


   قیصر و مسیح

  تاریخ تمدن

  ویل دورانت

  مقدمھ

  منشأ

  فصل اول 

  

  پیش درآمد اتروسكي 

  م ق ۵٠٨-٨٠٠

I  - ایتالیا  

  ھا، ھایي گردآمده در جام تپھ ھا، مرغزارھایي وسیع بر دامنة كوھھا، دریاچھ ھایي ساكت در دل كوھپایھ  كلبھ
روستاھا و شھركھاي نیم خفتھ در زیر آفتاب   پیوندند، كشتزارھاي سبز یا زردي كھ بھ دریاي آبي مي

ومھ تا كلیساي جامع، در نیمروز و سپس برخاستھ با شور و نشاط، شھرھایي كھ ھمھ چیزشان، از ك
، با آن مھینحتي پلیني   .چنین است ایتالیاي دو ھزار سالھ –اي از غبار و پلشتي نیز زیبا مي نماید  پرده

در سراسر زمین و زیر سپھر « : ھ استدربارة زادگاه خود بدین گونھ سخن گفت  سبك بیروح و خشكش،
بھار جاویدان است و   در این دیار،« : ویرژیل چنین سروده است» .برشده، سرزمیني بدین زیبایي نیست

زایند و درختان دو بار  گاوان در سال دوبار مي. گشاید  تابستان بدان ماھھا كھ از آن وي نیست نیز پا مي
شكفند، و در نواحي شمال، دشتھاي بارور، ھمچون  گلھاي سرخ دو بــار مي ،پائستومدر » .آورند میوه مي

كوھھاي آپنن ھمچون ستون » .قوھاي سپیدش در نھرھاي پرعلف مي چرند«دشت مانتوا، بسي ھست كھ 
ھاي باختري را از گزند بادھاي شمال خاوري  گذرد و كرانھ عظیم مي  فقرات بر سراسر این شبھ جزیرة

در . بخشد بازند، خاك را بركت مي دارد و با رودھایي كھ خود را شتابان در خلیجھاي دلربا در مي نگاه مي
یب ھاي دشوار و تند ش كرانھ  آبھاي محافظ،  اند؛ از ھر سوي دیگر، كوھھاي آلپ بھ نگاھباني ایستاده  شمال،
الجیشي نیز چنان در  و از دیدگاه سوق  پاداشي شایستھ بھ مردمي سختكوش بود،  این سرزمین،  شویند، را مي

   كلاسیكعرض مدیترانھ جاي گرفتھ بود تا بر جھان 
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ھا و آتشفشانھا، گاه گاه دستاورد قرنھا را در  بودند، ھم مایة فر و شكوه، زیرا زلزلھ كوھھا ھم مرگ آور
گدازه با مواد آلي . مرگ مایة زندگي بود مثل ھمھ جا،   اما اینجا نیز،. كردند خاكستر سرد دفن مي

. ذیر نبودكشت پ بھ سبب شیب تند،   بخشي از خاك،. آمیخت تا خاك را براي صدھا نسل بارور كند درمي
از فراواني و ارزاني  پولوبیوسبخشي دیگر نیز مرداب مالاریا زا بود؛ اما باقي چندان حاصلخیز بود كھ 

توان از  ھاي ایتالیا را مي گفت كھ چند و چون فراورده شد و مي خوراك در ایتالیاي كھن در شگفت مي
در ایتالیا بھتر از ھر جاي دیگر مي » گیاه انساني«برآن بود كھ  آلفیري .چالاكي و دلیري مردان آن دریافت

عضلات  –شود  رویدحتي امروز، ھر پژوھندة كم دلي از حس و حال شدید این قوم دلربا اندكي ھراسان مي
غرور و خشمي كھ ایتالیا را در روزگار   چشمان شررخیز یا آتشناك؛  تندمھري و زودخشمي،  كشیده،

  ھنوز در خون ایتالیایي روان،  ، اند و سپس بھ خاك نشاندماریوس و قیصر و رنسانس بھ اوج و عظمت رس
مردان ھمگي كم و بیش از قوت مردي . و چشم بھ راه آرمان یا دلیلي شایستھ براي نشان دادن خویش است

كدام دیار را یاراي ھمسري با این   و زنان ھمگي زیبا و تندرست و دلیرند؛  ، و خوش اندامي برخوردارند
ھیچ   اي از نبوغ بیرون ریختھ است؟ در طي سي قرن از بطن مادران خود چنین سلالھ سرزمین است كھ

محور   براي اینھمھ مدت، نخست در كار حكومت وآنگاه در امر دین و سپس در زمینة ھنر،  كشوري،
  . تا دوران میكلانژ، ھفده قرن تمام كانون جھان باختر بود سنسوراز زمان كاتوي   روم،. تاریخ نبوده است

اند كھ چون ایتالوس بھ  چنین آورده  آنان كھ در كار این كشور بھترین داورانند،»  :گوید ارسطو مي
بل ایتالیایي   ي،مردم آن سامان نام خود بگرداندند، پس خود را، نھ اوینوتر  شھریاري اوینوتریا رسید،

سرزمین «آورد كھ نامش بھ معني  و چندان انگور بھ بار مي  اوینوتریا نوك چكمة ایتالیا بود،» .نامیدند
اوینوتریا   بود كھ در راه فتح و نامگذاري سیسیل،  پادشاه سیكلھا،  گوید كھ ایتالوس، توسیدید مي. بود» شراب

كھ از شمال آتیك بھ   ،»گرایي«اي  م ھلني را از روي نام عدهگونھ كھ رومیان ھمة قو ھمان. را اشغال كرد
را بھ سراسر آن شبھ جزیره كھ در » ایتالیا«یونانیان نیز كم كم نام   گرایكي نامیدند،  ناپل كوچیده بودند،

  .گسترش دادند. قرار دارد» پو«جنوب رودخانة 

  ھایي  بازمانده. آن نھفتھ استبیگمان، بسیاري از فصلھاي داستان ایتالیا زیر خاك پرجمیعت 

دھد كھ دست كم سي ھزار سال قبل از میلاد در دشتھاي ایتالیا  دیرینھ سنگي نشان مي  از یك فرھنگ دورة
  در این دوره،: نوسنگي پدید آمد  م، فرھنگ دورة میان ده ھزار و شش ھزار ق. آدمي سكونت داشتھ است

ھاي زمختي درست  سفالینھ  شدند،   نامیده مي لیگوري و سیكلي   كھ بنا بھ روایات كھن،  نژادي كلھ دراز،
ساختند، جانوران را  دادند، از سنگ صیقل یافتھ افزار و سلاح مي كردند كھ آنھـا را از درازا نقـش مي      مي

ا گروھي در غـارھـــ. سپردند و مردگان خود را بھ گور مي  كردند،  شكار و ماھیگیري مي  كردند، رام مي
نوع   ھا، اي كلبھ از این معماري استوانھ. ھاي گردي از جگن و گل زیستند و گروھي دیگر در كلبھ مي

و مقبرة  معبد وستا در فوروم،   بر فراز تپة پالاتینوس،» خانة رومولوس«خاصي از معماري پدید آمد كھ 
  .نمونھ ھاي رشد و كمال آنند –قصرسانت آنجلوي امروزي  –ھادریانوس 

كھ گویا براي نخستین بار  –طوایفي از اروپاي مركزي بر شمال ایتالیا تاختند   م، ق ٢٠٠٠دود سال در ح
براي ایمني از حملة   ھاي سنگ غرقھ در آب، ھا بر روي پشتھ رسم ساختن دھكده  ھمراه مھاجمان،. نبود

ھاي  و دریاچھ  مادجوره،  كومو،  ،ھاي گاردا این طوایف كنار دریاچھ. بھ ایتالیا راه یافت  جانوران یا آدمیان،
جایگیر شدند و بعدھا بھ نواحي جنوبي كوچیدند   دلكش دیگري كھ ھنوز بیگانگان را بھ ایتالیا جذب مي كند،

ھاي  اي از پشتھ اما باز روي پایھ  ھاي خود را بر روي خشكي، خانھ  ھاي كمتري یافتند، چون دریاچھ  و،
ھ ساختن بارو و خندق در پیرامون این ماندگاھھا بعدھا سیماي خود را بھ عادت آنان ب. ساختند مي  سنگي،

  زدند، زمین را شخم مي  چرانیدند، اینان گلھ و رمھ مي. اردوگاھھاي رومي و كاخھاي قرون وسطایي بخشید
سال  حدود دو ھزار و پانصد(در پایان دورة نوسنگي  –پختند، و از مفرغ كھ  سفالینھ مي  بافتند، پارچھ مي

و   موچین،  تیغ،  سنجاق زلف،  ، از جملھ شانھ  صدھا گونھ افزار و سلاح، -در ایتالیا پدید آمد   )قبل از میلاد
pyھا چنان  خود را در پیرامون دھكده  ھاي  زبالھ  .تراشیدند مي  ادوار مصرف دارند،  ادوات دیگري كھ در ھمة
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نام گرفتھ   ،»كود«یعني   تراماره،  ھا، پروري این زبانھبھ سبب خاصیت حاصل  انباشتند كھ فرھنگ آنان، مي
  .اند اینان نیاكان مستقیم ساكنان اصلي ایتالیا در دوران تاریخي بوده  دانیم، تا آنجا كھ مي. است

شیوة كاربرد آھن را از سرزمین گرمانیا فرا   م، ق ١٠٠٠در حدود سال » كودیان«زادگاه این   در درة پو،
فرھنگ ویلانووایي خود را از   با مسلح شدن بھ آنھا،  تري از این فلز ساختند و، رھاي پرداختھگرفتند و افزا

  توان باور داشت كھ خون، مي. بھ قسمتھاي پایین ایتالیا گسترش دادند  نزدیك بولونیا،  پایگاه آن در ویلانووا،
آنگاه در . و لاتینیان از ھمین مردم سرچشمھ گرفتھ است سابینھا، و اومبریاییانو اساس ھنرھاي   زبانھا،

  اي از  موج تازه  م، ق ٨٠٠حدود سال 

و میان رود تیبر و كوھھاي آلپ یكي از   لانووا را در كام خود فرو برد،كوچندگان در رسید و جمعیت وی
  .ترین تمدنھاي تاریخ بشر را بنیاد نھاد شگفت

II - زندگي اتروسكي  

بر روم فرمان راندند و بر زندگي و رسوم   صد سال یا بیش،. اتروسكھا از مبھمات آزار دھندة تاریخند
ادب   با اینھمھ،  توان شناخت؛     روم را بي مطالعة احوال ایشان نميرومي نفوذي چندان پردامنھ كردند كھ 

از بھ یاد آوردن   در حضور مردم،  داري، رومي در حق ایشان بھ ھمان گونھ خاموش است كھ بانوي خانھ
بھ عنوان تمدني داراي امكان خواندن و نوشتن، با آنان آغاز   تمدن ایتالیایي،. عشاق روزگار جوانیش

دھد  و قراین نشان مي  ھشت ھزار كتبیھ و ھمچنین آثار فراوان ھنري از آنان بھ دست آمده است،  د؛شو مي
  از زبان اتروسكي،. آثار چیزي در دست نیست  اگرچھ از این گونھ  اند، كھ شعر و درام و تاریخ نیز داشتھ

و امروزه پژوھندگان از راز   د،كنن كھ آنھا ھم چیزي را روشن نمي  جز چند واژه، تاكنون رمزگشایي نشده،
  .تمدن اتروسكي بیخبرتر از آنند كھ از تمدن مصر فرعوني پیش از شامپولیون بودند

شاید در . اند اند و كي و از كجا آمده حاصل آنكھ ھنوز در این باره گفتگوست كھ اتروسكھا چھ كساني بوده
مسلماتي را كھ بھ رغم حوادث موذیانھ  ایم؛ فضل فروشان خوش دارند رد روایات كھن زیاد شتاب كرده

گرفتند كھ اتروسكیان از  بیشتر مورخان رومي و یوناني این نكتھ را مسلم مي. انكار كنند  مانند، پایدار مي
  بسیاري از عناصر دین و پوشاك و ھنرشان حكایت از اصل آسیایي ایشان دارد؛. اند آسیاي صغیر آمده بوده

كھ   اي از فرھنگ ویلانووایي بوده، چھ بسا تمدن اتروریا شاخھ. گ بومي ایتالیاو برخي دیگر نشان از فرھن
ھمچنانكھ   از نظر بازرگاني زیر نفوذ یونان و خاور نزدیك قرار داشتھ است، حال آنكھ اتروسكھا خود،

آنان را   ر كشتار،درازدستي ایشان د  بھ ھر تقدیر،. اند بوده  شاید لیدیا،  مھاجماني از آسیاي صغیر،  گفتند، مي
  .بھ صورت طبقة فرمانرواي توسكان درآورد

دانیم كھ شھرھاي بسیاري بنیاد كردند یا گشودند یا  اما مي  دانیم كھ اتروسكھا كجا بھ خشكي فرود آمدند، نمي
بلكھ   ھایي از كاه و گل بود كھ پیش از ایشان رواج داشت، كار آنان نھ ھمان ساختن دھكده. وسعت دادند

كھ از آجر و   ھایي نھ تنھا از گٍل ورزیده، و خانھ  ساختند، شھركھایي بارودار با خیابانھاي عمود بر ھم مي
اكنون (كھ تاركویني   از اینھا دوازده شھر در یك فدراسیون سست بنیاد اتروسكي بھ ھم پیوستند،. سنگ

در اینجا . در آن دست بالا را داشتند )ایزولافارنزه(، و ویي )پروجا(پروژا   ،)آرتتسو(، آرتیون )كورنتو
جوییھاي غیرتمندانة  ھمراه با ستیزه  دشواري حمل و نقل از میان كوھستانھا و جنگلھا،  مانند یونان،  نیز،

شھرھاي مستقلي پدید آورد كھ در برابر دشمنان خارجي نیز كمتر با ھم  –دست یكي كرده و كشور  مردان،
  ھر شھري . شدند يمتحد م

جست؛  كناره مي  شد، داشت و ھنگامي كھ بھ شھرھاي دیگر تاخت و تاز مي امن خویش را جداگانھ پاس مي
ھمین   م، در طي قسمت اعظم قرن ششم ق  اما،. در برابر روم از پاي درآمدند  ھمة آنھا یكي پس از دیگري،

pyو سپاھي منظم و اسواراني   دادند، یا تشكیل ميشھرھاي مستقل متحد بزرگترین نیروي سیاسي را در ایتال
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  شود، نامیده مي) یعني اتروسكي(نامور و ناوگاني نیرومند داشتند كھ مدتي بر آنچھ ھنوز دریاي تیرنھ 
  .كردند ميحكومت 

ھاي طراز  خانواده«نخست سلطنتي بود و سپس بھ اولیگارشي   مانند روم،  حكومت شھرھاي اتروسكي،
تا . فرمانروایان را داد  دگرگوني یافت و بتدریج بھ مجمعي از شارمندان مالدار حق انتخاب سالیانة» نخست

ود كھ اي یكسر فئودالي استوار ب دھد، این حكومت بر بنیاد جامعھ آنجا كھ نگارھاي قبور و سنگھا نشان مي
غرق در تجمل، از مازاد محصول كار سرفھاي ویلانووایي و بردگان اسیر   در آن آریستوكراسي زمیندار،

و در آبیاري روستاھا و   توسكان از شھر مردابھا و جنگلھا رھا شد، در سایة این نظم،. بردند بھره مي
. شود چیزي ھمانند آن یافت نمي ساختن گنبد آبرو در شھرھا روشي پدید آمد كھ نزد یونانیان ھمزمانشان

ھا  ھا و تپھ ساختند و در دل صخره ھا، آبراھھ مي براي استفاده از سرریز آب دریاچھ  مھندسان اتروسكي،
  باختري مس،  صنعتگران اتروسكي از كرانة  سال قبل از میلاد، ٧٠٠در   . ساختند راھھاي زھكشي شده مي

و در سراسر ایتالیا آھن خام   گداختند، كشیدند؛ در پوپولونیا آھن مي سنگ آھن بیرون مي الباو از 
از راه   كردند و از شمال اروپا، بازرگانان اتروسكي در سراسر دریاي تیرنھ سوداگري مي. فروختند مي

ھاي  فراورده آوردند و كھربا و قلع و سرب و آھن مي  ھاي راین و رن و از فراز كوھھاي آلپ، رودخانھ
شھرھاي اتروسكي   م، ق ۵٠٠در حدود سال . فروختند اتروسكي را در ھمة بنادر عمدة مدیترانھ مي

  .ھایي بھ نام خود زدند سكھ

ھایي  ھایي بزرگ و چھره با كلھ  اتروسكھا مردمي كوتاه بالا و تنومند بودند،  بر طبق تصاویر گورھاشان،
. قدمت سرخاب بھ اندازة قدمت تمدن است  شان سرخ رو بودند؛ و اما،و خاصھ زنان  مانند مردم آناطولي، 

تمدن در . كرد  بانوان در زیبایي شھره بودند، و سیماي مردان گاه از ظرافت و والاتباریشان حكایت مي
ھاي كار دندانسازان در گورھاشان  »پل«ھایي از  میان این مردم بھ چنان پایة بلندي رسیده بود كھ نمونھ

زنان . از مصر و یونان فرا گرفتھ بودند  مانند پزشكي و جراحي،  شده است؛ اتروسكھا دندانسازي را، یافت
شد و  ھا بھ شیوة یونیایي دوختھ مي جامھ. گذاشتند و مردان ریش مي  موھاي بلند داشتند،  ھر دو،  و مردان،

  ھر دو،  مردان و زنان،. ل گشتمركب بود از پیراھن زیرین بلند و روپوشي كھ بعدھا بھ جبة رومي مبد
  .داشتند و گورھاشان آكنده از جواھر بود زیور و پیرایھ را دوست مي

مانند مردم كرت، با كارزار   باید بگوییم كھ زندگي اتروسكھا،  اگر نقوش گورھا را ملاك قضاوت بدانیم،
ن تشنة پیكار بودند و ورزشھاي مردا. گرفت و با جشنھا و بازیھا رونق مي  شد، و با تجمل آسان مي  سخت،
  جنگیدند،  با گاوان در میدانھا مي  رفتند،  كردند؛ بھ شكار مي گوناگون مي مردانة

و نیزه پرتاب ) دیسك(گرده . راندند در دوایر پر خطر مي  كھ گاه چھار اسب داشت،  ھاي خود را، و عرابھ
كردند و نبردھاي  مشت زني مي  گرفتند، كشتي مي  ،دادند مسابقات دو مي  كردند، با نیزه پرش مي  كردند، مي

بر آن بودند كھ   مانند رومیان،  زیرا اتروسكھا، این بازھاي نشاني از بیرحمي در خود داشت، . گلادیاتوري
گرفتند و طاس  میل مي  آنان كھ كمتر خوي پھلواني داشتند،. نباید گذاشت تمدن از توحش بسیار دور شود

. بخشد ھاي شادي و میگساري بھ نقوش قبرھا شكوه مي صحنھ. رقصیدند نواختند یا مي يریختند و ني م مي
با   دھد، ھا فقط بزم مستانة مردانھ است؛ و گھگاه زنان و مردان را با ھم نشان مي برخي از این صحنھ

دگان آشامند، بر خورند و مي اند و مي كھ دو بھ دو روي بسترھاي مجلل دراز كشیده  لباسھاي فاخر،
اي خورد و  گاه، ھماغوشي عاشقانھ.كنند و رقاصان و خنیاگردان سرگرمشان مي  برند، فرمانشان را مي

  .دھد خوراك را رنگي دیگر مي

) روسپي آدابدان(» ھتایراي«یعني ھمان كھ بھ یوناني   در این مناسبات چھ بسا بانو زني روسپي است،
ن جوان اترویا، ھمچون دختران یونان آسیایي و ژاپن در عصر زنا اگر سخن رومیان را بپذیریم، . گویند مي

دختري بھ این  پلاوتوس  در نمایشنامة. ساموراي، مجاز بودند كھ از راه روسپیگري جھیزیھ بھ دست آورند
تن خویش را بھ ننگ بیالاید تا از موھبت   بھ شیوة مردم توسكان،«ھد، خوا شود كھ مي گناه متھم مي

ھا  ھمچنانكھ از نگارھا و پیكره  زن در اترویا پایگاھي بلند داشت و،  با اینھمھ،» .مند شود زناشویي بھره
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ز از شد، كھ این نی خویشاوندي از راه مادر معین مي. اي از زندگي بالا دست بود آید، در ھر زمینھ برمي
زن   زیرا تاناكیل،  آموزش و پرورش محدود بھ جنس مرد نبود،. خاستگاھي آسیایي حكایت دارد

تئوپومپوس . گري سیاسي مھارت داشت در ریاضیات و پزشكي و ھمچنین دسیسھ  تاركوینیوس اول،
ن مدینة دھد، اما مدركي كھ حكایت از وجود چنی اي از مذھب اشتراك زن را بھ اتروسكھا نسبت مي گونھ

ھماھنگي زناشویي و زندگي   در بسیاري از تصاویر،. فاضلة افلاطوني كند بھ دست ما نرسیده است
  .شادمانھ بھ بازي سرگرمند  بیخبر از ھمھ جا،  خانوادگي ھویداست و كودكان،

ایزدان اتروسكي ھمة ساز و برگ . گرفت رسوم منفي اخلاقي در میان اتروسكھا از دین ایشان مایھ مي
. لازم براي ارعاب خویشتن رو بھ رشد و آسان كردن وظایف پدري و مادري را در اختیار داشتند

  ھگا خداي بزرگ، پیرامون او دوازده. بزرگترین خدایان تینیا بود كھ تندر و آذرخش را در فرمان داشت
گانھ چنان حرمتي داشت كھ  مقام این خدایان دوازده  .كردند فرمانھاي تینیا را بیرحمانھ اجرا مي  ھمھ با ھم،

از میان ). شاید نباید نامھایشان را یاد كنیم بھ ھمین دلیل،   و ما نیز،( حتي ذكر نام ایشان گناھي بزرگ بود 
از ھمھ ھراس انگیزتر بودند و ھر یك   شھریار و شھبانوي جھان زیرزمیني،  مانتوس و مانیا،  این خدایان،

  .فرستادند راي احكام خویش ميگروھي شیطان بالدار را در پي اج

چرخاند و  ماریا شمشیري را تھدیدكنان در دست مي  آشتي ناپذیرتر از دیگران،  الاھة تقدیر،  لاسا، یا مئان،
لارس و پناتس . و چكش و میخھایي براي كوبیدن فرمانھاي تغییرناپذیرش داشت  قلم و دواتي براي نوشتن،

  .روح كشتزار و خانھ بود  كشان در پرستشگاه نمایندةھاي كوچ و مجسمھ  طبعي شوخ داشتند،

  اتروسكھا دانش مقدس پیشگویي از روي جگر گوسفند یا پرواز پرندگان را شاید از بابل 

كھ از شیار خاكي تازه شخم زده بھ وجود آمد   نوة تینیا،  اما بر طبق داستانھاي كھن ایشان،. فرا گرفتھ بودند
مراسم دیني اتروسكھا . این دانش را بھ ایشان بھ الھام آموخت  بھ سخن گشود، و بیدرنگ مانند حكیمي زبان

كشتھ یا در تشریفات  اگر آدمیزاده بودند،  قربانیان،. رسید با فدیھ كردن گوسفند یا گاو یا انسان بھ اوج مي
دن خدایان قتل اسیران جنگي را براي خشنود كر  اي از موارد، در پاره. شدند دفن بزرگان زنده بھ گور مي

در سال   م در آلالیا بھ اسارت درآمدند، ق ۵٣٣كھ در سال  فوكایابدین گونھ بود كھ مردم . كردند عام مي
  چنگ اتروسكھا افتاده بودند،بھ  ٣۵٨رومي، كھ در سال  ٣٠٠و   م در بازاركایره سنگسار شدند، ق ۵٣۵

روحي را از دوزخ   با كشتن ھر دشمن،  ، پنداشت كھ ھر اتروسكي گویا مي. در تار كویني قرباني گشتند
  .دھد نجات مي

روح مرده، بدان گونھ كھ در تصاویر گورھا . اعتقاد بھ دوزخ مردم پسندترین اصل اساطیر اتروسكي بود
  در لحظة واپسین داوري،  رفت و، بھ دادگاه جھان زیرزمیني مي  اجنھ،بھ راھنمایي   شد، نشان داده مي

ھاي  آمد بھ شكنجھ اگر از عھدة این دفاع برنمي. یافت  فرصتي براي دفاع از رفتار خویش در زندگي مي
و   ،)اي اتروسكي در مانتوا برپایة فرھنگ توده(ھا، در آثار ویرژیل  شد؛ این شكنجھ گوناگوني گرفتار مي

رد پایي   دانتة توسكاني،» دوزخ«در  بیست قرن بعد،   و از طریق آنھا،  قاید اولیة مسیحیت دربارة دوزخ،ع
شان كاھش  نیكوكاران از این بادافره معاف بودند، و رنج دوزخیان با نیایش یا فدیھ دادن دوستان زنده. دارد
كرد تا آنجا از جشنھا و تجملات  ج ميروح رستگاران از جھان زیرزمیني بھ انجمن خدایان عرو. یافت مي

  .اند و قدرتھایي بھره برد كھ تصاویرشان را با امید بسیار بر گورھا نقش كرده

و   شدند، توانگران در تابوتي لعابي یا سنگي دفن مي. سپردند اتروسكھا معمولا مردگان خود را بھ خاك مي
خندان آپولون   بھ خود مرده و اندكي شبیھ بھ چھرة اندكي شبیھ  رویة دریچة تابوت بھ نقش انساني خوابیده،

گاه مردگان را . ھنر قرون وسطایي از این سنت اتروسكي چیزھا آموختھ است  مصور بود؛  یونان كھن،
ریختند و روي ظرف چھرة خود مرده را نقش  سوزاندند و خاكسترشان را در ظروف خاص مي مي
اي ساختھ  اي كھ درون صخره گاه گورخانھ  ھ شكل یك خانھ بود،اي بسا كھ خاكستردان یا گور ب. كردند مي
مانند اثاثھ و افزار و گلدان و جامھ و   وسایل زندگي پس از مرگ،  شد چند اطاق داشت و در آنھا ھمة مي
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اسكلت جنگجویي روي   كایره،    ھاي در یكي از گورخانھ. سلاح و آینھ و لوازم آرایش و جواھر، آماده بود
در اطاق پشت این   پیدا شد؛  ھاي او،  بي مفرغي و دست نخورده، و كنار آن سلاحھا و عرابھتختخوا

خاكستر اندام دوست داشتني آن زن . جمع آمده بود  گورخانھ زیورآلات و جواھر زني، شاید ھمسر خود او،
  .نیز در جامة عروسیش نھاده شده بود

III – ھنر اتروسكي  

توانیم آداب و اخلاق  و از راه آن مي  ھنر اتروسكي تقریبأ تنھا قسمت شناختھ شدة تاریخ اتروسكي است،
مصر، یونان و روم   و افت و خیز روابط اقتصادي و فرھنگي با آسیاي صغیر،  قدرت دین و طبقھ،  مردم،

  این . كرد ميو مھارت فني آزاد   ھنر اتروسكي را آیینھاي دیني مقید،. را ردیابي كنیم

ھنر شرقي . كرد اما آن را با قدرت و بھ زبان خاص بیان مي  تمدني خشن و تاریك اندیش بود،  ھنر، نمایندة
و پیكرتراشي و   بر صورتھا و سبكھاي نخستین آن اثر گذاشتھ بود، –و مصري   قبرسي،  یونیایي، –

و اما در معماري و نقاشي و ساختن . گرفت ميھاي یوناني الھام  گري آن در دوران بعدي نیز از نمونھ كوزه
  . كرد ھاي مفرغي بود كھ ھنر اتروسكي شخصیت و استقلال خود را آشكار مي مجسمھ

  بخشي از باروھاي شھر اتروریا،. ھایي نیست ھایي یا گورخانھ ھاي آثار معماري جز تكھ پاره بازمانده
ھاي  خانھ. ھنوز برجاست  ق بھ یكدیگر پیوستھ،كھ استوار و دقی  مركب از آجركاریھاي كلان بیملاط،

  دیوار عبورناپذیر بیروني،  یعني،: ھاي ایتالیایي است گذار طرح كلاسیك شیوة خانھ توانگران اتروسكي پایھ
و   اي براي فرو ریختن باران بھ آب انبار تعبیھ شده، تالار پذیرایي یا ایوان مركزیي كھ در سقف آن حفره

 ویتروویوس. كھ غالباً دالان ستونداري در برابر آنھا قرار داشت  در پیرامون ایوان،ھایي كوچك  غرفھ
طرح . وصف كرده است  شده، ھا نیز گاه بھ سبك آنھا ساختھ مي كھ گورخانھ  پرستشگاھھاي اتروسكي را،

با معماري دوریك » سبك توسكاني«شد، اما  اختمانھا بیشتر بھ تقلید از معماري یوناني ریختھ مياین س
ھا بھ شكل مستطیل  و غرفھ  یوناني این فرق را داشت كھ ستونھا بدون شیار و در عوض داراي پایھ بود،

معبد اتروسكي . ھاي دلكش آتیكي طول دوبرابر عرض بود حال آنكھ در غرفھ  شد، شش در پنج ساختھ مي
و  آرشیتراوھااي آجري، با ردیفي از ستونھاي سنگي در پیرامون آن  غرفھ  :شد از قسمتھاي زیر تشكیل مي
شد  اي بنا مي ا بر روي صفھ یا پشتھھمة اینھ  كاریھا و تزیینات لعابي؛ و برجستھ  آرایشھاي سنتوري چوبین،

ساختن طاق و طاق ضربي را ) دانیم تا آنجا كھ مي(اتروسكھا . و از درون و بیرون رنگي روشن داشت
. در ایتالیا مرسوم كردند –در بناي دروازه و دیوارھا، آبراھھ و زھكشھا  –براي ساختمانھاي غیر دیني 

و لیدیاییان خود نیز آن را از بابل   اقتباس كردند،) لودیا(از لیدیا  این صور پرشكوه معماري را   ا آنان ظاھر
بي كمك ستونھاي متعدد و با   یعني پوشاندن فضاھاي بزرگ را، اما آنان این اسلوب عالي، .بودندگرفتھ 

و   دنبال نكردند و بیشتر بھ ھمان راھھایي رفتند كھ یونانیان پیموده بودند،  آرشیتراوھا، پرھیز از سنگیني
  .كار انقلاب طاقھاي قوسي را براي رومیان بازگذاشتند

اي فراوان  ھاي این آثار در ھر موزه نمونھ. ھاي آن است ھا و سفالینھ اتروریا كوزه  معروفترین فراوردة
اي در  ھا چھ كمال نادیده اندازد كھ این گنجینھ ھاي آثار سفالین را بھ حیرت مياست و رھروان خستة تالار

  داراي طرحي میانمایھ،  اگر بھ تقلید از آثار یوناني ساختھ نشده باشد،  ھاي اتروسكي، كوزه. خود نھفتھ دارد
اینھمھ نقابھاي  ھیچ ھنر دیگري سیماي آدمي را چنین مسخ نكرده و. و آرایشي بربرانھ است  ساختي خام،

سفالھاي «اما . نفرت آور و جانداران ھولناك و شیطانھاي غول آسا و خدایان ھراس انگیز نساختھ است
ھاي ویلانووایي  و شاید تكامل بومي شیوه  م حاكي از شور و نشاط خاص ایتالیایي است، قرن ششم ق» سیاه

  در وولچي و تاركویني . دھد را نشان مي

گلدان «. یا بھ تقلید از سفالھاي سیاه آتیكي ساختھ شده است  ھ دست آمده كھ گویا در آتن،ھاي زیبایي ب كوزه
pyگویا كار دو استاد   كھ ظرفي است با دو دستھ و بھ ھمت یك تن فرانسوي بھ ھمین نام كشف شده،  ، »فرانسوا
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كھ نقوشي سرخ بر   دي،خاكستردانھاي متعلق بھ ادوار بع. یوناني بھ نام كلیتیاس و ارگوتیموس بوده است
فراواني این گونھ . بھ دست یونانیان ساختھ شده است  باز برحسب قراین،  اما،. زیباست  اي سیاه دارد، زمینھ

دھد كھ سفالگران آتیكي بازار اتروسكي را در دست گرفتھ و كارگران بومي را واداشتھ  ظرفھا نشان مي
ھاي اتروسكي را غارت  دزداني كھ گورخانھ  رویھمرفتھ، .بودند كھ فقط بھ تولیدات صنعتي مشغول باشند

  .كردند حق داشتند اینھمھ كوزه و افزار سفالي را بھ جا گذارند مي

خود   مفرغكاران اتروسكي در حرفة. توانیم با این بیحرمتي سخن بگوییم دربارة آثار مفرغي اتروسكي نمي
تنھا یك   بنا بر روایات،  چنانكھ،. كردند ان رقابت ميگر از نظر كمیت تولید با كوزه. سرآمد دیگران بودند

  بیشتر بھ دورة  ھاي ایشان بھ دست ما رسیده، آنچھ از ساختھ. شھر دو ھزار مجسمة مفرغي داشتھ است
یكي مجسمة   :تر از دیگران است دو اثر ارزنده  كاریھا، در میان این برجستھ. تسلط رومیان تعلق دارد

خاص رومي و وقار مفرغ در موزة باستانشناسي فلورانس بھ حال سخن گفتن ایستاده كھ با جلال » خطیب«
در آرتتسو بھ دست آمده و  ١۵۵٣كھ در سال  »خیمایرا«  مجسمة  باز ھم در فلورانس،  و دیگري،  است؛

كند كھ گویا بھ  غولي را تصویر مي  این شمایل نفرت انگیز،. را چلیني بازسازي كرده استبخشي از آن 
و كلة بزي است كھ بھ طور غیر   دمي بھ شكل مار،  كشتھ شد و داراي سر و بدن شیر، بلروفوندست 

. دھد اما قدرت و پرداختكاري آن ما را با عجایب بدنیش خو مي. طبیعي از پشت آن بیرون آمده است
  ر،سپ  نیزه،  كلاه خود، جوشن،  شمشیر،  ،)مجسمة كوچك(مفرغكاران اتروسكي غالباً میلیونھا تندیسك 

و حتي عرابھ   چراغ، چلچراغ،  تختخواب،  آیینھ،  بادبزن،  زنجیر،  قفل،  سكھ،  ظرف خاكستر مرده،  افزار،
در آستانة موزة مترپلیتن نیویورك یك عرابة اتروسكي بھ . ساختند براي صدور بھ كشورھاي دیگر مي

دورة چرغھا از مفرغ است و در  و غلاف و  كھ بدنھ و چرخھاي آن چوبین،  گوید، دیدارگران خوشامد مي
روي بسیاري از اشیاي مفرغي بھ ظرافت حكاكي . اند زیبایي نقش كرده  قسمت جلوي آن تصاویر برجستة

و   كردند، پوشاندند و با قلم روي آن صورتي حك مي را با موم مي  رویة شيء  براي این كار،. شده است
كردند تا  موم را نیز آب مي  و بعداً  ط روي فلز بیفتد،كردند تا نقش خطو سپس شيء را در تیزاب فرو مي

وارث و   در ساختن و پرداختن اشیاي سیمین و زرین و استخواني و عاجي،  ھنرمند اتروسكي،. پاك شود
  .ھنرمند مصري و یوناني بود  ھمپایة

ارا گویا كشف مرمر كمیاب بود و كانھاي كار. سنگي ھیچ گاه در اتروریا رواج نداشت  تراشیدن مجسمة
اما خاك رس نرم و خوب فراوان بود و بزودي بھ مقدار زیاد در برجستھ كاریھاي لعابي و   نشده بود،

یك ھنرمند   در حدود اواخر قرن ششم،. ھا بھ كار رفت ھا یا گورخانھ ھاي كوچك و تزیینات خانھ مجسمھ
یعني پیكرة   شاھكار ھنر اتروسكي، اي براي پیكرتراشي در ویي تأسیس كرد و ناشناختة اتروسكي مدرسھ

  در ھمان محل كشف شد و تا  ١٩١۶را ساخت كھ در سال   »آپولون ویي«
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  یك گورخانة اتروسكي در چروتري
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  آپولون ویي، ویلاي پاپ یولیوس، رم
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  خطیب، موزة باستانشناسي، فلورانس

آپولونھاي یونیایي و آتیكي زمان   روي نمونة كھ از  این تندیس دلفریب،. چندي پیش در ویلاجولیاي رم بود
با لبخندي بر گوشة   ،»مونالیزا«اي زنانھ و كم و بیش شبیھ بھ  دھد كھ چھره زني را نشان مي  ساختھ شده،

ایتالیاییھا آن را . لب و چشماني كشیده و شیطنت آمیز و بدني سرشار از شادابي و زیبایي و زندگي، دارد
پیكرتراشان   ھا، و ھمچنین در بسیاري از نقوش عالي گورخانھ  در این زمینھ،. نامند مي» آپولون جاندار«

  در حالي كھ در ساختن مجسمة  اتروسكي سبك آسیایي را در تصویر مو و جامھ بھ كمال رساندند،
  .پردازي واقعي را بنیاد كردند خود یا وارثان رومیشان سنت چھره  »خطیب«

پلیني مھین در . ھنر دیگري را بھ روم منتقل كرد  نقاشي ایتالیاي یوناني نشین،بھ یاري   نقاشي اتروسكي،
و در كایره فرسكوھاي است كھ حتي   ؛»قدمتشان از رم بیشتر است«گوید كھ  وصف فرسكوھاي آردئا مي

اشي ھا را نق ھا و گورخانھ ھنرمندان روي سفالھا و اندرونة خانھ  ».از اینھا ھم كھنتر و بسي زیباترند«
مراحل   اما چندان كھ ھمة  ھا و تصاویر گلدانھا باقي است، از ھمة اینھا فقط فرسكوھاي گورخانھ. كردند مي

  اي و سرانجام رومي و پومپئیي، از سبك شرقي و یوناني گرفتھ تا یوناني و اسكندریھ  نقاشي اتروسكي را،
ھاي ایتالیایي پنجره و سردر و ستون و  ھھا نخستین نمون در برخي گورخانھ. توان در آنھا بازشناخت مي

كھ شكلھایشان بھ سبك پومپئیي روي دیوارھاي دروني اطاقھا نقش شده   رواق و دیگر صور معماري،
اند، و عجب آنكھ معدودي از آنھا پس از بیست قرن  بسیاري از فرسكوھا رنگ باختھ. شود است، دیده مي

از اصول   در تصاویر اولیھ،. اند نقاشیھا از نظر فني میانمایھ .اند تازگي و درخشندگي خود را نگاه داشتھ
بدنھا بھ . نشاني نیست  و كاربرد سایھ روشن براي نمایش تمامیت و ژرفا،  نمایش حجم،  مناظر و مرایا،

  در جھت پاھا،  ھا ھمھ نیمرخ، چھره  اند؛ گویي كھ در آیینة افقي محدبي انعكاس یافتھ  سبك مصري باریكند،
و اجزاي بدن   شود، اصول مناظر و مرایا و نمایش حجم پدیدار مي  ھاي بعدي، در نمونھ. اند صویر شدهت
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این نقاشیھا چنان شور و نشاط بازیگوش خاصي دیده   اما در ھمة. تري دارند تناسب دقیقتر و ماھرانھ
پس   ین شادمانگي است،ھاي اتروسكي بھ ا دارد كھ اگر گورخانھ شود كھ آدمي را انگشت بھ دھان مي مي

  !زندگیشان چگونھ بوده است

یا در كارزار بھ جست و خیز و بازي   برند، جنگند و از آن لذت مي بینیم كھ مي در ھمة آنھا مرداني را مي
كنند كھ گویي  با دلاوري كساني مبارزه مي  روند، مرداني كھ بھ جنگ شیر و خرس مي. سرگرمند

خود،   در حالي كھ تماشاگران،  زنند، گیرند و مشت مي كشتي مي  اي ورزش،در میدانھ. تماشاگراني دارند
و گاه در گوشة   تازند؛ از حریفان نبرد با ھم گلاویزند؛ با اسب یا گردونھ بر گرد آمفي تئاترھا مي  تر سخت

ش دھد كھ روي رودي آرام خوش خو لوح نقاشي دلپذیري مرد و زني را نشان مي. گیرند آرامي ماھي مي
صورت مرد و زني ھست كھ بر بستري   در كایره،  بر گوري،. خرد تا این پایھ كھنسال است: رانند بلم مي

با جامي شراب بھ زن وعدة وفاداري جاودانھ   كھ تاجي از خرزھره بر سر دارد،  اند؛ مرد، دراز كشیده
ھاي  در گورخانھ. گوید د دروغ ميداند كھ مر گرچھ مي. كند زند و قول او را باور مي دھد؛ زن لبخند مي مي

كھ در آن دختران   پایان، بزم عشرتي بي: دھد نقاش اتروسكي تصور خود را از بھشت نشان مي  دیگر،
و گویا ساز   ني و چنگ و شیپور،. شناسند پروا بھ آھنگ ني دولول و چنگ، در رقص، سر از پا نمي بي

عشق بھ موسیقي و رقص یكي از وجوه   بوده است؛ از لوازم ھر بزم و عروسي و تشییع جنازه  دھني،
  در گورخانة . درخشان تمدن اتروسكي است
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  .اند شمایلھا، چرخ زنان، با تن برھنھ در شور و جنون مستانھ  در كورنتو،  »شیرزن«

نشین  ھاي آلپ و شھرھاي یوناني نوب تا كوھپایھخویش را از شمال و ج  تقدیر اتروسكھا چنین بود كھ سلطة
اتروسكیان در . و آنگاه كنار رود تیبر خود را با قدرت فزایندة روم رو بھ رو ببینند  كامپانیا گسترش دھند،

و آدریا كوچگاھھایي   راونا،  آن سوي كوھھاي آپنن در ریمیني،  ، مودنا، بولونیا، مانتوا، پارما  پادوا،  ورونا،
كوچنشینان اتروسكي در . د كردند؛ دریاي آدریاتیك نام خود را از ھمین پایگاه كوچك آدریا گرفتھ استایجا

روم را در میان   ، زادگاه سیسرون،)توسكان كوچك(و شاید توسكولوم   كاپوا،  ،)پالسترینا(فیدنھ، پراینستھ 
جوي اتروسكي بر دیھیم  حادثھ یك  م، بر طبق روایتي دقیق اما سست، ق۶١٨گرفتند و سرانجام در سال 

  .بدین ترتیب قدرت و تمدن اتروسكي براي مدت صد سال حاكم و مربي ملت رومي شد  روم دست یافت؛

IV- روم زیر فرمان پادشاھان  

معلوم . م مھاجران ویلانووایي از رود تیبر گذشتند و در لاتیوم جایگزین شدند ق ١٠٠٠در حدود سال 
ساكنان عصر سنگي آن سامان را بھ قید اسارت خویش درآوردند یا از میان بردند یا   نیست كھ مھاجران،

اندك   میان تیبر و خلیج ناپل،  ھاي این منطقة تاریخي، مردم كشاورز دھكده. فقط با آنان زناشویي كردند
از اتحاد با  كردند و اندك گرد ھم آمدند و چند كشور ـ شھر پدید آوردند كھ ھمواره با یكدیگر ھمچشمي مي

شھر، آلبالونگا در پاي كوه   نیرومندترین كشور ـ. ھم دریغ داشتند، مگر بھ ھنگام جشنھاي دیني یا جنگھا
شاید در قرن . یعني اي بسا ھمان جایي كھ اكنون بھ نام كاستل گاندولفو مقر تابستاني پاپ است  آلبان بود،

آلبالونگا را   رگشایي یا بر اثر فشار افزایش جمعیت ـم گروھي از مھاجران لاتیني ـ یا در پي كشو ھشتم ق
اي تقریباً در سي و دو كیلومتري شمال غربي آن منطقھ رفتند و مشھورترین  ترك كردند و بھ ناحیھ

  .را بنیاد نھادند  یعني رم،  زیستگاه بشر،

اما روایات . داردچیزي براي گفتن ن  كھ بشدت فرضي است،  تاریخ جز این چند سطر،  دربارة منشأ رم،
چھ بسا بسیاري   ، م رم را آتش زدند ق٣٩٠ھنگامي كھ گلھا در سال . دھد رومي آگاھیھاي بیشتر بھ دست مي

از اسناد تاریخي نابود گشت و از آن پس خیالپردازي میھن پرستانھ میدان آزادتري براي نقش كردن 
م را تاریخ تأسیس  ق ٧۵٣آوریل سال  ٢٢ روز  بر حسب اصطلاح امروزي ما،. چگونگي تولد رم پیدا كرد

یكصد داستان و یك ھزار . كردند دانستند و رویدادھا را بر مبناي سال بنیانگذاري شھر ضبط مي رم مي
و پس از   از ترواي سوختھ گریخت،  فرزند آفرودیتھ یا ونوس،  كرد كھ چگونھ آینیاس یا انھ، شعر بیان مي

  دیدن 

آینیاس یا . را بھ ایتالیا آورد پریاموسخدایان و تمثالھاي مقدس شھر   مردمان، بلاھا، از بسي سرزمینھا و
  ان،نومیتور، از نوادگانش  اند كھ ھشت نسل بعد، و آورده  زناشویي كرد،  دختر شھریار لاتیوم،  انھ با لاوینیا،

نومیتور را بیرون راند و، براي آنكھ   نامش آمولیوس،  غاصبي،. رسید  پایتخت لاتیوم،  بھ پادشاھي آلبالونگا،
را واداشت تا راھبة   رئاسیلویا،  تنھا دختر او،. فرزندان نومیتور را كشت  نسل آینیاس را از میان بردارد،

آغوش خود را گشود «كنار جویباري دراز كشید و  اما رئا روزي. وستا شود و بكارت خویش را پاس دارد
كھ   ،)مریخ(مارس   بھ خواب رفت؛  از آنجا كھ بھ آدمیان و خدایان اعتماد فراوان داشت،» .تا نسیم بخورد

آمولیوس فرمان . پس رئا دو برادر توأمان زایید. او را با دو بچھ در شكم وانھاد  شیفتة زیبایي او شده بود،
اما امواج مھربان آنان   اي روي آب رھا كردند، دو كودك را بر تختھ پاره. را در آب غرق كنندداد تا ھر دو 

كھ چون مانند   ماده گرگي یا ـ بنا بر یك روایت مشكوك ـ زن چوپاني بھ نام آكالارنتیا،. را بھ خشكي رساند
ا از آب برگرفت و بھ شیر دو برادر ر  شد،) گرگ(» لوپا«گرگ در شھوتراني بي بند و بار بود ملقب بھ 

دیھیم پادشاه را بھ نومیتور باز   آمولیوس را كشتند،  وقتي رومولوس و رموس بزرگ شدند،. خود پروراند
py  . ھاي روم برپا دارند گرداندند و ھمت بر آن مقصور كردند تا مملكتي خاص خود بھ روي تپھ
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گرچھ شاید ھم حقیقتي   آورد، ر جواني ما نميباستانشناسي ھیچ مدرك و دلیلي در تأیید این حكایات روزگا
شاید لاتینھا مھاجراني گسیل داشتند تا رم را بھ سنگر دفاع در برابر اتروسكھاي مھاجم مبدل . در آنھا باشد

جایي كھ این مھاجران براي مقصود خود برگزیدند در سي و دو كیلومتري دریا بود و در خور . كنند
در آن روزھاي گرمي بازار دریا زني، صرفھ در آن بود كھ شھرھا را اندكي   ،اما  بازرگاني دریایي نبود،

چھ در برخوردگاه حمل و نقل   رم از نظر بازرگاني داخلي موقعي مناسب داشت،. درون خشكي بسازند
زیرا   اما از لحاظ بھداشتي در وضعي نامساعد بود،. اي و زمیني شمال و جنوب قرار گرفتھ بود رودخانھ

حتي در بخشھاي پایین دست شھر، مردابھاي   در دشتھاي پیرامون آن،  خاصھ بھ ھنگام بھار،  ن و سیل،بارا
نخستین   بر طبق روایات،. بھ ھمین دلیل بود كھ ھفت تپة رم دلخواه ھمگان شد  كرد؛ مالاریا خیز ایجاد مي

اي در پاي آن كار گدار زدن و پل  شاید بھ این دلیل كھ وجود جزیره  اي كھ مسكون شد پالاتینوس بود، تپھ
از شدت تراكم   ھاي مجاور نیز یك بھ یك مسكون گشت تا آنكھ، تپھ. كرد ساختن بھ روي تیبر را آسان مي

سھ طایفھ ـ لاتینھا،  .ساختنداي از ایشان از رودخانھ گذشتند و روي واتیكان و یانیكولوم منزل  عده  جمیعت،
  سابینھا، و اتروسكھا ـ 

  .پدید آوردند و بتدریج در شھر رم فرو رفتند» ھفت تپھ«اي بھ نام  اتحادیھ  ھا سكنا گزیدند، كھ روي تپھ

ابقاتي مس  براي آنكھ ساكنان رم را صاحب زن كند،  خوانیم كھ چگونھ رومولوس، در داستانھاي كھن مي
رومیان زنان   در طي این مسابقات،. كرد داد و سابینھا و طوایف دیگر را بھ آنھا دعوت مي ترتیب مي

تیتوس تاتیوس، پادشاه طایفة سابیني . كردند داشتند و مردان سابیني را تارومار مي سابیني را بزرو نگھ مي
اي  یكي از سرداران رومي كھ پاسدار قلعھ ، دختر تارپیا. بھ رم اعلام جنگ داد و بھ شھر تاخت  كوریایي،

  بھ سزاي این خیانت،  رومیان او را،. دروازة قلعھ را بھ روي مھاجمان گشود  كاپیتولینوس بود،  بھ روي تپة
اي كھ محكومان را از آنجا بھ پرتگاه فرود  و نسلھاي بعدي بھ صخره  میان سپرھاي خود خرد كردند،

  زنان سابیني،  چون سپاھیان تاتیوس بھ نزدیك پالاتینوس رسیدند،. دادند» یایيصخرة تارپ«انداختند نام  مي
بھ این بھانھ اسباب ترك جنگ را فراھم كردند كھ اگر كوریاییان جنگ را   كھ اسارت را خوش نداشتند،

تاتیوس را   رومولوس،. ببرند آنان شوھرانشان را از دست خواھند داد، و اگر ببازند پدرانشان را
با پیوستن طایفة خود بھ لاتینھا، مملكت واحد پدید آورند؛ از آن   رانگیخت تا ھر دو با ھم حكومت كنند و،ب

. اي بھ حقیقت نزدیك باشد این افسانھ شاید تا اندازه. اند آزادگان رومي را كوریایي یا كویریایي نامیده  پس،
پوشي غلبة سابینھا بر رم ساختھ  راي پردهپرستي آن را ب ھمچنین ممكن است كھ رومیان بھ انگیزة میھن

  .باشند

و از آن پس بھ نام   گردبادي وي را بھ آسمان بركشید،  پس از آنكھ رومولوس مدتي دراز شاھي كرد،
چون تاتیوس درگذشت،   نیز،. دایان محبوب رم درآمدپرستش شد و جزو خ باسیلئوسكویرینوس آرخون 

شاید میان . بھ نام نوما پومپیلیوس، را بھ شھریاري برگزیدند  ھاي اعیان سابیني دیگري، سران خانواده
  ان،»سناتور«تاریخ بنیانگذاري رم و زمان تسلط اتروسكھا قدرت حقیقي حكومت در دست ھمین شیوخ یا 

مانند حكام نھگانة آتن در آن زمان، بھ طور عمده نقش كاھن اعظم را داشتھ   دشاه،حال آنكھ پا  بوده باشد،
  .تصویر كرده است  ھم فیلسوف و ھم قدیس،  روایات كھن نوما را مردي ھمانند ماركوس آورلیوس،. است

  :نویسد مي لیویوس

اما . خو درآورد دهدرن بر مردمي … نوما كوشید تا ترس از خدایان را ھمچون شگرفترین نیروي مؤثر 
  بخشید، چنین فرا نمود  چون بي دعوي حكمت بالغھ این كوشش سودي نمي

گوید، و بھ اندرز اوست كھ نوما آداب دیني خویش را  سخن مي  ھا و زایمان، الاھة چشمھ  با اگریا،  كھ شبھا،
كاھنان ویژه گمارده   عمده،آن گونھ بنیاد نھاده است كھ از ھمھ بیش پذیرفتة خدایان است، و براي ھر خداي 
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وحدت و ثبات حكومت را قوت داد؛ و   با یكدست كردن آیین پرستش در میان طوایف گوناگون روم،  نوما،
  .چھل سال آرامش بھ مردم خویش ارزاني داشت  با دیندار كردن رومیان پرخاشجو،  سیسرون،  بھ عقیدة

چون یقین یافت كھ   وي،«. ھ زندگي عادي خود بازگرداندرومیان را ب  ، ، تولوس ھوستیلیوس جانشین او
یعني شھري را كھ   پس آلبالونگا،» .چیني براي جنگ برآمد كاھد، در پي زمینھ كاھلي از نیروي كشور مي

ھنگامي كھ شاه آلبا پیمان اتحاد . رم بود بھ نام دشمن نشانھ كرد و بر آن تاخت و یكسره ویرانش كرد  زایندة
  جانشین وي،. اش كرد شقھ  ھا از دو سو، با كشیدن عرابھ  تولوس او را بھ دو عرابھ بست و،  را شكست،

آنكوس   بھ گفتة دیون كاسیوس،. حكمت سپاھیگري او را دستور كار خویش ساخت  آنكوس مارتیوس،
   :دریافت كھ

اما ھرچھ آدمي . …خواھند در صلح بھ سر برند كافي نیست از تبھكاري دوري جویند براي كساني كھ مي
تواند انسان را نگاه  آنكوس دانست كھ آرامش طلبي نمي. شود بیشتر شوق صلح داشتھ باشد، گزندپذیرتر مي

مگر آنكھ با فراھم آوردن ساز و برگ جنگ ھمراه باشد؛ و ھمچنین دریافت كھ شوق رھایي از یوغ   دارد،
  .اند بزودي بھ خاك سیاه نشانده است اشتھبیگانھ كساني را كھ شور این رھایي را ناسزاوار در سر د

V   - سلطة اتروسكھا  

كھ از كورنت تبعید شده   بازرگان توانگري بھ نام دماراتوس،  م، ق۶۵۵در حدود سال   باز طبق روایات،
  لوكیوس تاركوینیوس،  پسرش؛. در تاركویني سكنا گزید و زني اتروسكي را بھ ھمسري انتخاب كرد  بود،

یا تخت شاھي را غصب كرد   پس از مرگ آنكوس،  رت كرد و آنجا مقام و منزلتي بھ ھم زد و ،بھ رم مھاج
: گوید لیویوس مي. بھ شاھي گزیده شد  ھاي اتروسكي در روم، بھ احتمال بیشتر، بر اثر ائتلاف خانواده  یا،
تبلیغ پرداخت و براي میان مردم بھ نفع خود بھ   او نخستین كسي بود كھ، براي رسیدن بھ مقام سلطنت،«

توانستند نسبتشان را بھ بانیان روم  ـ یعني شارمنداني كھ نمي) مردم یا عوام الناس(جلب حمایت پلبینھا 
در زمان این تاركوینیوس » .اي را كھ از پیش فراھم كرده بود براي ایشان خواند خطابھ برسانند ـ

و ھنر رومي   دین،  وسكي در سیاست، مھندسي،سلطنت بر آریستوكراسي فایق آمد و نفوذ اتر  پریسكوس،
. تاركوینیوس در جنگ با سابینھا آنان را شكست داد و سراسر لاتیوم را زیر سلطة خود آورد. نیرو گرفت

  اند كھ از ھمة منابع روم براي آراستن تاركویني و شھرھاي دیگر  آورده

گویي وي نمایندة قدرت رو بھ رشد بازرگاني  .بخشیدبھ پایتخت خود آورد و آن را با معابد پرشكوه زیور 
  .و مالي در برابر زمینداران آریستو كرات بود

خواستند كھ دوباره  اینان مي  كشتھ شد؛ پاتریسینھاتاركوینیوس بھ دست   پس از سي و ھفت سال حكومت،
بر اوضاع مسلط شد و   اما بیوة تاركوینیوس، بھ نام تاناكیل،. وظایف پادشاھي را بھ امور دیني محدود كنند

كسي بود  گوید سرویوس نخستین سیسرون مي. توانست سلطنت را بھ پسرش سرویوس تولیوس منتقل كند
ھاي  در این عبارت خانواده  »مردم«مراد از » .سلطنت كرد  آنكھ از سوي مردم انتخاب شود، بي«كھ، 

بارو و خندقي پیرامون آن   سرویوس مدبرانھ حكومت كرد و براي حفظ رم از مھاجمان،. اعیان است
. چیني پرداختند ش بھ دسیسھپس براي برانداختن  اما زمینداران بزرگ حكومت او را خوش نداشتند،  ساخت؛

سرویوس ناچار با توانگران پلبینھا متحد شد و براي تقویت موقع خود سپاھیان و رأي دھندگان را سازمان 
پس از آنكھ آمار و افراد و دارایي ایشان را فراھم آورد، شارمندان را بر حسب . اي بخشید و نظم تازه

در   در عین آنكھ آریستوكراسي قدیم دست نخورده بماند، تا  دارایي تقسیمبندي كرد، نھ بر حسب تبار،
توانستند براي خود اسب و زرھي  این طبقھ شامل كساني بود كھ مي. را ایجاد كند اكویتسآنھا، طبقة  برابر

نفر از مردم قادر  ٨٠,٠٠٠دھد كھ  سرشماري او نشان مي .جویندشركت  بھ دست آورند و در سپاه سوار
توانیم تخمین بزنیم كھ  مي  اند؛ اگر ھر سرباز را صاحب یك زن و یك فرزند فرض كنیم، بھ حمل سلاح بوده

pyسرویوس مردم را بھ سي و پنج طایفة . تن بوده است ٢۶٠,٠٠٠م بالغ بھ  ق ۵۶٠جمعیت رم در حدود سال 
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  بدین گونھ،  بل اقامتگاه ایشان قرار داد و،  بناي تقسیم را نیز نھ خویشاوندي و مقام،و م  تازه بخش كرد،
اي بود  زیرا این طبقھ  از انسجام و قدرت آریستوكراسي در انتخاب كاست،  مانند كلیستنس در یك قرن بعد،

ة تاركوینیوس نو  ھنگامي كھ تاركوینیوس دوم،. شد برتر از دیگران شمرده مي  بھ حكم تبار،  كھ،
سرویوس از عامة مردم رأي اعتماد خواست   سرویوس را بھ بیقانوني در حكومت متھم كرد،  پریسكوس،

اما تاركوینیوس مجاب نشد و سرویوس را كشت و » .مردم بھ اتفاق بھ او رأي دادند»  لیویوس،  بھ گفتة  و،
  شاھي خود را 

  .كرداعلام 

. سلطنت روم مطلقھ شد و نفوذ اتروسكي بھ اوج خود رسید )»مغرور«(در زمان تاركوینیوس سرپربوس 
توانستند دیر زماني قدرت نامحدود  دانستند و نمي پاتریسینھا شاه را مجري ارادة سنا و پاسدار دین قوم مي

. بھ سلطنت سرویوس گردن ننھاده بودند  تاركوینیوس پریسكوس را كشتھ،  ین رو،از ھم. او را گردن نھند
آزادگان   گروھي نگھبان را بھ حفظ جانش گماشت،. این تاركوینیوس تازه بدتر از تاركوینیوس اول بود  اما،

بسیاري از   شارمندان را در بازار شھر بھ دار آویخت،  را با محكومیت بھ ماھھا كار اجباري خوار گرداند،
اي حكومت كرد كھ منفور ھمة  و با چنان گستاخي ددمنشانھ  فرادست را از دم تیغ گذراند،  رھبران طبقة
بر   م را با خود بر سر مھر آورد،تواند مرد بھ خیال آنكھ با فتوحات تازه مي  تاركوینیوس، .شدمردم با نفوذ 

رفت، اعضاي سنا گرد ھم  ھنگامي كھ در این نبردھا ھمراه سپاھیان مي. روتولیان و ولسكیھا ھجوم آورد
  .و این یكي از گشتگاھھاي عمدة تاریخ روم بود  ،)م ق ۵٠٨(آمدند و او را خلع كردند 

VI- پیدایي جمھوري  

گوید كھ یك شب  لیویوس مي. آمیزد د و نثر سیاست با نظم عشق در ميشو در اینجا روایت بدل بھ ادبیات مي
بھ نام لوكیوس   و یكي از خویشاوندانش،  سكستوس تاركوینیوس،  پسر او،  در اردوي شاه در آردئا،

كولاتینوس پیشنھاد كرد . تاركوینیوس كولاتینوس، دربارة فضایل زنانشان نسبت بھ یكدیگر گفتگو داشتند
پس چنین . وار اسب شوند و بھ رم بروند و، در آن دیرگاھان شب، زنانشان را شگفتزده كنندكھ ھر دو س

  حال آنكھ لوكرتیا،  دیدند كھ زن سكستوس با فاسقانش بزم برپا كرده است،  اما وقتي بھ رم رسیدند،  كردند؛
تاد تا وفاي لوكرتیا آتش ھوس در دل سكستوس اف. ریسد براي بافتن جامة شوھرش پشم مي  زن كولاتینوس،

پس، چند روز بعد، در نھان بھ خانة لوكرتیا رفت و بھ زور و . را بیازماید و از عشق او برخوردار شود
  نیرنگ از او كام 

یكي از   لوكیوس یونیوس بروتوس،  بر اثر این سانحھ،. اي خود را كشت برایشان باز گفت، آنگاه با دشنھ
وي خود برادرزادة . تاركوینیوس را از رم برانند  ردان خواست تا خانوادةاز ھمة نیكم  دوستان كولاتینوس،

  براي آنكھ زنده بماند و انتقام بگیرد،  بروتوس،. شاه بود، اما پدر و برادرش بھ فرمان شاه كشتھ شده بودند
ھمراه بروتوس . »خل«یعني   خود را بھ دیوانگي زده بود و از این رو او را بروتوس لقب داده بودند،

كولاتینوس بھ پایتخت رفت و داستان لوكرتیا را براي سنا شرح داد و آنان را برانگیخت تا ھمة افراد 
  بروتوس،. شاه سپاھیان را ترك گفت و بھ رم شتافت  در این میان،. خانوادة سلطنت را از رم تبعید كنند

سپاھیان بھ . ا براي آنان نیز بازگفتنزد سپاھیان تاخت و داستان لوكرتیا ر  چون از این كار خبر یافت،
تاركوینیوس بھ شمال گریخت و از اتروریا خواست تا تخت شاھي را بھ او . حمایت بروتوس برخاستند

   .بازگرداند

پا شد و، بھ جاي انتخاب پادشاھي كھ براي تمام مدت عمر مجلسي از شارمندان سرباز بر  در این ھنگام،
نخستین . براي یك سال حكومت معین كرد  با قدرتھاي برابر و رقیب یكدیگر،  دو كنسول،  حكومت كند،

اما كولاتینوس كناره گرفت و جاي خود را بھ   بروتوس و كولاتینوس بودند؛  بر طبق روایات،  كنسولھا،
pyدوست «با وضع قوانیني اصولي در روم، بھ پوبلیكولا یا   پوبلیوس والریانوس،. ادپوبلیوس والریانوس د
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محاكمھ، باید اعدام  بي  ھر كسي بخواھد بھ پادشاھي برسد،: از جملة این قوانین آن بود كھ. نامدار شد» خلق
رمندي كھ مرگ است؛ شا  رضایت مردم بھ منصبي دولتي دست یابد، شود؛ و نیز سزاي كسي كھ بخواھد بي
والریانوس بود كھ این . حق استیناف از مجمع نمایندگان را دارد  شود، محكوم بھ مرگ یا تازیانھ خوردن مي

بھ علامت اعتراف بھ حاكمیت مردم و حق   ھنگام ورود بھ مجمع نمایندگان،  رسم را نھاد كھ ھر كنسول،
  .آورددستیھا جدا كندو فرو مطلق آنان در زمان صلح بھ صدور حكم اعدام، تبرھا را از چوب

و دیگر آنكھ بھ جاي   یكي آنكھ روم را از سلطة اتروسكھا رھایي بخشید،  :انقلاب داراي دو اثر عمده بود
وضع سیاسي شارمندان تھیدست بھتر . دآریستوكراسي را بر كارھا مسلط كر  سلطنت، تا زمان قیصر،

آنان مجبور بودند زمینھایي را كھ از سرویوس گرفتھ بودند بھ صاحبان اصلي باز گردانند،   بر عكس،  نشد؛
از دست   كرد، و بھ علاوه آن حمایت مختصري را نیز كھ سلطنت در برابر آریستوكراسي از ایشان مي

  ي فاتحان، انقلاب را پیروزي آزاد. دادند

  .كشي از ناتوانان است بندوباري در بھره آزادي گاه بھ معناي بي   اما، در قاموس صاحبان قدرت،  خواندند؛

م،  ق۵٢۴و شكست اتروسكھا بھ دست مھاجران یوناني در كوماي در   اخراج خانوادة تاركوینیوس از رم،
  حكمران كلوسیوم،  لارس پورسنا،  بھ ھمین علت،. سیادت اتروسكھا را در مركز ایتالیا بھ خطر انداخت

. رم نھاد سپاھي از شھرھاي متحد اتروریا فراھم آورد و رو بھ   دعوت تاركوینیوس را اجابت كرد؛ پس،
دو پسر . در خود رم نیز دسایسي براي بازگرداندن تاركوینیوس بھ سلطنت صورت گرفت  در عین حال،

  خاموش و صابرانھ،  نخستین كنسول تندخوي رومي،  س،و بروتو  گران گرفتار آمدند، بروتوس جزو دسیسھ
ناظر تازیانھ زدن و سر بریدن فرزندان خود شد؛ این رفتار او براي رومیان بعدي سرمشق و شاید 

ھوراتیوس . رومیان، پیش از آنكھ پورسنا بھ ایشان برسد، پلھاي روي تیبر را ویران كردند. اسطوره گشت
. ھاي لاتیني و انگلیسي جاودان ساخت نام خویش را در ترانھ  ود از سر پلھا،با دفاع خ  ،)كوكلس(یك چشم 

روم در برابر   ھایي كھ براي افتخارآمیز نمودن شكست رومیان ساختھ شد، ، و دیگر افسانھ با وجود این
رومي اي از اراضي خود را بھ ویي و شھرھاي لاتیني كھ بھ دست شاھان  و پاره  پورسنا تسلیم اختیار كرد،
و با این كار   پورسنا بازگشت تخت سلطنت بھ تاركوینیوس را خواستار نشد،. غارت شده بود و گذاشت

. چید در این زمان در اتروریا نیز آریستوكراسي بساط سلطنت را برمي. خوش ذوقي خویش را آشكار كرد
  .اما انقلاب آن ھمچنان ادامھ یافت  رم براي مدت یك نسل ناتوان شد، 

ھاي نفوذ اتروسكي در تمدن رومي تا پایان حیات آن  آما آثار و نشانھ  اتروسكھا در رم از میان رفت، نیروي
ارقام رومي چھ بسا   با اینھمھ،. ولي این نفوذ در زبان لاتیني گویا از ھمھ كمتر بوده است  باقي ماند،

رومیان . آمده باشد  ناي رودخانھ،بھ مع  و چھ بسا كھ نام روما از واژة اتروسكي رومون،. اتروسكي ھستند
ھاي حاشیھ  و نیز جامھ  اند، باور داشتند كھ آیین استقبال از فاتحان بازگردانده بھ میھن را از اتروریان گرفتھ

در   ،لیكتوركرسي عرابھ مانند فرمانروایان، و تبرھا و چوبدستیھایي را كھ بھ دست دوازده   ارغواني،
  قرنھا پیش از آنكھ  .شد ميبھ نشانة قدرت و اعتبار او براي ضرب و قتل، حمل   برابر ھر كنسول،

رومي تصویر دماغة یك كشتي را نقش كرده بودند ـ كھ مدتھا در ھاي  رم صاحب ناوگاني شود، بر سكھ
  م، از قرن ھفتم تا قرن چھارم ق. شد نقش مي  بھ علامت قدرت و فعالیت دریایي آن،  ھاي اتروریایي، سكھ

رسم بود كھ اشراف رومي فرزندان خود را براي گذراندن مراحل عالي آموزش بھ شھرھاي اتروسكي 
خود را از   رومیان جامة. دروس ھندسھ و مساحي و معماري را فرا گیرند  ، از جملھ  نجا،تا در آ  بفرستند،
  .اقتباس كرده بودند  یا شاید ھر دو از منبع واحدي،  اتروریا،

  اگر قول لیویوس را بپذیریم،. از اتروریا آمدند  یعني ھیستریونس،  ھمراه نامشان،  نخستین بازیگران،
سیركوس ماكسیموس را ساخت و از اتروریا اسب و مشتزن   بود كھ تماشاخانةتاركوینیوس پریسكوس 

اما برتري   رومیان مسابقات وحشیانة گلادیاتوري را از اتروسكھا تقلید كردند،. براي مسابقات رومي آورد
گند  مھندسان اتروسكي دیوارھا و. نیز معلول نفوذ اتروسكھا بود  در مقایسھ با یونان،  مقام زن در روم،
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. بھ شكل شھر متمدن و محفوظي درآوردند  از صورت یك باتلاق،  آبروھاي روم را ساختند و آن را،
 ٣۶٣(حتي تا زمان یولیانوس . سرچشمة آیینھاي دیني و كاھنان و غیبگویان رومي نیز اتروریا بود

شد  ي چنین تصور ميدر آیینھاي اتروسك. جزو سپاھیان رومي بودند  غیبگویان اتروسكي رسماً  ،)میلادي
با آیین سمبولیك ربودن عروس بھ دست   مراسم عروسي،. كھ رومولوس حدود رم را معین كرده است

روم سازھا و الحان موسیقي . اقتباس شده بود  و ھمچنین آیین تشییع جنازة رومي از اتروسكھا،  داماد،
و آن خیابان رومي كھ محلة   دند،بیشتر ھنرمندان رومي اتروسكي بو. خویش را نیز از اتروریا گرفت

و اما خود انواع ھنر از یونانیان كامپانیایي بھ وسیلة   شد، نامیده مي» ویكوس توسكوس«ھنرمندان بود 
بر   شد، كھ براي نمایشگاھھاي خانوادگي برداشتھ مي  ماسك صورت مرده،. لاتیوم بھ روم راه یافت

  كھ این نیز رسمي بود كھ از اتروریا سرچشمھ  شت،پیكرتراشي از روي چھره در روم اثري عمیق دا
كاریھاي لعابي  و برجستھ  ھیاكل،  ھاي مفرغي، پیكرتراشان رومي معابد و كاخھا را با مجسمھ. گرفتھ بود
توسكان را، كھ ھنوز در ردیف ستونھاي كلیساي سان پیترو نمایان   معماران اتروسكي شیوة. دادند زیور مي

گویا نخستین ساختمانھاي روم بھ دست شاھان اتروسكي برپا شد و ھم ایشان . زگذاشتندبراي روم با  است،
فقط در . ھایي از چوب و آجر و سنگ ساختند خانھ  ھاي خاكي و چوبین روم، بھ جاي كلبھ  بودند كھ،

  .روزگار قیصر بود كھ در روم بھ اندازة زمان اتروسكھا خانھ ساختھ شد

در تاریخ اتروسكي، چیزي كھ بكمال حكایت از . ي اصلي زندگي حفظ كردھا زمینھ  خویش را در ھمة
  بیرحمي و جسارت آنھا،  یعني انضباط شدید رومیان،  شود، وجود منش رومي داشتھ باشد یافت نمي

دولتھاي مدیترانھ را بھ تصرف   با شكیبایي،  اي كھ باعث شد رومیان، پرستي و سرسپردگي صبورانھ میھن
و صحنھ براي نمایش شگرف اعتلا   ، اكنون روم آزاد بود. پس با شكیبایي بر آنھا حكومت كننددرآورند و س

  .در دنیاي قدیم خالي شده بود كیشيو انحطاط كافر 

   

   

  كتاب اول

  جمھوري

  م ق ٣٠ – ۵٠٨

  گاھشماريجدول 

  م ق

  بنیادگذاري كارتاژ) : ؟(٨١٣

  .شود كارتاژ سیسیل باختري، ساردني، كرس، و غیره را متصرف مي: وبعد  ۵۵٨

  تأسیس جمھوري روم:  ۵٠٩

  )كوكلس(جنگ با اتروسكھا؛ ھوراتیوس یك چشم :  ۵٠٨

  .كند ھانون كرانة باختري افریقا را كشف مي:  ۵٠٠

  أسیس مقام تریبونينخستین انشعاب پلبینھا؛ ت:  ۴٩۴
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  )؟(كوریولانوس :  ۴٩٢

  محكومیت سپوریوس كاسیوس:   ۴٨۵

  كینكیناتوس، دیكتاتور :  ۴٣٩ – ۴۵٨

  نخستین شوراي دھگانھ:  ۴۵١

  الواح دوازدھگانھ:  ۴۵٠

  دومین انشعاب پلبینھا:  ۴۴٩

  قانون كانولیا دربارة زناشویي:  ۴۴۵

  تأسیس مقام سنسوري:  ۴۴٣

  براي جلوگیري از تباھكاري در انتخابات نخستین قانون:  ۴٣٢

  .كنند رومیان ویي را تصرف مي:   ٣٩۶

  .كنند گلھا روم را تاراج مي:  ٣٩٠

  .كند قانون لیكینیا قانون وام را تعدیل مي:   ٣۶٧

  نخستین جنگ سامنیتھا:  ٣۴١ – ٣۴٣

  جنگ با لاتینھا؛ انحلال اتحادیة لاتیني:  ٣٣٨ – ٣۴٠

  .گیرد پوبلیلیاي، اختیار وتو را از سنا ميقانون :  ٣٣٩

  دومین جنگ سامنیتھا:  ٣٠۴ – ٣٢٧

  .كند قانون پوئتلیا قانون وام را تعدیل مي:  ٣٢۶

  .خورند رومیان در دوراھة كودي شكست مي:  ٣٢١

  آپیوس كلاودیوس در مقام سنسوري؛ آغاز ساختن آپیاویا:  ٣١٢

  نون اوگولنیا دربارة شرایط احراز مقام كھانتقانون والریا دربارة حق فرجام؛ قا:  ٣٠٠

  سومین جنگ سامنیتھا:  ٢٩٠ – ٢٩٨

  انشعاب نھایي پلبینھا؛ قانون ھورتنسیا دربارة اختیارات انجمن:  ٢٨٧

  كند روم بخش بیشتر ایتالیاي یوناني نشین را تصرف مي:  ٢٨٣

  پورھوس در ایتالیا و سیسیل:  ٢٧۵ – ٢٨٠
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  ورھوسي در ھراكلیا و آسكولومپیروزیھاي پ:  ٢٧٩ – ٢٨٠

  .گیرد روم تارنتوم را مي:  ٢٧٢

  نخستین جنگ پونیك:  ٢۴١ – ٢۶۴

  .كند ھامیلكار باركا بر سیسیل حملھ مي:  ٢۴٨

خورد؛ سیسیل بھ گونة یكي از ایالات روم در  ناوگان كارتاژي در كنار جزایر اگادي شكست مي:  ٢۴١
  .آید مي

  ر بر ضد كارتاژجنگ سربازان مزدو:  ٢٣۶ – ٢۴١

  نخستین بازي لیویوس آندرونیكوس:  ٢۴٠

  .كند كارتاژ ساردني و كرس را بھ روم تسلیم مي:  ٢٣٩

  ھامیلكار در اسپانیا:  ٢٣٧

  نخستین بازي تایویوس:  ٢٣۵

  جنگ با راھزنان ایلیریایي:  ٢٣٠

  .كند روم گل سیزالپین را تصرف مي:  ٢٢٢

  ھانیبال فرمانرواي اسپانیا:  ٢٢١

  دومین جنگ پونیك:   ٢٠١ – ٢١٩

  .دھد گذرد و رومیان را در تیكینوس و تربیا شكست مي ھانیبال از آلپ مي:  ٢١٨

  دھد؛ فابیوس ماكسیموس دیكتاتور ھانیبال در دریاچة ترازیمنھ رومیان را شكست مي:  ٢١٧

  .شود ھانیبال در كاناي پیروز مي:  ٢١۶

  پیمان ھانیبال با فیلیپ پنجم:  ٢١۵

  رونق پلاوتوس:  ٢١۴

  نخستین جنگ مقدوني:  ٢٠۵ – ٢١۴

  .كنند رومیان سیراكوز را تصرف مي :  ٢١٢

  سكیپیو آفریكانوس مھین در اسپانیا:  ٢٠٩ – ٢١٠
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  .شود فراخوانده مي) كارتاژ(ھانیبال بھ افریقا :  ٢٠٣

نخستین تاریخ روم را » كوینتوس فابیوس پیكتور«دھد؛  ت ميسكیپیو ھانیبال را در زاما شكس:  ٢٠٢
  .كند منتشر مي

  .آید اسپانیا بھ صورت ایالتي از روم در مي:  ٢٠١

  دومین جنگ مقدوني:  ١٩٧ – ٢٠٠

  رونق انیوس:  ١٩٩

  جنگ ماگنسیا:  ١٨٩

  )خداي شراب(منع نیایش باكوس :  ١٨۶

  .شود كاتوي مھین سنسور مي:  ١٨۴

  سومین جنگ مقدوني:  ١۶٨ – ١٧١

  جنگ پودنا:  ١۶٨

  پولوبیوس در روم:  ١۶٧

  نمایشنامة آدلفي اثر ترنتیوس:  ١۶٠

  .كند كارنئادس در روم حكمت تقریر مي:   ١۵۵

  جنگ با لوستیاتیاییھا:  ١٣٨ – ١۵۵

  سومین جنگ پونیك : ١۴۶ – ١۵٠

  پیروزیھاي ویریاتوس بر روم در اسپانیا:  ١۴٠ – ١۴٧

كند؛ دامنة  برد؛ مومیوس كورنت را غارت مي ریكانوس كھین كارتاژ را از میان ميسكیپیو آف:  ١۴۶
  .شود حكومت روم بھ افریقاي شمالي و یونان گسترده مي

  فصل دوم 

  

  تنازع براي دموكراسي 
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I  -  اتریسینھا و پلبینھا  

خود را برگزیده   ھاي قبیلة سران خانوادهپاتریسینھا كھ بودند؟ لیویوس بر آن بود كھ رومولوس یكصد تن از 
اینان را بعدھا پاترس . بود تا او را در پي افكندن رم یاري كنند و شورا یا سناي وي را تشكیل دھند

كھ مایة عیش خود را از نفي   جدید،  نظریة. نامیدند  )از تبار پدران(و نوادگانشان را پاتریچي    ،)پدران(
شمرد كھ بر لاتیوم ھجوم  برمي  شاید سابیني،  تریسینھا را كشور گشایاني بیگانھ،پا  گیرد، روایات كھن مي

توان  مي. حكومت راندند  اي پست تر ـ بھ عنوان طبقھ  آوردند و از آن پس بر پلبھا یا پلبینھا یا تودة مردم ـ
بھترین   ادي یا نظامي،در پرتو فرادستي اقتص  آمدند كھ، ھایي فراھم مي پنداشت كھ پاتریسینھا از خانواده

از این . زمینھا را بھ چنگ آورده و برتري كشاورزي خویش را بھ سروري سیاسي مبدل كرده بودند
تا   یولیھا و غیره ـ  كلاودیھا،  ھوراتیھا،  فابیھا،  كورنلیھا،  آیمیلیھا،  والریھا،  ھاي پیروز ـ یعني مانلیھا، طایفھ

ھنگامي كھ سھ طایفة . نھادند خاستند و براي روم قانون مي برميپنج قرن، سرداران و كنسولان رومي 
اینان چنان . ھا سنایي مركب از سیصد عضو فراھم آوردند سران طایفھ  اصلي از میان اینان متحد شدند،

گرفتند؛ با  بیشتر خود، تبر، یا خیش بھ دست مي. خداوندان آسودگي و فراخي نعمت نبودند كھ نوادگانشان
حتي بھ ھنگامي كھ با   ، پلبھا. كردند ھایي خانھ بافت بر تن مي و جامھ  زیستند؛ در سختي مي قوتي ساده

ستودند و كم و بیش بھ ھر چھ بھ ایشان تعلق داشت نام كلاسیكوس  پاتریسینھا در ستیز بودند، آنان را مي
  .یعني از برترین رده یا طبقھ  دادند، مي  )كلاسیك(

. اكویتسھا بودند  تر از ایشان در نیروي سیاسي، سینھا در ثروت، اما بسي فرودستنزدیكترین كسان بھ پاتری
پاتریسینھا و «و در آنجا دومین گروه اصلي، یعني   برخي چندان ثروت داشتند كھ توانستند بھ سنا راه یابند،

زیرا   شدند؛ مي شمرده» نیكان«نام داشتند و » برجستگان«این دو طبقھ . را تشكیل دادند» مردان زیر سلاح
براي رومي ) فضلیت(ویرتوس . شمردند توانایي، و قدرت مي  مرتبت،  تمدنھاي دیرین فضیلت را از مقولة

  بھ معناي مردي یا خصالي بود كھ مرد 

  و آن حروف آغازین مشھور،  شد، فقط طبقات برتر را شامل مي  )مردم(لفظ پوپولوس . آورد را پدید مي
، كھ چنان غرورآمیز بر صدھا ھزار بناي یادگار Romanus) SPQR (Senatus Populusqueیعني 

  بتدریج كھ دموكراسي در نبرد خویش پیش رفت،. رفت در اصل بھ ھمین معني بھ كار مي  نقش بستھ بود،
  .واژة پوپولوس پلبھا را نیز در بر گرفت

و   گروھي آزادمرد،  ور، یا پیشھبرخي افزارمند . دادند اینان تودة اصلي شارمندان رومي را تشكیل مي
جمعي بھ نام . ھاي شھر بودند شاید در آغاز ھمة ایشان ھمان ساكنان مغلوب تپھ. بسیاري روستایي بودند

، بھ پاداش آنكھ از او زمین  ادست تعلق داشتند وفر  از طبقة) حامي(بھ یك پاترونوس ) وابستگان( كلینتس
او را در صلح یاري و در جنگ خدمت و در انجمنھا فرمانبرداري   زیستند، گرفتند و در پناھش مي مي
  .كردند مي

  در زمان پادشاھان بھاي ایشان گزاف و شمارشان كم بود؛ از این رو،. تر از ھمھ، بندگان بودند زیردست
یعني ھنگامي كھ   م، در قرن ششم ق. شد رفتاري مھرآمیز با ایشان مي  ارزش خانواده،ھمچون اعضاي پر 

و   بازرگانان،  شماري فزاینده از اسیران جنگي بھ اشراف،  روم روزگار جھانگشایي خود را آغاز كرد،
ده در ردیف سایر بن  بھ حكم قانون،  از آن پس،. و از این رو مقام بنده پستي گرفت  حتي پلبھا فروختھ شدند،

و ھم طبق سنت پیشینیان، شكست در جنگ حق زندگي را از او گرفتھ   در عالم نظر،  اموال بھ شمار رفت؛
گاه بنده مال و تجارت و پول خدایگان را سرو . رھانید بود و بندگي بخششي بود كھ او را از مرگ مي

وري یا ھنرمندي  پیشھ  كارگري،  صنعتگري،  بازیگري،  نویسندگي،  داد؛ گاه بھ مقام آموزگاري، سامان مي
چنان   از ھمین راه یا از راھھاي دیگر،  گاه،. پرداخت رسید و بخشي از درآمد خویش را بھ خدایگان مي مي

py  .گشت خرید و عضو پلبھا مي شد كھ آزادي خویش را باز مي توانگر مي
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جانوران طبیعي است، و ھیچ حكومتي  خرسندي در میان آدمیان بھ ھمان پایھ نادرست است كھ در میان
یافتند،  بازرگانان از اینكھ بھ سنا راه نمي  در این نظام،. تاكنون فرمانگزاران خویش را خرسند نساختھ است

پلبھاي تھیدست نیز از فقر و . آزرده بودند  آمدند، دار نمي سرمایھ  و پلبھا از اینكھ در شمار اكویتس یا طبقة
قانون . ناخشنود بودند  ال دچار آمدن بھ بندگي در صورت نپرداختن دین خود،و احتم  حجر سیاسي،

داد تا بدھكاري را كھ بھ ھیچ روي بھ پرداخت دین خود تن در  جمھوري نخستین بھ بستانكار اجازه مي
  برابر ھمان قانون،  باز،. در سیاھچالي خصوصي زنداني كند یا بھ بردگي بفروشد یا حتي بكشد  داد، نمي

گویا ھیچ   توانستند بدن بدھكار متخلف را پاره پاره و میان خود بخش كنند؛ اما این حكم، چند بستانكار مي
  گاه بھ مرحلة 

  یابد؛ زمینھایي كھ بر اثر جنگ فتح شده و بھ چنگ حكومت افتاده بود، بھ جاي آنكھ بھ توانگران داده شود،
و اجازة زناشویي با   دستیابي بھ مقامات قضا و كاھني،و ھمچنین پلبھا حق   میان تھیدستان بخش گردد،

سنا كوشید . را دارا شوند و از میان فرمانروایان بالادست ھمواره یك تن نمایندة ایشان باشد» برجستگان«
بھ . اما با شگفتي دید كھ مردم صلاي جنگ را نشنیده گرفتند  آشوب را سركوب كند،  با جنگ افروزي،  تا،

  كیلومتري شھر، ۵در   رود آنیو،  بر كرانة» مقدس  تپة«جماعات بزرگي از پلبھا بھ   م، ق ۴٩۴سال 
. كنند جنگند و نھ خدمت مي براي روم نھ مي  كوچیدند و اعلام كردند تا زماني كھ خواستھاشان روا نشود،

از بیم آنكھ   اه،آنگ  سنا از ھر وسیلة سیاسي یا دیني بھره جست تا بلكھ سركشان را بھ فریب بازگرداند؛
ھجوم خارجي با جنگ خانگي درآمیزد، رضا داد تا دیون فسخ شود یا كاھش یابد و دو عضو ھیئت مدافع 

اما میان خود نخست سوگند   پلبھا بازگشتند،. برگزیدة پلبھا باشند  و دو شھردار مدافع،  حقوق و آزادي مردم،
  .برساند، بكشند خوردند تا ھر كس را كھ بھ جان نمایندگانشان گزندي

در سال . این سرآغاز نبردي طبقاتي بود كھ فقط ھنگامي فرو نشست كھ بھ زندگي جمھوري پایان داد
پاتریسینھا او   ، كنسول سپوریوس كاسیوس پیشنھاد كرد تا زمینھاي فتح شده میان تھیدستان بخش شود؛۴٨۶

شاید این . پس او را كشتند  شھریاري برسد،را متھم كردند كھ قصد دارد خود را در دل عوام جا كند تا بھ 
 ۴٣٩در سال . دراز پیشنھادھاي مربوط بھ زمینداري و آدمكشیھاي سنا نبوده باشد  نخستین حلقھ از سلسلة

  سپوریوس مایلیوس كھ، در زمان قحطي، گندم را بھ بھایي ناچیز یا برایگان میان تھیدستان بخش كرده بود،
، ماركوس ٣٨۴در سال . اش بھ دست فرستادة سنا كشتھ شد در خانھ  دارد، باز بھ جرم آنكھ قصد شاھي

كھ دلیرانھ از روم در برابر گلھا دفاع كرده بود، پس از آنكھ ثروت خود را براي رھایي   مانلیوس،
  .بھ ھمین جرم بھ قتل رسید  وامداران تھیدست بھ كار انداخت،

تا آن زمان . ن قوانین معین و مكتوب و جدا از دین بوددرخواست تدوی  گام بعدي در سیر صعودي پلبھا،
داشتند و از حق انحصاري  مدارك خود را نھان مي  كار ثبت و تفسیر قوانین با كاھنان پاتریسین بود،

سنا، . كردند ھمچون سلاحي براي جلوگیري از تغییرات اجتماعي استفاده مي  و آیین اجراي قانون،  خویش،
ھیئتي مركب از سھ پاتریسین بھ یونان  ۴۵۴در سال   برابر این تقاضا مقاومت كرد، پس از آنكھ دیري در

پس از بازگشت این . فرستاد تا دربارة قوانین سولون و دیگر قانونگذاران پژوھش كنند و گزارش دھند
ند، و در برگزید تا مجموعة قوانین جدید را فراھم آورد» ده مرد«ده تن را بھ نام  ۴۵۴سنا در سال   ھیئت،

این ھیئت بھ ریاست مرتجعي . عین حال براي دو سال بھ ایشان قدرت عالي حكومت بر روم را بخشید
  رآورد و د دوازدھگانھقانون مرسوم كھن روم را بھ گونة الواح   بھ نام آپیوس كلاودیوس،  مصمم،

 فوروم و در) پس از تغییراتي، آنھا را بھ تصویب رساند  و مجلس نیز،( آنھا را بھ مجلس عرضھ كرد 
كھ بھ ظاھر كم اھمیت   حادثھ،این . فراز آویختند  كساني كھ میل یا توانایي خواندن داشتند،  براي ھمة  شھر،

در تاریخ روم و تاریخ بشریت نمایندة آغاز دوراني نو بود، زیرا نخستین نوع مكتوب از آن بناي   نماید، مي
  .آید قانون بود كھ نمایانترین دستاورد و بزرگترین خدمت روم بھ تمدن بھ شمار مي

ندن حكومت بھ كنسولان و نمایندگان مردم از بازگردا. ھنگامي كھ دمین سال خدمت ھیئت پایان پذیرفت
بند و بار بھ خود گرفتھ بود ـ ادامھ  سرباز زد و ھمچنان بھ اعمال قدرت خود ـ كھ این زمان صورتي بي
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گوید كھ آپیوس كلاودیوس سودازدة خوبرویي  مي  كھ مانند داستان لوكرتیا محل تردید است،  روایتي،. داد
  پدر دختر،. وي را بنده اعلام كرد  خواست كھ كام از او برگیرد، چون مي  و،از پلبھا بھ نام ویرگینیا شد 

دختر خود را بكشت و شتابان نزد   اعتراض كرد؛ چون كلاودیوس وقعي بھ او ننھاد،  لوكیوس ویرگینیوس،
پلبھاي خشگین یك بار دیگر . فت و از آنان براي برانداختن این خودكامة تازه یاري خواستخود ر لژیون

ھمچون پدران خود بر نھج اعتدال   با پرھیز از زور ورزي،«لیویوس   بھ تپة مقدس پناه بردند و بھ گفتة
را » ده مرد«گرد آمدند و در سنا   كنند، چون دانستند كھ سپاھیان از پلبھا پشتیباني مي پاتریسینھا، » .رفتند

شوراي كنسولي را بھ جاي خود بازگرداندند، شوراي مدافع   كلاودیوس را از شھر راندند،  عزل كردند،
و حق   را بھ رسمیت شناختند، ھاي خلق »تریبون«وجوب حرمت و مصونیت   حقوق خلق را وسعت دادند،

چھار سال بعد . رأي ھر دادرسي مسجل كردند  دربارة» انجمن سدانھ«خواھي از  پلبھا را در فرجام
یكي از تریبونھا بھ نام كایوس كانولیوس پیشنھاد كرد تا پلبھا حق زناشویي با پاتریسینھا را داشتھ   ،)۴۴۵(

جوي  سنا، كھ دوباره از ھمسایگان كینھ. نسولي برگزیده شوندباشند و ھمچنین بتوانند بھ عضویت شوراي ك
با تقریر اینكھ از آن پس شش تن از   درخواست نخست را پذیرفت، اما،  شنید، خود تھدید جنگ مي
از قبول درخواست دوم طفره   باید قدرت كنسولان را داشتھ باشند،» انجمن سدانھ»  تریبونھاي برگزیدة

  .پاسخي شایستھ از خود نشان دادند  پاتریسین،  انتخاب ھمة این تریبونھا از میان طبقة، با  پلبھا نیز. رفت

  اما پلبھا،. ملت را یك چند متحد كرد و نزاع خانگي را فرو نشاند  جنگ دراز با ویي، و ھجوم گلھا بھ روم،
جنگیدند،  ویش ميھنگامي كھ براي میھن خ. ماندند محروم مي  چھ در زمان پیروزي و چھ در وقت شكست،

. زد یافت كھ سر بھ آسمان مي و ربح دیونشان چنان فزوني مي  شد، كشتزارھاشان فراموش یا پایمال مي
  پذیرفتند، بلكھ یا اصل  بستانكاران ھیچ گونھ پوزشي را نمي

دو تریبون، بھ نامھاي لیكینیوس و  ٣٧۶در سال . خواستند یا حبس و بندگي وامداران را و بھره را مي
ماندة وام   ھایي كھ تا آن زمان پرداخت شده بود از اصل وام كاستھ شود؛ سكستیوس، پیشنھاد كردند تا بھره

زمین نداشتھ ) نزدیك بھ سیصد جریب(» ایوگرا«در ظرف سھ سال پرداختھ آید؛ ھیچ كس بیش از پانصد 
و یك یا دو تن از   ت آنھا نگیرد،برزگران آزاد، بیش از عدة معیني بنده براي كش  بھ تناسب با شمارة  باشد؛

  پاتریسینھا تا ده سال از قبول این درخواستھا رو برتافتند و،. كنسولان ھمواره از میان پلبھا برگزیده شوند
جنگ پشت جنگ بھ پا كردند تا مردم فراغتي براي آشوب «بھ روایت دیون كاسیوس،   در عین حال،

  كھ براي سومین بار با تھدید تجزیة مملكت رو بھ رو شده بود،  نا،سرانجام، س  ».انگیزي بر سرزمین نیابند
  با ساختن معبد باشكوه كنكورد در فوروم،  كاران، رھبر محافظھ  و كامیلوس،  قوانین لیكینیایي را پذیرفت،
  .آشتي طبقات را جشن گرفت

در راه برابري سیاسي و حقوقي پلبھا بتندي   از آن دم،. این گامي بلند در مسیر دموكراسي محدود روم بود
در سال   یكي از پلبھا براي مدت یك سال بھ مقام دیكتاتوري رسید؛ ٣۵۶در سال . با برجستگان پیش رفتند

و در   ،»پرایتوري«مقام  ٣٣٧در   ،)نظارت بر اخلاق و رفتار مردم(، یا محتسبي »سنسوري«مقام  ٣۵١
، سنا موافقت كرد تا تصمیمات انجمن ٢٨٧در سال   سرانجام،. مقام كاھني براي پلبھا مجاز شد ٣٠٠سال 
چون در این انجمن آراي پلبھا . اي قدرت قانون را داشتھ باشد، اگرچھ با مصوبات سنا در خلاف افتد قبیلھ

  .آیت پیروزي دموكراسي روم بود» قانون ھورتنسیا«ین ا  بر پاتریسینھا فزوني داشت،

با فرستادن رومیان كوچنشین بر . بزودي قدرت سنا از زیر این شكستھا قد راست كرد  با این وصف،
ھزینة یافتن و نگاه داشتن مقام ـ كھ مزدي براي آن پرداختھ . طلب زمین ارضا شد  زمینھاي گشوده شده،

كھ اكنون بھ برابري و   پلبھاي توانگرتر،. كرد ستان را از مناصب محروم ميشد ـ بھ خودي خود تھید نمي
با پاتریسینھا در جلوگیري از وضع قوانین تندرو یار   فرصت دستیابي بھ قدرت سیاسي دست یافتھ بودند،

. نداشتند در ادارة امور روم سھمي نمایان  تا دو قرن،  تر كھ از مال محروم شده بودند، شدند؛ پلبھاي تھیدست
زیرا بھ بركت آن، براي بنا ساختمانھاي عمومي، پیمان   بازرگانان پشتیبان سیاست پاتریسینھا شدند،

و در   شد، كشي در ایالات و مستعمرات بھ رویشان گشوده مي بستند و راه بھره كاري با حكومت مي مقاطعھ
گیري در آن اشراف  كھ روش رأي  دانھ،انجمن س. گرفتند حق العمل مي  ازاي گردآوري مالیات براي دولت،
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. گزید را برمي  ھمچنان فرمانروایان، و در نتیجھ اعضاي سنا،  را یكسره بر كارھا مسلط كرده بود،
كھ وابستھ بھ پشتیباني پلبھاي توانگر بودند، منصب خود را ھمچون نیرویي براي حفظ وضع   تریبونھا،

چون براي مدت   در پایان سال خدمتش،  بود، ھ برگزیدة پلبھا مياگرچ  ھر كنسول،. بردند موجود بھ كار مي
سنا . گشت سخت پشتیبان نظام موجود مي  بر اثر مصاحبت ھمگنان،  شد، عمر بھ عضویت سنا پذیرفتھ مي

چون روابط با . اختیار آن بر نص قانون فایق آمد  و بھ حكم سنت،  ابتكار قانونگذاري را در دست گرفت،
  روش استوار سنا در ادارة آنھا اعتبار و نیرویش   انھ اھمیت بیشتر یافت،كشورھاي بیگ

اي را با  جنگ صد سالھ  بر سر سیادت بر مدیترانھ،  ، روم،٢۶۴ھنگامي كھ در سال . را فزوني بخشید
و مردمي گرفتار   این سنا بود كھ ملت را از خلال ھر آزموني بھ پیروزي راھبر شد،. كارتاژ آغاز كرد

  .آن گردن نھادند  و درمانده بھ رھبري و سلطة خطر

II –  قانون اساسي جمھوري  

  قانونگذاران – ١

كھ پس از پنج قرن تكامل بھ این حالت درآمده بود، براي خود تصویر   بكوشیم تا این مملكت پیچیده را،
  ھمگان بر آنند كھ روم كھن تواناترین و كامیابترین دولتي بوده است كھ جھان تاكنون بھ خود دیده؛. كنیم

این قانون . شمرد تحقق محض قانون اساسي مطلوب ارسطو مي  كمابیش،  براستي آن را، پولوبیوس
  .آورد چارچوب و گاه صحنة كشاكشھاي تاریخ روم را فراھم مي

آنان كھ در میان یكي از سھ طایفة مردم   شارمندان در میان این مردم چھ كساني بودند؟ بھ تعبیر اھل فن،
مردان بیش از پانزده سال كھ نھ بنده   شدند؛ و این در عمل یعني ھمة و یا بھ جمع آنان پذیرفتھ مي  ه،زاد

چھ پیش از آن تاریخ و چھ پس از آن، . بیگانگاني كھ مقام شارمندي یافتھ باشند  و ھمة  باشند و نھ بیگانھ،
حاصل آن عضویت در گروه . است ھیچ گاه شارمندي چنین بھ غیرت پاس داشتھ و این سان پرارج نبوده

مدیترانھ حكومت یافت و مردم را در برابر شكنجة قانوني   كمابیش كوچكي بود كھ بزودي بر سراسر منطقة
و عنف مصونیت بخشید و حق دادخواھي از عمل ھر صاحبمنصب در امپراطوري را با شكایت بردن بھ 

  .ـ یا سپس بھ امپراطور ـ مقرر كرد» انجمن«

بایست از شانزده سالگي تا شصت سالگي سپاھیگري  شارمند مي. این امتیازات، تكالیفي ھم بود ھمراه با
توانست بھ منصب سیاسي برسد مگر آنكھ ده سال در سپاه خدمت  و نمي  كند مگر آنكھ سخت تھیدست باشد،

را بھ عنوان  حقوق سیاسي او با تكالیف نظامیش چنان در آمیختھ بود كھ مھمترین رأي خود. كرده باشد
چنین رأي داده » كمیتیا كوریاتا«در روزگار شاھان نیز در . داد خود مي  »دستة سد تني«عضو ھنگ یا 

  ، كھ سھ طایفھ یا قبیلة»اكوری«ھا در انجمني مركب از سي  بدین معني كھ وي و دیگر سران خانواده  بود،
ھمین انجمن كوریایي بھ  تا پایان جمھوري،   آمدند و، گرد ھم مي  شدند، اصلي در میان آنھا تقسیم مي

انجمن كوریایي بسرعت قدرت   پس از برافتادن پادشاھي،. بخشید فرمانروایان برگزیده قدرت حكومت مي
  خود را بھ 

كھ در اصل از یكصد مرد فراھم » ھاي سد تني دستھ«ربازاني كھ در یعني بھ س  ھاي صد نفره سپرد، كمیتھ
اقداماتي را كھ صاحبمنصبان   گزید، ھمین انجمن سدانھ بود كھ فرمانروایان را برمي. جمع شده بودند  آید، مي

 بھ  شنید، كرد، فرجام خواھي از داوري فرانروایان را مي كرد تصویب یا رد مي یا سنا بھ آن پیشنھاد مي
  و دربارة  كرد، شدند رسیدگي مي  اي كھ شارمندان رومي بھ ارتكاب آنھا متھم مي ھمھ گونھ جنایات كبیره

  با این وصف،. بود  ھر دو،  انجمن سدانھ بنیان سپاه و دولت روم،. گرفت صلح یا جنگ تصمیم مي
و فقط   تریبون برپا شود،انجمن حق داشت كھ فقط بھ دعوت یك كنسول یا . اختیارات آن بسیار محدود بود

توانست  نمي  شد رأي بدھد؛ اقداماتي كھ از طرف فرمانروایان یا سنا بھ آن پیشنھاد مي  توانست دربارة مي
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توانست رأي مثبت یا منفي بھ آنھا  بلكھ فقط مي  دربارة چنین پیشنھادھایي بحث كند یا در آنھا دست ببرد،
  .بدھد

در رأس آنان ھجده . خاست انجمن از تركیب طبقاتي اعضاي آن برميتصمیمات   كارانة خصوصیت محافظھ
یعني كساني كھ داراییشان   گرفت، قرار مي» اول  طبقة«سپس . دستة سدتني پاتریسینھا و اكویتسھا بودند

دوم شارمنداني  طبقة . مرد در انجمن داشتند ٨٠٠٠سدتني یا  د؛ اینان ھشتاد دستة بو آس ١٠٠,٠٠٠برابر با 
و طبقة چھارم   آس، ٧۵,٠٠٠تا  ۵٠,٠٠٠طبقة سوم كساني را كھ از   آس، ١٠٠,٠٠٠تا  ٧۵,٠٠٠را كھ از 

  ھر یك از طبقات ھجده دستة  گرفت؛ در برمي  آس دارایي داشتند، ۵٠٠٠٠تا  ٢۵٠٠٠كساني را كھ از 
آس دارایي و سي دستة سد  ٢۵٠٠٠تا  ١١٠٠٠شد كھ میان  پنجم شامل شارمنداني مي  طبقة. سدتني داشت

ھر . آمدند آس بود در یك دستة سد تني جمع مي ١١٠٠٠ھمة شارمنداني كھ داراییشان كمتر از . تني داشتند
گاه یك اكثریت كوچك   شد؛ كھ چگونگي آن بھ وسیلة اكثریت اعضا معین مي  داد، سد تني یك رأي مي  دستة

كرد و گروھي را كھ از لحاظ عده در  دیگر خنثي مي  رأي اكثریت بزرگتري را در دستة  در یك دستھ،
و رأي آن بھ   داد، سد تني بر حسب رتبة مالي خود رأي مي  چون ھر دستة. گرداند اقلیت بود پیروز مي
بھ   آورد، ت رأي، یعني اكثریت كل را پدید ميتوافق دو گروه اول نود و ھش  شد، محض اخذ اعلام مي

توانستند براي  شارمنداني كھ نمي  :رأي دادن مستقیم بود. دادند تر بندرت رأي مي طوري كھ طبقات پست
ھمة اینھا جز نیرنگي براي محروم كردن . اي نداشتند ه شركت در جلسات بھ رم بیایند در انجمن نمایند

بھ قصد تعیین مشخصات افراد براي   آمار،  ھا بھ وسیلة بندي دستھ طبقھ. نبوددھقانان و پلبھا از حق رأي 
شمردند كھ حق رأي دادن با  رومیان روا مي. پذیرفت دریافت مالیات و اعزام آنان بھ جنگ صورت مي

آس دارایي  ١١٠٠٠شارمنداني كھ كمتر از . مالیات پرداخت شده و وظایف مفروض سپاھي متناسب باشد
پرداختند و در مواقع عادي از خدمت  مالیاتي اندك مي  در مقابل،  اما،  رویھمرفتھ یك رأي داشتند؛ داشتند،

انجمن . خواستند جز فرزند آوري بسیاري چیزي نمي  تا زمان ماریوس،  از پرولتاریا،. نظام معاف بودند
  .توكراتیك باقي ماندكار و آریس ھمچنان سازماني بدرستي محافظھ  بھ رغم تغییرات بعدي،  سدانھ،

را » انجمن پلبي«انجمنھاي خاص خود یعني   از آغاز تشكیل جمھوري،  شك بھ تلافي این بود كھ پلبھا، بي
م بھ اعمال  ق ٣۵٧پدید آمد، كھ از سال » ھاي تریبون خلق كمیتھ«شاید از این شوراھا بود كھ . برپا كردند

،  رأي دھندگان بر حسب قبیلھ و جاي سكونت  اي خلق، یلھدر این انجمن قب. قدرت قانونگذاري خود پرداخت
و توانگران را بر تھیدستان رجحاني   ھر قبیلھ یك رأي داشت،  یافتند، سامان مي  بر اساس آمار سرویوسي،

  قدرت قانونگذاریش از جانب سنا بھ رسمیت شناختھ شد، ٢٨٧پس از آنكھ در سال   اي، انجمن قبیلھ. نبود
تریبونھاي   این انجمن،. مأخذ اصلي حقوق فردي در روم گشت ٢٠٠تا آنكھ در سال   گذاشت،رو بھ توسعھ 

ھاي سد تني،  یعني برگزیدگان دستھ  خلق را انتخاب كرد كھ با نمایندگان نظامي،) یعني نمایندگان قبایل(
نھاد و از آن دفاع  مي یك فرمانروا قانوني پیش  داد، امور نظر نمي  در اینجا نیز خلق دربارة. فرق داشتند

شنید و آن پیشنھاد  انجمن ھمة اینھا را مي    گفت؛ گاه فرمانرواي دیگري در ذم آن قانون سخن مي  كرد؛ مي
اما بھ ھیچ رو   خود از انجمن سدانھ پیشروتر بود،  بھ حكم سازمان،  اگرچھ،. كرد را رد یا تصویب مي

  سي و یك قبیلھ روستایي بودند و اعضاي آنھا،  نج قبیلھ،از سي و پ. خواست دگرگوني كلي اوضاع را نمي
  كھ بھ چھار قبیلھ محدود بود،  پرولتاریاي شھري،. آمدند مرداني محتاط بھ شمار مي  كھ بیشتر زمین داشتند،

  .پیش از ماریوس و بعد از قیصر نیرویي نداشت  از لحاظ سیاسي،

از میان   آوردند، كھ اعضاي اصلي آن را فراھم مي  ھا، سران خانواده. سنا ھمچنان برتر از ھمھ بود
و سنسورھا مجاز بودند كھ با نصب افرادي از طبقة   شدند، كنسولان و سنسورھاي سابق برگزیده مي

اما   راي ھمة عمر بود،عضویت سنا ب. تن برسانند ٣٠٠كاركنان دستگاه را تا   پاتریسینھا یا اكویتسھا عدة
كھ بھ ھنگام ارتكاب جنایت یا معصیت عمدة اخلاقي   توانست ھر عضوي را، سنا یا یكي از سنسورھا مي

در كوریا، یا   بھ دعوت ھر یك از فرمانروایان،  این مجمع شكوھمند،. از مقام خود خلع كند  شد، دستگیر مي
طبق سنت پسندیده، اعضاي سنا فرزندان خود را ھمراه بر . كرد روبروي میدان شھر اجلاس مي  مقر سنا،

از لحاظ . آوردند تا خاموش در جلسھ بنشینند و دولتمداري و نیرنگبازي را بیواسطھ فرا گیرند خویش مي
  شد گفتگو كند، موضوعاتي كھ از طرف یك فرمانروا بھ آن پیشنھاد مي  توانست دربارة سنا فقط مي  نظري،
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آنكھ قدرت قانوني داشتھ  بي  جنبة مشورتي داشت،» نظر مشورتي سنا«اً بھ عنوان و تصمیماتش نیز صرف
پذیرفتند و  ھاي آن را مي توصیھ  كم و بیش ھمیشھ،  اعتبار سنا چندان بود كھ فرمانروایان،  در واقع،. باشد

ھر تریبوني  اما. كردند بندرت اقدامي را كھ پیشتر بھ تصویب سنا نرسیده بود بھ انجمنھا پیشنھاد مي
اما . توانست از انجمنھا فرجام بخواھد و اقلیت مغلوب سنا نیز مي  كند،» وتو«توانست تصمیمات سنا را  مي

فرمانروایان فقط براي مدت یك سال قدرت داشتند،   آمد، كمتر بھ كار مي  جز در زمان انقلاب،  این آیینھا،
و ناگزیر این شھریار بیمرگ بر آن صاحبان دولت   شدند، حال آنكھ سناتوران براي ھمة عمر برگزیده مي

عقد اتحادھا و پیمانھا، دست یازیدن بھ جنگ، گرداندن امور   ادارة روابط خارجي،. مستعجل حاكم بود
  ھمگي  نظارت بر خزانھ و خرجھاي آن،  اداره و توزیع زمینھاي عمومي،  مستعمرات و ایالات،

در آن واحد، قدرت مقننھ و مجریھ و   سنا،. داد ي شگرف مياز وظایف خاص سنا بود و بھ آن نیروی
و در موارد عمدة   كرد، چون دادرس عمل مي  یا قتل،  توطئھ،  در جرایمي چون خیانت،. قضاییھ بود

سنا   آمد، ھنگامي كھ بحراني پدید مي. گزید دادرسان را از میان اعضاي خود برمي  محاكمات مدني،
كنسولان باید مراقبت باشند كھ «را صادر كند كھ » اتمام حجت«یعني   حكم خود،ترین  توانست پرھیبت مي

كرد و كنسولان را بر  و این فرماني بود كھ حكومت نظامي را برقرار مي  ـ» بھ كشور گزندي وارد نیاید
  .ساخت افراد مسلط مي  جان و مال ھمة

جست، صاحبمنصان نادرست را حمایت  نادرست مي  بسا ھنگام از قدرت خود بھرة جمھوريسناي 
كرد و خواستھاي  كشي مي آزمندانھ از ایالات گشوده شده بھره  خاست، بیرحمانھ بھ جنگ برمي  كرد، مي

  اما ھیچ گاه در ھیچ جاي دیگر،. گذاشت برخورداري بیشتر از رفاه و رونق روم را زیرپا مي مردم براي
اینھمھ نیرو و فرزانگي و مھارت در راه كشورداري صرف نشده و   مگر از زمان ترایانوس تا آورلیوس،

ان ابرمرد نبودند؛ این سناتور. ھیچ جا اندیشة خدمت بھ مملكت تا این پایھ بر دولت و ملت حكم نرانده است
گشتند، و بیشتر بھ سوداي  گاه در سیاستھاي خود دو دل و گردان رأي مي  شدند، خطاھاي بزرگ مرتكب مي

اما بیشتر آنان فرمانروا و مدیر و سپاھسالار بودند؛   بردند، سود فردي صلاح امپراطوري را از یاد مي
بیشتر آنان از   یك كشور حكومت كرده بودند؛  ھ اندازةبر ایالاتي ب  بھ عنوان نایب كنسول،  برخي از ایشان،

خاستند كھ براي صدھا سال بھ روم زمامدار و سردار بخشیده بودند؛ محال بود كھ  ھایي برمي خانواده
سنا در بدترین وضع پیروز بود . گروھي مركب از چنین مرداني برخي معیارھاي والایي را نادیده بگیرد

گرفت اجرا  توانست سیاستھایي را كھ نسلھا و قرنھا را در برمي مي. خورد و در بھترین وضع شكت مي
چون كینئاس . م بھ پایان ببرد ق ١۴۶م آغاز كند و در سال  ق ٢۶۴توانست جنگي را در سال  مي  كند؛

كنكاشگریھاي سنا را شنید و مردانش   بھ روم آمده بود،) ٢٨٠( پورھوسفیلسوف، كھ بھ سفارت از جانب 
بھ آن اسكندر تازه گزارش كرد كھ سناي روم مجمع سیاستمداران خودفروش یا شوراي اتفاقي   را دید،

  ».انجمن شھریاران است«راستي را كھ   در شرف و دولتمردي،  بلكھ،  اذھان تنگ مایھ نیست،

  نروایانفرما – ٢

مركب از دو ھمكار یا بیشتر، بود كھ قدرت » كولگیوم«ھر منصبي از آن یك . شدند اي برگزیده مي قبیلھ
  در ظرف ده سال،  ھر منصب را یك تن،. گرفت یك سال مدت مي  جز سنسور،  ھمة مناصب،. برابر داشتند

  دیگر باید یك سال فاصلھ باشد، دار شود؛ میان ترك یك منصب و قبول منصب توانست عھده فقط یك بار مي
ھر كس كھ در پي . توانستند صاحبمنصب را بھ جرم خطاي اداري پیگرد قانوني كنند و در این فاصلھ مي
  برسد؛) كرایستور(دار  توانست بھ مقام خزانھ مي  كرد، اگر ده سال در سپاه خدمت مي  منزلت سیاسي بود،

در   كرد و بھ پرایتورھا، مصارف دارایي عمومي را تدبیر مي  ن،زیر نظارت سنا و كنسولا  دار، این خزانھ
اگر برگزینندگان یا پشتیبانان بانفوذ خود را خرسند   رساند و، پیشگیري از جرم و رسیدگي بھ آن، یاري مي

  ا،خیابانھ  آبگذرھا،  مأمور رسیدگي بھ ساختمانھا،) آیدیلیس(بعداً بھ عنوان یكي از چھار شھربان   كرد، مي
pyو اگر باز . شد  و ورزشگاھھاي ھمگاني مي  تالارھا، محاكم خلاف،  ھا، ھا، روسپیخانھ تماشاخانھ  بازارھا،
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در   كردند و، سپاھیان را رھبري مي  در زمان جنگ،  شد كھ، یكي از چھار پرایتوري مي  گشت، كامیاب مي
  .گرفتند ميدادرسي و تفسیر قانون را بھ عھده   زمان صلح،

شارمندي كھ بھ تقوا و انصاف نامور شده بود بھ مقام یكي از دو سنسور   ،»سلسلة مناصب«در این نقطة 
یكي از  .شدند كھ ھر پنج سال یك بار از جانب انجمن سدانھ برگزیده مي  شد، برگزیده مي) »ارزیاب«یا (

و   گرفت و دارایي آنان را براي تعیین وضع سیاسي و نظامي ایشان، آمار پنجسالة شارمندان را مي  این دو،
نامزد ھر منصب   وظیفة سنسوران بود كھ خصلت و پیشینة. كرد ھمچنین براي وضع مالیات، ارزیابي مي

بناي   ردآوري یا واگذاري مالیات،رفتار با بندگان، گ  تربیت كودكان،  را بررسي كنند و عفت زنان،
. و كشت درست زمین را مراقب باشند  پیمانھاي مقاطعھ،  واگذاري اموال دولت،  ساختمانھاي عمومي،

كھ بھ نظرشان جنایت یا عملي   توانستند مقام ھر شارمند را پایین بیاورند یا ھر عضو سنا را، ناظران مي
توانست  و در این كار ھیچ یك از دو سنسور نمي  د عزل كنند،از منصب خو  خلاف اخلاق مرتكب شده بود،

اسراف را جلو   با افزایش مالیات اشیاي تجملي،  توانستند، ھمچنین مي. كند» وتو«عمل آن دیگري را 
در پایان ھجده ماه خدمتشان، . كردند بودجة مملكتي را بر طبق یك نقشة پنجسالھ مرتب و نشر مي. گیرند

آوردند تا پیوندشان با خدایان  ن را با تشریفاتي پرجلال براي تزكیة ملي گرد ھم ميچھ بسا شارمندا
نخستین كسي بود كھ   ،»ده مرد«نبیرة یكي از   ،)ملقب بھ كور(آپیوس كلاودیوس كایكوس . مھرآمیز بماند

  كوشید تا اعتبار مقام 

را ساخت؛ پلبھاي توانگر را بھ  آپیاویاآبراھة آپیانوسي و جادة ) ٣١٢(وي در زمان خدمتش . ھمسري كند
از امتیازات كاھنان و پاتریسینھا   قوانین ارضي و امور مالي مملكت را اصلاح كرد؛  عضویت سنا رساند،

با   و،  دستور و فن خطابھ و شعر رومي اثر نھاد؛ كاست و ایشان را از دستبرد در قوانین باز داشت، بر
  .، تسلط روم را بر ایتالیا مقدر ساخت نطقي كھ در بستر مرگ بر ضد پورھوس تقریر كرد

پلبھا كمتر بھ این مقام   اما در عمل،  از پلبھا باشد؛)  »مشاور«یا (نظر بر این بود كھ یكي از دو كنسول 
دادند منصبي كھ با ھمة مراحل اجرایي صلح و جنگ در  مردم ترجیح ميزیرا حتي خود تودة   رسیدند، مي

  در آستانة انتخابات،. بھ دست مرداني فرھیختھ و كارآزموده باشد  سراسر مدیترانھ سروكار داشت،
كرد تا ببیند كھ آیا گردش آنھا بر میمنت  ستارگان را نظاره مي  فرمانروایي كھ متصدي امور آن كار بود،

گزید  فقط آن نامھا را برمي  ھنگام ریاست بر انجمن سدانھ،  و روز بعد،  ند نامزد دلالت دارد یا نھ،معرفي چ
كرد؛ در  و مردمفریبان را دلسرد مي  »نو دولتان«آریستوكراسي   بدین گونھ،  و،. كھ طالعشان نیكو بود

توگاي سپید   نامزد،. شد ا تسلیم ميانجمن ـ كھ مجذوب یا مرعوب بود ـ بھ نیرنگبازان پارسانم  اغلب موارد،
براي نشان دادن زخمھایي كھ در   تر، و شاید ساده  اي، بھ نشانة سادگي زندگي و وجدان خویش، ساده

شد، خدمت خود را  اگر برگزیده مي. یافت كرد و خود در انجمن حضور مي بر تن مي  كارزار برداشتھ بود،
از   با رھبري كشور در پرشكوھترین آیینھاي مذھبي،  كنسول،. ردك از روز پانزدھم ماه مارس بعد آغاز مي

خواند و بر آنھا ریاست  انجمن و سنا را بھ اجلاس فرا مي  شد؛ در زمان صلح، قداست برخوردار مي
و بھ طور كلي مجري قوانین بود؛ در زمان جنگ، سپاه فراھم   گسترد، نھاد و داد مي قانون مي  كرد؛ مي
اگر ھر دوي ایشان در . راند كرد و بھ اتفاق كنسول ھمكارش بر لژیونھا حكم مي گرد ميآورد و پول  مي

یك شاه موقت   كرد و، براي پنج روز، سنا اعلام فترت مي  شدند، مردند یا اسیر مي مدت خدمت مي
ر آن دلالت ب» شاه موقت«ھمین واژة . آورد مقدمات انتخابات را فراھم مي  گزید و، در ھمان حال، برمي

  .وارث اقتدارات شاھان بودند  در مدت كوتاه خدمت خود،  دارد كھ كنسولان،

پس از سال . كرد و حق وتوي تریبون محدود مي  فشار سنا،  اقتدار ھر كنسول را اقتدار مساوي ھمكارش،
دگان م، چھارده تریبون نظامي براي رھبري طوایف در جنگ، و ده تریبون پلبي نیز بھ عنوان نماین ق ٣۶٧

مگر بھ فرمان   یعني گزند رساندن بھ ایشان،: ده تن احترام تام داشتند. مردم در زمان صلح انتخاب شدند
تریبونھا آن بود كھ مردم را در برابر   وظیفة. وھني بھ مقدسات و جنایتي بزرگ بود  دیكتاتوري قانوني،

py  سراسر   و ھر گاه یكي از ایشان صلاح بداند،  دولت حفظ كنند،
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مذاكرات آن را بھ   توانست بھ عنوان ناظري خاموش در جلسات سنا شركت كند، تریبون مي. ز كار بیندازدا
كھ   در خانة وي،. و با وتوي خود تصمیمات سنا را از قدرت قانوني محروم سازد  مردم گزارش دھد،

  جست باز بود، ميمصون از ھر تجاوزي بود، شب و روز بھ روي ھر شارمندي كھ حمایت یا یاري او را 
ھنگامي كھ وي بر . آمد بھ شمار مي» حكم احضار بھ دادگاه«و این حق پناھندگي یا بست تقریباً معادل 

و ھیچ كس از تصمیماتش   توانست چون دادرس عمل كند، مي  نشست، خود مي) كرسي(تریبونال 
در صورت   سي منصفانة متھم و،وظیفة او تأمین دادر. مگر از انجمن قبایل  توانست فرجام بخواھد، نمي

  . تخفیف محكومیت او بود  امكان،

چگونھ آریستوكراسي، با وجود این قدرتھاي مزاحم، فرادستي خود را حفظ كرد؟ نخست با محدود كردن 
با ترغیب   دوم،. كردند آنھا بھ شھر رم و بھ زمان صلح ـ در زمان جنگ، تریبونھا از كنسولان پیروي مي

مردم را وا   و شرمساري فقر،  ھیبت مال،  ي بھ انتخاب پلبھاي توانگر بھ مقام تریبوني ـا انجمن قبیلھ
با تجویز افزایش عدة تریبونھا از چھار بھ   سوم،. داشت تا ثروتمندان را بھ دفاع از تھیدستان برگزینند مي
. اثر كند كار بقیھ را بي توانست وتوي او مي  شد، اگر یكي از این ده تن با دلیل یا رشوه راضي مي  ده ـ

بتدریج تریبونھا چنان اعتمادپذیر شدند كھ اختیار آن را یافتند تا سنا را بھ اجلاس فرا خوانند و در مذاكرات 
  .آن شركت كنند و، پس از پایان مدت خدمت خود، تا پایان عمر عضو آن باشند

براي دفاع از نظام اجتماعي باقي بود ـ باز سنگر دیگري   انجامید، این نیرنگھا بھ ناكامي مي  اگر ھمة
  و ھمة  آزادیھا و امتیازات آنان،  بھ ھنگام آشوبھاي ملي یا خطر،  رومیان دریافتھ بودند كھ،. دیكتاتوري

شد كھ یكدلھ براي نجات كشور  چھ بسا مانع از آن مي  ضوابط و موازیني كھ براي حفظ خود آفریده بودند،
العاده اعلام كند و یكي از دو كنسول را بھ مقام  توانست حالتي فوق سنا مي  در چنین مواردي،. برخیزند

شدند؛ اما باید گفت  دیكتاتوران ھمیشھ از طبقات بالادست برگزیده مي  جز یك بار،. دیكتاتوري برساند
د افرا  دیكتاتور بر جان و مال ھمة. گرفت آریستوكراسي بندرت از امكانات این منصب بھرة نادرست مي

مدت   چیزي خرج كند؛  رضایت سنا، بي  توانست از خزانة عمومي، اما نمي  یافت، كمابیش تسلط كامل مي
بھ این محدودیتھا گردن نھادند و   ھمة دیكتاتوران، جز دو تن،. خدمت او بھ شش ماه یا یك سال محدود بود

اش را بھ  ھمینكھ وظیفھ  شد و، از امثال كینكیناتوس پیروي كردند كھ از كنار خیش بھ نجات كشور دعوت
جمھوري   ھنگامي كھ سولا و قیصر این سنت را شكستند،). م ق ۴۶۵(بھ كشتزارش بازگشت   انجام رساند،

  .بازگشت  ، یعني بھ اصل خود  بھ نظام سلطنتي،

  سرآغاز قانون رومي -٣

اي،  اي از رسوم قبیلھ هقانون رومي آمیز  ، پیش از تدوین این مجموعة تاریخي. داشتند پاس مي» مرد
سرمشق   شیوة پیشینیان، تا پایان عصر روم غیر مسیحي،. و دستورھاي كاھنان بود  فرمانھاي شاھان،

شارمندان بیرحم   و اگر چھ نیروي پندار و آموزش اخلاقي،  رفت، اخلاقیات و سرچشمة قانون بھ شمار مي
یي كھ از آنان بر سر زبانھا بود آموزگاران را داستانھا  داد، سرآغاز جمھوري را صاحب كمال جلوه مي

قانون اولیة رومي   از این گذشتھ،. كرد تا جوانان رومي را خویشتندار و پرھیزگار بھ بار آورند یاري مي
قانون . آور اي از تأییدات قدسي و آیینھاي ھیبت اي از دین در حلقھ و شعبھ  عبارت بود از حاكمیت كاھنان،

. پیوندي بود نھ ھمان میان انسان و انسان، بلكھ میان انسان و خدایان  ان و داد، ھر دو؛عبارت بود از فرم
ھدف قانون و كیفر آن بود   در عالم نظر،. یعني بر ھم زدن صلح خدایان  بر ھم زدن این رابطھ بود،  بزه،

اجلاس دادگاھھا و  كھ این پیوند و صلح را نگاه دارد یا بازگرداند، تمیز حق از باطل و تعیین روزھاي
وصیت یا   تجرد یا زنا با محارم،  مسائل مربوط بھ زناشویي یا طلاق،  ھمچنین ھمة. انجمنھا با كاھنان بود

شد؛ ھمچنانكھ اكنون بسیاري از آنھا بھ وكیل  نقل و انتقال اموال یا حقوق كودكان بھ كاھن ارجاع مي
دانستند كھ بي آنھا ھیچ چیز صبغة قانوني  را ميفقط كاھنان بودند كھ قواعدي . شد دعاوي ارجاع مي

قوانین در . دادند آنان نخستین رایزنان حقوقي و ھمچنین نخستین كساني بودند كھ نظر حقوقي مي. یافت نمي
شد كھ بدبینان  و این مجلدات چنان از دسترس تودة مردم دور نگاه داشتھ مي  شد، دفاتر ایشان ضبط مي
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در متنھا دست   بنا بھ مصالح دستگاه روحانیت یا آریستوكراسي،  ند كھ گھگاه،كرد كاھنان را متھم مي
  . برند مي

نخست نشر قانون رومي و دوم جدا كردن : الواح دوازدھگانھ انقلابي دوگانھ در نظام دادگستري پدید آورد
  ھاي خارونداس، ھاي قرون ششم و پنجم ـ مجموعھ الواح دوازدھگانھ، مانند دیگر قانون نامھ. آن از دین

و   گذار از رسم نامعلوم و نانوشتھ بھ قوانین معلوم و نوشتھ،  ـ نمایندة  وسولون  لوكورگوس،  زالئوكوس،
خود را از قید قانون الاھي   در این الواح،  قانون مدني،. فراوردة فزوني سواد و رشد دموكراسي بود

ھنگامي كھ منشي آپیوس كلاودیوس كور در سال . روم تصمیم گرفت كھ دیگر حكومت دیني نباشد  رھانید؛
از آیین درست دادرسي را » اي دستورنامھ«و ) »روزھاي تقریر«بھ نام (تقویم روزھاي دادرسي  ٣٠۴

زیرا از این تقویم و دستورنامھ تا آن ھنگام جز   قدرت انحصاري كاھنان باز كاھش یافت،  فراھم كرد،
روم   ،)٢٨٠در سال (س ھمگاني قانون رومي از جانب كورونكانیوس با شروع تدری. كاھنان خبر نداشتند

وكیل دعاوي بھ جاي كاھن نشست و بر اندیشھ و   از آن زمان باز،  یك قدم دیگر از دین جدایي گرفت؛
شاگردان مدرسھ   و تا زمان سیسرون ھمة  بزودي الواح اساس تربیت گشت،. زندگي روم حكومت یافت

سختگیر و نظمپرست و دادخواه و   در تأثیر الواح بر پروراندن روحیة. بر كنند بایست آنھا را از مي
  الواح دوازدھگانھ كھ بارھا ـ از راه قانونگذاري و احكام پرایتوري و . قانونگراي رومي جاي تردید نیست

  .حقوق رومي بود  نھصد سال پایة   شاھانھ ـ اصلاح و تكمیل شد،

توانست دادرسي كند؛  ھر فرمانروایي كمابیش مي: درسي صورتي پیچیده داشتآیین دا  در این قانون نامھ،
و تجدید نظرھا و تفسیرھاي   اما معمول این بود كھ پرایتورھا وظیفة دادرسي را بھ عھده داشتھ باشند،

نھ آنكھ آن را بھ صورت تن بیجاني از   بخشید، ایشان از قانونھا بھ حقوق رومي زندگي و بالندگي مي
از سناتوران و اكویتسھاي » اي سپید لوحھ«سركردة شھر ھر سال فھرست یا . ھاي پیشینگان نگاه دارد ھروی

كرد ھیئت منصفھ را از  دادرسي كھ ریاست مي آورد؛ در ھر دادگاه،  شایستة مقام ھیئت منصفھ فراھم مي
  ضِ خوانده یا خواھان،در صورت اعترا  محدودي از آنان را،  گزید و فقط نامھاي عدة این فھرست برمي

وكیلان دعاوي اجازه داشتند موكلان خود را راھنمایي كنند و در دادگاھھا بھ دفاع از . كرد حذف مي
خود افراد را در مسائل قضایي   موكلان برخیزند؛ برخي از سناتوران در محافل ھمگاني یا در خانة

ن را در برابر خدمات قضایي ممنوع مزد گرفت) م ق٢٠۴سال (قانون كینكیوس . كردند راھنمایي مي
از بندگان غالباً بھ شكنجھ . یافت كرد، اما مھارت قضایي راھھاي گریز از این دستور پرھیزگاري را مي مي

  .گرفتند شھادت مي

  و روح قدرت مطلق پدرانة  آید، ھاي تاریخ بھ شمار مي نامھ ترین قانون یكي از سختگیرانھ  الواح دوازدھگانھ
داد تا ھر یك از فرزندانش  بھ پدر اجازه مي  اي نظامي كشاورزي را در خود نگاه داشتھ بود؛ كھن در جامعھ

افزود كھ فرزندي  بكشد، و بر این حكم فقط ميرا تازیانھ بزند و بھ زنجیر بكشد و حبس كند و بفروشد و یا 
اختلاف طبقاتي با منع ازدواج پاتریسینھا با . كھ سھ بار فروختھ شود از قید حكومت پدر خود آزاد است

توانستند آزادانھ اموال  مالداران مي. بستانكاران بر بدھكاران خود ھمھ گونھ حقي داشتند. شد پلبھا حفظ مي
  شد، ر كنند؛ حقوق مالكیت چنان مقدس بود كھ اگر دزدي در حین عمل گرفتار ميخود را با وصیت واگذا

برخي از انواع . مجازات دزدي از جریمة ساده تا تبعید و بندگي یا مرگ بود. گشت صاحب مال مي  بندة
ھا بر طبق مقام و مرتبت شخص جور دیده معین  بسیاري از جریمھ  مجازات بھ صورت قصاص بود؛

مجازات » .آس ١۵٠و استخوانھاي یك بنده،  آس؛٣٠٠راي شكستن استخوانھاي یك آزادمرد، ب«. شد مي
فریفتن فردي از   شبانھ آسیب زدن بھ محصول ھمسایھ،  خرمن دزدي،  سوگندشكني،  افتراء، ارتشا،

 و بر پا كردن قتل،  ، برپا كردن آتشسوزي در اموال دیگران،»اجراي جادو»  وابستگان از سوي سرور،
اي، گاه با یك خروس یا سگ یا میمون  قاتل پدر را در كیسھ  .اجتماعات آشوبگرانة شبانھ در شھر مرگ بود

توانست  شد، مي در پایتخت، ھر شارمند كھ بھ مرگ محكوم مي. افكندند بھ درون رودخانھ مي  بستھ،  یا مار،
دیكتاتور صادر شده باشد؛ و اگر  مگر بھ ھنگامي كھ حكم مرگ از طرف  از انجمن سدانھ فرجام بخواھد،

حكم قتل خویش را بھ   توانست با ترك شھر رم، مي  زد كھ رأي انجمن بھ زیان او خواھد بود، متھم حدس مي
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اعدام آزادمردان در   الواح دوازدھگانھ،  با وجود خصلت سختگیرانة  حاصل آنكھ،. تبعید تخفیف دھد
  .پذیرفت جمھوري رم بندرت صورت مي

  ه جمھوريسپا -۴

شارمندان و سپاھیان یكي . ترین سازمان نظامي تاریخ استوار بود پیروزمند  قانون اساسي رومي بر پایة
  ھیئت اصلي قانونگذاري را در   آمد، ھاي سد تني فراھم مي بودند؛ ارتشي كھ در دستھ

پیادگان » طبقة اول«  كردند، ھجده دستة سد تني نخستین، سواره نظام را فراھم مي. آورد كشور پدید مي
داد، كھ بھ دو نیزه و یك دشنھ و یك شمشیر مجھز بودند و با خودِ مفرغي و  سنگین اسلحھ را تشكیل مي

طبقة دوم ھمة اینھا را داشت جز جوشن؛ طبقة سوم و چھارم زره   شدند؛ جوشن و ساقپوش و سپر حفظ مي
  .طبقة پنجم فقط بھ فلاخن و سنگ مجھز بود  نداشتند؛

سپاه كنسول   از دو لژیون،. ھاي امدادي گوناگون بود سوار و دستھ ٣٠٠  پیاده، ۴٢٠٠ژیون مركب از ھر ل
كھ در آغاز شامل صد و سپس   شد، بخش مي» كنتوریا«ھاي صد نفري یا  دستھ  آمد، ھر لژیون بھ فراھم مي

یا » وكسیلوم«یون صاحب ھر لژ. كردند دویست تن بودند و كساني بھ نام كنتوریون بر آنھا فرماندھي مي
كرد كھ این درفش بھ دست دشمن نیفتد و فرماندھان ھوشیار گاه آن  شرف حكم مي  درفش خاص خود بود؛

انداختند تا سربازان زیر دست خود را بھ كوشش بیمحابا براي رھایي خویش  را بھ میان صفوف دشمن مي
باراني از زوبین بر سر دشمن فرو   قدمي خود، در ده یا بیست  صفوف پیشین پیاده،  در نبرد،. برانگیزند

كمانگیران و   در دو جناح سپاه،. این زوبینھا نیزگاني كوتاه و چوبین بودند با نوك آھنین  ریختند؛ مي
كرد؛ سرنوشت نبرد را  و سپاه سوار نیز با نیزه و شمشیر حملھ مي  تاختند، فلاخنداران با تیر و سنگ مي

فلاخنھاي عظیم   بھ ھنگام محاصره،. كرد گرفت، معین مي ا شمشیرھاي كوتاه در ميكھ ب  پیكار تن بھ تن،
نزدیك بھ   ھاي بزرگ بھ وزن قریب پنج كیلوگرم را تا فاصلة سنگپاره  كھ كشیدني یا تابیدني بود،  چوبي،

س بھ سوي واپس كشیده و سپ  ھمچون تابي،  آویختھ بھ طناب،  تیركوبھاي بزرگ،  كرد؛ متر پرتاب مي ٢٧٠
كردند كھ از  برجھاي گرداني برپا مي  ، گاه بر فراز بلندیھایي از خاك و الوار. شد دیوار دشمن رھا مي

یعني شش   ـ» فالانكسھا«بھ جاي   م، ق٣۶۶در حدود سال . گرفتند فرازشان دشمن را زیر باران گلولھ مي
جمھوري از اتروریا آموختھ بودند و  كھ در دوران نخستین  ھر یك مركب از پانصد تن ـ  ستون سرباز،

مركب از دو كنتوریا دوباره  )»مانیپولوس«(ھایي  لژیونھا بھ صورت دستھ  واحدھایي دیر جنب بودند،
ھاي ستون بعدي آن را  شد كھ دستھ ي گذاشتھ ميمیان ھر دستھ و مجاوران آن، جایي خال. سازمان یافتند

شتافت و ھر دستھ بآساني براي  ھر ستون بسرعت بھ یاري ستون دیگر مي  با این ترتیب،. كردند اشغال مي
كھ سرباز رومي در آن   و مجال نبردھاي تن بھ تن نیز،  یافت، مقابلھ با حملات جناحي نقل و انتقال مي

  .بود فراھم  آزمودگي خاص داشت،

جوان رومي از زمان كودكي براي جنگ پرورش . علت اصلي كامیابیھاي این سپاه انضباط آن بود
و ده سال از روزگار سازندگي عمرش را   آموخت، فن سپاھیگري را بیش از ھر چیز دیگر مي  یافت، مي

ن تازیانھ خوردن تا پاي جبن گناھي نابخشودني و كیفر آ  ، در آن سپاه. گذراند در میدان كارزار یا اردو مي
بلكھ بھ   نھ ھمان بھ جرم فرار از جنگ،  سردار سپاه حق داشت كھ ھر سرباز یا فرمانده را،. مرگ بود

  جزاي گریزندگان از جنگ،. سر ببرد  بود، اگر ھم فرجامش سودمند مي  سبب ھر گونھ سرپیچي از فرمان،
برخي از   و عبارت بود از نان یا شوربا،  وھا ساده،خوراك در ارد. بریدن دست راست آنان بود  و دزدان،
لشكریان قیصر ھنگامي   و بندرت گوشت؛ سپاه روم با گیاھخواري جھان را فتح كرد؛  شراب تلخ،  سبزیھا،

  شد و مجبور بھ  كھ غلھ تمام مي

بھ جاي   ،كار كردن چنان سخت و دراز بود كھ سربازان. گشودند شدند، زبان بھ شكایت مي گوشتخواري مي
pyسرباز مزدي   م، ق۴٠۵تا سال . آمد شدند؛ دلیري با زیركي سازگار مي خواستار عزیمت بھ جنگ مي  آن،
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  حق داشت كھ از غنایم،  بر حسب منصب خود،  اما،. گرفت، و پس از آن سال نیز مزدش اندك بود نمي
این شیوة تربیت . بھره ببرد  منقول،خواه زمین باشد خواه آدمي و اموال   خواه شمش یا زر باشد خواه پول،
انضباط در فرمانبرداري توانایي   پروراند؛ بلكھ سرداراني بیباك مي  نھ تنھا جنگجویاني دلیر و مشتاق،

اما ھرگز جنگي را بھ طور   باخت، سپاه جمھوري نبردھاي موضعي را مي. كرد فرماندھي را افزون مي
با مرگ آشنا بودند   میختھ با صبر و حوصلھ و نمایشھاي سنگدلانھ،بر اثر تربیت آ  مرداني كھ،. كلي نباخت

پیروزیھایي آفریدند كھ بھ گشودن ایتالیا و سپس كارتاژ و یونان و آنگاه جھان   شمردند، و آن را خرد مي
  .اي انجامید مدیترانھ

  »تھاي كنونيبھترین ھمة حكوم«كھ پولوبیوس آن را بھ نام » قانون اساسي مركب«چنین بود اساس آن 
یك آریستوكراسي با رھبري   یافت؛ انجمنھا جلوه مي  دموكراسي محدودي كھ در حاكمیت قانونگذرانة  :ستود

اسپارتي با مدت كوتاه شھریاري كنسولان؛ پادشاھي در دوران  »دو شاھي«پاتریسینھا بر سنا؛ نظام 
بھ نیروي   ھاي توانگر، ھ در آن خانوادهاما در اصل یك آریستوكراسي بود ك. برقراري گاه گاه دیكتاتوري

صدھا سال فرمان راندند و بھ سیاست روم ھمان تداوم و استواریي را بخشیدند كھ راز   ، لیاقت و امتیاز
  .كامیابیھایش بود

مجموعة درھم و برھم و ناھنجاري بود از ضوابط و میزانھایي كھ بھ . اما این حكومت عیبھایي نیز داشت
كھ یكچند   تقسیم قوا،. شد اثر مي رماني در زمان صلح با فرماني مساوي و مخالف خود بيسبب آنھا ھر ف

انجامید   مانند نبردكاناي،  از دیگر سو بھ مصیبتھاي نظامي،  یاور آزادي بود و سدي در برابر خطاكاریھا،
را بر سر كار و دموكراسي را بھ حكومت جماعت مبدل كرد و سرانجام دیكتاتوري پایدار امپراطوران 

. و آنھمھ خدمت كند) م ق ۴٩تا  ۵٠٨از (شگفت این است كھ چنین حكومتي توانست تا آن اندازه بپاید . آورد
شاید دوام آن بھ علت تواناییش بھ سازگار با دگرگوني و میھن پرستي غرورآمیزي بود كھ در خانھ و 

جمھوري را بھ اوج   اكاري در راه كشور،فد. یافت دبستان و پرستشگاه و سپاه و انجمن و سنا تكوین مي
رم تا آن ھنگام بزرگ ماند كھ دشمناني داشت كھ وي را . ھمچنانكھ فساد بیمانند آن را بھ خاك نشاند  رساند،

چند صباحي   آن دشمنان چیره آمد،  ھنگامي كھ بر ھمة. داشتند بھ یگانگي و روشن بیني و پھلواني وا مي
  .دشكفت و سپس رو بھ مرگ نھا

III – گشودن ایتالیا  

بھ مساحت   آن زمان كھ پس از حكومت سلطنتي بھ صورت حكومت شھري ناتوان،  رم ھیچ گاه بھ اندازة
. محصور از دشمن نبود  اي سي كیلومتر در سي كیلومتر ـ درآمد، معادل با منطقھ  نھصد كیلومتر مربع ـ

    بسیاري از جوامع ھمسایة  ھنگامي كھ لارس پورسنا بر رم ھجوم آورد،

اي لاتیني براي مقاومت در برابر  آزادي از سر گرفتند و اتحادیھ  بھ فرمان شاھانش درآمده بودند،كھ   آن،
ایتالیا تركیبي بود از طوایف یا شھرھاي مستقل كھ ھر یك دولت و گویشي خاص خود . رم پدید آوردند

  ولسكیھا،  ، لاتینھا  جنوب، و در  و سابینھا؛  اتروسكھا،  اومبریاییان،  گلھا،  لیگورھا،  در شمال،  :داشت
  مھاجرنشینھاي یوناني در كوماي،  ھاي باختري و جنوبي، و بروتیان؛ در طول كرانھ  لوكانیان،  سامنیتھا،

رم در مركز ھمة آنھا واقع بود و . و تارنتوم  متاپونتوم،  كروتونا،  رگیوم،  پومپئي، پائستوم، لوكري،  ناپل،
اما در آن واحد از ھر جانب نیز در معرض خطر   ناسب براي توسعھ داشت؛الجیشي موقعي م از نظر سوق

، ۵٠۵در سال . شدند بخت یارش بود كھ دشمنانش بندرت بھ زیان او با ھم یار مي. حملھ قرار داشت
كلاودیوس ـ بھ رم كوچید ) گنس(از قبیلة   خانوادة مقتدري از سابینھا ـ  ھنگامي كھ با سابینھا در جنگ بود،

 ٢٩تا سال   سابینھا شكست خوردند؛  ،۴۴٩در سال . از شارمندي رم با شرایطي مساعد برخوردار گشتو 
py  .سابینھا حقوق كامل شارمندي رم را كسب كردند ٢۵٠ھمة سرزمین آن بھ رم پیوست و تا سال 
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تیبور و   ریكیا،آ  آردئا، لانوویوم،  ، تاركوینیوسھا برخي از شھرھاي لاتیوم ـ مانند توسكولوم،۴٩۶در سال 
رومیان چون خود را با این ائتلاف بظاھر . غیره ـ را ترغیب كردند تا در جنگ با رم شركت كنند

در   را منصوب كردند؛  یعني آولوس پوستومیوس،  نخستین دیكتاتور خود،  ناپذیر رو بھ رو دیدند، مقاومت
كھ اولمپ را براي   ستور و پولوكس،بھ یاري دو خدا، كا  بر طبق روایات متواتر،  دریاچة رگیلوس،
رم با اتحادیة لاتین   سھ سال بعد،. آنھا بھ جا گذاشتند، پیروزي نجاتبخشي بھ دست آوردند  جنگیدن در صف

میان رم و شھرھاي   تا آسمان و زمین برجاست،«پیماني امضا كرد كھ بھ موجب آن ھمگي متعھد شدند كھ 
طرف ھمة غنایمي را كھ بر اثر جنگي مشترك بھ دست آید میان  و ھر دو… لاتین صلح برپا خواھد بود

با  ۴٩٣در سال . رم نخست عضو اتحادیھ و سپس رھبر و سرانجام سرور آن شد» .خود بخش خواھند كرد
بھ   پایتخت ولسكیان،  در این نبرد بود كھ كایوس ماركیوس با تصرف كوریولي،  ولسكیھا جنگید؛

افزایند كھ كوریولانوس مرتجعي  مي  ن، شاید با اندكي چاشني خیالپروري،مورخا. كوریولانوس ملقب شد
پس آنان را   نزد ولسكیھا گریخت،  روانة تبعید گشت،) ۴٩١در سال (و بھ اصرار تودة مردم   سختگیر شد،

رومیان بیھوده سفیر در پي سفیر نزد   بر طبق روایات،. سازماني نو بخشید و در محاصرة رم رھبري كرد
چون دیدند كھ   تا آنكھ مادر و زنش پیش او رفتند و،  و فرستادند تا از این قصد منصرفش كنند،ا

پس كوریولانوس . سازند تھدید كردند كھ با بدنھاي خود راه پیشرفت او را سد مي  اثر است، خواھشھاشان بي
ا زمان پیري میان ایشان ت  بھ نقل روایتي دیگر،  نیروي خود را پس خواند و بھ دست ولسكیھا كشتھ شد؛

رم نھ . جنگي را تا سر حد مرگ آغاز نھادند  براي تسلط بر رودخانة تیبر،  ویي و رم،  ،۴٠۵در سال . ماند
. اتروسكي نیز وارد جنگ شدند  و شھرھاي جرئت یافتة  نتیجھ محاصره كرد، سال تمام شھر ویي را بي

دیكتاتوري بھ نام كامیلوس   خویش را در خطر دیدند، و حیات  رومیان چون خود را از ھر سو آماج حملھ،
در سال . كامیلوس سپاھي گرد آورد ویي را فتح كرد و زمینھاي آن را بھ شارمندان رم بخشید  برگزیدند؛

  . اتروریا زیر نام جدید توسكیا منضم بھ روم شد  دیگر،  ، پس از جنگھاي پراكندة٣۵١

كھ تنھا قیصر بود كھ   و آن جنگ میان روم و گل بود،  ري پدید آمد،، خطر تازه و بزرگت٣٩٠در سال   اما،
قبایلي سلتي از   در ھمان حال كھ اتروریا و رم در چھارده جنگ با یكدیگر سرگرم بودند،. بھ آن پایان داد
. ودندسكنا گزیده ب  در جنوب،  بھ پایین گریز زده تا حد پو،  ، از راه آلپ،)سرزمین ژرمنھا(  گل و گرمانیا

توانیم آنان را از آن شاخة  مي  دانیم، از اصل آنان چیزي نمي. اند مورخان قدیم اینان را كلتھا یا سلتھا نامیده
  اسكاتلند،  بلژیك، ویلز،  اسپانیاي مركزي،  گل،  نژاد ھند و اروپایي بدانیم كھ مردم بخش باختري گرمانیا،

كند  پولوبیوس ایشان را مردمي تصویر مي. پدید آوردند و زبانھاي پیش از رومي آن نواحي را  ایرلند،
ھنگامي كھ . بردند و جز تعویذ و زره پوششي در جنگ نداشتند كھ از جنگ لذت مي» بلند و خوش اندام«

چنان از طعم آن سرخوش شدند كھ بھ دیدار دیاري كھ چنین   سلتھاي جنوب گل شراب ایتالیایي را چشیدند،
جستن زمینھا و چراگاھھاي تازه نیز   شاید انگیزة ایشان در كوچ،. آورد كمر بستند اي ھوشربا برمي میوه
گیري از فرھنگ اتروسكي در  داري و مایھ یكچند با كشاورزي و گلھ  چون بھ آن سرزمین درآمدند،. بود

روسكھا ات  بر اتروریا حملھ بردند و آن را غارت كردند؛  م، ق ۴٠٠در حدود سال . شھرھا بھ صلح زیستند
در . چون كھ بیشتر نیروھاي خود را براي دفاع از ویي در برابر روم فرستاده بودند  اندك مقاومتي كردند،

آلیا با رومیان جنگیدند و آنان   ، سي ھزار تن از گلھا بھ كلوسیوم رسیدند و سال بعد كنار رودخانة٣٩١سال 
رگي از شھر را تاراج كردند و سوزاندند و ھفت رادع بھ رم درآمدند و بخشھاي بز پس بي  را شكست دادند،

سرانجام رومیان . بھ محاصره گرفتند  بر فراز تپة كاپیتولینوس ـ  ماه ماندة نیروھاي رومي را در كاپیتول ـ
، و ٣۵٨، ٣۶٧و گلھا رفتند، اما در سالھاي   بروند،طلا بھ گلھا دادند تا   تسلیم اختیار كردند و ھزار لیرة

كھ از آن پس گل سیزالپین   بازگشتند؛ چندین بار پس زده شدند تا عاقبت بھ شمال ایتالیا قناعت كردند، ٣۵٠
  .نام گرفت

استند تا آن را رومیان بازماندة شھر خود را چنان ویران و بر ھم ریختھ دیدند كھ بسیاري از ایشان خو
كامیلوس ایشان را از این قصد منصرف كرد و . یكسره ترك كنند و ویي را بھ عنوان پایتخت برگزینند

در برابر فشار   این بازسازي سریع،. ھا مساعدت مالي فراھم ساخت دولت براي ساختمان دوبارة خانھ
كھ   ملتھاي تابع،. ھاي تنگ آن شد ھیكي از علل بیقوارگي رم و كژ و كوژي دلبخواه كوچ  دشمنان بسیار، py
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و جنگھاي متناوبي بھ مدت نیم   پي در پي سر بھ شورش برداشتند،  روم را چنین نزدیك بھ تباھي دیدند،
  . قرن ادامھ یافت تا ھوس آزادي ایشان را فرو نشاند

گر ولسكیھا كامیاب شده ا  آوردند؛ و ولسكیھا بھ نوبت یا با یكدیگر ھجوم مي  ھرنیچیھا،  آیكیھا،  لاتینھا،
در سال . دادند كردند و شاید بھ تاریخ آن پایان مي ارتباط روم را با جنوب ایتالیا و دریا قطع مي  بودند،
روم اتحادیھ را ملغا كرد و كم و بیش سراسر   دو سال بعد،  ، شھرھاي اتحادیة لاتیني شكست خوردند؛٣۴٠

  .ساختلاتیوم را بھ خود منضم 

. رو در رو كرده بود  كھ قبایلي نیرومند بودند، در ھمین حال پیروزیھاي روم بر ولسكیھا آن را با سامنیتھا،
  كوماي،  نونتوم،ب  از ناپل تا آدریاتیك، با شھرھاي ثروتمندي چون نولا،  این قوم بخش بزرگي از ایتالیا را،

  ساحل باختري را تصرف كرده،  بیشتر مناطق مھاجرنشین اتروسكي و یوناني،. و كاپوا در درست داشتند
از تمدن ھلنیستي بھ آن اندازه مایھ گرفتھ بودند كھ ھنر مشخص كامپانیا را بیافرینند؛ شاید از رومیان 

بھ سال (در كاودین . اي دراز و خونبار كردندسھ بار بر سر تصرف ایتالیا با رم جنگھ. متمدنتر بودند
  بھ علامت تسلیم،  رومیان یكي از گرانترین شكستھاي خود را متحمل شدند و سپاه مغلوب ایشان،) ٣٢١

كنسولان حاضر در جبھھ بھ صلحي ننگین تن . ھاي دشمن عبور كرد یعني طاقي از نیزه  ،»در زیر یوغ«
و یكچند رم   و گلھا را با خود متحد كردند،  ، اتروسكھا، سامنیتھا. باز زدكھ سنا از تصویب آن سر  در دادند،

پیروزي قاطعي بھ چنگ ) ٢٩۵در سال (اما لژیونھا در سنتینوم . كمابیش با سراسر ایتالیا در مصاف بود
را بھ آن رم بار دیگر گلھا   دوازده سال بعد،. كامپانیا و اومبریا را بر قلمرو خود افزود  و رم،  آوردند،

  .سوي رود پو عقب نشاند و بار دیگر اتروریا را بھ زیر فرمان خود درآورد

رم سرور ایتالیا شد و چون خود را كام نیافتھ و ناامن   میان گلھا در شمال و یونانیان در جنوب،  بدین سان،
اھالي . اش متحد شوند یا بھ جنگ پیش آیند را مخیر كرد كھ یا زیر سلطھ ماگناگراسیاشھرھاي   یافت،
زیرا تسلط روم را بر مستحیل شدن در طوایف   و كروتونا بھ این امر رضا دادند،  لوكري،  اي، توري

مانند   شاید آنھا نیز،  دادند؛ ترجیح مي  كھ بر گرد و میان آنان رو بھ فزوني بودند،   ،)یعني ایتالیایي(  »بربر«
شھرھاي لاتیوم از جنگ طبقاتي در امان نبودند و سپاھیان رومي را ھمچون محافظ مالداران در برابر 

این . را بھ یاري خواست  پیروس،پادشاه ا  تارنتوم سرسختي كرد و پورھوس،. شدند پلبھاي عاصي پذیره مي
با نیرویي از مردم اپیروس از آدریاتیك   كھ از یاد اخیلس و اسكندر شورھا بھ سر داشت،  جنگجوي دلیر،

صفتي بر   ، با اسف بردن بر بھاي گران پیروزي خویش،  گذشت و در ھراكلیا رومیان را شكست داد و
آنگاه ھمة شھرھاي یوناني ایتالیا بھ وي پیوستند و لوكانیان و بروتیان و سامنیتھا .افزودزبانھاي اروپایي 

و دو ھزار زنداني رومي را   كینئاس را بھ رم فرستاد و صلح خواست،  پورھوس،. خود را یار او خواندند
خواست صلح را بپذیرید  سنا مي. ھمگي نزد وي باز گردند  اگر رم جنگ گزیند، با این پیمان آزاد كرد كھ

خود را بھ سنا رساند   كھ مدتھا از زندگي اجتماعي كناره گرفتھ بود،  كھ آپیوس كلاودیوس كور و كھنسال،
  و درخواست كرد كھ روم ھرگز نباید با نیرویي 

دانیان آزاد شده را نزد پورھوس پس فرستاد و جنگ را از سنا زن. بیگانھ در خاك ایتالیا پیمان صلح ببندد
چون از تناسایي و جبن متحدان خود آزرده   شاه جوان پیروزي دیگري بھ دست آورد و سپس،. سر گرفت
محاصرة سیراكوز بھ دست كارتاژیان درھم . سیسیل شد  با سپاه نیرو باختة خود از راه دریا روانة  شده بود،

اما حكومت دیكتاتوري وي یونانیان   مواضع خود در جزیره بیرون راند،  مابیش از ھمةشكست و آنان را ك
یونیان از   سخت آزرد؛  نظم و دلاوري داشتھ باشند، توانند آزادي بي كردند مي كھ گمان مي  سیسیل را،

متي براي جنگ چھ غنی»  :سیسیل گفت  و پورھوس بھ ایتالیا بازگشت و دربارة  پشتیباني او دست برداشتند،
سپاه وي در بنونتوم با رومیان برخورد كرد ـ جایي كھ پورھوس براي »  !نھم میان رم و كارتاژ بھ جا مي
ھاي سبك اسلحھ و پرتحرك بر فالانكسھاي دیرجنب چیره شدند و  دستھ). ٢٧۵(نخستین بار شكست خورد 
كھ در   متحدان،  یایي یاري خواست؛پورھوس از متحدان ایتال. اي آغاز گشت در تاریخ نظامي باب تازه

پورھوس بھ اپیروس بازگشت و در یونان بھ . خواھشش را رد كردند  وفاداري و پایداري وي تردید داشتند،
شھرھاي   بزودي ھمة. تارنتوم را بھ عذر بھ رم تسلیم كرد  میلو،) ٢٧٢(در ھمان سال . جویي مرد حادثھ
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فرمانرواي   پس از دو قرن جنگ،  رم،  رویي سپر انداختند و سرانجام،سامنیتھا با ترش  یوناني تسلیم شدند،
  .ایتالیا شد

  گروھي از این مھاجران را اتحادیة. فتح ایتالیا با فرستادن مھاجران بھ كوچنشینھا بسرعت استوار شد
كمي   بردند؛ بیكاري را از میان مي: آمدند این مھاجران بھ چند كار مي. فرستاد و گروھي را رم لاتیني مي

در میان   كاستند؛ از شدت نبرد طبقاتي در رم مي  در نتیجھ،  كردند و، وسایل معیشت جمعیت را جبران مي
خاستند و براي  بھ كوشش برمي  ،)بھ سلطة رم(ھاي وفادار  ھمچون گروھھاي نظامي یا ھستھ  اتباع عاصي،

پیروزیھاي . رساندند پایتخت خوراك اضافي ميكردند و بھ گرسنگان  كالاھاي رومي بازار و انبار برپا مي
در آن روزھا صدھا شھر . باخیش بھ كمال رسید  پس از آنكھ با شمشیر بھ دست آمد،  بزودي،  رم در ایتالیا،

زبان و فرھنگ ایتالیایي در . بنیاد یافتند یا رنگ رومي گرفتند  اند، كھ تا امروز بر جا مانده  ایتالیایي،
نشر یافت و ایتالیا   گفتند، كھ ھنوز تا آن زمان مردمي بربر بودند و بھ چندین زبان سخن مي  سراسر ایتالیا،

اما نتایجي   رم در سایة نظامي سیاسي ـ كھ در عمل بیرحم بود،. كم بھ صورت كشوري متحد درآمد كم
  .آورد ـ نخستین قدم را برداشت درخشان بھ بار مي

بھ پاخاستھ بود كھ راه   نیرویي كھنتر و توانگرتر از رمِ  ریقا،در كرس و ساردني و سیسیل و اف  اما،
  .كرد بست و ایتالیا را در دریاھاي خود در بند مي مدیترانة باختري را بر تجارت رم مي

  فصل سوم 

  

  ھانیبال رو در روي رم

  م ق ٢٠٢ – ٢۶۴

I  - كارتاژ  

. بازرگانان كنجكاو فنیقیھ بر ثروت خفتھ در كانھاي اسپانیا آگاھي یافتند  ھزار و ھفتصد سال قبل از میلاد،
در دھانة   و تارتسوس،  بزودي كشتیھاي بازرگاني میان صیدا و صور و بوبلوس در یك سوي مدیترانھ،

توانست  ین گونھ سفرھا نميچون در آن ھنگام ا. گوادالكیویر در سوي دیگر، بھ رفت و آمد پرداختند
فنیقیان   گذشت، توقفھاي بسیار صورت گیرد و كوتاھترین و امنترین راھھا از كرانة جنوبي مدیترانھ مي بي

  ،)اوتیكھ(  اوتیكا  ،)سوس(ھادرومتوم   ، )لبدة كنوني(پاسگاھھا و منزلھایي بر كرانة افریقا در لپتیس ماگنا 
  )جنوب طنجھ(و حتي فراتر از جبل طارق در لیكسوس   ،)بونھ(وس ھیپورگی  ،)بیزرت(ھیپودیاروتوس 

بھ   ساكنان سامي این پاسگاھھا برخي از زنان بومي را بھ زني گرفتند و ماندة مردم را،. برپا كردند
  شاید از فنیقیھ،  اي از استعمارگران، م گروه تازه ق٨١٣در حدود سال . بھ صلح خرسند گردانیدند  رشوت،
اي در شانزده كیلومتري شمال باختري تونس  بر روي دماغھ  از اوتیكا كھ رو بھ گسترش نھاده بود، یا شاید

كھ از رودخانة باگراداس   این شبھ جزیرة باریك بآساني دفاع پذیر بود و زمین آن،. كنوني سكونت گزیدند
حیات و باروري خود   یار،بھ رغم ویرانیھاي بس  چندان حاصلخیز بود كھ بزودي،  شد، سیراب مي) مجرده(

چون شویش   الیسا،. داند مي  دختر شاه صور،  روایات كھن بنیادگذار این شھر را الیسا یا دیدو،. را بازیافت
  زیستگاه وي،. با گروھي خطرجو بھ كشتي نشست و رھسپار افریقا گشت  بھ دست برادرش كشتھ شد،

و   یونان این نام را بھ كارخدون،  نوشھر نام گرفت، كارتھاداشت یا  براي آنكھ از اوتیكا مشخص باشد،
بھ پیروي   لاتینیان نام افریقا را بر خطة پیرامون كارتاژ و اوتیكا نھادند و،. رومیان بھ كارتاگو بگرداندند

بھ ھنگام شھربندان صور بھ دست شلمنصر و . نامیدند) فنیقي(از یونانیان، جمعیت سامي آن را پوئني 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



بیشتر ایشان بھ كارتاژ رفتند و آن . گروه بسیاري از صوریان توانگر بھ افریقا گریختند  ندر،بختنصر و اسك
كارتاژ توان و   نھادند، ھمانگاه كھ صور و صیدا سر در تباھي مي. شھر را كانون بازرگاني فنیقیھ كردند

  .یافت شكوه روزافزون مي

رزمینھاي دورتر درون افریقا راند و نھ فقط از كارتاژ چون نیرومند شد، بومیان افریقایي را بھ سوي س
. ھا و كشتزارھا واداشت بلكھ آنان را بھ خراجگزاري و بندگي در خانھ  پرداخت خراج بھ آنان سر باز زد،

كشاورزي بھ دست فنیقیان كارآمد بھ گونة . كردند پدید آمد املاكي كھ گاه بیست ھزار مرد در آنھا كار مي
. ملخص اصول آن را در رسالة كوچكي فراھم آورد  كارتاژي،  نویسندة  كھ ماگو، دانش و صناعتي درآمد

بستانھا و گندمزارھا و تاكستانھا و باغھاي زیتون و انار و   گرفت، ھا مي بھ یمن آبي كھ از ترعھ  زمین،
تر بار الاغ و اس  پرورش اسب و گاو و گوسفند و بز روایي یافت؛. آورد گلابي و گیلاس و انجیر برمي

بالنسبھ كم رشد   فلزسازي،  جز در زمینة  صناعت شھري ،. و فیل از جملھ حیوانات اھلي بود  كشیدند، مي
ساختند خرید و فروش  دادند آنچھ را كھ دیگران مي ترجیح مي  مانند نیاكان آسیایي خویش،  كارتاژیان،  بود؛
رفتند و پھنة  ان باركش خود بھ خاور و باختر ميبا استر  ھم ایشان در پي فیل و عاج و زر و بنده،  كنند؛

  بردند، آوردند و مي كالا مي  در صدھا بندر میان آسیا و بریتانیا،  كشتیھاي بزرگ آنان،. بریدند صحرا را مي
كردند و  راھشان را كج نمي »ھركولستونھاي «در   بھ خلاف بسیاري از دریانوردان دیگر،  زیرا،
را تا چھار  ھانونھاي سفر اكتشافي  ھزینھ  م، ق ۴٩٠شاید ھم ایشان بودند كھ در حدود سال . گشتند برنمي

ھاي شمالي  و سفر ھیمیلكو را بھ كرانھ  ھاي افریقا در اقیانوس اطلس، بر كرانھ ھزار و دویست كیلومتر
نخستین ملتي بھ شمارند كھ چیزي ھمانند   سازي چندان ھنرمند نبودند، اگرچھ در سكھ. اروپا فراھم كردند

و در خورد  اي چرمین بود كھ مھري بھ علامت ارزش بر رویش مي و آن باریكھ  اسكناس اختراع كردند،
  .سراسر قلمرو كارتاژ روایي داشت

  شاید سپاھیان و ناوگاني كھ كارتاژ را از صورت یك پاسگاه بازرگاني بھ مقام یك امپراطوري درآوردند،
  افریقایي،  كرانة. نھ از آریستوكراتھاي زمیندار  گرفتند، وظیفھ و نعمت خویش را از بازرگانان محتشم مي

و   كادیث یا گادس،  تارتسوس،. و فراتر از آن، بھ دست آنان فتح شد) ز اوتیكاج(از سیرنائیك تا جبل طارق 
. دیگر شھرھاي اسپانیا بھ تصرف درآمد و كارتاژ بھ بركت زر و سیم و آھن و مس اسپانیا توانگر گشت

باختري   مةو نی  كرس،  ساردني،  مالت،  قدرت كارتاژ تا جزایر بالئار كشیده شد و حتي بھ مادرا رسید؛  دامنة
  گرفت؛  كارتاژ بر این سرزمینھاي مغلوب بتفاوت سخت مي. سیسیل را در برگرفت

خودمختاري محلي،   آنھا را از حمایت نظامي،  در عوض،. كرد خارجي و بازرگاني آنھا سخت نظارت مي
تیس توان از آنجا دریافت كھ شھر لپ ثروت این متصرفات را مي. كرد و ثبات اقتصادي برخوردار مي

  .داد كارتاژ خراج مي  بھ خزانة  )دلار ١,٣١۴,٠٠٠برابر (تالنت  ٣۶۵صغیر سالانھ 

. م ثروتمندترین شھر مدیترانھ ساخت كارتاژ را در قرن سوم ق  كشي از این امپراطوري و بازرگاني، بھره
  اوج قدرت خود، یعني بیست برابر آتن در  ھر سالھ دوازده ھزار تالنت،  از محل تعرفھ و خراج،  كارتاژ،

كردند و خوراكھاي لذیذ  ھاي فاخر بھ تن مي جامھ  زیستند، طبقات بالادست در كاخ مي. درآمد داشت
  ھا و، بھ سبب پرستشگاھھاي پرشكوه و گرمابھ  كھ پانصدھزار تن جمعیت داشت،  شھر كارتاژ،. خوردند مي

ھر یك از دویست و بیست باراندازش دو . خاصھ بندرگاھھاي امن و باراندازھاي وسیعش شھرة عالم بود
دایرة عظیمي مركب از ) »كوتون«(بدان گونھ كھ محوطة داخلي بندر   ستون بھ شیوة یونانیایي داشت،

در این میدان،   پیوست؛ از این نقطھ خیاباني عریض بھ میدان شھر مي. چھار صد و چھل ستون مرمر بود
ھاي بازرگاني و دادگاھھا و  مراكز اداري و دفترخانھ  ناني،چھار راھي پر ستون آراستھ بھ تندیسھاي یو

ھزاران دكان با   كھ بھ شیوة شرقي باریك بود،  در خیابانھاي پیوستھ بھ میدان،  پرستشگاھھا برپا بود؛
ھا تا شش  خانھ. خاست گون و بیشمار قرار داشت كھ ھر زمان فریاد سوداگران از آنھا برمي كالاھاي گونھ

در مركز شھر تالار یا دژي بھ نام بورسا . داد اي را در خود جا مي و غالباً ھر اطاق خانواده  ند،طبقھ داشت
در اینجا   ھمچون بسیاري ساختمانھاي دیگر كارتاژي، تقلید كردند؛  شد كھ بنایان بعدي روم از آن، دیده مي

تاژي كھ بھ خداي بزرگ خزانھ و ضرابخانھ و مقابر و ستونھاي دیگر و پرشكوھترین پرستشگاه كار
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بھ   دیواري در سھ رده،  پیرامون آن بخش شھر را كھ رو بھ خشكي داشت،. برپا بود  اشمون نیاز شده بود،
  سھ ھزار فیل،  چھار ھزار اسب،  درون دیوار،  كرد؛ با برجھا و باروھاي بلندتر حفظ مي  متر، 13.5  بلندي 

املاك توانگران، و فراتر از آنھا كشتزارھاي   بیرون دیوار،. گرفتند و بیست ھزار سپاھي جاي مي
  .تھیدستان قرار داشت

زبانشان گاه طنین . ھ چھره ھمانند بودندو با یھودیان روزگار كھن ھمخون و ب  كارتاژیان از نژاد سامي،
. آید كھ از شوفتیم عبري بھ معناي دادرس مي  بھ معناي فرمانروا،  مثل واژة شوفتس،  گرفت، عبري مي

بیشتر آنان فینھ یا عمامھ . تراشیدند بخش زیرین لب را با تیغ مفرغي مي  اما غالباً  گذاشتند، مردان ریش مي
اما افراد طبقات . پوشیدند اي گشاد و بلند مي و جبھ  كردند، اي افزار چوبین بھ پا ميكفش یا پ  بر سر داشتند،

. كردند اي بھ تن مي ھاي شیشھ ھایي ارغواني رنگ و مطرز بھ مھره جامھ  بھ تقلید از یونانیان،  بالادست،
اما در غیر   لا برسند،توانستند در كاھني بھ مقامات با مي  بردند؛ زنان بیشتر در حجاب و انزوا بھ سر مي

بستند و  ھر دو بھ خود جواھر مي  مرد و زن،. بایست بھ قدرت فریباییھاي خویش خرسند باشند این حال مي
  عطر 

. دانیم چیزي نمي  جز از قلم دشمنانشان،  از خوي و سیرت ایشان،. اي بھ بیني میكردند زدند و گاه حلقھ مي
اند كھ خوش داشتند در  مي شكمباره و میخواره وصف كردهنویسندگان یوناني و رومي آنان را مرد

  پروا بودند كھ در سیاست تباھكار، ھا گرد ھم آیند، و در روابط جنسي خود بھ ھمان اندازه بي ناھارخانھ
در كارتاژ چیزي «نویسد كھ  پولوبیوس مي. شمردند را مرادف دغلي مي» ایمان كارتاژي»  رومیان دغل،

سختگیر و «كارتاژیان را بھ عنوان مردمي   پلوتارك،» .ھیچ گاه شرم آور نتواند بودكھ منبع سود باشد 
خو،  در خشم درنده  بغایت ترسو،  و سنگدل در حق زیردستان،  عبوس، بفرمان در برابر فرمانروایان خود،

ھر چند   ،اما پلوتارك. نكوھیده است» ناپذیر از لطف و مواھب زندگي و ذوق  ترشرو،  سرسخت در تصمیم،
داشت، بھ ھر تقدیر یوناني بود و پولوبیوس نیز دوست رازدار سكیپیو  جنانب انصاف را نگاه مي  كھ غالباً

  .كھ كارتاژ را بھ خاكستر نشاند  بود،

آن نیز از جانب دشمنانشان بوده   كھ آگاھي ما دربارة  ناپسندترین مظھر زندگي كارتاژیان دینشان بود،
مولك و آستارتھ را بھ نام فرشتگان موكل بر مردي و زني در طبیعت و  –بعل   فنیقیھ، نیاكانشان، در. است

  یعني بعل ھمان و تانیت،  كارتاژیان بھ دو خدا ھمانند این دو،  پرستیدند، بر خورشید و ماه در آسمان مي
رستشگاھھاي او را از آورد؛ مردم پ تانیت بھ ویژه در ایشان پارسایي مھرآمیزي پدید مي. ورزیدند ایمان مي

» مفتاح شھر«ملكارت یا   سومین خدا در مراتب حرمت،. خوردند كردند و بھ نامش سوگند مي ھدایا پر مي
دیدو   ؛)بعلھا یا سروران(و آنگاه گروھي از خدایان كوچك   و سپس اشمون خداي ثروت و تندرستي،  بود،

در عرض یك روز در پاي بعل   ني تا سیصد تن،كودكا  بھ ھنگام بحرانھاي بزرگ،. شد نیز پرستیده مي
غلتاندند؛  نھادند و بھ درون آتش زیر آن مي بت مي  كودكان را روي بازوي فروخمیدة. شدند ھمان قرباني مي

در حالي كھ مادرانشان مجبور بودند كھ این   شد، فریادھاي آنان در میان صداي شیپورھا و سنجھا محو مي
شدند و پاداش درخور خویش را از  و گرنھ بھ گناھكاري متھم مي  نظاره كنند، مویھ و لابھ صحنھ را بي
ھنگامي كھ آگاتوكلس   اما،. كردند گاه توانگران از فدیھ كردن فرزندانشان خودداري مي. گرفتند خدایان نمي

  زرده است،شان خدا را آ ھاي گذشتھ بھ این پندار كھ طفره  توانگران،  سیراكوزي كارتاژ را محاصره كرد،
براي ما باز   یوناني سیسیلي،  این داستانھا را دیودوروس،. دویست فرزند والاتبار را بھ درون آتش انداختند

در قرباني كردن   شاید رسم كارتاژیان،. گرفت ، كھ در باب فرزندكشي یونانیان چندان سخت نمي گفتھ است
  .داد رنگ دینداري ميبھ كوشش براي جلوگیري از فرزندآوري بسیار   كودكان،

. ھایي را كھ یافتند بھ متحدان افریقایي خود بخشیدند كتابخانھ  ھنگامي كھ رومیان كارتاژ را ویران كردند،
چیزي   اي از ماگو دربارة كشاورزي، جز سفرنامة ھانون و رسالات پراكنده  از مجموعة آن كتابھا،

py  بخشد كھ  اطمینان را بھ ما مي این  بھ اشارت،  قدیس آوگوستینوس،. بازنمانده است
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و سالوستیوس و یوبا نیز از مورخان كارتاژي . »سپردند در كارتاژ بسي چیزھا را خردمندانھ بھ ذھن مي«
رومیان از ساختمانھاي . تاریخ كارتاژ بھ دست نداریم  اما از خود كارتاژیان گزارشي دربارة  اند؛ بھره جستھ

اند كھ شیوة معماري كارتاژ تركیبي از اسلوبھاي  چنین گزارش داده. ننھادندكارتاژ حتي یك سنگ بھ جا 
و پرستشگاه و تندیس بعل ھمان پوششي از زر داشت و   و معابدش عظیم و پرآرایش بود،  فنیقي و یوناني،
. شمردند كارتاژ را یكي از زیباترین پایتختھاي جھان مي  ارزید؛ حتي یونانیان مغرور، ھزار تالنت مي

ھاي تونس موجود  در موزه  قطعاتي از سنگتراشیھاي تابوتھایي كھ در گورھاي نزدیك كارتاژ پیدا شده،
تندیسھاي . یوناني است  و بھ شیوة  است؛ زیباترین آنھا تندیس انساني نیرومند و خوش اندام، شاید تانیت،

گویي كھ   :تناسب است و غالباً بي ناھنجار  كھ از گورھاي كارتاژي جزایر بالئار بھ دست آمده،  كوچكتر،
مصرفي   ھاي بازمانده یكسره جنبة سفالینھ. براي فریفتن كودكان یا گریزاندن شیاطین ساختھ شده است

نساجي و جواھرسازي مھارت داشتند و از عاج و   دانیم كھ صنعتگران كارتاژي در زمینة اما مي. دارند
  .اند آبنوس و شیشھ آثار جالبي بھ جا نھاده

از بسیاري لحاظ « ارسطو قانون اساسي كارتاژ را . ما بیرون است  توصیف روشن دولت كارتاژ از عھدة
مردم   یك كشور ھنگامي سامان درست دارد كھ تودة« زیرا   دانستھ و ستوده است،» برتر از دیگران

مندان گاه گاه در انجمني شار» .و ھیچ كس نتواند حاكم خودكام شود  پیوستھ بھ قانون اساسي وفادار باشند،
رد   شد، و حق داشتند لوایحي را كھ از طرف سنایي مركب از سیصد تن از شیوخ پیشنھاد مي  آمدند، گرد مي

اي  توانست بر سر لایحھ اگر سنا مي. آنھا یا اصلاح آنھا مجاز نبودند  یا تصویب كنند؛ اما بھ بحث دربارة
اما رشاي علني از   گزیدند، مردم اعضاي سنا را برمي. تقدیم كند مجبور نبود آن را بھ انجمن  اتفاق كند،

فضیلت یا ھیبت این سازمان دموكراتیك كاست و آن را بھ صورت مجمعي از والاتباران و جرگة منحصر 
یا فرمانروا را براي » شوفتس«دو   .كرد از میان كساني كھ سنا پیشنھاد مي  انجمن،. مالداران درآورد
دادگاھي مركب از صد و   بر رأس این مقامات،  گزید، بھاي قضایي و اداري حكومت برميریاست بر منص

این دادگاه، چون . تا پایان عمر بر منصب خود باقي بودند  برخلاف قانون،  چھار دادرس قرار داشت كھ،
حق داشت كھ بر سراسر نظام اداري نظارت كند و از ھر صاحبمنصبي در پایان مدت خدمتش حساب 

  .ھمة سازمانھاي دولتي و ھمة شارمندان را زیر نظارت خود گرفت  در زمان جنگھاي پونیك،  خواھد،ب

وضع این فرمانده از كنسول رومي . شد و بھ وسیلة انجمن برگزیده مي  فرماندة سپاھیان از جانب سنا معین،
ن لژیونھایي مركب از رومیا. توانست تا ھر زمان كھ سنا بخواھد فرماندھي كند زیرا مي  بھتر بود،

و بیشتر   و حال آنكھ سپاه كارتاژ از مزدوران بیگانھ ـ  زمینداران میھندوست بر ضد كارتاژ بسیج كردند،
رسان و گاه  بلكھ بھ وظیفھ  آمد؛ این مزدوران در حق كارتاژ مھري بھ دل نداشتند، اھل لیبي ـ فراھم مي

گفتگو، نیرومندترین ناوگان آن زمان بود و، با پانصد  بي  ناوگان كارتاژي،. سردار خود وفادار بودند
بھ شایستگي از مھاجرنشینھا و بازارھا   كرجي با پنج ردیف پاروزن، بھ رنگھاي روشن، و باریك و تندرو،

غربي بر   و بستھ شدن مدیترانة  تصرف سیسیل بھ دست آن سپاه،. كرد و راھھاي بازرگاني كارتاژ دفاع مي
اي را آغاز نھاد كھ یك قرن مدت  كھ جنگھاي مرگبار دوجانبھ  ست این ناوگان بود،تجارت رومي بھ د

  .شناسیم گرفت و آنھا را بھ نام سھ جنگ پونیك مي

II – رگولوس  

، ۵٠٨در سال . با ھم دوستي داشتند  زماني كھ یكي از ایشان بھ قوت بر دیگري مسلط بود،  این دو دولت،
اما رومیان را متعھد   كرد، حكومت كرانة لاتیوم را بر رم مقرر مي پیماني میان ایشان بستھ شد كھ

مگر براي تعمیر   ساخت كھ در كرانة غربي كارتاژ در مدیترانھ كشتیراني نكنند و در ساردني و لیبي، مي
كھ گوید كھ میان كارتاژیان رسم بود  جغرافیداني یوناني مي. لنگر نیندازند  مختصر یا رفع نیازمندي كشتیھا،

میان ) مارسي(یونانیان ماسالیا . ھر دریانوردي را كھ میان ساردني و جبل طارق بیابند در دریا غرق كنند
در   با راھزني،  اند كھ كارتاژ، گفتھ. گل جنوبي و اسپانیاي شمالي بھ تجارت مسالمت آمیزي اشتغال داشتند

دانیم چھ اندازه از این روایت تبلیغات  نمي. (كوشید و ماسالیا متحد وفادار رم بود اختلال این تجارت مي
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تا ھنگامي كھ دو   راند، ، كھ بر ایتالیا فرمان مي رم  اكنون،.) جنگیي است كھ بھ نام تاریخ فضیلت یافتھ است
خود را   دست داشتند،  ایتالیا،  متري كرانة ١۶٠٠در كمتر از   یونان و كارتاژ ـ بر سیسیل،  قدرت متخاصم ـ

اگر . توانست بھ نیمي از ایتالیا غلھ برساند وانگھي سیسیل خاكي حاصلخیز داشت و مي. دید در امان نمي
این بود حكم آشكار تقدیر . افتادند بھ دست رومیان مي  بھ خودي خود،  ساردني و كرس،  شد، سیسیل فتح مي

  .روم  و قدم طبیعي بعدي در توسعة

آدم «كھ خود را   م گروھي از سامنیتھاي مزدور، ق ٢۶۴چگونھ پیدا شد؟ در حدود » بھانة جنگ«اما 
. تصرف كردند  كھ بر نزدیكترین كرانة سیسیل بھ ایتالیا واقع بود،  شھر مسانا را،  نامیدند، مي» مریخي

زنان و كودكان و اموال قربانیان را میان خود بخش   شارمندان یوناني را كشتند یا از شھر بیرون راندند،
  ھیرون دوم،. اي براي امرار معاش یافتند وسیلھ  برد بھ شھرھاي یوناني نشین مجاور،با دست  كردند و،

ھیرون را پس   آنان را محاصره كرد؛ یك دستھ از قواي كارتاژي در مسانا پیاده شد،  دیكتاتور سیراكوز،
سناي . ري خواستنداز رم یا  براي بیرون راندن این نجات بخشان،  آدم مریخیھا،. و شھر را فرا گرفت  راند،
  كھ بر انجمن سدانھ تسلط داشتند،  مردد شد؛ اما پلبھاي توانگر،  كھ بر نیرو و ثروت كارتاژ آگاه بود،  رم،

از   بھ ھر قیمت،  رم بر آن شد كھ كارتاژیان را،. نداي جنگخواھي و پشتیباني از سیسیل را بلند كردند
بھ رھبري كایوس كلاودیوس ناوگاني . دور نگاه داردبندري چنین نزدیك و داراي چنان اھمیت نظامي 

درخواست یاري را   بھ ترغیب كارتاژیان،  اما آدم مریخیھا،. فراھم شد و عازم رھاندن آدم مریخیھا گشت
كلاودیوس این را نشنیده گرفت و از . و این خبر در رگیوم بھ گوش كلاودیوس رسید  از رم پس گرفتند،

ة كارتاژیان را بھ گفتگو فراخواند و بعد او را زنداني كرد و بھ سپاه كارتاژ پیام نخست فرماند. تنگھ گذشت
خوش ظاھري  سربازان مزدور كارتاژي چنین بھانة. فرمانده كشتھ خواھد شد  فرستاد كھ اگر مقاومت كنند،

  .را براي پرھیز از برخورد با لژیونھا بشادي پذیره شدند

شاید . ھامیلكار نزد كارتاژیان  رگولوس نزد رومیان،: رمان پدید آمدنددو قھ  در این نخستین جنگ پونیك،
ھیرون سیراكوزي را   سنا،. یعني سنا و مردم رم  قھرمانان سوم و چھارمي را ھم باید بر اینان بیفزاییم،

ملت   با عقل و اراده،  پشتیبان رم ساخت و بدین گونھ مھمات و آذوقة سپاھیان رومي را در سیسیل تأمین و،
شارمندان از خود پول و مصالح كار و . را بسیج كرد و از میان مشكلات توانفرسا بھ پیروزي رھنمون شد

  كھ تقریباً  آمد، این ناوگان از سیصد و سي كشتي فراھم مي. مرد گذاشتند تا نخستین ناوگان روم را بنیاد كنند
حامل سیصد پاروزن و صد و بیست   ر،بھ طول چھل و پنج مت  ھمگي كرجیھایي با پنج ردیف پاروزن،

و پیاده شدن بھ   و بیشتر آنھا چنگكھایي غریب و تختھ پلھایي براي نگاه داشتن كشتیھاي دشمن،  سرباز بود،
كھ در آن افراد   بھ جنگي تن بھ تن،  كھ نزد رومیان ناشناختھ بود،  نبرد دریایي،  با این وسایل،  داشتند؛  آنھا،

این حقیقت »   :نویسد پولوبیوس مي. شد مبدل مي  بردند، رت منظم خویش را بھ كار ميمھا  لژیونھا ھمة
آنان ھرگز … چھ سرزنده و دلیرند  دھد كھ ھنگامي كھ رومیان بھ كاري تصمیم گیرند، آشكارا نشان مي

دل بر آن نھادند چنان   چون از طرح آن آگاھي یافتند،  با اینھمھ،  اي بھ سر نداشتند؛ ناوگان اندیشھ  دربارة
كھ قرنھا خداوند بیھمتاي دریاھا   یكباره كارتاژیان را،  آنكھ در این مقولات آزموني یافتھ باشند، بي  كھ،

حامل سیصد ھزار   ناوگان دشمن،  جنوبي سیسیل،  بر كرانة  نزدیك اكنوموس،» .بھ چالش گرفتند  بودند،
پیروزي   بھ رھبري رگولوس،  رومیان،). ٢۵۶(ردند بزرگترین نبرد دریایي عصر عتیق را آغاز ك  مرد،

ھنگامي كھ بھ آنجا فرود . روانة افریقا شدند  آنكھ قدرتي راھشان را سد كند، قطعي بھ دست آوردند و، بي
بھ نیروي بزرگتري از كارتاژیان برخوردند كھ   چون بازدید مقدماتي دقیقي از محل نكرده بودند،  آمدند،

ناوگان رومي   چندي بعد،. پرواي ایشان را بھ اسارت گرفتند ن را كشتند و كنسول بيكمابیش ھمگي رومیا
  كشتي و نزدیك بھ ھشتاد ھزار مرد غرق شدند؛ ٢٨۴  اي سنگي برخورد كرد، بر اثر طوفان بھ صخره

رف رومیان با ساختن دویست كشتي نو در ظ. آدمیزادگان مصیبتي از این بدتر براي ناویان بھ یاد ندارند
  .كارآمدي خویش را آشكار كردند و آموختن ھشتاد ھزار مرد براي ادارة آنھا،  سھ ماه،

كارتاژیان پس از آنكھ پنج سال رگولوس را بھ اسارت نگھداشتند، بھ او اذن دادند تا ھمراه گروھي 
یط ایشان را اما از او پیمان گرفتند كھ اگر سنا شرا  بھ رم برود،  بھ سفارت براي عقد صلح،  كارتاژي،

بھ سنا توصیھ كرد كھ آنھا را رد   ھنگامي كھ رگولوس از این شرایط آگاه شد،. بھ كارتاژ بازگردد  نپذیرد،
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آنجا چندان بھ شكنجھ بیدارش . با فرستادگان بھ كارتاژ بازگشت  بھ رغم التماس خانواده و دوستانش،  كند و،
و اسیر عالیمقام كارتاژي را گرفتند و در صندوقي كھ فرزندانش نیز در رم د. نگاه داشتند تا جان سپرد

ھیچ یك از این دو داستان . ھایش از نیزه پوشیده بود بستند و ھمچنان بیدارشان نگاه داشتند تا مردند بدنھ
  .خوییھاي زمان خویش را بھ یاد آوریم مگر آنكھ درنده  نماید، باور كردني نمي

III  - ھامیلكار  

زیرا كمابیش در ھر نسل این   و ھانیبال داشت،  ھاسدروبال،  بھ نامھاي ھامیلكار،كارتاژ مردان بسیاري 
  اینھا نامھایي مقدس بودند و از نامھاي خدایان ریشھ. نھادند ھا مي نامھا را بر مرداني از كھنترین خانواده

  ؛»عل یاورش استآن كھ ب«ھاسدروبال یعني   ؛»آن كھ ملكارت نگھدارش است«ھامیلكار یعني   :گرفتند مي
ھامیلكار كنوني باركا یعني آذرخش بود؛ عادت داشت كھ تند و ناگھان در   كینة. »رحمت بعل«ھانیبال یعني 

وي . كارتاژ فرماندھي عالي سپاھیان خود را بھ او بخشید  ھنگامي كھ ھنوز جوان بود،. ھر جا حملھ برد
و از میان برداشتن پاسگاھھاي   ھاي ایتالیا، ر كرانھاندازیھاي ناگھاني ب ناوگاني كوچك برگزید و، با دست

در برابر دیدگان   سپس،. از سراسر آن خطھ آرامش را باز گرفت  و بھ اسارت بردن مردمي بسیار،  رومي،
اي مشرف بر شھر را  سپاھیان خود را بھ خشكي پیاده كرد و تپھ  ،)پالرمو(یك ارتش رومي مقیم پانورموس 

اما ھر زمان كھ   یرویش كوچكتر از آن بود كھ خطر كند و نبردي بزرگ بیاغازد؛ن. بھ تصرف درآورد
وي از سناي كارتاژ خواست تا مھمات و نیروي امدادي برایش . آورد غنایمي با خود باز مي  برد، ھجوم مي

  .آوردبفرستد؛ سنا دریغ كرد و بھ او فرمان داد تا خوراك و پوشاك سپاھیانش را از ممالك مجاور فراھم 

ھر ). ٢۴٩(اما در درپانا شكست سختي خورد   ناوگان رومي پیروزي دیگري بھ دست آورد،  در این میان،
اگر در آن سالھا كارتاژ با پشتگرمي بر نبوغ   اما،. نھ سال آرامیدند  كھ یكسان خستھ شده بودند،  دو ملت،

كشتي  ٢٠٠ناوگاني مركب از  ھامیلكار كاري نكرد، در عوض گروھي از شارمندان رمي داوطلبانھ
از دریاھا گذشت و   این ناوگان جنگي جدید، در نھان،. ھزار سپاه، بھ مملكت بخشیدند ۶٠جنگي، حامل 

باختري سیسیل غافلگیر كرد و چنان شكستي بر آن وارد   ناوگان كارتاژي را كنار جزایر اگادي بر كرانة
در   و كارتاژ تعھد كرد كھ،  ارتاژي بھ رم تسلیم شد،سیسیل ك). ٢۴١(آورد كھ كارتاژ خواستار صلح شد 

موانعي را كھ كارتاژ بر سر راه تجارت رم برپا   تالنت غرامت بھ رم بپردازد و ھمة ۴۴٠  ظرف ده سال،
بیست و چھار سال بھ طول انجامیده و رم را چنان بھ ورشكستگي   جنگ تقریباً. داشتھ بود از میان بردارد

اما، بر اثر این جنگ، سرسختي مقاومت   درصد كاھش یافتھ بود، ٨٣ھ ارزش پولش نزدیك كرده بود ك
ناپذیر منش رومي و برتري سپاه آزادمردان بر مزدوراني كھ با ریختن خوني كم در پي غنایمي گران 

  . آشكار شد  بودند،

تي آنان كھ بھ ح  مقرري سپاھیان مزدور،. كارتاژ اكنون از آتش آز خویش بھ خاكستر سرد نشستھ بود
اینان بھ شھر ھجوم آوردند و مزد خود را خواستند؛ . یكچند پس افتاده بود  ھامیلكار خوشخدمتي كرده بودند،

وار بھ شورش  دیوانھ  و ھنگامي كھ دولت كار را بھ وقت گذراني كشاند و كوشید تا آنان را پراكنده كند،
  كھ در طي   ملتھاي تابع كارتاژ،. برخاستند

ھاي گرانبھاي خود را  و زنان لیبي پیرایھ  بھ شورشیان پیوستند،  توان خویش خراج پرداختھ بودند، بیش از
از   بھ رھبري ماتو،  بیست ھزار سرباز مزدور و شورشي،. فروختند تا معاش شورشیان را فراھم آورند

لي كھ حتي یك سرباز براي دفاع ، در حا كارتاژ را  اي از مردم كامپانیا، بنده  و سپندیوس،  آزادمردان لیبي،
بازرگانان توانگر بر جان خویش بیمناك شدند و از ھامیلكار یاري . محاصره كردند  از خود نداشت،

ورزید و از دیگر سو شھر خویش را  كھ از یك سو بھ سربازان مزدور خود مھر مي  ھامیلكار،. خواستند
آغاز   و چون ایشان را فن سپاھي آموخت،  آورد، ده ھزار تن از مردم كارتاژ را گرد  داشت، دوست مي

مزدوران شكست خورده، بھ كوھستانھا عقب نشستند و . حملھ نھاد و شارمندان كارتاژ را در ھم شكست
سپس آنان را زنده زنده در   و ھفتصد زنداني دیگر را بریدند،  سردار كارتاژي،  دستھا و پاھاي گسكو،
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امیلكار چھل ھزار تن از شورشیان را در تنگنا انداخت و چنان راه گریز ھ. گورستاني روي ھم دفن كردند
نخست ماندة اسیران و سپس بندگان خود را خوردند و   اینان،. بر ایشان بست كھ از گرسنگي بھ جان آمدند

سپندیوس را بھ چھار میخ كشید و صدھا تن   ھامیلكار،. سرانجام سپندیوس را بھ آشتي خواھي مأمور كردند
اما   راھي براي گریز بیابند،  سربازان مزدور خواستند تا بھ ستیزه. از اسیران را از زیر پاھاي پیلان كشت

شد،  ماتو بھ اسارت درآمد و، ھنگامي كھ میان خیابانھاي كارتاژ دوانده مي. نیرویشان در ھم شكستھ شد
ـ  ٢٣٧(ان چھل ماه بھ طول انجامید این جنگ مزدور. تا مرد  چندان از مردم تازیانھ خورد و شكنجھ دید،

  ھنگامي كھ نبرد بھ سر رسید،» .ترین جنگ تاریخ بود خونینترین و تبھكارانھ«پولوبیوس   و بھ گفتة  ،)٢۴١
. معترض شد، و رم دوباره آھنگ جنگ كرد  پس،. كارتاژ دریافت كھ روم ساردني را فرو گرفتھ است

صلح را   تالنت دیگر و تسلیم ساردني و كرس بھ روم، ١٢٠٠پرداخت با   كارتاژیان، كھ بھ جان آمده بودند،
  .باز خریدند

وي بھ دولت خود پیشنھاد كرد كھ بھ . توان خشم ھامیلكار را از این گونھ رفتار در حق میھنش حدس زد مي
الیا بھ دست او سپاه و زر دھد تا قدرت كارتاژ را دوباره در اسپانیا برپا دارد و پایگاھي براي حملھ بر ایت

با این طرح مخالفت كردند؛ اما بازرگانان   از بیم آنكھ جنگ دیگري درگیر شود،  اشراف زمیندار،. آورد
بھ پشتیباني آن   شمردند، كھ از دست رفتن بازارھا و بندرھاي بیگانھ را مصیبتي مي  طبقة متوسط،

امیلكار سپاھي كوچك داده شد و وي با بھ ھ  براي آنكھ سازشي میان این دو گروه صورت گیرد،. برخاستند
بیعت خود را با كارتاژ   در طي جنگ،  شھرھایي را كھ،  ھمة). ٢٣٨. (آن از دریا گذشت و بھ اسپانیا رسید

دوباره بھ تصرف درآورد و سپاه خود را با افزودن سربازاني از مردم محل گسترش   زیر پا گذاشتھ بودند،
اسپانیاني   و ھنگام یورش بر یك قبیلة  ھاي كانھاي اسپانیا فراھم كرد، فراوردهداد و ھزینة زندگي آنان را از 

  ).٢٢٩.(جان سپرد

  و   دامادش ھاسدروبال، و پسرانش ھانیبال، ھاسدروبال،  در اردوي خود،  ھامیلكار،

دمندانھ داماد بھ فرماندھي سپاه گزیده شد و ھشت سال خر. خویش ـ را باز نھاد» شیر بچگان«ماگو ـ یعني 
كھ نزد رومیان بھ   شھري بزرگ،  نزدیك كانھاي سیم،  اسپانیاییان را با خود ھمراه ساخت و،  حكومت كرد؛

  ،)٢٢١(چون كشتھ شد . بنیاد نھاد) قرطاجنة امروزي  كارتاخنا؛(نوواكاراتاگو یا كارتاژ جدید معروف بود 
بھ رھبري خود   آن زمان بیست و شش سال داشت، را كھ در  یعني ھانیبال،  پسر مھتر ھامیلكار،  سپاھیان،
برد و وادارش كرد » بعل ھمان«پدرش وي را بھ مذبح   در سن نھ سالگي،  پیش از ترك كارتاژ،. برگزیدند

  .ھانیبال سوگند را خورد و از یاد نبرد. تا سوگند بخورد كھ روزي كین میھن خویش را از روم برآورد

IV – ھانیبال  

چون از جنگ طبقاتي بھ ستوه آمده و در   شت تا اسپانیا دوباره بھ تصرف كارتاژ درآید؟چرا روم روا دا
بھ   ، تریبوني بھ نام كایوس فلامینیوس،٢٣٢در سال . آدریاتیك رو بھ گسترش نھاده و با گل در جنگ بود

كھ از گلھا بھ دست اي از زمینھایي  اي از انجمن گذراند كھ بھ موجب آن پاره لایحھ  رغم مخالفت شدید سنا،
در سال . فلامینیوس پیشگام برادران گراكوس بود  در این كار،  رم افتاده بود میان تھیدستان بخش شد؛

ایلیریا براي حفظ بیشتر   با پاك كردن آدریاتیك از راھزنان و تصرف بخشي از كرانة  ، روم،٢٣٠
  چون اكنون از جنوب و خاور در امان بود،. نخستین قدم را براي فتح یونان برداشت  بازرگاني ایتالیا،

براي آنكھ از غرب نیز . حكومتي كاملا متحد درآورد  مصمم شد تا گلھا را از آلپ براند وایتالیا را بھ گونة
با ھاسدروبال پیماني بست كھ بھ حكم آن كارتاژیان مقیم اسپانیا متعھد شوند تا در جنوب   در امان باشد،

و در ھمان حال شھرھاي نیمھ یوناني ساگونتوم و آمپوریاس را در اسپانیا با خود یار   رودخانة ابرو بمانند،
سوار بھ جنوب شبھ جزیره  ٢٠,٠٠٠پیاده و  ۵٠,٠٠٠گلھا با سپاھي مركب از   ،)٢٢۵(سال بعد . كرد

سر  ساكنان پایتخت چنان بھ ھراس افتادند كھ سنا عادت بدوي قرباني كردن انسان را از. سرازیر شدند
لژیونھا نزدیك . گرفت و فرمان داد تا دو گلي را زنده در میدان شھر دفن كنند مگر خشم خدایان فرو نشیند
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چھل ھزار تن را كشتند و ده ھزار اسیر گرفتند و ھمچنان پیش رفتند   تلامون با مھاجمان رو بھ رو شدند،
این كار در ظرف سھ سال بھ انجام . دگلھایي را كھ بر دامنة رومي آلپ مقیم بودند سركوب كنن  تا ھمة
یكي   از آلپ تا سیسیل،  و ایتالیا،  در پلاسنتیا و كرمونا مھاجرنشینھایي براي دفاع از كشور پدید آمد،  رسید؛

  . شد

ھمانا جلوي ھانیبال را   اگر گلھا چند سالي دیگر بھ حال خود واگذاشتھ شده بودند،. این توفیقي نابھنگام بود
  ھانیبال كھ دیري در پي این فرصت بود،. جوشید اما اكنون سراسر گل از خشم بر ضد روم مي  گرفتند؛ مي

  پس از رو بھ 

گذشتھ از آنكھ مانند . سردار كارتاژي اكنون بیست و ھشت سالھ و روان و تنش در اوج كمال بود
دیده بود، نوزده سال نیز در بزرگزادگان دیگر كارتاژي در زبانھا و ادبیات و تاریخ فنیقیھ و یونان آموزش 

و   شھوتش را بھ اعتدال، زبانش را بھ خاموشي،  تن خویش را بھ سختي،. اردوگاھھا سربازي آموختھ بود
توانست در دویدن یا سواري با تندروترین و در شكار و نبرد با  مي. اش را بھ واقعبیني خو داده بود اندیشھ

نخستین كسي بود كھ «گوید كھ وي  ھ دشمن او بھ شمار است، ميك  لیویوس،. دلیرترین مردان برابري كند
سربازان آزموده وي را دوست . كشید كرد و واپسین مردي بود كھ از كارزار دست مي بھ نبرد آغاز مي

دیدند كھ جوانیش  چون در حضور ھیبت آمیز و چشمان نافذش سردار كھنسال خود ھامیلكار را مي  داشتند،
برتري او بر   اي كھ نشانة چون ھیچ گاه جامھ  ورزیدند، سربازان تازه كار بھ او مھر مي  را بازیافتھ است؛

نشست و در رنج و شادي با  آورد آرام نمي كرد و تا نیازھاي سپاھیانش را برنمي دیگران باشد بھ تن نمي
را در بھ چنگ آوردن زی  كردند، و عذر متھم مي  خویي، درنده  رومیان او را بھ آزمندي،. ایشان شریك بود

و براي   داد، سركشان را سخت گوشمالي مي  ساز و برگ براي سپاھیانش از ھیچ چیز پروا نداشت،
با  مومسن .یابیم او را ھمیشھ بخشنده و جوانمرد مي  با این وصف،. گسترد دشمنانش چھ دامھا كھ نمي

در گزارشھاي احوال او چیزي نتوان یافت كھ بھ حكم اوضاع یا بر طبق قوانین »   :گوید انصاف مي
برد  اش مي بھ سبب آنكھ جنگھا را بیشتر بھ نیروي اندیشھ  رومیان او را،» .پذیر نباشد المللي زمان توجیھ بین

و مھارتش در   انگیخت، فریبھایي كھ بھ زیان رومیان مي. بخشودند ھیچ گاه نمي  تا با جانبازي سربازانش،
از حوصلة فھم   جاسوسي و باریك بینیش در استراتژي و غافلگیري تاكتیكھایش تا زمان ویراني كارتاژ،

  .رومیان بیرون بود

كھ ھاي روم در ساگونتوم كودتایي بھ راه انداختند و دولتي را بر سركار آوردند  م دست نشانده ق ٢١٩در 
ھنگامي كھ مردم ساگونتوم بھ آزار قبایل دوستار ھانیبال . پرستي با كارتاژ مخالف بود از سر میھن

. و چون سر پیچیدند، شھر را محاصره كرد  ھانیبال ایشان را فرمان داد تا سر جاي خود بنشینند؛  پرداختند،
داد كھ چون ساگونتوم در صد و كارتاژ پاسخ . روم زبان اعتراض بھ كارتاژ گشود و تھدید بھ جنگ كرد

  با عقد اتحاد با ساگونتوم،  روم بھ ھیچ رو حق مداخلھ ندارد و،   شصت كیلومتري جنوب ابرو واقع است،
و روم دوباره بھ   ھانیبال ھمچنان بھ محاصرة شھر ادامھ داد،. پیمان خویش با ھاسدروبال را گسستھ است

سھمناكترین جنگ در ) كارتاژي(د كھ این دومین جنگ پونیك آنكھ ھرگز بھ دلش بگذر بي  جنگ برخاست،
  .تاریخش خواھد بود

  اما جرئت آن نداشت كھ بھ سوي   ھانیبال ھشت ماه بھ سركوبي مردم ساگونتوم گذراند؛

در سال . ایتالیا پیش رود و بندري چنین مناسب را براي پیاده شدن رومیان در پشت سر خود باقي گذارد
سپاھي مركب از پنجاه ھزار . شت و، مانند قیصر، در روبیكون با سرنوشت پنجھ درافكنداز ابرو گذ ٢١٨

اما سھ ھزار . پیاده و نھ ھزار سوار داشت كھ بیشترشان اسپانیایي و لیبیایي بودند و ھیچ یك مزدور نبودند
ز نھادند؛ و ھانیبال ھفت پا بھ گری  ھنگامي كھ دانستند ھانیبال قصد گذار از آلپ را دارد،  سرباز اسپانیایي،

گذشتن از پیرنھ خود ھمانا . آزاد كرد  دانستند، كھ طرحش را غیر ممكن مي  ھزار سرباز دیگر را نیز،
pyھانیبال . مقاومت سرسختانة برخي قبایل گل بود كھ با مارسي بودند  اما ناگھانیتر از آن،  بسیار دشوار بود؛
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ھنوز از . آن بگذرد از   پس از یك جنگ بزرگ،  برسد و، سراسر تابستان را جنگید تا توانست بھ رن
  .رودخانھ رسید  ھاي رودخانھ نگذشتھ بود كھ یك سپاه رومي بھ دھانة كرانھ

پیش از . راھبر شد و سپس از جانب خاور بر آلپ تاخت  بھ سمت وین،  ھانیبال سپاھیان خود را بھ شمال،
  اگر قبایل مقیم آلپ در برابر ھانیبال مقاومت نكرده بودند،  بودند؛قبایل سلتي از این كوھھا گذشتھ   ھانیبال،

. گذشت دشواري بسیار از كوھھا مي او نیز بي  نمود، و گذراندن پیلھایش از گذرگاھھاي تند شیب سخت نمي
  ؛بھ ستیغ رسید و آن را پوشیده از برف یافت  پس از آنكھ نھ روز از كوھھا بالا رفت،  در پایان تابستان،

و سپس از گذرگاھھایي تندشیبتر از آنچھ ھنگام بالا آمدن دیده   آنجا دو روز با سپاھیان و ستورانش آرمید،
. راه پایین را در پیش گرفت  شد و بیشتر پوشیده از یخ بود، از راھھایي كھ گاه زیر بھمن دفن مي  بود،

ھانیبال كشتزارھاي سبز و . افتادند بسیاري از سربازان و ستوران در راه لغزیدند و بھ كام مرگ فرو
داد و نوید  جویبارھاي درخشان ایتالیا را در دشتھاي دوردست جنوب بھ سربازان نومید خود نشان مي

و بدین گونھ سربازان را بھ پیشرفت دلگرم   بخشید كھ بزودي آن بھشت جایگاه رھنوردان خواھد بود، مي
  ھنگام گذشتن از كوھھا،. بھ دشت رسیدند و یكچند آسودند  پس از ھفده روز رھسپري در آلپ،. كرد مي

  ، تن رسیده بود ٢۶٠٠٠بسیاري از سربازان و اسبان تلف شده بودند و از این رو اكنون شمار سپاھیان بھ 
اگر گلھاي این سوي آلپ نیز مانند . اي كھ چھار ماه پیش از كارتاژ جدید بھ راه افتاده بود یعني نیم آن عده

اما قبیلة . یافت شاید پیشرفت او ھمانجا پایان مي  آن سوي آلپ در برابر ھانیبال مقاومت كرده بودند،گلھاي 
اي و قبایل دیگر ھانیبال را ھمچون نجاتبخش پذیره و یار شدند؛ در ھمان حال، رومیاني كھ بتازگي   بو اي

  .از راه پو بھ جنوب گریختند  در آن خطھ سكنا گزیده بودند،

نیروھاي خود را بسیج   دید، ھمة ھ بدین گونھ در عرض ھفت سال ھستي روم را دوباره در خطر ميك  ، سنا
بھ یاري این   روم،. حكومتھاي ایتالیایي را فرا خواند تا براي دفاع از سرزمین خود متحد شوند  كرد و ھمة
اي از  دستھ. آورد ذخیره فراھم ۴۵۶,٠٠٠سوار  ١۴,٠٠٠پیاده و  ٣٠٠,٠٠٠سپاھي مركب از   حكومتھا،

  بھ سرداري یكي از آن سكیپیوھاي   این سپاھیان،

سواره . ریزد ـ بھ ھانیبال برخورد اي كوچك كھ در پاویا بھ پو مي رودخانھ  كنار تیچینو ـ  متعدد و مشھور،
با   كھ زخمي سھمگین برداشتھ بود،  وسكیپیو،  رومیان را بھ ھزیمت واداشتند،  نظام نومیدیایي ھانیبال،

در زاما بھ   شانزده سال بعد،  تقدیر چنین حكم كرده بود كھ این پسر،  دخالت دلیرانة پسرش نجات یافت؛
بھ سرداري   ھانیبال با سي ھزار تن دیگر از سپاھیان رومي،  در دریاچة ترازیمنھ،. ھانیبال برخورد كند

وشاني بودند كھ براي اسیران احتمالي بھ ھمراه این سپاه برده فر. تریبون كایوس فلامینیوس، رویارو شد
ھانیبال با بخشي از قواي خود این سپاه را بھ درون . غل و زنجیر بھ ھمراه داشتند تا آنان را بعداً بفروشند

ھا و جنگلھا پنھان شده  آنگاه بھ یك علامت، سپاھیاني كھ در این تپھ  دشتي محصور از تپھ و جنگل كشاند؛
را كشند   و از جملھ خود فلامینیوس،  رومیان،  ھانگاھھاي خود بیرون ریختند و ھمةاز ن  از ھر سو،  بودند،

)٢١٧.(  

دانست كھ ھنوز نیرویش ده یك دشمن مصمم  اما مي  ھانیبال اكنون بر سراسر شمال ایتالیا دست یافتھ بود،
  وي ھمة. گیزدتنھا امیدش آن بود كھ برخي از حكومتھاي ایتالیا را بھ شورش بر ضد روم بران. است

زیرا بر آن بود كھ قصد رھاندن ایتالیا را دارد نھ سر   زندانیاني را كھ از متحدان روم گرفتھ بود آزاد كرد،
ھانیبال از میان اتروریاي سیلزده ـ جایي كھ تا چھار روز تكھ زمین خشكي براي چادر زدن . ستیزه با آن

دریاتیك رسید و در آنجا بھ سربازانش اجازه داد تا مدتي آپنن را در نوردید و بھ آ  شد ـ گذشت؛ یافت نمي
اما زمان براي درمان آن   وي خود بھ چشم درد مبتلا شد،. دراز بیاسایند و زخمھاي خویش را مرھم نھند

خاوري بھ پایین سرازیر شد و از قبایل ایتالیایي دعوت كرد   آنگاه از كرانة. نیافت و از یك چشم نابینا گشت
ھر شھري دروازة خود را بھ روي او بست و   بر عكس،  حتي یك قبیلھ نیز بھ او نپیوست؛. بپیوندند تا بھ او

كھ فقط بھ زادگاھھاي خود در شمال   متحدان گلي او،  چون راه جنوب را در پیش گرفت،. جنگ شد  آمادة
چار ھر دم خود را بھ دامگستري براي كشتنش چنان دامنھ گرفت كھ نا. او را ترك كردند  علاقھ داشتند،
از حكومت كارتاژ خواست تا از راه یكي از بنادر آدریاتیك برایش   پس،. آورد اي تازه در مي رنگ و جامھ
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كھ   ھاسدروبال،  ھانیبال از برادر كوچكترش،. مرد جنگي و سلاح و توشھ بفرستد؛ اما حكومت دریغ كرد
اما رومیان   مع كند و از گل و آلپ بگذرد و بھ او بپیوندد؛خواست تا سپاھي ج  در اسپانیا از او جدا شده بود،

ده سال گذشت تا ھاسدروبال بھ . بھ اسپانیا ھجوم آوردند، و ھاسدروبال زھرة عزیمت از آن خطھ را نیافت
  .برادر پیوست

. سیاست گیج كنندة حزم و فرسایش را پیش گرفتھ بود  در برابر بزرگترین دشمن خود،  روم اكنون،
چندان از رویارویي با سپاھیان   بھ دیكتاتوري رسیده بود، ٢١٧كھ در سال   كوینتوس فایبوس ماكسیموس،

نگي و ناسازگاري و وي بر آن بود كھ سرانجام گرس  اش در تاریخ سمر شد؛ ھانیبال پرھیز كرد كھ شیوه
  پس از . مھاجمان را از پا در خواھد آورد  بیماري،

بھ رغم اندرز . رأي سنا و سنت و منطق را زیر پا گذاشت  روفوس بھ ھمپایگي با فابیوس در دیكتاتوري،
اما بھ دام افتاد و شكستي سخت خورد؛ آنگاه معناي این سخن ھانیبال   مینوكیوس بر دشمن تاخت،  فابیوس،

ترسد تا از مینوكیوس كھ آھنگ  یازد بیشتر مي ا دریافت كھ گفتھ بود از فابیوس كھ بھ جنگ دست نمير
فابیوس معزول شد و لوكیوس آیمیلیوس پاولوس و كایوس ترنتیوس وارو   یك سال بعد،. ستیزه دارد

  یاط را گرفت؛جانب احت  كھ آریستوكرات بود،  پاولوس،. فرماندھي سپاھیان رومي را بھ عھده گرفتند
احتیاط در این كشاكش بازنده   مانند ھمیشھ،  خواستار سختكوشي شد؛  كھ از میان پلبھا برخاستھ بود،  وارو،

واقع در آپولیا در شانزده كیلومتري كرانة آدریاتیك، بھ   وارو در پي كارتاژیان بھ راه افتاد و در كاناي،. شد
ھانیبال نوزده ھزار سرباز كار   اشتند و شش ھزار سواره؛رومیان ھشتاد ھزار پیاده د. آنان برخورد

و ده ھزار اسب؛ وي وارو را براي ستیزه بھ دشتي   شانزده ھزار گلي غیر قابل اعتماد،  آزموده داشت،
چون بیم داشت كھ   گلھا را در قلب سپاه گذاشت،. كشاند  سواره نظام دلخواه بود، كھ براي حملة  پھناور،
كھ خود   كارتاژي زیرك،  و ھنگامي كھ رومیان در پي آنان بھ درون دشت آمدند،  نیز شد، چنین. بگریزند

بھ سربازانش فرمان داد تا راه را بر دو جناح رومیان ببندند و آنگاه سواره نظام را   در گرماگرم نبرد بود،
ه روم در محاصره سپا. فرمود تا صف سواران دشمن را در ھم شكنند و از پشت سر بر لژیونھا بتازند

  چھل و چھار ھزار تن از آنان بھ خاك ھلاكت افتادند،. و نابود شد  امكاني براي جنگ و گریز نیافت،  افتاد،
ده ھزار تن بھ كانوسیوم گریختند، از . از جملھ خود پاولوس و ھشتاد سناتوري كھ بھ سربازي آمده بودند

ھانیبال شش ھزار سپاھي از دست ) ٢١۶(مھین را یافت كھ بعدھا لقب آفریكانوس   جملھ وارو و سكیپیو،
اي عالي از سپھسالاري بھ جا نھاد كھ در تاریخ  این جنگ نمونھ. داد، كھ دو سوم ایشان از مردم گل بودند

مباني و   تا دو ھزار سال،  بھ روزھاي اتكاي روم بر سپاه پیاده پایان داد و،. توان یافت برتر از آن نمي
  .یگري را معین كرداصول فن سپاھ

V – سكیپیو  

  لوكانیان، اھالي متاپونتوم،  بروتیان،  سامنیتھا،. این مصیبت پشت سلطة روم را در جنوب ایتالیا شكست
ایتالیایي آلپ بھ نیروي ھانیبال   و كاپواییان با گلھاي مقیم دامنة  كوكریان،  اي، كروتوناییان، مردم توري

ھیرون سیراكوزي تا زمان . و اتروریا در وفاداري بھ روم استوار ماندند  وم،لاتی  فقط اومبریا،  پیوستند؛
كھ از گسترش تسلط   فیلیپ پنجم مقدوني،. اما جانشینانش جانب كارتاژ را گرفتند  مرگ ھواخواه روم بود،

اژ اینك بھ كارت. با ھانیبال یار شد و بر ضد روم اعلان جنگ كرد  روم از راه ایلیریا بھ خاور بیمناك بود،
كھ   برخي از والاتباران جواني رومي،. ماجرا علاقھ یافت و مختصري نیرو و توشھ براي ھانیبال فرستاد

  از معركة 

اما سكیپیو   كانوسیوم جان بھ در برده بودند، یكسره امید از اوضاع بریدند و آھنگ گریز بھ یونان كردند،
ك ماه از ھراس آرام نداشت؛ فقط یك ھنگ كوچك براي دفاع روم ی. بھ دلیري برانگیخت  شرمزده،  آنان را،

بانوان اشراف گریان بھ پرستشگاھھا شتافتند و تندیسھاي خدایان را . از آن در برابر ھانیبال بھ جا مانده بود
برخي كھ شوھران و فرزندان خود را در كارزار از دست داده بودند با   با موھاي خویش پیراستند؛
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براي آنكھ خدایان بظاھر آزرده را باز بر سر   سنا،. گان ھمخوابھ شدند تا نژادشان نابود شودبیگانگان و بند
  .دوباره حكم قرباني كردن آدمیان را داد و دو گلي و دو یوناني را زنده بھ گور كرد  مھر آورد،

زتر از ھر زمان انگی ھراس  افتادند، ھنگامي كھ براستي در خطر مي«اما رومیان   گوید كھ، پولوبیوس مي
بھ سبب فضایل   با اینھمھ،  اگرچھ اكنون شكست خورده و حیثیت نظامیشان نابوده شده بود،… دیگر بودند

بلكھ در عرض چند سال   نھ ھمان بالادستي خویش را در ایتالیا باز یافتند،  ذاتیشان، و در پرتو خردمندي،
میزان مالیات از . وھھا بھ رھایي میھن شتافتندنبرد طبقاتي فرو نشست و ھمة گر» .سرور جھانیان شدند

بھ دلخواه خود ذخایر پنھان   حتي بیوه زنان و كودكان،  اما اكنون شارمندان،  حد توان مردم در گذشتھ بود،
در صف جنگجویان درآمد؛   ھر مردي كھ توانایي سلاح كشیدن داشت،. پرداختند المال مي خویش را بھ بیت

حتي یك سرباز . ي پذیرفتھ شدند و نوید یافتند كھ بھ ھنگام پیروزي آزاد خواھند گشتبندگان نیز بھ سرباز
روم آماده شد تا از ھر وجب خاك میھن در برابر شیر نوخاستة كارتاژ دفاع . نیز رضا نداد كھ مزد بگیرد

  .كند

ھیاني بسیار از براي محاصرة شھري كھ سپا  چھل ھزار تن سپاھي،  بھ گمان او،. اما ھانیبال رخ ننمود
اگر شھر را فرو   وانگھي،  نیرویي بسیار كوچك بود؛  خاستند، جانب حكومتھاي وفادار بھ دفاع از آن برمي

. ناتوان كردند  متحدان ایتالیاییش او را، بھ جاي آنكھ نیرو بخشند،  داشت؟ چگونھ آن را نگاه مي  گرفت، مي
ھر آینھ ھمة ایشان را   یاري ھانیبال، بي  آوردند و، گرد ميروم و دوستانش براي حملھ بھ این متحدان سپاه 

  :و یكي از ایشان اندوھزده بھ او گفت  نزدیكانش او را بھ سبب احتیاط بھ ملامت گرفتند،. كردند مغلوب مي
 داني اما نمي  داني كھ چگونھ پیروز شوي، تو مي! اي ھانیبال. اند مواھب را بھ یك تن نبخشیده  خدایان ھمة«

ھانیبال تصمیم گرفت كھ صبر كند تا كارتاژ و مقدونیھ و سیراكوز با » .كھ چگونھ از پیروزي بھره گیري
و روم ناگزیر قدرت خویش را   ھم براي باز گرفتن سیسیل و ساردني و كرس و ایلیریا بھ حملھ آغاز كنند،

و آنگاه براي آزادي این اسیران رومي   آزاد كرد،  جز رومیان،  اسیران را،  وي ھمة. بھ ایتالیا محدود سازد
ھانیبال بیشتر اسیران را بھ   چون سناي روم از پرداخت فدیھ سر باز زد،. اي مختصر خواست نیز فدیھ

  با نبردھاي گلادیاتوري تا پاي مرگ،  واداشت تا،  رومیان،  بھ شیوة  بندگي بھ كارتاژ فرستاد و مانده را،
آنگاه براي فصل زمستان سپاھیانش   ند شھر را محاصره و تصرف كرد،وي چ. سپاھیانش را سرگرم كنند

  . را در كاپوا مستقر كرد

زیرا این دومین شھر ایتالیا ـ كھ . توانست برگزیند اي بود كھ ھانیبال مي این دلپذیرترین و خطرخیزتین نقطھ
را فرا   ھنر تمدن، ھر دو، عیب و  در نوزده كیلومتري شمال ناپل قرار داشت ـ از اتروسكھا و یونانیان،

كھ آن ھمھ سختیھا   و سپاھیان ھانیبال در این اندیشھ شدند كھ بحق باید چند صباحي تن را،  گرفتھ بود؛
ناپذیري كھ در  اما دیگر از آن سربازان شكست. با آسایش و ناز آشنا كنند  كشیده و زخمھا برداشتھ بود،

در ظرف . نشاني نماند  اسپارتي استاد خویش الھام گرفتھ بودند،نبردھاي بیشمار آزموده و از سرشت   كورة
ھانیبال آنان را بھ پیروزیھایي جزئي رھنمون شد؛ اما، در ھمان روزھایي كھ چنین آسوده و   پنج سال بعد،

خط محاصره را   ھانیبال كوشید تا با ھجوم بھ حوالي روم،. رومیان كاپوا را محاصره كردند  سرگرم بودند،
و ھانیبال، كھ ھنوز   فراھم آوردند،  یعني دویست ھزار مرد،  ند؛ رومیان بیست و پنچ لژیون جدید،بشك

كاپوا بھ دست رومیان  ٢١١در سال . نشست  بھ سمت جنوب عقب  نیرویش بھ چھل ھزار تن محدود بود،
را كشتند یا سرشان از  كھ امكان كشتار رومیان را در شھر فراھم كرده بودند، یا خود  رھبران شھر،  افتاد؛

یك سال . ناگزیر در سراسر ایتالیا پراكنده گشتند  كھ سخت پشتیبان ھانیبال بودند،  تن جدا شد؛ و مردم شھر،
  .آگریگنتوم بھ روم تسلیم شد  ، و یك سال پس از آن  ماركلوس سیراكوز را گرفت،  بعد،

سكیپیو بھ اسپانیا فرستاده شد تا ھاسدروبال را یك سپاه رومي بھ رھبري دو تن از خاندان   در این میانھ،
  ؛ اما ھر دو بزودي در كارزار كشتھ شدند،)٢١۵(اینال ھاسدروبال را در ابرو شكست دادند . سرگرم كنند

  بھ فرماندھي سپاه در اسپانیا رسید،  فرزند یكي و برادرزادة دیگري،  و ھنگامي كھ سكیپیو آفریكانوس،
بھ   یعني،  سكیپیو آفریكانوس بیست و چھار سال بیش نداشت،. دست روم رفت متصرفات گذشتھ نیز از

خواست حدود سازمان حكومت را  اما سنا مي  ھنوز بھ سن قانوني نرسیده بود،  قیاس با چنین مقام خطیري،
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. و انجمن نیز در این زمان خود را فرمانبردار سنا ساختھ بود. وسعت دھد تا خود حكومت را رھایي بخشد
بلكھ   اندام و گشاده زبان و ھوشیار و دلیر بود، نھ فقط از آن رو كھ خوش  داشتند، مردم سكیپیو را دوست مي

سكیپیو عادت داشت كھ پیش از اقدام بھ ھر كار در . از این رو كھ پارسا و مردمدار و دادگر نیز بود
از پیروزي، سھ گاو بھ پاداش براي آنان  پرستشگاھھاي فراز كاپیتول با خدایان بھ راز و نیاز بنشیند و، پس

كامیابیھایش بھ این   كرد؛ پنداشت یا وانمود مي وي خویشتن را برخوردار از تأیید آسماني مي. قرباني كند
و   سكیپیو بزودي سپاھیانش را دوباره سامان بخشید،. كرد داد و پشتیبانانش را قویدل مي پندار قوت مي
تصرف كرد و فلزھا و سنگھاي گرانبھایي را كھ بھ دستش   طولاني،  حاصرةپس از یك م  كارتاژ نو را،

و در حدود   بیشتر شھرھاي اسپانیا بھ او تسلیم شدند،. المال تحویل داد با امانت بسیار بھ بیت  افتاده بود،
  . ، اسپانیا بھ صورت یكي از ایالات روم درآمد٢٠۵

  یختھ و اكنون پس از عبور از گل و آلپ بخش اصلي نیروھاي ھاسدروبال گر  با اینھمھ،

گرفتند و از نقشة نبردش   رومیان پیكي را كھ سردار جوان براي ھانیبال فرستاده بود،. بھ ایتالیا رسیده بود
و او را بھ ) ٢٠٧( متاوروس برخورد  یك سپاه رومي بھ نیروي مختصر او در كنار رودخانة. آگاه شدند

چون شكست را عیان و امید دیدار برادرش را   ھاسدروبال،. رد شكست داداش در نب رغم رھبري استادانھ
شاید از باب داستانپردازي،   مورخان رومي،. تباه دید، بر قلب لشگریان رومي زد و دل بر مرگ نھاد

از فراز باره بھ   از راه آپولیا،  كنند كھ سكیپیو سر ھاسدروبال را برید و كس فرستاد تا آن را، روایت مي
  داشت دلشكستھ شده بود، كھ از مرگ برادري كھ بھ جان دوستش مي  ھانیبال،. درون اردوي ھانیبال بیندازد

حتي بھ   آوازة قدرت ھانیبال،»  :گوید لیویوس مي. لشكریان ناتوان گشتة خود را بھ بروتیوم پس كشید
در آن سال نھ او خود بھ  ھنگامي كھ كارش از ھر سو رو بھ پریشاني داشت، چنان ھیبت انگیز بود كھ

كارتاژ صد كشتي گرانبار از مرد جنگي و خواربار » .جنگي دست یازید و نھ رومیان بھ سراغش آمدند
ناوگان رومي ھشتاد كشتي را از آن میان غرق   اما طوفان كشیتھا را بھ ساردني راند؛  برایش فرستاد،

  .رفتندكردند یا بھ تصرف درآوردند و باقي راه گریز در پیش گ

سپاھي تازه   بھ كنسولي برگزیده شد،  سرزنده از پیروزیھایش در اسپانیا،  سكیپیوي جوان،  ،٢٠۵در سال 
دولت كارتاژ از ھانیبال خواست تا بھ یاري شھري بشتابد كھ . و از راه دریا رھسپار افریقا شد  گرد آورد،

ان دریافت كھ سردار نیمھ نابینایي كھ بھ فشار تو چگونھ مي. مدتي چنان دراز از یاري با او دریغ كرده بود
  اي از ایتالیا رانده شده بود و حاصل پانزده سال رنج و سختي را در آستانة خیل بیكران دشمنان بھ گوشھ

ھا كرده  از شنیدن این خواھش چھ اندیشھ  دید، و فرجام پیروزیھایش را در بیھودگي و گریز مي  نابودي،
بھ گزارش مورخان بد   نش از ھمراھي با او براي عزیمت بھ كارتاژ سر باز زدند؛؟ نیمي از سپاھیا است

ھانبیال بیست ھزار تن از اینان را بھ جرم سركشي یا از ترس پیوستنشان بھ قواي روم از دم تیغ    خواه،
نیروي  سپاھي فراھم كرد و براي مقابلھ با  چون پس از سي و شش سال غیبت بھ زادگاھش رسید،  . گذراند

پس از آنكھ با   این دو سردار،). ٢٠٢(حركت كرد   واقع در پنجاه میلي جنوب كارتاژ،  سكیپیو در زاما،
ھانیبال براي نخستین بار در . بھ نبرد آغاز كردند  ادب تمام بھ گفتگو نشستند و آشتي را ناممكن یافتند،

در برابر پیادگان رومي و سواره نظام   د،كھ بیشتر سپاھي مزدور بودن  كارتاژیان،  زندگیش شكست خورد؛
كھ اینك   ھانیبال،  بیست ھزار كارتاژي در كارزار كشتھ شد؛. پشت بدادند  شاه نومیدیا،  پرواي ماسینیسا،  بي

  آنگاه بر ماسینیسا تاخت،  با نیروي مردي جوان بر سكیپیو حملھ برد و او را زخم زد،  چھل و پنجسالھ بود،
از   ھنگامي كھ جایي براي امید نماند،. ش را منظم كرد و نومیدانھ بھ حملاتي دست زدسپاھیان پریشان

بلكھ جنگي بزرگ را باختھ   اسارت گریخت و سواره بھ كارتاژ رفت و اعلام كرد كھ نھ پیكاري كوچك،
  سكیپیو . و بھ سنا اندرز داد تا خواستار صلح شود  است،

رضایت روم در خارج یا داخل  سلیم شود و كارتاژ تعھد كند كھ بيبھ وي ت  جنگي كارتاژي، جز ده كشتي،
تا پنجاه سال بھ روم ) دلار ٧٢٠,٠٠٠قریب بھ (افریقا بھ جنگي دست نزند و ھر سال دویست تالنت 

py  .ھانیبال این شرایط را منصفانھ دانست و دولتش را بھ پذیرفتن آنھا مجاب كرد. غرامت بپردازد
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ثروتھاي آن را بھ روم باز گرداند   اسپانیا و ھمة. یترانة غربي را دگرگون كردجنگ روم پونیك سیماي مد
ایتالیا را زیر سروري بیھمتاي . تصرف یونان بھ دست نیروھاي رومي را فراھم كرد  ھزینة  بدین گونھ،  و،

ن جنگ اما ای. راھھا و بازارھاي آن را بھ روي كشتیھا و كالاھاي رومي گشود  روم متحد ساخت و ھمة
چھار   زیرا نیمي از كشتزارھاي ایتالیا را تباه و زیر و زبر كرد،  ترین نبرد روزگاران كھن بود، پرھزینھ

و سیصد ھزار مرد را بھ كشتن داد؛ چنانكھ ایتالیاي جنوبي تا بھ امروز از   صد شھر را بھ ویراني كشاند،
توانند خردمندانھ  اینكھ انجمنھا و مجالس ملي نمي با اثبات  جنگ دوم پونیك،. پیامدھاي آن رھایي نیافتھ است

دموكراسي را ناتوان كرد و با گزند رساندن بھ كشاورزي   سرداران را برگزینند و جنگھا را رھبري كنند،
با بیرون آوردن افراد از روستاھا و آشنا كردن ایشان با سختیھاي نبرد و   و یاري كردن بھ بازرگاني،

با بھره گرفتن از فلزات گرانبھاي اسپانیا براي تأمین تجملات و كشورگشاییھاي   ھھا،نابسامانیھاي اردوگا
، تحولي  شد و با گذراندن معاش ایتالیا از راه گندمھایي كھ بزور از اسپانیا و سیسیل و افریقا ستانده مي  تازه،

  .روم بوددوره ھاي تاریخ   این جنگ محور وقایع ھمة. در زندگي و روحیات رم پدید آورد

بازرگاني و امپراطوري خویش را   كارتاژ كھ بخش عمدة. براي كارتاژ، جنگ سر آغاز نابودیش بود
اما حكومت اولیگارشي چنان ناپاك بود كھ بار . توانست بآساني دوباره زندگي از سر گیرد مي  بازیافتھ بود،

. را نیز بھ سود خود ضبط كرد روم را بر دوش طبقات فرودست انداخت و بخشي از آن  غرامت سالیانة
ھانیبال بھ مقام  ١٩۶در سال . نشیني بھ درآید و میھن را رھایي بخشد خلق از ھانیبال خواست تا از گوشھ

چھار نفري باید فقط براي یك سال برگزیده  كھ دادرسان دادگاه صد و  پیشنھاد وي،. برگزیده شد سوفس
چون سنا . سنا را سخت رنجاند  نداشتھ باشند،  مگر پس از گذشت یك سال،  شوند و حق انتخاب دوباره را،

وي، بھ   ھانیبال آن را بھ انجمن ملي ارائھ كرد و بھ تصویب رساند؛  از تصویب این پیشنھاد سر باز زد،
خواري را گرفت  جلو رشوه. روم كرد  یكباره كارتاژ را در دموكراسي ھمپایة  ،یاري این قانون و این شیوه

بنیة مالي كارتاژ   و سخت كیفر داد و ریشھ بركند؛ شارمندان را از بار مالیات اضافي رھاند و، بھ رغم آن،
  . غرامت روم را بپردازد  مملكت توانست ھمة ١٨٨چندانكھ تا سال   را قوت بخشید،

پنھان بھ رم خبر فرستاد كھ وي براي از سر   كارتاژي، براي آنكھ از شر ھانیبال رھا شود،اولیگارشي 
اما   نفوذ خویش را بھ كار بست تا از حریف خود پشتیباني كند،  سكیپیو ھمة. چیند گرفتن جنگ دسیسھ مي

پیر شبانھ گریخت و  سردار. كارتاژیان توانگر را خرسند كرد  سنا با درخواست تسلیم ھانیبال،  مغلوب شد؛
  ؛)١٩۵(بھ تاپسوس رسید و از آنجا با كشتي بھ انطاكیھ رفت   پس از طي دویست و پنجاه كیلومتر،  سواره،

  پس بھ جنگ اندرز داد و در زمرة  وي آنتیوخوس سوم را از میان جنگ و صلح با روم مردد یافت؛
یكي از شرایط   ، )١٨٩. (ماگنسیا شكست دادندھنگامي كھ رومیان آنتیوخوس را در . كارگزاران شاه درآمد

رومیان سر . ھانیبال نخست بھ كرت و سپس بھ بیتینیا گریخت. صلح را تحویل ھانیبال بھ ایشان قرار دادند
بگذار كھ »  :ھانیبال مرگ را بر اسارت برگزید و گفت. در پي او گذاشتند و نھانگاھش را محاصره كردند

چون از شكیبیدن براي مرگ مردي   دھد رھایي بخشیم، كھ دیري آزارشان مي رومیان را از این اضطرابي
 ١٨۴در سال   وي زھري را كھ با خود داشت سركشید و بھ سن شصت و ھفتسالگي،» .اند پیر بھ تنگ آمده

  .شكست دھنده و ستایندة او، سكیپیو، بھ دنبالش رخت بھ سراي آرامش كشید  چند ماه بعد،. م مرد ق

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



   فصل چھارم

  

  روم رواقي

  م ق ٢٠٢ – ۵٠٨

چھ نھادھایي سرشت و سیاست ایشان را چنین قدرت   ناپذیر چگونھ مردمي بودند؟ این رومیان شكست
روزي خود را چگونھ از خاك بر   كدام دین و آیین اخلاقي؟  كدام خانھ و مدرسھ،  اي بخشیده بود؟ سنگدلانھ

كردند كھ براي تھیة ساز و برگ  اقتصادي و مھارت ثروتي را قالبگیري ميو با كدام سازمان   گرفتند، مي
در   ھرگز نیارمندة آنان ضروري بود؟ در كوي و برزن،  شھرھاي روینده و سپاھیان ھمواره نو شوندة

تا ھنگامي كھ ما روم را   و در پیري و مرگ بھ چھ حال بودند،  در دانش و فلسفھ،  پرستشگاه و تماشاخانھ،
دار عادت و اخلاقیات و  ھرگز بر چگونگي تحول دامنھ  دوران نخستین جمھوري بھ تفصیل نشناسیم، در

  نرون اپیكوري را پرورد و،  دیري بعد،  كاتوي پرھیزكار و فسادناپذیر و،  ھایي كھ، در یك زمان، اندیشھ
  .آگاھي نخواھیم یافت  امپراطوري روم را بھ كلیساي روم مبدل كرد،  سرانجام،

I – خانواده  

توانست  پدر بھ حكم سنت مي  اگر كودك كژ و كوژ یا دختر بود،. اي خطرخیز بود تولد در روم خود حادثھ
اي از گسترش خانواده  زیرا اگرچھ رومیان این دوره تا اندازه  مقدمش گرامي بود؛  و گرنھ،. او را بكشد

زندگي روستایي بھ كودكان ارزش و اھمیت . سخت آرزو داشتند كھ داراي پسر شوند  كردند، جلوگیري مي
با تقریر اینكھ اگر رومي پسري از   و دین نیز،  فرزندي در نظر عامھ بسیار نكوھیده بود، بي  بخشید؛ مي

فرزندآوري را تشویق   روانش تا ابد در عذاب خواھد ماند،  خود براي نگاھداري از گورش بھ جا نگذارد،
بھ عضویت   طي تشریفاتي پرشكوه در كنار آتشدان خانھ،  از زاده شدن، ھر كودك ھشت روز پس. كرد مي

  ھاي آزاده تبار كھ نیایي واحد  گروھي بود از خانواده گنس. شد خانواده یا قبیلھ پذیرفتھ مي

و در آیین پرستش با ھم یگانھ و در صلح و جنگ بھ یاري با یكدیگر   نھادند، خود مينام او را بر   داشتند،
كایوس؛   ماركوس،  از نام كوچك ـ مانند پوبلیوس،  نام ھر فرزند پسر مركب بود، نخست،. موظف بودند

  كیكرو،  یولیوس؛ و سرانجام نام خانواده ـ مانند سكیپیو،  تولیوس،  سپس نام طایفھ ـ مانند كورنلیوس،
چون در روزگار باستان . كلاودیا و یولیا  تولیا،  زنان را فقط نام طایفھ كافي بود ـ مانند كورنلیا،. كایسار

رفت و  اي واحد بھ كار مي كھ در بسیاري از نسلھاي خانواده  فقط پنجاه نام كوچك براي مردان معمول بود،
شد، و در عوض نام چھارم ـ و حتي  ن نامھا اكتفا ميمعمولا بھ ذكر حرف نخست ای  شد، اشتباه مي  مایة

كورنلیوس سكیپیو آفریكانوس مایور . بدین گونھ پ. آمد بھ دنبال نامھاي دیگر مي  پنجمي ـ براي بازشناختن،
كارتاژ،   ویران كنندة  ،)كھین(كورنلیوس سكیپیو آیمیلیانوس مینور . از پ  ھانیبال،  شكست دھندة  ،)مھین(

  .شد ھ ميباز شناخت

  رومي،  ترین نھاد جامعة ترین و اختصاصي یعني اساسي  پدرشاھي،  خود را در ژرفناي خانوادة  كودك،
   چنانكھ گویي خانواده یكاني بود از ارتشي ھمواره بھ حال جنگ؛  اختیار پدر كمابیش مطلق بود،. یافت مي

ین جمھوري در برابر قانون از بعضي حقوق افراد خانواده؛ پدر تنھا كسي بود كھ در دوران نخست  از ھمة
. توانست مال بخرد و بفروشد و نگاه دارد و در عقود شركت كند تنھا ھم او بود كھ مي  شد؛ برخوردار مي

وي حق   شد، اگر زنش بھ جرمي متھم مي. وي حتي صاحب جھیزیة زن خویش نیز بود  در آن دوره،
بھ   بھ گناه زنا یا دزدیدن كلیدھاي انبار شرابش،  سر خود را،توانست ھم دادرسي و كیفر او را داشت و مي
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ھر چھ پسر . در حق فرزندان نیز اختیار مرگ و زندگي و فروختن یا اسارت با او بود. مرگ محكوم كند
دختر . زناشویي فرزند ممكن نبود  رضایت پدر، بي. شد بنا بھ قانون، متعلق بھ پدر مي  آورد، بھ دست مي

مگر آنكھ پدر بھ وي اجازة ازدواج كوم مانو بدھد ـ یعني   ماند، چنان در قید اقتدار پدر ميشوھردار ھم
و نیز زن و   اینان،. اما نسبت بھ بندگان خود اختیاري بیحد داشت. دختر را بھ دست یا اختیار شوي بسپارد

ماندند تا او  باقي مي چندان زیر قدرتش  در ید او بودند، و، صرف نظر از سن و وضعشان،  فرزندان وي،
اي بھ وسیلة سنت و رأي  تا اندازه» پدر خانواده«این حقوق . بھ رھانیدن یا خلع ید خود از ایشان اراده كند

شد؛ و گرنھ تا زمان مرگ پدر دوام داشت و با جنون  اي و قانون پرایتوري محدود مي عامھ و شوراي طایفھ
  ھمچون پایة  اثر این حقوق استوار كردن یگانگي خانواده، .پذیر نبود یا حتي بھ خواست خود او پایان

در نظر   این حقوق،. و برقراري نظمي بود كھ سرشت رومي را قوام رواقي بخشید  اخلاقیات و دولت روم،
  شد، و باقي نیز كمتر مورد  افراطیترین آنھا بندرت اعمال مي  خشونت آمیز بود تا در عمل؛

عمیق و صمیمانھ میان اولیا و   »مھر احترام آمیز«وجود آنھا از برقراري  .گرفت سوءاستفاده قرار مي
عبارات سنگ قبر رومیان ھمان قدر مھرآمیز است كھ عبارات سنگ قبر یونانیان یا . شد فرزندان مانع نمي

  .سنگ قبر مردم زمانة ما

از مرد بھ زن ھمیشھ زن را با زیرا نی  ، مقام زن در روم را نباید از روي محرومیتھاي قانونیش داوري كرد
حتي بھ عنوان   ، زن حق حضور در محاكم را. كند افسونھایي بسیار نیرومندتر از ھر قانوني مجھز مي

شوھر اگر   یافت؛ ھیچ گونھ ادعا یا حق زوجیت بر دارایي شوھر نمي  شد، چون بیوه مي. ، نداشت شاھد
از عمرش زیر قیمومت مردي ـ خواه   در ھر سني، .توانست براي او چیزي باقي نگذارد خواست، مي مي

اجازة او حق زناشویي یا استفاده از اموالش  بود كھ بي  خواه فرزند یا سرپرست ـ  خواه برادر یا شوھر،  پدر،
بر حق   ؛)دلار ١۵٠٠٠یا (اگرچھ نھ بیش از صد ھزار سسترس   توانست ارث ببرد، اما مي. را نداشت

بھ سبب   ھنگام گذار جمھوري از مراحل نخستین بھ ادوار بعدي،  در موارد بسیار، .داراییش نیز حدي نبود
براي فرار از تعھدات ورشكستگي و دعاوي غرامت و مالیات بر ارث و دیگر خطرات   آنكھ مردان،

 مقام زن  در دین،. زنان ثروت ھنگفت یافتند  كردند، دارایي خود را بھ نام ھمسران خویش ثبت مي  مداوم،
زن منصب خود را از   مرد، چون كاھن مي  بایست ھمسري داشتھ باشد؛ ھر كاھن مي  یاوري كاھن بود؛

زن رومي مجبور نبود كھ در   برخلاف زن یوناني،. بود» كدبانویي محترم«زن   در خانھ،. داد دست مي
كھ شوي لم اگرچھ ھنگامي   خورد؛ خوراكش را با ھمسر خود مي. محصور باشد» چھاردیواري زنان«

اي  چون كمابیش ھر شارمند بنده  اي معاف بود، از كارھاي پست خانگي تا اندازه. نشست او مي  داد، مي
اما وظیفة خاص او در تدبیر منزل نظارت بر كار بندگان  كرد،  ریسندگي مي  كدبانویي،  بھ نشانة. داشت
  بھ پاداش بردباریھاي مادر،  كودكان،. دكوشید كھ فرزندان خویش را جز خود كسي نپرور اگر چھ مي  بود،

داشت كھ سروري قانوني وي بھ  و شوي نیز روا نمي  مھر و آزرمي بیكران در حق او بھ دل داشتند،
  .دلبستگیش گزندي برساند

و پناه یافتگان ایشان   بندگان،  نوادة عروسان،  پدر و مادر و خانھ و زمین و دارایي، فرزندان، دامادان،
نھ   بیشتر یك سازمان خانوادگي بود تا خود خانواده؛  این فامیلیا،. دادند رومي را تشكیل مي  )فامیلیا( خانوادة

بلكھ اجتماعي از كسان و چیزھایي بود كھ ھمگي از آن كھنسالترین مرد خانواده   یك گروه خویشاوندي،
  دبستان و صناعت را شامل بود،كھ وظایف خانواده و سازمان دین و   در دامن این اجتماع كوچك،. بودند

  .ناپذیر بار آید یافت تا شارمند استوار دل كشوري شكست پرورش مي  ، پارسا و فرمانبردار  كودك رومي،

II – دین روم  
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  .ھم میان كسان و چیزھا و خدایان  رومي پیوندي بود ھم میان كسان و چیزھا،  خانوادة

ALIGN="JUSTIFY"<ھر   و نیز اخلاقیات و اقتصاد و حكومت بود؛  و سرچشمة دین، خانواده كانون
مظھر این . اي مقدس بھ جھان معنوي پیوستھ بود و ھر وجھي از ھستي آن، با رشتھ  بخشي از دارایي،

  ، كھ نشانھ و عین ذات و ستاي الاھھ بود ـ آن شعلة مقدسي كھ نشانة یعني آتش نامیرا در آتشدان  اصل،
چنین . آموزاند بھ كودك مي  اما بروشني،  زباني، این رابطھ را بھ زبان بي  گي خانواده بود ـزندگي و پایند

اي از ھر وعده خوراك  و با پاره  نگاه داشتھ،» دیني«بلكھ باید با مھري   آتشي ھرگز نباید خاموش گردد،
خدایان یا ارواح   د كھ نمایندةدی بر فراز آتشدان، تندیسھایي با تاجھایي از گل مي  كودك،. روزانھ مدد شود

كھ كشتزارھا و ساختمانھا و دارایي و سرنوشت خانواده بھ   از آن میان یكي لارس بود،: خانواده بودند
ھا و  ھاي خانواده را در انبارھا و گنجھ كھ اندوختھ  و دیگر پناتس یا خدایان درون خانھ،  دست او بود،

و او خدایي بود كھ   یانوس ناپیدا و پر مھابت بال گسترده بود،  خانھ،در آستانة . كردند ھایش حفظ مي طویلھ
آیند یا از آن  بل براي آنكھ ھمة كساني را كھ بھ خانھ در مي  نھ براي آنكھ كسي را بفریبد،  دو چھره داشت،

گرفت كھ پدر روح نگھبان یا روح قدرت آفرین دروني خانھ  كودك فرا مي. روند خوب ببیند بیرون مي
. پدران براي ھمیشھ خورش داد  شود، بلكھ باید او را در گورخانة و با از میان رفتن تن نابود نمي  است،

داشت كھ  یونو ھر مادر در خود یك. مادر نیز آیتي ایزدي بود و سزاوار بود كھ ھمچون خدایان قدر بیند
نگھباني داشت كھ ھمانا روح و قدرت   روحي بود مظھر توانایي زایمان؛ ھمچنانكھ پدر نیز در خود فرشتة

كھ ھم فرشتة موكل   را داشت،) یونووگنیوس(نرینھ و مادینھ   كودك نیز ھر دو فرشتة. فرزند آوري او بود
شنید كھ  وي ھراسناك مي. اي فاني بود در پوستھاي خدایي  و روح ھستھ  رفتند، و ھم روح او بھ شمار مي

آن نیاكاني كھ ماسكھاي چھرة عبوسشان ھنگام مرگ روي دیوارھاي خانھ آویختھ   ،»ھاي مھربان سایھ«
دارند و بھ یادش  پایند و از انحراف از راه نیاكانش برحذر مي ھمھ جا بر گرد اویند و او را مي  بود،
آید، بلكھ نیز شامل آناني است كھ  اند فراھم نمي كساني كھ در روزگار او زنده آورند كھ خانواده تنھا از مي

اند یا روزي خواھند شد؛ آنھا كھ ھر یك جزئي از انبوه ارواح خانواده  بیشتر بھ تن خویش اعضاي آن بوده
  . آغاز و انجام آنند و بخشي از یگانگي بي

آبئونا   داشت، كوبا او را در خواب پاس مي: آمدند ارواح دیگري بھ یاریش مي  یافت، چون كودك رشد مي 
باز   كرد، ھنگامي كھ خانھ را ترك مي. آموخت فابولینا او را سخن گفتن مي  راھنماي نخستین قدمھایش بود،

  نام داشت؛» خاك مام«اه تلوس یا گ. خود، خدایي بود  زمین،. یافت خودش را ھمھ جا در حضور خدایان مي
كھ » الاھة نیكوكار«یا   كھ ھمان خاك زیر پایش و تجسم بار آوري الاھي آن بود؛ و گاه بونادئا،  گاه مارس،

براي ھر كاري خدایي   در روستاھا،. كرد بخشید و كشتزارھا را بارور مي زنان را زھدانھاي بارور مي
  فاونوس   ھاي میوه،پومونا براي بستان: یاور حاضر بود

كرس براي   افشاني، براي دانھ) كیوان(ساتورنوس   ستركولوس براي كود،  پالس براي مرغزار،  براي رمھ،
بر مرزھا ترمینوس خداي . و ولكانوس براي آتش افروزي  فورناكس براي پختن ذرت در كوره،  محصول،

زدند، تصور و  ي كشتزار را نشانھ ميكھ در قالب سنگھا یا درختاني كھ مرزھا. بزرگ نظارت داشت
و رومي نیز باور داشت كھ آنجا نیز   دینھاي دیگر چھ بسا چشمشان بھ آسمان بوده باشد،. شد پرستیده مي

كرد كھ سرچشمھ و مادر  اما پاكترین نیایشھا و بیریاترین پیشكھشایش را بھ زمین نیاز مي  خدایاني ھستند،
بخش  در ماه دي، در جشن شادي  ھر سال،. او بود  رویندة  ار جادوكار دانةزندگي و آرامگاه مردگان و پرست

در ماه بھمن، با نیاز كردن پیشكشھاي بسیار   شدند؛ نیایش مي  یعني نگھبانان زمین،  لارس،» چھار راھھا«
» انجمن شخمزني«كاھنان آیین   در ماه اردیبھشت،  خواستند؛ از او فراواني محصول را مي  بھ تلوس،

گذشتند و بھ درگاه مارس  اي آوازخوان، از كنار مرزھاي كشتزارھاي بھ ھم پیوستھ مي پیشاپیش دستھ
كشمكشھا   بخشید، مالكیت و صبغة قدسي مي  دین،  بدین گونھ،. بردند تا بار را فراوان كند نماز مي) زمین(

و تن و روان را با ایمان   داشت، مي كار در كشتزارھا را بزرگ  بھ نیروي شعر و درام،  خواباند، را فرو مي
py  .داد و امید نیرو مي
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» نومینا«پنداشتند و آنان را ارواح یا  خدایان خویش را آدمي شكل نمي  برخلاف یونانیان،  رومیان،
  فضیلت،  بیم،  امید،  بخت و آزرم،  حافظھ،  جواني،  نامیدند؛ گاه خدایان مفاھیم مجردي چون تندرستي، مي

ارواح بیماریزا بودند و   ھا یا اجنھ،»لمور«چون   برخي از ایشان،. پیروزي و روم بودند  سازش،  پاكدامني،
دیگر ). اردیبھشت(روح ماه مھ   مانند مایا،  برخي ارواح فصلھاي سال بودند،. شدند بدشواري خرسند مي

. زیستند ني كھ در درختان ميمانند سیلوانوس؛ یا خدایا  مانند نپتون؛ یا پریان جنگل،  خدایان آب بودند،
یا در تن غازھاي مقدسي كھ   ھمچون اسب یا گاو قرباني؛  زیستند، اي دیگر در تن جانوران مقدس مي پاره

  :بعض دیگر ارواح توالد بودند. كرد اي آنھا را در كاپیتول از آسیب نگاھداري مي دینداري بازیگوشانھ
  خداي یوناني بارآوري،  پریاپوس،. موكل بر حیض و زایش بودلوكینا    توتوموس بر آبستني نظارت داشت؛

دختران و كدبانوان   كھ سخت از این رسم ناخرسند بود،  بزودي مقیم روم شد؛ بھ گفتة قدیس آوگوستینوس،
تصاویر قبیح وي زیور بسیاري از . نشستند تا آبستنیشان مسلم باشد روي آلت مردانگي مجسمة پریاپوس مي

یا از   بستند تا بارآور و بختیار باشند، مردمان ساده تمثالھاي كوچك ذكر وي را بھ خود ميباغھا بود؛ 
وارو خدایان رومي را تا سي ھزار . ھیچ دیني تاكنون اینھمھ خدا نداشتھ است. گزند نبینند» چشم بد«

. آدمیان است و پترونیوس شكایت داشت كھ در برخي از شھرھاي ایتالیا شمارة خدایان بیش از  برشمرد،
  .آمد و ھم خدا ھم بھ معناي قدیس مي» دئوس»  اما نزد رومیان،

  سحر،  توتمپرستي،  باورھاي رنگارنگ عامیانھ بھ جانگرایي، فتیشیسم،  زیر قشر این تصورات اساسي،
د نیاكان ھندو كھ بیشتر آنھا یادگار ساكنان ماقبل تاریخ ایتالیا و شای  و تابو پنھان بود،  خرافھ،  معجزه، ورد،

از   و،» نجس«چیزھا و جاھا یا كسان بسیاري . آمد اروپایي ایشان در زیستگاه كھن آسیاییشان بھ شمار مي
زنان   از آن جملھ نوزادان،: یعني دست زدن یا نزدیك شدن بھ آنھا ممنوع بود  نابسودني بودند،  این رو،
رفت تا مقاصد طبیعي با وسایل  نیكي بھ كار ميصدھا تعویذ یا اسباب مكا. و تبھكاران محكوم  حایضھ،

    ماوراي طبیعي حاصل شود؛

تمثالھایي كوچك بھ دریاھا یا درختان آویزان بود . ھر كودك طلسمي طلایي بھ گردن آویختھ داشت  كمابیش،
و در   ،آمدن باران  درمان بیماریھا،  از افسون یا ورد براي جلوگیري از حوادث،. تا ارواح بد را بگریزاند

ما «: گوید پلیني مي. جستند ھم شكستن سپاه دشمن و از میان بردن محصول او و یا تباه كردن او یاري مي
در آثار ھوراس و ویرژیل و تیبولوس و » .ھمھ از آن ھراسانیم كھ نفرین و ورد بر جا خشكمان كند

از   كنند؛ خورند و شبھا پرواز مي پنداشتند كھ جادوگران مار مي چنین مي. جادوگران بسیارند  لوكیانوس،
ھمھ   جز تني چند شكاك،. انگیزند كشند و مردگان را برمي سازند و كودكان را مي گیاھان رازناك زھر مي

آمدند تا براي روم  بھ خدایاني كھ از اولمپ فرو مي  بھ معجزه و تفأل، یا بھ تندیسھاي سخنگو و عرقریز،
. و بھ پیشگویي آینده بھ یاري حوادثي غریب عقیده داشتند  وم جفت،بھ روزھاي خجستة طاق و ش  بجنگند،

و در   تاریخ لیویوس مشتمل بر صدھا تفأل از این گونھ است كھ با وقاري فیلسوفانھ گزارش شده است؛
نیز » تاریخ خرق طبیعت«شود كھ عنوان آن آثار را  مجلدات آثار پلیني مھین از این تفألھا چندان یافتھ مي

غیر عادي در جانور قرباني یا غرش تندر   چون دل و رودة  با اعلام اینكھ كاھن شگوني بد،. ان نھادتو مي
  .شد حكومت، یا جنگ معلق یا تعطیل مي  مھمترین امور بازرگاني،  دیده یا شنیده است،  در آسمان،

  نامید، مي» خرافھ«ي گرفت و آنھا را بدرست توانست این افراط كاریھا را جلو مي حكومت تا آنجا كھ مي
. گرفت زیركانھ از دینداري مردم بھ سود ثبات اجتماع و دولت بھره مي  اما،. یعني آنچھ در بالا قرار دارد

اي ملي براي الاھة وستا ساخت و  خدایان روستایي را با زندگي شھري سازگار كرد و آتشكده  حكومت،
  از خدایان خانواده و كشتزار و دھكده،  برگماشت؛ ھیئتي از دوشیزگان آتشبان را بھ نگھباني آتش شھر

اي پرشكوه و خوشنما در نیایش آنان بنیاد  شارمندان، شیوه  بھ نام ھمة  آورد و،  خدایان محلي دولت را پدید
  .كرد

از   اگرچھ ھنوز مانند زئوس بھ مقام شاھي نرسیده بود،  یوپیتر یا یووه،  در میان این خدایان ملي باستان،
اي غیرانساني داشت ـ پھنة بیكران آسمان  وي در قرنھاي نخستین تاریخ روم ھنوز جلوه. ھ محبوبتر بودھم

مظاھر آن بھ   ریزشي از باران بركت بخش،  )بھ نام یوپیتر پلوویوس (و نور خورشید و ماه و غرش تندر یا 
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. بردند باران یا آسمان بھ كار ميمترادف   حتي ویرژیل و ھوراس گاه لفظ یووه را بھ گونة. آمدند شمار مي
كاپیتول بھ سوي پرستشگاه یوپیتر تونانس ـ   ، توانگرترین زنان روم با پاي برھنھ از تپة در زمان خشكسالي

پدر   دیوسپاتر یا دیسپیتر،  شاید این نام شكل مسخ شدة. رفتند تا براي باران دعا كنند بالا مي  ـ تندرزن  یووة
یانوس نخست روح دو   ـ در اصل دیانوس ـ با او یكي بوده است؛ د در آغاز یانوس شای. آسمان بوده است

. بود  ھمچون روز و سال،  و بعدھا روح ھر گشایش یا آغازي،  و سپس دروازة شھرھا،  ھا، چھرة كلبھ
شد تا بتواند ھمراه سپاھیان رومي بھ سركوب خدایان  درھاي پرستشگاھش فقط بھ ھنگام جنگ گشوده مي

  خدایي كھ بھ قدمت یوپیتر از آزرم . شمن برودد

روم  و آنگاه مظھر و نشانة  نخست خداي كشت، و سپس خداي جنگ،. بود) مریخ(مارس   مردم بھره داشت،
  دیگر از این گونھ خدایان كھنسال،. اي در ایتالیا نام او را بر یكي از ماھھاي سال نھاد شد؛ ھر قبیلھ

ھا وي را شاھي در روزگار ماقبل تاریخ  در افسانھ. بود» ازه افشانبذر ت«ساتورنوس، خداي ملي 
قبایل را زیر یك قانون آورد و كشاورزي آموخت و صلح و زندگي اشتراكي را در   اند كھ ھمة برشمرده

  .برقرار كرد »سساتورنوحكومت «عصر زرین 

یونورگینا شھبانوي بھشت و ھمزاد موكل بر زنانگي . اما محبوبتر بودند  ھاي رومي از اینان ناتوانتر، الاھھ
  مینروا الاھة٧. آمد ژوئن، مباركترین ماه زناشویي بھ شمار مي  ماه خاص او،  و زناشویي و مادر بود؛

كھ حفظ آن   ،پالادیوم  و خنیاگران و منشیھا بود؛  ن،صنایع دستي و اصناف، بازیگرا  فرزانگي یا حافظھ،
گفتند آینیاس  كھ مي  سراپا غرق در اسلحھ،  تصویري از پالاس مینروا بود،  شد، اساس امن روم پنداشتھ مي

ماه   و بارآوري بود؛  جفتگیري،  ونوس روح شوق،. بھ روم آورده استبھ نیروي عشق و جنگ از تروا 
او را گوھر   شاعراني چون لوكرتیوس و اووید،. دانستند مي» ھاي شكوفا جوانھ«را ماه   آوریل،  مقدس وي،

و   و ساكنان وحشي آنھا،  جنگل،  دیانا الاھة ماه، زنان و زایش، شكار،. دانستد عشق آمیز ھمة زندگان مي
از فرھنگ ناحیة آریكیا واقع در آن   ھنگامي كھ لاتیوم بھ زیر حكومت روم درآمد،  یك روح درخت بود كھ،

پرستشگاه پرشكوه دیانا   دریاچھ و بیشة نمي قرار داشت، و در آن بیشھ،  نزدیك آریكیا،. خطھ گرفتھ شد
  ،»شاه جنگلھا»  ویربیوس،  ھمخوابةكھ زیارتگاه ھمة كساني شد كھ این الاھھ را زماني   ساختھ شده بود،

  براي آنكھ دیانا و زمین بارور بمانند،  جانشینان ویربیوس، یعني كاھنان و شوھران الاھة شكار،. دانستند مي
  یا شاخة(اي از درخت مقدس كولي  پس از بریدن تركھ  دادند كھ، اي مي ھر یك بنوبت جاي خود را بھ بنده

  . دوم میلادي دوام داشت  این رسم تا سدة  كشت؛ كرد و او را مي مي  بر شاه حملھ  براي ساختن طلسم،  )زرین

خدایان ملي كوچكتري نیز وجود . آمدند معبود رومیان بھ شمار مي  اینان بودند خدایاني بزرگي كھ رسماً
كھ سبكسرانھ با   خداي شادي و شراب،  ھركولس، : كردند داشتند كھ در محبوبیت با این خدایان ھمسري مي

ھبان بازرگانان و خطیبان و مركوریوس خداي نگ  كرد؛ دار پرستشگاھش بر سر یك روسپي قمار مي گنجینھ
  چون قلمرو حكومت روم گسترش یافت،. و بسیاري دیگر  بلونا الاھة جنگ؛  ثروت؛  دزدان؛ اوپس الاھة

بھ پرستشگاه عمومي   بھ نشانھ و ضمانت پیروزي،  گاه خدایي از یك شھر مغلوب،. خدایان تازه پدید آمدند
  اي  اگر افراد جامعھ  بر عكس،. كھ بھ اسارت بھ رم آورده شد مانند یونو از ویي  شد، خدایان روم آورده مي

ھاي رواني و اخلاقي ایشان  آوردند تا مبادا ریشھ خدایان خویش را نیز با خود مي  آمدند، بھ پایتخت مي
رومیان در . آورند بھ ھمان گونھ كھ مھاجران امروزي خدایان خود را بھ امریكا مي  یكباره بركنده شود؛

  بیشتر آنان عقیده داشتند كھ ھر خدایي ھمراه تندیس خود است؛  كردند؛ ن خدایان بیگانھ شك نميوجود ای
  . پنداشتند كھ خدا ھمان تندیس است بسیاري مي

از راه ارتباطات بازرگاني و نظامي و   اینان،  بلكھ غالب بودند؛  نھ مغلوب،  اما برخي از این خدایان تازه،
سپس در جنوب   نخست در كامپانیا،  رومیان با تمدن یونان،. بھ روم راه یافتند  فرھنگي با تمدن یونان،

سرد و غیر   خدایان رسمي دین رومي،. و سرانجام در خود یونان ارتباط یافتند  آنگاه در سیسیل،  ایتالیا،
. الھامبخش باشند توانستند آرامي دھنده و اما بندرت مي  گرفتند، ھدیھ و قرباني بھ رشوه مي  انساني بودند؛

مردم روم از   تودة. جویي و ذوق و شعر بودند آكنده از حادثھ  ھمچون آدمیزادگان،  خدایان یوناني،  برعكس،
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. آیین پرستش ایشان را فرا گرفتند  ، بھ رغبت  این خدایان استقبال كردند و برایشان پرستشگاه ساختند و،
بر خانوادة خدایان رومي   وران برقراري نظم و خشنودي،ھمچون یا  خدایان یوناني را،  كاھنان رسمي،

دمتر و   م، ق ۴٩۶در سال . پذیرفتند و ھر جا كھ ممكن بود آنھا را با خدایان ھمانند خود یكي كردند
نوبت كاستور   دوازده سال بعد،. بستگي یافتند) خداي انگور(و با كرس و لیبر . دیونوسوس وارد روم شدند

بھ   پرستشگاھي براي آپولون در مانبخش ساختھ شد،  ،۴٣١در سال   نگھبانان روم شوند؛و پولوكس بود كھ 
بھ شكل ماري   خداي یوناني پزشكي،  ، آسكلپیوس،٢٩۴در سال . امید آنكھ از بروز طاعون جلوگیري شود

اي در  هاز اپیداوروس بھ روم آورده شد، و بھ احترام وي پرستشگاه و بیمارستاني بھ روي جزیر  عظیم،
و   و پوسیدون با نپتون،  كرونوس بھ صورت خدایي در اصل برابر با ساتورنوس،. رودخانة تیبر برپاگشت

و ھرمس با    و ھادس با پلوتون،  وھفایستوس با وولكانوس، و ھراكلس با ھركولس،  آرتمیس با دیانا،
یعني شاھد سختگیر سوگندھا و   ي دیگر،یوپیتر بھ مقام زئوس  ،  بھ یاري شاعران. پذیرفتھ شدند  مركوریوس،

اندك اندك رومیان فرھیختھ براي   اوج یافت؛  پاسدار قوانین و خداي خدایان،  داور كھنسال اخلاقیات،
  .آماده شدند  یھودیت و مسیحیت،  پذیرش دینھاي یكتاپرستي رواقي،

  كاھنان – ٢

  در ھر خانھ،. كاھناني كار آمد در اختیار داشت ایتالیا براي خرسند كردن این خدایان و یاري جستن از آنان
پونتیفكس (اما رھبري نیایش ھمگاني با چند كولگیا یا انجمنھاي پونتیفكس ماكسیموس   خود كاھن بود؛  پدر،
  كھ برگزیدة  ولي ھمھ از جانب یك كاھن اعظم،  كاھنان بود كھ ھر یك در امور خود استقلال داشت،  )اعلا

  . شد رھبري مي  بود،انجمنھاي سدانھ 

دادند و از قدرت سیاسي  اي تشكیل نمي انجمنھا صنف یا طبقة جداگانھ. عضویت یابد یا آنھا را ترك كند
درآمد بعضي زمینھاي دولتي را براي گذراندن امور . مگر بھ عنوان افزارھاي حكومت  بھره بودند، بي

و با سھم الارثي كھ دینداران نسل اندر نسل   ،كردند و بندگاني براي خدمتگزاري داشتند خود دریافت مي
  .شدند توانگر مي  گذاشتند، برایشان مي

قوانین را ضبط   آوردند، ھا را فراھم مي م انجمن كاھنان اعظم نھ عضو داشت كھ سالنامھ در قرن سوم ق
را از گناه پیراستھ  روم  شویي پنجسالھ، و با مراسم گناه  كردند، قرباني نیاز مي  زدند، كردند، فال مي مي
كھ كارشان » فلامین«پانزده دستیار داشتند بھ نام   در اجراي آیینھاي دیني،  كاھنان اعظم،. ساختند مي

در لغت بھ معني (» سالیھا»  :انجمنھاي كوچكتر داراي وظایف خاص بودند. برافروختن آتش قرباني بود
اعلام ) مریخ(رقص آییني در پیشگاه مارس حلول ھر سال نو را با برگزاري   )جھندگان یا رقاصان

انجمن «یا    ،»لوپركي»  :كردند یا فتیالھا پیمانھا و اعلانھاي جنگ را توشیح مي  »فتیالس»  كردند؛ مي
آتشكدة ملي را پاس   انجمن دوشیزگان آتشبان،. آورد انگیز لوپركالیا را بھ جا مي آیین شگفت  ،»گرگ

ھاي سپیدجامھ و سپید  این راھبھ. پاشید آب بھ روي آن مي  اگریا،  ي مقدس،پر  داشت و ھر روز از چشمة مي
ماندند و خود را وقف خدمت  شدند و تا سي سال باكره مي چادر از میان دختران شش تا دھسالھ برگزیده مي

كي از اگر ی. شدند مند مي اما در عوض از بسیاري از احترامات و امتیازات عمومي بھره  كردند، بھ خلق مي
   سوزاندند؛ زدند و زنده مي شدند، او را با چوب مي میان ایشان بھ گناھكاري در روابط جنسي متھم مي

توانستند این  ھا پس از سي سال مي راھبھ. اند  مورخان رومي دوازده مورد از این گونھ مجازات را یاد كرده
  . دیافتن اما كمتر چنین فرصتي مي  و زناشویي كنند،  كار را ترك

  بود كھ در روزگار باستان با نظارة ) غیبگو و فالگیر(ھیئتي مركب از نھ پرنده   متنفذترین ھیئت كاھنان،
پیش . دیدند قصد یا ارادة خدایان را باز مي  ، و بعدھا با بررسي احشاي حیوانات قرباني شده،پرندگانپرواز 

و غیبگویان و   زدند، یا آغازیدن بھ جنگ، فرمانروایان تفأل مي  از اقدام بھ ھر عمل خطیر سیاسي یا دولتي،
از   نان از كلده و ماوراي آن،ھنر این جگربی  كردند؛ فالگیران یا جگربینان خاص تفأل ایشان را تأویل مي

تقریرات خود را در بعض موارد با   پذیرفتند، چون كاھنان گاه رشوه مي. بھ روم راه یافتھ بود  راه اتروریا،
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مانع از   مثلا با اعلام اینكھ تطیر ایشان از نحوست حكایت دارد،   كردند؛ نیازھاي مشتري مطابق مي
انجمن را بھ تصویب اعلان   ، با خبر دادن از شگون خجستھ  بھ عكس، یا  شدند، تصویب قوانین نامطلوب مي

یعني پیشگوییھاي   »كتابھاي سیبولایي«دولتیان در بحرانھاي عمده با رجوع بھ . كردند جنگ تشویق مي
با این وسایل و ھیئتھایي كھ . دادند از خشنودي خدایان خبر مي  راھبة آپولون در كوماي،  ، سیبولا  ثبت شدة

  .بھ سوي ھر ھدفي بكشاند  در ھر جھت،  ، توانست مردم را آریستوكراسي مي  شد، نزد وخش دلفي گسیل مي

كاھنان . ھدف آیین پرستش اھداي پیشكش و قرباني بھ خدایان براي جلب یاري یا دفع خشم ایشان بود
تي در گفتار و اطوار برگزار شود باید با چنان دق  خدایان گردد،  براي آنكھ پذیرفتة  گفتند كھ این آیینھا، مي

اگرچھ تا . بایست تكرار شود آیین پرستش مي  داد، اگر خطایي رخ مي. ایشان ساختھ است  كھ فقط از عھدة
جوھر ھر آییني عبارت . بھ معناي برگزاري آیینھاي پرستش با دقت دیني بود Religio. سي بار لازم آید

  ھا، در خانھ). sacer(» چیزي را از آن خداوند كردن»  لفظي،بھ معناي   بود از عمل قرباني كردن یا،
یا بھ درون آتش انداختھ   اي نان شیریني یا جامي از شراب بود كھ بھ روي آتشدان گذارده، تكھ  پیشكش،

  یا یك قوچ یا سگ یا خوك، در روزھاي پرقدر،  عبارت بود از نخستین بر كشتزاران،  در روستاھا،   شد؛ مي
اورادي كھ بالاي . كردند این سھ حیوان را با ھم قرباني مي  در اعیاد بزرگ،  گراز یا گوسفند یا گاو؛ اسب یا

خدا خود   بھ این اعتبار،  كرد؛ شد مبدل مي خواندند آن را بھ خدایي كھ حیوان بھ او نیاز مي سر قرباني مي
اعضاي   شد و كاھنان و مردم ماندة ميچون فقط احشاي جانور در قربانگاه سوزانده   و،  گشت؛ قرباني مي

. امید آن بود كھ نیرو و شكوه خدایان بھ نیایش كنندگان شریك در جشن منتقل شود  خوردند، قرباني را مي
. م قانوني براي منع این رسم گذشت ق ٩٧گفتني است كھ فقط در سال   شدند؛ گاه آدمیزادگان خود قرباني مي
چھ بسا مردان جان خود را در راه دولت فدا   ھ كفاره براي گناه دیگران،بر اثر نوعي از ھمین اعتقاد ب

كھ براي فرو نشاندن آتش خشم قدرتھاي   چنانكھ دكیوسھا كردند و یا ماركوس كورتیوس،  كردند، مي
بنا بر روایات   و،  دھان باز كرده بود پرید،  بھ درون شكافي كھ در فوروم روم بر اثر زلزلھ  زیرزمیني،

  . اف فراھم آمد و وضع رو بھ راه شدشك

اي بر  دستھ. بستند و یا شھر بھ كار مي  سپاه،  رمھ،  آن را در مورد محصول،. دلپذیرتر بود» پاكسازي«آیین 
ارواح   بدین گونھ،  كرد و، خواند و قرباني نیاز مي گشت و دعا مي بایست پاك شود مي گرد چیزھایي كھ مي

كلمات آن نھ   این دعاھا شكل ناقصي بود از اوراد ساحران؛. گریزاند صیبت را ميپراكند و م تباھكار را مي
پلیني دعاخواني را بصراحت از شمار ورد جادوگرانھ   كھ در حكم افسون نیز بود؛. سرود  ھمان بھ گونة

ن كھ بھ توسط كاھنا  شد و بر حسب فھرست منظم نامھاي خدایان، اگر ورد بدرستي ادا مي. دانستھ است
یقین بود كھ دعا مستجاب خواھد   شد، بھ درگاه خداي سزاوار آن گزارده مي  گشت، گردآوري و حفظ مي

از آیینھاي پیوستھ بھ . بایست در بھ جا آوردن آیین خطایي رخ داده باشد مي  شد، اگر دعا پذیرفتھ نمي  شد؛
معابدي بزرگ   وفاي این گونھ نذرھا،پس از   گاه،. شد كھ بھ بركت آن یاري خدایان جلب مي  سحر نذر بود،

  دھد كھ دین خلق، پایان چنین پیشكشھاي نذري در آثار رومي نشان مي بي  شمارة. افراشت سر بھ آسمان مي
در پرتو دینداري و شكرگزاري و احساس پیوستگي با خدایان طبیعت و شور و شوق براي ھماھنگي با 

  اندازه رسمي بود و نوعي رابطة دین دولتي بي  برعكس،  اما، .دیني گرم و پر مھر بوده است   ھمة آنان،
ھنگامي كھ آیینھاي نو پرستش از خاور زمین بھ روم راه . آمد عقدي میان دولت و خدایان بھ شمار مي

و حال آنكھ ایمان و آیین پرستش چشمنواز و   این نیایش رسمي رو بھ انحطاط گذارد،  پیش از ھمھ،  یافت،
تا حدي راه تسلیم در پیش   مسیحیت چون پیروز شد،. تاھا با شكیبایي و سرسختي پایدار ماندصمیمانة روس

گرفت و بسي چیزھا را خردمندانھ از این ایمان و آیین بر گرفت و بھ قوالب و عباراتي تازه درآورد كھ تا 
  .این زمان نیز در جھان لاتین رواج دارد
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  ھا جشنواره – ٣

كرد و مردمان و  ھاي آن این عیب را جبران مي در عوض جشنواره  ل آور و سخت بود،اگر آیین نیایش ملا
از جملھ روز اول و گاه   بیش از یكصد روز مقدس بود،  در ھر سال،. داد خدایان را خوشخوتر نشان مي

واح این ار. برخي از این روزھا وقف مردگان یا ارواح جھان زیرزمیني بود. روز نھم و پانزدھم ھر ماه
در . بودند و غایتشان خرسند كردن رفتگان و دور كردن خشم بود» دور كنندة شر«در مراسم خود 

ھاي رومي جشن لمورھا یا ارواح مرده را با ابھت برگزار  خانواده  روزھاي یازدھم تا سیزدھم ماه مھ،
با این لوبیاھا روح خود «: دز كرد و فریاد مي ھاي لوبیاي سیاه از دھان بھ بیرون تف مي پدر دانھ. كردند مي

بھ   و فرالیا در ماه فوریھ،  آیینھاي پارنتالیا،» !دور شوید  ھاي نیاكانم، اي سایھ… كنم و شما را رستگار مي
ھا، خاصھ در میان  اما جشنواره. كوششھایي بود براي فرو نشاندن خشم مردگان ھراس انگیز  ھمین گونھ،

قھرمان یكي از . براي شادي و كامراني آمیختھ با گریز از قیود جنسيبیشتر فرصتي بود   ھاي مردم، توده
تواني  و ھر جا بخواھي مي  تواني خورد، ھرچھ بخواھي مي«گوید كھ در این روزھا  مي پلاوتوسآثار 
و   بیوگان، دوشیزگان،  بھ شرط آن كھ از زنان شویدار،  و ھر كھ را خوش داري دوست بدار،… رفت

 پنداشتھ است كھ بھ خارج كردن اینھا باز كسان بسیاري براي گویا گوینده مي» .پسران آزاد بپرھیزي
  .عشقبازي باقي خواھند ماند

  :رمانندة گرگان بود  رسید كھ وقف فاونوس، انگیز مي نوبت لوپر كالیا یا جشني شگفت  روز پانزدھم فوریھ،
بر گرد تپة   شدند و كاھناني كھ فقط كمربندي از پوست بز بھ تن داشتند، بزھا و گوسفندھا قرباني مي

خواندند تا ارواح تباھكار را برانند، و بھ ھر زني كھ  مي دویدند و براي فاونوس دعا پالاتینوس مي
زدند تا روانشان را از گناه پیراستھ و  اي از پوست حیوانات قرباني مي او را با تازیانھ  رسیدند، مي

  شد تا خداي رودخانھ، آنگاه عروسكھایي كاھي بھ درون رودخانة تیبر انداختھ مي  زھدانشان را بارور كنند؛
روز پانزدھم مارس تھیدستان . خرسند یا فریفتھ شود  خواست، وزھاي پرھیاھوتر جان آدمیزاده ميكھ در ر
در میدان مارس براي خود   ریختند و، ھمچون یھودیان در جشن میوه بندان، ھاي خود بیرون مي از كلبھ

بھ شمارة   ،)ة سالیانحلق(گرفتند و بھ درگاه الاھة آناپرنا  زدند و آمدن سال نو را جشن مي سایبانھا مي
تنھا ماه آوریل شش عید داشت كھ بھ فلورالیا . خواندند دعا مي  سالھایي كھ جامھاي شراب سركشیده بودند،

بندوبار و میگساري  بود كھ شش روز در شادماني بي  ھا، یا الاھة گلھا و چشمھ  و آن عید فلورا،  انجامید، مي
روز نھم و یازدھم و سیزدھم مھ عید . بود) بونادئا(نیكوكار   الاھةنخستین روز ماه مھ عید . یافت دوام مي

  خیل مردان و زنان دلشاد آلت مردانھ،  شد؛ در جشن لیبرالیا برگزار مي  انگور،  خدا و الاھة  لیبر و لیبرا،
    نماد باروري؛

انگیز اما پروقار  شاديانجمن شخمزني، خلق را در جشنھاي   در پایان ماه مھ،. كردند را آشكارا تقدیس مي
خدایان   پس از آنكھ محصول را با خیال آسوده گرد آوردند،  در ماھھاي پاییز،. كردند آمباروالیا رھبري مي

جشن ساتورنالیا از ھفدھم تا . گون پرمایھ بود اما دسامبر باز از جشنھاي گونھ  بردند، را از یاد مردم مي
كردند و از  افشاني سال بعد شادي مي در طي آن مردم براي دانھو   شد؛ بیست و سوم این ماه برگزار مي

  دادند، ھا مي مردم بھ یكدیگر ھدیھ  در این جشن،. كردند ساتورنوس یاد مي  طبقة روزگار پادشاھي شاد و بي
خاست و حتي  شد، فرق میان خدایگان و بنده چندي از میان برمي و بسیاري از امور حرام مجاز شمرده مي

توانستند با صاحبان خود بنشینند و بھ آنان فرمان دھند و بھ  بندگان مي  یافت؛ بر خدایگان برتري ميبنده 
شدند، لب بھ خوراك  بندگان سیر نمي  تا ھمة  كردند و ، بندگان را خدمت مي  صاحبان،  ریشخندشان بگیرند؛

  .زدند نمي

رخدادھا تا قرون چھارم   ماند و بھ رغم ھمةدر شھرھا محبوب   اي روستایي داشت، این جشنھا اگرچھ ریشھ
شمار آنھا چندان گیج كننده بود كھ یكي از مصارف عمدة تقویم رومي فھرست . و پنجم میلادي دوام كرد

رسم ایتالیاییان آغازین این بود كھ كاھن اعظم در آغاز ھر ماه . كردن آنھا براي راھنمایي مردم بود
این   كرد؛ بایست در سي روز بعد برگزار شود یاد مي جشنھایي را كھ مي خواند و نام شارمندان را فرا مي
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اي مانند سنت  تا اندازه  نزد رومیان،. فراخواني سبب شد كھ بھ روز نخست ھر ماه نام كالندا دھند
تقویم عبارت بود از فھرستي كھ كاھنان از روزھاي تعطیل و   كاتولیكھاي كنوني یا یھودیان سخت متدین،

بر . و نجومي  قضایي، تاریخي،  امور مقدس،  انباشتھ از آگاھیھایي دربارة   كردند، ي كار فراھم ميروزھا
از آن نوما   كرد، تقویمي كھ بر نظم روزشماري و زندگي رومیان تا زمان قیصر حكومت مي  طبق روایات،

  شمارة  دة خود در افزودن روزھا،با شیوة پیچی  كرد و، سال را بھ دوازده ماه بخش مي  این تقویم،. بوده است
در سال   كاري روزافزون در این شیوه، براي جلوگیري از افراط. رساند مي ٣۶۶بھ   روزھاي سال را تقریباً

اما این   م بھ كاھنان اعظم اختیار داده شد تا روزھا و ماھھاي افزون شده بر سال را بازنگري كنند، ق ١٩١
از كردن یا كوتاه كردن مدت فرمانروایي كساني كھ خوشایند یا كاھنان از اختیار خود براي در

كھ در آن ھنگام تا سھ ماه   تقویم رومي،  چندانكھ در پایان دورة جمھوري،  ناخوشایندشان بودند بھره جستند،
  .بھ ھیولاي سراپا نابساماني و نیرنگبازي بدل شده بود  خطاي حساب داشت،

م  ق ٢۶٣در سال . گرفتند ز روي ارتفاع خورشید در آسمان اندازه ميزمان را فقط ا  در روزھاي نخست،
اما چون كاتانا   یك ساعت آفتابي از كاتانا واقع در سیسیل آورده و در میدان بزرگ شھر نصب كردند؛

توانستند  و كاھنان تا یك قرن نمي  این ساعت زمان درست را نشان نمیداد،  چھار درجھ در جنوب رم بود،
ماه با . سكیپیو ناسیكا نوعي ساعت آبي براي ھمگان معمول كرد  م، ق ١۵٨در سال . ستكاري كنندآن را د

شد و نام  بھ سھ دوره بخش مي) سیزدھم یا پانزدھم(و ایدس ) پنجم یا ھفتم(، نونس )نخستین(روزھاي كالند 
  اي  روزھا را بھ شیوه

روز چھارم پیش از «مثلا دوازدھم مارس را : دكردن معین مي  بر حسب بعدشان از این فصول،  ناآزموده،
كردند كھ در  ھایي نامنظم براي امور اقتصادي معین مي ھفتھ  از روزھاي نھم ماه،. نامیدند مي  »ایدس مارس

نام   مارتیوس،  و ماه نخست،  شد، سال با بھار آغاز مي. آمدند خلال آنھا روستاییان بھ بازارھاي شھرھا مي
خداي جوانھ زني؛ مایوس، ماه مایا، یا شاید ماه   آپریلیس،  ماه بعد،  ي را بر خود داشت؛افشان خداي دانھ

  ،)ششم(سكستیلیس   ،)پنجم(سپس ماھھاي كوینتیلیس   گویا ماه بالیدن؛  فزوني؛ یونیوس، ماه یونو،
ھاي آنھا در سال  ماره، كھ ھمھ بر حسب ترتیب ش)دھم(و دكمبر   ،)نھم( نومبر  ،)ھشتم(اكتبر   ،)ھفتم( سپتمبر

یعني چیزھاي سحرآمیزي   ماه فبروا،   و فبرواریوس،  ماه یانوس،  نامگذاري شده است؛ سپس یانواریوس،
نامیدند، شاید بدین  خود سال را آنوس یا انگشتري مي. شوند كھ بھ دستیاري آنھا آدمیان از گناه پیراستھ مي

  .نجامي در كار نیستخواستند بگویند كھ براستي آغاز و ا گونھ مي

  دین و منش – ۴

تكیة آن بر آیین پرستش   اي لحاظ اخلاق بود؛ كرد؟ دین رومي از پاره آیا این دین بھ اخلاق رومي یاري مي 
و دعاھاي آن نیز   دھند؛ بلكھ بھ ھدایا و اوراد پاداش مي  نھ بھ نیك منشي،  داد كھ خدایان، چنین معني مي

زندگي انساني و خاكي را بھ   مراسم دیني،. ھاي مادي یا پیروزي نظامي بودكمابیش ھمیشھ خواھان نعمت
گویي كھ جوھر راستین دین   اما شمارة آنھا ھمواره در فزوني بود؛  آورد، صورت نمایشي شورانگیز در مي

از بري   انگیز بودند، ارواحي ھراس  ، جز چند تن، خدایان. ھمین مراسم است نھ بندگي جزء در برابر كل
  .اخلاق و بزرگمنشي

پیش از آنكھ . دین كھن روم سرچشمة اخلاقیات و نظم و نیرو در فرد و خانواده و دولت بود  با این وصف،
خمیرة سرشتش در پرتو ایمان از فرمانبرداري و وظیفھ و آراستگي مایھ   كودك بتواند معني شك را دریابد،

كرد و پدران و مادران و كودكان را بھ  ھي برخوردار ميخانواده را از ضمان و حمایت الا  دین،. گرفت مي
زاد و مرگ را شرف و . داشت وا مي  اي بیمانند، بھ پایھ  نگاھداشت حرمت یكدیگر و پایبندي بھ وظایف،

كرد، و، با لازم شمردن وجود دودمان  وفاداري بھ پیمان زناشویي را تشویق مي  بخشید، ارجي قدسي مي
با تشریفاتي كھ پیش از ھر نبرد و جنگي برگزار . كرد تكثیر نسل را افزون مي  ه،براي آرامش روح مرد

با بخشیدن اصل . جنگند كرد كھ قواي فوق طبیعي بھ پشتیباني او مي سرباز را قویدل و معتقد مي  شد، مي
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و با   ،»آسمان«و با شناختن جرم در حكم بر ھم زدن نظام و آرامش   آسماني و صورت مذھبي بھ قانون،
بھ ھر شأني از زندگي عامھ ھیبتي . كرد قانون را استوار مي  در پس ھر سوگند،) پوپیتر(نھادن قدرت یووه 

و حكومت   كرد، برگزاري آیین و دعا را مقرر مي  و در آغاز ھر كاري از كارھاي حكومت،  داد، دیني مي
  ساخت كھ دینداري با  را با خدایان چنان مرتبط مي

و عشق بھ میھن را چنان شوري بخشیده بود كھ تاكنون تاریخ در ھیچ اجتماعي   شد، كي ميمیھن پرستي ی
افتخار مسئولیت پروراندن آن سرشت   دست در دست ھم،  دین و خانواده،. نیرومندتر از آن را بھ یاد ندارد

  .آھنیني را داشتند كھ راز سروري روم بر جھان بود

III  - اخلاق  

از زمان   ادبیات رومي،  كدام اصول اخلاقي پا گرفت؟  ، خانواده و در پناه خدایان از این زندگي در دامن
شمرد و بز زوال سادگي و فضیلت كھن اسف  این نسلھاي نخستین را نمونة كمال برمي  انیوس یا یوونالیس،

 فابیوس و روم لذت طلب نرون را درست  صحایف این ادب ھمچنین روم شكیبا و پرحوصلة. خورد مي
) كنتراست(یكجانبھ بر شواھد نباید در باب این رویارویي   اما با تكیة. دھد رویاروي یكدیگر نشان مي

و پر   و بھ زمان نرون ھم مردمي شكیبا،  بھ روزگار فابیوس ھم مردمي لذت طلب بودند،. گویي كرد گزافھ
  .حوصلھ

بندو  یعني ناپرداختھ و بي  ھ یك حال ماند،آیین اخلاقي روابط جنسي میان مردم عادي ب  از آغاز تاریخ روم،
از زنان جوان توقع بكارت   طبقات آزاده،  در ھمة. اما نھ ناسازگار با كامیابي در زندگي خانوادگي  بار،
زیرا در مرد رومي حس مالكیت قوي بود و   شد؛ و داستانھایي پرآوازه در ستایش آن پرداختھ مي  رفت، مي
ي آنچنان طبع ثابتي باشد كھ او را در برابر خطر انتقال اموالش بھ زنازادة خواست كھ ھمسرش دارا مي

بھ شرط   تردامني پیش از زناشویي میان مردان،  مانند یونان،  اما در روم نیز،. حریف خویش حفظ كند
كي مدار  از زمان كاتوي مھین تا زمان سیسرون،. بود نكوھیده نمي  رعایت دقیق ریاكاریھاي آدمیزادگان،

بیشتر امكان تظاھر فسق است تا   یابد، آنچھ ھمراه با تمدن افزایش مي. یابیم آشكار در توجیھ این نكتھ مي
كھ نشانة   روسپیان بسیار نبودند و حق نداشتند جامة خاص كدبانوان را،  در سرآغاز تاریخ روم،. نیت فسق

ھاي تاریك شھررم و جامعة رومي قدم فراتر  گوشھ داشتند تا از آنان را وا مي  بر تن كنند؛  زنان نیكنام بود،
ھاي نازك طبعي كھ در اشعار  نظیر ھتایراي آتن یا فاحشھ  تا آن ھنگام ھنوز روسپیان آدابدان،. نگذارند

  .پدید نیامده بودند  اند، اووید مدح شده

بلكھ با این نیت   ور،اما نھ از سر عشقي پرش  گرفتند، زن مي  بھ سن بیست سالگي ـ  مردان معمولا زود ـ
در زبان زناشویي در روم . خیر كھ ھمسري مددكار و كودكاني سودمند و زندگي جنسي سالم داشتھ باشند

از   مانند زنان،  كودكان،  در كشتزارھا،  بود؛» ازدواج براي فرزند آوري«كلمات ناظر بر این امر بھ معني 
ندار، زناشویي معمولا بھ ھمت پدران و مادران ترتیب ھایي جا اموال بودند، نھ در حكم بازیچھ  مقولة

  ھر دو،  در ھر مورد رضایت پدران زن و شوي،. شدند یافت و گاه افراد در كودكي نامزد یكدیگر مي مي
خویشاوندان بھ بزم فراھم . رفت اي رسمي داشت و پیوندي قانوني بھ شمار مي نامزدي جنبھ. لازم بود

  آمدند تا گواه عقد  مي

خاصھ آنھا كھ مربوط بھ جھیزیھ   شكستند؛ شرایط قرارداد، اي را مي موافقت شاخھ  دو گروه بھ نشانة  باشند؛
رفت كھ  زیرا گمان مي  كرد، ھر مرد حلقة آھنین بھ انگشت چھارم دست چپ دختر مي  شد؛ نوشتھ مي  بود،

دوازده سال و براي پسر چھارده حداقل سن زناشویي براي دختر . پیوندد از آنجا عصبي بھ دل آدمي مي
ھنگامي كھ كامیلوس   م، ق۴١٣اما در سال . شد زناشویي اجباري شمرده مي  در قوانین اولیة روم،. سال بود

py  .این حكم اعتبار خود را از دست داد  در مقام سنسوري روم مالیاتي براي مردان مجرد مقرر كرد،
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و   زن كاملا در اختیار شوي بود،  ؛ در ازدواج نوع اول،كوم مانو و سینھ مانو: ازدواج بر دو نوع بود
ازدواج نوع دوم بھ آیین دیني نیازي نداشت . شوھر یا پدر شوھر نسبت بھ او و اموالش قدرت مطلق داشتند

یا بر اثر   زناشویي نوع نخست یا بھ حكم یك سال زندگي مشترك،. و فقط رضایت عروس و داماد كافي بود
آن رعایت آیین دیني لازم  كھ در این نوع ازدواج،  پذیرفت؛ صورت مي» م كیك خوردنبا ھ«یا   خرید،

و بلكھ   زناشویي بر اثر خریداري در ھمان آغاز تاریخ روم از رواج افتاد،. خاص پاتریسینھا بود  آمد، مي
ار شوي بود، این جھیزیھ معمولا در اختی. خرید جھیزیة زن چھ بسا مرد را براستي مي  شكل معكوس یافت؛

بزمھاي زناشویي از . بایست معادل آن بھ زن بازگردانده شود مي  بھ ھنگام طلاق یا مرگ شوي،  اما،
آنگاه   آمدند، ھاي عروس و داماد در خانة عروس گرد مي خانواده. ھاي عامیانھ سرشار بود تشریفات و ترانھ

  ھاي خاص عروسي و بازي دلقكان، ان و ترانھزن ھمراه با نواي ني  بستند و، صفي پر زیور و دل انگیز مي
، داماد از عروس  ھاي گل بر آن بستھ شده بود كھ دستھ  در آستانة در،  شدند، خانة پدر داماد مي  روانة

و عروس این عبارت ساده را در بیان دلبستگي و برابري و یگانگي بھ پاسخ » تو كیستي؟« : پرسید مي
كشید و  آنگاه داماد او را از روي آستانة در بھ بالا مي» .من ھم كایا ھستم  اگر تو كایوس باشي،«  :گفت مي

از   گذاشت؛ گردن خود و ھمسرش را زیر یوغي مي  ھمپیماني،  بھ نشانة  داد و، كلیدھاي خانھ را بھ او مي
ھمراه  ، جدید  بھ نشانة پیوستگي بھ خانوادة  سپس عروس،. شد نامیده مي» ھمیوغي«زناشویي   این رو،

  .جست دیگران در نیایش خدایان خانة شوي شركت مي

از   فسخ زناشویي،. طلاق دشوار بود  گرفت، صورت مي» با ھم كیك خوردن«در ازدواجي كھ بر اثر 
نوعي كھ در آن اختیار زن بھ دست مرد بود، بھ ارادة شوھر بود، اما در نوع دوم طلاق بھ ارادة ھر یك از 

نخستین طلاقي كھ در تاریخ روم ثبت شده در سال . امكان پذیر بود  ف دیگر،رضایت طر بي  دو طرف،
ھیچ گونھ طلاقي در   از زمان پیدایي شھر رم تا آن زمان،  روایت مشكوكي مدعي است كھ،  م است، ق ٢۶٨

. بایست زن زناكار یا بیفرزند را طلاق دھد مرد مي  بھ حكم عادات طایفي،. روم صورت نپذیرفتھ است
دادرسي  مجازي كھ او را بي  بھ حكم قانون،  اگر زنت را بھ زنا مشغول دیدي،«: گفت توي مھین ميكا

  چون   نباید حتي سرانگشتش را بھ تو بزند،  اما اگر او از روي تصادف تو را در چنین حالي بیابد،. بكشي

. دمانھ در روم بسیار بودزناشوییھاي شا  بھ رغم این تفاوتھا،» .كند قانون وي را از این كار منع مي
زني كھ دو شوھرش را نیك خدمت كرده   در یك جا،. سنگھاي گور از تأثرات پس از مرگ حكایتھا دارد

  :ستایشي دلنشین شده است

اگر یاراي مقابلھ   آن كھ نخست شوي تو بود،… ! اندازه زیبا بودي و بھ شوھرانت صدیق اي ستاتیلیا كھ بي
كھ در این شانزده سال از دل پاك تو   اما دریغا كھ من،  سنگ براي تو برپا مي كرد؛این   با تقدیر را داشت،

  .ام اكنون ترا از دست داده  یافتم، بركت مي

بري بھ نرمي كرك و «زناني كھ كاتولوس آزموده آنان را بھ داشتن   شاید زنان جوان روم باستان بھ اندازة
رنج و زحمت زندگي   شاید در آن عصر روستایي،. نبودند زیبا  وصف كرده است،» دستھایي نرم و كوچك

ھایي كوچك و نازك، و  ھایي با خطوط منظم، بیني زنان چھره. كرد این زیباییھاي جوانانھ را زود تباه مي
ھمان گونھ كھ رنگ موھاي   زنان موبور سخت مطلوب بودند،. گیسوان و چشماني معمولا سیاه داشتند

. و اما مرد رومي بھ ظاھر بیشتر ھیبت داشت تا زیبایي. مو مطلوب زنان بودآلماني براي بور كردن 
ھمچنانكھ تن آسایي بعدي   كرد، اش را پرصلابت مي چھره  و سالھا خدمت سپاھي،  اي سخت در تربیت، شیوه

بایست آنتونیوس را بھ سبب چیزي جز گونھ ھاي متورم از  كلئوپاترا مي. ساخت آن را نرم و فربھ مي
بیني رومي مانند منش . و قیصر را بھ ھواي حسني غیر از سر و بیني عقابیش دوست داشتھ باشد  ابش،شر

ریش و موي   م، كھ آرایشگران در روم بھ پیشروي پرداختند، ق ٣٠٠تا سال . رومي بود ـ تیز و ناھموار
و كاھنان   فرمانروایان،  ان،دختر  پسران،. ھا اصولا بھ ھمان شیوة یوناني بود جامھ. بلند رواج بسیار داشت

جوانان چون بھ سن شانزده   كردند؛ اي با حاشیة ارغواني بھ نام توگاپرایتكستا بھ تن مي بلند پایھ جبھ
بھ نشانة احراز حق رأي در   آوردند و بھ جاي آن، توگاي مردي را، این را از تن بھ در مي  رسیدند، مي

اي بھ نام ستولا بھ تن داشتند كھ در زیر  زنان در خانھ جامھ  یدند،پوش مي  انجمنھا و تكلیف خدمت در سپاه،

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



. پوشاندند این جامھ را با ردایي مي  بیرون از خانھ،  رسید؛ شد و تا نوك پا مي سینھ یا كمربند بستھ مي
 ردایي بھ تن  و بیرون خانھ بھ روي آن توگا و، وگاه،  پیراھني ساده یا تونیكا،  درون خانھ،  مردان،

شد كھ در عرض دو  اي گفتھ مي بھ جامة پشمي یكپارچھ) بھ معناي پوشیدن  از واژة تاگره،(توگا . كردند مي
ماند بھ روي شانة  پیچیدند و آنچھ را كھ مي آن را بھ دور تن مي. برابر و در طول سھ برابر قد پوشنده بود

چینھایي كھ . انداختند ھ روي شانة چپ ميآوردند و باز ب از زیر بازوي راست بھ جلو مي  انداختند، چپ مي
  .ماند بازوي راست آزاد مي  آمد در حكم جیب بود؛ نزدیك سینھ در جبھ پدید مي

كھ نخست بر یك ملت و سپس بر یك شبھ جزیره و سرانجام بر یك   در یك دستگاه آریستوكراسي،
كھ ناراحت كننده اما  پرورد راند، مرد رومي وقاري پرصلابت در خود مي امپراطوري فرمان مي

عاطفھ و نرمدلي بھ زندگي خصوصي تعلق داشت؛ ھر مرد كھ از طبقات بالادست بر . ضروري بود
   و  بایست بھ ھمان اندازه ترشرو باشد كھ تندیس او، در میان ھمگان مي  خاست، مي

   

  كند، رون فغان ميھاي سیس بلكھ در خطابھ  آن طبع سركش و شوخي را كھ نھ ھمان در كمدیھاي پلاوتوس،
حتي در زندگي خصوصي نیز از مرد رومي آن زمان چشم داشتند كھ . پشت نقابي از آرامش تلخ بپوشاند

حتي كوتاھي در كار زرع . نكوھیدند سنسورھا تجمل در جامھ و خوان را مي. بھ شیوة اسپارتیان زیست كند
سفیران   در نخستین جنگ پونیك،. ر واداردممكن بود كھ مردي از نوع كاتو را بھ دشنامگویي در حق برزگ

اي كھ بھ  با نقل اینكھ چگونھ در ھر خانھ  بازرگانان توانگر كارتاژ را،  گشتند، كارتاژي كھ از روم باز مي
یك دست از این ظروف پنھاني از این   :انداختند بھ خنده مي  یافتند، ة یكساني مي رفتند ظروف نقر میھماني مي

اعضاي سنا بھ روي   در آن زمان،! شد و تمامي پاتریسینھا را بس بود ھ فرستاده ميخانھ بھ آن خان
با این . نشستند شد، بھ بحث مي در تالاري كھ حتي در زمستان نیز ھرگز گرم نمي  نیمكتھاي چوبي سخت،

ھانیبال از . ثروت و تجمل در روم آغاز فراواني گذاشت  وصف، میان جنگ اول و جنگ دوم پونیك،
تلي از انگشتریھاي زرین بیرون كشید؛ و قوانین محدود   نگشتان رومیاني كھ در كاناي كشتھ شده بودند،ا

ھاي تجملي و خوردن خوراكھاي گران را منع  داشتن جواھر و جامھ  و از این رو بیھوده ـ  بارھا ـ  كننده،
ناھار و   عسل یا زیتون یا پنیر؛ صبحانھ نان با  :خوراك رومي ھنوز ساده بود  م، در قرن سوم ق. كرد مي

كھ معمولا با آب آمیختھ   شراب،. خوردند فقط تواگران ماھي یا گوشت مي  شام حبوب و سبزي و میوه؛
. شد نوشیدن شراب نیامیختھ با آب ناپرھیزي شمرده مي  بخشید؛ اي لطف مي كم و بیش بھ ھر سفره  شد، مي

توانستند بدین گونھ  آنان كھ نمي  تفریحي لازم بود؛  رھیزگاري،در این عصر شكیبایي و پ  جشنھا و بزمھا،
شدند و خستگي عصبي خویش را در تندیسھایي كھ براي  سخت گرفتھ دل مي  خاطر خویش را شاد كنند،

  .كردند نمایان مي  گذاشتند، آیندگان بھ جا مي

ھا فقیرانھ و  وزگاري كھ مھمانخانھدر ر. در این زندگاني بخل آمیز جایي براي نیكوكاري بھ افتادگان نبود
  كھ دوستار رومیان بود،  اما پولوبیوس،. غریب نوازي رسمي بود مایة آسایش براي ھمھ  دور از ھم بودند،

گفتگو  ـ و این بي» .دھد بھ كسي نمي  اگر كسي بتواند چیزي را پنھان كند،  در روم،« دھد كھ  گزارش مي
اما بھ طور كلي مواھب و لطف رفتار در زندگي ھنگامي   مھربان بودند، جوانان در حق پیران. مبالغھ است

كرد  جنگ و جھانگشایي قالب رفتار و اخلاق را معین مي. بھ روم آمد كھ جمھوري سر بھ بالین مرگ نھاد
پروا بكشند و بیدریغ كشتھ  پروراند كھ آماده بودند تا بي و مرداني اغلب درشتخو و معمولا سختگیر مي

اینان را   مگر آنكھ شاه یا سردار باشند؛  شدند، بھ بندگي فروختھ مي  ھزار ھزار،  اسیران جنگي،. شوند
خصالي كھ . آسوده از گرسنگي بمیرند  گذاشتند تا، كشتند یا بھ حال خود مي معمولا بھ ھنگام پیروزي مي

در ( اما پولوبیوس   ست بودند،رومیان پولدو. گرفت در عالم بازرگاني شكلي مطبوعتر بھ خود مي  گفتھ شد،
گفتند كھ ھیچ یوناني را  یونانیان مي. آنان را كوشا و شریف وصف كرده است  )م ق ١۶٠حدود سال 

py  ، اگرچھ چندین مرد دیواني  توان از اختلاس بازداشت نمي
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ھمگان را  اما رومیان فقط در مواردي بسیار نادر وجوه ھنگفتي از دارایي  بھ نظارت او برگماشتھ باشند؛
م قانوني براي جلوگیري از  ق ۴٣٢بینیم كھ در سال  مي  با این حال،. كردند بھ نادرستي حیف و میل مي

  كنند كھ در سھ قرن اول جمھوري، مورخان رومي روایت مي. رسد خلافكاري در انتخابات بھ تصویب مي
ایش بیحد از والریوس كورووس كھ پس با ست  اما این مورخان،  تقواي سیاسي بھ بالاترین پایة خود رسید؛

و كوریوس دنتاتوس   بھ كشتزار بازگشت،  بھ ھمان تھیدستي آغاز كارش،  از احراز بیست و یك مقام دولتي،
و فابیوس پیكتور و ھمكارانش كھ   كھ از غنایمي كھ از دشمن گرفتھ بود سھمي براي خویش برنداشت،

شك ما را   ،  ود در مصر گرفتھ بودند بھ حكومت تحویل دادندھدایاي گرانبھایي را كھ در زمان سفارت خ
دولت روم در رفتار با . دادند دوستان مبالغ بسیاري پول بي ربح بھ یكدیگر وام مي. انگیزند برمي

ازدیدگاه روابط خارجي، از جمھوري روم   شاید امپراطوري روم،  شكست؛ حكومتھاي دیگر غالباً پیمان مي
. سنا در برابر توطئة مسموم كردن پورھوس خاموش ننشست و او را از ماجرا آگاه كرداما . صدیقتر بود

ده اسیر را بھ روم فرستاد دربارة خونبھاي ھشت ھزار اسیر   كاناي،  پس از واقعة  ھنگامي كھ ھانیبال،
یر دھمین را ھمھ جز یكي چنین كردند؛ سنا این اس  دیگر گفتگو كنند و از آنان پیمان گرفت كھ باز گردند،

نویسد كھ شادي ھانیبال از  پولوبیوس مي  دستگیر كرد و بھ زنجیر كشید و براي ھانیبال پس فرستاد؛
  ».چندان نبود كھ افسردگیش از پایداري و سرسختي رومیان«پیروزیش 

محكم،   حرمتگذار،  شكیبا،  وفادار،  محافظھ كار،  فرمانبردار،  این عصر،  كوتاه سخن، رومي تربیت یافتة
. پذیرفت آزادي را نمي  برد و ھیچ گونھ ژاژخایي در بارة از انضباط لذت مي. و اھل عمل بود  جدي،

دانست كھ در امور اخلاقي و درآمد او پژوھش  حق دولت مي. كرد تا فرمانروایي بیاموزد فرمانبرداري مي
از دلرباییھا و . و نبوغ بدگمان بود بھ فردگرایي. كند و ارج او را از روي خدماتش بر مملكت معلوم گرداند

ھمچنانكھ   ستود، برمنشي و اراده را مي. اي نداشت شوخ و شنگي و نرمي نااستوار یوناني ـ آتیكي ھیچ بھره
چندانكھ حتي نتوانست   از خیالپردازي بھ دور بود؛. آزادي و فرزانگي را؛ و تشكیلات فن او بود  یوناني،

اما بندرت   توانست زیبایي را دوست داشتھ باشد، با اندكي كوشش مي .اساطیري خاص خود پدید آورد
چون آن را   یافت و بھ فلسفھ نیز بدبین بود، براي علم محض مصرفي نمي. توانست آن را بیافریند مي

از افلاطون یا ارشمیدس یا   زندگیش،  بھ سبب شیوة. یافت ھاي كھن مي گدازندة اھریمني باورھا و شیوه
  .توانست بر جھان فرمانروایي كند فقط مي. یافت درنمي مسیح ھیچ

IV – ادبیات  

زبان، و ادب   پرداختة مدرسھ،  اي كمتر، بلكھ بھ درجھ  و آیین اخلاقي،  خانواده، دین،  رومي نھ تنھا پروردة
  داند؛  م مي ق ٢۵٠رومي را سال   پلوتارك تاریخ نخستین مدرسة. نیز بود

یعني در   بسي پیشتر،   ،»ده مرد«محبوب   كند كھ ویرگینیا، نقل مي  ام داستانپردازي،شاید در مق  اما لیویوس،
نیاز بھ قوانین نوشتھ و انتشار الواح دوازدھگانھ گواه » .رفت دبستاني واقع در فوروم مي«، بھ ۴۵٠سال 

  .دانستند بر آن است كھ در آن زمان بیشتر شارمندان خواندن مي

اي  یا تشكیل مدرسھ  ا آزادمردي بود كھ از جانب خانواده براي آموزش فرزندانشان،آموزگار معمولا بنده ی
كار او آموزش خواندن و . شد بھ خدمت گرفتھ مي  رسید، خصوصي و تدریس بھ ھر كودكي كھ از راه مي

 تربیت اخلاقي اصل بنیادي و پایان ناپذیر  نوشتن و صرف و نحو و حساب و تاریخ و فرمانبرداري بود؛
ھاینھ گفتھ است . دادند ممارست مي  قانون،  حافظھ و منش را، با ازبر كردن الواح دوازدھگانة. آموزش بود

فرصت چنداني براي جھانگشایي   بود كھ رومیان اول از ھمھ زبان لاتیني بیاموزند، اگر قرار مي«كھ 
رف كنند، سپس یوناني را فرا بایست افعال بیقاعدة لاتیني را ص با این وصف، رومیان مي» .یافتند نمي

از   یافت و، بر پیروزیھاي میھن و قھرمانانش آگاھي مي  با خواندن نظم و نثر،  ھر پسر رومي،. گیرند
py  شد؛ بھ ورزش توجھي نمي. گرفت پرستي مي درس میھن  اي كھ ھرگز رخ نداده بود، رویدادھاي آموزنده
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ا كار سودمند در كشتزار یا اردوگاه ریاضت و پرورش دیدند كھ بدن را بیشتر ب رومیان صلاح در آن مي
  .دھند تا از راه مسابقھ در ورزشگاه یا زورخانھ

تند و كوتاه؛   و خالي از زواید بود و نظامي وار،  خورد، بھ درد عمل مي  مانند گویندگانش،  زبان رومي،
آن را،   ھمانندیھاي بیشمار،. بھ سوي ھدفي روشن روان بود  روي منظم، جملات و عبارات آن، با دنبالھ

با سانسكریت و یوناني و سلتي ـ یعني زبانھاي مردم گل و ویلز و   زبانھاي ھند و اروپایي،  درون خانوادة
از یوناني   سازي، پذیري و آساني تركیب  در پرداختن كنایات و نرمش  زبان لاتیني،. داد پیوند مي  ایرلند ـ

و فقدان سایھ روشنھاي   ھا در این زبان، سرون از دامنة محدود واژهتر بود؛ لوكرتیوس و سی تھیدست
لاتیني زباني بود با شكوھي پر آوا و قوت مردانھ و، در پرتو   با اینھمھ،. كردند شكوه مي  ظریف در آن،
ترین  شایستھ  بھترین دستمایھ براي فن خطابھ؛ و بھ سبب ساختمان فشرده و منطقي جملاتش،  ھمین صفات،

در . از راه كوماي و اتروریا آمده بود) در ائوبویا(الفباي لاتین از خالكیس . لب براي قانون روميقا
حروف صورت یوناني   ھمة  م است، قدیمیترین سنگنبشتة لاتیني كھ بھ دست آمده و منسوب بھ قرن ششم ق

صدادار ایتالیایي  ، و حرف صدادار مانند حروفWیا  Uمانند  Y ،Vمانند  K ،Jمانند  Cحرف . دارند
  .شد خوانده مي» كیكرو«و سیسرون   شناختند، مي  »یولیوس كایسار«معاصران قیصر او را . شد تلفظ مي

و اغلب روي سفید لوحة   سپس پشت پوست درخت،  نخست بھ روي برگ،  رومیان با قلم چاكدار و مركب،
چون صورت نوشتاري لاتیني . نوشتند ميو بعدھا بھ روي چرم و كاغذ كتاني و پارشمن   چوب موم اندود،

  زبان ادب از زبان تودة   بیش از صورت گفتاري آن در برابر تغییر مقاومت كرد،

آھنگ  زبانھاي خوش. دھد مانند آنچھ امروزه در امریكا یا فرانسھ رخ مي  مردم بیش از پیش دور شد ـ
اي  از لاتیني عامیانھ و نپرداختھ  و رومانیایي،رومیایي، یعني ایتالیایي و اسپانیایي و پرتغالي و فرانسوي 

بدین . بلكھ سربازان و بازرگانان و حادثھ جویان بھ ایالات آورده بودند  پدید آمد كھ نھ شاعران و نحویان،
  ،»شوال»  ،»كاوالو»  ،»كابالو«است ـ مانند » اسب«ھایي كھ در زبانھاي رومیایي بھ معناي  گونھ، واژه

  در زبان عامیانة. در زبان ادبي» اكوئوس«نھ از   اي گرفتھ شد،  در لاتیني محاوره» بالوسكا«ـ از  »كال«
و نیز حروف و در پایان كلمات،   مانند در فرانسھ و ایتالیایي یك ھجا داشت؛) مذكر  بھ معناي او،(لاتین، 

  ».بدترین پدید آمدبھترین از فساد «: آمد شد یا بھ تلفظ نمي یا حذف مي  باز مانند این زبانھا،

مانند آواز   خواندند؟ اوراد و سرودھاي دیني، جوانان رومي چگونھ ادبیاتي مي  در آن سھ قرن جمھوري،
گردآوردة   گزارشھاي رسمي ـ غالباً. اي روم باستاني و افسانھ  و تصنیفھاي عامیانة  ،»انجمن شخمزني«

بر  .داد ميھا بر حوادث آینده و تعطیلات خبر  لت نشانھدلا  حوادث،  احوال ولایات،  از انتخابات،  كاھنان ـ
  اما بھ زبان یوناني،  ،»تاریخ رم«كتابي معتبر بھ نام ) م ق ٢٠٢در سال (فابیوس پیكتور   اساس این مدارك،

. بردند سزاوار نثر ادبي نبود تا زمان كاتو ھیچ یك از مورخان آن را بھ كار نمي فراھم كرد؛ لاتیني ھنوز
ھاي  آمیز و كنایھ اي از مھملات مطایھ كھ آمیختھ  ،»ساتوراي«بھ نام   ھاي درھم و برھم نثر، از مجموعھ
ا یا نمایشھاي ھ ھجویھ. اي براي ھوراس و یوونالیس بیافریند توانست قوالب تازه لوكیلیوس مي  عشقي بود،

شد؛ برخي از این  لودگي آمیز زشتي نیز وجود داشت كھ بھ توسط بازیگران اتروریایي بازي مي
را ) یعني بازیگر( » ایستریو«نام گرفتند، و واژة » ایستریاني«كھ از شھر ایستریا آمده بودند،   بازیگران،

  در تعطیلات و روزبازارھا،. وارد كردند  و مشتقات آن را بھ زبانھاي امروزي اروپایي،  بھ زبان لاتیني،
شد كھ ھزاران كمدي قدیم و جدید ایتالیایي قھرمانان خود  اي برگزار مي آور و نیمھ بالبداھھ نمایشھاي خنده
بدفرجام، خادم ھوشیار و حقھ   باكرة  جوان اسرافكار در بند عشق،  اند؛ پدر توانگر و ابلھ، را از آنھاگرفتھ

ھاي  كھ وصلھ  اي كھ ھمیشھ در كمین خوراك است، و دلقك دست افشان و معلق زن، شكمباره  باز،
جوانان ما   اش ھنوز بھ دیدة خوشرنگ جامھ و شلوار گشاد و پیراھن چسبان و گشاد آستین و سر تراشیده

  . یافت شده است پانچصورتي درست ھمانند پانچینلو یا   در نقشھاي دیواري پومپئي،. آشنا است

تارنتوم بھ دست رومیان   در آن سال،. اي یوناني در روم پدید آمد م توسط بنده ق ٢٧٢ادبیات در حدود سال 
فقط بھ اسارت  اما بخت یار لیویوس آندرونیكوس بود كھ  افتاد و بسیاري از اھالي یوناني آن كشتھ شدند؛
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لاتین و یوناني را بھ فرزندان خدایگان خود و عده اي دیگر آموخت و   چون بھ روم آورده شد،  وي،. درآمد
لاتیني ترجمھ كرد، و آن نظمي بود كھ ابیاتي با اوزان نامرتب و » ساتورني«براي آنان اودیسھ را بھ نظم 

  گسستھ داشت و بیشتر از 

چون آزاد شد، از طرف شھربانان   آندرونیكوس،. آنھا  تا از روي شمارة شد روي تكیة حروف تقطیع مي
وي این نمایشھا را . م یك تراژدي و یك كمدي بنویسد ق ٢۴٠سال   )لودي(مأمور گشت كھ براي مسابقات 

و   مطابق قوالب یوناني ساخت و بھ روي صحنھ درآورد و در مقام قھرمانان اصلي آنھا بازي كرد،
آنگاه كس دیگري را خواست تا ابیات را . ھمراه با ني لبك بھ آواز خواند تا آنكھ صدایش برید ابیاتشان را

بخواند و او بازي كند، و این شیوه در بسیاري از نمایشھاي دیگر در روم باقي ماند و در پدید آوردن فن 
دولتیان از . ھمي بسزا داشتس) بدون بھ كار بردن كلمات  یعني ھنر بیان معاني با ایما و اشاره،(پانتومیم 

این رواج نمایش ادبي چندان شاد شدند كھ بھ احترام آندرونیكوس بھ شاعران حق دادند تا انجمني بھ وجود 
رسم شد كھ این   از آن پس،. آورند و مجالس خود را در معبد مینروا بر فراز تپة آونتینوس برپا كنند

  . كننداي را در جشنھاي ھمگاني اجرا  بازیھاي صحنھ

سربازي   كھ سابقاً پیشة  بھ نام كنایوس نایویوس،  مردي پلبي،  پنج سال پس از این نخستین نمایش تاریخي،
پروا  نادرستیھاي سیاسي رایج در پایتخت را بي  آریستوفان،  بھ شیوة  با نوشتن كمدیي كھ در آن،  داشت،

  دیمي شكایت بردند و نایویوس بھ زندان افتاد،ھاي ق خانواده. سنت پرستان را بھ خشم آورد  كرد، ھجو مي
اي بھ ھمان تندي ھجویة نخست نوشت و این بار از روم  اما بیدرنگ ھجویھ  پس پوزش خواست و آزاد شد،

جنگ نخستین پونیك، كھ   اي دربارة حماسھ  اي، پرستانھ با شوق میھن  سالخورده و دور از وطن،. تبعید شد
شود، و  حماسھ با بنیانگذاري روم بھ دست پناھندگان اھل اتروریا آغاز مي  اخت؛س  خود در آن سرباز بود،

محكومیت نایویوس زیان . از آن الھام گرفتھ است  در پرداختن موضوع و چند صحنة آثار خود،  ویرژیل،
ن بھ و بر اثر آ  بھتان جنایتي عظیم شناختھ شد،  بھ حكم قوانین نظارت،: دیگري را نیز بھ ھمراه داشت

. بھره شد انتقاد عامھ بي  گزند رسید و دستگاه سیاست روم از نعمت پالایندة جانداري و تازگي كمدي رومي 
اما این شیوه نیز با مرگ شاعر پایان   اي بھ شعر از روي تاریخ روم نوشت، نایویوس ھمچنین نمایشنامھ

از . یونان خیره بھ گردش پرداختھاي  تراژدي رومي در چراگاھھاي پربار افسانھ  از آن پس،. گرفت
این یك در وصف   از آن میان،. اي باقي است كھ حكایت از طبع روان او دارد نایویوس فقط چند قطعھ

  :دختري عشوه گر

و   ھا، و با گفتھ ھا و غمزه  جھد، از پیش یكي بھ نزد دیگري مي  كند، گویي كھ در میداني توپ بازي مي
  فشرد؛ دمي دستي و گاه دیگر پایي را مي  مردان ھمھ چیز است،  ي ھمةبرا  ھایش، نوازشھا و بوسھ

و آنجا   و اینجا با ترانھ،  اي پرخواھش؛ نگریستن است و لبانش سزاوار نیاز كردن بوسھ  پیرامونش شایستة
  .با زبان ایما

رومیان منش كاتو را   اند و ھمة دل انگیز است كھ ببینیم زنان در آن زمان نیز بھ اندازة امروز دلربا بوده
  .سپرده است گاه تن بھ لذت مي  اند و پارسامنشي نیز، در سایة رواق، نداشتھ

،  اي كھ براي ریختن طرح كشتزار یا پرستشگاھي كفایت كند بھ اندازه  جز اصول حساب و اندكي ھندسھ،
آموخت، و  گشتان ميكودك شمارش را با ان. علوم ھنوز مقامي در تربیت یا فرھنگ شارمند رومي نداشت

، یا دو دست كھ در )V( ، یا دست باز شده )I( برد از روي شكل انگشت باز شده  ارقامي كھ بھ كار مي
ھا را مكرر  براي نوشتن ارقام دیگر كافي بود كھ ھمین نشانھ  شد؛ تقلید مي)  X( رأس بھ ھم پیوستھ باشند 

آنھا بكاھد یا   رقمي بگذارد تا بر شمارة)  V Iو  X I I( یا پس آنھا )  I X(یا بھ پیش )  I Iو I I I(كند 
از   انگشتان دست بود،  یعني شمارة  روش حساب اعشاري كھ مبتني بر اضعاف و مضارب ده،. بیافزاید

رومیان ھندسھ را در معماري و مھندسي خوب بھ كار . ھمین بھ كار بردن دست در شمارش پدید آمد
از علم ھیئت رومي در این . حتي یك مسئلھ نیفزودند  یوناني،  اندیشة  پرداختة  اما بر این فراوردة  بردند، مي

  .چیزي نمي دانیم  یعني علم احكام نجوم،  آن و گرمي بازار خواھر یا مادرش،  جز تقویم آشفتة  دوره،
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فقط خدایان توانایي   و دعا؛اي بود مربوط بھ گیاھان خانگي و سحر  بیشتر مقولھ  تا قرن سوم،  پزشكي،
از خدایي جداگانھ یاري خواستھ   براي ھر بیماري،  براي آنكھ درمان مسلم باشد،  شفاي بیمار را داشتند؛

بھ درگاه   در دفع آفت ملخ روستاھا،. خواھند شد ـ ھمچنانكھ امروز از متخصصي جداگانھ یاري مي مي
درمان » بانوي تب«رومیان از   مچنانكھ، تا قرن ما،ھ  شد؛ فبریس و مفیتیس نماز برده مي  الاھة

مركزي پر   پرستشگاه آسكلپیوس،. معابد شفابخش و آبھاي مقدس مانند امروزه فراوان بود. خواسنتد مي
دردسر  محیط آرام و كار بي  و در آن پرھیز از خوراك و آب درماني،  ازدحام براي شفاي دیني بود،

ھمھ،   پرستاران ورزیده،  ش پرستش، و یاري پزشكان و حضور نشاط دھندةدعا و آیین تسلابخ  روزانھ،
  با این وصف،. داد تا اعتماد بیمار بازگردانده شود و بظاھر شفایي معجزه آسا رخ دھد دست بھ دست ھم مي

بردگان پزشك و پزشكان فریبكار در روم بودند و برخي از ایشان بھ كار   پنج قرن قبل از میلاد،
مگر آنكھ طلا   ، كرد زیرا الواح دوازدھگانھ دفن طلا را با مرده ممنوع مي  ورزیدند؛ زشكي اشتغال ميدندانپ

یعني آرخاگاتوس   بھ نام نخستین پزشك آزادة روم، ٢١٩در سال  . براي پوشاندن دندانھا بھ كار رفتھ باشد
كھ سنا حق اقامت رسمي و جراحیھاي وي چنان پاتریسینھا را خرسند كرد . خوریم برمي  پلوپونزي،

باعث شد كھ لقب » جنون او براي بریدن و سوزاندن«بعدھا   برخورداري از آزادي شھر را بھ او بخشید؛
پزشكان یوناني گروه گروه بھ روم آمدند و پیشة   از آن زمان باز،. كارنیفكس یعني قصاب بھ او بدھند

  .پزشكي را در آن سامان بھ انحصار خود درآوردند

V – پرورش خاك  

  زیرا زندگي پرتكاپویش در كشاورزي و سربازي او را   رومي آن عصر بھ پزشكي نیاز بسیار نداشت،

ھاي آنان فراھم  ه ساخت تا در آن برزگران و فراورد شھر مي. كرد زندگیش را بر اساس زمین استوار مي
و خدایان را ارواح   داد؛ مي متصرفات خویش سازمان  سپاه و حكومت را براي حراست و توسعة  آیند؛

  .پنداشت زمین جاندار و آسمان جانبخش مي

بخشي از زمین كھ . . مالكیت خصوصي موجود بوده است  تا آنجا كھ بتوان در تاریخ روم بھ گذشتھ رفت،
خانوادة روستایي . نام داشت و از آن حكومت بود» كشتزار ھمگاني«آمد،  بر اثر كشورگشایي بھ دست مي

و با   در آن كشت،  افرادش، و گاه یك بنده،  نخستین جمھوري دو یا سھ ایكر زمین داشت كھ با ھمةدوران 
خفتند، و زود از خواب  افراد خانواده بھ روي حصیر مي  ھمة. كرد قناعت با محصول آن زندگي مي

كرد و  د را ميشدند و، ھمراه با گاو نر كندرویي كھ سر گینش كار كو خاستند و تا كمر برھنھ مي برمي
از . كشیدند زدند و شنكش مي زمین را شخم مي  رسید، گوشتش بھ مصرف ھدیة دیني و خوراك جشنھا مي

اما كودھاي شیمیایي در ایتالیاي پیش از دورة   شد، بازماندة آدمي نیز براي بارور كردن زمین استفاده مي
بھ   محصول،. آوردند تاژ و یونان ميرسالات مربوط بھ كشاورزي علمي را از كار. جمھوري نادر بود

. كردند تا یكسره فرسوده نشود و زمین را گاه بھ چراگاه مبدل مي  تناوب، عبارت بود از غلھ و سبزي؛
سیر از ھمان ھنگام چاشني رایجي بھ . مردمان بود  جزو خورشپایة  پس از غلھ،  سبزي و میوه فراوان و،

شد  را از محصولي كھ در كشتزارھایشان بیشتر روییده ميبرخي از اشراف نام خود . آمد شمار مي
؛ كشت انجیر و زیتون و انگور )لوبیا(  »فابي«، و )پیاز(  »كایپیونس«، )عدس(» لنتولي«مانند : گرفتند مي

و صابون در حمام   روغن زیتون جانشین كره در خوراك،. بتدریج جاي كشت حبوب و سبزیھا را گرفت
بر اثر بادھاي   خورد و از تركیبات اصلي مرھمھایي بود كھ، بھ كار سوخت ميدر مشعل و چراغ   شد؛

گوسفند بیش از ستوران دیگر . آمد براي مو و پوست لازم مي  اي، خشك و خورشید سوزان تابستان مدیترانھ
یاط در ح. داشتند تر مي زیرا ایتالیاییان پوشاك پشمي را از انواع دیگر پوشاك دوست  مورد علاقھ بود،

  .پروردند، و تقریباً ھر خانواده گلزاري خاص خود داشت خوك و ماكیان مي  كشتزاران،

كھ آھن خیش را بھ شمشیر   بسیاري از برزگران،. جنگ این تصویركار و كوشش روستایي را بر ھم زد
  گشتند؛ھاي خود باز ن اسیر دشمن شدند یا در شھرھا گرفتار شده و دیگر بھ كشتزار  مبدل كرده بودند،
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سپاھیان یا رھا شده یافتند كھ جرئت دوباره آغاز كردن را در   بسیاري دیگر املاك خویش را چنان غارتزدة
، زمینھاي  یا زمینداران بزرگ  آریستوكراتھا،. خود ندیدند؛ گروھي زیر بار وامھاي سنگین از پا درآمدند

نظام املاك   بھ معناي تحت اللفظ،( تیفوندیا ھاي رعیتي را بھ لا اینان را بھ قیمت نازل خریدند و خانھ
ھاي گاو و گوسفند را بھ روي آنھا  و محصول كشتزارھا را از غلھ بھ میوه و تاك بگرداندند و گلھ  ،)وسیع

در   زیر نظارت مباشري كھ چھ بسا خود برده بود،  رھا كردند و بندگاني را كھ در جنگ اسیر شده بودند،
اما دیگر دست بھ كاري   آمدند، ملاكان گاه سواره براي بازدید بھ املاك خود مي. آنھا بھ كار گماشتند

این . زیستند در كوشكھاي خود در رم یا حومة آن مي» زمینداران دور از زمین«بھ عنوان   بلكھ،  زدند، نمي
  اي  طبقھ  در پایان قرن سوم،  م روایي یافت، كھ از ھمان قرن چھارم ق  رسم،

اي از مردم تھیدست و خانمان باختھ در پایتخت پدید آورد كھ  و توده  دار در روستاھا،مستأجران وام
  .تباه كرد  سرانجام نارضایي روزافزون آنان جمھوري روم را، كھ فراوردة رنج روستایي بود،

VI – صناعت  

خ سیاسي و تواند بسیاري نكات را در تاری ، و این معنایي است كھ مي زمین از حیث معدن بیمایھ بود
مس و سرب و قلع و   نقره كم بود و طلا ھیچ نبود؛ آھن باندازه وجود داشت،. اقتصادي ایتالیا روشن كند

  حكومت صاحب ھمة. اما نھ بھ آن مقدار كھ رشد صنعتي كشور را تأمین كند  آمد، روي نیز بھ دست مي
كشي از  با بھره  و این عاملان،  اد،د اما آنھا را بھ عاملان خصوصي اجاره مي  معادن امپراطوري بود،

مفرغ . فلزگري و تكنولوژي چندان پیشرفتي نكرد. بردند سود فراوان از معادن مي  زندگي ھزاران بنده،
و فقط بھترین و جدیدترین معادن بھ دستیاري جراثقال و چرخ و دلو زنجیري،   بیش از آن مصرف داشت،

چوب مایة اصلي . شد برداري مي بھره  تراع كرده بودند،كھ ارشمیدس و دیگران در سیسیل و مصر اخ
جنگلھا بتدریج از   در طول دھھا سال،  بریدند، درختان را نیز براي ساختن خانھ و اثاثھ مي  سوخت بود؛

اسلحھ و افزار سازي در   پر رونقترین صناعت،. روي كوھستانھا دامن برچیدند تا الوار فراوان شود
  علاوه بر ظرف،  سفالینھ سازان،. نھ وجود نداشت مگر براي ساختن اسلحھ و سفالینھكارخا. كامپانیا بود

ھاي یوناني  گران از ساختھ كوزه  ساختند؛ در آرتیون و جاھاي دیگر، آجر و كاشي و مجراي آب و لولھ مي
ھاي طراحي  تھبافي در رش صناعت پارچھ  از قرن ششم،. آوردند كردند و آثاري ھنرمندانھ پدید مي تقلید مي

با وجود آنكھ دختران و زنان و بردگان سخت بھ كار ریسندگي   و پرداخت و رنگ كردن كتان و پشم،
بافندگان برده و آزاده در   از صورت ھنر خانگي بیرون آمد و رو بھ توسعھ گذاشت؛  مشغول بودند،

  .بافت صدور نیز پارچھ مي بلكھ براي  ھاي كوچكي گرد آمدند كھ نھ تنھا براي بازار محلي، كارخانھ

پلھا   ھا بد، جاده. دشواریھاي حمل و نقل از تولید صنعتي براي مصارف غیر محلي جلوگیري كرد
ناگزیر حمل و   از این رو،. و دزدان بیشمار بودند  كاروانسرا كمیاب،  ھاي گاوي كندرو، نامطمئن، عرابھ
ھرھاي ساحلي محصولات خود را بیشتر از دریا گرفت و ش ھا صورت مي ھا و رودخانھ نقل از راه ترعھ

ساختھ بودند؛ » راه كنسولي«رومیان سھ   ،٢٠٢تا سال   اما،. كردند تا از شھرھاي درون بومي وارد مي
چون معمولا نام كنسول یا سنسوري كھ ساختمان آنھا را شروع كرده بود بر   نامیدند، راھھا را چنین مي

كھ سرمشق آنھا قرار   ھاي ایراني و كارتاژي، بر جاده  در دوام و پھنا،  اھھا،بزودي این شاھر. ماند جاده مي
م رومیان را  ق ٣٧٠یا جادة لاتیني بود كھ در حدود سال » لاتیناویا«قدیمترین آنھا . گرفتھ بود، تفوق یافت

ھكار، جادة آپیا با بھ كار گاشتن ھزاران بز  ، آپیوس كلاودیوس كور،٣١٢در سال . ھاي آلبان رساند بھ تپھ
  طول آن،  و تارنتوم رسید؛  بروندیسیوم،  ونوسیا،  این راه بعدھا بھ بنونتوم،  را میان روم و كاپوا آغاز كرد؛

؛ بازرگاني با یونان و خاور زمین را آسان  داد دو كرانة ایتالیا را بھ ھم پیوند مي  كیلومتر، ۵٣۵بالغ بر 
، سنسور آورلیوس كوتاه ٢۴١در سال . شد حد كردن ملت ایتالیا یار ميدر مت  و با راھھاي دیگر،  كرد؛ مي

، كایوس ٢٢٠در سال . آغاز كرد  از طریق پیزا و جنووا،  را از روم بھ آنتیب،» راه آورلیوسي«ساختن 
py  فلامینیوس جادة 
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. پیوست یوم ميتیبور را بھ كورفین» جادة والریوسي»  و در ھمان اوان،  فلامینیوسي را بھ آریمینوم گشود؛
شد و از راه بونونیا و  جادة آیمیلیوسي از آریمینوم آغاز مي: عظیم راھھا ایتالیا را فرا گرفت  بتدریج شبكة

پیوست  ؛ راه پوستومیوسي جنووا را بھ ورونا مي)١٨٧(آمد  موتینا بھ سمت پلاسنتیا در شمال بالا مي
ھایي از ایتالیا  جاده  در قرن بعد،). ١٣٢(آمد  نا بھ پادوا مياز راه واو  از آریمینوم،  و راه پوپیلیا،  ؛)١۴٨(

با شتاباندن   این راھھا،. شمالي افریقا را نیز در بر گرفت  بھ وین و تسالونیكا و دمشق كشیده شد و كرانة
نده امپراطوري را محفوظ و متحد و سرز  ھا، نقل و انتقال سپاھیان ھمراه با انتشار اخبار و عادات و اندیشھ

بازرگاني در پرجمعیت و غني كردن ایتالیا و اروپا سھمي   داشت و بعدھا بھ صورت راھھاي عمدة نگاه مي
  .بسزا داشت

طبقات بالادست . مدیترانة خاوري رشد نكرد  بھ رغم این شاھراھھا، بازرگاني ھیچ گاه در ایتالیا بھ اندازة
نگریستند و آن را بھ بندگان آزاد شدة یوناني و  يرسم ارزان خریدن و گران فروختن را بھ دیدة خواري م

. در شھرھا خرسند بودند» روز نھم«گذاشتند؛ و روستاھا نیز بھ بازارھاي مكاره و بازارھاي  شرقي وامي
ھا كوچك  كشتي  حمل و نقل از راه زمیني خطر داشت؛. بازرگاني خارجي نیز بھ ھمین گونھ تنگ دامنھ بود

و در بنادر   بیش از قریب یك فرسخ و نیم در ساعت نبود،  پارو و چھ با بادبان، چھ با  بود و سرعتشان،
كارتاژ بر باختر مدیترانھ . انداختند از ترس، در بندرھا لنگر مي  و از ماه آبان تا اسفند،  كردند، توقف مي
اھھاي خویش بر و راھزنان نیز گاه گاه از كمینگ  و پادشاھیھاي یوناني بر خاور آن،  راند، فرمان مي

تیبر نیز مدام از لاي پر   دھانة. زدند بازرگاناني كھ فقط اندكي از ایشان درستكارتر بودند شبیخون مي
  دویست كشتي در آنجا بھ قعر آب فرو رفت؛  در یك طوفان،  بست؛ شد و راه بندر رم را در اوستیا مي مي

در . ارزید اش نمي بھ زحمت و ھزینھ  جھت آن،در عكس   وانگھي جریان آب چنان قوي بود كھ سفر بھ رم،
در . ارزید اش نمي در عكس جھت آن، بھ زحمت و ھزینھ  م، قوي بود كھ سفر بھ رم، ق ٢٠٠حدود سال 
آغاز كردند و   كیلومتري جنوب رم، ٢١٨در   ھا بھ لنگراندازي در پوتئولي، كشتي  م، ق ٢٠٠حدود سال 

  .یتخت فرستادندكالاھاي خود را از راه زمین بھ پا

با تضمین   لازم شد كھ ضرب سكھ و اوزان و مقیاسھا،  براي آسان كردن این بازرگاني خارجي و داخلي،
گاو ھنوز بھ عنوان وسیلة مبادلھ پذیرفتھ   م گلة تا قرن چھارم ق .درآیدبھ صورت واحد متحدالشكلي   دولت،

  چون بازرگاني رو بھ گسترش گذاشت،. شد، زیرا در ھمھ جا ارزش داشت و بآساني حركت پذیر بود مي
عمل تقویم یا ارزیابي عبارت بود از   ؛)م ق ٣٣٠در حدو (پول بھ كار رفت   قطعات نتراشیدة مس بھ منزلة

حكومت رسماً بھ  ٣٣٨یعني قریب نیم كیلوگرم وزن مس بود؛ از سال . »آس«واحد ارزش . سارزیابي م
» پكونیا«، آن را  شد و چون بیشتر بھ روي سكھ نقش گاو یا گوسفند یا خوك حك مي  ضرب سكھ آغاز كرد،

جمھوري  چون  كند كھ در نخستین جنگ پونیك، پلیني روایت مي. نامیدند مي) بھ معناي گلھ» پكوس«از (
وسیلة رفع نیازھاي خود را نداشت، آس را بھ دو اونس مس تقلیل داد؛ با این تدبیر پنج ششم از [ روم]

م  ق ٨٧مقدار آس بھ یك اونس رسید؛ و در سال  ٢٠٢ارزش پول كاستھ و وامھاي دولت صاف شد تا سال 
  بھ نیم اونس 

یكي   :دو نوع سكة نقره ضرب شد ٢۶٩سال در . برآورده شود» جنگ اجتماعي«ھاي  كاھش یافت تا ھزینھ
و   برابر با ده آس و مساوي با دراخماي آتني در دوران كاھش ارزش آن پس از اسكندر؛  ،)دینار(دناریوس 

نخستین  ٢١٧در سال   .، یا یك چھارم دناریوس برابر با دو نیم و آس  ،)سسترس(دیگري سسترتیوس 
بھ پول . و شصت سسترس بھ جریان گذاشتھ شد  بیست، چھل، آوري ـ بھ ارزش  ھاي طلاي رومي ـ سكھ

اما چون فلزات گرانبھا   و دناریوس با بیست سنت برابر بود؛  سسترس با پنج،  آس با دو سنت،  امریكایي،
صرف نظر از . این سكھ قدرت خریدي چند برابر حال داشت  در آن ھنگام بسي نادرتر از امروز بود،

را در ) دناریوس ۶٠٠٠برابر با (و تالنت   سسترس، دناریوس،  آس، ارزش  ش از نرون،پی  نوسانات قیمتھا،
دلار پول امریكایي در سال  ٣۶٠٠جمھوري روم باید بھ ترتیب برابر با شش و پانزده و شصت سنت و 
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معابد كار   قدیم، براي رومیان. ھاي تضمین شده بر رونق امور و معاملات مالي افزود ضرب این سكھ
كند؛ و حكومت تا پایان تاریخ روم از  بانك كار معابد را مي  ھمچنانكھ براي ما،  .كرد صرافخانھ را نیز مي

كرد، شاید بھ این اعتبار كھ پرواي دین از  وجوه دولتي استفاده مي  خزانة  ساختمانھاي استوار آنھا بھ منزلة
زیرا الواح دوازدھگانھ بھرة بیش از ھشت و یك    رسمي كھن بود، وام دادن. دستبرد بھ آنھا جلوگیري كند

بھ ھیچ  ٣۴٢و در سال   نرخ رسمي بھ پنج درصد، ٣۴٧در سال . كرد سوم درصد در سال را منع مي
. رفتند كھ حداقل نرخ واقعي دوازده درصد بود اما افراد از این منع حكیمانھ چندان آسان طفره مي  رسید،

شیوع فراوان داشت، و لازم بود كھ وامداران، ھر چند یك ) ن بھرة بیش از دوازده درصدیعني گرفت(ربا 
در سال . از زیر بار تعھدات كمرشكن خود رھایي یابند  بھ نام ورشكستگي یا با وضع قانون جدید،  بار،

اخت دین از بھ این معني كھ رھن كساني را كھ امكان پرد  م، دولت راه تازه اي براي نجات یافت، ق ٣۵٢
یكي از . جانبشان بود پذیرفت و گروگیران را واداشت تا نرخ كمتري از گرودھندگان دیگر بگیرند

ھایي  دكھ» صاحب میز«دھندگان و افراد  صرافان شد و در آن وام  خیابانھاي پیوستھ بھ فوروم راستة
  و براي تأمین ھزینة  ریھاي دولتي،كا در برابر زمین و محصول و وثیقھ یا مقاطعھ  پول،. بیشمار برپا كردند

بھ جاي   صنعتي را گرفت؛  وام تعاوني جاي بیمة. شد بھ صورت وام داده مي  ،  امور بازرگاني یا مسافرتھا
شركتھایي با . كردند چند تن با ھم وجوه لازم را فراھم مي  اي را امضا كند، آنكھ یك صراف سند معاملھ

  شد، كھ بھ وسیلة سنسور بھ مزایده گذاشتھ مي  راي پیمانھاي دولتي را،مشترك وجود داشت كھ اج  سرمایة
    ،»پا خرده«بھ شكل سھام   كردند و سرمایة خود را با فروش اوراق سھامشان بھ مردم، تعھد مي

یعني وابستھ بھ كساني كھ دست در كار معاملات عمومي یا دولتي   این شركتھاي عمومي،. دادند افزایش مي
) كارتاژ(در فراھم آوردن و حمل و نقل مھمات براي سپاھیان و ناوگان روم در جنگ دوم پونیك  بودند ـ

اكویتس یا . و البتھ كار ایشان از دوز و كلكھاي مرسوم براي فریفتن دولت خالي نبود  اي داشتند، سھم عمده
آزاد شده مسئول جزء  و بندگان  دار بخش بیشتر این معاملات، داران و بازرگانان عھده طبقة سرمایھ

كردند  خویش را تأمین مي  گراني كھ خود سرمایة معاملات غیر دولتي از جانب معاملھ. كوچكتر آنھا بودند
  .شد اداره مي

بیشتر این گونھ . اي خاص خود داشت صناعت در دست افزارمندان مستقلي بود كھ ھر یك دكة جداگانھ
كارگر انواع . آمد از ایشان از آزادشدگان ھمان بردگان فراھم مي اي اما بخش فزاینده  كسان آزادمرد بودند،

رقابت بردگان پایة . كرد تا بھ مشتریان خصوصي مختلف داشت و كار خود را بیشتر بھ بازار عرضھ مي
آورد و پرولتاریا را بھ زندگي رنجباري در برزنھاي ویرانھ محكوم  مزد كارگران آزاده را پایین مي

اعتصاب امري غیر عملي و نادر بود، اما بردگان بارھا سر بھ شورش   ین مردم،میان ا. كرد مي
ھر گاه آتش . در واقع نخستین جنگ نوع خود نبود) م ق ١٣٩(» نخستین جنگ بردگان«داشتند؛  برمي

و پول از   شد تا كار براي ھمھ فراھم، اي براي جنگ ساختھ مي بھانھ  گرفت، نارضایي ھمگاني بالا مي
و خشم خلق بر ضد دشمني خارجي واگردانده شود ـ دشمني كھ سرزمینھاي   افتاده میان مردم پخش،ارزش 

او بتواند گرسنگي رومیان پیروزمند را فرو بنشاند یا گروھي شكست خورده و كشتھ بھ چنگ ایشان 
ات یا شرایط كار اما اینھا كمتر دربارة مزد و ساع  كارگران آزاد اتحادیھ یا انجمنھایي داشتند،. بیندازد

نوما نخستین كسي بود كھ آنھا را بنیاد كرد یا صورتي قانوني بخشید؛   بھ موجب روایات،. كردند اندیشھ مي
  كفاشان،  آھنكوبان،  مسگران،  زرگران،  سازمانھایي خاص ني نوازان،  م، در قرن ھفتم ق  بھ ھر تقدیر؛

یعني بازیگران و   ـ» ھنرمندان دیونوسوسي«روه گ. و درودگران وجود داشت  رنگرزان،  گران، كوزه
  انجمنھاي آشپزان،  م، در قرن دوم ق. ترین سازمانھاي جھان باستان بودند پردامنھ  خنیاگران ـ از جملة

پدید آمد؛ اما قدمت اینھا نیز   بافان،  و پارچھ  ،)طناب بافان(شالنگیان   آھنگران،  مفرغكاران،  دباغان، بنایان،
ھا جز برخورداري از لذت ھمنشیني  ھدف اصلي این اتحادیھ. ة سازمانھاي دیگر باشد ھ ھمان اندازباید ب

بسیاري از آنھا شركتھایي بودند كھ یكدیگر را در پرداخت مخارج تشییع جنازه ھا متقابلا   اجتماعي نبود؛
  .كردند یاري مي

بر . كرد اقتصادي روم را تنظیم مي حكومت نھ تنھا امور اتحادیھ ھا، بلكھ شئون بسیاري از زندگي
با وارد كردن خوراك و   و،  برداري ازكانھا و امتیازات و پیمانھاي دیگر دولتي نظارت داشت؛ بھره
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براي . كاست از خشم پلبھا مي  خواھندگان آن،  فروختن آنھا بھ قیمت كم بھ مردم تھیدست و ھمة
انحصارگري قیمت نمك را بھ حدي بالاتر از توان  كرد؛ یك بار چون شركت انحصارگران جریمھ مقرر مي

  سیاست . صنعت نمك را ملي كرد  كارگر افزایش داد،  طبقة

  باختري را براي ھمة  پس از چیرگي بركارتاژ، راه مدیترانة: بازرگاني حكومت آزادیخواھانھ بود
  بنادري آزاد بمانند و،بھ شرطي حمایت كرد كھ ھر دو   و بعد دلوس،  بازرگانان گشود و از اوتیكا،

  صدور اسلحھ،  ، در موارد بسیار، دولت. ورود و صدور ھمھ گونھ كالا را اجازه دھند  دریافت تعرفھ، بي
معمولا بھ میزان دو و نیم درصد براي   اي گمركي، تعرفھ  كرد؛ یا حبوب را منع مي  روغن،  شراب،  آھن،

نازل را بھ شھرھاي دیگر نیز گسترش   و بعدھا این تعرفة  ،داشت ھا بھ روم مقرر مي ورود بیشتر فراورده
حكومت . كرد در سراسر ایتالیا مالیات خاصي بھ نام مالیات بر ثروت گردآوري مي  م، ق ١۴٧تا سال . داد

رفتھ درآمدي متوسط داشت و مانند حكومتھاي متمدن دیگر آن را بیشتر بھ مصرف جنگ  ھم روي
  .رسانید مي

VII – شھر  

یكي از   بھ بركت مالیات و غنایم و غرامات و جمعیت روزافزون،  رم،) م ق ٢٠٢یعني در سال (ون اكن
یعني مرد   شارمند، ٢٧٠‘٧١٣  از وجود  ٢٣۴آمار سال . رفت مدیترانھ بھ شمار مي  شھرھاي عمدة منطقة

بھ  ١٨٩اما در سال   این رقم كاھش نمایاني گرفت،  در طي جنگ بزرگ،  در رم حكایت داشت؛  بالغ آزاده،
شھر رم در سال  –توان حساب كرد كھ كشور  مي. افزایش یافت ٣٢٢,٠٠٠بھ  ١۴٧، و در سال ٢۵٨,٣١٨

درون دیوارھاي  ٢٧۵,٠٠٠كھ از آن میان شاید   تن داشتھ است، ١,١٠٠,٠٠٠جمعیتي نزدیك بھ  ١٨٩
سیل مھاجران و . اند پنج میلیون بودهساكنان ایتالیاي واقع در جنوب روبیكون بالغ بر . اند زیستھ شھر مي

  از ھمان زمان،  و رھانیدن و حقوق بخشیدن بھ بندگان،  جذب ملتھاي شكست خورده و ورود مردمان،
  رم را بھ نیویورك عصر عتیق مبدل كرد،  تا زمان نرون،  تغییراتي در تركیب مردم رم پدید آورد كھ،

  .بود  از ھر قماش،  بیگانھ، شھري كھ نیمي از ساكنانش بومي و نیم دیگر

بخش   ھر یك با مأموران اداري و خدایان حامي خاص خود،  دو خیابان عمده شھر را بھ چھار ناحیھ،
» لارھاي گذرگاھھا«تر تندیسیھایي از  و در نقاط كم اھمیت  در نقاط عمدة تقاطع خیابانھا معابد،. كرد مي

مانند آنچھ   بیشتر خیابانھا خاكي بود؛ برخي،. ایتالیا باقي استاین رسم پسندیده ھنوز ھم در . برپا شده بود
ھا داشت؛  پوششي از قلوه سنگھاي بستر رودخانھ  شود، اي دیده مي امروزه در بسیاري از شھرھاي مدیترانھ

در سال . ، سنسور بھ پوشاندن سطح خیابانھاي عمدة شھر از سنگھاي گدازه آغاز كرد١٧۴در حدود سال 
بھ وسیلة آن، بھ شھري كھ تا آن ھنگام ھنوز نیازمند   س كلاودیوس نخستین آبراھھ را ساخت و،، آپیو٣١٢

  شد، كشي از مخازني كھ از آبراھھ مشروب مي با لولھ. آب تازه رساند  ھا و چاھھا و تیبر گل آلود بود، چشمھ
رم   از شكست ھانیبال،آریستوكراسي بھ حمام گرفتن بیش از یك بار در ھفتھ آغاز كرد؛ و اندكي پس 

گند آبروي «مھندسان رومي یا اتروسكي   ، در تاریخي ناشناختھ. ھاي ھمگاني خود را گشود نخستین گرمابھ
توانست از زیر  را ساختند؛ رواقھاي سنگي ستبر آن چندان عریض بود كھ یك عرادة پر از كاه مي» بزرگ

گند آبروھاي دیگري نیز   تاخت، وگرفتھ و بدان ميبراي زھكشي از باتلاقھایي كھ رم را فر. آنھا بگذرد
  .ساختھ شد

ریخت ـ  و از آنجا بھ تیبر فرو مي  از راه جوھایي در خیابانھا بھ این زھكشھا،  فاضلاب شھر و آب باران،
  .اي ابدي در زندگي رم بود كھ آلودگي آن مسئلھ

با   شد؛ ساختھ مي  كھ وصف آن گذشت،  وسكي،ھا از روي شیوة اتر خانھ. شھر محدود بھ معابد آن بود  پیرایة
یعني   ،»تراشكاریھا«با ) باسوادي فزاینده  بھ نشانة(آنھا بیشتر از آجر یا گچ بود و غالباً   این فرق كھ رویة

از روي طرحھاي   معابد را،. شد حك قطعات منظوم یا منثوري كھ رواجي زودگذر داشت، آراستھ مي
یكي وقف   دو معبد،. آراستند كردند، و مي لعابي روكش مي  ساختند و با سفالینة يبیشتر از چوب م  اتروسكي،
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پیش . (و دیگري خاص دیانا بر فراز آونتینوس برپا بود  و مینروا بر فراز تپة كاپیتولینوس،  یونو،  یوپیتر،
ت و امید، و بخ  پیروزي،  ونوس،  یانوس،  مارس،  پرستشگاھھاي دیگري براي یونو،) م ق ٢٠١از سال 

بر فراز » معبد تندرستي«با ساختن فرسكوھایي در   ، كایوس فابیوس،٣٠٣در سال . غیره ساختھ شد
. افزود  كھ بھ معناي لوبیاست،  یعني نگارگر را بھ دنبال نام خانوادة خود،» پیكتور«لقب   كاپیتول،

در . ساختند و مفرغ مي  مرمر،  لعابي،تندیسھاي خدایان رومي را از گل سفالینة   سنگتراشان یوناني در رم،
تندیس مفرغي از یوپیتر با چنان ابعاد عظیمي بر فراز كاپیتولینوس برپا كردند كھ حتي از  ٢٩٣سال 

، شھربانان مجسمة مفرغي ٢٩۶در حدود سال . قابل رؤیت بود  كیلومتري، ٣٢در مسافت   ھاي آلبان، تپھ
نمي . بعدي تندیسھاي رومولوس و رموس را بھ آن افزودنداي را نصب كردند كھ ھنرمندان  گرگ ماده

و آیا ھیچ یك از اجزاي آن با مجسمة   اي كھ سیسرون وصف كرده ھمین است یا نھ، دانیم كھ آیا آن مجموعھ
اي كھ در دست داریم شاھكاري  ھمانندي داشتھ یا خیر؛ این قدر ھست كھ مجسمھ» گرگ پایتخت«امروزي 

  .جوشد اي است كھ از ھر رگ و پي آن زندگي مي مرده فلز  بلند پایھ است،

سازي یاد پیروزیھاي خویش را زنده و دودمان  در ھمان حال كھ آریستوكراسي از راه نگارگري و پیكره 
در راھھا و . كردند مردم با موسیقي و رقص و كمدي و مسابقھ دل خوش مي  داشت، خود را ستوده مي

مردان در بزمھا آواز   خواه از یك تن خواه از گروھي؛  پیچید، آواز ميھاي ایتالیا ھمیشھ طنین  خانھ
كردند، عروس و داماد با  پسران و دختران در مراسم دیني بھ صورت ھمسرایي ترنم مي  خواندند، مي

ني . گرفت اي نیز ھمراه با آوازي در دل خاك جاي مي و ھر مرده  شدند، ھاي مذھبي بدرقھ مي ترانھ
. شد كم ھمھ جا با اشعار غنایي نواختھ مي اما چنگ نیز خواستاراني داشت و كم  از بود،محبوبترین س

گرد ) میدان بازي یا نمایش(رومیان در آمفي تئاتر یا ستادیوم   رسید، ھنگامي كھ تعطیلات مھم فرا مي
با   بھ عبارت بھتر،  و در حالي كھ مزدوران و اسیران و بزھكاران یا بندگان در تكاپو بودند یا،  آمدند، مي

ـ یكي  دو آمفي تئاتر بزرگ . كردند زیر آفتاب ازدحامي برپا مي  شدند، جنگیدند و كشتھ مي یكدیگر مي
  ـ ھمة) م ق ٢٢١(و دیگري سیركوس فلامینیوس ) منسوب بھ تاركوینیوس اول(سیركوس ماكسیموس 

در . پذیرفتند رایگان مي  یافتند، ي نشتسن ميرسیدند و جایي برا كھ بھ موقع سر مي  مردان و زنان آزاده را،
ھزینة   و در ادوار بعدي جمھوري نامزدان مقام كنسولي،  و سپس شھربانان از جیب خود،  حكومت،  آغاز،

  ھا نسل بھ نسل فزوني  پرداختند؛ میزان ھزینھ آنھا را مي

  .شدتا جایي كھ دستیابي بھ مقام كنسولي براي تھیدستان ناممكن   یافت، مي

فقط كساني . این گونھ نمایشھا برشمرد  شاید بازگشت رسمي سرداران پیروزمند را نیز باید در زمرة
براي آن   پنج ھزار تن از دشمن را كشتھ و پیروز شده باشند؛  در نبرد،  شدند كھ، سزاوار چنین بازگشتي مي

فقط   ندانھ بھ پایان رسانده بود،سردار نگونبختي كھ نبرد را با كشتن عدة كمتري از سپاه دشمن پیروزم
  رسیدند، چون بھ مرزھاي شھر مي  سردار و سپاھیانش،. حتي گاوي ھم نھ  شد، گوسفندي قرباني مي

بایست سلاحھاي خود را بر زمین نھند و صفي تشكیل دھند و آنگاه از زیر طاق نصرتي بگذرند كھ  مي
برجھا   آنگاه،  كردند؛ شیپور زنان پیشاپیش صف حركت مي. ھزاران بناي یادبود بھ تقلید آنھا برپا شده است

و سرانجام   سپس تصاویر كارھاي نمایان پیروزگران،  نمودار شھرھاي گشوده شده،  و تخت روانھایي،
كھ در طي   بازگشت ماركلوس،. گذشت ھاي پربار از طلا و نقره و آثار ھنري و غنایم دیگر مي گردونھ

قریب  ٢٠٧سكیپیو آفریكانوس در سال . دیري بھ یادھا ماند  ،)٢١٢(دزدیده شد مراسم آن مجسمة سیراكوز 
اي را كھ از كارتاژ و اسپانیا  نزدیك بھ ھزار و دویست خروار نقره ٢٠٢و در سال   دویست خروار و نیم،

ي كشتارگاه آرام آرام، در پي یكدیگر بھ سو  ھفتاد گاو سپید،  پس از غنایم،. بھ غنیمت آورده بود نمایش داد
و   زنھا، ني  چنگ نوازان،  بھ دنبال آنان لیكتورھا،  و بعد سرداران اسیر دشمن و،  خود روان بودند؛

اي ارغواني  با جبھ  اي پر زرق و برق، و آنگاه نوبت سردار بود در گردونھ  كردند، مجمرداران حركت مي
بھ   اي، علامت یوپیتر، و برگ خر زھره  ،بھ نشانة پیروزي  بر تن و تاجي زرین بر سر و گرزي از عاج،
  آمدند و، از پي ایشان، خویشاوندان سواره مي  كنار گردونھ،  دست؛ گاه در گردونة او فرزندانش نیز بودند؛

كردند، كھ برخي جوایزي را كھ  سربازان حركت مي  در پي ھمھ،. داشتند منشیان و یاوران سردار قدم برمي
ستودند و گروھي دیگر  ند و ھر یك تاجي بھ سر داشتند؛ جمعي سردار خود را ميكرد گرفتھ بودند حمل مي
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گفتند، زیرا یكي از سنتھاي پایدار در این فرصتھاي كوتاه آن بود كھ سپاھیان در سخن آزاد  بھ او ناسزا مي
سردار از فراز  .و از بادافره ایمن باشند تا پیروزگران گردنفراز را از نفس فاني و خطا پذیرشان بیاگاھانند

ریخت و حیواني  رفت و غنایم خود را بھ پاي خدایان مي كاپیتول بھ پرستشگاه یوپیتر و یونو و مینروا مي
ھمة . سرداران اسیر دشمن اعدام شوند  براي سپاسگزاري بیشتر،  ، داد تا كرد و معمولا فرمان مي قرباني مي

ري را میان سپاھیان برانگیزد و پیروزي نظامي را شد كھ سوداي نامو این تشریفات براي آن برگزار مي
  .آورد زیرا غرور آدمي فقط در برابر گرسنگي و محبت سر تسلیم فرود مي  پاداش دھد؛

VIII - پس از مرگ  

  اما، چندانكھ در آثار مورخان رومي وصف شده است،  شد، ترین خصیصة رومي شمرده مي جنگ برجستھ
بر محور خانواده و   شاید بیش از آنچھ نزد ما معمول است،  حیات رومي،. ھستي او نبود  دامنگیر ھمة

از این رو آشوب فزایندة جھان   رسید كھ دیگر كھنھ شده بود، خبر ھنگامي بھ او مي. گشت اش مي خانھ
  نھ سیاست و جنگ،  حوادث بزرگ دورة زندگیش،. توانست ھر روز شورھایش را بھ جنبش درآورد نمي

  .ي پرشوق و زناشوییھاي شادي افزا و مرگھاي اندوھزا بودبلكھ زایشھا

در آن ھنگام، پیري با پریشان روزي و محرومیتي كھ در روزگار فردگرایي كھنسالي را چنین تلخ 
داشتند؛  جوانان ھرگز در وظیفة خود براي خدمتگزاري بھ كھنسالان تردید روا نمي. ھمراه نبود  گرداند، مي

تا ھنگامي   و پس از مرگ نیز،  از عزت نخستین و مرجعیت واپسین برخوردار بودند،پیران تا پایان عمر 
مراسم تشییع جنازه بھ . شد گورھاشان از حرمت برخوردار مي  كھ بازماندة ذكوري از خانواده باقي بود،

 گر حركت گروه زنان اجیر نوحھ  در صف مقدم تشییع كنندگان،. ھمان آراستگي جشنھاي زناشویي بود
و آنان را از   ، غش و ریسھ رفتن جمعي آنان را محدود» الواح دوازدھگانھ«كردند، كھ یكي از قوانین  مي

آمدند، كھ بر طبق یكي از قوانین سولون شمارشان محدود بھ  آنگاه ني زنان مي. كرد كندن موي سر منع مي
بھ دنبال اینان . آورد ھ در ميكھ یكي از ایشان خود را بھ شكل شخص درگذشت  و سپس رقاصان،  ده بود،

كھ مقام   كھ نقابھاي مرگ یا تصاویر مومي بعضي نیاكان مرده را،  آمد، آور بازیگران مي صف شگفت
با شكوھي   رسید كھ، سپس نوبت بھ خود شخص درگذشتھ مي. بر چھره زده بودند  داشتند، فرمانروایي مي

ھا و زیورھاي عالیترین مقامي كھ در زندگي  ھ نشانھآراستھ ب  ھمانند ھیبت بازگشت سرداران پیروزگر،
ھاي ارغواني زربفت، و محصور از سلاحھا و ساز و برگ جنگي  در تابوتي پوشیده از پرده  داشتھ است،

فرزندان وي در جامھ و چادر   پشت تابوت،. شد حركت داده مي  دشمناني كھ بھ دستش از پا در آمده بودند،
اش حركت  و خویشاوندان و اعضاي طایفھ و دوستان و پیروان و بندگان آزاد شده  ر،چاد دخترانش بي  سیاه،

زندگي حتي بھ . خواند اي مي ایستاد و یكي از پسران یا خویشاوندان مرثیھ صف در فوروم باز مي. كردند مي
  .اي ھم كھ بود ارزش زیستن داشت خاطر چنین تشییع جنازه

اگرچھ سنت   سپردند، سوزاندند؛ اما در این دوره آنان را بھ خاك مي يمردگان را در رم م  در قرون نخست،
اي  بقایاي جسد مرده را در گورخانھ  در ھر دو صورت،. دادند پرستان ھنوز سوزاندن را ترجیح مي

گل و اندكي خوراك بھ   ھر چند یك بار،  شد و بازماندگان دیندار، نھادند كھ بعد بھ پرستشگاھي مبدل مي مي
و اعتقاد بھ اینكھ ارواح ایشان   پرستش مردگان،  در روم نیز، مانند یونان و خاور دور،. داشتند یاز ميآن ن

  ثبات   زنده و نگران است،

مردگان اگر   ھاي رومي، كھ از یونان مایھ گرفتھ بود، بھ حكم افسانھ. كرد اصول اخلاقي را تأمین مي
اما ھمة ایشان بھ   رفتند؛ یا جزیرة خجستگان مي» بھشتيكشتزارھاي «بھ   نیكوكار و بزرگ منش بودند،

پلوتون، كھ معادل رومي . گرفتند شدند و در قلمرو تاریك اوركوس و پلوتون جاي مي قعر زمین فرو مي
چون پلوتون . بلعید و اوركوس آنھا را مي  كرد، با گرزي مردگان را بیھوش مي  ھادس خداي یوناني بود،

خوراكھا و كالاھاي بر   شد، و چون زمین منبع غایي ثروت و خزانة زیرزمین شمرده ميترین خداي  بلندپایھ
پروسرپینا ـ دختر سرگشتة   پرستیدند؛ زن او، او را بھ نام خداي ثروتھا و توانگران نیز مي  ھم انباشتھ بود،
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در بیشتر موارد رومیان  اما  شد، دوزخ رومي گاه سرزمین بادافره پنداشتھ مي. غلھ رویان بود  الاھة  كرس ـ
كردند كھ زماني آدمیزاد بودند و با یكدیگر از نظر  ھایي محو تصور مي آن را بیشتر ھمچون زیستگاه سایھ

نام و نشاني انجامین رنج  از تاریكي سرمدي و بي  بلكھ ھمگي یكسان،  پاداش یا بادافره فرقي ندارند،
  . رسد آدمي بھ دموكراسي مي گفت كھ در آنجا سرانجام لوكیانوس مي. برند مي

   فصل پنجم

  

  فتح یونان

  م ق ١۴۶ – ٢٠١

I  - فتح یونان  

، امید داشت كھ سراسر یونان )م ق٢١۴(فیلیپ پنجم مقدوني، ھنگامي كھ با ھانیبال بھ زیان روم یگانھ شد 
افتاد كھ وي  اما داستاني بر سر زبانھا. باختر ھمدل شود  پشت سر او براي برافكندن غول برنا و بالندة

اتحادیة »   از این رو،. پس از پیروزي كارتاژ، سراسر یونان را بھ یاري كارتاژ فرو گیرد  خواھد، مي
پیش از فرستادن سكیپیو بھ   و سناي ھوشیار،  پیمان كرد كھ رم را بر ضد فیلیپ یاري دھد،» آیتولیایي

ھنوز پیروزي زاما . بھره گرفت) م ق ٢٠۵(او  از نومیدي فیلیپ براي بستن پیمان جداگانة صلح با  افریقا،
گري  بخشید، براي كین كشیدن از مقدونیھ بھ دسیسھ بھ دست نیامده بود كھ سنا، كھ ھرگز گزند كسي را نمي

  آن سوي دریایي چنان باریك،  اندیشید كھ تا ھنگامي كھ نیرویي چنان سترگ پشت سرش، سنا مي. آغاز كرد
انجمن درنگ كرد و یكي از   چون سنا آھنگ جنگ كرد،. ان بھ خود نخواھد دیدروم روي ام  آرمیده است،

. خواھند توجھ مردم را از دشواریھاي داخلي منحرف كنند تریبونھا پاتریسینھا را متھم ساخت كھ مي
تیتوس   م، ق ٢٠٠و در سال   مخالفان جنگ تھمت جبن و بیمھري بھ میھن خوردند و بزودي خاموش شدند؛

  .یوس فلامینینوس از راه دریا روانة یونان شدكوینكت

رومیان یوناندوست و آزادیخواھي بود كھ در رم بر گرد خاندان   فلامینینوس جوان سي سالھ و از زمرة
رو شد  پس از چند بار جنگ و گریز استادانھ در كونو سكفالاي، با فیلیپ روبھ  وي،. سكیپیو حلقھ زده بودند

با بازگرداندن فیلیپ گوشمالي یافتھ بھ تاج و تختي ورشكستھ و سست   سپس،. )١٩٧(و او را شكست داد 
ھواداران . ملتھاي مدیترانھ و شاید روم را شگفتزده كرد  ھمة  و با بخشیدن آزادي بھ سراسر یونان،  بنیاد،

پیام  ،١٩۶جھانگشایي در سنا سر بھ اعتراض برداشتند، اما آزادیخواھان چندي چیرگي یافتند؛ در سال 
  آزادي یونان از بند حكومت رم،  خطاب بھ جمعیت عظیمي در محل بازیھاي برزخي،  آور فلامینینوس،
غریوي كھ از خلق   بھ روایت پلوتارك،. بار خراج، و حتي پادگانھاي رم را اعلام كرد  حكومت مقدونیھ،

  برخاست 

ھمانگاه كھ جھاني . ند بیجان فرو افتادندگذشت چندان پرطنین بود كھ كلاغھایي كھ از فراز میدان بازي مي
این برگي درخشان در . روم سپاه خود را بھ ایتالیا پس كشید  كرد، بدبین در صمیمیت سردار رومي شك مي

  .تاریخ جنگ بود

اتحادیة آیتولیایي از عمل روم در آزاد كردن . آورد اما ھر جنگ ھمیشھ جنگ دیگري در پي خود مي
خواست   شاه سلوكي،  ناخرسند شد و از آنتیوخوس سوم،  كھ پیشتر زیر حكومت آن بودند،  شھرھاي یونان،

بھ   شرق سرمست شده بود،كھ از چند پیروزي آسان در   آنتیوخوس،. تا یونان آزاد شده را دوباره آزاد كند
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پرگاموم از او بیمناك شد و رم را . این اندیشھ افتاد كھ قدرت خویش را بر سراسر آسیاي باختري بگسترد
این   سكیپیو آفریكانوس و برادرش لوكیوس را با سپاھي بھ پاسخ گسیل داشت؛  سنا،. بھ یاري خواست

). م ق ١٨٩سال (وھاي درگیر در ماگنسیا بھ ھم خوردند نیر. نخستین سپاه رومي بود كھ پا بھ خاك آسیا نھاد
رومیان راه شمال را در پیش گرفتند و گلھا . و راه فتح یونان خاوري بھ رویش گشوده شد  روم پیروز شد،

یونانیان   پس راندند و ھمة) آناطولي فعلي  غلاطیا،(بھ گالاتیا   كھ پرگاموم را بھ خطر انداختھ بودند،  را،
  .را سپاسگزار خود كردندیونیایي 

اما اكنون از خاور و   سپاه روم پا بھ خاك یونان ننھاده بود،. یونانیان بخش اروپایي چندان خشنود نشدند
یونانیان را بھ این شرط آزاد كرده بود كھ بھ جنگ و جنگ طبقاتي   روم،. باختر آن را در میان گرفتھ بود

اما   آزادي بدون جنگ شیوة تازه،  آوردند، را پدید مي) یونان(س براي كشور ـ شھرھایي كھ ھلا. پایان دھند
و   خواستند با شھرھاي ھمسایة خود زور ورزي كنند، آوري در زندگي بود؛ طبقات بالادست مي ملال

، ١٧١در سال . دھد تھیدستان شكوه داشتند كھ روم ھمھ جا توانگران را در برابر بینوایان دل و نیرو مي
پس از آنكھ با سلوكوس چھارم و   ند و جانشین فیلیپ پنجم بر تخت شھریاري مقدونیھ،فرز  پرسئوس،

لوكیوس   سھ سال بعد،. ، یونانیان را فراخواند تا ھمراه او بر روم بشورند رودس پیمان یگانگي بست
اد و ھفتاد پرسئوس را در پودنا شكست د  فرزند كنسولي كھ در كاناي از پا درآمده بود،  آیمیلیوس پاولوس،

اش  شھر مقدوني را با خاك یكسان كرد و پرسئوس را بھ اسارت ھمراه خود بھ رم برد تا ورود پیروزمندانھ
  با آزاد كردن شھرھاي   رودس را نیز، .گیردبھ شھر شكوه بیشتري 

  كھ در بازرگاني بھ رقابت با رودس برخاست،  در آسیا و بنیانگذاري بندري در دلوس،باجگزارش 
  و در آنجا،  بھ گروگان بھ ایتالیا آورده شدند،  و از جملھ پولوبیوس مورخ،  ھزار اسیر یوناني،. گوشمالي داد

روابط یونان و روم بیش   در خلال ده سال بعد،. ھفتصد تن از آنان جان سپردند  در طي شانزده سال تبعید،
براي مغلوب كردن   شھرھا و گروھھا و طبقات گوناگون مردم یونان،. از پیش بھ دشمني آشكار گرایید

چنانكھ یونان كشوري بظاھر آزاد و   انگیختند، یكدیگر، روم را بھ یاري و دخالت در امور خویش برمي
گفتند تا یونان  ا مغلوب واقع بیناني شدند كھ ميھواخواھان خاندان سكیپیو در سن. بمعني دست نشانده بود

، ھمانگاه كھ رم با ١۴۶در سال . بھره خواھد ماند از صلح و آرامش بي  یكسره بھ زیر حكومت رم در نیاید،
رھبران . جنگ رھایي یونان را اعلام كردند» اتحادیة آخایایي«شھرھاي   كارتاژ و اسپانیا در ستیز بود،

بدھكاران را از دیون خود معاف   بندگان را آزاد و مسلح كردند،  ش مسلط شدند،مردم تھیدست بر جنب
ھنگامي كھ رومیان، بھ سرداري . ، و انقلاب را بر جنگ افزودند تقسیم مجدد زمین را وعده دادند  گرداندند،

. اني چیره شدندسامان یون مردم را گرفتار نفاق یافتند و بآساني بر سپاھیان بي  مومیوس وارد یونان شدند،
  كودكانش را بھ بندگي گرفت،  ، زنانش را بفروخت  مردانش را بكشت،  مومیوس كورنت را بھ آتش سوزاند،

زیر   بھ گونة ایالتي از روم،  یونان و مقدونیھ،. آثار ھنري و ثروت منقول آن را بھ رم برد  و كمابیش ھمة
یونان . پارت اجازه داده شد كھ قوانین خود را حفظ كننداما بھ آتن و اس. فرمان فرمانداري رومي در آمدند

  .تاریخ سیاسي جھان ناپدید شد  براي دو ھزار سال از عرصة

II - دگرگوني روم  

بلكھ بھ حكم اقتضاي   رفت، اما نھ بھ سبب تدابیر ھوشیارانھ، امپراطوري روم اندك اندك رو بھ گسترش مي
و موتینا ) م ق ٢٠٠سال (در جنگھاي خونین كرمونا . راوضاع و پس رفتن دایم مرزھاي امنیت كشو

، و مرزھاي ایتالیا تا آلپ كشانده  ، لژیونھا دوباره گلھاي ساكن بخش ایتالیایي آلپ را مغلوب كردند)١٩٣(
مبادا كھ   بایست ھمواره زیر نظر و سلطة روم بماند، مي  كھ از دست كارتاژ گرفتھ شده بود،  اسپانیا،. شد

سنا ھر سالھ خراج . باره آن را فتح كند و كانھاي عظیم آھن و زر و سیم آن از دست برودكارتاژ دو
آنكھ سالي   بھ بھانة  و فرمانداران رومي نیز،  گرفت، ھنگفتي بھ صورت شمش طلا و سكھ از اسپانیا مي

بدین   كردند؛ دستي دوباره كیسة خود را پر مي اند، با گشاده دور از میھن بھ سر برده و پول خرج كرده
قریب پنجاه و   پس از آنكھ مدتي كوتاه در مقام معاونت كنسول در اسپانیا ماند،  كوینتوس مینوكیوس،  گونھ،
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اسپانیاییھا را در سپاه روم بھ خدمت . یك خروار نقره و پنجاه و شش خروار دینار نقره بھ روم آورد
  چھل ھزار   راي فتح نومانتیا یاري كرد،در سپاھي كھ او را ب  گرفتند؛ سكیپیو آیمیلیانوس، مي

قبایل اسپانیایي سر بھ شورشي وحشیانھ برداشتند، كھ ماركوس كاتو   م، ق ١٩۵در سال . تن اسپانیایي داشت
تیبریوس سمپرونیوس گراكوس . آن را با استقامتي یادآور خصال غرورآمیز نسل كھن رومي فرونشاند

نش و تمدن مردم بومي ھمساز كرد و با سران قبایل دوستي بھ ھم با نرمدلي حكومت خویش را با م) ١٧٩(
پیمانھاي گراكوس   ، )١۵١(لوكیوس لوكولوس   اما یكي از جانشینانش،. رساند و بھ تھیدستان زمین بخشید

توانست غنیمتي نصیب كند حملھ كرد و ھزاران اسپانیایي  اي كھ مي سبب بھ ھر قبیلھ را زیرپا گذاشت و بي
) ١۵٠سال (سولپیكیوس گالبا . از دم تیغ گذراند یا بھ بندگي گرفت  اي عنوان كند، آنكھ حتي بھانھ بي  را،

بھ اردوگاه خود   داد، زمین بھ ایشان مي  امضاي پیماني كھ وعدة  بھ بھانة  تن از مردم بومي را، ٧٠٠٠
، قبایل ١۵۴در سال  .كشاند و سپس راھشان را از ھر سو بست و جمعي را بنده كرد و باقي را كشت

كھ بھ   سرداري لایق بھ نام ویریاتوس،. اي را با روم آغاز كردند جنگ شانزده سالھ) پرتغال(لوسیتانیا 
جمال و شكیبایي و دلیري و والاتباري سرآمد ھمگان بود، ایشان را راھبر شد و تا ھشت سال ھر سپاھي 

سلتیبریان . اي معین كردند راي كشتنش جایزهسرانجام رومیان ب  را كھ بھ سر كوبیش آمد شكست داد؛
پانزده ماه در نومانتیا محصور بودند و از گوشت مردگان خود تغذیھ   در اسپانیاي مركزي،  سركش،

بھ طور . سكیپیو آیمیلیانوس آنان را بھ زور گرسنگي وادار بھ تسلیم كرد ١٣٣تا آنكھ در سال   كردند، مي
  :گوید مومسن مي. چربید ددمنشانھ و غدارانھ بود كھ زیانش بر سودش مي كلي سیاست روم در اسپانیا چنان

  ».خویي و آزمندي ھمراه نبوده است ھیچ جنگي با این ھمھ غدر و درنده«

كھ سرانجام   كرد، غارت ایالات پول لازم براي ھرزگیھاي مالداران نادرست و خودپرست را فراھم مي
بندگاني كھ از   پرداختند، اماتي كھ كارتاژ و مقدونیھ و سوریھ ميغر. جمھوري را در آتش انقلاب سوزاند

فلزھاي گرانبھایي كھ پس از شكست گلھاي مقیم بخش ایتالیایي آلپ و   آوردند، دیار فتح شده بھ رم ھجوم مي
قریب ھفت   چھار صد میلیون سسترس كھ از آنتیوخوس و پرسئوس گرفتھ شد،  اسپانیاییھا بھ دست آمد،

و نیم طلا و سیصد و شصت و شش خروار نقره كھ در نبردھاي آسیایي بھ دست مانلیوس و ولسو خروار 
از ) م ق ١۴۶ – ٢٠٢(در عرض نیم قرن   طبقات مالدار را در رم،  اینھا، و غنایم بادآوردة دیگر،  افتاد ـ

سربازان از . آن باخبرنداي از جاه و جلال رساند كھ تاكنون تنھا شاھان از  مردمي میانھ حال بھ چنان پایھ
چون پول در پایتخت بیش از . گشتند این تاخت و تازھاي پردامنھ با انبانھاي پر از سكھ و غنیمت باز مي

  آنكھ رنج كار و حركت را بر خود ھموار كنند، بي  صاحبان املاك،  كارھاي ساختماني در افزایش بود،
  صناعت دچار ركود بود؛  رفت، اني رو بھ رونق ميدر حالي كھ بازرگ. ثروت خویش را سھ چندان كردند

گرفت و با آن كالاھاي ایشان را  زیرا پول جھانیان را مي  ، رم نیازي بھ تولید كالا نداشت
كھ از   سابقھ وسعت یافت و كیسة متصدیان معاملات عمومي را، ساختمانھاي عمومي بھ نحوي بي.خرید مي

  ھر رومي . پر كرد  ،كردند محل پیمانھاي دولتي زندگي مي

تر و شادكامتر  صرافان ھر روز پرشماره. خرید كھ اندك پولي داشت سھمي از شركتھاي آنان را مي
  پرداختند، ھاي مشتریان خود را مي كردند و ھزینھ حوالھ نقد مي  دادند، گرفتند و ربح مي سپرده مي  شدند؛ مي

گرفتند، و در رباخواري چندان  یا ادارة آن را بھ عھده مي كردند گذاري مي دادند، سرمایھ ستدند و مي وام مي
روم بھ صورت مركز مالي و سیاسي جھان . یكي شد» آدمكش«كردند كھ واژة وامدھنده با  روي مي زیاده

  .نھ كانون صنعتي یا بازرگاني آن  آمد، سپید پوست درمي

از سادگي پرھیزكارانھ بھ تجمل   آور، متوسط، با سرعتي شگفت  حال پاتریسینھا و قشر بالاي طبقة
ھا بزرگتر و  خانھ. بھ حد كمال رسید) ١۴٩ – ٢٣۴(یافت؛ این تحول در زمان كاتو  بندوبار دگرگوني مي بي

ھاي بابلي و  افزود؛ قالیچھ بر تجمل اثاثھ مي  رقابت در اسراف آشكار،  شدند؛ ھا كوچكتر مي خانواده
میز و صندلي، زیور   سنگھا و فلزات گرانبھا براي پوشاندن رویة  ره؛یا نق  طلا،  تختخوابھاي مزین بھ عاج،

  سادة  شیوة  چون كوشش كاستي و ثروت فزوني گرفت،. شد و یا ستام اسبان بھ بھاي گران خریده مي  زنان،
مركب از گوشت و نخجیر و نعمات گوناگون   پیشین در غذا جاي خود را بھ خوراكھاي رنگین و سنگین،
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  بزرگي،. خورشھاي بیگانھ از واجبات كسب مقام اجتماعي یا بزرگي فروشي شد. داد  اشني،فصل و چ
بھ   پرداخت؛ دیگري ماھي كولي، ھزار سسترس مي  براي آنكھ برخوانش صدف خوراكي حاضر باشد،
آورد؛ و سومي ھزار و دویست  از دیار بیگانھ مي  قیمت ھزار و ششصد سسترس از قرار ھر بشكھ،

سرآشپزان بھ قیمتھاي گزاف فروختھ   داد در بازار حراج بردگان، براي یك كوزه خاویار ميسسترس 
شراب را با آب كم   میگساري شیوع روزافزون داشت؛ جامھا گران و بیشتر زرین بود؛. شدند مي
یب سنا قوانیني براي محدود كردن صرف مال براي بزم و پوشاك بھ تصو. آمیختند آمیختند یا ھیچ نمي مي

كسي غم رعایت آنھا را بھ دل راه   انگاشتند، اما چون اعضاي سنا خود این مقررات را نادیده مي  رساند؛
فرد در » .چون شكم را گوش نیست  خلق دیگر خریدار اندرز خیر نیست،«: نالید كاتو بھ درد مي. داد نمي

وجود جداگانة خویش آگاھي  و زن در برابر شوي سركشانھ از  فرزند در برابر پدر،  برابر حكومت،
  .یافت مي

عشق جاي گرسنگي   یابد، زیرا چون شكم سیر شود، نیروي زن معمولا ھمپایھ با ثروت اجتماع افزایش مي
ارتباط با یونان و آسیا ھمجنس . روسپیگري در این روزگار رو بھ توسعھ داشت  از این رو،. گیرد را مي

اما زنان در . ارزد گفت كھ یك پسر خوبرو بیش از یك كشتزار مي كاتو بھ شكوه مي  گرایي را رواج داد؛
كھ   و مشتاقانھ از وسایل مد و زیبایي،. برابر این مھاجمان یوناني و سوري بازار خود را از دست ندادند

ھا جزو ضروریات درآمد و صابون سوزآوري  آرایھ. بھره گرفتند  اكنون بھ یمن ثروت در دسترسشان بود،
شھرنشین توانگر از آراستن زن و دختر . كرد آمد موي سپید را بھ زلف بور بدل مي مین گل ميكھ از سرز

بالید و بھ یاري آنان آوازة توانگري خویش را در شھر  ھا یا جواھر گرانبھا بر خود مي خود با جامھ
  .پراكند مي

ھمة مردان دیگر بر «: كھداشت  كاتو فریاد برمي. یافت مقام زن حتي در حكومت نیز اعتبار بیشتري مي
در سال » .خود محكوم زنان خویشیم  كھ بر ھمة مردان حكمفرماییم،  رانند؛ اما ما رومیان، زنان فرمان مي

كھ زنان را از بھ   را، ٢١۵ھجوم آوردند و لغو قانون اوپیوسي سال   م، زنان آزادة روم بھ فوروم، ق ١٩۵
. خواستار شدند  كرد، ارنگ یا سوار شدن بر گردونھ منع ميھاي رنگ ھاي زرین و جامھ كار بردن پیرایھ

لیویوس از قول او نطقي را نقل . روم تباھي خواھد پذیرفت  بیني كرد كھ اگر قانون لغو شود، كاتو پیش
  :كند كھ ھر نسلي آن را شنیده است مي

وز با زنان خود دچار امر  داشتیم، ھاي خویش نگاه مي اگر ھمة ما آزرم حقوق و حیثیت شوي را در خانھ
ھا اعتبار  كھ بر اثر خودكامگي زنان در خانھ  در اوضاع كنوني، آزادي عمل ما،. شدیم این گرفتاري نمي

بھ یاد بیاورید مقرراتي … . . حرمت گشتھ است پامال و بي  اینجا در این فوروم،  خویش را از دست داده،
داشتند؛ و با این  كردند و بھ فرمانبرداري وامي منع مي را كھ نیاكان ما بھ یاري آنھا زنان را از ھرزگي

اگر اینك شما روا دارید كھ . توانیم زنان خود را نگاه داریم بدشواري مي  وصف، بھ رغم ھمة آن منھیات،
توانید بھ نیرو  پندارید كھ مي و زنان با شوھران خود ھمسنگ شوند، آیا مي… این منھیات از میان برخیزد

  . بر شما سروري خواھند كرد  زنان بھ محض اینكھ با شما برابر شوند،  آیید؟با ایشان بر

. ھاي خود او را از سكوي خطابھ فرو كشیدند و چندان بر جاي خود ماندند تا قانون لغو شد زنان با خنده
برآمدن اما موج . كاتو با ده برابر كردن مالیات بر اشیایي كھ اوپیوس منع كرده بود كین خویش را برآورد

كرد یا تعدیل  قوانین دیگري نیز كھ بھ زیان زنان حكم مي. آغاز كرده بود و جلوگیري از آن ممكن نبود
شوھران خود را طلاق دادند یا   زنان بر جھیزیة خود تسلط یافتند،. یافت و یا بھ دست فراموشي سپرده شد

و جنگھاي جھانگیرانھ، شرط عقل در عصر انبوھي ساكنان شھرھا   و فرزندآوري را،  با زھر كشتند،
  .نیافتند

  تواند بھ اندازة ، كاتو و پولوبیوس بھ كاھش جمعیت پي بردند و دریافتند كھ حكومت دیگر نمي١۶٠از سال 
نھ   كھ سروري بر جھان را بھ ارث برده بود،  نسل تازه،. زماني كھ رم با ھانیبال مقابلھ كرد سپاه گرد آورد

شد و طبقة  دست چند خانواده متمركز مي اكنون كھ مالكیت در. دید آن را در خود مي  زمان و نھ میل حفظ
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دیگر از آن آمادگي   كردند، پرولتاریاي تھیدست و محروم از منابع مملكت كویھاي كثیف رم را اشغال مي
  اما از راه دیگري؛  آموختند، مردان دلیري مي. آمد خبري نبود مالك رومي بھ شمار مي  جنگي كھ خصیصة

كردند تا در بزمھاي  وگلادیاتور اجیر مي  ا بازیھاي خونبار نظاره كنند،آمدند ت در آمفي تئاترھا گرد مي
آموزشگاھھایي براي تعلیم آواز خواندن و چنگ نواختن و خوش خرامیدن براي . ایشان با ھم بستیزند

در . اما اخلاقیات سستي گرفت  در میان طبقات بالادست، آدابداني ظریفتر شد،. دختران و پسران برپا شد
  و گفتار ھرزه ماند؛  آداب رفتار ھمچنان درشت و زمخت، سرگرمیھا اغلب خشن،  مردم فرودست، میان

  توان در آثار پلاوتوس  سروپا را مي ھایي از این مردم بي نمونھ

زنان  گروھي از ني ١۶١وقتي در سال . شدند ملول مي ترنتیوس یافت و دانست كھ چرا تودة مردم از آثار
حاضران وادارشان كردند كھ   پردازي كنند، خواستند كھ ھنگام ورود سرداري پیروزمند بھ شھر نغمھ

  .ل سازندنمایش خود را بھ مسابقة مشتزني مبد

بلكھ بھ   ثروت اینان دیگر نھ بھ املاك،. سوداگري حكمفرماي مطلق بود  در میان طبقات گسترندة متوسط،
توانستند از  اخلاقیات كھن و پیروان معدود كاتو نمي. گذاري یا معاملات بازرگاني بستگي داشت سرمایھ

كس در پي پول بود و با محك پول  ھر. متحرك بر زندگي رومي جلوگیري كنند  تسلط این نظام سرمایة
كردند كھ حكومت از بسیاري از املاك  پیمانكاران چندان فریب در كار مي. شد كرد و داوري مي داوري مي

كشیدند و دولت  اي از كارگران بھره مي زیرا مستأجران بھ پایھ  خود ـ مثلا دكانھاي مقدونیھ ـ چشم پوشید؛
) اگر گفتة مورخان را بپذیریم ـ كھ نباید. (ي بیش از سود آن بودبردار دوشیدند كھ زحمت بھره را مي

خوار  جدید اخلاقیات را پذیرفت و ریزه  شمرد، شیوة كھ زماني شرف را از زندگي برتر مي  آریستوكراسي،
فردي خویش را در » مدخل«بكلھ اندیشة طبقھ و امتیازات و   خوان نعمت تازه شد؛ دیگر نھ پرواي ملت،

گرفت و با  ھدیھ یا رشوه مي  ، مند كند براي آنكھ افراد یا حكومتھا را از پشتیباني خود بھره  و،سر داشت 
پاتریسینھا در كوي و . یافت اي براي جنگ مي بآساني بھانھ  كشورھایي كھ بیش از نیرو ثروت داشتند،

ن رسم شد كھ پولھاي دولتي را میان فرمانروایا. خریدند گرفتند و رأي ایشان را مي برزن راه را بر پلبھا مي
زیرا جایي كھ نیمي از اعضاي سنا در   بھ جیب بزنند، و نادر بود كھ كسي از ایشان بھ این بزه كیفر ببیند،

  توانست مختلسان را كیفر دھد؟ چھ كس مي  شكستن پیمانھا و فریفتن متحدان و یغماي ایالات شریك بودند،
برد؛ اما آن كھ  عمرش را در غل و زنجیر بھ پایان مي  را بدزدد، كسي كھ مال ھمشھریش»  :گفت كاتو مي

    ».رساند شاھانھ و زر بھ پایان مي  كارش را در جامة  مال جامعھ را بدزدد،

زیرا روم را از میان دو جنگ پونیك و سھ جنگ   اعتبار سنا بیش از ھر زمان دیگر بود؛  با این حال،
مصر را دوست   رقیبان روم را بھ چالش گرفتھ و مغلوب كرده بود؛  مقدوني پیروز درآورده بود؛ ھمة

ایتالیا از مالیات مستقیم  ١۴۶و از ثروت جھانیان آن مایھ ستانده بود كھ در سال   فرمانبردار روم ساختھ،
بسیاري از اختیارات انجمنھا و فرمانرواییھا را غصب كرده   در بحرانھاي جنگي و سیاسي،. معاف شد

سراسر دستگاه كمیتیا یعني   امپراطوري،. كرد ا ھمیشھ پیروزي بعدي غصب را توجیھ ميام  بود،
دادند تا سنایي مركب از  مردم نستوھي كھ اكنون رضا مي  را بھ ریشخند گرفتھ بود؛» حكومت خلق«

ایي اگر چند ھزار ایتالی  در گذشتھ،  سیاستمداران روزگار دیده و سرداران پیروز برایشان حكومت كند،
و پایة جنگ   پایة دموكراسي آزادي،. خاستند بھ شورشي سخت برمي  كرد، سرنوشت آنان را معین مي

  فرمانبرداري 

  اي عالي، جنگ ھوشیاري و دلیري بھ پایھ  لازمة. آورد است؛ ھر یك از این دو نفي دیگري را لازم مي
ھا دموكراسي را بھ تباھي محكوم و فرمانبرداري بیدرنگ است؛ كثرت جنگ  وحدت عمل،  تصمیم سریع،

اما سنا با اختیاري كھ در   فقط انجمن سدانھ حق اعلام جنگ و عقد صلح را داشت؛  بھ حكم قانون،. كرد
توانست وضعي پیش آورد كھ دیگر عملا از دست انجمن كاري ساختھ  ادارة روابط خارجي داشت مي

داوران مھم   و چون قاعدتاً ھمة  كرد، ومي نظارت ميداري و ھمة مصارف دارایي عم سنا بر خزانھ   .نباشد
وضع و . بایست از فھرست نامھاي اعضاي سنا برگزیده شوند، دادگستري را نیز در سلطة خود داشت مي

  .پاتریسین بود  تفسیر قوانین در دست طبقة
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  تا زمان سولا، .یك اولیگارشي مركب از چند خانواده بر دیگران چیره بود  در داخل این آریستوكراسي،
نسل   اي در میان نیست، بلكھ، ھیچ سیاستمدار بلند پایھ  ھاست تا افراد؛ تاریخ روم بیشتر سرگذشت خانواده

 ٢٠٠از   م، ق ١٣٣تا  ٢٣٣از سال . مناصب عالي حكومت منسوب بھ نامھاي واحدي است  پس نسل،
نیرومندترین خانواده در . ده تعلق داشتندو صد تن بھ ده خانوا  تن بھ بیست و شش خانواده، ١۵٩  كنسول،

شكست ) ٢١٨(كھ در جنگ تربیا   از زمان پوبلیوس كورنلیوس سكیپیو،. این دوره خاندان كورنلیھا بود
  تا زمان نوة ناتني سكیپیو آفریكانوس،  كھ ھانیبال را شكست داد،  خورد، و سپس پسرش سكیپیو آفریكانوس،

تاریخ جنگ و سیاست رم بیشتر داستان   ویران كرد، ١۴۶رتاژ را در سال یعني سكیپیو آیمیلیانوس كھ كا
  این خانواده است؛ و انقلابي كھ آریستوكراسي رم را بھ تباھي كشاند از جانب خانوادة برادران گراكوس،

پیروزي رھایي بخش در زاما آفریكانوس را چنان محبوب ھمة طبقات كرد . نوادگان آفریكانوس، آغاز شد
اما ھنگامي كھ وي و برادرش . م یك چند حاضر بود تا بھ او ھر مقامي كھ دلخواھش باشد ببخشدكھ ر

، پیروان كاتو خواستند تا لوكیوس حساب پولي را كھ آنتیوخوس بھ )١٨٧(لوكیوس از جنگ آسیا بازگشتند 
پاسخ دھد و، در آفریكانوس مانع از آن شد كھ برادرش . عنوان غرامت بھ رم بھ او داده بود گزارش دھد

لوكیوس از جانب انجمن محاكمھ و بھ . عوض، اسناد ھزینھ را در برابر اعضاي سنا پاره پاره كرد
او   كھ مقام تریبوني داشت،  تیبریوس سمپرونیوس گراكوس،  وتوي داماد آفریكانوس،. اختلاس محكوم شد

با دعوت و راھنمایي   خوانده شد، آفریكانوس چون بھ جاي او بھ دادگاه فرا. را از كیفر رھایي بخشید
جریان دادرسي را   پیروزي زاما،  براي شركت در جشن یادبود سالانة  اعضاي انجمن بھ معبد یوپیتر،

نافرماني كرد و در ملك خود در لیترنوم گوشة عزلت گزید   چون یك بار دیگر فراخوانده شد،. موقوف كرد
ظھور این فردگرایي در عالم سیاست با رشد فردگرایي . ر آنجا ماندد  آنكھ آزاري ببیند، بي  و تا زمان مرگ،

دیري بر نیامد كھ جمھوري روم با نیروي افسار گیسختة مردان . در بازرگاني و اخلاقیات ھمراه بود
  .بزرگش راه نابودي را در پیش گرفت

بیدراي حس ستایش   كند، آن وجھ از زندگي این آریستوكراسي و این روزگار كھ بار گناھان آن را سبك مي
از طریق سیسیل و آسیا، رومیان را نھ فقط با ھمان   ارتباط با فرھنگ یوناني در ایتالیا،. زیبایي در آن است

فاتحان، تصاویر و تندیسھاي شھرة . ھاي ھنر كلاسیك آشنا كرد ه بلكھ با ارجمندترین فراورد  لوازم تجمل،
ھنگامي كھ . آوردند ھا و اثاثة گرانبھا را با خود بھ رم مي و پارچھ  وش،ھایي از فلز منق آفاق، فنجانھا و آینھ

  نسل قدیم شگفتزده شد؛  ھایي كھ از سیراكوز دزدیده بود زیور بخشید، ماركلوس میدانھاي روم را با مجسمھ
میان شارمنداني بود كھ » بیكاري و پرت و پلاگویي«آزردگي نھ بھ سبب دزدي، بلكھ بھ علت رواج 

. كنند» خرت و پرتھا را بررسي و ارزیابي«ایستادند تا این  زگاري پر كار و كوشش بودند و اكنون ميرو
بھ پاداش   تندیس را از مجموعة پورھوس در آمبراسیا با خود آورد؛ آیمیلیوس پاولوس، ١٠١۵فولویوس 

  وررس،  سولا،  د انباشت؛پنجاه عرابھ را از آثار ھنري گرانبھایي كھ از ایشان گرفتھ بو  رھاندن یونان،
  .شد تا ذھن رومي را بپوشاند یونان برھنھ مي. كردند و ھزار رومي دیگر تا دویست سال چنین مي  نرون،

بھ   ھاي محلي خویش را از دست داد و، خصلت و شیوه  كھ در این تاخت و تاز غرق شد،  ھنر ایتالیایي،
نقاشان، و معماران   سازان، مجسمھ. الب یوناني تسلیم شدھا و قو بھ ھنرمندان و مایھ  استثناي یك مورد،

. یوناني بھ بوي زر بیشتر بھ رم كوچیدند و اندك اندك پایتخت غالبان خود را صبغة ھلنیستي بخشیدند
و آراستن آنھا بھ ستونھا   برگرد حیاطھاي باز،  رومیان توانگر بھ ساختن كوشكھاي خویش بھ شیوة یوناني،

مبادا خدایان آزرده   پذیرفت، معابد كندتر دگرگوني مي. اویر و اثاثة یوناني آغاز كردندو تندیسھا و تص
  ؛ اما چون شمارة توسكاني قاعدة اصلي ماند  شیوة  و ھمچنین در ساختن دیوار بلند،  در ساختن آنھا،. شوند

اس باریكتر یوناني ساختھ ھاي ایشان از روي مقی سزاوار نمود كھ خانھ  ساكنان اولمپ در روم فزوني یافت،
بیانگر روان نستوه   گرفت، در ھمان حال كھ اشاراتي از یونان مي  حیاتي،  اما ھنر رومي در یك زمینة. شود

در مورد ساختمانھاي آرایشي و بناي یادبود پیروزي و . ایتالیایي با وسایط و نیروي یگانة خویش بود
باسیلیكا «، كاتو ١٨۴در سال . معمار رومي بھ جاي آرشیتراو طاق را برگزید  ،»باسیلیكاھا«ھا و  آبراھھ
را بھ شكل نخستین خود بنا » باسیلیكا آیمیلیا«، آیمیلیوس پاولوس  را از سنگ ساخت؛ پنج سال بعد» پورسیا

باسیلیكاي خاص رومي، كھ براي . گرداندند كردند و زیباتر مي آن را بازسازي ميو زادگانش نسلھا   نھاد،
مستطیل درازي بود كھ دو ردیف ستون داخلي آن را   شد، مؤسسات بازرگاني و دادگستري از آن استفاده مي
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بي خانھ طاق ضر  ساختماني اسكندریھ،  بھ تقلید از شیوة  و غالباً،  كرد، بھ یك شبستان و راھرو بخش مي
مشبكي سنگي براي ورود روشنایي   بر فراز ھر شبستان،  چون شبستان بلندتر از راھرو بود،. خانھ داشت

با این   رم،. این البتھ صورت اصلي بخش دروني كلیساھاي قرون میانھ بود. شد و ھوا ساختھ مي
ت كھ پس از فرو افتادن شھر ساختمانھاي عظیم، اندك اندك آن سیمایي از شكوه و نیرومندي را بھ خود گرف

  .بخشید اي ممتاز مي از مقام پایتخت جھاني نیز ھنوز بدان چھره

III – خدایان تازه  

اي از  ایماني تا اندازه اي از بي حال خدایان كھن چگونھ بود؟ نفخھ  امان، در این عصر دیگرگوني بي
توان دریافت كھ چگونھ مردمي كھ ھنوز بھ خدایان  آریستوكراسي بھ تودة عوام رسیده بود؛ بدشواري مي

  آن پلاوتوس ـ ھر چند بھ بھانة توانستند با ھلھلھ از كمدیھایي استقبال كنند كھ در دیرینھ وفادار بودند مي
را ) مشتري(گیرد و مركوریوس  بھ ریشخند مي آلكمنھدرگیریھاي یوپیتر را با   ھاي یوناني ـ تقلید از نمونھ

در شگفت بود كھ   اھداشت قوالب كھن چنان دلبستھ بود،كھ بھ نگ  آورد؟ حتي كاتو، دلقلكي درمي  بھ گونة
كار این پیشگویان از . شان را بگیرند توانند بھ ھم برخورد كنند و جلو خنده چگونھ دو پیشگوي رسمي مي

و   بافتند، غرایب و عجایب بھ ھم مي  شعبده بازي سیاسي بود؛ براي قالبگیري افكار عامھ،  در واقع،  دیرباز،
كشي بھ صورت رسمي مقدس  شد؛ دین روا داشتھ بود تا بھره با ریاكاري دیني زیرپا گذاشتھ ميرأي مردم 

در سال   پس از ھفده سال زندگي میان محافل صدرنشین رم،  این آیتي بدشگون بود كھ پولوبیوس،. درآید
  : گوید كھ گویي افزاري در دست دولت بود ، از دین چنان سخن مي١۵٠

آنچھ در میان . اي كھ در آن جمھوري روم آشكارا برتري دارد ماھیت دین آن است نھزمی  بھ داوري من،
این معاني با چنان . نگاھداري دولت رومي است  مایة  ملتھاي دیگر سزاوار نكوھش است ـ یعني خرافات ـ

یابد كھ از ھیچ دین  شود و چنان بھ درون زندگي خصوصي و عمومي راه مي فر و شكوھي عرضھ مي
اگر . مردم در پیش گرفتھ است  پندارم كھ دولت این شیوه را براي مصلحت عامة مي… . آید ري برنميدیگ

اما از آنجا كھ ھر   بود؛ چھ بسا بھ این كار شاید نیازي نمي  بود، تشكیل دولتي از خردمندان ممكن مي
باید آن را   خشم سھمگین، بندو بار و سوداي نابخردانھ و جماعتي دمدمي مزاج است و آكنده از ھوسھاي بي

  . گرداني دیني مھار كرد با ھراسھاي پنھاني و تعزیھ 

بھ رغم آثار پلاوتوس و وجود   داد كھ، چھ رویدادھاي نزدیك نشان مي  شاید حق با پولوبیوس بوده باشد،
بر ھانیبال روم را در برا  آمد مصیبت كاناي، ھنگامي كھ بھ نظر مي. اند خرافات ھنوز فایق بوده  فلسفھ،

كدام خداي را براي رھایي »  :جماعت ھیجانزده بھ ھراس افتادند و فریاد برآوردند كھ  پناه گذاشتھ است، بي
  سنا خواست تا نخست با فدا كردن آدمیان و سپس با نماز بردن بھ درگاه خدایان یوناني،» روم نیایش كنیم؟

از شوریدگي عامھ بكاھد؛ اما   دایان رومي و یوناني،خ  و بعد بازگرداندن آیین پرستش یوناني دربارة ھمة
دست كم آن را سازماني دھد و زیر نظارت   سرانجام تصمیم گرفت كھ اگر نتواند از خرافات جلوگیري كند،

  مھین «اگر   ،»كتابھاي سیبولایي«بیني  بھ حكم پیش  اعلام كرد كھ، ٢٠۵در سال   پس،. خود در آورد

. ھانیبال ایتالیا را ترك خواھد كرد  ، بھ روم آورده شود، در فریگیا  ،پسینوساز ـ الاھة كوبلھ ـ » مام
شد با كشتي بھ  پنداشتھ مي» مھین مام«و قطعھ سنگي را كھ مظھر   شھریار پرگاموم، رضایت داد،  آتالوس،

و در آنجا سكیپیو آفریكانوس و گروھي از كدبانوان پارسا با تشریفاتي چشمگیر بھ پیشبازش   تیا آوردند،اوس
بھ یمن قدرت جادویي » دوشیزة آتشبان  كلاودیا،»  چون كشتي حامل آن در تیبر بھ گل نشست،. رفتند

كھ ھر یك بھ نوبت سنگ را  در حالي  سپس كدبانوان،. آن را رھایي بخشید و بھ رم آورد  پاكدامني خویش،
را عبور » مھین مام«آن را بھ معبد پیروزي حمل كردند؛ ھنگامي كھ   داشتند، با مھر در دست نگاه مي

سنا بھ حیرت دریافت كھ این خداي تازه را باید . سوزاندند ھاشان بخور مي مؤمنان در آستانة خانھ  دادند، مي
اما ھیچ رومي اجازه نداشت كھ   كنند؛ چنین مرداني را یافتند، اند خدمت مرداني كھ خویشتن را اختھ كرده

را نخست با » بزرگ  جشن الاھة«مگالسیا یا   در ماه اردیبھشت،  از آن زمان، باز روم،. آنان باشد  در زمرة
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  زیرا كوبلھ از خدایان رستنیھا بود،. گرفت و سپس با شادماني عنان گسیختھ جشن مي  اندوه عنان گسیختھ،
پاییز و بھار، مرده و بھ ھادس رفتھ و سپس دوباره   نشانة  كرد كھ چگونھ پسرش آتیس، و افسانھ روایت مي

  .زنده شده بود

برخود . و سنا از اینكھ بر بحران دین فایق آمده است  ، ھانیبال ایتالیا را ترك گفت،)٢٠۵(در ھمان سال 
  ھنگام بازگشت،  پشت پاي سربازاني كھ،. زمین گشود اما جنگ با مقدونیھ راه را بر یونان و مشرق. بالید

  پناھندگان،  بندگان،  خیل اسیران،  آوردند، ھاي شرقي را با خود ھمراه مي ھا و افسانھ غنایم و اندیشھ
آمد؛  و مدرسان نیز مي  آموزگاران،  خنیاگران،  بازیگران،  ھنرمندان،  ورزشكاران،  ، مسافران، بازرگانان

طبقات فرودست رم شادمان بودند از آشنایي با . كردند خدایان خویش را حمل مي  در این كوچ،  آدمیان،
اي كھ نیایشگر را الھام و مستي خدایي  و آیینھاي رازورانھ  ائورودیكھ،  اورفئوس،  دیونوسوس باكوس،

، سنا با پریشاني ١٨۶در سال . داد كرد و وعدة زندگي سرمدي مي بخشید و با خدایان زنده شده آشنا مي مي
اند و با بزمھاي مستانة شبانھ، كھ پنھان  آیین دیونوسوسي پیشھ كرده  نھ چندان از مردم،  پي برد كھ جمعي،

خداي تازه را نیایش   داد، بودنشان شایعات مربوط بھ میگساریھا و شھوترانیھاي بي حد و حصر را قوت مي
چھ بسا با آراستن شایعھ   سپس،  ،»دادند ن بھ پلیدي تن ميمردان بیش از زنا« : گوید لیویوس مي. كنند مي

سنا این » .شد قرباني مي… داد  ھر كس كھ بھ پلیدي تن نمي»  :افزاید سازیھاي زمان خود بھ زي تاریخ، مي
اما در . آیین را ممنوع و ھفت ھزار تن از مؤمنان بھ آن را بازداشت و صدھا تن را بھ اعدام محكوم كرد

  .ا مذاھب شرقي این یك پیروزي موقتي بودجنگ روم ب

IV – پیدایي فلسفھ  

و اخلاقیات و حكمت و ھنرش را   یونان روم را بدین گونھ فتح كرد كھ دین و كمدي خود را براي پلبھا،
این ارمغانھاي یوناني با ثروت و حشمت امپراطوري در تباه . براي طبقات بالادست بھ ارمغان فرستاد

. حان خویش باز گرفتكردن ایمان و منش رومیان یار شد و بدین سان بخشي از انتقام یونان را از فات
لذت طلبي صبورانة لوكرتیوس بھ پیروي از   روم،  پیروزي یونان ھنگامي بھ اوج رسید كھ، در فلسفة

یوناني بر خدایان ایتالیایي چیره   مابعدالطبیعة  در الاھیات مسیحي،. سنكا انجامید  مذھب رواقي لذت طلبانة
و سپس بھ عنوان جانشین روم   بھ عنوان رقیب، فرھنگ یوناني نخست  در اوج قدرت قسطنطنیھ،. گشت

ادب و فلسفھ و ھنر یوناني در زمان رنسانس دوباره ایتالیا و   پیروز شد؛ و چون قسطنطنیھ سرنگون شد،
ھایي بیش  جریانھاي دیگر شاخابھ  ھمة  جریان اصلي تاریخ تمدن اروپا ھمین است؛. اروپا را فتح كرد

بلكھ رودي پھناور از   ھ از یونان بھ شھر ما روان شد نھ جویباري باریك،آنچ«: گفت سیسرون مي. نیستند
  .شداز آن پس، زندگي روحي و ھنري و دیني روم بخشي از جھان ھلنیستي » .فرھنگ و دانش بود

در پي سپاھیاني كھ از . گاھي استراتژیك یافتند تالارھاي سخنراني رم رخنھ یونانیان مھاجم در مدارس و
بھ اصطلاح تحقیرآمیز رومیان ـ در   گشتند؛ موج عظیمي از گراكولیان ـ یا یونانیكان، مشرق زمین باز مي

ان، با ھاي رومي شدند؛ گروه دیگر بھ عنوان نحوی مدرس خانواده  در مقام بندگي،  بسیاري از آنان،. رسید
باب تحصیلات متوسطھ را گشودند؛ بعض دیگر، كھ   گشایش مدارس زبان و ادبیات یوناني در رم،

خطیبان . دادند فن خطابھ و انشا و فلسفھ درس عمومي و خصوصي مي  دربارة  آموزگاران فن بلاغت بودند،
لوسیاس و آیسخینس و ھاي خود را بھ تقلید از سخنرانیھاي  خطابھ  حتي كاتوي ضد یوناني ـ  رومي ـ

  .نوشتند دموستن مي

كرد؛  و از آن میان كمتر كسي دین خویش را تبلیغ مي  از میان این معلمان یوناني كمتر كسي دیندار بود،
زندگي آدمي بر لوكرتیوس پیشي   معدودي از ایشان اپیكوري بودند و با تعریف دین بھ عنوان شر عمدة

سنا دو   ،١٧٣در سال . را حس كردند و بھ جلوگیري از آن برخاستند پاتریسینھا بر آمدن تندباد. جستند
ھیچ فیلسوف یا آموزگار علم بلاغت حق ورود «مقرر داشت كھ  ١۶١اپیكوري را نفي بلد كرد و در سال 

pyسرپرست رواقي كتابخانة شاھي در   ، كراتس مالوسي،١۵٩در سال . ایستاد اما تندباد نمي» .بھ رم را ندارد
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ھمانجا ماند و در ایام نقاھت در ادبیات و   بھ سفارت رسمي بھ رم آمد و، چون پایش شكست،  ،پرگاموم
  فلسفھ درسھایي 

كارنئادس از مردان : ، آتن پیشوایان سھ مكتب بزرگ فلسفیش را بھ سفارت روم فرستاد١۵۵در سال . گفت
آمدن آنان . گنس رواقي از سلوكیھآكادمي یا پیروان افلاطون، كریتولائوس مشایي یا پیرو ارسطو، و دیو

كارنئادس دربارة فن . ١۴۵٣كمابیش ھمان اثر عمیقي را داشت كھ ورود خردسولوراس بھ ایتالیا، در سال 
وي سراپا شكاك بود و در وجود . آمدند گفت كھ جوانان ھر روز بھ مكتب او مي بلاغت چنان شیوا سخن مي

توان توجیھ كرد ـ این تسلیم  دادگري مي  ادگري را بھ ھمان پایةآورد كھ بید و حجت مي  كرد، خدایان شك مي
در سنا پیشنھاد كرد كھ سفیران   چون كاتوي مھین این بشنید،. دیررس افلاطون در برابر تراسوماخوس بود

و از آن پس جوانان   اما نسل جوان از بادة فلسفھ ذوق برگرفتھ بود،. چنین شد. از رم بیرون رانده شوند
  .رفتند تا نوترین شكھا را جانشین كھنترین ایمان خویش كنند ر رومي مشتاقانھ بھ آتن و رودس ميتوانگ

. بخشیدند ھمان كساني كھ فاتح یونان بودند خود فرھنگ و حكمت ھلنیستي را در روم روایي مي
شت، از دا فلامینینوس، كھ ھنوز پیش از ھجوم بھ مقدونیھ و رھاندن یونان ادبیات رومي را دوست مي

این نكتھ را باید از مفاخر روم برشمرد كھ برخي از . ھنرھا و نمایشھایي كھ در یونان دید سخت بھ وجد آمد
اگرچھ گاه قدرداني   و پراكسیتلس توانا بودند،  سكوپاس،  فیدیاس،  سرداران آن بھ فھم آثار پولوكلیتوس،

ھمة غنایمي كھ پس از چیرگي بر پرسئوس آیمیلیوس پاولوس از . رساندند خویش را بھ مرحلة دزدي مي
وي فرمود تا پسرانش . نگاه داشت  و بھ میراث فرزندانش،  شاھي را براي خویش،  فقط كتابخانة  باز آورد،

تا آنجا كھ وظایف دولتي اجازه   یوناني و نیز فنون رومي جنگ و گریز را فرا گیرند و،  ادب و فلسفة
  .شد دانش ھمدرس ميداد، در این مطالعات با فرزن مي

. سكیپیو، فرزند آفریكانوس، پسر كھتر او را بھ فرزندي خود پذیرفت. دوستش، پ  پیش از مرگ پاولوس،
پسر نام پدر تعمیدي خویش را گرفت و نام طایفة پدرش را بر آن افزود؛ از این رو   برطبق سنت رومي،

وي جواني . ن پس او را سكیپیو خواھیم نامیدو ما از ای  نامیده شد،» كورنلیوس سكیپیو آیمیلیانوس. پ«
دلي پرمھر و دستي گشاده   داشت، و در كلام شرم را نگاه مي  پوشید، خوبرو و تندرست بود، جامة ساده مي

بھ ھنگام   با آنكھ ھمة اموال غارت شدة كارتاژ از زیر دست او گذشت،  و چندان درستكار بود كھ،  داشت،
بیشتر مانند دانشوران زیستھ بود تا . ع من زر چیزي از خود بھ جا ننھادمرگ، جز پنج من سیم و رب

بھ پاداش كتابھا و   كھ از یونان نفي بلد شده بود، آشنا شد و،  در جواني با پولوبیوس،  ھمچون توانگري،
ا با جنگیدن در ركاب پدرش در پودن. اندرزھاي نیكي كھ از او گرفت، ھمة عمر دوست و سپاگزار او ماند

  .آوازة جنگجویي یافت و در اسپانیا چالش دشمن را بھ نبرد تن بھ تن پذیرفت و پیروز شد

  یوناني را گرد خویش فراھم   گروھي از رومیان سرشناس و دوستار اندیشة  در خلوت،

مردي بود با فرزانگي مھرآمیز و در دوستي استوار، بھ داوري   گایوس لایلیوس،  عمدة ایشان،. داشت
یك قرن . و در گشاده زباني و شیوایي سبك فقط آیمیلیانوس از او پیشتر بود  و بھ زندگي پاكدامن،دادگر 

  دوستي خود را بھ نام او نمود و آرزو كرد كھ اي كاش،  دربارة  لایلیوس شد و رسالة  سیسرون دلباختة  بعد،
این مردان بر . ومي زیستھ بودوالاي جوانان خردورز ر  در میان آن حلقة  پرآشوب خود،  بھ جاي زمانة

ادبیات رومي اثري شگرف داشتند؛ ترنتیوس با درك محضر ایشان بود كھ زبان آثار خود را ظرافتي 
ھاي  آموخت كھ چگونھ ھجویھ) ١٠٣ – ١٨٠(و ھم شاید نزد ایشان بود كھ گایوس لوكیلیوس   بكمال بخشید،

  .غایتي اجتماعي دھد  كھ در نكوھش گناھان و تجمل عصر خود بود،  خویش را،

مردي . سكیپیو زیست  پولوبیوس سالھا در خانة. مربیان یوناني این گروه پولوبیوس و پانایتیوس بودند
پانایتیوس . شد واقعنگر و واقعپرداز و خردگرا بود، كھ در باب آدمیزادگان و حكومتھا كمتر دچار پندار مي

چندین سال با سكیپیو الفتي پرمھر . یونان وابستھ بودمانند پولوبیوس، بھ آریستوكراسي   اھل رودس و،
و شاید   وي سكیپیو را با والامنشي رواقي آشنا كرد،: و ھر دو بر روح یكدیگر اثر نھاده بودند  .داشت
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. سكیپیو بود كھ او را بر آن داشت تا توقعات اخلاقي مفرط آن فلسفھ را بھ مذھبي عملیتر بدل كند
آدمي جزئي از كل : مذھب رواقي را بیان كرد  افكار عمدة  وظایف،  بھ نام دربارةدر كتابي   پانایتیوس،

ھمكاري كند؛ و انسان بھ این جھان نھ   یعني خانواده و میھن و روح الاھي كاینات،  و باید با كل،  است،
رخلاف ب  پانایتیوس،. شكوه و دریغ بلكھ براي اجراي وظایف خویش، بي  براي لذایذ جسمي آمده است،

. اعتنایي تمام در حق نعمات و مواھب زندگي نداشت از آدمي انتظار فضیلت كامل یا بي  رواقیان دیگر،
پذیر براي مذھب منسوخ خویش یافتند و  رومیان فرھیختھ در این فلسفھ جانشیني سزاوار و عرضھ

آرزوي   امبخش سكیپیو،مذھب رواقي الھ. اخلاقیات آن را آییني موافق با سنن و آرمانھاي خود دانستند
  .و وجدان روم گشت  راھنماي آورلیوس،  راھبر ترایانوس،  سنكا،  نفس تعالي یافتة  سیسرون،

V - رستاخیز ادبیات  

  تبدیل زبان لاتیني بھ زبان پرداختھ و روان،  یكي از مقاصد اصلي حلقة سكیپیویي تشویق ادبیات و فلسفھ،
و فراھم آوردن خواننده و شنونده   ھاي جانبخش شعر یوناني، رھنمون شدن شاعران رومي بھ سرچشمھ

، با پذیره شدن شاعري كھ كاتو ٢٠۴سكیپیو آفریكانوس، در سال . دار بود براي شاعران یا نثرنویسان آینده
بزرگمنشي خویش را   ورزید، عقاید سكیپیوییان و دوستارانشان مخالفت مي  بھ روم آورده بود و با ھمة

نزدیك بروندیسیوم، در یونان زاده شد   كوینتوس انیوس از پدر و مادري یوناني و ایتالیایي،. آشكار كرد
  در تارنتوم ). ٢٣٩(

شد،  ھاي تارنتوم عرضھ مي كھ در تماشاخانھ  و روح پرشورش از درامھاي یوناني،  درس خوانده بود،
داري  كھ در آنجا مقام خزانھ  و را،كات  بھ روزگار سربازي در ساردني،  دلاوري او،. پذیرفت  اثري ژرف

گذراند؛ اشعار خود را  از راه آموزاندن لاتیني و یوناني زندگي مي  چون بھ رم آمد،. شیفتھ كرد  داشت،
  .خواند؛ و سرانجام بھ حلقة سكیپیوییان پذیرفتھ شد براي دوستانش مي

چند كمدي و دست كم بیست تراژدي . ھیچ صورتي از شعر نبود كھ او طبع خویش را در آن نیازموده باشد
ھاي تند سروسري داشت و دینداران را با این گونھ  اوریپید بود و ھمچون او با اندیشھ  وي شیفتة. نوشت

گیرم كھ خدایان وجود داشتھ باشند، ولي ھیچ گاه غم آن را ندارند كھ آدمیان «: آزرد طنزھاي اپیكوري مي
بھ گفتة » .بود ـ حال آنكھ این بسي نادر است سزاي بدي بدي ميكنند؛ وگرنھ سزاي نیكي نیكي و  چھ مي

وي تاریخ مقدس ائوھمروس را ترجمھ یا . سیسرون، شنوندگان با شنیدن این ابیات بر گوینده آفرین گفتند
اي ھستند كھ احساس عوام آنان را بھ مقام  كرد كھ خدایان قھرمانان مرده اقتباس كرد؛ این كتاب اثبات مي

  چون بر آن بود كھ روان ھومر،  اما انیوس بھ ھر تقدیر از نوعي الاھیات بري نبود،. سانده استخدایي ر
اكنون در بدن او حلول   و از آن میان از كالبد فیثاغورس و یك طاووس،  پس از گذشتن از كالبدھاي بسیار،

ھاي او   سالنامھ  س نوشت؛اي گرم از زمان آینیاس تا پورھو وي تاریخ حماسي روم را بھ شیوه. كرده است
  از آن جملھ این مصرع،  اي از آنھا باقي است، چند قطعھ. آمد تا زمان ویرژیل چكامة ملي ایتالیا بھ شمار مي

  :كھ سنت پرستان ایتالیا از بازگویي آن ھیچ گاه دست بردار نبودند

  .استاخلاقیات كھن و مردان بزرگش استوار   دولت روم برپایة

یونان را » شش وتدي«پذیر  زیرا شعر روان و انعطاف  حماسة وي انقلابي در اوزان نظم پدید آورد،
؛ اشعار انیوس زبان لاتین را قوالب و قدرتھاي نو بخشید. نایویوس كرد» ساتورني«جانشین اسلوب سست 

روش و لفظ و   و، براي لوكرتیوس و ھوراس و ویرژیل،  بھ بركت فكر، پرمغز ساخت؛  خویش را،
بھ   اي دربارة لذات كام نوشت و، رسالھ  بھ عنوان افسري بر سر آثار خویش،. موضوع و اندیشھ فراھم كرد

  .بیماري نقرس درگذشتپس از سرودن این بیت غرور آمیز براي سنگ گور خود، بھ   سن ھفتاد سالگي،

py  براي من اشك مریز و در ماتم منشین؛
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  . ام كھ من بھ روي لبھاي مردمان پاینده و زنده

شاید فلسفھ را بیش از اندازه جدي گرفتھ و این اندرز   توفیق یافت؛  جز كمدي،  انیوس در ھمة فنون ادب،
  ا نھ ام  ھمھ كس باید بھ فلسفھ بپردازد،«خود را فراموش كرده بود كھ 

نھادند و پلاوتوس را توانگر و انیوس را تھیدست  مردم بحق خنده را بر فلسفھ فزوني مي» .بسیار
بزرگان تراژدیھاي پاكوویوس و . كردند درام تراژیك را در روم چندان تشویق نمي  ھمین گونھ،. ساختند مي

  .سپرد یز بھ دست فراموشیشان ميكرد و زمان ن ستودند، اما تودة مردم بھ آنھا اعتنایي نمي اكیوس را مي

دیني یا آیین تشییع   بھ عنوان بخشي از یك جشنوارة  ھا را مأموران حكومتي، مانند آتن، نمایشنامھ  در رم،
پلاوتوس و ترنتیوس مركب بود از یك كفة پایھ بلند   تماشاخانة. آوردند بر صحنھ مي  جنازة مردي بزرگ،

اي دایره وار براي رقص بھ نام اركسترا تعبیھ  ھ بود؛ در برابر آن صفھصحن  چوبي كھ پشتیبان دكور زمینة
رژة   مانند جایگاھھایي كھ امروزه براي نظارة. داد را تشكیل مي» صحنھ«پسین آن   شده بود كھ نیمة

تماشاگران یا . شد شود، این ترتیبات سست پایھ پس از ھر جشن در ھم ریختھ مي سپاھیان ساختھ مي
نشستند یا در ھواي باز روي زمین چمباتمھ  ھایي كھ با خود آورده بودند مي د یا بھ روي چارپایھایستادن مي
ھایي یوناني  اما بھ سبك نیمدایره  سقف، آن ھم از چوب و بي  ، نخستین تئاتر كامل رم،١۴۵در سال . زدند مي

توانستند  اما نمي  رون تئاتر بیایند،توانستند بھ د بندگان مي. تماشا رایگان بود. ساختھ شد  مجھز بھ صندلي،
و   تماشاگران این دوره جماعتي غوغاگر و زورآور و بیذوق،. گرفتند بنشینند؛ زنان فقط در عقب جاي مي

انگیز است كھ مقدمھ  یادآوري این نكتھ غم. اند چھ بسا بدرفتارترین و كودنترین تماشاگران تاریخ نمایش بوده
  اي، ھاي كلیشھ طلبیدند و مطایبات خام و اندیشھ از حاضران آرامش و ادب مي خوانان نمایش تا چھ اندازه

خواستند كھ  خوانان از مادران مي برخي از مقدمھ. شد تا چھ اندازه باز گفتھ مي  براي آنكھ دریافتھ شود،
را ملامت  زدند و یا زنان پر چانھ یا بر سر كودكان غوغاگر نھیب مي  نوزادان خود را در خانھ بگذارند،

اگر نمایش با . شود ھاي منتشر شده نیز دیده مي نمایشنامھ  كردند؛ چنین درخواستھایي حتي در میانة مي
در پایان . كردند تا ھنرنمایي مھیجتر پایان پذیرد نمایش را قطع مي  شد، مسابقة كشتي یا بندبازي مقارن مي

، كھ معنایش آن بود كھ  plaudite omnes Nuncآمد،  ھر كمدي رومي این كلمات یا چیزي شبیھ آن مي
  .وقت ھلھلھ كردن است  نمایش پایان پذیرفتھ است،

نقش اول را معمولا مدیر تئاتر، كھ آزاد مرد بود، بازي . بھترین سیماي تئاتر رومي بازي قھرمانان آن بود
ندي كھ بازیگري پیشھ ھر شارم. شدند بازیگران دیگر بیشتر از میان بندگان یوناني برگزیده مي. كرد مي
نقش زنان را مردان . و این رسم تا زمان ولتر دوام یافت  داد، كرد حقوق مدني خویش را از دست مي مي

زدند، بلكھ بھ ھمان  چون تماشاگران در این عصر كم بودند، بازیگران نقاب بر چھره نمي. كردند بازي مي
  چون عدة تماشاگران رو بھ فزوني رفت،  ،م ق ١٠٠در حدود سال . كردند سرخاب و كلاھگیس بس مي

نامیدند و این واژه  مي» پرسونا«نقاب را . نقاب براي باز شناختن قھرمانان نمایش از یكدیگر لازم شد
» نقابھاي نمایش«بھ معناي نقاب مشتق شده است؛ نقشھاي بازیگران را » فرسو«ظاھراً از واژة اتروسكي 

كلمات . پوشیدند لند پاشنھ یا نیمچكمھ، و كمدي بازان كفش كوتاه پاشنھ ميتراژدي بازان كفش ب. نامیدند مي
سرودند، و بازیگران نقش خود  شد؛ گاه آوازخوانان كلمات را مي لبك خوانده مي نمایش بھ ھمراھي نواي ني

  .كردند را با حركات بازي مي

   

بھ تقلید از   بود و از لحاظ وزن و محتوا، ھر دو، یامبیككمدیھاي شیوة پلاوتوس بھ نظم ناھموار و متداول 
اي است مستقیم یا  بیشتر كمدیھاي لاتیني كھ بھ دست ما رسید برگرفتھ. شد ھاي یوناني ساختھ مي نمونھ
در » كمدي نو«عمولا از آثار فیلمون یا مناندروس یا پیروان و م  یوناني،  اي از یك یا چند نمایشنامة آمیزه

بھ موجب یكي . شد در نخستین صفحة نمایشنامھ، معمولا نام نویسنده و عنوان اصل یوناني آن ذكر مي. آتن
كرد، اقتباس از آثار آریستوفان و  از قوانین الواح دوازدھگانھ كھ مجازات ھجو سیاسي را مرگ معین مي
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  عادات،  ھا، قھرمانان، نویسان لاتین صحنھ شاید از بیم این قانون بود كھ نمایشنامھ. نوع بودكمدي كھن مم
قانون روم تئاتر رومي را   كردند؛ اگر پلاوتوس نبود، ھا را بھ شكل اصلي خود حفظ نمي نامھا، و حتي سكھ

رزگي كاري نداشت؛ این نظارت پلیسي با خشونت و ھ. یكسره از توصیف زندگي رومي محروم كرده بود
و دولت روم ھیچ گاه از ناداني تودة مردم   خواستند جماعت سرگرم باشند نھ آنكھ تعالي یابند؛ شھربانان مي

ابتذال را   لودگي را بر لطافت،  تماشاگران ھمواره مطایبة بیظرافت را بر نغزگویي،. كرد خاطر غمین نمي
  .ادندد و پلاوتوس را بر ترنتیوس برتري مي  بر شعر،

چون بھ . وارد اومبریا شد ٢۵۴چاك و دھن ـ در سال  تیتوس دلقك بي  تیتوس ماكیوس پلاوتوس ـ در واقع،
بعد با دلي پرآرزو پولش را بھ معاملھ   مدتي بھ عنوان كارگر صحنھ زندگي گذراند و پول اندوخت،  ، رم آمد

مایشنامھ نوشت؛ اقتباسھایي از آثار یوناني، براي آنكھ از معاش فرو نماند، ن. گذاشت و ھمھ را از دست داد
. پسند طباع افتاد؛ دوباره ثروتي بھ ھم رساند و بھ مقام شارمندي رم رسید  كھ با كنایات رومي آمیختھ بود،

خندید،  با ھر كس و بر ھر كس مي  با دلي شادمانھ و طبعي مانند رابلھ، پرشور؛  فردي بود مردمي و خاكي،
. صد و سي نمایشنامھ نوشت یا اصلاح كرد كھ از آن میان بیست تا باقي مانده است. بود اما نیكخواه ھمگان

كھ خادمش ھمیشھ براي   آمیزي است از یك نظامي خودستا، نمایشنامة میلس گلوریوسوس حسب حال مطایبھ
  : گوید آنكھ امیدوارش نگاه دارد بھ او دروغ مي

  بر من گرفتند دیدید؟آیا آن دختراني را كھ دیروز راه را : خادم

  :چھ گفتند: سروان

  :چون شما رفتید، از من پرسیدند  باري،: خادم

  مگر اخیلس بزرگ اینجاست؟ من بھ پاسخ گفتم! شگفتا

  :سپس دختر دیگر گفت. برادر اوست  خیر،

  !اي چھ بزرگزاده! راستي چھ مرد رعنایي

  !چھ سر و زلفي

  و ھر دو از من خواستند كھ 

  ا را بھ گردش بكشانمامروز دوباره شم

  .تا شما را بھتر ببینند… 

   !خوشگلي ھم عجب دردسري است: سروان

خواھد  یووه در لباس شوھر آلكمنھ از خود مي  گیرد؛ را بھ ریشخند مي) یوپیتر(یووه   آمفیتروئون،  نمایشنامة
زن دو فرزند   خوابگي،روز بعد از ھم. كند كھ شاھد سوگند خویش باشد و بھ درگاه یوپیتر قرباني نیاز مي

خواھد كھ او را ببخشند و آفرین تماشاگران را بھ خود  پلاوتوس از خدایان مي  سرانجام،. زاید توأمان مي
پاریس   این داستان در رم زمان پلاوتوس بھ ھمان اندازه مردمپسند شد كھ در آتن زمان مناندروس،. بگیرند

آولولاریا داستاني از مال اندوزي یك خسیس است كھ حال   مةنمایشنا  .یا نیویورك زمان ما  زمان مولیر،
ھاي ناخنش را جمع  گوید؛ خسیس پلاوتوس ریزه قھرمان خود را با شفقتي بیش از خسیس مولیر باز مي

دو برابر توأماني است كھ   منایكمي داستان كھنة  نمایشنامة. خورد كند و بر ھدر رفتن اشكھایش اسف مي مي
لسینگ بر آن بود . اي است براي كمدي اشتباھات شكسپیر و سرچشمھ  شناسند ـ را باز مي سرانجام یكدیگر
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اي است كھ تاكنون بھ روي صحنھ آمده است؛ پلاوتوس نیز آن را دوست  كھ كاپتیوي بھترین نمایشنامھ
  :گفت اش مي داشت و در مقدمھ مي

  مبتذل یا بر سیاق باقي نیست؛] اي نمایشنامھ[ این 

  بیتي زشت كھ ذكرش سزاوار نباشد توان یافت، در آن نھ

  .و نھ قلتباني پیمان شكن یا روسپیي تیره دل

؛ اما موضوع داستان چنان فرو پیچیده و بھ تصادفات و مكاشفات نامحتمل متكي است كھ اگر  راست است
توفیق این كمدیھا نھ راز . عذرشان پذیرفتھ است  اذھان گریزان از داستانھاي بیروح بھ آن اعتنایي نكنند،

قبح   موضوعات كھن بلكھ كثرت وقایع مطایبھ آمیز، جناسھاي سبكسرانھ بھ ھمان خامي جناسھاي شكسپیر،
و گاه شرح عواطف در آنھا بود؛ تماشاگران در ھر نمایشنامھ تجسم   پروا، باز نمودن حال زنان بي  آشكار،

قھرمانان   اي از ھمة رماني خوبرو و پرھیزگار و بندهیافتند و وصفي از قھ عفتي مي ماجرایي از عشق و بي
یابد و از راه قوالب  ادبیات رومي در این عصر پیدایي خود راه بھ دل مردم ساده مي. دیگر ھوشیارتر

پیوند   اي كھ بیرون از حوصلة شعر لاتین در ادوار بعدي است، بھ پایھ  یوناني بھ واقعیات زندگي،
  .خورد مي

اي فنیقي یا شاید  از خانواده  در كارتاژ،) ١٨۴(س آفر، شاید در سال مرگ پلاوتوس پوبلیوس ترنتیو
این . دانیم چیزي از او نمي  تا زماني كھ بھ بندگي ترنتیوس لوكانوس در روم در آمد،. افریقایي زاده شد

سپاس نام   جوان بھ نشانة  سناتور رومي استعداد پسرك را دریافت و او را تربیت كرد و آزادي بخشید؛
این حدیثي شیرین از چگونگي رفتار رومیان در حق یكدیگر است كھ چون . خدایگان را بر خویش نھاد

  »پوش تھیدست و ژنده« ترنتیوس

ھاي تئاتر روم  اش در آن زمان گل صحنھ ست رفتھبھ خانة كایكیلیوس سناتیوس ـ كھ كمدیھاي اكنون از د
ستاتیوس چنان بھ وجد آمد كھ شاعر را بھ ناھار میھمان . بود ـ درآمد و پردة اول آندریا را براي او خواند

ترنتیوس بزودي آثار خود را براي آیمیلیانوس و لایلیوس نیز . كرد و بھ باقي نمایشنامھ با ستایش گوش داد
شكل   كھ سخت دلخواه او بود،  وس كوشید تا شیوة نویسنده را در قالب زبان آراستة لاتیني،و لایلی  خواند،

از سر   نویسد ـ و ترنتیوس، ھاي ترنتیوس را مي پردازان گفتند كھ لایلیوس نمایشنامھ شایعھ  از این رو،. دھد
یونان (اثر ھلنیسم ترنتیوس شاید بر . ھوشیاري و احتیاط، این روایت را نھ تأیید كرد نھ تكذیب

ھایش را عنوان یوناني داد  معتبر حلقة سكیپیویي بھ مأخذ یوناني آثار خویش وفادار ماند و نمایشنامھ )گرایي
  .بھ حكم فروتني، مترجمي بیش ننامید  و از اشاره بھ زندگي رومیان پرھیز كرد و خود را،

اثر بعدي   نمایشنامة ھكورا،. دانیم نمياي كھ چنان محبوب كایكیلیوس بود چیزي  از فرجام نمایشنامھ
در . زیرا تماشاگرانش براي دیدن خرس بازي یكایك از تماشاخانھ بیرون رفتند  ترنتیوس، توفیقي نیافت،

این . بخت بھ سراغش آمد  ، چون معروفترین نمایشنامة خود بھ نام خویشتن آزار را نوشت،١۶٢سال 
  پیچد، چون پسر سر مي  كند و، ي با دختر دلخواه خویش منع ميداستان پدري است كھ پسرش را از زناشوی

براي آنكھ از روي پشیماني   و سپس،  راند، كند و از خانھ بیرون مي او را از فرزندي خود محروم مي
. گذراند گذارد و در مشقت و تنگدستي روزگار مي ثروت خود را فرو مي  خویشتن را بادافرھي داده باشد،

پرسد كھ چرا دربارة مشكلات دیگران چنین دلسوزي  و پدر از او مي  كند، نگ شفاعت مياي آھ ھمسایھ
  :دارد گوید و تماشاگران را بھ آفرین وا مي كند؟ و ھمسایھ این جملة معروف ھمگان را بھ پاسخ مي مي

py  .بودتوانم  اعتنا نمي و بھ ھیچ چیز انساني بي  من انسانم،
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خواجھ چنان از پسند ھمگان برخوردار شد كھ دو بار در عرض یك روز بھ روي   نمایشنامة  در سال بعد،
 ١٢٠٠نزدیك بھ (اي نادر بود و از بام تا شام ھشت ھزار سسترس  و این در آن ھنگام واقعھ  صحنھ آمد،

دلي نوشت كھ  فورمیو را بھ نام بندة زنده  ترنتیوس چند ماه بعد نمایشنامة. ایدي آوردبراي نویسنده ع) دلار
، آخرین ١۶٠در سال . و مدلي شد براي فیگاروي شاداب بومارشھ  اربابش را از خشم پدري رھایي بخشید،

  چندي بعد،. شد در مراسم خاكسپاري آیمیلیوس پاولوس اجرا» برادران«ترنتیوس بھ نام آدلفي یا   نمایشنامة
  .در آركادیا درگذشت  بھ سن بیست و پنجسالگي،  یونان گشت و در بازگشت،  نویسنده روانة

  زیرا ھلنیسم یكسره بر روح   ھاي اواخر دوران زندگي ترنتیوس كمتر میان مردم محبوبیت یافت، نمایشنامھ

ي او از اراذل سرزنده یا روسپیان در كمدیھا. را نداشت و ھرگز در اندیشة توجھ بھ زندگي رومي نیفتاد
اند؛ حتي روسپیانش از آستانة پارسایي  پروا نشاني نیست؛ قھرمانان زن در آثار او با شفقت تصویر شده بي

بخت یار »  ،»پس آن اشكھا«عبارات دلنشین و پر مغز و ابیات فراموش نشدني از قبیل . چندان دور نیستند
اما فھم آنھا بھ چنان   و صدھا دیگر از آثار او بسیار است،» أي ھستبھ شمارة آدمیان ر»  ،»دلیران است

عوام را پرواي آن نبود . یافت روم نمي  افریقایي در تودة  ھوش فلسفي و نكتھ سنجي ادبي نیازمند بود كھ بندة
  لعةروند و مطا اما كند پیش مي  كھ كمدیھایش نیمھ تراژدي ھستند و ماجراھاي داستانھایش خوش ساختند،

او در منشھاي غریب پر وقت است و سبكش بیش از اندازه ھموار و گفتگوھایش آرامند و زبانش از شدت 
اي پدید آمده كھ  شود؛ گویي تماشاگرانش پي برده بودند كھ میان مردم و ادبیات رومي فاصلھ پاكي زننده مي

ھ بتواند آثار او را ارزیابي كند، و سیسرون، كھ بھ كاتولوس نزدیكتر از آن بود ك. ھیچ گاه پر شدني نیست
قیصر . ترنتیوس را بھترین شاعر عصر جمھوري برشمرد  محتاطتر از آن بود كھ از لوكرتیوس حظ ببرد،

را در » نیروي خنده«اما فقدان   تر وصف كرد، وي را منصفانھ» شیفتة سخن ناب«با ستایشگري از این 
و آن   ترنتیوس یك خدمت بزرگ انجام داد،  با اینھمھ،. نامید» نیمھ مناندروس«آثارش عیب دانست و او را 

سرانجام زبان لاتیني را بھ صورت چنان   با الھام از لایلیوس و یونان،  این بود كھ این بیگانة سامي نژاد،
  .اي براي بیان ادبي درآورد كھ یك قرن بعد نثر سیسرون و نظم ویرژیل را امكان ظھور بخشید وسیلھ

VI – كاتو و مخالفان سنت پرست  

  و این دگرگوني آداب و اخلاقیات و تبار،  ادب و فلسفھ و دین و دانش و ھنر،  این ھجوم یونان در زمینة
در یكي از   سناتوري بازنشستھ،  والریوس فلاكوس،. رومیان دیرینھ پسند را بیزار و بیمناك كرد

ھا و رسوم یوناني بھ جاي  سي و جایگیري اندیشھكشتزارھاي سابین بر تباھي منش رومي و فساد سیا
ولي در یكي از . اما پیرتر از آن بود كھ خود با این موج بھ پیكار برخیزد. خورد اندوه مي» شیوة پیشینیان«

خصال كھن   زیست كھ ھمة دھقان جواني از تبار پلبھا مي  در حوالي رئاتھ،  ھاي روستایي مجاور، خانھ
اندوخت، با  بھ دقت مال مي  كرد، سخت كار مي  ورزید، بھ خاك مھر مي: داشترومي را در خود جمع 

. گفت و با اینھمھ بھ فصاحت یك اصلاح طلب سخن مي  گذراند، سادگي خاص سنت پرستان زندگي مي
و   پروردند، چون نسلھا خوك مي  نامیدند، اش را پوركیوس مي نامش ماركوس پوركیوس كاتو بود؛ خانواده

كاتو چنین كرد و در . فلاكوس جوان را تشویق كرد كھ حقوق بخواند. چون زیرك بودند  دادند، ب ميكاتو لق
   پس،. دادگاھھاي محلي حق ھمسایگانش را بر حریفان ثابت نمود

 ١٩٩در سال . داري رسید بھ مقام خزانھ) ٢٠۴سال (بھ توصیة فلاكوس بھ رم رفت و در سن سي سالگي 
در . بھ مقام سنسوري رسید ١٨۴تریبون شد، و در  ١٩١كنسول، در  ١٩۵ر، در پرایتو ١٩٨شھربان، در 

وي . باك و سرداري لایق و بیرحم خدمت كرد عین حال، بیست و شش سال در سپاه ھمچون سربازي بي
رو دستش و در جنگ پایش را پس  سربازي را كھ در قدم«دانست و  نظم را مادر منش نیك و آزادي مي

كرد؛ اما چون ھمیشھ بھ ھمراھي  تحقیر مي» را از فریادش در مصاف بلندتر باشدبكشد و خرناسش 
بخشید و براي خود چیزي  رفت و بھ ھر یك از آنان نیم كیلوگرم نقره از غنایم مي سپاھیانش پیاده مي

  . سپاھیانش قدر یافت  نزد ھمة  داشت، برنمي
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رومیان . ید و خود بزرگترین سخنور زمان شدنكوھ سخن پردازان و سخن پردازي را مي  در فواصل صلح،
زیرا ھیچ كس تا آن ھنگام با چنان صداقت و لطف   دادند، با شیفتگي كراھت آمیزي بھ او گوش فرا مي

آمد، اما خوشتر آن بود  زبانش چھ بسا بھ روي ھر كس فرو مي  نیشداري با ایشان سخن نگفتھ بود؛ تازیانة
و روزي نبود كھ بھ شام برسد و او   كرد، باكانھ با فساد پیكار مي اتو بيك. كھ بھ روي ھمسایھ فرو بیاید

زیرا بیننده از چھرة زخم   داشت، كمتر كسي او را دوست مي. اي براي خود نساختھ باشد دشمنان تازه
ترسید، از زھدپرستیش بھ شرم  از دندانھاي گرازش مي  شد، خورده و موھاي سرخ پریشانش بیزار مي

ھا راه  و چشمان سبزش با نگاھي از وراي سخنان بھ خودپرستي  ماند، در كارداني از او فرو مي  آمد، مي
از پایش   با متھم كردن او در میان مردم،  چھل و چھار بار دشمنان پاتریسین او كوشیدند تا،. برد مي

آمده بودند نجاتش  درآورند؛ چھل و چھار بار ھمان برزگراني كھ مانند وي از تجمل و فرومایگي بھ تنگ
بھ   در این مقام،. سراسر رم برخود لرزید  چون بھ رأي برزگران بھ مقام سنسوري رسید،. دادند

آراي ھمگان داده بود وفا كرد؛ بر تجملات مالیات ھنگفت مقرر كرد، سناتوري  ھشدارھایي كھ براي جلب
سابقة بزھكاري داشتند از سنا و شش تن را كھ   را بھ علت اسراف بھ پرداخت جریمھ مجبور ساخت،

خود گفت كھ   مانیلیوس را بھ جرم بوسیدن زنش در برابر چشم ھمگان اخراج كرد؛ و دربارة. بیرون راند
وي . شد مگر ھنگامي كھ تندر بغرد ـ و البتھ از غرش تندر شادمان مي  كشد، ھرگز زنش را در آغوش نمي

برد برید؛  ي را كھ در نھان از آبگذرھاي عمومي آب ميھای شبكة زھكشي شھر را بھ پایان رساند؛ لولھ
صاحب منازل را واداشت تا آن بخش از ساختمانھاشان را كھ برخلاف قانون بھ گذرگاھھاي عمومي تجاوز 
كرده بود ویران كنند؛ اجرت ساختن كارھاي ساختماني دولتي را پایین آورد؛ و جمع آورندگان مالیات را بھ 

  . بخش اعظم درآمدھاي خود را بھ خزانة دولت بپردازند تھدید مجبور كرد كھ

دلیرانھ با منش آدمي از خدمت كناره گرفت و كامیابانھ بھ معاملھ پرداخت و كشتزار   پس از پنج سال ستیزة
بھ دست بندگانش آباد كرد؛ بھ نرخھاي سنگین پول وام   كھ اكنون وسعت بیشتري گرفتھ بود،  خویش را،

  ان خرید و، پس از آموختن فنون بھ آنان، ایشان را داد؛ بندگان ارز

و چنان توانگر شد كھ توانست بھ تصنیف كتب دست یازد ـ اگرچھ این پیشھ را   بھ بھاي گران فروخت؛
  .داشت خوار مي

فن   اي دربارة سپس رسالھ  نخست دو خطابھ انتشار داد،. كاتو نخستین نثرنویس بزرگ زبان لاتین بود
شیوة ناھموار رومي را بر رواني ایسوكراتي سبك آموزگاران فن بلاغت رجحان داد و با  خطابھ نوشت و
اما (اي براي كوینتیلیانوس فراھم ساخت  ، مایھ»نیكمردي آزموده در سخنوري«بھ عنوان   وصف خطیب،

كھ   رزي،اي بھ عنوان در باب كشاو با تألیف رسالھ) اند؟ آیا این دو صفت نادر ھرگز در یك تن جمع بوده
آزمونھاي كشاورزي خویش را   تنھا اثر وي و قدیمیترین كتاب لاتیني است كھ از گزند زمان محفوظ مانده،

كاتو . این اثر بھ نثري ساده و استوار نوشتھ شده و در عین فشردگي پرمعناست. در دسترس عامھ گذاشت
خرید و فروش بندگان   دربارة. دبر و كمتر حروف ربط بھ كار مي گذارد،  اي را مھمل نمي ھیچ كلمھ

  ،)باید فروخت  پیش از آنكھ موجب زیان شوند،  گوید كھ بندگان پیر را، مي(دھد  دستورات دقیق و مفصل مي
تھیة ساروج و   تدبیر منزل و صنایع،  ھمچنین دربارة اجاره دادن زمین بھ تاكپروري و درختكاري،

در . و نیاز كردن قرباني بھ خدایان  رزدگي با مدفوع خوك،معالجة ما  درمان یبوست و اسھال،  آشپزي،
  اول،»  :گوید مي  برداري از زمین كدام است، ترین روش بھره اینكھ خردمندانھ  دربارة  پاسخ بھ پرسش خود،

داریي كھ  گلھ»  روش سوم كدام است؟» .داري سودآور بھ حد اعتدال گلھ«پس از آن؟ » .داري سودآور گلھ
ھمین احتجاج بود كھ نظام املاك وسیع را در » .شخم كردن زمین«؟  روش چھارم» .نرساندھیچ سودي 

  .ایتالیا پدید آورد

مھمترین اثر كاتو شاید كتاب اصول وي باشد كھ اكنون در دست نیست و در آن نویسنده دلیرانھ بھ شرح 
از این . ل مرگ خود ھمت كرده استو نھادھا و تاریخ ایتالیا از آغاز تا سا  نژادشناسي،  روزگار باستان،

در آن از   با آزردن آریستوكراسي بھ وسیلة گستاخي در حق نیاكانش،  دانیم كھ نویسنده، كتاب فقط این را مي
. برد كھ در برابر پورھوس خوب جنگیده است بلكھ تنھا از یك فیل با تجلیل نام مي  ھیچ سرداري نام نبرده،
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و قانون   سپاھي،  دانش،  بھداشت،  كشاورزي،  پژوھشھایش دربارة فن خطابھ،و ھمچنین   كاتو این اثر را،
  با نگارش این كتب بھ زبان لاتین،. المعارفي براي تربیت پسرش نوشت بھ قصد فراھم كردن دایرة  را،

ي را بھ زیرا عقیده داشت كھ این متون اندیشة جوانان روم  امیدوار بود كھ آنھا را جانشین متون یوناني كند،
  براستي باور داشت كھ آموختن ادب و فلسفة  كرد، اگرچھ خود در آثار یوناني پژوھش مي. اندازد بیراھھ مي

دھد كھ آنھا را در برابر غرایز مالپرستي و  یوناني عقاید دیني جوانان رومي را چنان زود برباد مي
 ماماياندیشید كھ آن  كرد؛ مي محكوم ميسقراط را   مانند نیچھ،. گذارد پناه مي جویي و شھوت بي ستیزه

  اخلاقیات و قوانین آتن   پرگوي پیر را بحق بھ گناه سست كردن پایة

داد و بھ  جحان ميحتي از پزشكان یوناني نیز دل آزرده بود و داروھاي كھن خانگي را ر. زھر نوشاندند
  :بھ پسرش نوشت. جراحان ھمیشھ حاضر بھ خدمت اعتمادي نداشت

ھمھ چیز   از من بپذیر كھ چون ادبیات خویش را بر روم ارزاني دارند،. یونانیان مردمي سركش و تبھكارند
اند  كردهمیان خود توطئھ . زودتر چنین خواھد شد  و اگر پزشكان خود را بفرستند،… . را تباه خواھند كرد

  .زنھار كھ تو را با پزشكان كاري نباشد… را بكشند » بربران»  كھ ھمة

كھ نشر ادبیات یوناني را در روم شرط رشد ادبیات   كاتو بھ سبب داشتن چنین عقایدي با حلقة سكیپیویي،
ادرش وي در ماجراي تعقیب جزایي آفریكانوس و بر. ناگزیر مخالف بود  شمرد، لاتین و اندیشة رومي مي

در برابر . گفت كھ قوانین مربوط بھ اختلاس نباید پرواي ھیچ كس را داشتھ باشد مي  در این كار یاري كرد؛
با آنكھ یونانیان را خوار . كرد از روش دادگري و عدم مداخلھ دفاع مي  جز در یك مورد،  حكومتھاي بیگانھ،

وار در سنا خواستار جنگ با سرزمین و چون غارتگران جھانخ  داشت؛ یونان را بزرگ مي  شمرد، مي
تنھا استثنا در این   دانیم، ھمچنانكھ مي. اي قاطع در ستایش آشتي ایراد كرد وي خطابھ  ثروتمند رودس شدند،

از اینكھ آن شھر چنین   بھ مأموریت رسمي بھ كارتاژ رفت، ١٧۵ھنگامي كھ در سال . عقاید او كارتاژ بود
ثروتي كھ بھ بركت   یي یافتھ بود تكان خورد و از دیدن بستانھا و تاكستانھا،از عواقب جنگھاي ھانیبال رھا

چون . شد بھ شگفت آمد ھا انباشھ مي خانھ و سلاحھایي كھ در زره  ریخت، احیاي بازرگاني بر شھر فرو مي
بھروزي   ھشدار دھندة  كھ سھ روز پیش در كارتاژ چیده بود، بھ نشانة  اي انجیر تازه را، دستھ  بازگشت،

بیني كرد كھ اگر كارتاژ بھ حال  بھ اعضاي سنا نشان داد و پیش  كارتاژ و خطر نزدیكي آن مملكت بھ روم،
از آن . زود باشد كھ نیرو یابد و دوباره براي سروري بر مدیترانھ بھ پیكار برخیزد  خود واگذاشتھ شود،

  باري،  :برد با این عبارت بھ پایان مي  ود،با سماجتي خاص خ  ھمیشھ سخنان خود را در سنا،  روز بھ بعد،
  اما نھ بھ طمع بازرگاني كارتاژ،  جھانخواران در سنا با او ھمداستان شدند،. بر آنم كھ كارتاژ باید نابود شود

اي براي   بلكھ بدان سبب كھ كشتزارھاي سیراب شمال افریقا را بازار خوبي براي پول خویش و زمینھ
اي براي  چشم بھ راه بھانھ  بیقرار،  پس،. یافتند ازه و كشت آنھا بھ دست بندگان تازه ميتشكیل املاك وسیع ت

  .نشستند) كارتاژ(جنگ سوم پونیك 

VII   - نابودي كارتاژ  

نود سال   شاه نومیدیا،  ماسینیسا،. انگیزترین فرمانرواي زمان كاتو فراھم شد این بھانھ از جانب شگفت
و با رژیم غذایي سخت و دقیق   ر سن ھشتاد و شش سالگي پسر آورد،د  ،)م ق ١۴٨ – ٢٣٨(زیست 

اي كشاورزي و  مردم بیابانگرد خود را در جامعھ. تندرستي و نیروي خویش را تا زمان مرگ نگاه داشت
  شصت سال با كارداني بر آنان   حكومتي منظم سامان بخشید،

خویش ھرمي ساخت   و نزدیك گور،  ه زیور داد،پایتخت خود كیرتا را با ساختمانھاي پرشكو  حكومت كرد،
چون از دوستي روم برخوردار شد و از ناتواني . كھ ھنوز در حوالي شھر قسطنطین در تونس پابرجاست

لپتیس بزرگ و چند شھر دیگر را بھ تصرف   بارھا بھ خاك كارتاژ تاخت،  سیاسي كارتاژ آگاه بود،
pyچون پیمان بستھ بود كھ بدون   كارتاژ،. را بر پایتخت بستراھھاي زمیني   و سرانجام ھمة  درآورد،
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سنا بھ آنان یادآور . سفیراني بھ سنا فرستاد تا از دست اندازیھاي ماسینیسا شكوه كنند  رضایت رم نجنگد،
فنیقیان در افریقا متجاوزند و از این رو حقوقي ندارند تا ملل مسلح بھ رعایت آنھا موظف   شد كھ ھمة

خود را از پیماني كھ پس از   تاژ چون پنجاھمین و آخرین قسط دویست تالنتي سالانھ را پرداخت،كار. باشند
و یك سال بعد   ، كارتاژ نومیدیا را بھ جنگ فراخواند،١۵١در سال . جنگ زاما با روم بستھ بود معاف كرد

  .روم كارتاژ را

  این شھركھن،. مان بھ كارتاژ رسیداعلان جنگ روم و خبر حركت ناوگان رومي بھ سوي افریقا در یك ز
سپاه ناوگانش كوچك . ھیچ آمادة جنگي بزرگ نبود  با ھمة غنایمي كھ از نظر جمعیت و بازرگاني داشت،

اوتیكھ جانب   از این رو،. كرد روم بر دریاھا سروري مي. نھ سپاھیان مزدوري داشت و نھ متحدي. بود
از كارتاژ سفیري با . تباط كارتاژ را بھ سرزمینھاي جنوبي بستراھھاي ار  و ماسینیسا ھمة  روم را گرفت،

سنا وعده داد كھ اگر كارتاژ سیصد كودك والاتبار را . شرایط تسلیم را بپذیرد  اختیار كامل بھ رم آمد تا ھمة
آزادي و تمامیت   بھ گروگان بھ كنسولان روم در سیسیل بسپارد و ھمة فرمانھاي كنسولان را گردن گذارد،

سنا در نھان بھ كنسولان دستور داد تا فرمانھایي را كھ قبلا دریافت . رضي كارتاژ محفوظ خواھد ماندا
و خویشاوندان   كارتاژیان فرزندان خود را با دلي پر از بدگماني و درد تسلیم كردند،. كرده بودند اجرا كنند

ھا را بھ زور از  ران كوشیدند تا كشتيماد  ھا گرد آمدند؛ در واپسین دم، براي بدرودي نومیدانھ در كرانھ
كنسولان . و برخي خود را بھ دریا افكندند تا براي آخرین بار فرزندان خود را ببینند  حركت بازدارند،

و از   سفیران كارتاژي را فراخواندند،  ھمراه سپاه و ناوگان بھ اوتیكا رفتند،   كودكان را بھ رم فرستادند،
ساز و برگ و سلاحھاي جنگي خود را تسلیم  ھا و مقدار ھنگفتي غلھ و ھمة  كشتيكارتاژ خواستند تا باقي 

جمعیت   كنسولان گفتند كھ چون قرار است سراسر كارتاژ سوزانده شود،  چون این شرایط پذیرفتھ شد،. كند
سفیران بیھوده حجت آوردند كھ ویران كردن شھري كھ گروگان و . آن قریب دو فرسخ از شھر دور شود

آنان . چون و چرا تسلیم كرده ستمي غدارانھ است كھ تاریخ ھمانند آن را بھ یاد ندارد لاحھاي خود را بيس
كنسولان پاسخ . جان خود را بھ كفاره عرضھ كردند و خویشتن را بھ خاك انداختند و سر بھ زمین كوفتند

  .گفتند كھ اینھا شرایط سناست و تغییرپذیر نیست

  پدران و مادران از اندوه بھ . خواھند، دیوانھ شدند مردم كارتاژ چون آگاھي یافتند كھ چھ از آنان مي

دیگر كساني را كھ بھ تسلیم اسلحھ حكم كرده بودند كشتند؛ جمعي سفیران بازگشتھ را در میان خیابانھا بھ 
شھر بودند از دم تیغ گذراندند؛ و برخي اي ھمة ایتالیاییاني را كھ در  عده  زمین كشیدند و سنگباران كردند؛

سناي كارتاژ بھ روم اعلام جنگ كرد و از ھمة زنان و مردان . ھاي تھي ایستادند و گریستند خانھ در اسلحھ
خشم ایشان را . خواست تا سپاھي تازه پدید آورند و سلاحھاي جنگي را از نو بسازند  چھ آزاد و بنده،  بالغ،

تندیسھاي خدایان معبود   مومي ویران گشت تا از آنھا فلز و چوب فراھم آید؛ساختمانھاي ع. مصمم كرد
در ظرف دو . و زنان گیسوان خود را بریدند تا از آن طناب ببافند  گداختھ شد تا از آنھا شمشیر ساختھ شود؛

شھر محصور ھشت ھزار سپر و ھجده ھزار شمشیر و سي ھزار نیزه و شصت ھزار فلاخن ساخت   ماه،
  .ر بندر داخلي خود ناوگاني مركب از صد و بیست كشتي بھ وجود آوردو د

چندین بار كنسولان با سپاھیان خود بر . دریایي و زمیني مقاومت كرد  شھر سھ سال در برابر محاصرة
از   سكیپیو آیمیلیانوس،  و ھر بار پس رانده شدند؛ فقط یكي از تریبونھاي نظامي،  دیوارھاي شھر تاختند،

بھ كنسولي و   بھ اتفاق آرا،  سنا و انجمن رم وي را،  ،١۴٧در اواخر سال . دبیر و دلیري نمودخود ت
كارتاژیان، اگر چھ از . چندي بعد، لایلیوس موفق شد كھ از دیوارھاي شھر بالا رود. فرماندھي برگزیدند

ھ خیابان از شھر خود خیابان ب  امان، در ظرف شش روز كشتار بي  گرسنگي ناتوان و نیرو باختھ بودند،
خیابانھاي فتح شده بھ   فرمان داد تا ھمة  كھ از آسیب كمین گیران بھ تنگ آمده بود،  سكیپیو،. دفاع كردند

صدھا كارتاژي كھ در گوشھ و كنار پنھان شده بودند   بر اثر این حریق،. آتش سوزانده و با خاك یكسان شود
تسلیم   پانصد ھزار بھ پنجاه و پنج ھزار تن كاھش یافتھ بود،كھ از   سرانجام، جمعیت شھر،. جان سپردند
اما زنش جبن او را   و سكیپیو او را بخشید؛  زینھار خواست،  سردار كارتاژي،  ھاسدروبال،. اختیار كرد

و لژیونھا شھر را   بازماندگان بھ بندگي فروختھ شدند،. ھا افكند نكوھید و با پسرانش خود را بھ كام شعلھ
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سنا پاسخ   از رم دستور نھایي خواست؛  خواست شھر را پاك از میان ببرد، كھ نمي  سكیپیو،. كردند غارت
خاكشان   توابع آن كھ بھ پشتیبانیش برخاستھ بودند باید یكسره ویران شود،  بلكھ ھمة  داد كھ نھ ھمان كارتاژ،

تماني برپا كند لعن رسمي فرستاده و بر ھر كس كھ بخواھد در محل شھر ساخ  را آب بستھ و نمكسود كنند،
  .سوخت شھر ھفده روز تمام مي. شود

كھ   اوتیكا و شھرھاي افریقایي دیگر،. پیماني براي صلح بستھ نشد و از حكومت كارتاژ دیگر نشاني نماند
ام ماندة سرزمین كارتاژ ایالت افریقیھ ن. زیر حمایت قرار گرفتند و آزاد شدند  بھ رم یاري رسانده بودند،

) نظام املاك وسیع(داران رومي وارد شدند و سرزمین كارتاژ را بھ صورت لاتیفوندیا  سرمایھ. گرفت
پرده و آگاھانة  از آن پس، جھانگیري انگیزة بي. درآوردند؛ و بازرگانان رومي وارث تجارت كارتاژ شدند

ذرگاه ناگزیر زمیني بھ بھ عنوان گ  سیراكوز جزئي از ایالت سیسیل شد؛ گل جنوبي،. سیاست روم گشت
  اسپانیاي یكسر

و حكومتھاي سلطنتي ھلنیستي مصر و سوریھ بآرامي مجاب شدند كھ بھ خواستھاي   فرمانبردار رام شد؛
از دیدگاه . چنانكھ آنتیوخوس چھارم از جانب پوپیلیوس اغوا شد كھ بھ این امر تن در دھد  روم گردن نھند ـ

نابودي كارتاژ و كورنت در سال   اي ظاھري بیش نیست، المللي پیرایھ بینكھ ھمیشھ در سیاست   اخلاق،
از دیدگاه مصالح امپراطوري، یعني امن و . تاریخ برشمرد  را باید از كشورگشاییھاي ددمنشانة ١۴۶

از آن زمان . سروري بازرگاني و دریایي روم را استوار كرد  این كشورگشایي در یك زمان دو پایة  ثروت،
  .نھر تاریخ سیاسي مدیترانھ از راه روم روان شدباز 

درگذشتند ـ كاتو در   رسید، ھمانگاه كھ پیروزي بھ اوج خود مي  بر افروزندگان اصلي آن،  در میانة جنگ،
اثري ژرف در تاریخ روم بھ جا   پیر،) سنسور(این محتسب   كاتو،. ١۴٨، و ماسینیسا در سال ١۴٩سال 
سیسرون در كتاب پیري خود او را بھ ذروة : شمردند رومیان عصر جمھوري برمي  قرنھا او را نمونة. نھاد

و ماركوس آورلیوس وي را   اما نھ با آن لطف؛  وي را بھ كالبدي تازه درآورد،  اش فلسفة نبیره  كمال رساند؛
با . خواندفرونتو ادبیات لاتین را بھ بازگشت بھ سادگي و استقامت شیوة او فرا. سرمشق خویش قرار داد

بھ شكست كامل ) ھلنیسم(پیكارش بر ضد یونان گرایي . این وصف، نابودي كارتاژ تنھا كامیابي او بود
و جامة رومي تسلیم نفوذ   رفتار،  اخلاقیات،  دین،  ھنر،  خطابھ، دانش،  فلسفھ،  شئون ادب،  انجامید؛ ھمة

. كرد نامور وي خود را بھ جان و دل تسلیم آنان مي  دةاما نوا  كاتو از فیلسوفان یوناني بیزار بود،. یوناني شد
. بھ رغم كوششھاي كاتو در راه بازگرداندن آن، ھمچنان رو بھ انحطاط رفت  ایمان دیني از دست رفتھ،

امپراطوري و   ھمزمان با توسعة  كھ وي در جواني با آن مبارزه كرده بود،  فساد سیاسي،  مھمتر از ھمھ،
تر  ھر فتح تازه روم را توانگرتر و فاسدتر و بیرحم  دامنھ و عمق بیشتر یافت؛  ب،افزایش مزایاي منص

و نابودي كارتاژ آخرین مانع نفاق و ستیزة   مگر در جنگ طبقاتي؛  جنگھا پیروز شد،  روم در ھمة. كرد مي
ایي خود جھانگش  بایست در عرض صد سال تلخ انقلاب كفارة اكنون روم مي. دروني را از میان برداشت

  .را باز دھد
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  یكتاي روم

   فصل ششم

  

  انقلاب ارضي

  م ق ٧٨ – ١۴۵

I – انقلاب  زمینة  

و شخصیتھایي كھ در گرماگرم آن پدید آمدند، از دوگراكوس تا   انقلاب علل و نتایج بسیار داشت،
چھ پیش از انقلاب و چھ از   ھیچ گاه،. در زمرة نیرومندترین شخصیتھاي تاریخ بھ شمارند  آوگوستوس،

م جھاني چنین سختكش بر سر چنان آرمانھایي ستیزه برنخاستھ و در ھیچ دوراني درا  زمان انقلاب تاكنون،
كھ چون بھ   فراوان از سیسیل و ساردني و اسپانیا و افریقا بود،  نخستین علت انقلاب ورود غلة. نبوده است

تولید   آمد، نرخ حبوبات را بھ كمتر از میزان ھزینة ارزان درمي  از این رو،  شد و، دست بردگان كاشتھ مي
علت دوم ورود بردگاني بود كھ . یتالیایي را خانھ خراب كردو فروش پایین آورد و بسیاري از برزگران ا

علت سوم گسترش نظام املاك وسیع . جاي برزگران را در روستاھا و كارگران آن را در شھرھا گرفتند
اما   گذاري بازرگاني منع كرد؛ قانوني سناتوران را از پیمانكاري و سرمایھ  م، ق٢٢٠در سال . بود

زمینھاي گشوده شده گاه بھ قطعات كوچك بھ . املاك وسیعي خریدند  نایم جنگي،سرمست از غ  سناتوران،
در ازاي   داران، بخش بیشتري را بھ سرمایھ  كاست؛ شد و از كشمكش شھریان مي مھاجرنشینان فروختھ مي

اما قسمت اعظم زمینھا را   بخشیدند؛ مي  قسمتي از وامھایي كھ در زمان جنگ بھ دولت داده بودند،
. كردند خریدند یا اجاره مي مي  شد، بر طبق شرایطي كھ از طرف حكومت معین مي  اتوران یا سوداگران،سن

بھ نرخھایي كھ از توان آنان خارج   شدند، پا براي رقابت با صاحبان این املاك بزرگ مجبور مي مردم خرده
نشیني  نشیني یا زاغھ ي و اجارهآرام آرام كارشان بھ تھیدستي و ورشكستگ  پس،  پول وام بگیرند؛  ، بود
دیگر   پس از آنكھ در زندگي سربازي جھاني را دیده و غارت كرده بودند،  دھقانان،  سرانجام،. انجامید مي

  یافتند؛ از این رو، آور و پست كشتزارھا را در خود نمي ذوق یا حوصلة كار در تنھایي یا گرفتاریھاي ملال
  برایگان مسابقات ھیجان آور آمفي تئاترھا   اي آشوبگر شھرھا بپیوندند،دادند كھ بھ پرولتاری ترجیح مي

رأي خود را بھ ھر كس كھ بیشتر پول بدھد یا بھتر وعده بدھد   از دولت غلة ارزان بگیرند،  را تماشا كنند،
py  .نشان ناپدید شوند و در خیل تودة مردم فقرزده و بي  بفروشند،
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اكنون بیش از پیش بھ غارت سرزمینھاي بیگانھ   ز برزگران آزاد بود،، كھ زماني اجتماعي ا جامعة رومي
  صرافي،  بازرگاني،  بیشتر صنایع دستي،  كارھاي خانگي،  ھمة  در شھرھا،. شد و بردگي داخلي وابستھ مي

ھ و در نتیج  گرفت، ھا و ساختمان بناھاي عمومي بھ دست بردگان انجام مي و تقریباً تمامي كار در كارخانھ
صاحبان املاك وسیع . یافت كھ تناسایي بھ اندازة كار صرفھ داشت مزد كارگران آزاد بھ حدي كاھش مي

بھ بركت   زیرا بردگان بھ خدمت سپاھي موظف نبودند وعدة ایشان،  دادند، بردگان را بر دیگران ترجیح مي
براي فراھم كردن ماشینھاي  .توانست نسل اندر نسل محفوظ بماند تنھا تفریحشان یا بدجنسي خدایگان مي

  پس از ھر نبرد،. تاختند اي مي جاندار براي این كشتزارھاي صنعتي شده بھ سراسر منطقة مدیترانھ
دریازنان مردم آزاد و . افزودند راھزنان و صاحبمنصبان رومي گرفتاران خویش را بر اسیران جنگي مي

  و صاحبمنصبان، با شكارھاي منظمشان،  گرفتند، ت ميھاي آسیا یا در نزدیكي آن بھ اسار بنده را در كرانھ
كردند بر این مجموعھ  آن دستھ از مردم ولایات را كھ مقامات محلي از ایشان حمایت نمي  از آدمیزادگان،

  دانوب،  گرمانیا،  گل،  اسپانیا،  فروشان نخجیران انساني خود را از افریقا، برده  ھر ھفتھ،. افزودند مي
حراج ده ھزار بنده در دلوس در عرض . آوردند و یونان بھ بنادر مدیترانھ و دریاي سیاه مي  ا،آسی روسیھ،

، چھل ھزار تن از اھالي ساردني و پانزده ھزار تن اپیروسي ١٧٧در سال . یك روز كاري غیر عادي نبود
در . یك دلار بود اپیروسي تقریباً  بھ دست سپاھیان رومي اسیر و بھ بردگي فروختھ شدند؛ قیمت ھر بردة

كاست؛ اما در كشتزارھا ھیچ گونھ  پیوندھاي مھرآمیز با خدایگان و امید رھایي از رنج بنده مي  شھرھا،
عضوي از خانواده بھ   برخلاف یونان یا روم باستان،  بنده،  در آنجا،. كشي ھمراه نبود ارتباط انساني با بھره

توانست از شیرة جان  اي كھ مي پاداش ناظر بستھ بود بھ بھرهدید؛ و  آمد؛ كمتر خدایگان را مي شمار نمي
مزد بنده در املاك بزرگ عبارت بود از خوراك و پوشاك بھ حدي كھ بنده . اش بكشد بندگان زیر تازیانھ

اگر بنده زبان بھ . از بام تا شام كار كند  جز روزھاي تعطیل، ھر روز،   بتواند بھ بركت آن تا زمان پیري،
بستند و شب را در سیاھچال، كھ  زنجیر بھ قوزك پایش مي  ھنگام كار،  كرد، گشود یا نافرماني مي شكوه مي

زیرا تعداد   این نظامي اسرافگر و درنده خو بود،. كرد سر مي  جزئي از ھر كشتزار بزرگ بود،
ایي بود كھ پیش گرفت این زمان كمتر از یك بیستم خانواده ھ خانوارھایي كھ در یك زمین واحد بھ كار مي

  .كردند از آن در ھمان واحد بھ عنوان مردمان آزاد زندگي مي

زیرا بندگان كمتر بھ جنگ (اگر بھ یاد بیاوریم كھ دست كم نیمي از بندگان پیش از این آزاد بودند 
شان توانیم تلخي زندگاني گسستھ بنیاد ایشان را بھ حدس دریابیم و آنگاه بر ندرت شورشھای مي  ،)رفتند مي

  بندگان و كارگران آزاد اتروریا  ،١٩۶در سال . شگفت آوریم

عدة زیادي كشتھ یا اسیر »  بھ روایت لیویوس،  لژیونھاي رومي شورش را فروخواباندند و،. طغیان كردند
  ، در شورش مشابھي كھ در آپولیا روي داد،١٨۵در سال » .شدند؛ باقي را تازیانھ زدند و مصلوب كردند

تنھا در معادن كارتاژ نو چھار ھزار بندة . نده دستگیر و بھ كار در معادن محكوم شدندھفت ھزار ب
چھارصد بنده صلاي . در سیسیل آغاز شد» نخستین جنگ بردگان«، ١٣٩در سال . كردند اسپانیایي كار مي

یلي بندگان از كشتزارھا و سیاھچالھاي سیس. ائونوس را پذیرفتند و جمعیت آزادگان شھر را قتل عام كردند
  شورشیان آگریگنتوم را تصرف كردند،. و شمارة شورشیان بھ ھفتاد ھزار تن رسید  دیگري فرا رسیدند،

  :تقریباً سراسر جزیره را در دست خود نگاه داشتند ١٣١و تا سال   قواي پرایتور رومي را شكست دادند،
فت و بھ نیروي گرسنگي وادار بھ تسلیم سپاه یكي از كنسولان ایشان را در انا در میان گر  در آن سال،

در . ائونوس را بھ روم آوردند و در سیاھچال انداختند و گذاشتند تا از گرسنگي و نیش شپش بمیرد. كرد
و   چھار صد و پنجاه تن در مینتورناي،  ، شورشھاي كوچكتري با قتل صد و پنجاه بنده در رم،١٣٣سال 

كھ   تیبریوس گراكوس قانون ارضي را وضع كرد،  در آن سال،. فتچھار ھزار تن در سینوئسا پایان پذیر
  .انقلاب روم با آن آغاز شد
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اش مردم اسپانیا را سپاسگزار  كھ با سیاست جوانمردانھ  وي پسر تیبریوس سمپرونیوس گراكوس بود،
رادر سكیپیو آفریكانوس را از دوبار بھ مقام كنسولي و یك بار بھ مقام سنسوري رسید و ب. خویش كرد

كھ ھمھ جز   كورنلیا دوازده فرزند براي او آورد،. مرگ رھانده و با دختر او كورنلیا زناشویي كرده بود
كورنلیا مجبور شد كھ بھ تنھایي بار پرورش تیبریوس و   با مرگ شوي،  سھ تن در سن بلوغ درگذشتند؛

پدر و . نیز كورنلیا نام داشت و زن سكیپیو آیمیلیانوس شداین دختر   كایوس و دخترش را بھ دوش بگیرد؛
كورنلیا بر گرد خود محفلي از ادیبان . بھ فرھنگ ھلنیستي و حلقة یاران سكیپیو وابستھ بودند  ھم مادر،

. ھایي با چنان شیوة ناب و عالي نوشت كھ در ادب رومي مقامي ممتاز بھ دست آورد فراھم كرد و نامھ
كھ یكي از شاھان مصر خواستگار زناشویي با او شد و بھ او پیشنھاد كرد كھ چون بیوه  گوید پلوتارك مي

اما كورنلیا نپذیرفت و ترجیح داد كھ ھمان دختر یكي از اعضاي   بر تخت سلطنت مصر بنشیند؛  شود،
  .خاندان سكیپیو و مادر زن عضو دیگر و مادر برادران گراكوس باقي بماند

ھر دو با مسائل   چون در محیط فلسفھ و دولتمداري پرورش یافتھ بودند،  اكوس،تیبریوس و كایوس و گر
فیلسوف رومي   ھر دو بخصوص زیر نفوذ بلوسیوس،. مربوط بھ دولت روم و فكر یوناني آشنایي داشتند

ا بودند و آزادیخواھي را با چنان شور و نیرویي از او الھام گرفتند كھ نیروي سنت پرستان ر  اھل كوماي،
  ھر دو برادر كمابیش بھ یكسان و . در روم بھ ھیچ گرفتند

. شناختند و اھل سخنوري بودند و در دلیري اندازه نمي  صمیمي،  مغرور،  بیش از حد تصور بلندپرواز،
دید كھ عدة ساكنان چھ اندك است «گذشت،  كند كھ چون تیبریوس روزي از میان اتروریا مي كایوس نقل مي

و بدین سان بر روزگار » .اند دارند بندگاني بیگانھ ھا را پاس مي كنند و گلھ را كشت ميو آنان كھ زمین 
از   توانند خدمت سپاھي كنند، و چون دریافت كھ در آن ھنگام فقط مالداران مي. اندوھبار برزگران آگاه شد

دادند بردگان  خود پرسید كھ اگر بھ جاي دھقانان تنومند و گستاخي كھ زماني لژیونھا را تشكیل مي
در حالي كھ تودة   تواند رھبري یا استقلال خود را حفظ كند؟ رم چگونھ مي  پریشانحال و بیگانھ بنشینند،

كنند، چگونھ  در تھیدستي سرمي  بھ جاي آنكھ زمینداران و برزگراني سرافراز باشند،  پرولتاریاي شھري،
ن میان شارمندان تھیدست راه حل آشكار و ضرور تقسیم زمی  تواند سالم باشد؟ دموكراسي و زندگي رم مي

  .رسید فساد و تراكم جمعیت شھرھا، و انحطاط سپاه بھ نظر مي  بردگي در روستاھا،  سھ مسئلة

، تیبریوس گراكوس بھ مقام تریبوني خلق برگزیده شد و اعلام كرد كھ قصد دارد این ١٣٣در آغاز سال 
یا، در صورت  ٣٣٣ھیچ شارمندي حق ندارد بیش از ) ١: (كند اي تقدیم سھ پیشنھاد را بھ انجمن قبیلھ

) ٢(  ایكر از زمینھایي را داشتھ باشد كھ از دولت خریده یا اجاره شده است؛ ۶۶٧بیش از   داشتن دو پسر،
زمینھاي دولتي كھ پیش از آن بھ افراد فروختھ یا اجاره داده شده است باید بھ ھمان بھاي خرید یا   ھمة

زمینھاي بازگردانده باید بھ ) ٣(بھ حكومت بازگردانده شود؛ و   ھ اضافة مبلغي در ازاي تعمیرات،ب  اجاره،
بھ شرط آنكھ دریافت كنندگان تعھد كنند كھ ھیچ گاه سھم   قطعات بیست ایكري میان تھیدستان توزیع شود،

بلكھ كوششي   عالم پندار،این نھ طرحي در . خود را نفروشند و ھر سال مالیاتي بھ خزانة دولت بپردازند
م بھ تصویب رسیده بود و ھیچ گاه نھ اجرا شد نھ  ق٣۶٧كھ در سال   ،»قوانین لیكینیایي«بود براي اجراي 

  :گراكوس بھ پلبھاي تھیدست چنین گفت  ھاي برجستة تاریخ رم، در یكي از خطابھ. برافتاد

جنگند و  اما مرداني كھ در راه ایتالیا مي  د،ستوران دشت و پرندگان آسمان براي خود كنام و نھانگاه دارن
انگیزند تا بر سر  سرداران ما سربازان خویش را برمي. برند سپرند فقط از آفتاب و باد بھره مي جان مي

قربانگاھي كھ براي پدران . این صلایي بیھوده و دروغین است. آرامگاھھا و مزارھاي نیاكانشان پیكار كنند
میرید تا براي دیگران ثروت و  جنگید و مي شما مي  آرامگاه نیاكان شما كجاست؟  ست؟شما بنا شده باشد كجا

  . یابید كھ از آن خود دانید اما یك وجب زمین نمي  نامند، شما را سروران جھان مي. تجمل فراھم آورید

  ، تاویوسو اوك  سنا پیشنھادھاي گراگوس را غاصبانھ شمرد و او را متھم كرد كھ قصد خودكامگي دارد،
گراكوس   از این رو،. را بر آن داشت كھ با وتوي خود مانع از تقدیم لوایح بھ انجمن شود  تریبون دیگر،

  پیشنھاد كرد كھ ھر تریبوني كھ برخلاف امیال انتخاب كنندگان 
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و تبرداران گراكوس   انجمن این پیشنھاد را بھ تصویب رساند،. خود عمل كند بیدرنگ عزل شود
لوایح اصلي بھ تصویب رسید و بھ صورت   آنگاه،. س را از كرسي خاص تریبونھا فرود آوردنداوكتاویو

  .اش بدرقھ كردند او را تا خانھ  ، اعضاي انجمن كھ بر جان گراكوس بیمناك بودند  قانون درآمد؛

ھ شیوة غیرقانوني گراكوس در نفي حق وتوي تریبوني كھ از طرف خود انجمن مطلق اعلام شده بود ب
خواھند در پایان  اینان اعلام كردند كھ مي. اي داد تا بھ خنثا كردن كوششھاي وي برخیزند مخالفان وي بھانھ

. سال اول خدمت گراكوس او را بھ جرم نقض قانون اساسي و زورگویي بھ یك تریبون تعقیب كنند
 ١٣٢كرد كھ براي سال  گراكوس براي صیانت خود یك بار دیگر قانوني اساسي را زیر پا گذاشت و تقاضا

سناتوران دیگري كھ پیش از آن از   چون آیمیلیانوس و لایلیوس،. دوباره بھ مقام تریبوني برگزیده شود
گراكوس خود را یكسره بھ   اكنون از حمایت او دست برداشتھ بودند،  لوایح گراكوس دفاع كرده بودند،

، دورة خدمت سپاھي را كوتاه كند و حق  برگزیده شودمردم انداخت و وعده داد كھ اگر دوباره   دامان تودة
انحصاري سناتوران را در انتخاب شدن بھ عضویت ھیئتھاي منصفھ ملغا سازد و بھ متحدان ایتالیایي رم 

سنا از تأمین وجھ براي گروھي كھ مأمور اجراي قوانین تیبریوس شده   در این میانھ،. مقام شارمندي دھد
شاه پرگاموم، مملكت خویش را بھ ارث براي روم گذاشت   ن آتالوس سوم،چو. بودند خودداري كرد

، گراكوس بھ انجمن پیشنھاد كرد كھ اموال شخصي و منقول آتالوس فروختھ شود و عواید آن میان )١٣٣(
سنا از این پیشنھاد . وسایل زراعي ایشان توزیع گردد  دریافت كنندگان اراضي دولتي براي تأمین ھزینة

شود كھ نھ  اش بر ایالات و وجوه عمومي بھ انجمني منتقل مي دید بدین گونھ سلطھ زیرا مي  شفت،سخت برآ
  چون روز انتخاب فرا رسید،. اند و اعضاي آن مردمي پست تبار و بیگانھ  خلق،  رام شدني است و نھ نمایندة

  سوگ،  گھبانان مسلح و جامةبا ن  بھ كنایھ از آنكھ شكستش بھ معناي تعقیب جزایي و مرگ است،  گراكوس،
سكیپیو . دو طرف بھ جان یكدیگر افتادند  چون اخذ رأي آغاز گشت،. در میدان بزرگ شھر حاضر شد

بھ   مسلح بھ چماق،  سناتوران را،  در حالي كھ فریاد برمي آورد كھ گراكوس قصد شاھي دارد،  ناسیكا،
د و گشاد پاتریسینھا ھراسیدند و ھمھ فرار كردند؛ ھاي بلن ھواداران گراكوس از جامھ. فوروم رھنمون شد
چون . و چند صد تن از ھواخواھانش با او كشتھ شدند  اي كھ بر سرش وارد آمد مرد، گراكوس با ضربھ

اجساد یاغیان   كرد، و در حالي كھ كورنلیا مویھ مي  جواب رد شنید،  دفن او را خواست،  برادرش اجازة
  .بر افكنده شدمقتول بھ درون رودخانة تی

افزودن ھفتاد و پنج . مردم را فرو نشاند  سنا خواست تا با موافقت با اجراي قوانین گراكوس آتش خشم تودة
گواه بر آن است كھ براستي اراضي وسیعي در آن ھنگام  ١٢۵تا  ١٣١شارمندان از سال   ھزار تن بر عدة

  اما ھیئت مأمور اصلاح ارضي خود . میان مردم تقسیم شد

بسیاري از اراضي مورد نظر سالھا یا نسلھا پیش از حكومت . ا با دشواریھاي فراوان رو بھ رو دیدر
قطعات . كردند كھ مرور زمان حقوق ایشان را مسجل كرده است و مالكان وقت ادعا مي  گرفتھ شده بود،

ان از دولت خریده بسیاري بھ توسط مالكان تازه از كساني خریده شده بود كھ خود آنھا را بھ بھاي ارز
از   زمینداران در حكومتھاي متحد ایتالیا، كھ حقوق غیر مسجلشان با قوانین تازه بھ خطر افتاده بود،. بودند

افكار عمومي بر ضد آیمیلیانوس . سكیپیو آیمیلیانوس خواستند كھ از آنان در برابر ھیئت ارضي دفاع كند
  م، ق ١٢٩بامداد یكي از روزھاي سال   اكوس اعلام كرد؛مقدس گر  برانگیختھ شد و او را خائن بھ خاطرة

  .و قاتل ھرگز شناختھ نشد  آیمیلیانوس را در بسترش مرده یافتند گویا او را كشتھ بودند،

III  - كایوس گراكوس  

براي   زن سیاه بخت و زشتروري سكیپیو،  پردازان سنگدل كورنلیا را متھم كردند كھ با دخترش، شایعھ
با وقف خویشتن بھ پرورش پسر بازمانده و   در برابر این تھمت،  كورنلیا،. طئھ كرده استكشتن وي تو

  كشتھ شدن گراكوس در دل كایوس نھ سوداي كینخواھي،. واپسینش خاطر خود را تسلي بخشید» گوھر«
نومانتیا  با ھوشیاري و دلیري در  زیر فرمان آیمیلیانوس،  وي،. بلكھ ھمت بھ تكمیل كار برادر برانگیخت
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  طبع پرشور او،. اش ھمگان را بھ ستایش خود وداشتھ بود پیرایھ كار كرده و با رفتار درست و زندگي بي
او را بزرگترین خطیب رومي پیش از سیسرون   شد، كھ گاه بھ سبب مدتھا خویشتنداري سخت برآشفتھ مي

، بھ   س از دلاوري شرط ترقي مردان بودكھ در آنھا گشاده زباني پ  مقامھاي اجتماعي را،  ساخت و راه ھمة
  .، كایوس بھ مقام تریبوني برگزیده شد١٢۴در پایان سال . رویش گشود

دریافت كھ اصلاحاتي كھ با تعادل قواي اقتصادي یا سیاسي حكومت   چوان واقعبینتر از تیبریوس بود،  وي،
  روستاییان، سپاھیان،: خود ھمراه كند پس كوشید تا چھار طبقھ را با. قابل اجرا نیست  روم مخالف باشد،

روستاییان را با تجدید قوانین ارضي برادرش، تعمیم آن بھ زمینھاي دولتي در . پرولتاریا، و بازرگانان
با ایجاد . ایالات، و باز آوردن ھیئت ارضي و نظارت شخصي بر عملیات آن پشتیبان خویش ساخت

طلبي  آتش جاه  و تبدل آنھا بھ مراكز بازرگاني،  ون، و كارتاژ،تارنتوم، ناری  كوچنشینھاي تازه در كاپوا،
المال  سربازان را با تصویب قانوني مبني بر تأمین ھزینھ و پوشاكشان از بیت. متوسط را برافروخت  طبقة

كھ دولت را بھ توزیع ھر پیمانھ گندم بھ قیمت شش و یك سوم آس   ،»قانون غلھ«با وضع . خرسند كرد
توده ھاي شھرنشین را سپاسگزار خود   كرد، خواھندگان آن موظف مي  میان ھمة) بازارنصف قیمت (

اتكاي بھ نفس گزند رساند و بعدھا در تاریخ روم تغییرات   این اقدام بھ افكار كھن رومیان دربارة. ساخت
  كایوس بر آن بود كھ غلھ فروشان متاع . حیاتي پدید آورد

جویي در مخارج  كھ با توحید عملیات كشاورزي موجب صرفھ  و اقدام او،فروشند  قیمت تولید بھ مردم مي
قانون غلھ آزادمردان تھیدست روم را از پشتیبانان   بھ ھر تقدیر،. رساند زیاني بھ دولت نمي  شود، مي

آریستوكراسي بھ مدافعان برادران گراكوس و، بعدھا، ماریوس و قیصر مبدل كرد و بنیاد آن   وابستة
  .وكراتیكي را نھاد كھ در كلاودیوس بھ اوج رسید و در آكتیون فرو مردنھضت دم

  با لغو سنت تقدیم طبقات توانگر در آیین اخذ رأي انجمن سدانھ،  غرض از پنجمین اقدام كایوس آن بود كھ،
ترتیب رأي دادن اعضاي انجمن بھ حكم قرعھ معین   قدرت ھواخواھان خود را تأمین كند؛ از آن پس،

  در محاكمات مربوط بھ جریان واقعة  كایوس بازرگانان را بدین گونھ خشنود كرد كھ بھ آنان،. شد مي
بھ ایشان حق داد كھ در   بھ عبارت دیگر،  و،  حق انحصاري شركت بھ عنوان ھیئت منصفھ را داد،  ایالات،

ھاي آسیاي صغیر  مة فراوردهوي با پیشنھاد اینكھ بازرگانان از ھ. غالب موارد قاضي دعاوي خویش باشند
  با اجراي برنامة  پیمانكاران را توانگر ساخت و،. آز ایشان را برانگیخت  مالیاتي بھ میزان یكدھم بگیرند،

  قطع نظر از جنبة  این قوانین،  رویھمرفتھ،. بیكاري را كاھش داد  بخشھاي ایتالیا،  راھسازي در ھمة
  .ترین قوانیني بود كھ پیش از قیصر بھ روم ارزاني شد سازنده  اي از آنھا، سیاسي پاره  فریبكارانة

كایوس با برخورداري از پشتیباني این عناصر گوناگون توانست سنت را نقض كند و دوباره و سھ باره بھ 
كھ بھ رأي انجمن از  –شاید در آن ھنگام بود كھ بر آن شد تا سیصد عضو تازه . مقام تریبوني برگزیده شود

وي ھمچنین پیشنھاد كرد كھ ھمة آزاد . بر سیصد عضو سابق سنا بیفزاید –زرگانان برگزیده شود میان با
  این اقدام،. برخوردار شوند  و باقي آزادمردان ایتالیا از حق رأي جزئي،  مردان لاتیوم از حق رأي كامل،

رأي دھندگان بھ . وي بودنخستین خطاي   ترین عمل وي در راه گسترش دموكراسي بھ شمار آمد، كھ دلیرانھ
  كمي از ایشان توانایي شركت در مجالس رم را داشتند،  تقسیم مزایاي خود، حتي با كساني كھ فقط عدة

اعتنایي كایوس بودند و  كھ مورد بي  سناتوران،. سنا فرصت را غنیمت شمرد. رویي خوش نشان ندادند
خواھد قدرت شخصي  تمگر مردمفریبي یافتند كھ مياین تریبون درخشان را فقط س  قدرتي نداشتند،  ظاھراً

چون پرولتاریاي رشكناك رم را متحد   پس،. خویش را با تقسیم تھورآمیز املاك و وجوه دولتي توسعھ دھد
بھ تریبون   خود در كارتاژ بود،  با استفاده از غیبت كایوس، كھ سرگرم تأسیس مستعمرة  خویش یافتند،

نخست آنكھ با وضع قانوني براي برانداختن مالیاتي كھ   :دو اندرز دادند  سوس،ماركوس لیویوس درو  دیگر،
و دیگر آنكھ با پیشنھاد تشكیل دوازده   قوانین براي روستاییان مقرر كرده است آنان را پشتیبان خود سازد،

ا در آن واحد پرولتاریا ر  كھ ھر یك از سھ ھزار تن از مرم رم فراھم آید،  مھاجرنشین تازه در ایتالیا،
دریافت كھ   چون بازگشت،  انجمن بیدرنگ این لوایح را تصویب كرد و كایوس،. خشنود و ناتوان گرداند

  وي كوشید تا براي . دروسوس محبوب خلق رھبري او را گام بھ گام بھ چالش گرفتھ است
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اما در آرا تقلب   گزیده شده،اما ناكام شد؛ دوستانش ادعا كردند كھ او بر  بار سوم بھ تریبوني برگزیده شود،
  .و كناره گرفت  كایوس پشتیبانانش را از توسل بھ زور برحذر داشت،. اند كرده

ھا، آشكار و  سال بعد، سنا پیشنھاد كرد تا از تشكیل مھاجرنشین در كارتاژ دست كشیده شود؛ ھمة دستھ
برخي از ھواخواھان كایوس . داین پیشنھاد را نخستین قدم در راه لغو قوانین گراكوس شمردن  نھان،

پرستي را كھ آھنگ حملھ بھ كایوس كرد از پاي  و یكي از ایشان سنت  مسلحانھ در انجمن حاضر شدند،
سناتوران با ساز و برگ جنگي تمام و ھر یك ھمراه دو بندة مسلح حاضر شدند و بر   روز بعد،. درآورد

كایوس كوشید تا غوغا را بخواباند . حملھ كردند  ودند،كھ روي تپة آونتینوس سنگر گرفتھ ب  طرفداران خلق،
بھ   ھنگامي كھ گرفتار شد،  بھ آن سوي تیبر گریخت و،  چون نتوانست،. و از زورورزي بیشتر جلو گیرد

دوستي سر كایوس را برید و آن را . اش فرمان داد تا او را بكشد؛ بنده چنین كرد و سپس خود را كشت بنده
دویست . زیرا سنا وعده كرده بود كھ بھ اندازة وزن آن طلا ببخشد  كرد و بھ سنا آورد، از سرب گداختھ پر

و سھ ھزار تن دیگر بھ موجب احكام سنا اعدام   و پنجاه تن از ھواداران كایوس در نبرد بھ خاك افتادند،
كھ كایوس   ،شد، جماعت شھر ھنگامي كھ اجساد كایوس و پشتیبانان بھ درون رودخانھ افكنده مي. شدند

سنا اجازه نداد كھ كورنلیا در مرگ پسر جامة . ھواي دوستي ایشان را در سر داشت، لب از لب نگشود
  .سوگ بر تن كند

IV – ماریوس  

قوانین   ھاي مردمفریبانة بھ جاي جنبھ  آریستوكراسي پیروز ھمة زیركي و ھوش خود را در كار آن كرد كھ،
آن را نداشت كھ بازرگانان را از عضویت   اما زھرة. اثر سازد يعناصر سازندة آنھا را ب  گراكوس،

گران را از شكارگاھھاي پرسودشان در آسیا بیرون  یا پیمانكاران و معاملھ  ھیئتھاي منصفھ محروم گرداند،
بھ قانون مورد توجھ . باقي بماند  بھ عنوان ضماني در برابر انقلاب،  و اجازه داد كھ بخشش غلھ،  براند،

ھزاران   اي افزود كھ بھ موجب آن دریافت كنندگان زمین حق فروش املاك خود را یافتند؛ پس، بق مادهسا
زندگي از سر ) لاتیفوندیا(داران فروختند، و رسم نظام املاك وسیع  تن از ایشان زمینھاي خود را بھ برده

تخت اعتراضي نكردند، زیرا ھاي مردم در پای توده. ھیئت ارضي ملغا و برچیده شد  ،١١٨در سال . گرفت
یا كشت و   بھ این نتیجھ رسیده بودند كھ خوردن غلة دولتي در شھر بھتر است تا عرق ریختن در دشت،

زیرا خاك كارتاژ نفرین شده (پرستي دست بھ دست ھم آمد  تناسایي با خرافھ. كار در مھاجرنشینھاي پیشرو
. اي نرسد عدیل فقر شھرھا از راه مھاجرت بھ نتیجھھر گونھ كوششي براي ت  تا زمان قیصر،  كھ،) بود

رو حساب كرد كھ فقط  دموكراتي میانھ  م، ق ١٠۴در سال   شد؛ اما توزیع نمي  ثروت رو بھ فزوني بود،
  .شارمند رومي صاحب مال ھستند ٢٠٠٠

… . . پلبینھا ھمھ چیز خود را از دست دادند. وضع مردم حتي بدتر از گذشتھ شد»  :گوید مي  آپیانوس
شد كھ افراد لژیونھا از  بیش از پیش لازم مي» .شمارة شارمندان و سربازان ھمچنان رو بھ كاھش داشت

ھر . در سر داشتنداما اینان نھ شوق جنگ در دل و نھ عشق روم را   مشمولان ممالك ایتالیایي گرفتھ شوند،
گریختند؛ نظم سپاھي كاستي گرفت و نیروي دفاعي جمھوري بھ  اي تازه از خدمت سربازي مي روز عده

  .خود رسید  ترین پایة پست

  ، دو قبیلة١١٣در سال . از شمال و جنوب مورد حملھ قرار گرفت  كمابیش در یك زمان،  از این رو، ایتالیا،
  گویي براي آنكھ رومیان را طعمي از سرنوشت نھایي خویش بچشانند،  نھا،یعني كیمبرھا و توتو  ژرمني،

با زنان و   مركب از سیصد ھزار مرد جنگي،  ھاي سرپوشیده، در عراده  انگیز، ھمچون سیلي ھراس 
شاید از فراز آلپ بھ . بھ سوي ایتالیا سرازیر شدند ) گرمانیا(از سرزمین خود   كودكان و ستوران خود،

نوآمدگان مردمي . شان رسانده بودند كھ روم بھ ناز و نعمت دل باختھ و از جنگ خستھ شده استگوش ای
گفتند كھ كودكانشان بھ پیران سرسپید  و چندان بور كھ ایتالیاییان مي باك،  بي  برومند،  بودند بلند بالا،

از   پس،. آن را شكست دادند بھ سپاه روم برخوردند و) نویماركت كنوني در كارینتیا(در نوریا . مانند مي
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آنگاه از باختر بھ جنوب گل سرازیر شدند و بر . رود راین گذشتند و سپاه دیگر رومي را مغلوب كردند
، ھشتاد ھزار سرباز لژیوني و )اورانژ(در آراوسیو . سومین و چھارمین و پنجمین سپاه روم چیره گشتند

و روم را   مھاجمان افتاد،  سراسر ایتالیا در معرض حملة. چھل ھزار ملازم اردوگاه در كارزار كشتھ شدند
  .آن بر دلھا ننشستھ بود  چنان ھراسي فرا گرفت كھ از زمان ھانیبال مانند

برادر خویش را بھ   نوة ماسینیسا،  چون یوگورتا،. كمابیش در ھمین زمان در نومیدیا جنگ درگیر شد
براي آنكھ نومیدیا را   سنا،  شان در مملكت محروم كند،شكنجھ كشت و كوشید تا پسران عم خود را از سھم

. بھ او اعلام جنگ كرد  روم بگشاید،  بھ صورت ایالتي درآورد و درھاي آن را بھ روي كالاھا و سرمایة
یوگورتا پاتریسینھا را براي دفاع از مرام و جرایم خویش در برابر سنا باز خرید و سرداراني را كھ بھ 

چون بھ رم . آزار یا صلحي مساعد خرسند كرد بھ كوششھاي بي  با رشوه،  شده بودند،جنگ با او گسیل 
دستي كرد و توانست بلامانع بھ پایتختش  بیش از گذشتھ گشاده  شاھي،  از محل خزانة  فراخوانده شد،

  . بازگردد

گري روزمزد و آن گایوس ماریوس فرزند كار  از این كشمكشھا فقط یك صاحبمنصب آبرومند بیرون آمد،
وي در آغاز جواني بھ خدمت سپاھي پیوست و در نومانتیا . بود كھ مانند سیسرون در آرپینون زاده شده بود

اي نداشت ـ  با آنكھ از تربیت و آداب رفتار بھره  ھاي قیصر را بھ زني گرفت و، زخم خورد و یكي از خالھ
  بھ تریبوني   و شاید درست بھ ھمین سبب ـ

، از مقام نایبي نزد كوینتوس متلوس نالایق در افریقا دست كشید و ١٠٨در پایان سال . دخلق برگزیده ش
جنگ با یوگورتا را بھ   خود را بھ این عنوان نامزد منصب تریبوني كرد كھ اگر بھ جاي متلوس بنشیند،

تسلیم كرد  مقام فرماندھي را بھ دست گرفت و یوگورتا را وادار بھ  چون برگزیده شد،. فرجامي برساند
باكي بھ نام لوكیوس سولا  در آن زمان، مردم ندانستند كھ عامل مھم این پیروزي جوان والاتبار بي). ١٠۶(

  ماریوس با شكوه تمام بھ رم آمد و چنان محبوبیتي یافت كھ انجمن،. بوده است ـ این قصھ بعدھا فاش شد ـ 
). ١٠٠-١٠۴(پي در پي بھ تریبوني انتخاب كرد  وي را چند سال  اعتنا بھ قانون اساسي رو بھ زوال، بي

گذاریھاي ایشان  زیرا از یك سو پیروزیھاي وي راه را براي سرمایھ  كردند، بازرگانان از او حمایت مي
از . توانست ھجوم اقوام سلتي را در ھم شكند گمان تنھا مردي بود كھ مي و از دیگر سو او بي  گشود، مي

بسیاري از   ز آیین قیصري را در شخص عم قیصر بھ رسمیت شناخت؛ بھ دیدةروم بسیاري ا  ھمان زمان،
دیكتاتوري رھبري كھ طرف اعتماد مردم و متكي بھ پشتیباني سپاھي جانباز باشد تنھا   رومیان فرسوده،

  .ھاي متنفذان از آزادي بود جلوگیري از سوءاستفاده  چارة

روم را از تعدي خود معاف   عبور از پیرنھ و تاراج اسپانیا،با   پس از پیروزي خود در آراوسیو،  كیمبرھا،
اي بیش از گذشتھ بھ روم بازگشتند و با توتونھا ھمدست شدند كھ در یك  ، با عده١٠٢در سال   اما،. داشتند
ماریوس براي مقابلھ با این . از راھھاي جداگانھ، بر دشتھاي پربركت ایتالیاي شمالي ھجوم برند  زمان،

نخست در سازمان سپاھي و سپس   اي از جلب افراد براي خدمت سپاھي متوسل شد كھ، نوع تازهخطر بھ 
بھ خدمت فراخواند و مقرري   چیز، چھ مالدار و چھ بي  وي ھمة افراد را،. انقلابي پدید آورد  در حكومت،

اد كند و بھ آنان زمین داوطلبان را آز  ھنگفتي بھ آنان پیشنھاد كرد و وعده داد كھ پس از پایان ھر نبرد،
آمد و در حق  سپاھي كھ بھ این ترتیب تشكیل شد بھ طور عمده از پرولتاریاي شھري فراھم مي. ببخشد

بلكھ براي سردار خود و گردآوري غنایم   این سپاه نھ براي میھن،. پاتریسینھا احساساتي خصمانھ داشت
نھ   وي سرباز بود،. انقلاب قیصري را بنیاد نھاد  د،آنكھ خود بدان شاید بي  ماریوس،  بدین سان،. جنگید مي

ماریوس سربازان خود را از روي . و فرصت سنجش پیامدھاي دوردست سیاسي را نداشت  سیاستمدار،
با حملھ بر ھدفھایي كھ بآساني   بدنھاشان را بھ سختي خو داد و،  با رھنوردي و مشق،  آلپ گذراند و،

؛ تا زماني كھ سربازان آزموده نشده بودند، ماریوس بھ مقابلھ با دشمن خطر دلیرشان كرد  شكست پذیر بود،
از كنار اردوي رومیان گذشتند و بھ تمسخر از سربازان   آنكھ بھ مانعي برخورند، بي  توتونھا،. نكرد

 زیرا بر سر آنند كھ بزودي از فیض حضور  پرسیدند كھ آیا براي زنان خود در روم پیغامي دارند یا نھ،
توان از اینجا حدس زد كھ عبورشان از كنار اردوي  شمارة توتونھا را مي. زنان رومي دماغي تازه كنند
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ماریوس بھ سپاھش فرمان داد كھ از   ھنگامي كھ ھمة مھاجمان گذشتند،. رومیان شش روز مدت گرفت
  امروزه (در نبردي كھ بدین گونھ در آكواي سكستیاي . پشت بر آنان بتازند

پلوتارك گزارش . لژیونھاي تازه صد ھزار مرد كشتند یا بھ اسیري گرفتند  واقع شد،) ن ـ پرووانساكس ـ آ
  اند كھ ساكنان مارسي برگرد تاكستانھاي خود پرچینھایي از استخوان كشیدند و زمین، آورده»  :دھد كھ مي

كھ بھ درون آن رخنھ كرده بود چندان از مواد متعفني   ھا و فرود آمدن باران زمستاني، پس از گندیدن لاشھ
ماریوس بعد از آنكھ سپاه خود را چند ماھي رخصت » .سابقھ آورد بارور شد كھ در سال بعد محصولي بي

ھمانجا كھ ھانیبال براي نخستین بار   نزدیك رود پو،  آن را بھ ایتالیا بازگرداند و در ورچلاي،  آسایش داد،
براي آنكھ نیرو و دلیري خویش را   بربریان،). م ق ١٠١(ان در افتاد با كیمبری  رومیان را شكست داده بود،

برھنھ بھ درون برف رفتند و خود را از روي یخ و میان حفره ھایي ژرف بھ قلل كوه رساندند   آشكار كنند،
  بر اثر نبردي كھ در گرفت،. و سپس سپرھاي خود را سورتمھ كردند و شادان بھ روي آنھا بھ پایین سریدند

  .كمابیش ھمة ایشان كشتھ شدند

و رومولوس كھ رم را دوباره بنیاد   ھمچون كامیلوس كھ یك بار سلتھاي مھاجم را پس رانده بود،  ماریوس،
بخشي از غنایمي كھ وي با خود آورده بود بھ پاداش بھ خود او . در پایتخت شادمان پذیرفتھ شد  كرده بود،

. بھ دست آورد» بھ وسعت یك مملكت«ردي توانگر گشت و املاكي و بھ این ترتیب ماریوس م  بخشیده شد،
اصلاح   لوكیوس ساتورنینوس،  ھمكار وي،. وي را براي بار ششم بھ تریبوني برگزیدند  م، ق ١٠٠در سال 

طلبي آتشین سرشت بود كھ تصمیم داشت مقاصد گراكوس را در صورت امكان با قانون و گرنھ با زور بھ 
كار جنگ اخیر بخشیده  كھ بھ موجب آن زمینھاي مستعمرات بھ سربازان كھنھ  یحة وي،لا  اجرا درآورد،

دولتي را از شش و یك سوم آس   و ھنگامي كھ وي قیمت ھر پیمانھ غلة  پسند طبع ماریوس افتاد،  شد، مي
با منع   سنا خواست تا،. ماریوس اعتراضي نكرد  بھ پنج ششم یك آس كاھش داد،  )تقریباً سي و نھ سنت(

مملكت و حقوق خویش را حفظ كند، اما   خزانة  ،)انجمن(تریبونھا از احالة چنین اقداماتي بھ رأي 
. آشوب از ھر دو سو برخاست  پس،. رساند )انجمن(اقدامات خود را بھ تصویب   ، بھ رغم آن  ساتورنینوس،

سنا بھ آخرین   را كشتند،  كراتھا،یكي از محترمترین آریستو  كایوس ممیوس،  ھاي ساتورنینوس، چون دستھ
از » رأي سنا براي دفاع از حقوق عامھ«حربة خود دست یازید و با استفاده از حق خویش بھ عنوان 

  .ماریوس بھ عنوان كنسول درخواست كرد تا انقلاب را فرونشاند

این   مردم،  پس از دوران دراز خدمت بھ تودة. ترین تصمیم زندگي خود رو بھ رو شد ماریوس با تلخ
او نیز   با اینھمھ،. بار بود كھ اكنون بھ سركوب رھبران خلق و دوستان دیرین مكلف شود فرجامي مصیبت

با قواي خود بر   پس،. دانست بیزار بود و بدیھاي انقلاب را بیش از خوبیھاي آن مي] انقلاب[از خشونتھاي 
در حالي كھ ھم مردمي كھ وي از   و سپس، شورشیان تاخت و گذاشت تا ساتورنینوس سنگسار و كشتھ شود

  حقوقشان دفاع كرده و ھم آریستوكراسیي كھ بھ ھمت او نجات یافتھ بود خوارش 

V- قیام ایتالیا  

ھنگامي كھ سنا از شاھان شرقي متحد خویش . آمد انقلاب رفتھ رفتھ بھ صورت جنگ داخلي درمي  اكنون،
  جنگاوران شایستة  پاسخ داد كھ ھمة  شاه بیتینیا،  نیكومدس،  ،درخواست یاري در برابر تھاجم كیمبرھا كرد

كھ اكنون   سنا،. اند مملكت وي براي برآوردن خواستھاي سنگین مالیاتگیران رومي بھ بردگي فروختھ شده
حكم كرد كھ ھمة كساني كھ بھ جرم نپرداختن مالیات بھ   داد، وجود سپاه را بر ھر چیز دیگر رجحان مي

كھ بسیاري از ایشان از مناطق   صدھا بنده در سیسیل،  بھ شنیدن این حكم،. اند آزاد گردند فتھ شدهبندگي گر
اربابان خویش را ترك گفتند و در برابر كاخ پرایتور رومي گرد آمدند و   آمدند، یوناني نشین شرق مي

بندگان بھ رھبري یك . اربابان اعتراض كردند و پرایتور اجراي حكم را موقوف ساخت. آزادي خواستند
ساكنان شھر بندگان خود . ریاكار مذھبي بھ نام سالویوس بسیج نبرد كردند و بھ شھر مورگانتیا حملھ بردند

بندگان حملھ را دفع   بھ خود وفادار نگاه داشتند؛  اینكھ با پس راندن مھاجمان آزاد خواھند شد،  با وعدة  را،
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، نزدیك )١٠٣سال (در ھمین زمان . ري از ایشان بھ شورشیان پیوستندبسیا  پس،  كردند، اما آزادي نیافتند؛
سر بھ شورش   مردي فرھیختھ و مصمم،  بھ رھبري آتنیون،  شش ھزار بنده در انتھاي باختري جزیره،

شدند مغلوب كرد  اش فرستاده مي این نیرو سپاھیاني را كھ پي در پي از طرف پرایتور بھ مقابلھ. برداشتند
مجموع این . بھ شورشیاني كھ زیر رھبري سالویوس بودند پیوست  راه شرق را در پیش گرفت،چون   و،

. اما در لحظة پیروزي سالوویوس درگذشت  قوا بر سپاھي كھ از ایتالیا گسیل شده بود چیره گشت،
با آتنیون در نبرد یك تنھ   ھا گذشتند؛ لژیونھاي دیگري بھ رھبري كنسول مانیوس آكویلیوس از تنگھ

و   ھزاران تن از ایشان در كارزار بھ خاك افتادند،  رھبر مغلوب شدند؛ آكویلیوس بھ قتل رسید و بندگان بي
ھزاران تن دیگر نزد اربابان خود بازگشتند و صدھا تن را با كشتي بھ رم گسیل داشتند تا در مسابقاتي كھ 

ھاي خویش  دشنھ  بھ جاي جنگیدن،  بندگان،. شد با شیران بستیزند بھ مناسبت پیروزي اكویلیوس برگزار مي
  .را بر دلھاي یكدیگر فرو كردند تا آنكھ ھمگي جان سپردند

كمابیش دو قرن   اكنون،. سراسر ایتالیا را آشوب فرا گرفت  ،»دومین جنگ بردگان«چند سال بعد از این 
و دریا ـ بر باقي سرزمین ایتالیا میان كوھھاي آپنن   یعني مملكتي كوچك میان كوماي و كایره،  بود كھ روم ـ

مانند تیبور و   حتي برخي از شھرھاي نزدیك رم،. ھمچون سرزمینھاي فرمانگزار خویش فرمان رانده بود
و كنسولان احكام و قوانین را بر   سنا انجمنھا،. اي نداشتند در دولتي كھ بر ایشان حاكم بود نماینده  پراینستھ،

منابع و نیروي انساني . كردند كھ بر ایالات بیگانھ و فتح شده ادستي تحمیل ميجوامع ایتالیایي با ھمان فر
آن ایالاتي كھ در . شد كھ ھدفشان افزودن بر ثروت چند خانواده در رم بود صرف جنگھایي مي» متحدان«

یقي وي را آنھا كھ بھ طر  تنگناي درگیري با ھانیبال بھ روم وفادار مانده بودند پاداشي اندك دریافت كردند؛
واري درآمدند كھ بسیاري از  بھ چنان فرمانبرداري برده  بھ جزاي عمل خود،  یاري رسانده بودند،

و   تني چند از توانگران در شھرھا حق شارمندي رم را یافتند،. آزادمردانشان بھ شورشھاي بردگان پیوستند
، انجمني ١٢۶در سال . رفت ھ كار ميقدرت رم ھمھ جا براي پشتیباني از توانگران در برابر تھیدستان ب

  ھمة  ٩۵و بھ موجب حكمي در سال   ساكنان شھرھاي ایتالیا را از مھاجرت بھ رم بازداشت،

  .از آن پایتخت خودپرست بیرون راندند  نھ شارمندي رم را،  ساكناني را كھ شارمندي ایتالیا را داشتند،

ماركوس . اما جان خود را بر سر مقصود باخت  ح كند،یكي از آریستوكراتھا كوشید تا این اوضاع را اصلا
  از آنجا كھ پسرخواندة. كرد لیویوس دروسوس فرزند تریبوني بود كھ با تیبریوس گراكوس ھمچشمي مي

بھ  ٩١پس از آنكھ در سال . وي آغاز انقلاب را بھ فرجام آن پیوند داد  خانوادة  وي پدر زن آوگوستوس شد،
بازگرداندن حقوق ) ٢(تقسیم املاك دولتي بیشتر میان تھیدستان؛ ) ١: (ھ پیشنھاد كردمقام تریبوني رسید، س

دار بھ  سرمایھ  یا طبقة» اكویتس«انحصاري سنا در مورد ھیئتھاي منصفھ و در عین حال افزودن سیصد 
ویي انجمن لایحة اول را با ر. اعطاي حق شارمندي روم بھ ھمة آزادمردان ایتالیا) ٣(اعضاي سنا؛ و 

لایحة سوم ھیچ گاه بھ . اثر شمرد سنا ھر دو را رد كرد و بي  خوش و دومي را با سردي تصویب كرد؛
  .خود از پا درآورد  زیرا مردي ناشناختھ دروسوس را در خانة  مرحلة رأي نرسید،

كھ لوایح دروسوس امیدشان را برانگیختھ و فرجام او آنان را قانع كرده بود كھ سنا و انجمن   ایالات ایتالیا،
یك جمھوري   پس،. خود را براي انقلاب آماده كردند  ھرگز بآساني بھ تقسیم مزایاي خویش تن نخواھند داد،

را بھ سنایي واگذاشتند كھ از برگزیدگان  فدرال برپا كردند، كورفینیوم را پایتخت خود ساختند، و حكومت
زیرا اینان خود را در این ماجرا كنار كشیده   آمد، قبایل ایتالیایي جز اتروسكھا و اومبریاییان فراھم مي  ھمة

آنھا دفاع   در امري كھ بھ دیدة  ھاي شھر، فرقھ  ھمة. درنگ بھ جدایي خواھان اعلام جنگ كرد رم بي. بودند
جنگ «یگانھ شدند و ھراس از انتقامي كھ شورشیان در صورت پیروزي در این   از وحدت بود،

ماریوس عزلت خویش را ترك گفت و فرماندھي . گرفتند دل ھر رمي را لرزاند برادركشانھ مي »اجتماعي
وي   خوردند، شكست مي  جز سولا،  و در ھمان حال كھ دیگر سرداران رومي،  گرفت،سپاھیان را بھ عھده 

سیصد ھزار مرد جان سپردند و ایتالیاي   در ظرف سھ سال جنگ،. پیروزیھایي پي در پي بھ دست آورد
py  . مركزي ویران شد
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دي كامل آنھا را رم با اعطاي حق شارمن  چون اتروریا و اومبریا قصد پیوستن بھ شورشیان را داشتند،
اي كھ سوگند وفاداري بھ رم را یاد  ، بھ ھمة آزادمردان یا بندگان آزاد شده٩٠و در سال   خشنود ساخت،

شھرھا یكایك دست از جنگ . این امتیازھاي دیررس متحدان را ضعیف كرد. كردند حق رأي داده شد مي
خود را بھ   رومیان وعدة. خ پایان گرفتآن جنگ ددمنشانھ و زیانبار با صلحي تل ٨٩و در سال   كشیدند،

و چون حق رأي   اعطاي حق رأي بدین گونھ زیرپا گذاشتند كھ شارمندان تازه را در ده قبیلھ سازمان دادند،
اي انگشت  فقط عده  بھ علاوه،. حاصلي نداشت  گرفت، فقط پس از سي و پنج قبیلة موجود بھ آنان تعلق مي

خورده و افسرده بھ انتظار فرصت خاموش  جوامع فریب. ي رم شركت كنندتوانستند در انجمنھا شمار مي
ھاي خود را بھ شادماني بھ روي قیصري گشودند كھ در یك دموكراسي  نشستند و چھل سال بعد دروازه

  .مرده بھ آنان حق شارمندي بخشید

VI – سولاي شادكام  

  و این بار نام جنگشان   تادند،ایتالیاییان دوباره بھ جان یكدیگر اف  پس از چند سال آشتي،

لوكیوس كورنلیوس سولا بھ عنوان . و صحنة آن از شھرھا بھ رم تغییر یافت  ،»داخلي«بھ » اجتماعي«از 
بود بھ  پونتوسيبرگزیده شد و فرماندھي سپاھي را كھ روانة سركوب مھرداد  ٨٨یكي از تریبونھا در سال 

پرستي چون سولا را در رأس  خواست سنت كھ نمي  تریبون دیگر،  سولپیكیوس روفوس،. عھده گرفت
با آنكھ   ماریوس،. انجمن را مجاب ساخت كھ فرماندھي را بھ ماریوس بسپارد  نیرویي چنان عظیم ببیند،

سولا نگذاشت فرصتي كھ . ھنوز سوداھاي نظامي در سر داشت  اكنون مردي فربھ و شصت و نھ سالھ بود،
او پس از مدتھا انتظار براي پیشوایي بھ دست آورده بود بھ دست انجمني تباه شود كھ بھ دیدة او گرفتار 

وي بھ نولا گریخت و . ھاي بازرگانان دوستار ماریوس بود افسونسراییھاي یك مردمفریب و اسیر رشوه
  .خود كرد و رھسپار حملھ بھ رم شد سپاھیان را ھمراه

پشتیبان   با آنكھ تھیدست زاده شد،. ھمتا بود مردي بي  از دیدگاه تبار و منش و سرنوشت،  سولا،
و قیصر رھبر تھیدستان   دروسوسھا،  ھمچنانكھ والاتباراني چون برادران گراكوس،   آریستوكراسي گشت،

چون بھ پول   انتقام گرفت؛  بزرگزاده و تھي كیسھ ساختھ بود،كھ او را در عین حال   وي از زندگي،. شدند
. آن را بھ خدمت ھوسھاي خویش گماشت  آنكھ وسواسي بھ دل راه دھد یا اندازه نگاه دارد، بي  دست یافت،

  ھاي سرخ و ناھموار داشت، اي سپیدگون با آبلھ سیمایش دل انگیز نبود ـ چشماني خیره و آبي بر چھره
در ادب . كرد اما با كمال خویش نقص جمال را جبران مي» .ایي كھ بھ روي آرد ریختھ باشندھمچون توتھ«

گرد ) معمولا با وسایل نظامي(آثار گزین ھنري را   یوناني بھ ھمان مایھ دست داشت كھ در ادب رومي،
و میان جنگ   ،ھاي ارسطو جزو غنایم گرانبھاي وي از آتن بھ رم آورده شود آورد، فرمان داد تا نوشتھ مي

ھمدمي سرخوش . و انقلاب فرصتي بھ چنگ آورد تا كتاب خاطرات خود را براي گمراھي آیندگان بنویسد
با ریخت و پاش «: نویسد سالوسیتوس مي. باده و زن و پیكار و آواز  دلباختة  و دوستي گشاده دست بود،

توانست شویي  گو اینكھ مي  شد، نمي اش جویي مانع از اداي وظیفھ با این وصف ھیچ گاه لذت  زیست، مي
  » .آبرومندتر از این باشد

با سربازانش ھمچون   یعني دلخواھترین میدان عمل او،  خاصھ در سپاه،  سیرش در ترقي سریع بود،
تنھا غایتش آن بود كھ «؛  كرد و شریك كار و رھنوردیھا و خطرات ایشان بود دوستان خویش رفتار مي
. بست ، اما بھ خرافات بسیار دل مي بھ ھیچ خدایي عقیده نداشت» .بر او پیشي نگیردكسي در خرد و دلیري 

عقلش ھمیشھ بر پندار و عواطفش فرمان . واقعبینترین و نیز بیرحمترین فرد رومي بود  جز این عیب،
ش خطر و نیمة روباھش بیش از نیمة شیر  اند كھ نیمي شیر و نیمي روباه بود، او گفتھ  دربارة. راند مي

با این   ده سال بازپسین عمرش در جنگ داخلي گذشت،  نیمي از عمرش را در كارزار سر كرد،. داشت
py  حال ھمیشھ خوي نیكش را نگاه 
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صدھا   كرد، ھایش پر مي آمیخت و فضاي رم را از خنده گویي مي ددمنشیھاي خویش را با لطیفھ  داشت،
  .رسید و در بستر مردو بھ ھمة آمالش   ھزار دشمن براي خویش ساخت،

فضایل و رذایلي را كھ براي فروخواباندن انقلاب داخلي و سركوب   آمد كھ چنین مردي ھمة بھ نظر مي
سي و پنج ھزار مرد آزمودة او بآساني بر گروھھایي كھ . مھرداد لازم بود در خود جمع داشتھ باشد

بھ افریقا   وضع را نومید كننده دید، ماریوس چون. ماریوس شتابزده در رم گرد آورده بود چیره شدند
سولا سر او را بر تریبوني كھ چند صباحي پیش . سولپیكیوس بر اثر خیانت خادمش كشتھ شد. گریخت

رھاند و بھ جزاي غدر  بندگان را بھ پاداش خدمت مي  گشاده زبانیھاي او در آن طنین افكن بود نصب كرد؛
توان  اجازة سنا نمي اي را بي حكم كرد كھ از آن پس ھیچ لایحھ  چون سربازانش فوروم را گرفتند،. كشت مي

كھ بھ موجب   صورت پذیرد، »سرویوسيقانون اساسي «بھ انجمن تقدیم كرد، و رأي دادن نیز باید بھ شیوة 
وي ترتیبي داد تا خود بھ سمت معاون كنسول برگزیده . گرفت دست تعلق ميآن حق تقدم بھ طبقات بالا

آنگاه رھسپار پیكار با   و اجازه داد تا كنایوس اوكتاویوس و كورنلیوس كینا بھ كنسولي برگزیده شوند،  شود،
  .مھرداد بزرگ شد

  )پاتریسینھا و اكویسترینھا(» بھین مردمان  طبقة«و ) پلبینھا(» خلقیان«ھنوز ایتالیا را ترك نكرده بود كھ 
ھواخواھان سنت پرست اوكتاویوس در فوروم با پیروان اصلاح طلب كینا . ستیزة خود را از سر گرفتند

فت و كینا گریخت تا در شھرھاي اوكتاویوس پیروزي یا. درافتادند و در یك روز ده ھزار مرد كشتھ شدند
با كشتي بھ ایتالیا   پس از آنكھ زمستاني را در نھانگاه گذراند،  ماریوس،. مجاور انقلابي بھ راه اندازد

. و با نیرویي مركب از شش ھزار تن در رم بر اوكتاویوس حملھ برد  بندگان را آزاد اعلام كرد،  بازگشت،
  ن را كشتند، كرسیھاي خطابھ را با سرھاي بریدة سناتوران آراستند و،ھزاران ت  شورشیان نبرد را بردند،

از میان خیابانھا رژه رفتند تا براي انقلابھاي بعدي   ھاي خود، با برداشتن سرھاي والاتباران بر سر نیزه
. اوكتاویوس در جامة رسمي و بر مسند تریبوني خویش مرگ را آرام پذیره شد. سرمشقي بھ جا نھاده باشند

  دادگاھي انقلابي ھمة. و ھراس افكني شورشیان یك سال زمان گرفت  كشت و كشتار پنج روز و شب،
پاتریسینھا را احضار و از ایشان كساني را كھ با ماریوس خلاف ورزیده بودند محكوم كرد و اموالشان را 

ند، بدین گونھ كھ اي از جانب ماریوس كافي بود كھ مردي را بھ دیار نیستي بفرست اشاره. بازگرفت
اموال سولا ضبط و خود از فرماندھي   دوستان سولا بھ قتل رسیدند؛  ھمة. درنگ و بر جاي اعدام كنند بي

  معزول و دشمن 

آزاد شده چشم بستھ دست بھ غارت و ھتك ناموس و قتل گشودند تا آنكھ كینا چھار ھزار تن ایشان را گرد 
  .ھمھ را كشت آورد و با سپاھیان گلي در میان گرفت و

ماریوس در . براي بار دوم و ماریوس براي بار ھفتم بھ كنسولي برگزیده شدند  م، ق ٨۶در سال   كینا،
. فرسوده از سختي و سختكوشي، درگذشت  بھ سن ھفتاد و یك سالگي،  نخستین ماه دورة جدید خدمت،

اد و پنج درصد ھمة وامھا گذراند و اي در فسخ ھفت لایحھ  چون بھ جاي او برگزیده شد،  والریوس فلاكوس،
،  كینا. آنگاه با لشكري مركب از دوازده ھزار تن روانة مشرق زمین شد تا سولا را از فرماندھي عزل كند

ھمة نامزدان موفق را بھ   جمھوري را بھ دیكتاتوري بگرداند،  مند بود، كھ در رم از قدرت یكپارچھ بھره
  .خود چھار سال پیاپي بھ كنسولي برگزیده شود و موجب شد تا  مناصب عالي گماشت،

سولا آتن را كھ بھ شورش مھرداد پیوستھ بود در حلقة محاصرة   ھنگامي كھ فلاكوس ایتالیا را ترك گفت،
سولا مخارج نبردھاي خود را با   رسید، چون از جانب سنا پولي براي مقرري لشكریان نمي. گرفت خود مي

، سربازان او ٨۶در ماه مارس سال . كرد و دلفي تأمین مي  اپیداوروس،  مپیا،ھاي اول غارت معابد و خزانھ
اي را در دیوارھاي آتن شكستند و بھ درون ریختند و انتقام دیرین خود را از شھر با قتل و تاراج  دروازه

تا  خون در كوي و برزن…  آمدند كشتگان بھ شماره نمي«: كند كھ پلوتارك روایت مي. بیدریغ برآوردند
زندگان را بھ مردگان «سرانجام، سولا جلو كشتار را گرفت و جوانمردانھ گفت » .حومة شھر روان بود

بھ شمال راھبر شد و نیرویي عظیم را   كھ اكنون نفسي تازه كرده بودند،  وي لشكریان خود را،» .بخشاید مي
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پونتوس بھ درون آسیا دنبال كرد و ھاي آن را از راه ھلس در خایرونیا و اورخومنوس شكست داد و بازمانده
فلاكوس   در ھمین زمان،  اما،. آماده ساخت] یعني مھرداد[خود را براي مقابلھ با سپاه اصلي شاه پونتوسي 

سولا . و لژیونھایش نیز بھ آسیا رسیدند و بھ سولا دوباره خبر دادند كھ باید دست از فرماندھي بكشد
او را كشت و   ، نایب فلاكوس، فیمبریا، پس  و نبرد را بھ پایان برساند؛فلاكوس را مجاب كرد كھ بگذارد تا ا

چون خود را با این اقدام   سولا،. خود را فرمانده ھمة سپاھیان رومي اعلام كرد و بر سولا در شمال تاخت
 كھ بھ موجب آن مھرداد ھمة سرزمینھایي را) ٨۵(با مھرداد عقد صلحي بست   جنون آمیز رو بھ رو دید،

كھ بھ سولا واگذار كرده بود دوباره بھ چنگ آورد و تعھد كرد كھ ھشتاد كشتي بھ رم بدھد و غرامتي بھ 
سربازان . آنگاه، سولا بھ جنوب بازگشت و در لیدیا با فیمبریا رویارو شد. مبلغ ده ھزار تالنت بپردازد

از شھرھاي   رور یونان خاوري بود،كھ اكنون س  سولا،. و فیمبریا خود را كشت  فیمبریا بھ سولا پیوستند،
وي با سپاھش سوار بر كشتي بھ یونان . یاغي یونیا بیست ھزار تالنت و مالیات پس افتادة آن را گرفت

كینا كوشید تا راه را بر او . وارد بروندیسیوم شد ٨٣و در سال   راه پاتراي را در پیش گرفت،  بازگشت،
  .بگیرد؛ اما بھ دست لشكریانش كشتھ شد

قریب بیست خروار طلا و دویست   علاوه بر پول و آثار ھنریي كھ بھ حساب خود ضبط كرده بود،  سولا،
او را   اما رھبران خلق، كھ ھنوز در رم حكومت را در دست داشتند،. خروار نقره براي خزانة رم آورد

سولا با . شمردند يكردند و پیمان صلحش را با مھرداد مایة خواري ملت م ھمچنان دشمن خلق اعلام مي
بسیاري از آریستوكراتھا بھ یاري او شتافتند؛ . ھاي رم تازاند اكراه سپاه چھل ھزار تني خود را بر دروازه

فرزند . سپاھي بتمامي مركب از موالي و دوستان پدرش ھمراه برد  یكي از ایشان، كنایوس پومپیوس،
دستور داد » خلق«ورد و، پس از آنكھ بھ پرایتور اما شكست خ  ماریوس با سپاه خود بھ مقابلة سولا رفت،

پرایتور . بھ پراینستھ گریخت  پاتریسینھاي سرشناسي را كھ ھنوز در پایتخت مانده بودند بكشد،  تا ھمة
سپس نیروھاي . اعضاي سنا را بھ اجلاس فراخواند و آنگاه افراد نشان شده را بر جاي یا ھنگام گریز كشت

مركب از صد   اما در این زمان یك لشكر از سامنیتھا،. مانع وارد آن شد و سولا بي خلق رم را تخلیھ كردند
سولا بھ جنگ با ایشان . از جنوب راه شمال را در پیش گرفت و بھ ماندة نیروھاي خلق پیوست  ھزار تن،

ن را بھ و در دروازة كولین سپاه پنجاه ھزار تني او یكي از خونینترین پیروزیھاي روزگار باستا  رفت،
بھ این بھانھ كھ زندة ایشان   سولا فرمان داد تا ھشت ھزار اسیر زیر باران زوبین كشتھ شوند،. دست آورد

یعني جایگاه آخرین سپاه محصور   در برابر دیوارھاي پراینستھ،. انگیزد شان آشوب برمي بیش از مرده
و ماریوس جوان   اینستھ نیز سقوط كرد،پر. ھا نمایش داده شد سرداران بر نوك نیزه  سرھاي بریدة خلق، 

خود را كشت و سرش در میدان بزرگ شھر بر میخي آویزان شد؛ رسمي كھ اكنون بر اثر تكرار رنگ 
  .قانون بھ خود گرفتھ بود

درنگ فھرستي از نامھاي چھل  بي  آنگاه،. دشواري سنا را مجاب كرد كھ او را دیكتاتور بخواند سولا بي
اینان بازرگاناني بودند كھ از . و ششصد بازرگان محكوم بھ مرگ را صادر كردسناتور و دو ھزار 

ماریوس در برابر وي پشتیباني كرده و اموال سناتورھایي را كھ در زمان نظام اصلاحي كشتھ بودند بھ 
وي بھ خبرچینان پاداش داد و براي كساني كھ مردان محكوم را زنده یا مرده نزد او . حراج خریده بودند

و ھر   فوروم شھر با سرھاي كشتگان پیرایھ یافت،. ھایي تا مبلغ دوازده ھزار دینار معین كرد بیاورند جایزه
شد كھ شارمندان ھر روز  چند یك بار فھرستھاي تازه از نامھاي محكومان بر دیوارھاي آن آویختھ مي

  د و ضبط اموال بر رم و ایالات سایةقتل عام و تبعی. بخوانند تا بدانند كھ آیا ھنوز حق زندگي دارند یا نھ
چھل و ھفت ھزار تن در این . ھراس افكند و ھمھ جا گریبان شورشیان ایتالیا و پیروان ماریوس را گرفت

مرد در آغوش زن و پسر در بازوي مادر بھ «: گوید پلوتارك مي. حكومت ترور آریستوكراتي كشتھ شدند
چنین شایع . تبعید، یا كشتھ شدند  تي سنت پرست بودند طرد،بسیاري كسان كھ بیطرف و ح» .رسید قتل مي

اموال ضبط شده بھ . بود كھ سولا دارایي ایشان را براي لشكریان و خوشگذرانیھا یا دوستان خود لازم دارد
  شد، و بسیاري  حراج یا بھ نزدیكان سولا فروختھ مي

py  .گ آوردندمانند كراسوس و كاتیلینا از بركت آنھا ثروتھاي ھنگفت بھ چن
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اش  سلسلھ احكامي صادر كرد كھ از روي نام قبیلھ  برد، كھ اختیارات خود را دیكتاتورانھ بھ كار مي  سولا،
وي بھ . و ھدف آنھا برقراري ھمیشگي حكومت آریستوكراسي بود  معروف شد،» كورنلي«بھ قوانین 

. تا جاي شارمندان مرده را بگیرند بسیاري از اسپانیاییان و سلتھا و برخي از بندگان سابق حق رأي داد
و با زنده كردن این قاعده كھ ھیچ اقدامي بي اجازة   با افزودن اعضایي كھ بھ او مدیون بودند،  انجمنھا را،

آوردند  براي آنكھ از سیل ایتالیاییان تھیدست كھ بھ رم روي مي. ناتوان كرد  سنا بھ رأي آنھا واگذار نشود،
با توزیع زمین میان صد و بیست   و در ھمان حال،. دولتي را موقوف ساخت  لةتوزیع غ  پیشگیري كند،

براي آنكھ انتخاب پیاپي افراد بھ منصب كنسولي بھ   سولا،. از فشار جمعیت بر رم كاست  ھزار پیر سرباز،
گمارش دیكتاتوري نینجامد، قاعدة كھن را دوباره زنده كرد كھ بنابر آن میان اشتغال فرد بھ یك مقام و 

با محدود كردن حق وتوي تریبونھا و منع   وي،. باید ده سال فاصلھ باشد دوبارة وي بھ ھمان مقام مي
حق انحصاري عضویت . از اھمیت مقام ایشان كاست  تریبونھاي سابق از اشتغال بھ مناصب بالاتر،

الات را موظف كرد كھ ھیئتھاي منصفھ در محاكم عالي را از بازرگانان گرفت و بھ سنا بازگرداند و ای
دادگاھھا را بھ رسمیت شناخت . یكراست بھ خزانھ بپردازند  مالیات خود را، بھ جاي واگذاري بھ مأموران،

بر شمارة آنھا افزود و وظایف و حوزة صلاحیت آنھا را   براي آنكھ دادرسي سریعتر صورت گیرد،  و،
و جامگي را كھ پیش از انقلاب   ، اجتماعي،قضایي، اجرایي  ھمة امتیازات قانوني،. بدقت معین كرد

گراكوسي بھ سنا تعلق داشت بھ آن باز گرداند، زیرا بر آن بود كھ فقط نظام پادشاھي یا آریستوكراسي 
بھ   براي آنكھ اعضاي سنا را بھ شمارة كامل خود برساند،. تواند یك امپراطوري را خردمندانھ اداره كند مي

براي . را بھ عضویت سنا برگرداند» بھین مردمان«تا سیصد تن از اعضاي طبقة  اي اجازه داد انجمن قبیلھ
ھمة لژیونھاي خود را خلع سلاح، و مقرر كرد تا   آنكھ اعتماد خود را بھ بازگشت كامل اوضاع نشان دھد،

از ھمة اختیارات خود چشم پوشید و   پس از دو سال دیكتاتوري،. ھیچ سپاھي در ایتالیا تشكیل نشود
  ).م ق ٨٠سال (حكومت كنسولي را دوباره برقرار كرد و از خدمت كناره جست 

توانستند اسباب قتل او را فراھم آورند  زیرا ھمة كساني را كھ مي  سولا اكنون از ھر گزندي در امان بود،
گردش  در فوروم شھر بھ  آنكھ آزاري ببیند، بي  وي تیرداران و نگھبانان خود را مرخص كرد و،. كشتھ بود

پرداخت و حاضر شد تا اعمال خود را در زمان حكومت براي ھر شارمندي كھ مایل بھ شنیدن آن باشد 
چون از جنگ و . آنگاه بھ كوماي رفت تا آخرین سالھاي زندگیش را در كوشك خود بگذراند. گزارش دھد

ان و زنان بازیگر را آوازخوانان و رقاصان و مرد  قدرت و پیروزي و شاید آدمیزادگان خستھ شده بود،
. گرد خود جمع كرد و كتاب گزارشھا را نوشت و بھ شكار و ماھیگیري و خوردن و آشامیدن پرداخت

  دیري 

از ھر كامي بھره   زیرا در ھر جنگي پیروز شده،  نامیدند، كھ مردم او را سولافلیكس یا سولاي شادكام مي
وي پنج بار زن گرفت و چھار زن . ماني فارغ زیستھ بودو از بیم یا پشی  بر اوج قدرت دست یافتھ،  گرفتھ،

در پنجاه و ھشت سالگي . ھاي خویش جبران كرد را طلاق داد و كم و كاستیھاي آنان را نیز با معشوقھ
كسان بسیار شب . بدن عفنش شپش گذاشت«پلوتارك   قولونش بھ چنان زخم سھمگیني دچار شد كھ بھ گفتة

  ھ شدند، اما شمارة حشره چنان فزوني یافت كھ نھ تنھا جامھ و گرمابھ و لگن،و روز بھ كشتن شپشھا گماشت
  » .بلكھ خوراكش نیز بھ آن آلوده شد

). ٧٨سال (در حالي كھ ھنوز یك سال ھم از كناره گیریش نگذشتھ بود   بر اثر خونریزي روده مرد،  پس،
تي مرا خدمت و دشمني مرا ستم نكرد كھ دوس»  :سولا فراموش نكرده بود كھ سنگنبشتة گورش را معین كند

  ».آن را بكمال جبران نكرده باشم

   فصل ھفتم

  py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  ارتجاع متنفذان

  م ق ۶٠ – ٧٧

I – حكومت  

دل و  جوان زنده  یكي آنكھ از كشتن فرزند و برادرزادة دشمنانش،  :با اینھمھ، سولا دو بخشش بخطا كرد
گذراند پا بھ بیست  طرد و تبعید را مي  ھنگامي كھ دورةچشم پوشید؛ قیصر   یولیوس قیصر،  كایوس  زیرك،

. او را بخشود  بھ اصرار دوستان مشترك،  سولا نخست او را براي كشتن نشان كرد، اما،. سالگي نھاده بود
خطاي دومش » .در آن جوان ماریوسھا نھفتھ است»  :سولا در این گفتھ بھ خطا نرفتھ بود كھ  بھ ھر حال،

اگر شكیبایي و روشن . با خوشگذراني، مرگي زودرس یافت  زود از كار كناره گرفت و، شاید آن بود كھ
توانست روم را از نیم قرن آشوب برھاند و در سال  ، او مي بود سنگدلي و دلیریش مي  سولا بھ اندازة  بیني
  .ود ببخشدآن صلح و امن و سامان سعادتي را كھ آوگوستوس بعدھا از آكتیون باز آورد بھ میھن خ ٨٠

پاتریسینھا، كھ در آغوش . حاصل ھمگي زحمات و خدماتش برباد رفت  ده سال پس از مرگ سولا،
وظایف حكومت را فرو گذاشتند تا از راه تجارت مال گرد آوردند و در تجمل   پیروزي آرمیده بودند،

ور خونریزي دیگر را با چنان شدتي دوام یافت كھ ش» خلقیان«و » بھین مردمان«پیكار میان . صرف كنند
نیك كرداري «نھ بھ معناي   را آیین خویش ساختھ بودند،» والاتباري» «بھین مردمان«. در دلھا كاشت

دولت خوب حصر مناصب عالي بھ مرداني است كھ نیاكانشان   بلكھ بھ این اعتبار كھ لازمة  ،»بزرگمنشانھ
یا » نومرد«بھ تحقیر   شد، اي نامزد منصبي مي قھچنین ساب ایشان ھر كس را كھ بي. اند مقامات عالي داشتھ

و ھمة   ،»در ھر منصب بھ روي استعداد گشوده«خواستند كھ  مي» خلقیان«. نامیدند مي» نوخاستھ«
ھیچ یك از این . زمین برایگان تقسیم شود  اقتدارات بھ دست انجمنھا باشد و، میان پیر سربازان و تھیدستان،

آزرم و آشكارا بھ پراكندن  ھر دو در پي دیكتاتوري بودند و ھر دو بي  ده نداشت؛دو گروه بھ دموكراسي عقی
   بود،) كارگران(كھ زماني سازماني مركب از انجمنھاي ھمیاري   كولگیا،. یازیدند ھراس و فساد دست مي

تقسیم اي یافت كھ  تجارت رأي فروشي چنان دامنھ. فروشي آراي پلبینھا مبدل شد بھ مؤسساتي براي عمده
كساني بودند كھ كارشان خریدن رأي بود، كساني كارشان دلالي در این   :كار و تخصص در آن لازم آمد

كیسھ بھ   گوید كھ نامزدان، سیسرون مي. و كساني كارشان نگاھداري پولھا تا زمان تسلیم رأیھا بود  كار،
با دعوت سران قبایل بھ باغ خود و   پومپیوس،. گشتند مي» میدان مارس«میان انتخاب كنندگان در   دست،

براي تأمین موفقیت نامزدان . خرید آراي آنان، دوست میانمایة خویش آفرانیوس را بھ مقام كنسولي رساند
  .شد كھ نرخ بھره بھ ھشت درصد در ماه افزایش یافت آن قدر پول وام داده مي

سوگند . كردند ا رأي فروشان ھمسري ميدر فساد ب  كھ اكنون در انحصار مطلق سناتوران بود،  دادگاھھا،
ماركوس . ارتشا رواج داشت  سوگندشكني بھ اندازة  ارزش خود را بھ عنوان شھادت از دست داده بود؛

  بھ دادگاه كشاندند،  بھ جرم آنكھ بھ یاري رشوه انتخاب خویش را بھ مقام كنسولي مسلم داشتھ بود،  مسالا را،
كار «: سیسرون بھ فرزند خود نوشت. گرچھ دوستانش بھ گناه او معترف بودنداما بھ اتفاق آرا تبرئھ شد، ا

مگر بھ جرم   گردد كھ از این پس ھیچ كس محكوم نخواھد شد، دادرسیھا در این زمان چنان با پول مي
ھمین   ؛ زیرا یكي از وكیلان دربارة»ھیچ مرد مالداري محكوم نخواھد شد»  :گفت بایست مي وي مي» .قتل

یك مدعي علیھ عادي و ساده دل بھ گناھي   اگر پول و وكیل مدافع خوب در كار نباشد،« :نوشتھ استعصر 
پس از آنكھ با دو رأي   لنتولوس سورا،» .گمان محكوم خواھد شد كھ مرتكب نشده است متھم شناختھ و بي

كوینتوس . پشیمان بوداز اینكھ بیھوده براي خرید رأي یك دادرس اضافي پول صرف كرده بود،   تبرئھ شد،
داوران «حساب كرد كھ   اي مركب از سناتوران محكوم شد، چون با رأي ھیئت منصفھ  پرایتور،  كالیدوس،

  ».توانستند كمتر از سیصد ھزار سسترس بگیرند براي محكوم كردن یك پرایتور براستي نمي
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در پناه چنین   ھمگي،  گران، ھمعاونان كنسولان در سنا و گردآورندگان مالیات و وامگزاران و معامل
. كشیدند كھ جاي آن داشت كھ پیشینیان ایشان از رشك بھ خشم آیند اي مي از ایالات چنان بھره  دادگاھھایي،

فرماندار معمولا   آمد؟ اما از اقلیت چھ برمي  در ایالات تني چند فرماندار شریف و درستكار وجود داشت،
كرد و در آن مدت كوتاه مجبور بود كھ براي گذراندن وامھاي  يمقرري خدمت م براي مدت یك سال بي

تنھا . بزرگان رم برساند  زندگي بھ شیوة  خول پول جمع كند و منصب دیگري بخرد تا بتواند خود را بھ پایة
ایشان پیش   زیرا ھمة  رفت، و از سناتوران نیز انتظار سكوت مي  خواري آنان سنا بود، مانع در راه رشوه

بھ عنوان نایب  ۶١ھنگامي كھ در سال   قیصر،. كردند ن ھمین كار را كرده بودند یا پس از آن مياز آ
ھمة   بازگشت، ۶٠و چون در سال   دلار وام داشت، ٧‘۵٠٠‘٠٠٠نزدیك بھ   كنسول بھ اسپانیاي اقصا رفت،

در سالي كھ فرماندار   پنداشت، كھ خود را مردي سخت درستكار مي  سیسرون،. این وامھا را یكباره ادا كرد
  دلار پول گرد آورد و  ١١٠‘٠٠٠فقط قریب   كیلیكیا بود،

  .ھا كھ از شگفتي در باب اعتدال خویش سیاه نكرد چھ نامھ

لوكولوس پس از . بردند كردند نخستین كساني بودند كھ از آنھا سود مي سرداراني كھ ایالات را تصرف مي
پومپیوس از ھمان دیار نزدیك بھ . جمل مرادف گشتنبردھاي خاوري خود نامش با اسراف و ت

قیصر   دلار براي خود و دوستانش آورد، ٢١‘٠٠٠‘٠٠٠دولتي و   دلار براي خزانة ١١‘٢٠٠‘٠٠٠
رسید كھ در برابر آنچھ  كاران مالیات مي پس از سردارن نوبت بھ مقاطعھ. میلیونھا دلار ثروت از گل برد

توانست از اتباع خود بھ اندازة  ھنگامي كھ ایالت یا شھري نمي. گرفتند يپرداختند از مردم پول م بھ روم مي
مالداران یا سیاستمداران رومي وجوه لازم را با   یا مالیات گرد آورد،» ساو«كافي پول براي پرداخت 

ا با محاصره ی  در صورت لزوم،  دادند؛ این وجوه، اي از دوازده تا چھل و ھشت درصد بھ آنھا وام مي بھره
سنا اعضاي خود را از دخالت در این وامگزاریھا . تصرف و غارت بھ دست سپاه روم قابل گردآوري بود

با دادن وام از   و قدیساني مانند بروتوس،  اما آریستوكراتھاي محتشمي چون پومپیوس،  منع كرده بود،
ابر آنچھ بھ مأموران مالیات و دو بر  براي سالھا،  ایالت آسیا،. از حكم قانون طفره رفتند  طریق دلالان،

و نپرداختة   پرداختھ  بھرة. ریخت مي  وامھایش،  بابت بھرة  پرداخت بھ جیب مردان رومي، دولت مي  خزانة
بھ شش  ٧٠بھ وام گرفتند تا سال  ٨۴پولي كھ شھرھاي آسیاي صغیر براي برآوردن توقعات سولا درسال 

  شھرھا ساختمانھاي عمومي و تندیسھا،  این وامھا پرداختھ شود،  براي آنكھ بھرة. برابر اصل افزایش یافت
آمد  اداي دین خود برنمي  زیرا وامداري كھ از عھدة  و پدران و مادران فرزندان خود را بھ بندگي فروختند،

كھ از جانب سنا حكم   خیل پیمانكاران،  ماند، اگر باز ثروتي مي. شد با آلت نسق شكنجھ داده مي
از ایتالیا و سوریھ و یونان وارد   از معادن و چوب یا سایر منابع ایالت را گرفتھ بودند،» اريبرد بھره«

كردند، و  برخي كالا خرید و فروش مي  خریدند، برخي بنده مي. بازرگاني دنبالھ رو درفش بود  شدند؛ مي
 ۶٩سیسرون سال . دادند ھایي پھناورتر از لاتیفوندیاھاي ایتالیا تشكیل مي لاتیفوندیا خریدند و باقي زمین مي

مگر آنكھ دست شارمندي رومي   كند، ھیچ یك از اھالي گل تجارتي نمي»  :گفت با مبالغة معمول خویش مي
  ».مگر آنكھ از جیب یك رومي گذشتھ باشد  رسد، و ھیچ پشیزي از دستي بھ دستي نمي  در كار آن باشد،

  .جھان باستان ھیچ گاه دولتي چنین توانگر و نیرومند و فاسد بھ خود ندیده بود

II – میلیونرھا  

  زیرا براي بھره برداري از  طبقات بازرگان خود را با حكومت سنا سازگار كردند،

كھ   یا ھمكاري میان دو طبقة بالا دست،» ھمنوایي طبقات«آن . ایالات بیش از آریستوكراسي آمادگي داشتند
این دو . در زمان جواني وي بھ تحقق پیوستھ بود  در آثار سیسرون ھمچون آرمان وي ستوده شده است،

ان تجاوزكارشان خیابانھا و بازرگانان و نمایندگ. طبقھ ھمداستان شده بودند كھ متحد شوند و تصرف كنند
py  صرافان در عھدة. بردند كردند و بھ بازارھا و پایتختھاي ایالات ھجوم مي باسیلیكاھاي روم را پر مي
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پول وام   حتي ترقي در مقامات سیاسي،  و براي ھر كار،. كردند وابستگان خود در ایالات برات صادر مي
» خلقیان«بازرگانان و مالداران نفوذ خود را بھ سود   آمد، يھنگامي كھ سنا خودپرست از كار درم. دادند مي

عمل   ھاي انتخاباتي خویش بھ پرولتاریا را جامة كوشیدند وعده چون رھبران خلق مي  انداختند و، بھ كار مي
  .شدند مي» بھین مردمان«دوباره پشتیبان   پوشانند،

ماركوس . احتكار، و تجمل  كسب،: روم ھستندثروت   سھ مرحلة  و لوكولوس نمایندة  آتیكوس،  كراسوس،
پدرش خطیب و كنسول و سنسوري نامور بود كھ بھ پشتیباني از سولا . لیكینیوس كراسوس بزرگزاده بود

با واگذار كردن اموال غصبي   سولا فرزند او را،. جنگید و مرگ را بھ جاي تسلیم بھ ماریوس برگزید
ماركوس در جواني ادب و فلسفھ آموخت و با پشتكار بھ وكالت . یدپاداش بخش  طردشدگان بھ بھایي ناچیز،

و این در   وي سازماني براي آتشنشاني ترتیب داد،. اما اكنون بوي پول ھوش از سر او ربوده بود  پرداخت؛
فرستاد تا آن را خاموش كنند و  سازمان وي كساني را بھ جاھایي كھ آتش گرفتھ بود مي. روم كاري تازه بود

خرید و سپس  گرفت یا ساختمانھاي بھ خطر افتاده را بھ قیمت اسمي آنھا مي محل نیز اجرت خود را ميدر 
كراسوس بدین گونھ صدھا خانھ و ملك بھ دست آورد و بھ قیمتھاي گزاف بھ اجاره . نشاند آتش را فرو مي

بزودي ثروت . نھا را خریدآ  وي پس از آنكھ كانھاي دولتي بھ فرمان سولا از مالكیت دولت خارج شد،. داد
افزایش   دولت،  خزانة  یعني معادل كل درآمد سالانة  خود را از ھفت میلیون بھ صد و ھفتاد میلیون سسترس،

مگر آنكھ بر ایجاد و تجھیز و نگاھداري   كراسوس بر آن بود كھ ھیچ كس نباید خود را توانگر بداند،. داد
پس از آنكھ مالدارترین . نان بود كھ قرباني ھمین تعریف خود شودتقدیر او چ. سپاھي خاص خود توانا باشد

باز خود را ناشاد یافت و در طمع افتاد كھ منصبي عالي در حكومت بھ دست آورد و ایالتي   مرد رومي شد،
، در كوي و  خاكسارانھ. را صاحب شود و سرداري سپاھیان را در یكي از نبردھاي آسیا بھ عھده گیرد

نامھاي نخست شارمنداني بیشمار را بھ ذھن سپرد؛ قناعتي آشكار در   آوري رأي پرداخت؛برزن بھ گرد
بھ شرط   بھره داد، و براي آنكھ سیاستمداران با نفوذ را ھواخواه خویش كند بھ آنان وام بي  زندگي پیشھ كرد؛

مردي مھربان و   سوداھایي كھ در سر داشت،  با ھمة. آنكھ بتواند ھر وقت بخواھد وام را پس بگیرد
اي كھ ھمیشھ خصیصة  در پرتو خرد دوگانھ  نمود و، جوانمردي بھ اندازه مي  با دوستان،. دست بود گشاده

آرزوھاي خود   وي بھ ھمة. رساند بھ ھر دو گروه سیاسي در رم یاري مي  مرداني چون او بوده است،
  ، و سپس در سال ٧٠در سال   :رسید

. حاكم سوریھ شد و در فراھم آوردن سپاه بزرگي كھ با پارت جنگید یاري كرد ، بھ مقام كنسولي رسید و۵۵
سردار   ؛)۵٣سال (شكست خورد و بر اثر غدر بھ اسارت درآمد و وحشیانھ كشتھ شد ) حران(در كاران 

  .غالب سر كراسوس را برید و بھ دھانش زر گداختھ ریخت

در . اشرافیت از كراسوس برتر و از او مالدارتر بود در  تیتوس پومپونیوس آتیكوس، اگرچھ والاتبار بود،
و در زیركي مالي با ولتر ھمسري   ، دمدیچيدر دانش با لورنتسو   ،روتشیلددرستكاري با مایر آمشل 

شنویم كھ مصاحبتش و آگاھیش بر شعر  نخستین بار نام او را بھ عنوان دانشجویي در آتن مي. كرد مي
سردار خونریز بیھوده كوشید تا وي را بھ رم ببرد و یوناني و لاتین چنان سولا را شیفتة خود كرد كھ آن 

پژوھنده و مورخ بود و گزارشي مختصر از تاریخ جھان نوشت و بیشتر عمرش را در . مونس خویش كند
، لقب  كھ خاص مردم آتیك بود  محافل فیلسوفان آتن گذراند و بھ سبب پژوھندگي و نوعدوستي خود،

وي ھمة این ثروت را در   دلار براي او بھ ارث گذاشتند؛ ٩۶٠‘٠٠٠پدر و عمش قریب . گرفت» آتیكوس«
پروراندن گلادیاتوران و منشیان و بھ   خرید و اجارة خانھ در روم،  یك دامپروري بزرگ در اپیروس،

آمد، پولش را با  چون فرصتھایي مناسب بھ دست مي. گذاري كرد و انتشار كتب سرمایھ  اجیري دادن آنان،
مرداني چون سیسرون و . گرفت اما از مردم آتن و دوستانش بھره نمي  داد، ام مينرخھاي پرسود و

سپردند و او را بھ سبب احتیاط  ھورتنسیوس و كاتوي كھین پس اندازھا و ادارة امور مالي خود را بھ او مي
ي او را سیسرون با شوق تمام اندرزھا. گذاشتند پرداخت احترام مي و تقوایي كھ داشت و سھم سودي كھ مي

آتیكوس در . پذیرفت بلكھ در انتخاب تندیس براي آراستن آنھا و خرید كتاب مي  نھ ھمان در خرید خانھ،
اما مشرب نیكویش در دوستي و   زیست؛ جو بود و با فروتني خاص یك اپیكوري راستین مي میھماني صرفھ

گروھھاي سیاسي   بھ ھمة. رده بودناموران عالم سیاست ك  اش خانة او را در رم سالن ھمة محضر پرافاضھ
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چون خود را بھ   در سن ھفتاد و ھفتسالگي،. و ھیچ گاه نامش در فھرست محكومان نیامد  كرد، یاري مي
  . خویشتن را با گرسنگي كشت  بیماري درمان ناپذیر و دردناكي گرفتار یافت،

بھ یاري سولا شتافت تا نبرد وي را  ٧۴در سال   پاتریسي عالیقدر،  از خانوادة  لوكیوس لیكینیوس لوكولوس،
سپاھیان   شد، در ھمان زمان كھ نبردش بھ پیروزي نزدیك مي  سپس،. بر ضد مھرداد بھ انجام برساند

و وي ایشان را از میان خطراتي بھ بزرگي آنھا كھ گزنوفون را   اش سر بھ شورش برداشتند، فرسوده
  چون بر اثر توطئة سیاسي از مقام فرماندھي افتاد،. باز آوردجاودان كرده است از راه ارمنستان بھ یونیا 

  وي بر فراز تپة پینچیان . ماندة عمر خویش را در آرامش اما تجمل مفرط گذراند

قریب (در میسنوم كوشكي بھ مبلغ ده میلیون سسترس   بر املاك او چند فرسخ افزوده شد؛  در توسكولوم،
بھ سبب   باغھاي او،. نیسیدا را بھ ییلاق خود مبدل كرد  رةخرید و سراسر جزی) دلار ١‘۵٠٠‘٠٠٠

مثلا او بود كھ درخت   پذیرفت، شھرت فراوان داشت؛ ابتكاراتي كھ از لحاظ بستانكاري در آنھا صورت مي
ضیافتھاي . و از آنجا این درخت بھ اروپاي شمالي و امریكا راه یافت  گیلاس را از پونتوس بھ ایتالیا آورد،

یك بار سیسرون خواست تا ببیند كھ لوكولوس در خلوت . یع مھم خوالیگري در سال رومي بوداو وقا
اما از   اي از دوستان را بھ شام میھمان كند، از لوكولوس خواست كھ او و عده  پس،  خورد؛ چگونھ مي

ازه خواست لوكولوس پذیرفت و فقط اج. لوكولوس قول گرفت كھ خادمان خود را از آمدن میھمان خبر نكند
چون سیسرون و دوستانش شب . كھ بھ خادمان خود بگوید كھ آن شب در تالار آپولون شام خواھد خورد

لوكولوس در كاخ شھري خود چند تالار . خواني رنگین گسترده دیدند  لوكولوس آمدند،  ھنگام بھ خانة
میشھ بھ ضیافتھایي تالار آپولون ھ. ناھارخوري داشت كھ ھر یك بھ ضیافتي جداگانھ مخصوص بود
. اما لوكولوس مردي شكمباره نبود. اختصاص داشت كھ دویست ھزار سسترس یا بیش خرج بردارد

وي خود در ادبیات   ھایش مرجع محققان و دوستان؛ ھاي آثار گزین ھنري بود و كتابخانھ ھاي او گنجینھ خانھ
زندگي محنت خیز . نھاد از ھمھ مي حكمتھا دست داشت و طبعاً حكمت اپیكور را برتر  قدیم و در ھمة

براي ھمة عمر یك نبرد كافي است و ھر چھ بیش از آن جز   بھ دیدة او،  گرفت؛ پومپیوس را بھ ریشخند مي
  .خودفروشي محض نیست

میان توانگران روم رواج یافت؛ دیري نگذشت كھ پاتریسینھا و   او،  بدون ذوق و سلیقة  شیوة لوكولوس،
در ھمان حال كھ در ایالات فقرزده طغیان سر . ھ عشرت با ھم بھ رقابت برخاستنداعیان در تظاھر ب

خوابیدند و  سناتوران تا نیمروز در بستر مي  سپردند، ھا از گرسنگي جان مي گرفت و آدمیان در زاغھ مي
پوشیدند و راه  برخي از پسران ایشان ھمچون روسپیان لباس مي. شدند كمتر در جلسات حاضر مي

بر   آراستند، خود را با جواھر مي  كردند، بلند توري بھ تن و صندلھاي زنانھ بھ پا مي  جامة  فتند،ر مي
ھم زن و ھم مرد از عادت . داشتند و از زناشویي یا فرزندآوري پرھیز مي  پاشیدند، بدنھاشان عطر مي

ن بھ ده میلیون سسترس ھاي سناتورا خانھ  ھزینة. كردند یونانیان در علاقھ بھ ھر دو جنس تقلید مي
. كوشكي با خرج چھارده میلیون و ھشتصد ھزار سسترس ساخت  رھبر پلبینھا،  كلودیوس،  رسید؛ مي

  بھ رغم مقررات قانوني كینكیناتوسي در منع حق الوكالھ،  وكیلان مدافعي چون سیسرون و ھورتنسیوس،
باغ ھورتنسیوس شامل بزرگترین   كردند، با یكدیگر ھمسري مي  در كاخسازي نیز، چنانكھ در فن خطابھ،

گرفتند ـ  آنجا كھ آریستوكراتھا حمام مي  اعیان متظاھر در بایاي ـ  ھمة. مجموعة وحوش ایتالیا بود
كوشكھایي . گذاشتند و تا مدتي رسم تكگاني را فرو مي  بردند، از نماي خلیج ناپل حظ مي  كوشكھایي داشتند،
مالداران چند كوشك داشتند و با تغییر فصول از   م سر بھ آسمان افراشت؛ھاي بیرون ر دیگر بر فراز تپھ

  بر سر آرایش دروني . كردند یكي بھ دیگري نقل مكان مي

سیسرون براي خرید میزي از چوب درخت لیمو . شد ھا ثروتھا صرف مي و اثاثھ یا ظروف سیمین خانھ
رفت؛  خرید میزي از چوپ سرو مي پانصدھزار سسترس پرداخت؛ چھ بسا یك میلیون سسترس براي

ھشتصد ھزار سسترس براي خرید   فضایل رواقي،  ستون استوار ھمة  اند كھ حتي كاتوي كھین، آورده
py  .بابل پرداخت  رومیزیھاي بافتة
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بران و چراغ افروزان و خنیاگران و  چاكران و نامھ  گروھي از بندگان آزموده در ھر فن،  در این كاخھا،
اصلي اشتغال خاطر   شكمبارگي مایة  اكنون،. كردند خدمت مي  كان و فیلسوفان و خوالیگران،منشیان و پزش

در » .ھر چیز نیكویي با شكم ربطي داشت«بھ حكم آیین اخلاق مترودوروس در رم،   اشراف روم بود؛
شركت از طرف كاھني بلندپایھ برپا شد و در آن دوشیزگان آتشبان و قیصر ھم  ۶٣ضیافتي كھ بھ سال 

صدف،   آردینة  ماكیان فربھ،  باسترك با مارچوبھ،  مھره،  پیش غذا مركب بود از صدف دو كپھ،  جستند،
  كلة گراز،  نھار شامل پستان خوك،. و پرندگان چھچھزن  ماھي صدف ارغواني،  دندة گوزن،  دریایي،  گزنة

از نقاط گوناگون امپراطوري و ممالك . خرگوش، و كلوچھ و شیریني بود  و مرغابي جره،  مرغابي  ماھي،
ماھي   درنا از یونیا،  باقرقره از فریگیا،  طاووس از ساموس،. شد دیگر انواع جانداران خوراكي آورده مي

خوراكي كھ . صدف از تارنتوم، سگ ماھي از رودس  مارماھي از گادس،  ،)قاضي كوي(تن از خالكدون 
آیسوپوس بازیگر ضیافتي داد كھ در آن . خور عوام بھ شمار مي آمد شد مبتذل و در در خود ایتالیا تھیھ مي

ھاي شخصي ھمچنان  قوانین تحدید ھزینھ. پرندگاني چھچھزن بھ قیمت قریب پنج ھزار دلار مصرف شد
سیسرون كوشید تا این قوانین را . اما كسي بھ آنھا اعتنایي نداشت  كرد، خوراكھاي گرانقیمت را منع مي

  .پس سبزیھایي را كھ بھ حكم قانون مجاز بود خورد و ده روز اسھال گرفت  محترم دارد،

، آیمیلیوس ۵٨در سال . ھا و ورزشگاھھا رسید تماشاخانھ  بخشي از ثروت نویافتھ بھ مصرف توسعة
اي ساخت با گنجایش ھشت ھزار تماشاگر و داراي سیصد و شصت ستون و سھ  سكاوروس تماشاخانھ

یكي از چوب و دیگري از مرمر و سومي از   سھ طبقھ و سھ ردیف ستون،  ھزار مجسمھ و یك صحنة
ھا را سراسر سوزاندند و صد  بندگان او از فرط سنگیني كار طغیان كردند و چندي بعد تماشاخانھ  شیشھ؛

  ، پومپیوس وجوه لازم را براي ساختن نخستین تماشاخانة۵۵در سال . میلیون سسترس زیان بھ بار آوردند
و باغ رواقدار وسیعي براي تفرج   این تماشاخانھ ھفده ھزار و پانصد صندلي،  رم فراھم آورد؛سنگي 

دو   یكي از سرداران قیصر،  سكریبونیوس كوریو،  ،۵٣در سال . ھا داشت تماشاگران در فواصل پرده
تماشاخانھ  صبحھا در این. یكي در پشت دیگري ساخت  ھر یك بھ شكل یك نیمدایره،  چوبین،  تماشاخانة

دو ساختمان روي   در حالي كھ تماشاگران ھنوز بر جاي خود بودند،  كردند و سپس، بازیگران ھنرنمایي مي
آورد كھ عرصة نمایشھاي  پدید مي» آمفي تئاتري«ھاي  گشت و نیمدایره محورھا و چرخھاي خود مي

  رھزینھ درپي و پ این نمایشھا ھیچ گاه تا این اندازه پي. شد گلادیاتوران مي

ده ھزار گلادیاتور   كھ از جانب قیصر برگزار شد،  تنھا در یك روز در یكي از این نمایشھا،. و دراز نبود
قیصر چھارصد، و پومپیوس ششصد شیر را   سولا صد شیر،. شركت كردند كھ بسیاري از آنان كشتھ شدند

و تماشاگران   ستیزیدند؛ ان با ددان ميددان با آدمیان و آدمی. در نمایشھاي خود بھ جان آدمیان انداختند
  .بیشمار نیز چشم بھ راه دیدار مرگ بودند

III  - زن طراز نو  

. زناشویي را بگسلد  فزوني ثروت با فساد سیاسي دست بھ دست ھم داد تا بن اخلاقیات را براندازد و رشتة
  بھ رونق و روایي داشت؛كار روسپیان ھمچنان رو   بھ رغم رقابت روزافزون از جانب مردان و زنان،

اي از سیاستمداران  مردم بود كھ عده  ھاي محل رفت و آمدشان چندان مورد علاقة ھا و میخانھ روسپیخانھ
زناكاري آن قدر رایج بود كھ بندرت . آوردند بھ دست مي» ھا انجمن روسپیخانھ«آراي خود را از طریق 
ھر زن اشرافي . شد براي مقاصد سیاسي دامن زده مي مگر آنكھ بھ رسوایي آن  كرد، توجھ كسي را جلب مي

شد كھ  بلكھ بھ طور عمده از این رسم ناشي مي  زناكاري گناه زنان نبود،. گرفت دست كم یك بار طلاق مي
یا جوانان ترتیبي   گزیدند، مردان زن برمي. كردند طبقات بالادست زناشویي را تابع پول و سیاست مي

. اي ھنگفت برسند یا با بزرگان وصلت یابند فقط بھ قصد آنكھ بھ جھیزیھ  ي پیدا شود،دادند تا برایشان زن مي
او را   خواست كھ پومپیوس را با خود خویشاوند كند، سولا چون مي. سولا و پومپیوس پنج بار زن گرفتند

بھ   بود،كھ شوي كرده و آبستن   تشویق كرد كھ زن نخست خود را طلاق دھد و آیمیلیا نادختري وي را،
یكي . چندي پس از ورود بھ خانة پومپیوس، ھنگام زایمان مرد  ، اما، آیمیلیا بھ اكراه رضا داد. زني بگیرد

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



قیصر با پومپیوس آن بود كھ قیصر دختر خود یولیا ) گانھ شوراي سھ(از شرایط برقراري تریوم ویراتوس 
. پراطوري روم بھ بنگاه زناشویي مبدل شده استنالید كھ ام كاتو مي. و چنین نیز شد  را بھ پومپیوس بدھد،
شد، شوي در پي  نامیدند كھ ھمینكھ مقصود از آنھا حاصل مي مي» زناشویي سیاسي«این گونھ وصلتھا را 

مرد مجبور نبود كھ در . آمد تا یك مرحلة دیگر بھ منصب برتر یا ثروت بیشتر نزدیك شود زن دیگر برمي
. كرد فرستاد و آزادي او و خود را اعلام مي اي براي زن مي بلكھ فقط نامھ  توجیھ این كار دلیلي بیاورد،

گرفتند و بیزاري خود را از گستاخي و فراخروي زنان طراز نو دلیل این  برخي از مردان ھیچ گاه زن نمي
اي  از مردان خواست تا زن گرفتن را وظیفھ) ١٣١سال (متلوس ماكدونیكوس سنسور . شمردند پرھیز مي

  اما پس از آنكھ او این خواھش را كرد،. باشد» عذاب  مایة«ھر چند كھ زن   قبال حكومت بشمارند،در 
فرزند آوري اكنون . شمارة مردان مجرد و پدران و مادران بیفرزند با سرعتي بیش از گذشتھ فزوني یافت

  .آمدند تجملي بود كھ فقط تھیدستان از عھدة آن برمي

اگر پیمان زناشویي را خوار بشمرند و آن عشق و مھري را كھ . رجي نبوددر چنین احوالي بر زنان ح
البتھ اكثریت با زنان . آورد در آغوش فاسقان خویش بجویند زناشویي سیاسي برایشان بھ ارمغان نمي

و نظام خانوادگي دیرین » اختیار پدر بر اولاد«اما آزادي تازه اصل قدیمي   حتي میان اعیان؛  درستكار بود،
  ھایي از پرنیان بدن نما، جامھ. مردان ھرزه گرد بودند  زنان رومي اكنون بھ اندازة. شكست ا در ھم مير

ازدواج . كشیدند اي از آسیا سر مي كردند و در پي عطر و جواھر بھ ھر گوشھ بھ تن مي  بافتة چین و ھند،
و زنان شوھران خویش را بھ ھمان از میان رفت، ) كھ در آن زن كاملا در اختیار شوي بود(نوع كوم مانو 

عدة روزافزوني از زنان كوشیدند تا از راه كسب معارف جلوه . دادند كھ مردان زنان را آساني طلاق مي
در   راندند؛ سرودند، براي عامھ سخن مي شعر مي  خواندند، فلسفھ مي  گرفتند، اینان یوناني فرا مي  :بفروشند

داشتند؛ برخي نیز بھ  و سالنھاي ادبي برپا مي  رقصیدند، خواندند، مي د ميكردند، سرو ھا بازي مي تماشاخانھ
  .كردند پرداختند و گروھي پزشكي و وكالت پیشھ مي بازرگاني مي

سرآمد زناني بود كھ در این دوره علاوه بر شوي ھمواره جمعي   زن كوینتوس كایكیلیوس متلوس،  كلودیا،
پس از آنكھ . دلي آمیختھ بود علاقة وي بھ حقوق زن با زنده. اشتندنیز بر گرد خود د» ندیم ملتزم ركاب«

نسل قدیم را از خود بیزار ساخت؛ در   با گشت و گذار بدون مراقب در كنار دوستان ذكورش،  شوھر كرد،
خود رو نھان كند،   بھ جاي آنكھ مانند زنان پاكدامن سر بھ زیر اندازد و در گردونة  این گشت و گذارھا،

در حالي كھ . بوسید زد و گاه در برابر دیدگان عامھ مي ني را كھ قبلا دیده و شناختھ بود تنھ ميمردا
فرا وي دلباختگانش را بھ ضیافت   شد، اش غایب مي فداكارانھ از خانھ دوشاتلھشوھرش مانند ماركي 

آوازخوانیھا، و نغمھ   عشقھا، زناھا، ھرزگیھا،»  توان اعتماد داشت، اش نمي كھ بھ گفتھ  سیسرون،. خواند مي
وي زني ھوشیار » .كند وصف مي  در خشكي و دریا،  و ضیافتھا و میگساریھاي وي را در بایاي،  سراییھا، 

ھر . گرفت اما خودپرستي مردان را كم مي  ناپذیر تن بھ گناه دھد، توانست با لطافتي مقاومت بود كھ مي
داشت، و چون كلودیا دوستي دیگر  عاشقي تا وقتي شوقش بھ سردي گراییده بود او را بھ جان دوست مي

اگر كلودیا را لسبیاي وي (بدین گونھ بود كھ كاتولوس . گشت عاشق پیشین دشمن خونین او مي  یافت، مي
با اشاره بھ اجرت كم روسپیان   و كایلیوس،  میز خود نكوھش كرد،ھاي دشنام آ او را با ھجویھ) بدانیم

كلودیا كایلیوس را متھم ساخت كھ قصد . نامید) قریب یك و نیم سنت(» زن ربع آسي«او را   تھیدست،
آنكھ  بي  و خطیب بزرگ،  مسموم كردن او را داشتھ است؛ كایلیوس سیسرون را بھ دفاع از خود اجیر كرد؛

چھ   با زنان دشمني ندارد،«كلودیا را زناكار و آدمكش خواند و مدعي شد كھ خود   راه دھد، تردیدي بھ دل
بھ جرم آنكھ خواھر   و كلودیا،  كایلیوس بیگناه شناختھ شد،» .رسد با زني كھ دوست ھمة مردان بوده است

  پوبلیوس 

  .جریمھ پرداخت  رون بود،كلودیوس یعني اصلاح طلبترین رھبر سیاسي در رم و دشمن آشتي ناپذیر سیس

IV – كاتویي دیگر  py
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ماركوس . ھاي پیشین شناختھ ماند در میان این تباھي و ھرزگي فقط یك مرد مظھر و آموزگار شیوه
از یكي از فرمانھاي نیاي خویش سرپیچید؛ وي از   با فراگرفتن یوناني،  پوركیوس ملقب بھ كاتوي كھین،

ناپذیر زندگیش موافق  كھ با عقاید جمھوري طلبانھ و زھد نرمش  ،آثار یوناني فلسفة رواقي را  مطالعة
اما مدام در سادگي   بھ ارث برد،) دلار ۴٣٢‘٠٠٠قریب (صد و بیست تالنت . بھ الھام گرفت  آمد، مي

خوي تند نیایش را نداشت و مردم را با آنچھ بھ دیدة ایشان . گرفت اما بھره نمي  داد، پول وام مي. زیست
زندگي او در واقع حكمي بود . رمانید آمد از خود مي یري سرسختانھ و اعتیاد بیھنگام بھ اصول ميفسادناپذ

اندكي   از سر اندك رعایتي براي عادات انساني،  مردم آرزو داشتند كھ كاتو،  در نكوھش زندگي دیگران؛
بھ این   داد ـ» عاریت«ھنگامي كھ كاتو زن خود ماركیا را بھ دوستش ھورتنسیوس . دست بھ گناه بیالاید

چون   و سپس،  معني كھ او را مطلقھ كرد و بعد در مراسم زناشویي وي با ھورتنسیوس شركت جست ـ
بایست خوششان آمده باشد؛ چون كاتو بدین  مردم مي  دوباره ماركیا را بھ زني گرفت،  ھورتنسیوس مرد،

توانست  كاتو نمي  .ع نیازھاي بدني فرا نمایدزن را فقط افزاري براي رف  خواست، ھمچون كلبیون، گونھ مي
  ،»اختیار پدر بر اولاد«مدافع سرسخت اصل   زیرا دشمن تسلیم ناپذیر ھر گونھ نادرستي،  مردم پسند باشد،

ھیچ گاه   زد، خندید یا لبخند مي وي بندرت مي. سنگدلتري از خود كاتوي سنسور بود» سنسور اخلاقي«و 
كرد سخت بھ باد  ، و ھر كس را كھ بھ تملق او پروا مي خود را در دل مردم جا كندافتاد كھ  بھ صرافت نمي

چون بھ عوض آنكھ مانند   گوید كھ كاتو نتوانست بھ مقام كنسولي برسد؛ سیسرون مي. گرفت ملامت مي
ھمچون شارمند مدینة فاضلة افلاطون   زندگي كند،» رومولوس  ھاي زادة رجالھ«مردي رومي در میان 

  . كرد تار ميرف

المال را در برابر ھر  ھراسي در دل نالایقان و زیانكاران افكند و بیت) دار خزانھ(كاتو در سمت كرایستور 
گونھ دستبرد سیاسي حفظ كرد؛ حتي ھنگامي كھ مدت خدمتش سرآمد، از شدت مراقبت او چیزي كاستھ 

  ھزاران ستایشگر، اما بندرت یك دوست،كرد و بدین گونھ  وي ھمة گروھھا را بھ خلافكاري متھم مي. نشد
نامزدان باید   سنا را متقاعد كرد تا فرماني صادر كند كھ ھمة  در منصب پرایتوري،. ساخت براي خود مي

ھا و اقدامات خود را درمدت مبارزة  با اداي سوگند، ھزینھ  اندكي پس از اجراي انتخابات بھ دادگاه بیایند و،
این فرمان خاطر بسیاري از سیاستمداراني را كھ با رشوه روي . گزارش دھندانتخاباتي بھ طور مشروح 

  او را بھ باد ناسزا گرفتند و  كار آمده بودند چنان پریشان كرد كھ چون كاتو روز بعد در فوروم پدیدار شد،

اي مصمم رو در روي مردم قرار  ، كاتو بر فراز صفة سخنگویان رفت و با چھره پس. سنگسارش كردند
با لژیون خود بر   چون بھ مقام تریبوني رسید،. گرفت و ایشان را بھ نیروي سخن وادار بھ تسلیم كرد

كاتو طبقات بازرگان را . او پیاده مي رفت  رفتند، ھنگامي كھ ملازمان وي سواره مي  مقدونیھ حملھ برد؛
راه چاره براي جلوگیري از  زیرا آن را تنھا  داشت و مدافع آریستوكراسي یا حكومت تبار بود، خوار مي

و منش رومي را با   وي با كساني كھ حكومت روم را با پول،. دانست توانگرسالاري یا حكومت ثروت مي
در برابر ھر گونھ كوشش پومپیوس یا   ستیزید و نیز، تا واپسین دم، امان مي كشاندند بي تجمل بھ تباھي مي

در   كاتو،  چون قیصر جمھوري را برانداخت،. كردقیصر براي برقراري حكومت دیكتاتوري مقاومت 
  .خود را كشت  حالي كھ كتابي فلسفي بر كنار داشت،

V – سپارتاكوس  

اي  و دموكراسي بھ حضیضي رسیده بود كھ در تاریخ حكومتھا كمتر ماننده  اكنون فساد دولتي بھ اوج،
بدین   فتح سولپیكیوس گالبا را تكرار كرد؛  دیدیوس،  سردار رومي،  م، ق ٩٨در سال . توان بر آنھا یافت مي

خواھد نامھاي آنان  اي از مردم ناراضي را بھ اردوگاھي در اسپانیا كشاند، بھ بھانة آنكھ مي معني كھ قبیلھ
چون مردم ناراضي با زنان و كودكان خود بھ آنجا رسیدند،   پس،. را براي تقسیم اراضي میانشان ثبت كند

از جانب عامھ   ھمچون سرداران پیروز در جنگ،  گامي كھ بھ روم بازگشت،ھن. ھمة ایشان را كشت
خوییھاي  كھ از درنده  صاحبمنصبي از قوم سابین در سپاه روم، بھ نام كوینتوس سرتوریوس،. پذیرفتھ شد

 و پي در پي بر  آنان را سازمان و آموزش داد،  بھ اسپانیاییان پیوست،  امپراطوري سخت بیزار گشتھ بود،
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وي بر ) م ق ٧٢تا  ٨٠از سال (ھشت سال تمام . آمدند پیروزي بخشید لژیونھایي كھ براي سركوبشان مي
كشوري شورشي حكومت كرد و با فرمانروایي دادگرانة خویش و تأسیس مدارس براي آموزش بھ جوانان 

كھ او را بكشد صد  قول داد كھ بھ ھر رومیي  سردار رومي،  متلوس،. آن سامان مھر مردم را بھ دست آورد
اي رومي در اردوگاه  پرپنا، پناھنده. و بیست ھزار ایكر زمین پاداش بدھد) دلار ٣۶٠‘٠٠٠قریب (تالنت 

وي را بھ شام میھمان كرد و آنگاه او را كشت و سپاھي را كھ سرتوریوس پرورش داده بود   سرتوریوس،
و   پرپنا اعدام،  ل شد و بآساني او را شكست داد؛پومپیوس بھ مقابلة پرپنا گسی. بھ زیر فرمان خود در آورد

  .كشي از اسپانیا دوباره آغاز شد بھره

لنتولوس باتیاتس در كاپوا . بلكھ از سوي بندگان صورت پذیرفت  انقلاب بعدي نھ از جانب آزادگان،
كشتن و كشتھ براي   اي خاص تربیت گلادیاتورھا بر پا كرده بود و بھ بندگان یا بزھكاران محكوم، مدرسھ

. آموخت شیوة جنگ با جانوران یا با یكدیگر را مي  ھاي خصوصي، شدن در میدانھاي ھمگاني یا خانھ
  ھفتاد و   دویست تن از ایشان بھ گریز كوشیدند؛

اینان یكي از اھالي تراكیا بھ نام سپارتاكوس را بھ رھبري ). ٧٣سال (دست آوردن خوراك حملھ بردند 
بلكھ در فھم و نجابت برتر از   مردي نھ ھمان سرزنده و دلیر،«: پلوتارك  بھ گفتةكھ   خود برگزیدند،

دیري بر نیامد كھ . وي براي بندگان ایتالیا پیام فرستاد كھ سر بھ شورش بردارند» .ھمگنان خویش بود
را با چنان وي بھ ایشان سلاح ساختن و جنگیدن . ھفتاد ھزار مرد تشنة آزادي و كین بر گرد او فراھم آمدند

شد شكست  نظمي آموخت كھ شورشیان توانستند سالھا ھر نیرویي را كھ براي سركوب ایشان فرستاده مي
از این بندگان جمع . پیروزیھاي او توانگران ایتالیا را ھراسناك و بندگان آن دیار را امیدوار كرد. دھند

نیروي خود را بھ صدوبیست ھزار تن  پس از آنكھ سپارتاكوس  اما،. بسیاري در پیوستن بھ او كوشیدند
وي سپاه خود . یافت زیرا مواظبت ایشان را دشوار مي  رساند، از پذیرفتن داوطلبان بیشتر خودداري كرد،

اي  ھر بنده  قصدش آن بود كھ چون ھمة بندگان از آن كوه بگذرند،«را بھ سوي كوھھاي آلپ رھنمون شد و 
ین گونھ احساسھاي ظریف و آشتیخواھانھ را در سر نداشتند و ، پس از اما پیروان او ا» .خود رود  بھ خانة

آنگاه سنا ھر دو كنسول را . بھ غارت شھرھاي ایتالیاي شمالي پرداختند  آنكھ بر ضد رھبر خود قیام كردند،
بودند اي از بندگان كھ سپارتاكوس را ترك كرده  یك سپاه بھ دستھ. ایشان فرستاد  با نیروھاي كافي بھ مقابلة

سپارتاكوس . سپاه دیگر بھ نیروي اصلي شورشیان حملھ برد و شكست خورد. آنان را كشت  برخورد و ھمة
دوباره راه آلپ را در پیش گرفت و بھ نیروي سومي بھ سركردگي كاسیوس برخورد و آن را تارومار 

  .سوي رم رھسپار شدبھ جنوب بازگشت و بھ   اما چون لژیونھاي دیگري را بر سر راه خود دید،  كرد؛

توانست بگوید كھ انقلاب چھ  و در پایتخت ھیچ كس نمي  نیمي از بندگان ایتالیا در آستانة شورش بودند،
تجملاتي كھ   كھ از ھمة  سراسر آن شھر ناز پرورده،. ، حتي در خانة خود او، درگیر خواھد شد ھنگام

ھ چیز ـ سروري و دارایي و از اندیشة آنكھ ممكن است ھم  گرفت، بندگان قادر بھ ایجادش بودند بھره مي
سناتوران و میلیونرھا سردار لایقتري را بھ خدمت خواستند؛ اما . لرزید را از دست دھد برخود مي  زندگي ـ

سرانجام، كراسوس پیش آمد و . اي كم گام بھ میدان گذاشتند، زیرا ھمھ از این دشمن تازه بیمناك بودند عده
كھ ھنوز سنتھاي   بسیاري از آریستوكراتھا،. بھ عھده گرفترھبري سپاھي مركب از چھل ھزار تن را 

سپارتاكوس چون دریافت . بھ عنوان داوطلب بھ این سپاه پیوستند  خود را یكسره از یاد نبرده بودند،  طبقة
از   امپراطوري یا پایتخت را ندارند،  كھ مملكتي بر ضد او بسیج شده است و مردان او ھرگز توانایي ادارة

بھ امید   اي در پیش گرفت و سراسر طول ایتالیا را در نوردید، م گذشت و راه جنوب را بھ توريكنار ر
اما دوباره . حملات را دفع كرد  در سال سوم نیز ھمة. آنكھ افراد خود را بھ سیسیل یا افریقا منتقل كند

سوس بر سر این كرا. سربازان ناشكیبایش بر او شوریدند و بھ یغماي شھرھاي مجاور آغاز نھادند
  كھ   تاراجگران تاخت و ھمة ایشان را،

لژیونھاي پومپیوس كھ از   در ھمان حال،. بكشت  دوازده ھزار و سیصد تن بودند و تا واپسین دم جنگیدند،
كھ از پیروزي بر این جماعت عظیم   سپارتاكوس،. گشتند بھ یاري نیروھاي كراسوس شتافتند اسپانیا باز مي

دو . بر لشكر كراسوس یورش برد و با افكندن خویش بھ قلب سپاه دشمن مرگ را پذیره شد  نومید شده بود،
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پس از آنكھ   وي،  بھ دست او از پاي درآمدند؛) ھاي صد نفري یاكنتوریا فرماندھان دستھ(تن از كنتوریونھا 
جام چنان پاره پاره سران  ھمچنان بھ روي زانوان بھ پیكار ادامھ داد؛  ضربتي خورد و برخاستن نتوانست،

اكثریت عظیم پیروانش با او بھ خاك ھلاك افتادند و برخي گریختند و در . شد كھ بدنش بازشناختني نبود
سال (بھ صلیب كشیده شدند   از كاپوا تا رم ،  شش ھزار تن اسیر در آپیاویا،. جنگلھاي ایتالیا بھ دام افتادند

  .د تا آنكھ خداوندان آرام گیرند و بندگان عبرتھاي عفنشان ماھھا آویزان مان و لاشھ  ،)٧١

VI – پومپیوس  

لشكریان   كرد، خواست و قانون حكم مي آنچنان كھ سنا مي  چون كراسوس و پومپیوس از این نبرد بازگشتند،
در ھمان حال كھ بیرون دیوارھاي شھر اردو زده   این دو،. ھا آزاد یا خلع سلاح نكردند خود را در دروازه

و این نیز شكستن سنتي دیگر   آنكھ بھ شھر در آیند نامزد مقام كنسولي شوند، اجازه خواستند كھ بي  ،بودند
را رد   سنا این تقاضا. بود؛ وانگھي پومپیوس براي سربازانش زمین و براي خود جشن پیروزي خواست

با پومپیوس دست یكي اما كراسوس . ، و امیدش آن بود كھ یك سردار را بھ جان سردار دیگر اندازد كرد
م، انتخابات  ق ٧٠در سال   بیدریغ،  بازرگانان یار شدند و با رشوة  و طبقة» خلقیان«كرد و ھر دو ناگھان با 

یكي آنكھ قدرت ھیئتھاي : صاحبان نفوذ بھ دو قصد آني با یكدیگر ھمپیمان شدند. كنسولي را بردند
و دیگر آنكھ بھ جاي لوكولوس ـ   ھ دست خویش گیرند؛اي را كھ مأمور محاكمة ایشان بود دوباره ب منصفھ
پارسایانھ بر روم خاوري حكومت كرده بود ـ مردي از طبقھ و داراي دید خود   چشمداشت سود، كھ بي
  .پومپیوس را مرد مطلوب خویش یافتند  پس،. بنشانند

اي اشرافي  كھ از خانواده  وي،. نبردھاي بسیار گذشتھ بود  پومپیوس اكنون سي و پنج سال داشت و از كورة
خویشتن را   روي و استادیش در ھر فني از ورزش و جنگ، در پرتو دلیري و میانھ  و توانگر برخاستھ بود،

  بھ حكم پیروزیھا و غرورش،  سیسیل و افریقا را از وجود دشمنان سولا پاك كرده و،. محبوب ھمگان كرد
وي پیش از آنكھ ریشش بدمد، بھ یك . گرفتھ بود» بزرگ«از آن خودكامة خوش ذوق لقب ماگنوس یا 

آنكھ گازي از او  گفت كھ ھیچ گاه بي مي  روسپي رمي،  چنان خوبرو بود كھ فلورا،. پیروزي دست یافتھ بود
  خواست خطاب بھ  وي مردي حساس و با آزرم بود و ھنگامي كھ مي. بگیرد دل بدرود گفتنش را ندارد

در روزگاران بعدي زندگي، . اما این روزھا در نبرد گستاخ و دلیر بود  د؛ش سرخ مي  جماعتي سخن گوید،
ذھنش نھ تابناك بود . و چندان تردید كرد تا سرانجام باخت  كمرویي و فربھي دستش را در فرماندھي بست،

. و سپس متنفذان سنا» خلقیان«نھ خود ـ نخست سیاستمداران   دیگران بود،  سیاستھایش ساختة  نھ ژرف؛
در لجة   پرستي و درستیش، با میھن  داشت و، ھاي خام سیاسي ایمن مي ثروت ھنگفتش او را از وسوسھ

پیروزیھاي نخستینش سبب . گناه بزرگ او غرور بود. درخشید اش چون گوھر مي خودپرستي و فساد زمانھ
ندن او بھ مقامي شد كھ شایستگي خویش را بیش از آنچھ بود بپندارد و در شگفت شود كھ چرا رم در رسا

  .كند كھ فقط نام شاھي را كم داشت آن قدر درنگ مي

ھمة ھمت خویش را بھ نسخ قانون اساسي سولایي مبذول   كھ اكنون با ھم كنسول بودند،  دو یار سولا،
دین خود را   اي براي بازگرداندن ھمة اختیارات تریبونھا، با گذراندن لایحھ  پومپیوس و كراسوس،. داشتند

گردآوري مالیات در مشرق زمین بھ   با راھنمایي لوكولوس بھ واگذاري كامل وظیفة. پرداختند» خلقیان«بھ 
اتحاد خود را با بازرگانان استوار ساختند و از قانوني ھواداري كردند كھ انتخاب اعضاي ھیئتھاي   عاملین،

كراسوس مجبور شد كھ . كرد خش ميدار بھ یكسان ب اكویتس و تریبونھاي خزانھ  منصفھ را میان سنا و طبقة
پومپیوس نیز اجر خود را . و آن امتیاز معادن زر آسیا بود  پانزده سال براي دریافت پاداش خود صبر كرد،

. گرفت، یعني ھنگامي كھ انجمن بھ او اختیارات نامحدود براي سركوب دریا زنان كیلیكیا داد ۶٧در سال 
اما رودس اكنون چنان از   را از دریاي اژه دور داشتھ بود؛ روزگاري جزیرة رودس دست این غارتگران

این   جانب روم و دلوس سركوفت خورده و غارت شده بود كھ دیگر از عھدة فراھم كردن ناوگاني كھ لازمة
بھ نگاھداري امن راھھاي   خود داشت،  آمد، و آریستوكراسي زمیندار، كھ سنا را زیر سلطة كار بود بر نمي
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در : مردم اثرات این وضع را بیشتر حس كردند  بازرگانان و تودة. ریایي چندان دلبستھ نبودبازرگاني د
بازرگاني كمابیش ناممكن شد و واردات غلھ چنان بسرعت كاستي   مركزي،  و حتي در مدیترانة  دریاي اژه،

با بھ كار   زنان،دریا. گرفت كھ قیمت گندم در رم بھ بیست سسترس یا سھ دلار از قرار ھر پیمانھ رسید
و پاروھاي سیمین در ھزاران كشتي خود، پیروزیھاشان را بھ   بادبانھاي ارغواني،  بردن دكلھاي زرین،

آنان چھار صد شھر ساحلي را متصرف شدند و در دست نگاه داشتندو معابد . كشیدند رخ دیگران مي
غارت كردند و مأموران رومي را و آكتیون را   لئوكاس،  آرگوس،  اپیداوروس،  ساموس،  ساموتراس،

  .ھاي آپولیا و اتروریا نیز دستبرد زدند دزدیدند و بھ كرانھ

اي پیشنھاد كرد كھ بھ موجب آن ھمة ناوگان  لایحھ  دوست پومپیوس،  گابینیوس،  براي مقابلھ با این وضع،
زیر فرمان پومپیوس  اي براي سھ سال مدیترانھ  رومي و ھمة افراد واقع در ھشتاد كیلومتري ھر كرانة

اما انجمن آن را با شور و شوق بھ   با این لایحھ مخالفت كردند،  ھمة سناتوران، جز قیصر،. قرار گیرند
  تصویب رساند و سپاھي مركب از صد و بیست 

زیر فرمان پومپیوس گذاشت و بھ خزانھ امر كرد تا صد و چھل و چھار   و ناوگاني مركب از پانصد كشتي،
این لایحھ در واقع سنا را از قدرت خود محروم كرد و بھ اعتبار قوانین . س بھ او بپردازدھزار سستر

پایان داد و حكومت شھریاري موقتي پدید آورد كھ براي   كھ ھدفش بازگرداندن وضع پیشین بود،  سولایي،
ت یك روز پس از درس. نتایج این اقدامات مقدمات آن را تقویت كرد. كار و ھم درسي بود  قیصر ھم مقدمة

وي در ظرف سھ ماه وظیفة خود را بھ انجام رساند؛ بدین گونھ كھ . نرخ گندم پایین آمد  پومپیوس،
از   با اینھمھ،  دژھاشان را متصرف شد، و سران ایشان را كشت و،  ھاي دریازنان را گرفت، كشتي

باره دل قوي كردند و جنب و بازرگانان دو. اختیارات غیرعادي خویش بھ ھیچ روي بھرة نادرست نگرفت
  .جوش در دریاھا را آغاز نھادند، و رودي از طلا بھ سوي روم روان شد

اي بھ انجمن ارائھ كرد تا بھ موجب آن  دوستش مانیلیوس لایحھ  ھنگامي كھ پومپیوس ھنوز در كیلیكیا بود،
، بھ پومپیوس واگذار  س بودبھ عھدة لوكولو) ۶۶سال (آن ھنگام  كھ در  فرماندھي كل سپاھیان و ایالات،

اما بازرگانان و وامگزاران   سنا مقاومت كرد،. شود و اختیارات وي برطبق قانون گابینیوسي تمدید شود
آنان امیدوار بودند كھ پومپیوس كمتر از لوكولوس با وامداران . بجد از این پیشنھاد پشتیباني كردند

الیات را بر عھدة عاملان واگذارد و نھ ھمان بیتینیا و آسیاییشان راه مدارا در پیش گیرد و گردآوري م
در سایة حمایت شمشیر   بلكھ كاپادوكیا و شام و یھودا را متصرف شود و این دشتھاي زرخیز،  پونتوس،

كھ در آن   ،»نومردان«از   ماركوس تولیوس سیسرون،. جولانگاه خداوندان تجارت و پول گردد  رومي،
بھ دفاع از قانون مانیلیوسي سخن گفت و   گانان بھ مقام پرایتوري برگزیده شده بود،بازر  سال بھ یاري طبقة

و با صداقتي كھ   كھ از زمان برادران گراكوس كسي نظیر آن را در رم نشینده بود،  پروا، با فصاحتي بي
  :داد بر گروه متنفذان در سنا تاخت سیاستمداران را تكان مي

. معمول است با درآمد ایالات آسیایي پیوند ناگسستني دارد  در رم،  ي كھ اینجا،ا سراسر نظام اعتبار و مالیھ
اگر گروھي جملة ثروت خویش … . اگر این درآمدھا از میان برود، نظام اعتباري ما واژگون خواھد شد

ي مملكت را از چنین مصیبت. را از دست دھند، بسیاري دیگر را نیز ھمراه خود بھ پرتگاه خواھند كشاند
زیرا از این راه عظمت نام روم و امن   نیروي خود بر ضد مھرداد پیكار كنید،  با ھمة… . نجات دھید

  .ماند متحدان ما و درآمدھاي گرانبھایمان و مكنت شارمنداني بیشمار بدرستي محفوظ مي

اما   تند،داران را در سر نداش تودة مردم تیمار ثروت سرمایھ. درنگ پیشنھاد را تصویب كرد انجمن بي
  العاده بھ یك سردار را تنھا چارة الغاي قوانین سولایي و برافكندن دشمن دیرین خود، اعطاي اختیارات فوق

بھ یاري   انقلاب روم،. روزھاي زندگي جمھوري بھ شماره افتاد  از آن لحظھ،. یافتند یعني سنا، مي
py  .شتگامي دیگر بھ سوي حكومت قیصر بردا  سخنوري بزرگترین دشمنش،
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VII  - سیسرون و كاتیلینا  

نامیدند كھ یكي از نیاكانش زگیلي بھ  پنداشت كھ ماركوس تولیوس را از آن رو سیسرون مي پلوتارك مي
نیاكان سیسرون این لقب را بھ سبب   ، بھ اغلب احتمال، بھ روي بیني داشت؛ اما  )سیسر(شكل یك دانة ماش 

محقري را در   سیسرون در قوانین با لطفي دلكش دھكدة. دشھرت در پروراندن نخود بھ دست آورده بودن
پدرش آن اندازه . كند كھ زادگاه او بوده است در دامنة آپنن، وصف مي  نزدیكي آرپینون، میان رم و ناپل،

شاعر یوناني، را   وي آرخیاس،. مند كند ثروت داشت كھ فرزند خود را از بھترین شیوة آموزش زمان بھره
  اركوس در ادبیات و یوناني برگماشت و بعد جوان را نزد كوینتوس موكیوس سكایوولا،بھ آموزگاري م

سیسرون با اشتیاق بھ دادرسیھا و كنكاشھا در فوروم . فرستاد تا حقوق بخواند  بزرگترین حقوقدان عصر،
امیابي براي ك« :گفت وي مي. داد و دیري برنیامد كھ فنون و رموز نطقھاي قضایي را فرا گرفت گوش مي

سرگرمیھا پرھیز كند و خوشگذراني و بازي و   خوشیھا چشم پوشد و از ھمة  فرد باید از ھمة  در وكالت،
  ».بزم حتي ھمنشیني با دوستان را فرو گذارد

اش طبقات متوسط و تودة مردم را شیفتة  سیسرون بزودي خود وكالت پیشھ كرد و با نطقھاي غرا و دلیرانھ
) م ق ٨٠سال (یاران سولا را بھ دادگاه كشاند و در گرماگرم حكومت ترور سولا وي یكي از . خود ساخت

شاید براي آنكھ از كینخواھي آن دیكتاتور برحذر   چندي بعد،. احكام طرد و تبعید را سخت نكوھش كرد
پس از سھ سال اقامت . بھ یونان رفت و تحصیلات خویش را در فن خطابھ و فلسفھ دنبال گرفت  باشد،

دربارة فن بلاغت و   فرزند مولون،  بھ رودس سفر كرد و در آنجا از تقریرات آپولونیوس،  ذیر در آتن،دلپ
  جملات كوتاه و صافي گفتار را آموخت،  شیوة  از استاد نخستین،. افادات فلسفي پوسیدونیوس بھره یاب شد

اسلوب ویژة او شد، و از استاد كھ بعدھا   كھ بعدھا اسلوب ویژة جملات كوتاه و صافي گفتار را آموخت،
و كھنسالي آن را   دوستي،  دولت،  كھ بعدھا در رسالات خود راجع بھ دین،  رو، دوم آن مذھب رواقي میانھ 

  .بسط داد

چون در سي سالگي بھ رم بازگشت، ترنتیا را بھ زني گرفت و با استفاده از جھیزیة ھنگفت وي توانست بھ 
داري سیسیل خود را ممتاز  اش در مقام خزانھ با روش دادگرانھ  م، ق ٧۵ر سال د. فعالیتھاي سیاسي بپردازد

با پذیرفتن وكالت از شھرھاي   ، پس از آنكھ پیشة وكالت را از سر گرفت،٧٠در سال . ھمگان ساخت
وي وررس را متھم كرد   خشم آریستوكراسي را برانگیخت،  سیسیل و اقامة دعوا بر ضد كایوس وررس،

در ازاي انتصابات و تصمیمات خود رشوه ) ق م ٧١تا  ٧٣از سال (ت فرمانداري سیسیل كھ در مد
كمابیش ھمة تندیسھاي سیراكوز   كرده، میزان مالیات فردي را بھ نسبت معكوس رشوه معین مي  گرفتھ، مي

بیدادگري  كوتاه سخن، چندان دست بھ  كلیة درآمدھاي یك شھر را بھ ھمخوابة خویش بخشیده و،  را دزدیده،
  روزتر  نیز سیھ» جنگھاي بردگان«و غصب و دزدي یازیده كھ سیسیل از زمان پیش از 

گرفتھ براي  بدتر از ھمھ آنكھ وررس بعضي غنایمي را كھ معمولا بھ عاملان مالیات تعلق مي. شده است
رھبر   رتنسیوس،و حال آنكھ ھو  طبقة بازرگان در این دعوا از سیسرون حمایت كرد،. داشتھ خود نگاه مي

بھ سیسرون صد روز مھلت داده شد . در جماعت وكیلان رمي بھ دفاع از وررس برخاست  آریستوكراسي،
اما در نطق آغازین   وي فقط پنجاه روز بھ این كار مشغول بود،. تا مدارك خود را در سیسیل گرد آورد

ا بخشي از تندیسھاي بھ غنیمت خود آن قدر مدارك رسواگر عرضھ كرد كھ ھورتنسیوس ـ كھ باغش را ب
وررس چون محكوم بھ پرداخت چھل میلیون سسترس . آوردة وررس آراستھ بود ـ موكل خود را ترك گفت

پروا بھ  كھ آماده كرده و در آنھا بي  سیسرون پنج خطابة دیگر را،. جریمھ شد، بھ خارج از كشور گریخت
شور و حرارت و دلیري سیسرون چنان مھر او را در  .منتشر كرد  نادرستي رومیان درایالات تاختھ بود،

  .با تأیید ھمگان بھ این مقام رسید  م نامزد مقام كنسولي شد، دلھا جاي داد كھ چون در سال شصت و سة ق

گرفت و غرور و  متوسط را مي  اشراف برخاستھ بود، طبعاً جانب طبقة  سیسرون، كھ از قشر پایین طبقة
اما از آن رھبران اصلاح طلبي كھ بھ . یستوكراسي در حكومت را خوش نداشتامتیازات و بدكرداري آر
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از این . داد بیمناكتر بود ھایشان اصل مالكیت را در معرض خطر حكومت عوام قرار مي گمان او برنامھ
، یعني ھمكاري آریستوكراسي و طبقة »ھمنوایي طبقات«چون بھ حكومت رسید، كار خود را بر اصل   رو،

  .استوار كرد  براي جلوگیري از بازگشت موج انقلاب، بازرگان

بسیاري . گونتر از آن بود كھ بآساني از میان برداشتھ شود دارتر و گونھ اما علل و نیروھاي نارضایي ریشھ
اندكي . و برخي از ایشان آمادة خونریزي بودند  سپردند، از تھیدستان بھ واعظان مدینة فاضلھ گوش مي

اموال بھ رھن گذاشتة خود را از   پلبینھا قرار داشتند كھ، بھ علت ناتواني از پرداخت دین،برتر از ایشان 
برخي از كھنھ سربازان سولا نیز از تأدیة اقساط قیمتھاي اراضي خود عاجز مانده و . دست داده بودند

بالادست نیز  در میان طبقات. گوش بھ زنگ ھر گونھ آشوبي بودند كھ بھ ایشان گنج بیرنج ارزاني دارد
شدند كھ دست از امید بھ اجراي تعھدات خویش شستھ یا  وامداراني معسر و محتكراني ورشكستھ یافت مي

پختند و بر سر راه ترقي خود  گروھي دیگر نیز سوداھاي سیاسي در سر مي. یكسره نیت آن را نداشتند
ي صمیمي بودند و یقین داشتند كھ فقط با تني چند انقلابي نیز ایدئالیستھا. یافتند سنت پرستاني سخت جان مي
  .توان بھ فساد و بیدادگري در دولت رم پایان داد نگونسازي كامل اوضاع مي

لوكیوس سرگیوس كاتیلینا را . اي پدید آورد مردي خواست تا از این گروھھاي پراكنده نیروي سیاسي یگانھ
قلم سالوستیوس میلیونر و از طریق  فقط از طریق دشمنان او ـ یعني از طریق سرگذشت جنبش وي بھ

دانست  سالوستیوس او را مردي مي. شناسیم ھاي تند دشنام آمیز سیسرون بھ عنوان بر ضد كاتیلینا مي خطابھ
  ناساز با خدایان و آدمیزادگان كھ  گناھكار،«

از این رو . تاخت زیرا كھ وجدان بیرحمانھ بر ذھن خستة او مي  نھ در بیداري آرام داشت و نھ در خواب،
كوتاه سخن از چھره و ھر نگاھش   و رفتاري گاه تند و گاه آھستھ داشت و،  چشماني خونبار،  ، رنگي پریده

معمولا افرادي كھ در راه زندگي یا قدرت بستیزند چھرة دشمنان خویش در جنگ را » .دیوانگي نمایان بود
اما در مورد   پذیرد، اویر نیز بتدریج تعدیل ميچون ستیزه پایان گیرد، این تص. كنند بدین گونھ تصویر مي

وي بھ ازالة بكارت یكي از دوشیزگان   در زمان جواني،. كاتیلینا ھیچ گونھ تعدیلي صورت نپذیرفتھ است
پردازان نھ تنھا  اما شایعھ  دادگاه دوشیزه را تبرئھ كرد،. ناخواھري زن پیشین سسیرون، متھم شد  آتشبان،

این قصھ را افزودند كھ كاتیلینا فرزندش را كشتھ تا خاطر ھمخوابة   نكردند، بر عكس،كاتیلینا را تبرئھ 
مردم   توان گفت كھ چھار سال پس از مرگ كاتیلینا، اما در برابر این داستانھا فقط مي. خویش را شاد كند

سالوستیوس . ندگور او را از گل پوشاند» فرومایگان تیره بخت گرسنھ»  سیسرون،  بھ گفتة  سادة رم یا،
  :كند درونمایة یكي از سخنرانیھاي كاتیلینا را چنین نقل مي

و ثروت بھ دست   ھر گونھ نفوذ، منصب،… از زماني كھ حكومت بھ زیر نگین گروھي مقتدر درآمد 
ما را جز … اند  و تھیدستي باز نھاده  تعقیب جزایي،  شكست،  اینان براي ما خطرات،. ایشان بوده است

آیا سزاوارتر آن نیست كھ دلیرانھ بھ پیشباز مرگ برویم تا آنكھ زندگیھاي نكبت … مانده است؟  رمقي چھ
  بار ننگیني را ببازیم كھ پایمال شوخ چشمي دیگران شده است؟

یا بھ عبارت  ،»نوروزي از   روز از نو،«: گون انقلاب ساده بود برنامة او براي یگانھ كردن عناصر گونھ
براستي نیز   وي براي رسیدن بھ این مقصود از ھمة نیروي قیصر بھره گرفت،. دیگر نسخ كامل ھمة دیون

  :گفت سیسرون مي. اگر نگوییم كھ بر حمایت نھاني او تكیھ داشت  زماني از مھر قیصر برخوردار بود؛
دردي نبود كھ او را از ھمكاري و ھشیاري و زحمت كشیدن باز   ود كھ وي تحمل آن را نیارد،چیزي نب«

گویند كھ او چھار صد مرد را بھ این  مي  دشمنانش یقیناً» .آورد سرما و گرسنگي و تشنگي را تاب مي. دارد
آن روز فرا . ندكنسولان را بكشند و حكومت را در دست گیر ۶۵قصد بسیج كرد كھ در نخستین روز سال 

، كاتیلینا براي انتخاب بھ مقام كنسولي رقیب سیسرون شد و ۶۴در پایان سال . رسید و برگ از برگ نجنبید
خویش را بھ خارج از مملكت  داران بیمناك شدند و ثروتھاي سرمایھ كرد،اي سخت  در این راه مبارزه

كھ وي خواستارش  »ھمنوایي طبقات«طبقات بالادست ھمھ یكدل بھ پشتیباني سیسرون برخاستند؛ . فرستادند
  .آمد بود یك سال دوام داشت، و وي مبلغ طراز اول آن بھ شمار مي
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روان او در نھان پی. ، آھنگ جنگ كرد كاتیلینا چون از دیدگاه سیاسي ھر دري را بھ روي خود بستھ دید
گر بھ شركت نمایندگان ھر  سپاھي مركب از بیست ھزار تن در اتروریا فراھم ساختند و نیز گروھي توطئھ

بھ نامھاي كتگوس و لنتولوس در رم گرد   از سناتوران گرفتھ تا بردگان و دو پرایتور شھري،  طبقھ،
كنند  مورخان سنت پرست روایت مي. كنسولي شدكاتیلینا دوباره نامزد مقام   در مھر ماه سال بعد،. آوردند

طرحي ریخت تا رقیب خود را در طي مبارزة انتخابي   براي آنكھ انتخاب خویش را مسلم دارد،  كھ وي،
سیسرون بھ ادعاي آنكھ از این طرح آگاھي یافتھ . بكشد و در عین حال سیسرون را نیز بھ قتل رساند

بھ رغم پشتیباني . ر كرد و چگونگي رأي گیري را زیر نظر گرفترا از نگھبانان مسلح پ» میدان مارس«
گوید كھ در روز ھفتم نوامبر تني چند  سیسرون مي. كاتیلینا دوباره شكست خورد  پرشور پرولتاریا،

، سیسرون چون كاتیلینا را در سنا  روز بعد. اما نگھبانانش آنان را دور كردند  گر در او را كوبیدند، توطئھ
ھنگامي كھ سیسرون بھ سخن . خطابة دشنام آمیزي را كھ زماني زبانزد ھر كودك بود نثار او كرد آن  دید،

پس، خاموش، باران . تا آنكھ وي تنھا ماند  كرسیھاي پیرامون كاتیلینا یكان یكان خالي شد،  داد، خود ادامھ مي
سیسرون ھمھ گونھ . تحمل كرد  آمد، كھ چون تازیانھ بر سرش فرو مي  بھتانھا و عبارات تند و بیرحمانھ را،

او را نھ با . احساسات را برانگیخت؛ وي ملت را پدري مشترك شمرد و كاتیلینا را در باطن پدركش خواند
بلكھ با كنایھ و اشاره بھ توطئھ بھ زیان حكومت و دزدي و زناكاري و لواط متھم كرد و سرانجام از   مدرك،

ھنگامي كھ سخن سیسرون پایان . و كاتیلینا را بادافرھي جاودان دھدیوپیتر خواست تا روم را پاس دارد 
. یافت، كاتیلینا بي آنكھ كسي راه بر او بگیرد از شھر بیرون شد و بھ نیروھاي خود در اتروریا پیوست

  :براي واپسین بار درخواستي بھ سنا فرستاد  لوكیوس مانلیوس،  سردار او،

كھ ما بھ زیان میھن خود یا امن ھمشھریان خویش سلاح بھ دست  گیریم خدایان و آدمیان را گواه مي
ایم و بھ خواري و  كھ بر اثر ستم و سنگدلي رباخواران بیوطن مانده  ما بینوایان مصیبت زده،. ایم نگرفتھ

نھ در پي . اي جز این نداریم كھ امن شخصي خویش را از ستم در امان داریم انگیزه  تنگدستي محكومیم،
اي را  فقط آزادي یعني آن گنجینھ. آدمیانند  ھاي بزرگ و ظاھري ستیزة ھ ثروت، كھ انگیزهقدرتیم ن

از شما بھ لابھ ! اي سناتوران. دھد اي جز با جان خویش بھ تسلیمش تن نمي خواھیم كھ ھیچ آدمیزاده مي
  ! خواھیم كھ بر ھمشھریان تیره روز خود رحمت آورید مي

ي پیروان آن سركش را گروھي فراھم آمده در پیرامون تني چند قواد روز بعد، سیسرون در خطابة دوم
اي  ھمدل و عطرآگین خواند و نبوغ خود را در طعن و ناسزاگویي بیدریغ بھ كار انداخت و سخن را با نكتھ

ر ھاي بعد، مداركي بھ سنا ارائھ كرد مبني بر آنكھ كاتیلینا قصد ایجاد انقلاب د در ھفتھ. دیني بھ پایان برد
سیسرون فرمان داد تا لنتولوس و كتگوس و پنج تن   در روز سوم دسامبر،. سرزمین گل را داشتھ است

وي سنا را بھ اجلاس فرا خواند و پرسید كھ   در روز پنجم دسامبر،. دیگر از پیروان كاتیلینا را دستگیر كنند
  .با زندانیان چھ باید كرد

فقط حبس را توصیھ كرد و یادآور شد كھ قانون سمپرونیوسي  قیصر. سیلانوس رأي داد كھ باید كشتھ شوند
كاتو . سیسرون در خطابة چھارم با لحني نرم بھ كشتن اشاره كرد. كند اعدام شارمند رومي را ممنوع مي

ھنگامي كھ قیصر تالار سنا را ترك . این اشاره را با فلسفة خود جواز حق بخشید، و مرگ غالب شد
سیسرون با . اما قیصر جان بھ در برد  توكراتھاي جوان آھنگ جانش را كردند،برخي از آریس  كرد، مي

كنسول ھمكار سیسرون و   ماركوس آنتونیوس،. درنگ احكام را اجرا كرد مردان مسلح بھ زندان رفت و بي
سنا وعدة بخشش و . با نیرویي بھ شمال گسیل شد تا نیروي كاتیلینا را در ھم شكند  پدر فرزندي نامور،

گوید كھ با  سالوستیوس مي. دویست ھزار سسترس خلعت بھ كسي داد كھ صف سركشان را ترك گوید
سھ ). ۶١سال (در دشتھاي پیستویا نبرد در گرفت . »حتي یك تن از اردوگاه كاتیلینا بیرون نیامد«اینھمھ 

تا   ي ماریوس،عقابھا  ھزار شورشي در برابر نیرویي بھ مراتب عظیمتر بر گرد درفشھاي گرامي خویش،
، در كارزار جان  و از آن جملھ كاتیلینا  ھمگي،. ھیچ كس تسلیم اختیار نكرد یا نگریخت. پاي جان جنگیدند
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كھ در اصل بیشتر مرد اندیشھ بود تا عمل، خود از دلیري و مھارتي كھ در فروخواباندن   سیسرون،
ادارة امري چنین خطیر را «: بھ سنا گفتوي خطاب . شورشي خطرناك ابراز كرده بود شگفتزده شد

اما حفظ رم را از بنیاد   ، وي خود را با رومولوس قیاس كرد» .مشكل بتوان فقط كار خرد آدمي دانست
دانستند كھ او آنان را  اما مي  سناتوران و اعیان بر لحن سیسرون لبخند زدند،. كردن آن دشوارتر دانست

كند كھ چون در پایان  سیسرون روایت مي. خواندند» پدر میھن«او را  كاتو و كاتولوس. نجات بخشیده است
طبقات مالدار جامعھ او را سپاس گفتند و جاودانش نامیدند و با   ھمة  ، منصب خود را ترك گفت ۶٣سال 

زیرا نمي توانست . پرولتاریا در این تظاھرات شركت نجست. اش بدرقھ كردند احترام بسیار تا خانھ
و بر آن بود كھ . بي اعطاي حق فرجام بھ آنان ـ را ببخشاید  بھ سبب اعدام شارمندان ـ  او،قانونشكني 

پرولتاریا . ھا ھیچ گونھ كوششي نكرده است سیسرون براي رفع علل انقلاب كاتیلینا با كاستن از فقر توده
وگند خورد كھ و ھنگامي كھ او س  نگذاشت كھ سیسرون در آن روز واپسین در انجمن بھ سخن برخیزد،

و با كنسولي قیصر   انقلاب پایان نپذیرفتھ بود،. سخنش را بھ خشم شنید  شھر را از خطر در امان داشتھ،
  .گرفت دوباره سر مي
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 فصل ھشتم

  

  ادبیات در دوران انقلاب

  م ق ٣٠ – ١۴۵

I  - لوكرتیوس  

در میان این دیگرگوني آشوبناك اقتصاد و حكومت و آیینھاي اخلاقي، ادبیات فراموش نشد و از تب و تاب 
وارو و نپوس سلامت را در تحقیق عصر عتیق یا پژوھش تاریخي جستند؛ . زمانھ یكسره بركنار نماند

مبارزات خود دست بداشت تا جانب پیروانش را بگیرد و اخلاقیات خویش را در پردة  سالوستیوس از
نھان كند؛ قیصر از اوج امپراطوري فرود آمد و دل بھ صرف و نحو ) مونوگرافھا(رسالت تك نگاریھا 

بست و جنگھایش را در كتاب گزارشھا دنبال گرفت؛ كاتالوس و كالووس از سیاست بھ دامن شعر و عشق 
ه بردند؛ روانھاي شرمگین و حساسي چون لوكرتیوس خود را در بوستان فلسفھ نھان كردند؛ و سیسرون پنا

اما . جست تا تف خون خود را با كتاب بنشاند اي پناه مي نیز گاه گاه از گرماي میدان بزرگ شھر بھ گوشھ
و . افتاد بر جانشان ميجنگ و انقلاب ھمچون مرضي واگیر . ھیچ یك از ایشان بھ آرامش دست نیافتھ بود

  :گوید بھره نمانده باشد كھ در وصف آن مي حتي لوكرتیوس نیز باید از بیقراري بي

  باطني خویش،  ، بیخبر از خواستة زیرا ھر یك… . ھاشان باري و بر دلھاشان كوھي از رنج است بر اندیشھ
این یك كھ در خانھ سخت . ن نھدخواھد بارش را بر زمی گویي كھ مي  رود، ھمواره از جایي بھ جایي مي

. راند بھ خانة ییلاقي خود مي  اما سوار بر اسب،  رود، ملول شده ھر چند یك بار از جایگاه خود بیرون مي
جوید یا بھ سوي  كشد و فراموشي را در خواب سنگین مي اما ھنوز از آستانة در نگذشتھ خمیازه مي… 

ي كھ وي »خود«آن   رود، گریزد؛ اما، ھمچنانكھ انتظار مي مي ھر كسي از خود  بدین گونھ،. شتابد شھر مي
از خود نفرت دارد، زیرا این بیمار . چسبد بیش از پیش بھ او مي  بھ رغم میل او،  تواند، از آن گریختن نمي

گذارد و پیش  ھر كس كھ بتواند این را بروشني ببیند كار و بارش را فرو مي. داند علت ناخرسندیش را نمي
  .آید ھر امر در پي دانستن ماھیت چیزھا برمياز 

اما این شعر دربارة . تیتوس لوكرتیوس كاروس در دست داریم  اي است كھ دربارة شعر او تنھا زندگینامھ
یكي از   دربارة  صرف نظر از چند اشاره،  ادبیات رومي،  و جز آن،  گویندة خود احتیاطي غرور آمیز دارد،

م، و  ق٩۵یا  ٩٩سال تولد او   بنا بر روایات،. نحوي شگفت انگیز خاموش استبزرگترین مردان خود بھ 
جنگ اجتماعي، قتل عام   :لوكرتیوس در طي نیم قرن انقلاب روم زیست. است ۵١یا  ۵۵سال مرگش 

كھ شاید   آریستوكراسي،. و كنسولي قیصر را شاھد بود  توطئة كاتیلینا،  احكام طرد و تبعید سولا،  ماریوس،
زیست سر در آشوبي نھاده بود كھ  آشكارا در حال انحطاط بود؛ جھاني كھ در آن مي  ي بھ آن تعلق داشت،و

  .شعر او آرزوي آرامش تن و روان است. گذاشت جان و مال ھیچ كس را در امان نمي

كامي  بایست شاید طعمي نیز از عشق چشیده بود، اما نمي. و شعر پناه برد  فلسفھ،  لوكرتیوس بھ طبیعت،
كند، و جوانان  گوید، فریب زیبایي را نكوھش مي چون در حق زنان سخن درشت مي  برگرفتھ باشد،

از جنگل و . دھد كھ شھوت خویش را بھ ھمخوابگي آرام با این و آن فرو نشانند ھوسمند را اندرز مي
تگیش بھ فلسفھ با آن برد كھ فقط شیف و از كوه و رود و دریا لذتي مي  كشتزار، از گیاھان و جانوران،

و ھمچون شلي مشتاق آن بود كھ در   ھمچون كیتس حساس،  ھمچون وردزورث اثرپذیر،. كرد برابري مي
اي از لطف و ھیبت طبیعت از دیدة او  ھیچ نكتھ. ھر سنگریزه یا برگ درختي آیتي از مابعدالطبیعھ بیابد
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  آمد؛ و خاموشي گلگشتھاي پنھاني، ھ وجد ميچیزھا ب  ماند؛ از صورتھا و صداھا و بو و مزة پنھان نمي
اي بود  اش معجزه ھر چیز طبیعي بھ دیده  كرد، روز را حس مي  و برخاستن تنبلانة  دامن گستري آرام شب،

جانوران . ، و دوام تشویش ناپذیر ستارگان پایان آسمان دگرگونیھاي بي  ھا، رویش دانھ  ـ رواني پرشكیب آب،
رنجھاشان   داشت، صورتھاي قدرتمندي یا زیبایي آنھا را دوست مي  كرد، نظاره مي را با كنجكاوي و مھر

ھیچ شاعري پیش از او عظمت جھان را از . شد و از حكمت خاموش آنھا در شگفت مي  كرد، را حس مي
سرانجام طبیعت دژھاي ادب را   اینجا،. پایان و نیروي كلي آن چنین وصف نكرده است دیدگاه تنوع بي

اي برتر از  د و بھ شاعر خود چنان قدرتي در كلام توصیفي بخشید كھ فقط ھومر و شكسپیر بھ درجھگشو
  .آن دست یافتند

اما ایمان . بایست در جواني از رازوري و جلال دین اثري شگرف پذیرفتھ باشد روحي چنین حساس مي
حكومت خود را بر فرھیختگان  اكنون  كرد، كھ زماني سامان خانواده و نظام اجتماع را خدمت مي  كھن،

و   بتساھل لبخند زد،  قیصر ھنگامي كھ بھ مقام پونتیفكس ماكسیموس برگزیده شد،. روم از دست داده بود
برخي از . گروه كوچكي از مردم آشكارا ملحد بودند. بزمھاي كاھنان روز بیعاري عشرترانان رم بود

كھ   بسیاري از مردم طبقات فرودست،. زدند ھاي رومي شبانھ بھ تندیسھاي خدایان آسیب مي آلكیبیادس
  دیگر از آیین رسمي پرستش 

  الاھة» ما«فریگیایي یا » مھین مام«پذیرفتند، بھ سوي معابد آلوده بھ خون  نھ الھام و نھ تسلي مي
كھ ھمراه سربازان یا اسیران از مشرق زمین بھ ایتالیا آورده شده   و برخي از خدایان خاوري، كاپادوكیایي

رنگ و روي ھمة  یعني جایگاه زیرزمیني و بي  ،»اوركوس«تصور رومیان از . بردند ھجوم مي  بودند،
» آخرون«یا » رتاروستا»  بھ اعتقاد بھ دوزخي واقعي بھ نام  زیر نفوذ كیشھاي یوناني یا آسیایي،  مردگان،
خورشید و ماه را خدا . و رازدان» دوباره زاد«یعني مركز رنج ابدي ھمگان جز معدودي   بدل شد،

. برد ھاي پر از سكنھ را در ھراس فرو مي ھاي پرت و خانھ و ھر خسوف یا كسوفي دھكده  پنداشتند، مي
و از   راي درویش و دولتمند زایچھ ترتیب،پیشگویان و طالع بینان سراسر ایتالیا را فرا گرفتھ بودند و ب

آمیز و تملقي سوداگرانھ  دادند و شگونھا و خوابھا را با ابھامي احتیاط گنجھاي نھفتھ و حوادث آینده خبر مي
. شد ھر واقعة غیرعادي در طبیعت ھمچون اخطاري از جانب یكي از خدایان بررسي مي. كردند تفسیر مي

  .ش و ریا بود كھ در نظر لوكرتیوس دین نام داشتاین تودة خرافھ و آیین پرست

شگفت آور نبود كھ لوكرتیوس در برابر آن بھ عصیان برخیزد و با شور و حمیت یك مصلح دیني بر آن 
چون . توان بھ ژرفي پارسایي روزگار جواني و تلخي سرخوردگي او پي برد از شدت بیزاري او مي. بتازد

كاكیت انیوس بھ شعر بزرگي راه یافت كھ در آن امپدوكلس تطور و برخورد از ش  اي بود، در پي ایمان تازه
بھ نظرش آمد كھ پاسخ مسائل خود را یافتھ   ھاي اپیكور آگاه شد، چون از نوشتھ. اضداد را شرح داده بود

بھ گرایي و آزادي اراده، و خدایان شادمان و جھان بیخدا، بھ مثا است؛ آن بھ ھم آمیختن شگفت انگیز ماده
رھایي از   نسیم» باغ اپیكور«نمود كھ از  چنین مي. براي او خوشایند بود  پاسخ مردي آزاده بھ شك و بیم،

و طبیعي بودن بخشودني   استقلال متكي بھ ذات طبیعت،  گیري قانون، و ھمھ  وزد، ھراسھاي فوق طبیعي مي
لب ناھنجار نثري كھ اپیكور براي بیان لوكرتیوس بر آن شد كھ این فلسفھ را از قا. مرگ را آشكار مي كند

آن برگزیده بود بیرون كشد و بھ گونة شعر درآورد و بھ نسل خود بھ عنوان راه و حقیقت و زندگي عرضھ 
و دیگري احساس ذھني   یكي ادراك عیني دانشمندانھ،: در خود نیرویي نادر و دوگانھ حس كرد. كند

اجزاي طبیعت جمالي یافت كھ كوشش او را در آمیختن فلسفھ  و در  شاعرانھ؛ و در نظم كلي طبیعت علوي،
قصد سترگ لوكرتیوس ھمة نیروھایش را برانگیخت، او را بھ غناي عقلي . با شعر تشویق و توجیھ كرد

رنج لذتبخش و «اما . پیش از آنكھ بھ مقصود رسد، خستھ و شاید دیوانھ باز نھاد  اي رھنمون شد و، یگانھ
اخلاص روحي سخت دیندار را با آن   شادي جانگذاري بخشید و لوكرتیوس ھمةشاعر وي را » دراز
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  لوكرتیوس براي اثر خود عنواني بیشتر فلسفي برگزید تا شاعرانھ ـ دربارة طبیعت اشیا ـ و این ترجمة
. نھادند مي ھاي خود اي از عنوان در پیرامون طبیعت بود كھ فیلسوفان پیش از سقراط عموماً بر رسالھ ساده

  ، ھمچون ۵٨پرایتور سال   وي این اثر را بھ پسران كایوس ممیوس،

و در لفظ از آشكار سخني  امپدوكلسدر شرح از حماسة . نماید كتابي پیشكش كرد كھ از بیم بھ فھم ره مي
آنگاه، یك دم . را وسیلة بیان خویش ساخت» شش وتدي«س پیروي كرد و شعر تنوع پذیر غریب انیو

  سر كرد و وي را،) زھره(توجھي سرد خدایان را بھ فراموشي سپرد و مناجاتي پرشور در حق ونوس  بي
  :مظھر شوق آفریننده و راھھاي آشتي دانست  نزد امپدوكلس،» عشق«ھمچون مفھوم 

بھ یمن تو ھر گونھ … ! اي ونوس پرورش دھنده  مایة شادي آدمیزادگان و خدایان،  س،اي مادر نژاد آینیا
در برابر تو و پیش پاي تو بادھا بگریزند و   زندگي بھ گمان در آید و بزاید و چشم بھ خورشید گشاید؛

اي تو گر گلھاي نازنین بھ سوي تو برآورد؛ امواج دریا بر ابرھاي آسمان پراكنده شوند؛ زمین معجزه
زیرا چون چھرة بھاري روز پدید شود و باد . بخندند، و آسمان آرام با نوري ھمھ جا گستر بدرخشد

نیروبخش نیمروز ھمھ چیز را سبز و خرم گرداند، آنگاه نخست پرندگان ھوا، كھ دلھاشان از نیروي تو 
فرحبخش بجھند و از  ھاي رمندگان از روي مرغزارھاي جان گرفتھ، نام ترا بھ زبان آورند؛ سپس دستھ

در حالي كھ یكایك گرفتار سحر تواند، ترا ھر جا كھ روي دنبال   بدین گونھ،  جویبارھاي تند رو بگذرند و،
ھاي برگپوش پرندگان و دشتھاي سرسبز،  آنگاه تو، در دریاھا و كوھھا و رودھاي شتابان و آشیانھ. كنند
چون فقط . ني و آنھا را بھ تكثیر نسل خود برانگیزيھاي ھمة جانداران را از عشق شیرین سرشار ك سینھ

راني و چون بي تو ھیچ چیز بھ كرانھاي درخشان نور نتواند رسید و ھیچ  تو بر طبیعت چیزھا فرمان مي
كلمات مرا ! خدایا… . چیز شادمانھ و دلپذیر زاده نشود، من چشم بھ راه یاري تو در سرودن این اشعارم

چون مارس … . خوي جنگ را بگذار تا بخوابند و بیارامند یز دستكردھاي درندهزیبایي جاودانھ بخش و ن
از آن فراز در او پیچ و افسونھاي شیرین از دھانت فرو ریز و براي   بر پھنة ورجاوند تو دامن گسترد،
  .رومیانت موھبت آرامش طلب كن

II – دربارة طبیعت اشیا  

را بھ شكلي منطقي درآوریم، باید بگوییم كھ اصل نخستین اگر بخواھیم آشفتگي سودایي عقاید لوكرتیوس 
  :عقاید او در این بیت مشھور نھفتھ است

  .دین آدمیان را بھ تباھیھاي بسیار برانگیختھ است

  وي داستان ایفیگنیا در آولیس و قربانیھاي بیشمار آدمیزادگان و اھداي كشتگان بسیار بھ خدایاني كھ از دیدة
  اند، جو گم شده دلان و جواناني را كھ در بیشة خدایان كینھ بیم ساده  گوید؛ را باز مي اند آدمي تصویر شده

كھ در ھنر اتروسكي و   و ھراسھاي زیرزمیني را،  ترس از مرگ و دوزخ،  ھراس از آذرخش و تندر،
ا بر فھم فلسفي آدمیان را بھ سبب آنكھ آیین قرباني ر. آورد بھ یاد مي  یابند، آیینھاي دیني شرقي تجسم مي

  :كند اند سرزنش مي رجحان نھاده

مردمان   !دھید چرا كرداري چنین و خشمي این سان تلخ را بھ خدایان نسبت مي  اي آدمیزادگان سیھ روز،
و چھ اشكھا كھ بھ   اند، اند، چھ زخمھا كھ بر ما نزده چھ غمھا كھ براي خود نساختھ) با این گونھ كردار(

زیرا دینداري آن نیست كھ سرھاي در حجاب پیچیدة خود را در برابر ! اند یاوردهدیدگان فرزندان ما ن
یا   یا در برابر معابد خدایان بھ خاك افتیم،  فرود آوریم، یا بھ ھر محراب نماز بریم،) خدایان(تندیسھاي 

اي آرام  ندیشھبلكھ در آن است كھ بتوانیم بر ھمة چیزھا با ا… . خون جانوران را بھ روي محرابھا بپاشیم
py  .بنگریم
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گوید كھ این خدایان شادمانھ دور از اندیشھ یا تیمار آدمیان  اما مي  لوكرتیوس بھ وجود خدایان باور دارد،
ھمچون   دور از دسترس قربانیھا و نیایشھاي ما،  ،»ھاي سوزان جھان آن سوي باره«كنند و آنجا،  زیست مي

بھ نظارة زیبایي و بھ جاي آوردن دوستي و صلحجویي دل خوش   ،با پرھیز از امور دنیوي  پیروان اپیكور،
آیا دور از انصاف نیست كھ افراط و . خدایان كارگزاران آفرینش یا سبب سازان حوادث نیستند. دارند

این كیھاني كھ از بسي جھانھا   خیر،  آشفتگي و رنج و بیدادگري زندگي خاكي را بھ خدایان نسبت دھیم؟
و بیرون از آن ھیچ گونھ قانوني نیست؛ طبیعت ھر چیز را بھ دلخواه   برخود استوار است،تشكیل شده است 

زیرا كھ را توانایي حكومت بر مجموعة اشیا و دستیابي بر نیروي شگرف ژرفناھاي «دھد،  خود انجام مي
معابد را پایان است؛ كھ را یاراي آن است كھ افلاك را بھ یك زمان بگرداند و آذرخشي بجھاند كھ  بي

» قانون«تنھا خدا » براندازد و تیري رھا كند كھ بیگناھان را از پا درآورد و از كنار گناھكاران بگذرد؟
این ھراس و «. و راستینترین پرستش و نیز تنھا مایة آرامش در شناختن و دوست داشتن این قانون  است؛

  ».با پرتو خورشیدنھ   با نظاره و قانون طبیعت دور كرد،… اندوه روان را باید 

آمیزد، آیین اصلي  مي موزھاگرایي خشن ذیمقراطیس را با شھد  در حالي كھ ماده  و بدین گونھ لوكرتیوس،
وي از این . ـ یعني ماده و مكان» مگر ذرات و خلاء  ھیچ چیز وجود ندارد،«داند كھ  خود را در این مي

و آن اینكھ كمیت ماده و حركت ھیچ گاه   رسد، دانش نو مي) و فرضیات(درنگ بھ یكي از اصول  آیین بي
ذرات . آید و نابودي جز دگرگوني صورت نیست پذیرد؛ ھیچ چیز از عدم پدید نمي در جھان دگرگوني نمي

و   بیمزه، بیرنگ،  بو، بي  بیصدا،  در برابر ھر گونھ فشار،مقاوم   دگرگوني ناپذیر، جامد،  نابود نشدني،
در سكون   وقفھ، آورند و بي خلند و تركیبات و كیفیات شمارناپذیر پدید مي بھ درون یكدیگر مي. بیكرانند

  :بیحركت در جنبش ھستند  ظاھري اشیا،

  چرند، ھاشان را برانگیزد ميگوسنفدان پرپشم ھر جا كھ علف شبنمزده اشت… زیرا چھ بسا بھ روي یك تپھ 
ھمة اینھا با   اي دور، اما از فاصلھ. كوبند ھاي فربھ بھ بازي سرگرمند و سرھاي خود را بھ ھم مي و بره

گاه سپاھیان عظیم . اي سبز گسترده باشد بھ چشم آید اي سپید كھ بر تپھ یكدیگر درآمیزد و ھمچون پارچھ
  دشتھاي پھناور را براي تمرین جنگي 

  زمین زیر پاھاي روندة  مفرغ درخشان سپرھاشان چشم انداز را روشن كند و در آسمان بازتابد؛  وشانند؛بپ
پژواك آنھا را بھ ستارگان رسانند؛   این غرشھا،  زیر ضربة  كوھھا،  ایشان و سم توسنھایشان بلرزد و بغرد؛

اي درخشان  یان بیحركت و ھمچون نقطھستیغي بتوان یافت كھ از دیدگاه آن ھمة این سپاھ  و، با این وصف،
  .و كوچك بھ نظر آیند

شاید بھ سبب ترتیب . دارند؛ ھر خرده جامد و تقسیم ناپذیر و غایي است» خردترینان«اجزایي بھ نام  اتمھا
اندازه و گونة ذرات با یكدیگر متفاوت و موجب تنوع دل انگیز طبیعت ھاست كھ  گوناگون این خرده

یا انحراف و » میل«كنند؛ در حركت آنھا نوعي  ذرات در خطوط مستقیم یا یك شكل حركت نمي. شود مي
  .استگیرد و عالیترین شكل آن ارادة آزاد آدمي  چیزھا را در بر مي  خود بھ خودي عنصري ھست كھ ھمة

ھمھ چیز در آغاز بیشكل بود؛ اما تنوع پذیري تدریجي اتمھاي جنبنده ھم از نظر اندازه و ھم از نظر 
بي آنكھ طرحي در كار باشد ـ ھوا و آتش و آب و خاك را پدید آورد و از آنھا خورشید و ماه و   صورت ـ

شوند و جھانھاي كھن راه تباھي پیش  فضا، جھانھاي تازه زاده مي  در بیكرانة. سیارات و ستارگان را
كھ ھر ) یعني غباري از رقیقترین اتمھا(اي از اثیر  ستارگان اخگراني ھستند واقع در حلقھ. گیرند مي

كھ بارة سوزان جھان را ھمین دیوار آتشین كیھاني است   اي از سیارات را در میان گرفتھ است؛ منظومھ
بخشي از غبار روزگار نخست از تودة اصلي جدا شد و بر گرد خود گشت تا سرد شد و . آورد پدید مي

بلكھ حاصل گشاده گشتن بخارھا و رودھاي زیرزمیني   ھا نھ غرش خدایان، زمینلرزه: زمین را ایجاد كرد
. نتایج طبیعي تراكم و برخورد ابرھاست بلكھ  تندر و آذرخش صدا و نفس یكي از خدایان نیست،. است

آید كھ رطوبتي كھ بھ توسط خورشید از زمین  بلكھ بھ این سبب فرود مي  باران نھ بر اثر رحمت یوپیتر،
  .گردد بخار شده است بھ زمین باز مي
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زندگي در اصل با دیگر صورتھاي ماده تفاوتي ندارد و فراوردة اتمھاي متحركي است كھ یكان یكان 
ھمچنانكھ كاینات بھ حكم قوانین ذاتي ماده شكل گرفت، زمین نیز از طریق انتخابي كاملا طبیعي . اند همرد

  :ھمة انواع و اندامھاي زندگي را ایجاد كرد

اما ھر چیز كھ پدید آید كاربرد خود را نیز   ھیچ چیز در بدن از آن رو پدید نیامد كھ ما آن را بھ كار بریم،
بلكھ بھ این   اند نھ حاصل تدبیر آنھا، اتمھا با ھوشیاري فراوان نظمي بھ خویش داده اینكھ… . ھمراه آورد

اند  علت بوده است كھ ذرات بسیاري در زمان نامتناھي در جھات بسیار حركت كرده و بھ یكدیگر برخورده
بسیاري از  .چنین است منشأ چیزھاي بزرگ و نسلھاي زندگان… . اند تركیبات ممكن را پدید آورده  و ھمة

  گروھي   برخي پا نداشتند،: اینان ھیولاھایي بودند كھ زمین در آفرینش آنھا كوشید

اما … . و جمعي دیگر دستھا و پاھایي داشتند كھ چسبیده بھ تنشان بود  دیگر دست یا دھان یا صورت،
توانستند  ان نھ مياین زندگ  بھ علاوه،  طبیعت آنھا را از رشد محروم كرد؛  آفرینش آنھا ثمري نداشت؛

بي آنكھ نسل   بدین گونھ بسیاري از جانداران تباه شدند،… .خوراك بیابند نھ بھ مھر با یكدیگر درآمیزند
بھره بودند اسیر چنگال جانداران  خود بي] حفظ[زیرا آن جانداراني كھ از امكان … خود را برقرار دارند

  .رفتند شدند و بزودي از میان مي دیگر مي

یا نفخة حیات » روان«افزار یا كارگزار   ندامي است درست مانند دستھا یا چشمھا؛ و مانند آنھا،ا» ذھن«
اي بسیار رقیق در سراسر تن پراكنده است و ھر عضوي را بھ جنبش در  بخشي است كھ ھمچون ماده

تابد؛  ز ميآورند پیوستھ با تصاویر سطح اشیا بھ روي ذرات بسیار حساسي كھ ذھن را پدید مي. آورد مي
شوند كھ از اشیا  و بساوایي را ذراتي سبب مي شنوایي، بینایي،   بو،  مزه،. منشأ احساس ھمین است

ھمة حواس نوعي از حس . خورند چشمھا، یا پوست برمي  گوشھا،  بیني،  خیزند و بھ زبان یا كام، برمي
این نتیجة تعبیر نادرست از   ،كنند و حواس محك واپسین حقیقت؛ اگر بظاھر خطا مي  بساوایي ھستند،

زیرا خود   تواند محك حقیقت باشد، خرد نمي. تواند آن خطا را درست گرداند آنھاست، و فقط حس دیگر مي
  .است  یعني احساس،  متكي بر تجربھ،

مگر آنكھ از جنس بدن باشد؛ با بدن   تواند بدن را بھ حركت درآورد، نمي. روان نھ روحاني است نھ جاودان
  پذیرد؛ و ھنگامي كھ بدن بمیرد، یا شراب اثر مي  شود؛ ھمچون بدن از بیماري، دارو، كند و پیر مي د ميرش

  بدون اندامھاي بساوایي،  بدن از احساس و معني تھي است؛ روان بي. شود ذرات آن بظاھر پراكنده مي
ھ ھمچون ملكي مطلق، بلكھ بھ سان و بینایي روان بھ چھ كار مي آید؟ زندگي را ن  بویایي، شنوایي،  چشایي،

باید   ھنگامي كھ نیروھاي خود را تمام كردیم،. اند وام و براي مدتي كھ از آن توانایي استفاده داریم بھ ما داده
مرگ بھ خودي . ھمچون میھماني سپاسگزار كھ از خوان میھماني برخیزد ادیم زندگي را با ادب ترك گوییم

اما آخرتي در كار . نماید انگیز مي بیم از آخرت است كھ مرگ را چنین ھراسفقط   خود ھراس انگیز نیست،
خیزد؛ بھشت  دوزخ ھمین جا و در رنجھایي است كھ از ناداني و شھوت و پرخاشجویي و آز برمي. نیست

  .است» پرستشگاھھاي آرام خردمندن«نیز ھمین جا در 

بلكھ در فعالیت ھماھنگ حواس و قواي   لذت،فضیلت نھ در ترس از خدایان و نھ در گریز جبن آمیز از 
برخي از آدمیان زندگي خویش را در ھواي یك تندیس یا ناموري تباه «. ذھني بھ رھبري خرد است

بھتر از زیستن بھ تكلف در » .ثروت راستین مرد در ساده زیستن با رواني آرام است«اما   ،»كنند مي
یا گوش دادن » ي سبزة نرم كنار جویبار و زیر درختان بلندآسودن در میان جمع بھ رو»  تالارھاي مجلل،

  اما عشق   زناشویي نیكوست،. اي آرام یا گم كردن خویش در مھر و تیمار كودكانمان است بھ ترانھ

گرفتار آید، خواه ونوس پسري باشد با ) زھره(اگر كسي بھ تیر ونوس «. كند از روشني و خرد عاري مي
در ھواي   تاباند، كند یا زني كھ از سراپاي خویش فروغ عشق مي كھ تیري رھا ميدستھا و پاھاي دخترانھ 

ـ ھیچ زناشویي و ھیچ اجتماعي در چنین سرمستي » .شود یگانگي با آن بھ سوي خاستگاه تیر كشانده مي
  .یابد عاشقانھ بنیاد درست نمي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



بھ ھمان   یابد، ق رمانتیك نميگذارد و جایي براي عش لوكرتیوس چون ھمة شور خود را بر سر فلسفھ مي
در . كند ستایند رد مي گونھ نیز انسانشناسي رمانتیك یونانیاني را كھ بھ شیوة روسو زندگي بدوي را مي

بھ   كردند بي آنكھ آتش داشتھ باشند، اما در غارھا زیست مي  گمان دلیر بودند، زمانھاي باستان آدمیان بي
و از گرسنگي بھ   كشتند بي آنكھ قانوني داشتھ باشند، مي  شویي كنند،آنكھ زنا ورزیدند بي یكدیگر مھر مي
لوكرتیوس چگونگي پیدایش تمدن را ضمن گزارش . مردند كھ آدمیان متمدن از پرخوري ھمان اندازه مي

سازمان اجتماعي این توانایي را بھ آدمي بخشید كھ . گوید مختصري از انسانشناسي روزگار نخست باز مي
ھا  وي آتش را از برخورد برگھا و شاخھ. نوراني عمر كند كھ بھ مراتب نیرومندتر از او بودندبیش از جا
جانوران را بھ سود   و آواز را از پرندگان فرا گرفت؛  زبان را از ایما و اشارات پدید آورد،  كشف كرد،

ت؛ فلزات را بھ و نفس خویش را با زناشویي و قانون رام كرد؛ زمین را كشت كرد؛ جامھ باف  خود،
افلاك پرداخت؛ زمان را اندازه گرفت؛ دریانوردي آموخت؛ ھنر كشتار   صورت افزار درآورد؛ بھ نظارة

اي است از حكومتھا  تاریخ سلسلھ. بر ناتوانان چیره شد؛ و شھرھا و كشورھا را پدید كرد  را كمال بخشید؛
میرند؛ اما ھر تمدن بھ نوبة خود میراث  یرند، و ميپذ تباھي مي  یابند، رشد مي  خیزند، و تمدنھایي كھ برمي

دوندگاني كھ در «ھمچون   كند، منتقل مي) بھ دیگري(مدنیت بخش عادات و آیینھاي اخلاقي و ھنرھا را 
  » .مسابقھ مشعل زندگي را دست بھ دست كنند

و   سیارات،  نژادھا،  دولتھا،  ھا، خانواده  ھا، سازواره  اندامھا،  :پذیرند كنند تباھي مي ھمة چیزھایي كھ رشد مي
نیروھاي   پایان انبساط زندگي و انقباض مرگ، در تناوب بي. میرند ستارگان؛ فقط ذرات ھیچ گاه نمي

حتي بھ   رنج،. نیكي و بدي ھر دو در طبیعت ھست. بخشند نابودي نیروھاي آفرینش و رشد را توازن مي
زمین ما خود در حال مردن . رو ھر تكاملي است پاشیدگي دنبالھ آورد، و از ھم اي رو مي بھ ھر زنده  ناحق،

و حتي   سایند، بارانھا و رودھا آن را مي  شود، خاك فرسوده مي. پاشند ھا آن را از ھم مي است؛ زمینلرزه
روزي سراسر منظومة شمسي ما ھمان گونھ مزة مرگ را . برند كوھھا را سرانجام بھ درون دریا مي

اما ھمان لحظة عدم، شكست » .شود غرد و زیر و زبر مي ھاي آسمان از ھر سو ميدیوار«چشد؛  مي
اي كھ براي مردگان خوانده  گریة كودك نوزاد با نوحھ«. ناپذیري نیروي زندگي را در جھان آشكار مي كند

. آید ياي پدید م و زندگاني تازه  زمیني دیگر،  سیارات نو،  ھا، ستارگان، منظومھ» .شود آمیختھ است مي
  .شود تكامل دوباره آغاز مي

چھ بسا نخست بركم و كاستیھاي   را باز نگریم،» آورترین اثر سراسر ادب عتیق شگفت«اكنون چون این 
كھ شاعر بر اثر مرگ زودرس فرصت اصلاحش را نیافت؛ تكرار   آشفتگي محتوا،: آن چشم بگشاییم

ماه و ستارگان بھ ھمان كوچكي كھ بھ چشم ما  تصور خورشید و  ھاي كامل؛ عبارات و مصراعھا و قطعھ
شوند؛  آیند؛ ناتواني مكتب فكري او از توجیھ اینكھ ذرات مرده چگونھ بھ زندگي و آگاھي تبدیل مي درمي

و كاركردھاي اخلاقي و   لطف شاعرانھ و دل انگیز ایمان،  الھامات،  اعتنایي بھ درون بینیھا، تسلیھا، بي
تاریخ،   اچیزند این خطاھا در قیاس با كوشش دلیرانة او براي توجیھ منطقي كاینات،اما چھ ن. اجتماعي دین

در قیاس با تصویر طبیعت ھمچون جھاني قانونمند كھ در آن ماده و حركت ھیچ گاه  بیماري؛دین، و 
یابد؛ و در قیاس با عظمت موضوع و والایي برخورد و قدرت پیگیر تصور كھ ھمھ  ھش نميفزوني یا كا

و آیین اخلاقي اپیكور را بھ   دانش ذیمقراطیس،  ، را حس مي كند و بینش امپدوكلس» ھا شكوه پدیده«جا 
اري از با اینھمھ زبان آثار او ناپرداختھ و خام و ع. كشد بالاترین پایة شعر در ھمة اعصار برمي

بلكھ كلام كھن را بھ قوالب   آفریند، ھایي نو مي لوكرتیوس نھ ھمان واژه. اصطلاحات فلسفي یا علمي بود
نظم او   دھد، آورد و در ھمان حال كھ بھ شعر شش وتدي قدرتي مردانھ مي اي از آھنگ و زیبایي درمي تازه

آن است كھ وي در میان   وكرتیوس نشانةسرزندگي پیوستة شعر ل. یابد گاه لطافت و رواني ویرژیل را مي
  .برده است بغایت از زندگي لذت مي  از گھواره تا گور،  رنجھا و دلزدگیھا،  ھمة

  لوكرتیوس پس از آنكھ چند كتاب نوشت،»  :دھد كھ ھیرونیموس قدیس گزارش مي  لوكرتیوس چگونھ مرد؟
این روایت معتبر » .سالگي خود را كشت وي در سن چھل و چھار… . بر اثر نوشیدن مھردارو دیوانھ شد

اند؛ بھ ھیچ قدیسي باور نتوان داشت كھ گزارش درستي از  نیست و در درستي آن بسیار شك كرده
برخي از متنفذان اضطراب غیرعادي شعر لوكرتیوس و آشفتگي محتوا و پایان . لوكرتیوس بھ دست دھد
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اما اضطراب و پریشاني و مرگ خاص لوكرتیوس . اند ناگھاني آن را حجت اعتبار روایت بالا شمرده
  .نیست

مانند اوریپید، نواندیش بود؛ اندیشھ و احساس او بیشتر بھ زمان ما نزدیك است تا بھ یك قرن   لوكرتیوس،
میز  آ ھوراس و ویرژیل در زمان جواني از او اثري ژرف پذیرفتند و در عبارات تكریم. قبل از میلاد

اما، نظر بھ كوششي كھ آوگوستوس براي بازگرداندن   بي آنكھ نامش را ببرند؛  ند،كن بسیاري از او یاد مي
آشكارا زبان بھ ستایش لوكرتیوس  بخردانھ نبود كھ این پروردگان دستگاه پادشاھي بي  كرد، ایمان كھن مي

  اپیكوري بھ ھمان   فلسفة. بگشایند و وامداري خود را بھ او باز گویند

اي بود كھ بیشتر  روم خواستار مابعدالطبیعھ .كرد ميیان در روزگار لوكرتیوس مزه اپیكوري بھ دھان روم
قدرتھاي اسرارآمیز را ارج گذارد تا قانون طبیعي را؛ نیازمند آییني اخلاقي بود كھ مردمي مردانھ و 

اي سیاسي ھمچون حكمت  بار آورد تا ھواخواھان انساندوست و خواھان آرامش و آشتي؛ و فلسفھ پیكارجو
در عصر رستاخیز . ویرژیل و ھوراس را خواستار بود كھ سروري امپراطوري روم را موجھ جلوه دھد

  رد،، كھ پودجو او را دوباره كشف ك١۴١٨از سال . لوكرتیوس كمابیش فراموش شد  ایمان پس از سنكا،
بھ نام جیرولامو فراكاستورو   پزشكي از مردم ورونا،. تأثیرش بر اندیشة اروپایي دیگر بار آغاز شد

ي پراكنده در ھوا را در ایجاد بیماري از شاعر اقتباس كرد؛  »ھا دانھ«، نظریة مبني بر اثر )١۵۵٣ـ١۴٨٣(
طبعیت اشیاي او را   تر كتاب دربارة، گاسندي نظریة اتمي او را زندگي دوباره بخشید ول١۶۴٧در سال   و،

با شوق فراوان خواند و با اووید ھمداستان شد كھ شعرھاي یاغیانة آن، تا زمین برجاست، برجا خواھد 
   .ماند

و » درشت اندیش«و تسلي بخش و علم » نازك اندیش«میان دینھاي   در كشاكش پایان ناپذیر شرق و غرب،
گمان بزرگترین شاعر  وي بي. ترین نبرد زمان خویش دست یازید تلوكرتیوس یكتنھ بھ سخ  گراي، ماده

و   بھ حد بلوغ رسید،  ھمچنانكھ در وجود كاتولوس و سیسرون،  ادب لاتیني در وجود او،. فلسفي است
  .رھبري ادبي سرانجام از یونان بھ رم انتقال یافت

III  - لسبیا  دلدادة  

روم را ترك گفت تا بھ   س شعر خود را بھ او نیاز كرده بود،كھ لوكرتیو  كایوس ممیوس،  م، ق ۵٧در سال 
ادیبي را ھمراه خود برد ـ اما نھ   بھ حكم سنت فرمانداران رومي،  وي،. عنوان نایب پرایتور بھ بیتینیا برود

) كایوس(كوینتوس یا . بلكھ شاعري كھ در ھمھ چیز جز قوت عواطف با او فرق داشت  لوكرتیوس،
در ورونا پدرش چندان اعتبار . بھ رم آمده بود  س پنج سال پیش از زادگاه خود، ورونا،والریوس كاتولو

زیرا   بایست مردي بسیار لایق بوده باشد، كوینتوس خود مي. داشت كھ قیصر بارھا بھ میھمانیش رفت
این   او، بنا بھ ادعاي خود. اي مجلل در روم داشت گاردا و خانھ  كوشكھایي نزدیك تیبور و كنار دریاچة

شود چھرة مرد فرھیختة  اي كھ از خلال اشعار كوینتوس پدیدار مي اند؛ اما چھره اموال ھمھ در رھن بوده
  بلكھ در   روزگار است كھ غم نان ندارد،

ماركوس : ترین ظریفھ گویان و ھوشیارترین خطیبان و سیاستمداران جوان بھ این جرگھ وابستھ بودند گزیده
و   اي در شعر و حقوق؛ نابغھ  كھ بعدھا كمونیست شد؛ لیكینیوس كالووس،  تھي كیسھ، بزرگزادة  كایلیوس،

شاعري كھ تودة عوام ھواخواه آنتونیوس بعدھا او را با یكي از قاتلان قیصر بھ اشتباه گرفتند   ھلویوس كینا،
ورزیدند،  عناد مي این مردان با ھر طعن و طنزي كھ در انبانھ داشتند با قیصر. و تا حد مرگ كتكش زدند

اینان از صور كھن ادبي و خام . بیخبر از آنكھ عصیان ادبي ایشان خود بازتابي از انقلاب جامعة ایشان بود
كھ   اي پرداختھ و ظریف، گویي نایویوس و انیوس بھ تنگ آمده و سر آن داشتند كھ با شیوه طبعي و گزافھ

احساسات جواني را در   ما ھرگز بھ رم راه نیافتھ بود،زماني در اسكندریة دورة كالیماخوس روایي داشت ا
pyكھ پیران فرسوده مدام در   ،»شیوة پیشینیان«از اصول دیرین اخلاقي و . اوزاني نو و غنایي بسرایند
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. ستودند بیزار بودند و تقدس غریزه و بیگناھي خواھش و عظمت اسراف را مي  خواندند، گوششان فرو مي
  تیبولوس،  اووید،  ، س از دیگر سیف القلمان نسل خود یا نسل بعد بدتر نبودند؛ ھوراساینان ھمراه با كاتولو

محور   خواه شوي كرده خواه مجرد،  و حتي ویرژیل شرمگین بھ روزگار جواني ھر زني را،  پروپرتیوس،
  .زندگي و شعر خویش كرده بودند تا رؤیاھاي ایشان را با عشقي زودیاب و گذران سیراب كند

از تیرة مغرور كلودیوسھا بود كھ اكنون امپراطوران را از صلب خود   دلترین بانوي این گروه كلودیا، دهزن
د ساپفو، لسبیا نامید بھ یا  دھد كھ ھمین زن بود كھ كاتولوس وي را، آپولیوس بھ ما اطمینان مي .پروراند مي

كھ در سن بیست و دو   كاتولوس،. ستود كرد و ھمیشھ مي و اشعار ساپفو را گاه ترجمھ و اغلب تقلید مي
در ھمان زماني كھ شوھر كلودیا بر سرزمین گل در دامنة رومي آلپ حكومت   سالگي وارد رم شد،

پاي بلورین خود را بر روي «یا را دید كھ وي ھمانگاه كھ كلود. با كلودیا دوستي بھ ھم رساند  راند، مي
و براستي نیز خرامیدن   نامید،» الاھة درخشان خرامان«دل بھ او باخت و وي را » گذارد آستانة ساییده مي

كلودیا بزرگوارانھ او را در شمار پرستندگان   تواند یكسره دل از آدمي برباید، مي  ھمچون صداي او،  زن،
ھاي غنایي زبان لاتین را در پاي او ریخت، چون  یدا زیباترین منظومھخویش در آورد، و شاعر ش

كھ   وي وصف ساپفو را از سوداي دلدادگي،. توانست با متاع دیگري بھ رقابت با حریفان برخیزد نمي
سوزاند، بتمامي براي كلودیا ترجمھ كرد؛ و بھ گنجشكي كھ كلودیا بھ سینة  اكنون وجود او را در خود مي

  :فشرد گوھري از رشك نیاز نمود خود مي

   گنجشك، اي مایة شادي دلدارم،

  فشارد؛ كند، و بر سینھ مي آن كھ با تو بازي مي

  كند، آن كھ سرانگشتش را بھ تو پیشكش مي

  كند كھ بدان سخت نك بزني؛ ات مي و وسوسھ

  ندانم كھ این چھ بازي است كھ آن مھر تابان

  … ! كند با آتش شوق من مي

و از ھمھ   خواند، رفت، اشعار خود را براي او مي در شادي بود، ھر روز بھ دیدار كلودیا ميیكچند غرق 
  .چیز جز شیفتگي خویش فارغ بود

   بیا زندگي كنیم و نرد عشق بازیم،  لسبیاي من،

  و ھمة سرزنشھاي پیران درمخو را

  .بھ چیزي نگیریم

   خورشیدھا چھ بسا رونھان كنند و باز گردند؛

  خورشید زودگذر ما چون غروب كند،اما 

  .خواب دراز شب ابدي را در پي خواھد داشت

py  مرا ھزار بوسھ ده، آنگاه یكصد،
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   آنگاه صدي دیگر،  سپس ھزاري دیگر،

  .و باز ھزاري دیگر و صدي دوباره

  و چون حسابمان بھ ھزاران رسد،

  ھمھ را بر ھم خواھیم زد،

  حساب باشد، تا كارمان بي

  اي بر ما رشك برد فرومایھیا آنكھ مبادا 

  .ھاي بیشمار خبردار شود و از آنھمھ بوسھ

كھ بھ شوي خویش بھ   دانیم كھ این وجد چقدر دوام یافت؛ چھ بسا ھزارانش كلودیا را ملول كرده و او، نمي
 اینك دفع ملال را در آن دیده بود كھ بھ كاتولوس بھ ھواي دیگري خیانت  ھواي كاتولوس پشت پا زده بود،

در یك زمان سیصد «كھ   دامنة كامبخشي كلودیا اكنون چنان گسترده بود كھ كاتولوس شیوة او را،. كند
در اوج دلباختگي بھ كلودیا از او بیزار شد و دعوي . ستود دیوانھ وار مي  ،»گرفت زناكار را بھ آغوش مي

  :اي بھ شیوة كیتس رد كرد وفادراي او را با استعاره

  عاشق مشتاق راقول و قرار زن با 

  بھ روي بادھاي وزان باید نوشت،

  .و بھ روي جویبارھاي شتابان نقش باید كرد

. شور او نیز جاي خود را بھ تلخي و كینخواھي ناھنجار داد  چون شك استوار بھ یقین سست بنیاد بدل شد،
ي زشت داد و در اندیشة او را دشنامھا  و دلباختگان تازة  كلودیا را متھم كرد كھ بھ اھل میخانھ تن داده،

آمد؛ براي  بیان احساساتي والاتر نیز برمي  از عھدة  در عین حال،. خودكشي افتاد ـ اما فقط بھ زبان شعر
  اي براي عروسي  دوست خود مانلیوس ترانھ

ممیوس را در سفرش بھ بیتینیا ھمراھي كرد تا بدین گونھ یكچند خود را از صحنة . مادري او رشك برد
از راه . اما امیدش بھ اینكھ شادماني یا مكنت خویش را در آنجا باز یابد بھ نومیدي انجامید  ور دارد،ماجرا د

بر سر گور با احترام تمام . خود بھ در شد و در جستجوي گور برادري برآمد كھ در تروآده كشتھ شده بود
  :را سرایید كھ در جھان سمر شدو چندي بعد آن ابیات لطیف   آیینھاي باستاني خاكسپاري را بھ جا آورد،

  ام جان برادر، سرزمینھا و دریاھا بریده

  تا بدین نیایش اندوھبار آیم، 

  … . و واپسین پیشكش براي رفتگان را براي تو آرم

  این ھدایاي آمیختھ بھ اشك برادري را بپذیر؛

py  .و بدرود دورد ابدي بر تو اي برادر،
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نامیده بود از دینھا و » خواب ابدي«آدم بدبیني كھ مرگ را . رداقامتش در آسیا او را دیگرگون و آرام ك
خود بھ نام آتیس با   در ابیات پر مایھ و جاندار بزرگترین منظومة. آیینھاي كھن مشرق زمین بھ ھیجان آمد

كند و از دیدار پارسایي كھ خویشتن را اختھ كرده و بر خوشیھا  صلابتي جاندار نیایش كوبلھ را وصف مي
در منظومة پلئوس و تتیس . شود خورد بھ ھیجاني غریب دچار مي تیھاي زمان جواني اسف ميو دوس

گوید كھ ویرژیل از آوردن  داستان پلئوس و آریادنھ را در وزن شش وتدي چنان خوشاھنگ و لطیف باز مي
تیك و رود پو تا دریاھاي سیاه و اژه و آدریا  در كشتي كوچكي كھ از آماستریس خرید،. مانندة آن ناتوان بود

براي گریز از غمھاي گیتي چھ راھي «: پرسید مي. دریاچة گاردا و كوشك خود در سیرمیو را در نوردید
آدمیان نخست در پي شادي » از این بھ كھ بھ خانھ و محراب خویش بازگردیم و در بستر راحتمان بیاساییم؟

  .شوند خیزند و سرانجام بھ آرامش خرسند مي بھ جستجو برمي

این . شناسیم، زیرا موضوع اشعار او ھمیشھ خود اوست كاتولوس را از دیگر شاعران رومي بیشتر مي
حتي در حق   ھاي دل انگیز عشق و نفرت از روحي حساس و مھربان حكایت دارد كھ قادر است، نالھ

و عمداً وقیح و اما بھ نحوي ناپسند فقط پرواي خویش را دارد   بستگان، احساساتي بخشش آمیز داشتھ باشد،
كرد  ترین خصایص دشمنان و میل ایشان را بھ غلامبارگي فاش مي محرمانھ. در برابر دشمنان بیرحم است

دندانھاي خود را   بر طبق یكي از عادات كھن اسپانیایي،  یكي از این دشمنان،. داد و از بوي تنشان خبر مي
ھمة كساني كھ نزدیك اویند   نش را بگشاید،شوید؛ دیگري نفسي بد بو دارد كھ اگر دھا با پیشاب مي

در  مارتیالیسبا   و بوسھ و سرین در نوسان است؛  كاتولوس بآساني میان عشق و سرگین،. میرند مي
  راھنمایي 

اي از خشونت  خود آمیزه  كند و در معاصران و طبقة ھمسري ميبراي شناخت پیشابھاي كوي و برزن روم 
توانستند یكسره اصطبل و اردوگاه  یابد، گویي كھ رومیان تربیت یافتھ ھرگز نمي بدوي و ظرافت متمدن مي

مدعي است كھ   مانند مارتیالیس،  كاتولوس،. ھر چند كھ در ادب یوناني دست داشتھ باشند  را فراموش كنند،
  .یاتش را با پلشتي نمكین كند تا بتواند شنوندگان خود را بر سر شوق نگاه داردباید اب

فارغ   تكلف، قطعات یازده ھجایي او حالي طبیعي و بي. اشعار خود داد  كفارة این عیبھا را با كمال صمیمانة
ھنر او نیز چشم بستن بر . از تصنعات ھوراس، دارد و گاه در لطف و زیبایي برتر از آثار ویرژیل است

و كاتولوس خود بارھا اشاره كرده است كھ او رنج و تیماري برده است تا   خواست، خود ھنر فراوان مي
كرد؛  اش بر كلمات او را در راه این مقصود یاري مي احاطھ. آثار خویش را آسان فھم و آسان نما كند

ا بھ كار بردن ادات تصغیر محبت آمیز و آورد و زبان لاتین را ب  ھاي عامیانھ را بھ قالب شعر در مي واژه
گویي و ابھام پرھیز داشت و بھ ابیات خود رواني بیغش و  از پیچیده. بخشید ھا غنا مي كلمات رایج در میخانھ

در شیوة »  :كرد پس از اسكندر پژوھش مي  در آثار شاعران اسكندریھ و یونیا در دورة. داد گوشنوازي مي
و وجد عاشقانة   باده پرستي آناكرئون،  صراحت پرشور آرخیلوخوس،  اخوس،روان و اوزان متنوع كالیم

افاضات آنان . براستي از طریق اوست كھ باید چگونگي شیوة این شاعران را حدس بزنیم. ساپفو استاد شد
رد بھ نظم لاتین ھمان خدمتي را ك. را چنان نیك فرا گرفت كھ از مقام شاگردي بھ پایة برابري با آنان رسید

اي خام بھ پایة ھنري رساند كھ فقط ویرژیل از او تواند  وي شعر لاتین را از مایھ. كھ سیسرون بھ نثر لاتین
  .درگذشت

IV – دانشوران  

ھاي  رومیان تمرینات دبستاني و نامھ  شد؟ و فروختھ مي  منتشر،  مجلد،  مصور،  كتابھاي لاتین چگونھ نوشتھ،
نوشتند و با انگشت  ھایي مومي مي را بھ شیوة پیشینیان با سوزن بر لوحھكوتاه و اسناد كم مدت بازرگاني 

زبان لاتین با قلم پر بھ روي كاغذ ساخت مصر از   قدیمیترین اثر مكتوب شناختھ شدة. زدودند شست مي
در قرون نخستین میلادي طومارھاي ساختھ از . برگھاي فشرده و چسبیدة درخت پاپیروس نوشتھ شده است

از ورق تاشدة . جانوران براي ضبط آثار ادبي و اسناد مھم با پاپیروس آغاز رقابت نھاد  كیدةپوست خش
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ھر اثر مكتوب معمولا بھ صورت طومار بود كھ در حین . آمد دو تا پدید مي] برگ[یا » دیپلما«پوست 
ھ گذاري بدون نقط  شد، معمولا ھر متن عبارت بود از دو یا سھ ستون در یك صفحھ، خواندن باز مي

ي »ھا نگاره«ھا تصاویري از مركب داشتند؛ مثلا كتاب  برخي از دست نبشتھ. عبارات و حتي فصل كلمات
ھر كس . وارو داراي تصاویر ھفتصد تن از مردان نامور بود، و ھر تصویر شرح حالي ضمیمھ داشت

. ھا را بھ فروش رساندتوانست با اجیر كردن بندگان نسخ متعددي از یك دست نبشتھ فراھم آورد و آن مي
چون ناسخان بھ . كردند خواستند برایشان رونویسي مي توانگران منشیاني داشتند كھ ھر كتابي را كھ مي

  كتابھا   گرفتند، جاي مزد خوراك مي

كتابفروشان از ناشراني مانند آتیكوس كتاب را بھ طور . آغاز ھزار بود عدة نسخ ھر كتاب در . ارزان بود
جز تعارف و   ناشر یا كتابفروش،. كردند خرده فروشي مي» ھا تیمچھ«ھاي  و در دكھ. ندخرید عمده مي

ھاي خصوصي  در این زمان كتابخانھ. داد؛ از حق تألیف خبري نبود چیزي بھ نویسنده نمي  گھگاه ھدیھ،
خانة م آسینیوس پولیو مجموعة بزرگ خود را بھ صورت نخستین كتاب ق ۴٠فراوان بود، و در حدود سال 

اما این طرح نیز   قیصر كتابخانة بزرگي را طرح ریخت و وارو را مدیر آن كرد،  عمومي رم درآورد،
  .مانند بسیاري از مقاصد او در زمان آوگوستوس بھ اجرا درآمد

اشعار، . ادب و دانشوري رومي بھ ھمسري با صناعت مردم اسكندریھ آغاز كرد  بھ بركت این تسھیلات،
آراست،  اي ماجراجوییھاي خود را با شعر مي ھر نجیب زاده. و متون درسي اوج گرفت  خ،تواری  رسالات،

و ھر سرداري كتاب   پرداخت، كرد و بھ تصنیف آھنگھاي موسیقي مي ھر بانویي سخن پردازي مي
  براي برآوردن نیازھاي یك دورة شتابزدة بازرگاني،  بود؛» ھا خلاصھ«این عصر . نوشت خاطرات مي

بھ رغم بسیاري از نبردھاي نظامي   ماركوس ترنتیوس وارو،. شد اي فراھم مي ة ھر موضوع خلاصھدربار
ھاي علوم را بھ صورتي  زمان یافت تا كمابیش ھمة رشتھ) م ق ٢۶ – ١١۶(در طي نود سال زندگي   خود،

ن او د در زما) مشتمل بر قریب ھفتاد و چھار كتاب(آثارش » مجلد«ششصد و بیست . مختصر درآورد
» زبان لاتین  دربارة«اي  رسالھ  ھا بود، شناسي واژه ریشھ  چون شیفتة. المعارفي بود فراھم آمدة یك تن ایرة

دربارة زندگي «در رسالة دیگرش بھ نام . نوشت كھ اكنون راھنماي اصلي ما بھ گویش نخستین رومي است
تا بازگشت بھ زمین را ھمچون بھترین  كوشید  ، شاید ھماھنگ با نیات آوگوستوس، )م ق ٣۶(» روستایي

ھشتادمین سال زندگیم مرا »  :اش نوشت در پیشگفتار رسالھ. پناھگاه از غوغاي زندگي شھري تشویق كند
وي وصیتنامة خویش را بھ صورت » .دھد كھ باید رخت بربندم و آمادة ترك این سرا شوم ھشدار مي

اي را ستود كھ در كشتزارھا  و در آن زنان قوي بنیھ  اي بر آرامش و شادماني روستایي نوشت، دیباچھ
بر كاھش عدة نوزادان كھ جمعیت روم را تحلیل . گیرند زایند و بھ زودي كار را از سر مي فرزند مي

، فراواني كودكان مایة فخر زن بود؛ اما اكنون زن، ھم آوا با انیوس، با  در گذشتھ«. خورد برد اسف مي مي
  »آیین الاھي روزگار باستان«در كتاب » .ا دارد كھ بھ كارزار رود تا فرزند آوردرض«گوید كھ  غرور مي

ودلاوري ھر ملت بھ دستوراتي اخلاقي نیاز دارد كھ بر اعتقاد دیني   نظم،  بھ این نتیجھ رسید كھ باروري،
و گونھ دین ـ حقوقدان بزرگ، در فرق میان د  با قبول نظر كوینتوس موكیوس سكایوولا،. تكیھ داشتھ باشد

و   دین فیلسوفان و دین مردم ـ حجت آورد كھ دین دوم را بھ رغم كم و كاستیھاي عقلیش باید پاس داشت؛
پیشنھاد كرد تا براي بازگرداندن نیایش خدایان كھن   مبھم باور داشت، وجوداگر چھ خود بھ نوعي وحدت 

وي بھ الھام از كاتو و پولوبیوس بھ نوبة خود بر سیاست دیني . روم كوششي سخت بھ كار بستھ شود
  .آوگوستوس و روستاپرستي پارسایانة ویرژیل اثري قاطع داشت

موضوع كتاب كاتو را در   ھا بھ كمال رساند، زمینھگویي براي آنكھ كار كاتوي مھین را در ھمة   وارو،
افسوس كھ زمانھ این . دنبال گرفت  كھ تاریخ تمدن روم بود،» اصول زندگي مردم رم«كتاب خود بھ نام 

نوشتة كورنلیوس نپوس را   ھاي كودكانة اما زندگینامھ  كتاب و تقریباً ھمة آثار وارو را یكسره تباه كرد،
    تاریخ فني بود كھ ھیچ گاه بھ پایة  در روم،. شتھ استدست نخورده نگاه دا

. و حتي در آثار تاسیت نیز ھرگز بھ گونة وارسي سنجشگرانھ و فشرده كردن منابع در نیامد. دانش نرسید
تاریخنویسي بھ عنوان سخن پردازي قلمزن درخشاني یافت، و آن كایوس سالوستیوس   اما در این عصر،
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وي در مقام سیاستمدار و جنگجو در جانبداري از قیصر نقشي برجستھ . بود) م ق ٣۵ – ٨۶(كریسپوس 
آنگاه در یكي از   و ثروتي را بھ پاي زنان ریخت؛  دزدي چیره دست بود،  بر نومیدیا حكومت راند،  داشت،

نشیني گزید و  گوشھ  كھ بھ سبب باغھایش شھرت یافت و بعدھا جایگاه امپراطوران شد،  كوشكھاي رم،
. اما با وسایل دیگر  جنگ بود،  كتابھایش مانند فن سیاست ادامة. ندگي را در تجمل و در كار ادب گذراندز
و حملات » خلقیان«ھاي محكمي است از  بھ قلم او دفاعیھ» كاتیلینا«و » جنگ یوگورتایي«و » تواریخ«

سنا و محاكم را متھم ساخت  كرد،وي انحطاط اخلاقي روم را آشكار . »پاسداران كھن«اي است بر  شكننده
و بھ دروغ از زبان ماریوس نطقي در اثبات برابري   اند، كھ حقوق مالكیت را از حقوق بشر برتر نھاده

وي روایات خود را با . ھا پرداخت طبقات و درخواست گشودن راه ترقي بھ روي ھمة قریحھ  طبیعي ھمة
ور كرد و سبكي با ایجاز پرطعن و چالاكي جاندار پرداخت كھ  تفسیر فلسفي و تحلیل رواني شخصیت مایھ

  .سرمشق تاسیت شد

ھاي فوروم و  رنگ و مایة خود را از خطابھ  آن سبك، مانند سراسر نثر قرن سالوستیوس و قرن پس از آن،
رفة حقوقي و رشد یك دموكراسي پرگو احتیاج بھ سخنوري در محافل عام را تكامل ح. دادگاھھا گرفت
: گفت سیسرون مي. رفت مدارس سخنوري رو بھ فزوني مي  بھ رغم دشمني حكومت،. افزایش داده بود

: م پدید آمدند استادان بزرگ این فن در نیمة نخست قرن اول ق» .آموزگاران سخنوري ھمھ جا ھستند«
كوینتوس   سولپیكیوس روفوس،  ، لوكیوس كراسوس،)پدر ماركوس آنتونیوس سردار(س ماركوس آنتونیو

آید كھ سراسر فوروم و معابد و  ھنگامي كھ سخن از شمار شنوندگاني بھ میان مي. ھورتنسیوس
 زباني گشاده . ھاي آن سخنوران را حدس بزنیم توانیم قوت ریھ مي  گرفتند، ھاي مجاور آن را فرا مي بالاخانھ

سبكسرانھ و وجدان زرخرید ھورتنسیوس او را محبوب آریستوكراسي و یكي از توانگرترین مردان رم 
ھایش چنان پرھیجان بود كھ  خطابھ. وي براي وارثان خویش ده ھزار خمره شراب باز نھاد. ساختھ بود

بازیگري  شدند تا ھنر او حاضر مي  بازیگران نامداري چون روسكیوس و آیسوپوس در جلسات دفاعیة
سخنرانیھاي   بھ تقلید از كاتوي مھین،  وي،. خویش را با مطالعة اطوار و شیوة او در بیان كمال بخشند

كرد، و این فني بود كھ بھ دست رقیبش سیسرون كمال یافت و اثر  خویش را پس از تجدیدنظر منتشر مي
اوج كمال،   فصاحت،  ین بھ دورةبھ بركت خطابھ بود كھ زبان لات. خطابھ را بر نثر رومي نیرو بخشید

در واقع سخنوران جواني كھ پس از ھورتنسیوس و سیسرون . قدرت مردانھ، و لطفي كمابیش شرقي رسید
نامیدند بھ نكوھش  مي» آسیایي»  ھاي پرتكلف و تلاطم پرشور آنچھ را خود شیوة ظھور كردند پیرایھ

تر آتیكي  تر و فشرده پیرایھ ن كردند كھ شیوة آرامتر و بيو پولیو پیما  بروتوس،  ، كالووس، و قیصر  گرفتند،
بھ عبارت   یا،  ،»كلاسیسیسم«در برابر » رمانتیسم»  بدین گونھ،  در روزگاري چنان دیرینھ،. را دنبال كنند

پیروان جوان كلاسیسیسم بھ . دید عاطفي از زندگي در برابر دید عقلي و تسلط سبك صف آراست  دیگر،
  .تند كھ حتي در فن خطابھ نیز مشرق زمین در كار چیرگي بر روم استگف شكایت مي

V – قلم سیسرون  

گیریھاي مكتب  از خرده  ھاي خویش مغرور و از تأثیر آنھا بر ادبیات آگاه بود، كھ از خطابھ  سیسرون،
ماتي در ضمن مكال. آتیكي آزرده شد و در سلسلھ رسالاتي در باب فن خطابھ بھ دفاع از خویش برخاست

تاریخ زبان آوري رومي را باختصار بازگفت و در انشا و نثر و سجع و تقریر سخن قواعدي وضع   نغز،
است، بلكھ دعوي داشت كھ خود آن را از روي شیوة دموستن » آسیایي«وي بر آن نبود كھ سبكش . كرد

ان شنونده را بھ خواب شد كھ گفتار سرد و بیروحش و پیروان سبك آتیكي را یادآور مي  قالب گرفتھ است،
  .گریزاند برد یا مي مي

اي كھ از سیسرون بھ دست ما رسیده از ھمة رازھاي توفیق در زبان آوري پرده  پنجاه و ھفت خطابھ
دفع ملال شنونده بھ   یك مسئلھ یا یك منش،  ھا آیاتي ھستند در باز نمودن یك جنبة این خطابھ. دارد برمي

  برانگیختن غرور و تعصب و عاطفھ و حس و میھن پرستي و ترحم،  یاري مطایبھ و حكایت گویي،
گرداندن   عیوب واقعي یا شایع شده یا اجتماعي یا خصوصي مخالفان یا موكلان وي،  افشاگري بي پردة
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باراندن پرسشھاي پر آب و تاب بھ قصد دشوار ساختن پاسخ یا بستن زبان   توجھ از نكات نامساعد،  ماھرانة
خطیب در این . باشتن اتھامھا در جملات كوتاه با عباراتي بھ گزندگي تازیانھ و شكنندگي سیلو ان  حریف،

در گفتار از آن آزادي ھرزه . قصدش بیشتر بدنام كردن است تا نكوھیدن  گفتارھا دعوي انصاف ندارد،
سیسرون . برد ره ميبغایت بھ  شد، ھا ممنوع بود در فوروم مجاز شمرده مي كھ اگر چھ در تماشاخانھ  درایي،

در حق قربانیان خویش پروا » سرگین«، و »قصاب«، »موذي»  ،»خوك«از بھ كار بردن الفاظي چون 
كشند تا از شر ھرزگي او در امان باشند؛ و از آنتونیوس  گوید كھ زنان باكره خود را مي ندارد؛ بھ پیسو مي

تماشاگران و دادرسان از این گونھ . آورد مي ورزد دمار بر بھ سبب آنكھ در ملاء عام بھ زن خویش مھر مي
چند سال بعد از حملات   سیسرون،. گرفت بردند و ھیچ كس آنھا را بجد نمي دشنامگوییھا لذت مي

نیز باید اعتراف كرد كھ . در رسالة دربارة پیسو با او پیوند دوستي استوار كرد  اش بر پیسو، بیرحمانھ
خرد حكیمانھ، یا حتي   تي و لفاظي آكنده است تا از صفاي اخلاقي،ھاي سیسرون بیشتر از خودپرس خطابھ

حتي سخن دموستن نیز تا این پایھ روشن و سرزنده و ! اما چھ فصاحتي. زیركي و ژرف بیني دادرسانھ
بي گمان ھیچ كس پیش یا پس از سیسرون با چنان . نغز و درآمیختھ با نمك و چاشني ستیزه با آدمیان نبود

. این دورة اوج نثر لاتیني بود. ة دلفریب و شور پرلطف بھ زبان لاتیني سخن نگفتھ استرواني و جذب
ھاي سخنوري را از  گنجینھ  تو ھمة»  :قیصر در اھداي كتاب خود بھ نام در باب قیاس بھ سیسرون نوشت
ي بزرگ از این رو بر رومیان منت. نھانگاه بركشیدي و خود نخستین كسي بودي كھ از آنھا بھره گرفتي

  تو بر . نھادي و زادگاه خویش را حرمت افزودي

زیرا گستردن مرزھاي اندیشة آدمي . چنان نصرتي دست یافتي كھ فقط بھرة بزرگترین سرداران تواند شد
  » .امپراطوري روم است  كاري ارجمندتر از افزودن بر پھنة

گر منش و حتي مایة بخشودگي ھاي وي روشن اما نامھ  ھا رسواگر شخصیت سیاسي سیسرون است، خطابھ
كرده و در آنھا ھرگز تجدیدنظر  آنھا را براي منشي خود تقریر مي  سیسرون ھمة. شخصیت سیاسي اویند

بندرت زوایاي پنھان روان یك   و از این رو،  در نگارش بیشتر آنھا قصد انتشار در كار نبوده،. نكرده است
ھا را بخواند بھ تاریخ آن زمانھا  آن كس كھ این نامھ»  :گفت ينپوس م. مرد چنین از پرده بیرون افتاده است

. حشو و پیرایھ باز گفتھ شده است ترین بخش داستان انقلاب بي ھا حیاتي در این نامھ» .نیازي نخواھد داشت
زبان آنھا تركیبي شیوا از وقار . تكلف و صریح و سرشار از مطایبھ و نغزگویي است سبك آنھا اغلب بي

ترین آثار نثر موجود  ترین آثار سیسرون و براستي جالب ھا جالب این نامھ. و رواني عامیانھ است ادیبانھ
كھ نود فقرة آن خطاب بھ   نامھ، ٨۶۴مشتمل بر (طبیعي است كھ در این نامھ نگاریھاي مفصل . لاتینند

  ، د دیني نشاني نیستدر اینجا از زھد و اعتقا. خوریم گاه بھ تناقضھا و تزویرھایي برمي) سیسرون است
زند و در  دست بھ دامن خدایان مي  بھ عنوان واپسین دستاویز،  ھایش كھ در آنھا، برخلاف رسالات یا خطابھ

  بویژه،  بعض افراد،  عقیدة خصوصي او دربارة. آنھا بارھا از پاكدامني و اعتقاد دیني سخن رفتھ است  ھمة
غرور باور نكردني او در اینجا صورتي مطبوعتر . سازگار نیستھاي علني او  در ھمھ حال با گفتھ  قیصر،

برند؛ بھ  ھایش ـ ھمان خطابھ ھایي كھ گویي ھمیشھ تندیس او را با خود بھ ھمھ جا مي دارد تا در خطابھ
با معصومیتي دلپذیر بھ ما اطمینان » .ستایش من بیش از ھمھ نزد من ارزش دارد«كند كھ  تبسم اعتراف مي

  پول،  خواندن اینھمھ نامھ دربارة» .آن منم  دھر یك تن از فخر فروشي بیزار باشد،  اگر در ھمة«دھد كھ  مي
سیسرون علاوه بر كوشكھایي در . دارد و اینھمھ بگو مگو دربارة آنھمھ خانھ، خاطر آدمي را مشغول مي

سسترس و ملك دیگري در ھزار  ٢۵٠و پومپئي، ملكي در فورمیاي بھ مبلغ   پوتئولي،  آستوراي،  آرپینون،
ھزار سسترس داشتھ و كاخي بر فراز پالاتینوس بھ قیمت سھ میلیون و پانصد  ۵٠٠توسكولوم بھ مبلغ 

  .نماید چنین مكتبي بر یك حكیم برازنده نمي .استھزار سسترس ساختھ 

ھاي خصوصیش نیز نام نیكش را نگاه  اما چھ كسي از میان ما چندان پاكدامن است كھ پس از نشر نامھ
عیوب و شاید غرور . شویم مند تر مي بھ سیسرون علاقھ  ھا را بیشتر بخوانیم، دارد؟ براستي ھر چھ این نامھ

py  او بیش از خود ما نبود؛ خطاي وي آن بود كھ این عیوب را 
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



و   پدري مھربان،  ، مردي سخت كار، در وجھ نیكوي شخصیت خود. پیراستھ جاودان ساختدر جامة نثري 
كوشد  و مي  ورزد، بھ كتابھا و كودكان خود مھر مي  اش نشستھ، بینیم كھ در خانھ او را مي. دوستي صمیم بود

ثروت و گشاده  كھ زني بود مبتلا بھ درد مفاصل و زودرنج و در  كھ ھمسر خویش ترنتیا را دوست بدارد،
ھاشان ھمیشھ بر سر  دلمشغولیھا و ستیزه. ھر دو توانگر تر از آن بودند كھ شادكام باشند. زباني با او برابر

اي مالي طلاق داد؟  ارقام بزرگ بود؛ مگر بھ روزگار پیري نبود كھ سیسرون ترنتیا را بر سر منازعھ
اما ھمینكھ پوبلیلیا بھ دخترش   یش بھ زني گرفت؛چندي بعد پوبلیلیا را نھ براي سنش، كھ بھ ھواي دارای

وار ماتم  مرگ او را دیوانھ  داشت؛ تولیا را بھ حد جنون دوست مي. او را نیز طلاق داد  مھري نمود، تولیا بي
  سرمنشي خود،  ھایي كھ بھ تیرو، نامھ. معبدي برپا كند  ھا، ھمچون یكي از الاھھ  گرفت و خواست برایش،

كرد و امور مالیش را با چنان  تیرو تقریرات سیسرون را تندنویسي مي. وشتھ دلپذیرتر استدربارة او ن
داد و  اش را بھ معاملھ مي كھ اندوختھ  بھ آتیكوس،. داد كھ سیسرون بھ پاداش آن آزادش كرد لیاقتي سامان مي

بھ او اندرزھاي گرانبھا كرد و ناخوانده  ھایش را منتشر مي رھاند و نوشتھ وي را از دشواریھاي مالي مي
كھ آتیكوس خردمندانھ بھ یونان پناھنده شده   انقلاب،  در اوج دورة. بیش از ھمھ نامھ نوشتھ است  داد، مي

  :اي سرشار از مھرباني و دلچسبي نوشت سیسرون بھ او نامھ  بود،

یم را با او در میان گذارم؛ گرفتاریھا  توانم ھمة كنم كھ بھ آن كس كھ مي  بھ ھیچ چیز چندان احساس نیاز نمي
كھ   برادر من،. تملق و پیرایھ یا احتیاط سخن گویم بھ كسي كھ مرا دوست بدارد و دوراندیش باشد و با او بي

و تویي كھ بارھا مرا با اندرزھایت از اندوه و اضطراب … . از من بھ دور است  ھمھ صفا و مھر است،
  اي ـ تو كجایي؟ ھایم بوده ھا و اندیشھ م ھمة گفتھاي و رفیق گرمابھ و گلستان و سھی رھانده

چون قیصر از روبیكون گذشت و پومپیوس را شكست داد و خویشتن را   در آن روزھاي پرآشوب،
سیسرون دمي چند از كار سیاست كناره گرفت و در خواندن و نوشتن فلسفھ پناھگامي   دیكتاتور اعلام كرد،

بل آنھا را ھمچنانكھ وعده كرده بودي   كتابھایت را بھ كسي ندھي، زنھار كھ»  :از آتیكوس خواست. جست
در زمان » .ھمچنانكھ اكنون از ھمھ چیز دیگر بیزارم  دارم، آنھا را سخت دوست مي. برایم نگاه داري

مطالعة ادب را   ترین و دلپذیرترین سخنرانیھایش، بھ ھنگام دفاع از آرخیاس، در یكي از فروتنانھ  جواني،
اكنون » .خوراك روزگار نوجواني است و آذین نیكبختي و فروغ روزگار پیري«سبب ستوده بود كھ  بدین

  ة دیني زوال عقید .نوشتاي از كتابھاي فلسفي  بھ اندرز خود عمل كرد و در مدتي كمتر از دو سال كتابخانھ

. رسید بر اثر آن منش و جامعة رومي رو بھ تباھي دارد در طبقات بالا خلئي پدید آورده بود كھ بھ نظر مي
تواند طبقات را بھ سر منزل سعادت مشوق و ره  سیسرون در این خیال بود كھ فلسفھ بھ جاي الاھیات مي

ھاي حكیمان یوناني را  بلكھ آموختھ اي پدید نیاورد، وي بر آن شد كھ خود دیگر مكتب تازه. آموز شود
سیسرون بدان پایھ صدیق بود كھ اقرار . بھ ملت خویش نیاز كند  ھمچون واپسین پیشكش خود،  خلاصھ و،

ھاي پانایتیوس و پوسیدوئیوس و دیگر یونانیان متأخر را اقتباس و گاه ترجمھ  كند در بیشتر جاھا رسالھ
گفتارھاي خویش   خود را بھ زبان لاتیني روشن و استوار درآورد،اما وي نثر ملال آور مأخذ . كرده است

و وادیھاي بیحاصل منطق و مابعدالطبیعھ را بسرعت در نوردید تا بھ كران   را در قالب مكالمھ جان داد،
اي بنیاد  ھاي فلسفي تازه  گریزي جز آن ندید كھ واژه  مانند لوكرتیوس،. مسائل زندة رفتار و دولتمردي برسد

از زمان افلاطون . ند، و در این كار كامیاب شد و زبان و فلسفھ ھر دو را سخت وامدار خویش ساختك
  .حكمت در زي چنان نثري جلوه نیافتھ بود

وي حزم اندیشي اپیكوریان را خوش نداشت كھ از . ھایش بیش از ھمھ از افلاطون الھام گرفت در اندیشھ
؛ ھمچنین بود »اند ھ گویي ھم اكنون از انجمن خدایان باز آمدهگویند ك الاھیات با چنان یقیني سخن مي«

تو گفتي خدایان نیز براي استفادة آدمیان «آوردند كھ  حالش با رواقیون كھ چنان در باب تدبیر حجت مي
پایة بینش . آمد خود سیسرون نیز نامعقول نمي  ـ و این نظري بود كھ در احوال دیگر بھ دیدة» اند ساختھ شده

مان پایة بینش آكادمي نو است ـ یعني شكاكیت معتدلي كھ ھر یقیني را منكر است و احتمال را براي او ھ
مرا ..  . .فلسفة من در بسیاري از چیزھا بر شك استوار است«: نویسد مي. داند زندگي بشر كافي مي

  » .دانم رخصت دھید تا ندانم چھ را نمي
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اما اباي او از باور » .خصي منند مردمي بیش از اندازه كنجكاوندآنان كھ در پي دانستن عقیدة ش»  :گوید مي
آیینھاي قرباني و پیشگوییھاي ھاتف و تفأل را . دھد اش در بیان مي داشتن بزودي جاي خود را بھ قریحھ

  دار علم احكام نجوم، بھ رغم رواج دامنھ. پردازد اي سراپا در رد پیشگویي مي دارد و رسالھ خوار مي
كند كھ  وي حتي شك مي. كھ آیا ھمة كساني كھ در كاناي كشتھ شدند بھ یك طالع زاده شده بودندپرسد  مي

پروا در پي  آینده ممكن است بھ ھمان اندازة وجوه دیگر حقیقت، كھ چنین بي  آگاھي از آینده موھبتي باشد؛
. د از بازارگرمي آنھا بكاھدتوان اندیشد كھ با دست انداختن عقاید كھن مي مي. تلخ باشد  آن بھ جستجوییم،

اما آیا   بندیم؛ اي معمول را بھ كار مي نامیم، استعاره ھنگامي كھ غلھ را كرس و شراب را باكخوس مي«
با این وصف، در باب » پنداري كھ ھمھ كس آن قدر بیخرد است كھ مایة خورش خویش را خدا پندارد؟ مي

و   كند، ظریة اتمي ذیمقراطیس و لوكرتیوس را انكار مين. الحاد نیز مانند ھر حكم جزمي دیگر شكاك است
بر آن است كھ سامان یافتن ذرات سرگردان بھ صورت نظام كنوني گیتي ـ حتي در زمان بیكران ـ بھ ھمان 

بیخبري ما از . ھاي انیوس اندازه نامحتمل است كھ فراھم آمدن خود بھ خود حروف الفبا بھ صورت سالنامھ
آورد كھ باور ھمگاني آدمیان بھ  م وجود آنھا نیست؛ و در واقع سیسرون حجت ميخدایان دلیل بر عد

گیرد كھ دین براي اخلاق فردي و  وي نتیجھ مي. كند سرنوشت كفھ را بھ سود احتمال وجود آن سنگین مي
  در عین   از این روست كھ،. دارد نظام اجتماعي ضرور است و ھیچ خردمندي حملھ بھ آن را روا نمي

توان تمام تزویر دانست؛ خود  این را نمي. آورد خود وظایف پیشگویي رسمي را بھ جا مي  پیشگویي،رد 
اخلاق و اجتماع و دولت روم با دین كھن در آمیختھ و زوال دین . سیسرون شاید آن را حس سیاست بنامد

.) دلیلي بیاورند توانستند چنین امپراطوران روم ھم در آزردن مسیحیان مي. (گزندي بر امن آنھا بود
وي چندین . بیش از گذشتھ بھ جاودانگي فرد امید بست  سیسرون چون تولیاي عزیز خویش را از دست داد،

از فیثاغورس و افلاطون و   اوست،» جمھور«، كھ بخش واپسین  »رؤیاي سكیپیو«سال پیشتر از آن در 
در این افسانھ، مردگان . گ اقتباس كردپیچیده و گویایي را دربارة زندگي پس از مر  ائودوكسوس افسانة

ھاي خصوصي سیسرون، حتي در  اما در نامھ  شوند، مند مي بزرگوار و نیكوكار از نعمت سرمدي بھره
  .گوید، ذكري از زندگاني آن سرایي نیست ھایي كھ دوستان داغدیده را تسلیت مي نامھ

سیاسي خویش را بر مباني غیر دیني و  رسالات اخلاقي و. سیسرون چون با شكاكیت زمان خود آشنا بود
نخست از پژوھش در باب شادكامي » نیكي متعال«در رسالة . مستقل از ضمان فوق طبیعي استوار كرد

شود كھ تنھا فضیلت اخلاقي راه رسیدن بھ  كند، و سپس با دو دلي با رواقیون ھمداستان مي آغاز مي
كند و بھ یاري افسون بیانش چندي  ه فضیلت را بررسي مياي دیگر را در رسالھ  از این رو،. شادكامي است

جھان را باید شھر   ھمة آدمیان برادرند و ھمة«: نویسد مي. شود كھ وظیفھ را دلپسند جلوه دھد موفق مي
آدمي باید نخست . كاملترین آیین اخلاقي وفاداري آگاھانھ بھ این كل است» .مشترك خدایان و آدمیان دانست

اش وفادار باشد تا پیش از ھمھ بنیاد اقتصادي درستي براي زندگي خویش بگذارد و سپس  ھبھ خود و جامع
ھا  ترین فلسفھ كشورداري خردمندانھ از موشكافانھ. وظایف خود را بھ عنوان یك شارمند بھ جا آورد

  .گرانمایھ تر است

است اگر كھ شاه بد باشد ـ و بدترین نوع   حكومت سلطنتي بھترین نوع حكومتھاست اگر كھ شاه خوب باشد،
آریستوكراسي خوب است اگر كھ براستي . درستي این گفتة پیش پا افتاده بزودي در روم بھ اثبات رسید

توانست بھ صدق  نمي  كھ خود عضوي از طبقة متوسط بود،  اما سیسرون،. نیكترین مردمان فرمان رانند
دموكراسي خوب است اگر . زمرة بھترین مردماننداعتراف كند كھ خانواده ھاي كھن و بھ قدرت رسیده در 

بھترین نوع حكومت آن است كھ . نماید سیسرون امري محال مي  و این بھ دیدة  كھ مردم با فضیلت باشند،
یعني قدرت دموكراتیك انجمنھا و   مانند دولت روم پیش از گراكوس،  ھمة اینھا را با ھم جمع داشتھ باشد،

اگر قید و میزاني در كار . كنسولان براي مدت یك سال  نیروي كمابیش شاھانة قدرت آریستوكراتي سنا و
و دموكراسي بھ حكومت   حكومت آریستوكراتي بھ اولیگارشي،  حكومت سلطنتي بھ استبداد،  نباشد،

سیسرون   پنج سال پس از آنكھ قیصر بھ مقام كنسولي رسید،. شود و دیكتاتوري مبدل مي  غوغا،  جماعت،
py  :اي در حق او زد طعنھ

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



  آیند، جباران پدید مي  نامند، كھ مردم آن را آزادي مي  فرماید كھ از افسار گسیختگي بیحد، افلاطون مي
افراط در ھر . آورد و این گونھ آزادي ملت را زیر یوغ بندگي در مي… ھمچون نھالي كھ از ریشھ بدمد 

ي عنان گسیختھ معمولا یك تن بھ رھبري برگزیده زیرا از میان چنین مردم… . كند چیز ضد آن را پدید مي
و با واگذاري اموال دیگران بھ مردم خود را محبوب ایشان … پروا باشد  كسي كھ دلیر و بي… . شود مي

شود، چرا كھ وي بھ  بھ چنین مردي وظیفة حراست از مسند حكومت واگذار و پي در پي تجدید مي  كند،
گمارد و بر  یك گارد مسلح بر گرد خود مي  پس،. ھ یك شارمند عادي بمانددلایل بسیار ھراسان است از اینك

  .راند اند استبداد مي ھمان مردمي كھ وي را بھ قدرت رسانده

با اینھمھ قیصر پیروز شد و سیسرون صلاح در آن دید كھ ناخرسندي خویش را زیر حرفھاي بیمزة 
قوانین در زمان جنگ »  :گفت مي. دفون كندو پیري م  افتخار،  دوستي،  خوشاھنگ دربارة قانون،

عقل «قانون را   بھ پیروي از رواقیون،. فلسفة قانون بیندیشد  توانست دربارة اما دست كم مي» خاموشند؛
تعریف كرد و منظورش آن بود كھ قانون روابطي را كھ از غرایز آدمي ناشي » سلیم موافق با طبیعت

و این اساس »  ،)جامعھ(» یعت ما را دوستار ھمنوعانمان آفریدهطب… «. بخشد شود نظام و ثبات مي مي
یابد استوار  دوستي باید بر اساس علایق مشتركي كھ با فضیلت و داد استحكام و تحدید مي» .قانون است

توقع نداشتن چیزھاي ناشرافتمندانھ و انجام »  :باید چنین باشد آیین دوستي مي. نفع متقابل  نھ بر پایة  باشد،
تسلیم بھ نفس و افراط . زندگي شرافتمندانھ بھترین ضامن رستگاري در پیري است» .دادن چنان خواھشھان

اما زیستن بھ شیوة درست تن و روان ھر دو را تا صد سال سالم   فرساید، در جواني تن را پیش از موقع مي
نزدیك شدن دزدانة پیري بیخبر « دل بستن بھ مطالعھ آدمي را از. شاھد مثال ما ماسینیساست  دارد؛ نگاه مي

پیري ھمچون جواني مواھبي دارد ـ یعني رسیدن بھ خردمندي بردبارانھ، مھري پر آزرم در حق » .دارد مي
پیري ھراس مرگ را با خود بھ ھمراه دارد، اما نھ اگر . و فرو نشستن تب ھوس و جاه  كودكان داشتن،

تري در  زندگي تازه و شادمانھ  در بھترین احوال،  ،پس از مرگ. ذھن آدمي بھ حكمت سرشتھ شده باشد
  .و در بدترین احوال آرامش خواھیم یافت  انتظار ماست،

سخت بھ معتقدات   اند و ھمة آنھا، ھمچون سیاستمداري او، رویھمرفتھ رسالات سیسرون در فلسفھ تنك مایھ
حتي در   بورژوا در خود داشت،وي ھمة كنجكاوي یك دانشمند و احتیاط یك . اند رسمي و سنت چسبیده

وي عقاید دیگران را فراھم . اش نیز سیاستمدار ماند و میل نداشت كھ رأي كسي را از دست بدھد فلسفھ
سنجد كھ از مجالس او با ھمان عقایدي كھ بھ درون  آورد و آراي موافق و مخالف را چنان بھ دقت مي مي
زبان لاتیني . و آن زیبایي سادة شیوة آنھاست  یك حسن دارند، ھمة این رسالات تنھا. رویم ایم بیرون مي آمده

ھنگامي كھ حوادث ! سیسرون چھ دلپذیر است و چھ آسان براي خواندن، و چھ زبان روان و روشني دارد
چون . كند ھایش را دل انگیز مي شود كھ خطابھ در كلام او چیزي از آن نشاطي یافت مي  گوید، را باز مي

خورد كھ فرصت  بندد كھ خود افسوس آن را مي كند، چنان مھارتي بھ كار مي مي منش كسي را وصف
عبارات موزون و تقطیعات   كند، وقتي كھ توسن سخن را رھا مي. ندارد تا بزرگترین مورخ روم شود

شود كھ ھمھ را از ایسوكراتس آموختھ است و فضاي فوروم را با آنھا  اي از زبانش جاري مي كوبنده
كوشید تا  مي. اش رو بھ مردم دارد اما شیوه  ھایش از آن طبقات بالادست است، اندیشھ. كند يپرخروش م

و كلي گوییھایش را بھ چاشني حكایت و   ھاي بدیھیش ھیجان آور باشد، سخنش براي مردم روشن و گفتھ
  .كرد نغزگویي نمكین مي

از آن افزاري انعطاف پذیر براي فلسفھ و  ھاي آن افزود، و سیسرون زبان لاتین را دوباره آفرید، بر واژه
پسینیان از او بیشتر بھ . آمد اي براي دانش و ادب اروپاي باختري ساخت كھ ھفده قرن بھ كار مي دستمایھ

  نام نویسنده یاد 

. اما پیروزیھایش را در ادب و گشاده زباني ستودند  عظمت او را در مقام كنسولي از یاد بردند،  آوریھایش،
و ھنر را ھمان گونھ كھ دانش و قدرت   نھد كھ ماده را، آنجا كھ گیتي صورت را ھمان گونھ ارج ميو از 

توانست  و این استثنا را او ھرگز نمي  سیسرون در جمع رومیان در ناموري تنھا از قیصر واپس ماند؛  را،
  .ببخشاید
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   فصل نھم

  

  قیصر

  م ق ۴۴ – ١٠٠

I    - بندوبار بي  

  دختر یوپیتر،  پسر ونوس،  نسب خود را بھ یولیوس آسكانیوس، پسر آینیاس، كایساركایوس یولیوس 
دودمان یولیانوس در عین تنگدستي از كھنترین و والاتبارترین . وي خدا زاد و خدا مرد: رساند مي

. ۴٨٢و دیگري در سال   مقام كنسولي داشت، ۴٨٩یكي از كایوس یولیوسھا در سال . م بودھاي ر خانواده
، دومي بھ نام سكستوس یولیوس ۴٧٣یكي دیگر از افراد ھمین خاندان بھ نام ووپیسكوس یولیوس در سال 

  ،)لیایو(اش  شوھر عمھ  قیصر از ماریوس،. بھ ھمین مقام دست یافتند ٩١، و سومي در سال ١۵٧در سال 
مادرش آورلیا كدبانویي بود در كمال وقار و خرد كھ . گرایش بھ روشھاي انقلابي در سیاست را فرا گرفت

جویي  سوبورا ـ كھ پر از دكھ و میكده و روسپیخانھ بود ـ با صرفھ» ناباب«خانة كوچك خود را در كوي 
دیده بھ   ك عمل جراحي كھ بھ نام او شد،م، بھ روایتي پس از ی ق ١٠٠قیصر بھ سال   در آنجا،. كرد اداره مي

  .گشود جھان

این زمان قیصر استعدادي شگرف در «فیلمون ھلاند از كارھاي سوئتونیوس آمده است كھ   در ترجمة
با این . آموزگارش در زبانھاي لاتین و یوناني و سخنوري از اھالي گل بود» .فراگرفتن و آموختن داشت

بزودي شیفتة جوان . آموزگار قیصر ناآگاھانھ خود را براي بزرگترین كشورگشایي خویش آماده ساخت
اما انتصاب بھ مقام دستیار   وجود خود را كمابیش وقف نویسندگي نوجوانانھ كرد،  سخنوري شد و ھمة

  فرمانرواي   نیكومدس،. نظامي ماركوس ترموس در آسیا بھ فریادش رسید

  بھ رم بازگشت، ٨۴چون در سال » .بكارت خویش را بھ شاھي باختھ است«بعدھا او را نكوھش كردند كھ 
كوسوتیا را بھ زني گرفت تا پدرش را خشنود كند؛ چندي بر نیامد كھ با مرگ پدر او را طلاق داد و 

  اش قرار گرفتھ بود، كھ رھبري انقلاب پس از ماریوس بھ عھده  كورنلیا دختر لوكیوس كورنلیوس كینا را،
و چون   لیا را طلاق دھد؛بھ قیصر فرمان داد تا كورن  ھنگامي كھ سولا بھ قدرت رسید،. بھ زني گرفت

سولا میراث او و جھیزیة كورنلیا را غصب كرد و نامش را در شمار محكومان بھ مرگ   قیصر سرباز زد،
  .نھاد

؛ اما )م ق ٧٨(بھ رم بازگشت   چون سولا مرد،. قیصر از ایتالیا گریخت و بھ سپاھیان در كیلیكیا پیوست
راھزنان او را اسیر كردند و بھ یكي . دوباره رھسپار آسیا شداند؛  وقتي دید كھ دشمنانش بھ حكومت رسیده

 ٧٢‘٠٠٠تقریباً (از بازارھاي خاص بردگان بردند و اعلام كردند كھ حاضرند او را در برابر بیست تالنت 
اند سرزنش كرد و خود حاضر شد كھ پنجاه تالنت  وي آنان را از اینكھ او را كم بھا داده. آزاد كنند) دلار

با سرودن اشعار و خواندن آنھا   خادمان خویش را در پي گرد آوردن پول فرستاد و خود،  پس،. دبپرداز
افتاد، و قیصر ایشان را  آن اشعار پسند طبع شكارگرانش نمي. خاطر خوش داشت  براي شكار گرانش،

سید، بھ چون خونبھایش ر. بربران كودن نامید و وعیدشان داد كھ در نخستین فرصت بھ دارشان آویزد
خونبھا را باز   ھا و ملواناني بسیج كرد، سر در پي راھزنان نھاد و اسیرشان ساخت، كشتي  میلتوس شتافت،

اما چون مردي بغایت مھربان بود، فرمود تا گلوھاشان را . آنگاه ھمة آنان را بھ صلیب آویخت  گرفت،
  .سپس بھ رودس رفت تا فن سخنوري و فلسفھ بیاموزد. نخست ببرند
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وي خوبرو بود، اگرچھ تنك شدن . یصر پس از بازگشت بھ رم نیرویش را میان سیاست و عشق بخش كردق
. پومپیا نوة سولا را بھ زني گرفت  ،)م ق ۶٨سال (ھنگامي كھ كورنلیا مرد . داشت مویش او را نگران مي

گران نگاه دارد پروایي وي از اینكھ بھ رسم زمانھ روابطي را با دی  چون این ازدواجي یكسره سیاسي بود،
) پدر آن كس كھ بعدھا سردار او شد(كوریو   نداشت؛ اما چون آن فاسقان بیشمار و از ھر دو جنس بودند،

ھا ادامھ داد و با كلئوپاترا  وي در نبردھایش نیز بھ این شیوه. نامید» شوي ھر زن و زن ھر مرد«وي را 
چندانكھ   باخت، بسیار دیگر در سرزمین گل نرد عشق ميو زنان   شھبانو ائونوئھ در نومیدیا،  در مصر،

پس از آنكھ قیصر گل را فتح كرد و بھ . نامیدند مي» كچل زناكار«اي مھرآمیز  سربازانش او را بھ طعنھ
اي دو بیتي ساختند و در آن ھمة شوھران را زنھار دادند كھ  سربازانش قطعھ  آیین پیروزان بھ شھر درآمد،

آریستوكراسي بھ دو دلیل كین او را بھ دل . زنان خویش را در غل و بند نگاه دارند  ،قیصر در شھر است
پومپیوس . برد انداخت ودیگر آنكھ زنانشان را از راه بھ در مي یكي آنكھ امتیازاتشان را بھ خطر مي: داشت

خواھر : بوددشمني پر شور كاتو با او ھمھ حكیمانھ ن. زنش را طلاق داد چون با قیصر سرو سري داشت
  كھ بھ تباني میان قیصر و كاتیلینا   یك بار كاتو،. ترین معشوقگان قیصر بود سرویلیا، از دلباختھ  ناتني كاتو،

قیصر . اي را كھ ھمان دم بھ دستش داده بودند بلند بخواند در سنا با او در افتاد و خواست تا نامھ  بود،
سرویلیا ھمة عمر . اي بود عاشقانھ از سرویلیا آن نامھ و  آنكھ توضیحي دھد آن را بھ كاتو رساند، بي

انصاف متھمش داشتند كھ دختر خویش  و در سالھاي بازپسین زندگیش بدگویان بي  سودازدة قیصر ماند،
اي از  قیصر پاره  در حراجي عمومي،  در زمان جنگ داخلي،. ترتیا را بھ ھوس بھ قیصر تسلیم كرده است

چون . ز آریستوكراتھاي آشتي ناپذیر گرفتھ بود بھ قیمت اسمي بھ سرویلیا فروختاملاكي را كھ بھ زور ا
سیسرون بھ جناسي نغز پاسخي گفت كھ چھ بسا سرش را بھ باد   گروھي از ارزاني قیمت شگفتي نمودند،

ھ سرویلیا اي باشد بھ آن شایعھ ك معني دھد و ھم كنایھ» یك سوم كمتر«تواند  كھ ھم مي  ترتیاد دوكتا،: داد مي
بدین گونھ عشقھاي . یعني كاسیوس، شد  ترتیا زن قاتل اصلي قیصر،. دخترش را براي قیصر آورده است

  .آمیزد آدمیزادگان با آشوبھاي كشورھا در ھم مي

  ھر زني كھ دلدادة. ھم یاور بر آمدن قیصر شد و ھم مایة فرو افتادن او  گذاریھاي گوناگون، شاید این سرمایھ
دوستي بانفوذ بود كھ معمولا بھ اردوي مخالفان تعلق داشت، و بیشتر ایشان حتي ھنگامي كھ شد  او مي

كراسوس، با آنكھ گفتھ بودند زنش . ماندند ھمچنان بھ او وفادار مي  شد، عشق او بھ ادب سرد مبدل مي
قامات و بزمھاي نامزدیھاي م  داد تا ھزینة ترتولا با قیصر سر و سري دارد، مبالغ ھنگفت بھ او وام مي

چنین . بھ او بدھكار بود) دلار ٢‘٨٨٠‘٠٠٠قریب (تالنت  ٨٠٠خویش را فراھم آورد؛ زماني قیصر 
ھایي بھ مبارزات قیصر بود كھ بعد با مراحم سیاسي یا  اعانھ  دستي یا دوستي نبود، وامھایي نشانة گشاده

حفظ ثروت ھنگفت خود نیازمند پشتیباني و  براي  مانند آتیكوس،  كراسوس،. شد غنایم نظامي پاداش داده مي
ماركوس آنتونیوس چھل : بیشتر سیاستمداران رومي زمان چنین وامھایي بر ذمھ داشتند. فرصت بود

اگرچھ این ارقام ممكن است   و میلو ھفتاد میلیون سسترس وامدار بودند ـ  میلیون، سیسرون شصت میلیون،
بندوبار  رسم و راه و آدمي بي نخست سیاستمداري بي  باید در وھلة قیصر را. بدگوییھایي احتیاط آمیز باشد

شناسترین كشورداران  یكي از ژرفبینترین و وظیفھ  بر مرتبة  در پرتو رشد و مسئولیت،  بدانیم كھ آرام آرام،
رگ نباید فراموش كنیم كھ وي با اینھمھ مردي بز  كنیم، در عین آنكھ بر خطاھاي او شادي مي. تاریخ رسید

برد و بھ سر  توانیم بھ این دلیل با قیصر لاف ھمسري بزنیم كھ او نیز زنان را از راه بھ در مي نمي. بود
  .نوشت داد و كتاب مي كردگان كوي و برزن رشوه مي

II - كنسول  

 ھنوز. كسي بود كھ رم را از نو ساخت  در فرجام كار،  قیصر در آغاز كار پنھاني با كاتیلینا ھمدست بود و،
  از كارگزاران حكومت ارتجاعي سولا،  سالي از مرگ سولا نگذشتھ بود كھ وي بر ضد گنایوس دولابلا،

py  اما مردم حملة . دادرسان بھ زیان قیصر رأي دادند. اقامة دعوي كرد
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وي در حرارت و بذلھ گویي و ختامھاي شورانگیز و . دموكراتیك و نیز نطق درخشانش را ستودند
داشت و  را دوست نمي» آسیایي«آمد؛ براستي قیصر این شیوة  از پس سیسرون برنمي ھاي سخنورانھ طعنھ

نگارش وي در كتاب گزارشھا دربارة   كرد كھ شیوة اي مي خود را پایبند ایجاز و سادگي ترشرویانھ
  .با این وصف، بزودي در گشاده زباني تالي سیسرون خوانده شد. جنگھاي داخلي و جنگھاي گالیایي است

وي سركردگي چند حملة . گشت و بھ خدمت در اسپانیا گماشتھ شد )خزانھ دار(كوایستور  ۶٨سال  در
و چندان مال بھ یغما گردآورد كھ توانست   شھرھا را غارت كرد،  نظامي بھ قبایل محلي را بھ عھده گرفت،

صرافان رومي بھ  با كاستن از نرخ بھرة وامھایي كھ  در عین حال،. بخشي از وامھاي خود را بپردازد
  اي از اسكندر رسید، چون بھ پاي مجسمھ  در گادس،. مردم اسپانیا داده بودند خود را محبوب ایشان ساخت

خویشتن را نكوھش كرد كھ در سني كھ آن مقدوني نیمي از جھان مدیترانھ را گشوده بود خود كارھایي 
در سال . بقھ در پي منصب و قدرت برخاستدوباره بھ مسا  چون بھ رم باز گشت،. چنان ناچیز كرده است

پول خود ـ یعني پول كراسوس ـ را . م بھ مقام شھرداري یا سرپرست بناھاي عمومي برگزیده شد ق ۶۵
صرف آراستن میدان بزرگ شھر با ساختمانھا و ستونھاي تازه كرد و دل عامھ را با برگزاري بازیھا و 

ھا، و غنایم نمایندة  ، پیكره یعني درفشھا  گارھاي افتخار ماریوس،سولا یاد. ھاي بیدریغ بھ دست آورد مسابقھ
خصال و پیروزیھاي آن اصلاح طلب دیرین را از كاپیتول بیرون ریختھ بود؛ اما قیصر ھمة آنھا را بھ 

سركشي سیاست خود را   جاي خود بازگرداند و كھنھ سربازان ماریوس را شادمان كرد و، با ھمین كار،
  .كاران بھ اعتراض برخاستند و براي درھم شكستن قدرت او خط و نشان كشیدند محافظھ. آشكار ساخت

كھ از   كارگزاران سولا را،  ھیئتي خاص رسیدگي بھ جرایم قتل بازماندة  در مقام ریاست،  ،۶۴در سال 
ید یا مرگ بھ دادگاه فرا خواند و چند تن ایشان را بھ تبع  طرف او مأمور مصادرة اموال و كشتار بودند،

، در سنا بر ضد اعدام دستیاران كاتیلینا رأي داد و در حاشیة سخنرانیش گفت كھ ۶٣در سال . محكوم كرد
در . ماند؛ این شاید تنھا بخش سخنراني او بود كھ كسي را نیازرد شخصیت آدمي پس از مرگ باز نمي

بھ مقام پرایتوري  ۶٢ید در سال رس  یعني پیشوایي دین رومي،  ھمان سال بھ مقام پونتیفكس ماكسیموس،
معاون پرایتور  ۶١در سال . برگزیده شد و یكي از سنت پرستان سرشناس را بھ جرم اختلاس مجازات كرد

وي اقرار كرد كھ بیست و پنج میلیون سسترس . اما بستانكارانش او را از عزیمت باز داشتند  اسپانیا شد،
قیصر بھ اسپانیا . س بھ یاریش آمد و ھمة تعھداتش را ضامن شدكراسو. خود را بري كند  نیاز دارد تا ذمة

رفت و بر قبایلي كھ شور استقلال در سر داشتند پیروزمندانھ یورشھا برد و آن قدر غنیمت با خود بھ روم 
  داري را  بلكھ خزانھ  باز آورد كھ توانست نھ تنھا وامھاي خود را بپردازد،

قانون نامزدي   خواھد نامزد مقام كنسولي شود، دانستند كھ قیصر مي بود؛ زیرا آنان مي» بھین مردمان«
بھ حكم قانون باید تا روز برگزاري آیین پیروزي بیرون از شھر » پیروزگر«كند، و  غیابي را ممنوع مي

اما قیصر از آیین پیروزي چشم . بماند ـ سنا این روز را پس از برگزاري انتخابات كنسولي معین كرده بود
  .و بھ شھر درآمد و با نیرو و مھارتي مقاومت ناپذیر بھ مبارزة انتخاباتي پرداخت پوشید

. پیروزي او در پرتو آن بھ دست آمد كھ زیركانھ پومپیوس را بھ آرمان آزادیخواھانة خود دلبستھ كرد
دریا  با پاك كردن  وي،. پومپیوس تازه پس از یك رشتھ پیروزیھاي نظامي و سیاسي از شرق بازگشتھ بود

با . و شھرھاي پایگاه آن را از رونق برخوردار ساخت  دوباره بازرگاني مدیترانھ را امن،  از دریازنان،
داران را خشنود گرداند؛ شاھان را عزل و نصب كرد و از محل  پونتوس، و سوریھ سرمایھ  گشودن بیتینیا،

اي چرب از شاه مصر پذیرفت تا بھ كشور  غنایم خود مبالغي با نرخھاي بھرة ھنگفت بھ آنان وام داد؛ رشوه
و سپس بھ بھانة غیرقانوني بودن پیمان از اجراي آن سرباز زد؛ فلسطین   او برود و شورشي را بخواباند،

و   را آرام كرد و بھ صورت كشوري وابستھ بھ روم درآورد؛ سي و نھ شھر بنیاد كرد و قانون، نظم،
او اكنون بھ . و ثمربخش داشت  سیاستمدارانھ،  ري روشن بینانھ،آرامش را برپا داشت؛ و رویھمرفتھ رفتا

توانست  عنوان مالیات و باج و غنایم و بندگان باز خرید شده یا فروختھ چنان ثروتي بھ رم باز آورد كھ مي
pyسیصد و پنجاه میلیون بر درآمدھاي سالانة آن بیفزاید، سیصد و   دویست میلیون سسترس بھ خزانھ بپردازد،
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  بھ عنوان یكي از دو تن توانگرترین مردان رم،  اد میلیون میان سربازان خود بخش كند، و با این حال،ھشت
  .با كراسوس دعوي ھمسري نماید

با سپاھي كھ سرسپرده   چون خبر یافت كھ پومپیوس،. سنا از این دستاوردھا بیشتر ھراسناك شد تا شادمان
از ترس بر   در بروندیسیوم بھ خشكي پیاده شده است،  برساند،تواند وي را بھ دیكتاتوري  بھ اوست و مي

بي   پومپیوس بیم سنا را بدین گونھ خواباند كھ سپاھیان خود را خلع سلاح كرد و وارد رم شد،. خود لرزید
اما حتي   جشن ورود او دو روز بھ طول انجامید، . آنكھ جز خادمان شخصي خویش ھمراھي داشتھ باشد

كردند و غنایمش را نشان  تخت روانھایي كھ پیروزیھاي او را تصویر مي  راي نمایش ھمةاین مدت نیز ب
  سناي ناسپاس درخواست او را براي توزیع زمینھاي دولتي میان سربازانش رد كرد،. دادند كافي نبود مي

لوس در از تصویب پیمانھایي كھ وي با شاھان مغلوب بستھ بود سرباز زد، و آن ترتیباتي را كھ لوكو
این اعمال نقض   اثر ھمة. مشرق زمین برقرار داشتھ و پومپیوس زیر پا گذاشتھ بود دوباره استوار كرد

و وا داشتن پومپیوس و سرمایھ داران بھ   كرد، بود كھ سیسرون موعظھ مي» اتحاد طبقات بالادست«اصل 
شوراي سھ «یا » ریوم ویراتوست«قیصر از این وضع بھرة تمام برگرفت و نخستین . »خلقیان«مغازلھ با 

  ؛ بھ حكم آن، ھر عضو شورا )م ق ۶٠سال (را با پومپیوس و كراسوس بنیاد كرد » گانھ

پومپیوس رضا داد كھ قیصر بھ مقام كنسولي برسد، و قیصر پیمان كرد كھ اگر بدان مقام . مخالفت كند
  .اثر سازد كردن موقعیت پومپیوس بي مقرراتي را بھ اجرا گذارد كھ اقدام سنا را در سست  برگزیده شود،

چون شنید كھ   كاتو، رھبر سنت پرستان،. و بازار رشوه در ھر دو سو رواج داشت  نبرد سخت بود،
. موضوع را آسان گرفت و این شیوه را بھ دلیل ارجمندي مقصود تأیید كرد  خرند، یارانش رأي مي

ھنوز چندي از انتخاب قیصر بھ مقام كنسولي . بیبولوس را» بھین مردمان«قیصر را برگزیدند و » خلقیان«
توزیع زمین در : نگذشتھ بود كھ وي اقداماتي را كھ پومپیوس خواستھ بود بھ سنا پیشنھاد كرد) ۵٩سال (

تصویب قول و قرارھاي پومپیوس در   میان بیست ھزار شارمند تھیدست و از آن جملھ سربازان پومپیوس،
چون . یك سوم از مبلغي كھ عاملان مالیات متعھد بھ گردآوري از ایالات آسیایي بودند و تقلیل  خاور زمین،

آنھا را یكراست بھ   مانند برادران گراكوس،  قیصر،  سنا با تمام قوا بھ مخالفت با این اقدامات برخاست،
ز گرفتن رأي سنت پرستان بیبلوس را وا داشتند كھ حق وتوي خود را براي جلوگیري ا. انجمن عرضھ كرد

قیصر شگونھاي بد را نادیده . و طالعبینان را نیز برانگیختند تا از نحوست احوال خبر دھند  بھ كار ببرد،
پرشور یك ظرف » خلقیان«انگاشت و انجمن را بر آن داشت تا بیبولوس را بھ دادگاه فرا خواند؛ و یكي از 

مانند آنچھ برادران گراكوس پیشنھاد   ن لوایح،ای. لوایح قیصر تصویب شد. خاكروبھ بر سر بیبولوس ریخت
پومپیوس . آمیخت اي مالي، كھ پسند خاطر بازرگانان بود، در مي سیاستي ارضي را با برنامھ  كرده بودند،

و   وي یولیا دختر قیصر را چھارمین زن خود كرد،. از اینكھ قیصر بھ تعھدات خود وفا كرده خشنود گشت
یا شوراي سھ گانھ بھ » تریوم ویراتوس«. و بورژوازي كارش بھ جشن ازدواج كشیدپیوند تفاھم میان پلبھا 

از نامزدي پوبلیوس كلودیوس براي مقام  ۵٩جناح اصلاح طلب پیروان خود وعده كرد كھ در پاییز سال 
 و در عین حال با بازیھا و سرگرمیھاي بیدریغ خاطر رأي دھندگان را خوش  تریبوني پشتیباني خواھد كرد،

  .داشت

ارضي خود را تقدیم كرد كھ بھ موجب آن اراضي دولتي در كامپانیا   قیصر دومین لایحة  در ماه آوریل،
. این بار نیز سنا را بھ فراموشي سپردند. بایست میان شارمندان تھیدستي كھ سھ فرزند دارند تقسیم شود مي

نشین  بیبولوس خانھ. سي پیروز شدو پس از یك قرن كوشش سیاست گراكو  انجمن لایحھ را تصویب كرد،
قیصر . گشت و ھر چند یك بار دل بھ این خوش كرد كھ از نحس كیوان براي تصویب این قانون خبر دھد

كنسولي یولیوس و «چنانكھ زندان شھر آن سال را سال   كارھاي كشوري را بي كنكاش با او گرداند،
بدین   نخستین روزنامھ را تأسیس كرد؛  قرار دھد،وي براي آنكھ سنا را زیر نظر عامھ . خواندند» قیصر

ھاي  كرده«گونھ منشیناني برگماشت تا صورت مذاكرات سنا و دیگر مذاكرات و خبرھا را بنویسند و این 
py  را بھ روي » روزانھ
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  . رسید نقاط امپراطوري مي  شد و بھ دست نامھ بران خصوصي بھ ھمة مي

قیصر خود را براي پنج سال بعدي فرمانده بخشھاي ایالت ناربون در در پایان این دورة تاریخي كنسولي، 
كسي كھ   چون بر طبق قانون ھیچ سپاھي حق ماندن در ایتالیا را نداشت،. گل و دامنة جنوبي آلپ كرد

براي آنكھ   قیصر،. یافت شد بر سراسر شبھ جزیره سلطة نظامي مي فرمانده لژیونھاي مقیم شمال ایتالیا مي
بھ مقام كنسولي  ۵٨اي انگیخت تا دوستانش گابینیوس و پیسو براي سال  وسیلھ  را پایدار نگاه دارد، قوانینش

  مردم مطمئن باشد،  براي آنكھ از پشتیباني تودة. را بھ زني گرفت  كالپورنیا،  برگزیده شوند و دختر پیسو،
با آنكھ چندي پیش زن سوم . كرد یاري بیدریغ ۵٨كلودیوس را براي انتخاب بھ مقام تریبوني براي سال 

نگذاشت كھ این واقعھ بر طرحھایش اثري   خود پومپیا را بھ گمان زناكاري باكلودیوس طلاق داده بود،
  .گذارد

III  - اخلاق و سیاست  

وي . بندوبار و بي  آریستوكراتي بود جوان، دلیر،  از گنس كلاودیوسھا،  ،)خوبرو(پوبلیوس كلودیوس پولكر 
براي آنكھ . یلینا و قیصر از پایگاه خود فرود آمد تا تھیدستان را بر ضد توانگران راھبر شودمانند كات

براي آنكھ ثروت . خود را فرزند خواندة یك خانوادة پلبي كرد  شرایط مقام تریبوني خلق را حایز شود،
و پاسدار تقدس  متراكم رم را میان ھمھ توزیع كند و سیسرون را ـ كھ بھ خواھرش كلودیا ناسزا گفتھ

. افسران قیصر درآمد، تا آنكھ توانست خود قدرت را در دست گیرد  در زمرة  ، مالكیت بود ـ از میان ببرد
خود را بھ جامة   و چون خواست بھ وصال او برسد،  ستود و عاشق زن او بود؛ وي سیاست قیصر را مي

نوان كاھن اعظم در آییني كھ زنان بھ بھ ع) ۶٢در سال (زنان درآورد و بھ خانة قیصر درآمد و سپس 
اما فریبش آشكار و بھ دادگاه فراخوانده و   آوردند شركت جست، بھ جا مي» الاھة نیكوكار«تنھایي بھ درگاه 

چون قیصر را بھ گواھي خواستند، گفت كھ شكایتي از . نیكوكار محاكمھ شد  بھ جرم ھتك حرمت الاھة
زیرا زن من «   :قیصر گفت. د پس چرا زنش پومپیا را طلاق داده استدادستان از او پرسی. كلودیوس ندارد

این جوابي زیركانھ بود كھ یك دستیار سیاسي ھوشمند را » .باید چنان زني باشد كھ گمان بد در حق او نرود
ا گواھان گونانون ـ كھ شاید رشوه گرفتھ بودند ـ بھ دادگاه گفتند كھ كلودیوس ب. كرد نھ معاف نھ محكوم مي

. كلودیا روابطي نھاني داشتھ و خواھرش رتیا را پس از ازدواج با لوكولوس از راه بھ در برده است
اما سیسرون   كلودیوس بھ اعتراض گفت كھ وي در روز ھتك حرمت مورد ادعا از رم بیرون رفتھ بوده،

ست از جانب سنا براي اي ا عوام پنداشتند كھ سراسر داستان دسیسھ. گواھي داد كھ با او در رم بوده است
برخي بھ اشارت   بھ گفتة  كراسوس،. اش فریاد برداشتند ، و براي تبرئھ»خلقیان«زبون كردن یك رھبر 

  اصلاح طلبان این بار . گروھي از دادرسان را رشوه داد تا بھ سود كلودیوس حكم دھند  قیصر،

ھ جاي زني كھ سنت پرست ناجوري ب  قیصر این را غنیمت شمرد تا،. زرشان چربید و كلودیوس رھا شد
  .، دختر سناتوري را بھ ھمسري بگیرد كھ بھ آرمان خلق پیوستھ بود بود

ھنوز روزي چند از كناره گیري قیصر نگذشتھ بود كھ گروھي از محافظھ كاران پیشنھاد الغاي كامل 
. زدوده شود» قانون یولیانوسي«ھا باید از   نامھ اش را آشكار گفت كھ قانون كاتو عقیده. قوانین او را دادند

كھ مسلط بر مقام  و كلودیوس،  كھ لژیونھا را در اختیار داشت،  سنا تردید كرد كھ چنین آشكارا با قیصر،
كاران ھمراه  ، كاتو با تجدید توزیع غلة دولتي تودة خلق را با محافظھ۶٣در سال . تریبوني بود، در افتد

. با رایگان كردن غلھ براي ھمة نیازمندان، اقدام كاتو را پاسخ دادكلودیوس، ) ۵٨سال (اكنون . كرده بود
گرفت و  وي قوانیني بھ تصویب انجمن رساند كھ در زمینة قانونگذاري حق وتو را از روحانیون مي

ھا را از نو  وي این اتحادیھ. داد كھ سنا در برچیدنشان كوشیده بود، دوباره جواز قانوني مي  كولگیاھا را،
ھا چنان ھواخواھش شدند كھ نگھباناني   داد و بھ صورت گروھھاي رأي دھنده درآورد، و اتحادیھ سازمان

كاتو یا سیسرون در پي   تریبوني،  پس از پایان دورة  كلودیوس از بیم آنكھ،. مسلح بھ پاسداریش گماشتند
س بفرستد و مقرر دارد تا ثمر كردن كار قیصر برآیند، انجمن را بر آن داشت كھ كاتو را بھ سفیري قبر بي
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سیسرون . اجازة انجمن بكشد تبعید شود بي  دارد، چنانكھ قانون مقرر مي  ھر مردي كھ شارمندان رومي را،
و شھرھا و بزرگان یونان در نواخت و   پس بھ یونان گریخت،  دریافت كھ اشارة قانون بھ اوست،

وي بر فراز   و خانة  داد تا اموال سیسرون ضبط، انجمن حكم. بزرگداشت او با یكدیگر بھ رقابت برخاستند
  .پالاتینوس با خاك یكسان شود

از بخت خوش سیسرون بود كھ كلودیوس، سرمست از بادة پیروزي، ھم با پومپیوس و ھم با قیصر دشمني 
  پومپیوس در پاسخ آن از درخواست كوینتوس،. آغاز كرد و بر سر آن شد تا خود رھبر یگانة پلبھا شود

سنا از ھمة شارمندان رم در ایتالیا خواست تا بھ . رادر سیسرون براي بازگرداندن سخنور پشتیباني كردب
آورد تا » میدان مارس«كلودیوس گروھي مسلح را بھ درون . پایتخت بیایند و بھ این پیشنھاد رأي دھند

را برانگیخت تا گروھي را بھ  و پومپیوس آریستوكراتي نیازمند بھ نام آنیوس میلو  ناظر رأي گرفتن باشند،
این كار بھ آشوب و خونریزي انجامید و بسیاري كشتھ شدند و كوینتوس نیز بسختي . آن بسیج كند  مقابلة

اما پیشنھاد او تصویب شد و سیسرون پس از ماھھا تبعید پیروزمندانھ بھ ایتالیا   جان از معركھ بھ در برد،
. آمدند ھاي مردم بھ پیشبازش مي توده  سیوم بھ جانب رم روانھ بود،ھمچنانكھ از بروندی). ۵٧سال (بازگشت 

در رم استقبال جمعیت چندان عظیم بود كھ سیسرون بیمناك شد كھ مبادا متھم شود خود اسباب تبعید خویش 
  .را بھ دسیسھ فراھم كرده تا بازگشتي پرشكوه داشتھ باشد

قیصر مبالغ ھنگفتي . و شاید قیصر بیعت كرده بود سیسرون در ازاي فراخواندن خویش بھ رم با پومپیوس
  و از دریافت بھره   بھ او وام داد تا وضع مالي خود را سامان دھد،

. بود» گانھ شوراي سھ«از آن پس سیسرون تا چند سال در سنا مدافع تریوم ویراتوس یا . خودداري كرد
اي بھ  العاده اري كرد تا مأموریت فوق، سیسرون ك)۵٧سال (كرد  چون خطر كمبود غلھ روم را تھدید مي

ھاي غذایي روم و ھمة بندرھا و داد و  پومپیوس واگذار شود كھ بھ حكم آن وي تا شش سال بر ھمة فرآورده
اما قانون اساسي رم   پومپیوس دوباره گلیم خویش را از آب بھ در برد،. ستدھا اختیار كامل داشتھ باشد

، سیسرون سنا را مجاب ۵۶در سال . مچنان راه بھ حكومت فردي دادگزندي دیگر دید و حكومت قانون ھ
وي از  ۵۴در سال . ھاي لشكریان قیصر در گل تصویب كند كرد تا پرداخت مبلغ گزافي را از باب ھزینھ

اما در مقصود   دفاع كرد،  یكي از ھواداران تریوم ویراتوس،  آولوس گابینیوس،  حكومت ایالتي چپاولگرانة
با دشنام باران كردن یكي دیگر از فرمانروایان ایالات بھ نام كالپورتیوس  ۵۵در سال . قي نیافتخود توفی
وي خوب بھ یاد داشت . قرب و منزلتي را كھ نزد قیصر بھ دست آورده بود یكسره از دست داد  پیسو ھمة

  .است اما فراموش كرده بود كھ دختر پیسو زن قیصر  كھ پیسو بھ تبعید او رأي داده است،

سنت پرستان   كاتو پیروزمندانھ امور قبرس را سامان داد و بھ رم بازگشت،) ۵٧در سال (ھنگامي كھ 
دعوت آریستوكراسي را پذیرفت   كھ اكنون دشمن پومپیوس بود،  كلودیوس،. صفوف خود را از نو آراستند

ھاي  جو حالتي مخالف قیصر پیدا كرد؛ ھجویھ. ھاي خویش را در خدمت ایشان بگماردتگپسندي و  تا عامھ
چون قیصر ھر چھ بیش . آمد ھایي زھرآگین در سر تریوم ویراتوس فرو مي كالووس و كاتالوس چون نیزه

دوباره امید در   شد خبر رسید، و از خطرات بیشماري كھ بر او روي آور مي  در سرزمین گل پیش رفت،
اگر . دل والاتباران جان گرفت؛ سیسرون گفت كھ آخر نھ این است كھ آدمي ممكن است ھزار جور بمیرد

رھبر ژرمني، گفتگوھایي براي   چند تن از سنت پرستان با آریوویستوس،  قول قیصر را باور داشتھ باشیم،
  اعلام كرد كھ اگر انتخاب شود،  مزد مقام كنسولي بود،كھ نا  دومیتیوس،. قتل قیصر آغاز كرده بودند

. بیدرنگ پیشنھاد بازخواندن قیصر را از گل خواھد داد ـ یعني كھ او را متھم و محاكمھ خواھد كرد
گرفت پیشنھاد كرد كھ سنا در روز بیست و پنجم ماه مھ  سیسرون كھ حربا صفت ھر دم رنگي دیگر مي

  .ارضي قیصر را بررسي كندمسئلة الغاي قوانین  ۵۶سال 
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  یعني شمال   قیصر بھ فرماندھي بخشھاي جنوبي آلپ و بخشھاي ایالت ناربون در گل ـ ۵٨در بھار سال 

با پانزده ھزار تن از ژرمنھا بھ گل روي   كھ در نبرد با قبیلة دیگر از او یاري خواستھ بود،  از قبایل گل،
یكي از . كرد و سپس سلطة خود را بر قبایل شمال خاوري گل استوار ساختوي وعدة یاري را وفا . آورد

سنا بھ فرماندة رومي ناربون ). ۶١سال (بھ نام آیدویي بر ضد ژرمنھا رم را بھ یاري خواست   این قبایل،
  در گل اختیار داد تا این دعوت را اجابت كند؛ اما كمابیش در ھمان حال نام آیوویستوس را در زمرة

در   در این زمان صد و بیست ھزار تن از ژرمنھا از راین گذشتند،. انروایان دوستار روم درآورده بودفرم
فلاندر جایگیر شدند، و چنان قدرتي بھ آریوویستوس بخشیدند كھ وي مردم بومي را رعایاي خود بھ شمار 

ر گرد ژنو فراھم آمده كھ ب  ھلوتھا،  در ھمان حال،. آورد و رؤیاي تصرف سراسر گل را در دماغ پخت
و قیصر خبردار   شان سیصد و شصت و ھشت ھزار تن قوي پیكر، آغاز كوچ بھ باختر كردند؛ عده  بودند،

شد كھ آنھا بر سر راه گذرشان بھ جنوب باختري فرانسھ قصد عبور از بخشھاي ایالت ناربون در گل را 
اطلس، قبایل ژرمني در جنبش بودند و سراسر ھاي راین تا اقیانوس  از سرچشمھ«: گوید مومسن مي. دارند

پانصد … این جنبشي بود ھمانند یورشي كھ اقوام آلماني و فرانكھا . شد خطة راین از جانب ایشان تھدید مي
چید،  ھمانگاه كھ رم بر ضد قیصر دسیسھ مي» .سال پس از آن بر امپراطوري روم بھ زوال قیصران بردند

  .ریخت قیصر براي رھایي رم نقشھ مي

علاوه بر چھار لژیوني كھ در اختیار   بایست از سنا بگیرد، قیصر بھ ھزینة خود و بي كسب اختیاري كھ مي
وي از آریوویستوس براي واپسین بار خواست كھ نزد او . چھار لژیون دیگر فراھم و مجھز كرد  داشت،

اكنون . ویستوس دعوتش را رد كردآریو  اوضاع گفتگو كنند؛ و ھمچنانكھ انتظار داشت،  بیاید تا دربارة
قیصر بھ آریوویستوس و . سفیراني از جانب بسیاري از قبایل گل نزد قیصر آمدند و از او امان خواستند

مركز قبیلة آیدویي، نزدیك شھر كنوني   ھلوتھا ھر دو اعلام جنگ كرد و بھ شمال حملھ برد و در بیبراكتھ،
اما نھ چندان درخشان؛   لژیونھاي قیصر پیروز شدند،. مقابلھ كرداوتون در نبردي خونین با ھجوم ھلوتھا 

ھلوتھا حاضر شدند كھ بھ سرزمین خود باز گردند . در بیشتر این موارد باید روایت خود قیصر را بپذیریم
. اما بھ شرط آنكھ در سرزمین خویش حكومت روم را بپذیرند  و قیصر پذیرفت كھ بھ آنان امان عبور دھد،

گفت و براي بیرون راندن آریوویستوس از او یاري  ل اكنون بھ پاس رھایي خود او را سپاس ميسراسر گ
شت یا ایشان را ك  تقریباً ھمة  بھ روایت خود او،  با ژرمنھا روبرو شد و، اوستھایموي نزدیك . خواست مي

  .اما چندي بعد جان سپرد  آریوویستوس گریخت،). ۵٨سال (بھ اسارت درآورد 

  بھ این بھانھ كھ راه دیگري براي   قیصر مسلم گرفت كھ آزاد كردن سرزمین گل بھ معناي فتح آن است و،

نیرومندي از كھ قبیلة   سركشي آغاز كردند و بلگاي را،  از مردم گل كھ با این حجت قانع نشده بودند،
قیصر سپاھیان ایشان را بر . بھ یاري خواستند  ژرمنھا و سلتھاي ساكن شمال گل میان سن و راین بود،

بترتیب بر قبایل   داد، با شتابي كھ بھ دشمنان فرصت جمع شدن نمي  آن شكست داد و آنگاه،  كرانة
و اسیران   اموالشان را بھ یغما برد،  چیره شد، بر ایشان  و آدواتیكیان تاخت،  نرویھا،  آمبیانیان،  سوئسیونیان،

و سنا آن سرزمین را یك ایالت رومي   وي كمي زود نوید فتح گل را داد،. را بھ برده فروشان ایتالیا فروخت
براي آن قھرمان دور از   كھ بھ ھمان جھانخواري سرداران بودند،  و مردم عادي رم،) ۵۶سال (اعلام كرد 

قیصر دوباره از آلپ بھ سوي دامنة این كوھستان در گل سرازیر شد و خود را بھ . دوطن ھلھلھ برداشتن
لژیونھاي آن را ساز و برگي تازه داد و از پومپیوس و كراسوس   امور داخلي آن مشغول داشت،  ادارة

  .ندكاران طرحي بریز خواست تا با او در لوكا گرد ھم آیند و براي دفاع مشترك در برابر واكنش محافظھ

 ۵۵پیمان كردند كھ پومپیوس و كراسوس در سال   اینان براي آنكھ راه پیشرفت را بر دومیتیوس ببندند،
پومپیوس فرمانرواي ) م ق ۵٠تا  ۵۴از سال (نامزد مقام كنسولي شوند؛ براي پنج سال   بھ رقابت با او،  م، ق

در مقام ) ق م ۴٩تا  ۵٣از سال (و كراسوس فرمانرواي سوریھ گردد؛ قیصر پنج سال دیگر   اسپانیا،
قیصر . مجاز باشد كھ براي بار دوم نامزد مقام كنسولي شود  فرماندھي گل باقي بماند؛ و در پایان این مدت،

با غنایمي كھ از گل گرد آورده بود وجوھي بھ ھمكاران و دوستان خود داد تا ھزینة فعالیتھاي انتخاباتي 
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براي   با اجراي یك برنامة وسیع ساختمانھاي دولتي،  ت بھ رم فرستاد تا،و مبالغي ھنگف  خود را بپردازند،
وي سناتوراني را كھ براي . بیكاران كار و براي پشتیبانانش كارمزد و براي خویشتن اعتبار فراھم آورد

كباره وارسي غنایم جنگي او آمده بودند چندان رشوه داد كھ نھضتي كھ براي الغاي قوانین او پدید آمده بود ی
بھ مقام كنسولي برگزیده شدند و   ھاي معمول، پس از دادن رشوه  پومپیوس و كراسوس نیز،. فرو نشست

  .قیصر دوباره در پي آن رفت تا مردم گل را مجاب كند كھ آرامش شیرینتر از آزادي است

ي بھ درون بخشي ژرمن  دو قبیلة. كشید زبانھ مي  ھاي آشوب از كرانة راین، از بخش سفلاي كولوني، شعلھ
و میھن پرستان گل در برابر ھجوم   از گل كھ مقر قبیلة بلگاي بود سرازیر شدند و تا لیژ پیش رفتند،

و آنان را بھ سوي ) ۵۵سال (قیصر، در كسانتن با این دو قبیلھ رویارو شد . رومیان از ایشان یاري جستند
دك ـ كھ در رودخانھ غرق نشده بودند سر بھ سر راین پس راند و آن عده از ایشان را ـ از زن و مرد و كو

ساختند؛   متر عرض داشت، ۴٣٠كھ در آن نقطھ   آنگاه مھندسان او ده روز پلي بھ روي رود پھناور،. كشت
. سپاھیان قیصر از پل گذشتند و آن قدر در سرزمین ژرمنھا جنگیدند تا راین را مرزي استوار ساختند

  .ھ آمده بود بھ گل بازگشتقیصر پس از دو ھفتھ از راھي ك

شاید داستانھایي كھ از فراواني زر یا مروارید در آن . دانیم قیصر از چھ رو اكنون بر بریتانیا حملھ برد نمي
خواست ذخایر قلع و آھن بریتاني را بھ چنگ  سرزمین بر سر زبانھا افتاده بود او را فریفتھ بود؛ شاید مي

ز اینكھ بریتانیاییان مردم گل را یاري كرده بودند خشمگین بود و یا شاید ا  آورد و بھ روم بفرستد؛
وي از باریكترین نقطة دریاي مانش با . اندیشید كھ قدرت روم در گل باید از ھر سو در امان باشد مي

و، پس از آنكھ   بریتانیاییان را كھ آمادگي نداشتند شكست داد،  نیرویي كوچك بر بریتانیا حملھ كرد،
یك سال بعد دوباره از دریا گذشت، ـ بر بریتانیاییان كھ بھ ). ۵۵سال (بھ گل بازگشت   یي برداشت،یادداشتھا

جنگیدند چیره شد، خود را بھ رود تمز رساند، وعدة خراج گرفت، و آنگاه بھ گل  فرمان كاسیولاونوس مي
  .بازگشت

ابورونیان را گوشمال داد و دوباره  وي. اند شاید شنیده بود كھ یكبار دیگر قبایل گل سر بھ شورش برداشتھ
، بخش بزرگي از سپاه خود را در شمال گل بھ جا گذاشت و  ھنگام بازگشت). ۵٣(بھ گرمانیا ھجوم برد 

، امید داشت كھ چند ماھي را بھ بھبود  بازماندة لشكریانش براي گذراندن فصل زمستان بھ شمال ایتالیا رفت
بھ او خبر رسید كھ ورسنژتوریكس،  ۵٢اما در آغاز سال . دبخشیدن بھ وضع خود در رم اختصاص دھ

وضع . كمابیش ھمة قبایل را متحد كرده است  براي جنگ در راه استقلال،  قبایل گل،  لایقترین سركردة
و سرزمیني كھ میان او و سپاھیانش فاصلھ   بیشتر سپاھیان وي در شمال بودند،. قیصر سخت در خطر افتاد

قیصر با سپاھي كوچك از فراز كوھھاي برفپوش سون بھ اوورني . ت شورشیان افتاده بودافكنده بود بھ دس
حملھ برد؛ چون ورسنژتوریكس نیروھاي خود را براي دفاع از آن نقطھ بسیج كرد، قیصر دكیموس 

شمال تا جنوب گل را سراسر در   بروتوس را بھ فرماندھي گماشت و خود با چند سوار، بھ ھیئت مبدل،
و كنابوم ) بورژ(وي آواریكوم . و یكباره بھ حملھ آغاز كرد  بھ بخش اصلي سپاه خود پیوست،  د،نوردی

و خزانة تھي گشتة خود را   ھمة ساكنان آنھا را كشت،  پس از محاصره گرفت و غارت كرد،  را،) اورلئان(
تادگي كردند كھ قیصر سپس بھ گرگوویا ھجوم برد، اما گلھا چنان ایس. دوباره با گنجھاي ایشان پر كرد
، كھ بھ نیروي قیصر از چنگ ژرمنھا رھایي یافتھ و از آن پس  آیدوییان. ناگزیر دست از حملھ برداشت

اكنون جانبش را رھا كردند و پایگاه و انبارھایش را در سواسون متصرف شدند و خود   متحد او شده بودند،
  .ختندرا براي پس راندن او بھ بخشھاي ناربون گل آماده سا

نیروي   ھمة. و وي یك چند خویشتن را مغلوب انگاشت  بارترین روزھاي زندگي قیصر بود، این مصیبت
. خود را بھ كار برد تا آلسیا را، كھ ورسنژتوریكس سي ھزار سپاھي در آن گرد آورده بود، محاصره كند

دویست و پنجاه ھزار تن از  قیصر ھنوز نیرویي بھ ھمین مقدار بر گرد شھر نیاورده بود كھ خبر رسید كھ
وي بھ مردان خود فرمان داد تا دو دیوار متحدالمركز خاكي در . اند آھنگ حملھ بر او كرده  از شمال،  گلھا،

سپاھیان ورسنژتوریكس و متحدانش چندین   یكي در پیش و دیگري در پس ایشان،  پیرامون شھر بسازند،
  بار بیھوده بر این دیوارھا و رومیان 
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سپاه امدادي بر   ھاي رومیان تھي شده بود، درست در ھمان دم كھ ذخیره  پس از یك ھفتھ،. باختھ تاختند امید
كھ از   دیري برنیامد كھ شھریان،. ھاي ناتوان بخش شد برگي از ھم پاشید و بھ دستھ نظمي و بي اثر بي

نزد قیصر فرستادند، و سپس  ، ورسنژتوریكس را بھ خواھش خود او بھ اسیري گرسنگي بھ جان آمده بودند
اما ھمة سربازان آن بھ بندگي افراد لژیونھا   بھ شھر گزندي نرسید،). ۵٢سال (خود تسلیم رومیان شدند 

ورسنژتوریكس را بھ زنجیر كشیدند و بھ روم بردند؛ در آنجا وي جشن پیروزي را شكوه بخشید . درآمدند
  .و بھاي دلبستگي بھ آزادي را با جان خویش داد

محاصرة آلسیا سرنوشت گل و سرشت تمدن فرانسوي را معین كرد و مملكتي دو برابر ایتالیا را بر 
ھا و بازارھاي پنج میلیون نفوس را بھ روي بازرگاني روم گشود؛ ایتالیا و  امپراطوري روم افزود و خزانھ

از لبة پرتگاه تباھي بھ اوج اي را چھار قرن از تاخت و تاز بربران رھایي داد؛ و قیصر را  جھان مدیترانھ
گلھا پس از آنكھ سالي دیگر را بھ شورشھایي پراكنده گذراندند و . ناموري و توانگري و نیرومندي رساند

سراسر سرزمینشان سر در   سركوب شدند،  با شدتي غیر عادي،  ھمھ جا بھ دست سردار خشمگین رومي،
باز كشورگشایي جوانمرد شد و چنان با قبایل   لم دید،قیصر ھمینكھ پیروزي خود را مس. خط فرمان رم نھاد

در حالي كھ قیصر و روم ھیچ یك   گل خوشرفتاري كرد كھ آنھا، در سراسر جنگھاي داخلي بعدي در روم،
، از  گل سیصد سال ایالتي رومي باقي ماند. براي برافكندن یوغ روم جنبشي نكردند  امكان تلافي نداشتند،

زبان لاتیني را آموخت و آن را دگرگون كرد، و گذرگاھي شد براي راه یافتن   ،صلح رومي بھره گرفت
بیگمان قیصر و معاصرانش ھیچ كدام از پیامدھاي عظیم . فرھنگ كلاسیك باستاني بھ اروپاي شمالي

راھم اندیشید كھ ایتالیا را نجات داده و ایالتي را گشوده و سپاھي ف قیصر مي. پیروزي خونبار او آگاه نبودند
  .برد كھ تمدن فرانسوي را آفریده باشد كرده؛ اما گمان نمي

شگفتزده دریافت كھ   شناخت، سیاستمدار و اصلاح طلب مي  بي بندوبار،  كھ قیصر را مردي گشادباز،  روم،
وي كشورداري خستگي ناپذیر و سرداري كاردان نیز ھست؛ در عین حال مورخي گرانمایھ ھم در وجود 

ھایي بود كھ در رم بھ او  ھمانگاه كھ خاطرش نگران حملھ  در گرماگرم نبردھاي خود، قیصر. او یافت
بھ دلیل ایجاز   و این كتابي است كھ،  شرح و توجیھ گشودن گل را در كتاب گزارشھا ضبط كرد،  شد، مي

لاتیني رسیده  اي با مطالب یكجانبھ بھ پایگاھي بلند در ادب از مقام رسالھ  اش، نظامي و سادگي ھنرمندانھ
سرودي در ستایش او ساخت و حكم تاریخ را   چون یك بار دیگر تغییر رأي داد،  حتي سیسرون،. است

  :پیشگویي كرد

بلكھ سپاھیان و سپاھسالاري قیصر را سپر و سد   نھ راین جوشان و خروشان را،  ھاي آلپ، من نھ باره
اگر كوھھا بھ ھمواري دشتھا شود و . شمارم رمانیا ميراستین ما در برابر تاخت و تاز گلھا و قبایل بربر گ

رودھا بخشكد، باز ما نھ در پناه دژھاي طبیعت، بلكھ در سایة پیكارھا و پیروزیھاي قیصر است كھ ایتالیا 
  .داریم را استوار و ایمن مي

  :و بر این سخن باید ستایش یك آلماني بزرگ را افزود

اگر اروپاي   پیوندد، و روم را با نسج غرور آمیزتر تاریخ جدید مي ھلاساگر پلي ھست كھ عظمت گذشتة 
ھاي سلف  اینھا ھمھ كار قیصر است؛ و با آنكھ آفریده… كلاسیك   رومي است و اروپاي ژرمني،  باختري،

پس از آن   ساختمان قیصر،  ھمھ بر اثر طوفانھاي قرون میانھ یكسره تباه شده،در شرق كمابیش   بزرگ او،
  .ھزاران سالي كھ دینھا و دولتھا را دگرگون كرد، سالم بھ جا مانده است

V - انحطاط دموكراسي  

تباھي و خونریزي محیط سیاسي رم را چنان آشوبناك   اقامت قیصر در گل،  در مدت دومین دورة پنجسالة
pyھدفھاي سیاسي خود را با   در مقام كنسولي،  پومپیوس و كراسوس،. كرده بود كھ تا آن ھنگام سابقھ نداشت
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چون سال خدمت این دو پایان . كردند و گاه آدمكشي تعقیب مي  ارعاب داوران،  رشوه دادن در انتخابات،
از فرات گذشت و در كاراي بھ . كراسوس سپاھي بزرگ فراھم و بسیج كرد و رھسپار سوریھ شد  گرفت،

  كراسوس،. سواره نظام چالاكتر پارتي او را شكست دادند؛ فرزندش ھم در نبرد كشتھ شد. پارتیان برخورد
وي دعوت را  .خواندار پارتي او را بھ گفتگو فرا سرگرم پس كشاندن سپاھیان خود بود كھ سرد  با نظم،

پارت فرستادند تا نقش بدن پنتئوس را در  سر كراسوس را بھ دربار .شداما بھ غدر كشتھ   پذیرفت،
پریشان   كھ دیري بود از نبرد فرسوده شده بود،  سردار او، سپاه بي .كندایفا   نمایشنامة باكخاي، اثر اوریپید،
  ).۵٣ل سا(پا بھ گریز نھاد و ناپدید گشت 

. خواست تصرف اسپانیا را بھ پایان رساند پومپیوس نیز لشكري گرد آورده بود و گویا مي  در عین حال،
  گستراند، ھمانگاه كھ وي مرز روم را تا رود تمز و راین مي  اگر طرح قیصر بھ انجام رسیده بود،

ا در مدار قدرت روم در و كراسوس ارمنستان و سرزمین پارت ر  بایست اسپانیاي اقصا، پومپیوس مي
بھ جز یك لژیون كھ بھ ھنگام بحران   پومپیوس بھ جاي آنكھ لژیونھاي خود را بھ اسپانیا ببرد،. آوردند مي

استوارترین رشتة پیوند  ۵۴در سال . ھمة آنھا را در ایتالیا نگھ داشت  شورش گل در اختیار قیصر گذاشت،
قیصر بھ او پیشنھاد كرد كھ . دختر قیصر، بر سر زا درگذشت  زیرا ھمسرش یولیا،  او با قیصر گسستھ شد،

بھ زني بھ او بدھد و خود   كھ اكنون نزدیكترین خویشاوند اناث او بود،  نوة خواھریش اوكتاویا را،
مصیبت كراسوس و . خواستگار زناشویي با دختر وي شد؛ اما پومپیوس ھر دو پیشنھاد را رد كرد

  سپاھیانش در 

چھ بسا با   روي تراز بخش دیگري را از میان برد؛ زیرا اگر كراسوس پیروز شده بود،نی  سال بعد،
پرستان ھمداستان  از آن پس پومپیوس آشكارا با سنت. خاست دیكتاتوري قیصر یا پومپیوس بھ مخالفت برمي

آن قدرت اكنون فقط یك مانع بر سر راه داشت و   طرح او براي دست یافتن بھ بالاترین مرتبة. شد
بھ سر  ۴٩دانست كھ مدت فرماندھي قیصر در سال  پومپیوس چون مي. بلندپروازي و سپاه قیصر بود

ایتالیاییان قادر   بخشید و ھمة دوام مي ۴۶احكامي بھ دست آورد كھ فرماندھي وي را تا پایان سال   رسد، مي
نگونھ یقین داشت كھ گذشت كرد كھ با شخص او سوگند بیعت یاد كنند؛ وي بدی بھ حمل سلاح را موظف مي

  . زمان وي را سرور روم خواھد كرد

دادند، بوي ناخوش دموكراسي  در ھمان حال كھ دیكتاتوران بالقوه براي دست یافتن بھ این مقام مانور مي
و سلطنت بر ممالك دست نشانده   ایالات،  مناصب،  احكام دادگاھھا،. رو بھ مرگ پایتخت را فرا گرفتھ بود

بھ نخستین بخش رأي  ۵٣در سال . پرداختند شد كھ بھاي بیشتر مي اعي بھ كساني فروختھ ميھمچون مت
آورد، راه  آنگاه كھ زر مقصود را برنمي. دھنده در انجمن ده میلیون سسترس بھ خاطر رأیش پرداختھ شد

را بھ تسلیم وا ایشان   و با تھدید بھ افشاي راز،  خونریزي باز بود؛ یا آنكھ با كاوش در گذشتة افراد،
اي در كار نبود تا  بزھكاري در شھر و راھزني در روستا روایي داشت و ھیچ شحنھ و داروغھ. داشتند مي

 كمیتیاكردند تا از آنان حراست كنند یا در  ھاي گلادیاتورھا را اجیر مي توانگران دستھ. از آن جلوگیري كند
ترین مردمان ایتالیا را بھ رم كشاند و حرمت  بوي زر یا پیشكش غلھ فرومایھ. جانب ایشان را نگاھدارند

  در زمرة  داد، رأي مي  خواستند، چنانكھ مي  ھر كس كھ در برابر زر،. جلسات انجمن را از میان برد
دادند حق  كمي از كساني كھ رأي مي  مند باشد خواه نھ؛ گاه فقط عدةخواه شار  آمد، انتخاب كنندگان در مي

چند بار لازم آمد كھ امتیاز ایراد نطق در انجمن را با ھجوم بر صفة سخنگویان و حفظ . رأي دادن داشتند
 آنان كھ رأي  رقیب خود بود؛  امر قانونگذاري تابع برتري گذراي ھر دستھ بر دستة. آن بھ قھر بدست آورند

سیسرون . شد خوردند و سپس خانة ایشان دستخوش حریق مي دادند گاه تا سر حد مرگ كتك مي خلاف مي
رود تیبر از اجساد شارمندان پر بود و گند آبروھاي عمومي از »  :بھ دنبال یكي از این گونھ جلسات نوشت

  ».بایست با اسفنج فوروم را از خون روان پاك كنند آنھا آكنده؛ و بندگان مي

ھاي اراذل  آنان دستھ. ترین و كاردانترین مردان رم در این قماش از پارلمان بودند كلودیوس و میلو برجستھ
pyگذشت كھ میان ایشان یك نوع  كردند و روزي نمي را بر سر مسائل سیاسي بھ ضد یكدیگر بسیج مي
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زي دیگر و رو  یك روز كلودیوس در خیابان بھ سیسرون حملھ كرد،. زورآزمایي صورت نگیرد
  میلو را بھ آتش كشیدند؛ سرانجام   جنگاورانش خانة

ھاي او آگاھي  كھ از ھمة دسیسھ  پرولتاریا،). ۵٢(كلودیوس خود بھ دست گروه میلو گرفتار و كشتھ شد 
و آنگاه   اش را بھ مقر سنا برد، كلودیوس را ھمچون شھیدي گرامي داشت، با تشییعي باشكوه جنازه  نداشت،

پومپیوس سربازان خویش را بھ . سوزانند آتش زد اي كھ مرده را روي آن مي ا را ھمچون ھیمھساختمان سن
» كنسول بیھمكار«وي بھ پاداش از سنا خواست كھ بھ مقام . معركھ آورد و تظاھركنندگان را پراكنده كرد
درخواست پومپیوس  .جلوه كرد» دیكتاتور«كاتو بھتر از لفظ   برگزیده شود، و این عبارتي بود كھ بھ دیدة

دو لایحھ ارائھ كرد، یكي در باب   كھ اكنون از سپاھیان او ھراسیده بود،  پس وي بھ انجمن،. پذیرفتھ شد
كھ (و دیگري در باب الغاي حق نامزدي براي مقام كنسولي در حال غیبت از رم   پیكار با فساد سیاسي،

بھ یاري نیروي نظامي با بیطرفي بر فعالیت  پومپیوس). این حق را بھ قیصر داده بود ۵۵سال   لایحة
اما بھ   محكوم شد، سیسرون  میلو بھ جرم قتل كلودیوس محاكمھ و بھ رغم دفاعیة. دادگاھھا نظارت كرد

و آنجا با اظھار شایستگي و تقوا چنان ) ۵١سال (سیسرون بھ حكومت كیلیكیا رفت . مارسي گریخت
ھمة اركان ثروت و نظم در پایتخت بھ . خویشتن را تبرئھ كرد كھ دوستانش شگفت زده و آزرده شدند

  .اما طبقات تھیدست امیدوارانھ چشم بھ راه آمدن قیصر بودند  دیكتاتوري پومپیوس رضا دادند،

VI – جنگ داخلي  

اما حكومتي دیگر بھ جاي آن   راسي خودپرست و كوتھ نگر را خرد كرده بود،آریستوك  یك قرن انقلاب،
و سیركبازي انجمن را بھ شكل جماعتي بیخبر و   تقیسم نان،  خواري، بیكاري، رشوه. برپا نداشتھ بود

یك   تا چھ رسد بھ ادارة  آمد، خود بر نمي  ادارة  جماعتي كھ آشكارا از عھدة  شوریده مسخ كرده بود،
آزادي بھ افسار گسیختگي مبدل شده و   :افلاطون سقوط كرده بود  دموكراسي بھ حكم قاعدة. مپراطوريا

  . آشوب موجبات محو آزادي را فراھم كرده بود

فقط نامي است بي «قیصر با پومپیوس ھمداستان شد كھ جمھوري مرده است، و گفت كھ جمھوري اكنون 
اي در پیشوایي برقرار  اما قیصر امیدوار بود كھ آنچنان شیوه. ؛ و از دیكتاتوري گریزي نیست»سرو تھ

و محرومیتھایي كھ   بیدادھا،  بلكھ از ناھنجاریھا،  را تثبیت نكند،» وضع موجود«دارد كھ پیشرو باشد؛ 
  وي . دموكراسي را بھ انحطاط كشانده بود بكاھد

و دلتنگ شد از   گسترده بودند دید، اما دامھایي ار كھ بر سر راھش. داشت دوستان دیرینش را خوش نمي
فرمانرواییش بر گل در روز اول مارس   دورة. دھند اینكھ بھ نجات دھندة ایتالیا چنین ناسزاوار پاداش مي

در این فاصلھ مصونیت   توانست نامزد مقام كنسولي شود؛ تا پاییز آن سال نمي  رسید؛ بھ پایان مي ۴٩سال 
آنكھ خود را گرفتار احكام توقیف و مصادره كند ـ  بي  توانست، د و نميدا صاحبان مناصب را از دست مي

اندكي پیشتر ماركوس ماركلوس بھ سنا . كھ در زمرة سلاحھاي رایج در جنگ احزاب بود ـ وارد رم شود
تبعید   پیشنھاد كرده بود كھ قیصر پیش از سرآمدن مدت خدمتش از فرمانروایي بركنار شود و این بھ منزلة

اما سنا   تریبونھاي خلق با وتوي خود او را نجات دادند،. ست خویشتن یا كشیده شدن بھ محاكمھ بودبھ د
كاتو بصراحت گفتھ بود كھ امیدوار است قیصر . آشكارا موافقت خود را با این پیشنھاد اعلام كرده بود

  .و از ایتالیا تبعید شود  محاكمھ،  تعقیب،

از   ھنگامي كھ سنا، بھ پیشنھاد پومپیوس،. قیصر بھ ھر كوششي دست زد تا شاید راھي براي سازش بیابد
با آنكھ سپاھش   قیصر،  ھر دو سردار خواست تا یك لژیون براي جنگ با پارتیھا در اختیار آن بگذارند،

ھ لژیوني را كھ سال بیدرنگ بھ این درخواست عمل كرد؛ و چون پومپیوس از او خواست ك  كوچك بود،
دوستانش بھ او زنھار دادند كھ این لژیونھا بھ . لژیون را باز فرستاد  پیش نزد او گسیل گشتھ بود بازگرداند،

pyقیصر از طریق پشتیبانان خود از سنا . اند در كاپوا جاي گرفتھ  جاي آنكھ بھ جنگ پارتیھا فرستاده شوند،
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در تجویز نامزدي غیابي او براي مقام كنسولي صادر كرده خواست تا حكمي را كھ انجمن در آغاز كار 
سنا از پذیرش این درخواست سرباز زد و از قیصر خواست تا سپاھیان خود را مرخص . بود تجدید كند

قیصر دریافت كھ لژیونھا تنھا نگھبان اویند، و چھ بسا بیعت آنھا را با شخص خود براي رویارویي با . كند
با این وصف بھ سنا پیشنھاد كرد كھ ھم خود و ھم پومپیوس از اختیارات . آورده بودچنین بحراني بھ دست 

مردم رم منطقي آمد كھ بر سر و روي پیك   و این درخواست چنان بھ دیدة  فرماندھي خویش چشم پوشند،
آن  اما پومپیوس از پذیرش  رأي این طرح را پذیرفت، ٢٢رأي در برابر  ٣٧٠سنا با . قیصر گل افشاندند

سنا اعلام كرد كھ قیصر اگر تا روز اول ژوئیھ دست از   ،۵٠در واپسین روزھاي سال . سر باز زد
اي را در سنا خواند كھ در آن  كوریو نامھ ۴٩در نخستین روز سال . دشمن ملت است  فرماندھي نكشد،

در مقام  ۴٨سال  بھ شرط آنكھ تا  ده لژیونش جز دو تا را رھا كند،  قیصر موافقت كرده بود تا ھمة
اعلام جنگ خواھد بود، و ھمین نكتھ از   فرماندھي باقي باشد؛ اما افزوده بود كھ رد این پیشنھاد بھ منزلة

سیسرون در دفاع از پیشنھاد سخن گفت و پومپیوس نیز بھ آن رضا داد؛ اما كنسول . برد پیشنھادش كاست
پس از . ونیوس را از عمارت سنا بیرون راندو آنت  كوریو،  لنتولوس دخالت كرد و دستیاران قیصر،

و ماركلوس مجاب شد و بھ اكراه بھ پومپیوس فرمان و اختیار   كاتو،  سنا با دلایل لنتولوس،  اي دراز، مباحثھ
  پاس آن دارد تا بھ كشور «داد كھ 

  .حكومت نظامي بود

د؛ وي ھرگز اختیاري نداشت كھ از نظر قانوني حق با سنا بو. قیصر بیش از آنچھ شیوة او بود درنگ كرد
گل را بھ انقلاب و ایتالیا   دانست كھ جنگ داخلي، مي. شرایط استعفاي خود را از مقام فرماندھي معین كند

وي . كفایتي و ارتجاع بود اما تن در دادن او بھ معناي تسلیم امپراطوري بھ بي. را بھ تباھي خواھد كشاند
تیتوس لابینوس   ت كھ یكي از نزدیكترین دوستان و كاردانترین افسرانش،ھا بود كھ خبر یاف  در این اندیشھ

خاص او   كھ محل علاقة  پس سربازان لژیون سیزدھم را،. جانبش را رھا كرده و بھ پومپیوس پیوستھ است
: اش كرد اش سربازان را شیفتھ نخستین كلمھ. احضار كرد و چگونگي اوضاع را براي ایشان باز گفت  بود،

ھا ھمواره خود بودند و شكوه داشتند كھ  اینان كھ شاھد شركت قیصر در سختیھا و مھلكھ  »!سنگرانھم«
وي . دادند كھ این كلمھ را بھ كار برد اندازد، بھ او حق مي وي بیش از آنچھ باید جان خویش را بھ خطر مي

را بھ كار برد، سربازان خود » !سربازان«ھمیشھ بھ جاي آنكھ مانند فرماندھان بیمھر، واژة كوتاه و خشن 
آمدند و از جانب او حق شارمندي رم را  بیشتر سربازانش از گل سیزالپین مي. كرد را این گونھ خطاب مي

و حتي سناتوري، براي آنكھ   دانستند كھ سنا از تنفیذ این حق خودداري كرده، یافتھ بودند؛ اینان مي
یكي از اھالي گل سیزالپین را تازیانھ   ي نشان دھد،ناخرسندي خود را از عمل قیصر در اعطاي حق رأ

اینان در طي نبردھاي بیشمار خویش خو گرفتھ . و حال آنكھ تازیانھ زدن بھ شارمند رم ممنوع بود  زده بود؛
بودند كھ بھ قیصر احترام بگذارند و حتي او را بھ شیوة خشن خاص خود و بھ زبان بیزباني دوست بدارند 

اما خطاھاي سربازان خود را كھ از طبیعت انساني   كرد، ظمي را سخت مجازات مين قیصر جبن و بي
انداخت، بر  جانشان را بیھوده بھ خطر نمي  پوشید، از شھوترانیھاشان چشم مي  بخشید، خاست مي ایشان برمي
ادھاي خود وي سربازان را از پیشنھ. كرد و غنایم خود را جوانمردانھ میانشان پخش مي  افزود، مزدشان مي

بھ سنا و واكنش سنا در برابر آنھا باخبر ساخت؛ بھ آنھا گوشزد كرد كھ چنین آریستوكراسي تناسا و 
و چون از آنان پرسید كھ آیا از او . و بھروزي ارزاني دارد  داد،  تباھكار لیاقت آن را ندارد كھ بھ روم نظم،

ایشان گفت كھ دیگر پولي ندارد تا دستمزد  ھنگامي كھ بھ. حتي یك تن دریغ نكرد  پیروي خواھند كرد،
  .او ریختند  ھاي خود را بھ خزانة ھمھ اندوختھ  ایشان را بپردازد،

، قیصر یك لژیون از سپاه خود را از روبیكون گذراند، و آن رودي باریك بود  ۴٩در روز دھم ژانویھ سال
  :اند كھ در این ھنگام گفت نقل كرده از او. رفت نزدیك آریمینوم كھ مرز جنوبي گل سیزالپین بشمار مي

زیرا نھ لژیون از سپاھیانش ھنوز دور از دسترس در   كار او بظاھر نابخردانھ بود،» قرعة فال را زدند«
حال آنكھ پومپیوس ده لژیون یا شصت ھزار سپاھي داشت و   گرفت، ھا وقت مي گل بودند و رسیدنشان ھفتھ

py  فراھم كند و با پولش ھمة آنان را سلاح و مختار بود تا ھر قدر بخواھد سپاه 
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سھ لژیون دیگر از زندانیان و داوطلبان و سربازھاي   و لژیون ھشتم او در كورفینیوم بھ وي پیوستند؛ وي،
را از ) ٨٨سال (» جنگ اجتماعي«در گردآوري سپاه كارش چندان دشوار نبود؛ ایتالیا . اجباري بسیج كرد

ھاشان را بر وي  شھرھا یكایك دروازه  دید؛ را مدافع حقوق ایتالیاییان مي یاد نبرده بود و اكنون قیصر
شھرھا با او ھمچون »  :سیسرون نوشت. گشودند و در برخي از آنھا ساكنان ھمگي بھ پیشبازش آمدند

قیصر آن را از یغماي   و سپس تسلیم اختیار كرد؛  كورفینیوم اندكي مقاومت،» .فرستادند خدایي درود مي
اي كھ لابینوس  و زر و بار و بنھ  ھمة صاحبمنصبان اسیر را رھا ساخت،  ازان خود در امان داشت،سرب

از غضب املاك مخالفان كھ   با آنكھ آه در بساط نداشت،. پشت سر گذارده بود بھ اردوگاه پومپیوس فرستاد
ش اعظم افراد طبقات متوسط اي بسیار خردمندانھ بود كھ بخ و این شیوه  كرد، افتاد پرھیز مي بھ دستش مي

قیصر پس از ھر . شمرد بیطرفان را دوست خود مي  وي اعلام كرد كھ ھمة. داشت را بھ بیطرفي وا مي
بھ لنتولوس پیامي فرستاد و از او خواست تا از اعتبار مقام . كرد پیروزي كوششي تازه در راه آشتي مي

نشیني  اي بھ سیسرون نوشت كھ حاضر است گوشھ در نامھ. كنسولي خود براي برقراري صلح استفاده كند
سیسرون كوشید تا میان . بھ شرط آنكھ بتواند در امان زیست كند  بگزیند و میدان را بھ پومپیوس واگذارد،

  .اما منطق خود را در برابر خشك اندیشیھاي رقیبان در انقلاب ناتوان یافت  ایشان سازشي پدید آورد،

با آنھا از پایتخت عقب نشست و صف پریشاني   یروھایش بر قیصر تفوق داشت،با آنكھ ھنوز ن  پومپیوس،
از آریستوكراتھا بھ دنبالش روان شد كھ زنان و كودكان خویش را پشت سر بھ امید رحمت قیصر باز نھاده 

اعلام داشت كھ ھر سناتوري را كھ رم را   پس از آنكھ ھر دعوتي را بھ صلح رد كرد،  پومپیوس،. بودند
و سیسرون   بیشتر سناتوران در رم ماندند،. رك نگوید و بھ اردوي او نپیوندد دشمن خود خواھد شمردت

. میان املاك روستایي خویش بھ گردش پرداخت  كرد، كھ خود دو دلیھاي پومپیوس را نكوھش مي  مردد،
دانست كھ سپاھیان  ميوي . پومپیوس رھسپار بروندیسیوم شد و سپاھیان خود را از دریاي آدریاتیك گذراند

و در عین حال امیدوار بود   بھ مشق بیشتر نیاز دارند،  براي آنكھ از پس لژیونھاي قیصر برآیند،  ، نظمش بي
  .كھ ناوگان رومي بھ فرمان او ایتالیا را چندان گرسنھ نگاه دارد تا آنكھ رقیب نابود شود

و در حالي كھ سپاھیانش را در شھرھاي   آنكھ بھ مقاومتي برخورد، قیصر در روز شانزدھم مارس بي
وي نخست عفو عمومي اعلام كرد و انتظام شھر و . سلاح وارد رم شد با دستھاي بي  مجاور باز نھاده بود،

و قیصر از سنا خواست تا او را   تریبونھا سنا را بھ اجلاس فراخواندند،. سامان اجتماع را بازگرداند
آنگاه قیصر خواست كھ سنا سفیراني نزد پومپیوس گسیل دارد تا دربارة   فت؛اما سنا نپذیر  دیكتاتور بنامد،

لوكیوس   ھنگامي كھ قیصر از خزانة ملي وجوھي خواست،. باز سنا نپذیرفت  عقد صلح گفتگو كنند،
  اما چون قیصر خاطر نشان كرد كھ براي . مانع قبول درخواستش شد  دارندة مقام تریبوني،  متلوس،

كرد، اما با انصافي  از آن پس قیصر آزادانھ از خزانھ خرج مي. دست از مخالفت برداشت  تھدید است،
آنگاه نزد سربازانش . شائبھ غنایمي را كھ در نبردھاي اخیرش بھ دست آورده بود بھ خزانھ سپرد بي

ھم كرده بازگشت و خود را براي نبرد با سھ سپاھي كھ یاران پومپیوس در یونان و افریقا و اسپانیا فرا
  .بودند آماده ساخت

كوریوي نستوه را ھمراه دو   ،)چھ زندگي ایتالیا وابستھ بدان بود(غلھ فراھم آورد   قیصر براي آنكھ ذخیرة
باكي  و كوریو با بي  كاتو جزیره را تسلیم كرد و بھ افریقا گریخت؛. لژیون بھ سیسیل فرستاد تا آن را بگیرند

در واپسین   اما شكست خورد و در كارزار كشتھ شد؛  آھنگ نبرد كرد، بیھنگام  رگولوس در پي او رفت،
در این میانھ قیصر سپاھي با . بلكھ بر زیاني كھ بھ قیصر رسانده بود دریغ خورد  نھ بر مرگ خود،  دم،

ي كھ و از دیگر سو ھنگام  آن كشور بھ ایتالیا ادامھ یابد،  خود بھ اسپانیا برده بود تا از یك سو صادرات غلة
مانند گل، از نظر استراتژي   وي در اسپانیا،. شود، از پشت بھ او نتازند رھسپار رویارویي با پومپیوس مي

اما قیصر   یكچند سپاھیانش خطر گرسنگي و شكست را در برابر خویش دیدند،. خطاھایي عمده مرتكب شد
وي با تغییر مسیر یك . طر رھانیدخویشتن را از خ  با كارایي درخشان و دلاوري شخصي،  بھ شیوة معمول،

بلكھ دشمن را بھ محاصره انداخت؛ آنگاه با شكیبایي چشم بھ   رود نھ تنھا خطر محاصره را در ھم شكست،
راه نشست تا سپاه در دام افتاده ناگزیر بھ تسلیم شود، اگرچھ سپاھیانش تشنة حملھ بودند؛ سرانجام یاران 
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قیصر از طریق ). ۴٩اوت سال (اسر اسپانیا بھ دست قیصر افتاد پومپیوس دست از مقاومت كشیدند و سر
اما در مارسي دید كھ سپاھي بھ فرماندھي لوكیوس دومیتیوس راه را بر او بستھ   خشكي رھسپار ایتالیا شد،

قیصر پس از . است؛ این دومیتیوس كسي بود كھ در كورفینیوم بھ دست قیصر اسیر و سپس آزاد شده بود
  .و در ماه دسامبر در رم بود  سازمان اداري گل را طرازي نو داد،  ت شھر را گرفت،اي سخ محاصره

سنا . وضع سیاسي قیصر را استوار كرد  كھ دلھاي ھراسناك پایتخت را قراري بخشیده بود،  این نبرد،
كنسول  بھ عنوان یكي از دو ۴٨پس از آنكھ در سال   اما قیصر،. اكنون او را بھ مقام دیكتاتوري برگزید

چون احتكار پول نرخھا را پایین آورده بود و وامداران حاضر . از این عنوان چشم پوشید  برگزیده شد،
بھایي كھ ستانده شده بودند پول گرانبھا باز پس دھند، ایتالیا بھ بحران اعتبار  شدند كھ بھ جاي پول كم نمي

را بھ صورت اجناسي ادا كنند كھ داوران دولتي توانند دیون خود  قیصر حكم داد كھ افراد مي. دچار شده بود
ترین چارة  شایستھ«این كار بھ گمان او . قیمت آنھا را براساس نرخھاي پیش از جنگ معین كرده باشند

دیون بود كھ پس از ھر جنگ بیم آن   حفظ آبروي وامداران و در عین حال جلوگیري از فسخ كلبة
دیگر بندگي در ازاي بدھي را منع كند خود نشانة آن است كھ اینكھ قیصر مجبور شد تا بار » .رود مي

  وي اجازه داد كھ وامداران . رفتھ است اصلاحات در رم تا چھ پایھ كند پیش مي

و میزان سود را نیز بھ یك درصد در   سودھایي را كھ تا آن زمان پرداختھ بودند از اصل سرمایھ بكاھند،
اما   كھ بیم غصب اموال خود را داشتند، شادمان ساخت،  امگزاران را،این اقدامات بیشتر و. ماه محدود كرد

كارھاي   دیون و توزیع اراضي،  با الغاي كلیة  طلبان را نیز كھ امیدوار بودند قیصر، بھ ھمان اندازه اصلاح
رد میلو لغو احكام تبعید را جز در مو  ھمة  قیصر بھ نیازمندان غلھ بخشید،. كاتیلینا را دنبال كند نومید كرد

. رویھا سپاسگزار او نشد ھیچ كس بھ سبب این میانھ. و آریستوكراتھایي را كھ بھ رم بازگشتند بخشید. كرد
ھنگامي كھ وي در تسالي با پومپیوس در   گري بر جان او را از سر گرفتند و، پرستان بخشوده توطئھ سنت

  لیوس پیوستند كھ وعدة الغاي دیون و مصادرةاصلاح طلبان نیز جانبش را رھا كردند و بھ كای  جنگ بود،
  .داد زمین را مي  املاك بزرگ و توزیع دوبارة

قیصر بھ سپاھیان خود و ناوگاني كھ دستیارانش در بروندیسیوم گرد آمده بودند   ،۴٩نزدیك بھ پایان سال 
دوازده كشتي   ؛در آن زمان سابقھ نداشت كھ سپاھي در فصل زمستان از آدریاتیك گذشتھ باشد. پیوست

و ناوگان برتر پومپیوس   توانست یك سوم از شصت ھزار سپاھي او را حمل كند، قیصر ھر بار تنھا مي
با این وصف قیصر با بیست ھزار سپاھي . داشت رو بھ رو پاس مي  ھا و بندرھا را در كرانة ھمة جزیره

براي   قیصر،. گشت بھ ایتالیا غرق شدندكشتیھاي او ھنگام باز. بادبانھا را برافراشت و عازم اپیروس شد
قایقبانان با پارو بھ . آنكھ از علت تأخیر باقي سپاھیانش آگاه شود، خواست با قایق كوچكي دریا را در نوردد

پروا  قیصر كھ در میان جمع ھراسان ایشان بي. امواج رفتند و چیزي نمانده بود كھ غرق شوند  مقابلة
بیم مدارید، كھ قیصر و فر او را «: ایشان را دل داد  اي، لگرم كننده و شاید افسانھایستاده بود، با این كلام د

در عین حال . اما باد و موج قایق را بھ كرانھ پس راند و قیصر ناگزیر از كوشش باز ایستاد» .برید مي
سبب آن  بھ  آنگاه،  پومپیوس با چھل ھزار تن سپاھي دورھاخیون و مخازن گرانبھاي آن را متصرف شد؛

. از حملھ بر نیروي ناتوان و گرسنة قیصر بازماند  اندازة او بود، سالھاي چاقي بي  تصمیمي كھ مشخصة بي
  .سپاه قیصر را از دریا گذراند  ماركوس آنتونیوس در این درنگ ناوگاني دیگر فراھم كرد و ماندة

پس سفیري نزد . ان رومي اندازداما ھنوز خوش نداشت كھ رومي را بھ ج  قیصر اكنون آمادة نبرد بود،
قیصر  .ندادپومپیوس پاسخي . پومپیوس فرستاد و پیشنھاد كرد كھ ھر دو سردار از فرماندھي دست بكشند

صاحبمنصبان . تعقیب قیصر پي نگرفت اي كرد و پس رانده شد؛ ولي پومپیوس این پیروزي را با حملھ
اسیران خود را كشتند، حال آنكھ قیصر از جان اسیران خویش درگذشت،   ھمة  بھ رغم اندرز او،  پومپیوس،

. سپاھیان قیصر را نیرومند و از آن لشكریان پومپیوس را ناتوان گرداند  و این تضاد و رفتار روحیة
py  سپاھیان قیصر از او خواستند تا بھ 
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چون . ایشان را گوشمال دھد  ب جبني كھ در این نخستین پیكار خود با لژیونھاي رومي نشان داده بودند،سب
تر از آن  از او خواستند تا ایشان را بھ نبرد ببرد؛ اما قیصر خردمندانھ  قیصر این درخواست را نپذیرفت،

  .دید كھ بھ تسالي عقب بنشیند و سپاھیان خود را رخصت آسایش دھد

آفریكانوس بھ او اندرز داد تا باز گردد و ایتالیاي . پومپیوس تصمیمي گرفت كھ بھ بھاي جانش تمام شدحال 
اما اكثر رایزنان پومپیوس از او خواستند تا در پي قیصر برود و كارش را یكسره . بیدفاع را متصرف شود

گویي كردند و  ون گزافھآریستوكراتھایي كھ در ارودي پومپیوس بودند در وصف پیروزي دورھاخی. كند
سیسرون، كھ سرانجام بھ ایشان پیوستھ بود، . پنداشتند كھ آن نبرد سرنوشت ھمھ چیز را معین كرده است

جنگ بھ   ھاي خویش از غنایم آینده و زندگي پرتجملشان در میانة از دیدن كشمكشھاي آنان بر سر بھره
شیدند و چادرھاشان فرشھاي راحت داشت و بھ ك شگفت آمد ـ زیرا خورشھاشان را در ظرفھاي سیمین مي

  :نویسد سیسرون مي. آذین آراستھ و از گل پوشیده بود

زدند كھ  جنگیدند و در گفتگو چنان از سنگدلي دم مي خویانھ مي اردوي وي چنان درنده  جز خود پومپیوس،
جز … . ود بلرزمآنكھ از ھراس بر خ بي  توانستم امكان پیروزي ایشان را تصور كنم، من حتي نمي

بلكھ بر ضد جمعي   حكم اعدام و مصادره را نھ بر ضد یك تن،… . آرمانشان ھیچ چیز در میانشان نبود
  .لنتولوس خانة ھورتنسیوس، باغھاي قیصر، و بایاي را بھ خود وعده داده بود… . كردند صادر مي

اما چون از ھر سو بھ   كند،خواست كھ از قواعد جنگ و گریز فابیوس پیروي  پومپیوس بیشتر دلش مي
  .فرمان حملھ داد  جبن منسوب شد،

پومپیوس چھل و . نبرد قطعي بھ شدت ھر چھ تمامتر در فارسالوس در گرفت ۴٨روز نھم ماه اوت سال 
پلوتارك . و قیصر بیست و دو ھزار پیاده و ھزار سوار  ھشت ھزار پیاده و ھفت ھزار سوار داشت،

اي جز  دند، اندیشھتني چند از والاتبارترین رومیان، كھ بیرون از كارزار بھ تماشا ایستاده بو«: نویسد مي
سراسر نشاط و … . طلبي شخصي كار امپراطوري را بھ كجا كشانده است این در سر نداشتند كھ ببینند جاه

نیروي ھمین شھري كھ در این كارزار تیغ بھ روي خویشتن كشیده بود برھاني آشكار بود بر اینكھ آدمي با 
ندان نزدیك و حتي برادران در دو سپاه ھمستیز خویشاو» .شود افتادن بھ دام شھوت چھ كور و دیوانھ مي

قیصر بھ سپاھیانش فرمان داد تا از جان رومیاني كھ تسلیم اختیار كنند در گذرند؛ اما دربارة . جنگیدند مي
  ماركوس 

برتر سپاھیان قیصر لشكریان پومپیوس را   و روحیة  آزمودگي،  رھبري،. بگذارند تا بگریزد  این مسیر نشد،
بیست ھزار تن تسلیم اختیار كردند و   ؛ پانزده ھزار تن از لشكریان وي كشتھ یا مجروح شدند،شكست داد

قیصر روایت . پومپیوس نیز نشانھاي فرماندھي را از تن بركند و چون دیگران گریخت. باقي گریختند
سپاھیان او از . كنداف شك مي  كتابھاي او سایة  كند كھ وي فقط دویست تن كشتھ داد ـ و این دعوي بر ھمة مي

ھاي شكست خوردگان چنان مجلل آراستھ و خوانھاي ایشان براي بزم پیروزي چنان رنگین  دیدن اینكھ خیمھ
  .پومپیوس خورد  قیصر شام پومپیوس را در خیمة. گسترده شده بھ خنده افتادند

س با كشتي بھ اسكندریھ از آنجا رھسپار كرانة دریا شد، و سپ  پومپیوس ھمة شب را تا لاریسا اسب راند،
پومپیوس   شارمندان از وي خواستند تا رحل اقامت بیفكند؛  آنجا كھ زنش بھ او پیوست،  در موتیلنھ،. رفت

زیرا   مؤدبانھ این خواھش را رد كرد و بھ ایشان اندرز داد كھ خویشتن را فارغ از بیم بھ قیصر تسلیم كنند،
اما در آنجا وقت   بروتوس نیز بھ لاریسا گریخت،» .ن استاندازه نیك سرشت و مھربا قیصر مردي بي«

درنگ او  بي  سردار فاتح از آگاھي بر سلامت وي سخت شاد شد،. اي بھ قیصر نوشت گذراني كرد و نامھ
وي با ملتھاي مشرق زمین نیز، كھ زیر . را بخشید، و بھ خواھش او از گناه كاسیوس نیز در گذشت

پومپیوس را   انبارھاي غلة. خوشرفتاري كرد  كردند، مپیوس جانبداري ميحكومت طبقات بالادست از پو
  :خواستند با لبخندي نكوھش آمیز گفت یونان پخش كرد و بھ آتنیان كھ از او پوزش مي  میان جمعیت گرسنة

  »تا كي عظمت نیاكانتان شما را از نابودي بھ دست خویشتن خواھد رھاند؟«
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  ھ پومپیوس امیدوار است تا بھ یاري سپاه و خواستة مصر و نیروھایي كھ كاتو،شاید بھ او خبر داده بودند ك
اما ھنگامي كھ پومپیوس بھ . كردند جنگ را از سر گیرد لابینوس، و متلوس سكیپیو در اوتیكا بسیج مي

ش شاید بھ امید پادا  پوتینوس، وزیر مخنث فرمانرواي جوان مصر ـ بطلمیوس دوازدھم ـ  اسكندریھ رسید،
  با دشنھ كشتھ شد،  سردار ھمینكھ پا بھ كرانھ نھاد،. بھ خادمان خود دستور داد تا پومپیوس را بكشند  قیصر،

چون . در حالي كھ ھمسرش درمانده و وحشتزده بر عرشة كشتیي كھ با آن آمده بودند بھ نظاره ایستاده بود
قیصر ھراسان رو بگرداند و . قدیم كردندخادمان پوتینوس سر بریدة پومپیوس را بھ او ت  قیصر در رسید،

وي مقر فرماندھي . رسند بگریست از این حجت تازه بر اینكھ آدمیان از راھھاي گوناگون بھ ھدف واحد مي
  .بطالسھ برپا كرد و بر آن شد تا كارھاي آن مملكت باستاني را بھ سامان آورد  خود را در كاخ شاھانة

VII – قیصر و كلئوپاترا  

سناي روم سیاست خود را بیش از . آمدند یگر از عھدة حفظ نظام اجتماعي یا آزادي ملي برنميشاھانش د
كھ بھ   بطلمیوس یازدھم،. كرد و اسكندریھ ساخلوي سپاھیان رومي شده بود پیش بر آن كشور تحمیل مي

وازدھم وصیت كرد كھ حكومت بھ فرزندش بطلمیوس د  دست پومپیوس و گابینیوس بھ سلطنت رسیده بود،
  .و دخترش كلئوپاترا برسد و این دو با یكدیگر زناشویي و بر كشور فرمانروایي كنند

اي  از زیبایي بھره. یونان و بھ احتمال قوي زني بیشتر بور بود تا سیھ چشم  كلئوپاترا اصلا از مردم مقدونیة
و آن خوشاھنگي صدا   یني رفتار،دلنش  ھنرھاي گوناگون،  نشاط دم و اندام،  اما طنازي،  چندان زیاد نداشت،

آمیخت، ھمچون شرابي مردافكن سرداري رومي را نیز آرام از پاي  چون با پایگاه شھریاریش درمي
بنا بر   بھ یوناني و مصري و سوري و،  وي با تاریخ، ادب، و حكمت یونان آشنایي داشت؛. افكند مي

بندوباري دلفریب زني یكسره  را بر بي آسپاسیا جذبة معنوي. گفت روایات، بھ زبانھاي دیگر نیز سخن مي
اند كھ دو رسالھ، یكي در پیرامون افزار آرایش و دیگري دربارة موضوع جالب  آورده. پروا افزوده بود بي

بازرگاني و صناعت مصر را   مانروا و كشورداري توانا بود،فر. نوشتھ است  ھاي مصري، اوزان و سكھ
با . آمد، حتي بھ روزگار عشق بازي و در شئون مالي كار آگاھي ورزیده بھ شمار مي  رونقي بسزا بخشید،

طلبي  و جاه  خاست، پرواییي كھ رنج و مرگ از آن برمي شھوتپرستي شرقي، سنگدلي و بي  این خصال،
ھمراه   شناخت، پروراند و ھیچ قانوني جز قانون كامیابي نمي راطوري در سرش ميسیاسیي كھ سوداي امپ

كھ شھبانویي بر   چھ بسا بھ آرزوي خویش،  اگر مزاج تند و آتشین بطالسة اخیر را بھ ارث نبرده بود،. بود
و دلیلي   اشد،تواند مستقل از روم ب وي دریافت كھ مصر دیگر نمي. رسید مي  اي یگانھ بود، قلمرو مدیترانھ

  .ندید كھ خود ھر دو كشور را یكجا زیر فرمان نداشتھ باشد

قیصر از دانستن اینكھ پوتینوس كلئوپاترا را از كشور بیرون رانده و اكنون بھ نیابت بطلمیوس جوان حكم 
پاترا كلئو. و او نیز پنھان نزد قیصر آمد  وي در نھان كس در پي كلئوپاترا فرستاد،. راند ناخرسند شد مي

بھ درون   آپولودوروس،  اي نھان كرد و آن ملافھ را خادم وي، براي آنكھ بھ قیصر برسد خود را در ملافھ
داشت تا فتوحاتش در كارزار بر كامیابیھایش در  كھ ھیچ گاه روا نمي  رومي شگفتزده،. غرفة قیصر برد

پاترا را با بطلمیوس آشتي داد و او را وي كلئو. دلباختة دلاوري و زیركي كلئوپاترا گشت  عشق پیشي گیرد،
چون از آرایشگران شنید كھ پوتینوس و آخیلاس سردار . دوباره با برادرش بر تخت شھریاري مصر نشاند

زیركانھ ترتیب   اند تا او را بكشند و سپاه كوچكي را كھ با خود آورده بود قتل عام كنند، مصري دسیسھ كرده
  ھ قرارگاه سپاھیان مصري گریخت و آنان را بھ شورش آخیلاس ب. قتل پوتینوس را داد

ساخلوي . اسكندریھ بر كشتن قیصر پیمان كردند  دیري بر نیامد كھ سپاھیان سراسر خطة  برانگیخت،
كھ   بر ضد این مزاحم غدر پیشھ،  مھترانش،  بھ اشارة  كھ از طرف سنا در شھر مستقر شده بود،  رومي،

ر خانوادة بطالسھ برقرار دارد و حتي از خود فرزندي بر مسند ولایت عھد شاھي را د  خواست سلسلة مي
py  .بھ شورشیان پیوست  بنشاند،
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وي كاخ شاھي و . او بود بھ كوشش برخاست  قیصر با زیركي و تدبیري كھ شیوة  در این وضع دشوار،
رودس نیروھاي و   سوریھ،  مجاور آن را در خود و سربازانش ساخت و از آسیاي صغیر،  تماشاخانة

چون دید كھ ناوگان بیدفاعش بزودي بھ چنگ دشمنانش خواھد افتاد، فرمان داد تا آن را . امدادي خواست
اش دانستھ نشده است در كام آن حریق نابود  اسكندریھ نیز كھ اندازه  بخشي از كتابخانة  سراسر بسوزانند؛

اما بعد از دست داد و سپس باز بھ   رد،قیصر با چند حملة نومیدانھ جزیرة فاروس را تصرف ك. گشت
در یكي از . زیرا فاروس كلید مدخل آن نیروھاي امدادي بود كھ وي چشم بھ راھشان داشت  چنگش آورد،

ھنگامي كھ مصریان قیصر و چھار صد تن از سربازانش را از روي آب بندي ساختگي بھ   این نبردھا،
بطلمیوس دوازدھم كھ شورشیان . بھ ساحل نجات رساند  اران نیزه،زیر ب  وي خود را با شنا،  دریا انداختند،

چون . تاریخ ناپدید شد  از كاخ خویش بیرون آمد و بھ شورشیان پیوست و از صفحة  را پیروز پنداشتھ بود،
وي . تار و مار كرد» نبرد نیل«نیروھاي امدادي از راه رسیدند، قیصر مصریان و ساخلوي سنا را در 

وپاترا را بھ خود چنین پاداش داد كھ برادر كھترش بطلمیوس سیزدھم را ھمراه او بھ شھریاري وفاداري كلئ
  .و برادر نیز در عمل ھمة اختیارات خود را بھ فرمانروایي مطلق كلئوپاترا واگذاشت  برگزید،

اوتیكا بسیج  در حالي كھ سپاھیان مخالفش نزدیك  معلوم نیست كھ چرا قیصر نھ ماه را در اسكندریھ گذراند،
بیتابانھ در   كھ بھ تحریك كایلیوس و میلو بھ انقلاب اصلاح طلبانھ برانگیختھ شده بود،  شدند و روم، مي

اندیشید كھ پس از ده سال جنگ سزاوار  شاید مي. انتظار او بود تا با مدیریتش امور را سر و سامان دھد
اغلب تا بامداد با كلئوپاترا مجلس بزم داشت «گوید كھ وي  سوئتونیوس مي. آسایش و آرامشي كوتاه ھست

گشت و چھ بسا با زورق  با كلئوپاترا در سراسر مصر مي  دادند، اگر سربازانش او را بھ شورش بیم نمي  و،
شاید قیصر از روي . رسید آخر، دست ھمة آن سربازان بھ لولیان شھر نمي» رفت؛ شاھانھ بھ حبشھ مي

م از كلئوپاترا  ق ۴٧در سال . اترا را در روزھاي درد زایمانش تنھا بگذاردخواست كھ كلئوپ نوازي نمي زن
قیصر خستوان شد كھ پسر از آن   بھ روایت ماركوس آنتونیوس،  پسري زاده شد كھ كایساریون نام گرفت؛

بعید نیست كھ كلئوپاترا این سوداي شیرین را در گوش قیصر فرو خوانده باشد كھ قیصر خود بھ . اوست
  .متحد كند» بستر«شاھي بنشیند و او را بھ زني گیرد و سراسر مدیترانھ را در یك  تخت

  و حدسي است رسوایي آور و جز اماراتي براي تأیید آن چیزي   این البتھ حدس است،

پونتوس و ارمنستان   فرزند مھرداد ششم،  اما قطعي است كھ قیصر چون شنید كھ فارناكس،. در دست نیست
وكیا را دوباره بھ چنگ آورده و مشرق زمین را بار دیگر بھ شورش بر روم پراكنده صغیر و كاپاد

فرزانگي او در آرام كردن اسپانیا و گل پیش از مصاف با پومپیوس . بھ عمل برخاست  فراخوانده است،
كردند، شیرازة امپراطوري روم  شد؛ اگر غرب و شرق در یك زمان بھ سركشي آغاز مي اكنون آشكار مي

شدند و روم ھرگز روزگار آوگوستوس را بھ خود  بھ جنوب سرازیر مي» بربرھا«گسست و  ز یكدیگر ميا
بھ حركت درآمد و با شتاب  ۴٧در ماه ژوئن سال   پس از تجدید سازمان سھ لژیون خود،  قیصر،. دید نمي

پونتوس شد و مصر را در نوردید و از طریق سوریھ و آسیاي صغیر وارد   معمول خویش سراسر كرانة
: و این گزارش كوتاه را براي دوستي در رم فرستاد) دوم اوت ھمان سال(فارناكس را در زلا شكست داد 

  ».و پیروز شدم  آمدم، دیدم،«

كاران  ، و سیسرون از جانب خود و دیگر محافظھ)بیست و ششم سپتامبر(در تارنتوم بھ سیسرون برخورد 
وي از دانستن اینكھ، در مدت بیست ماه . ش این پوزش را پذیرفتقیصر با رویي خو. از او پوزش خواست

بھ كایلیوس پیوستھ و   دولابلا،  داماد سیسرون،  جنگ داخلي بھ انقلابي اجتماعي مبدل شده؛  دوریش از رم،
اي در الغاي دیون بھ انجمن عرضھ كرده؛ آنتونیوس سربازان خود را بھ جان تھیدستان مسلح پیرو  لایحھ

كایلیوس در مقام پرایتوري میلو . اند بھ شگفت درآمد  انداختھ؛ و ھشتصد رومي در فوروم كشتھ شدهدولابلا
را از تبعید فرا خواند و ھر دو با ھم سپاھي در جنوب ایتالیا فراھم كردند و بندگان را برانگیختند تا ھمراه 

در . اما دل قوي داشتھ بودند  امیاب نشدند،این دو در كار خود چندان ك. دار یگانھ شوند آنان در انقلابي دامنھ
سپاه   در عین حال،. طلبان بھ یادبود كاتیلینا جشني برپا كردند و دوباره بر گور او گل افشاندند رم اصلاح

فرزند   سكستوس،. ھمان سپاھي رسید كھ در فارسالوس شكست خورده بود  پومپیوس در افریقا بھ اندازة
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و بدین ترتیب یك بار دیگر ایتالیا در معرض خطر قحطي غلھ   انیا گرد آورد،پومپیوس، سپاھي نو در اسپ
  او، »شوھربرادر و »  ، ھنگامي كھ قیصر ھمراه كلئوپاترا،۴٧چنین بود اوضاع ایتالیا در اكتبر سال . افتاد

  .اریون بھ رم و كالپورنیا رسیدندو كایس

چون دوباره بھ . قیصر در ظرف چند ماھي كھ میان نبردھایش فرصت داشت نظم را بھ كشور بازگرداند
ھاي كمتر از دو ھزار سسترس بھ  مال الاجاره  با لغو واپسین قانون سولا و فسخ ھمة  مقام دیكتاتوري رسید،

د كرد و در عین حال ماركوس بروتوس را بھ فرمانروایي گل مدت یك سال در رم، اصلاح طلبان را خشنو
  بھ سیسرون و آتیكوس اطمینان . سیزالپین برگماست

  كھ تودة  و فرمان داد تا تندیسھاي سولا را،  داد كھ جنگ بر ضد مالكیت خصوصي را دامن نخواھد زد؛
كاران  ھا نیز كوشید كھ خاطر محافظھ دوباره برپا كنند؛ و با این شیوه  مردم تھیدست سرنگون كرده بودند،

از دانستن اینكھ   ھایش را بر سر كار ھواداران پومپیوس باز آورد، ھنگامي كھ اندیشھ. را آسوده دارد
اند و از رفتن بھ افریقا  سر بھ شورش برداشتھ  بھ سبب تأخیر در دریافت مقرري،  معتمدترین لژیونھایش،

اموال اعیان سركش وجوھي گرد آورد؛   با مصادرة  خزانھ تھي بود، چون. زنند، دل آزرده شد سر باز مي
پس ناگھان . و قدرت بھ سپاه  مال بھ قدرت،  گفت كھ بھ عبرت آموختھ است كھ سپاھي بھ مال فراز آید، مي

میان لژیونھاي عاصي خود پدیدار شد و آنان را گرد ھم فراخواند و آرام بھ ایشان گفت كھ از خدمت 
در افریقا » با سپاھیان دیگر«و افزود كھ چون   ھاي خود بازگردند، توانند بھ خانھ اند و مي مرخص شده
چون قیصر این سخن «: گوید آپیانوس مي. ھمة مقرري واپس ماندة ایشان را باز خواھد داد  پیروز شود،

اند تنھا باز  را گرفتھھمة آنان از اینكھ سپاھسالار خود را در این دم كھ دشمنان از ھر سو او را ف  بگفت،
آنگا فریاد برآوردند كھ از عصیان خود تایبند و از او بھ التماس خواستند كھ … . شرمگین شدند  گذارند، مي

قیصر با اكراھي دلپذیر این خواھش را پذیرفت و ھمراه ایشان از راه » .ایشان را در خدمت خود نگاه دارد
  .دریا رھسپار افریقا شد

، و یوباي  قیصر در تاپسوس با نیروھاي متحد متلوس سكیپیو، كاتو، لابینوس  م، ق ۴۶روز ششم آوریل 
اما صفوف خود را از نو   وي دوباره در این نخستین مصاف شكست خورد،. اول شاه نومیدیا برخورد

بھ كھ گناه این نبرد دوم را   قیصر،  سربازان بھ خون تشنة. آراست و حملھ آغاز كرد و بر دشمن چیره شد
ده ھزار تن   از ھشتاد ھزار سپاھي ھواخواه پومپیوس،  گذاشتند، پاي گذشت و بخشش او در فارسالوس مي

یوبا خود را كشت؛ سكیپیو . خواستند كھ دوباره با این مردان رو بھ رو شوند زیرا نمي  امان كشتند، را بي
وقتي مھتران سپاه . یكا فرار كردكاتو با سپاھي كوچك بھ اوت  گریخت و در یك پیكار دریایي كشتھ شد؛

وي براي آنان . كاتو مجابشان كرد كھ این كار ممكن نیست  خواستند كھ در برابر قیصر از شھر دفاع كنند،
اما خود از . اما بھ فرزندش اندرز داد كھ خود را بھ قیصر تسلیم كند  كھ قصد گریز داشتند مال فراھم كرد،

اھان را بھ مناظرة فلسفي گذراند و آنگاه بھ غرفة خویش رفت و بھ شامگ. این ھر دو چاره رو برتافت
شمشیرش را از كنار   دوستانش كھ بر خودكشي او بیمناك بودند،. فیدون افلاطون پرداخت  خواندن رسالة

یكچند . كاتو خادم خویش را واداشت تا سلاح را باز آورد  چون از پاسداري آسودند،. بسترش برداشتند
دوستانش بھ درون . ود كھ خفتھ است؛ آنگاه یكباره شمشیر را برگرفت و بھ شكم خود فرو بردچنین فرانم

اش را بھ جاي خود باز نھاد و زخم را بخیھ زد و نواري بھ  ھاي بیرون ریختھ غرفھ شتافتند و پزشكي روده
درید و اندرونة  ھمینكھ اینان غرفھ را ترك كردند، كاتو نوار را بھ كناري زد و زخم را. روي آن بست

  .خویش را بیرون كشید و مرد

وي فقط توانست كھ از گناه . از اینكھ فرصت بخشودن كاتو را نیافتھ اندوھگین شد  قیصر چون فرا رسید،
دانستند كھ اینك  تو گفتي مي  اوتیكاییان مردة آن رواقي را با شكوھي تمام تشییع كردند،. پسر او درگذرد

  .سپرند پنج قرن از عمر آن گذشتھ بود بھ خاك مي جمھوریي را كھ كم و بیش
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قیصر پس از آنكھ سالوستیوس را بھ فرمانروایي نومیدیا منصوب كرد و ایالات افریقا را سر و ساماني 
دید،  كھ بر آمدن حكومت پادشاھي را نزدیك مي  سناي ھراسان،. بھ رم بازگشت ۴۶در پاییز سال   تازه داد،

را براي مدت ده سال مقام دیكتاتور داد و چنان آییني براي ورود پیروزمندانة او بھ رم مقرر داشت قیصر 
پرداخت، ) دلار ٣٠٠٠(قیصر بھ ھر یك از سربازانش پنج ھزار درھم آتیكي . كھ تا آن ھنگام مانند نداشت

از   شارمندان گسترد و، بیست و دو ھزار خوان براي. یعني بسیار بیش از آنچھ بھ ایشان وعده داده بود
رھسپار  ۴۵در آغاز سال . یك نبرد دریایي نمایشي با شركت ده ھزار تن ترتیب داد  ، براي سرگرمي ایشان

سراسر   چون در اكتبر بھ رم رسید،. اسپانیا شد و در موندا واپسین سپاه ھوادار پومپیوس را شكست داد
و یك قرن انقلاب، كار ) اولیگارشي(ود از توانگران سوء حكومت گروھي محد. ایتالیا را در آشوب یافت

و پر   احتكار سرمایھ،  فرسودگي ولایات،. و بازرگاني را نابسامان كرده بود  صناعت، مالیھ،  كشاورزي،
ھزاران آبادي رو بھ ویراني گذارده؛ صد . گذاري گردش پول را از نظم انداختھ بود خطر بودن سرمایھ

بیگانة یابندگان   ي بھ جنگ باز خوانده شده؛ روستاییاني بیشمار بھ سبب رقابت غلةھزار مرد از كار تولید
ھاي مردمفریبان  بھ تودة تھیدست شھرھا پیوستھ بودند و با اشتیاق بھ وعده) لاتیفوندیا(» نظام املاك وسیع«

در محفلھا و   بود،كھ گذشت قیصر ایشان را بر سر مھر نیاورده   بازماندگان آریستوكراسي،. دادند گوش مي
كھ بھ ضرورت دیكتاتوري   وي در سنا از آنان خواست،. كاخھاي خود بھ توطئھ بر ضد او آغاز كردند

اما آنان پیشتازیھاي این غاصب را نكوھش و . گردن نھند و در كار بازسازي كشور بھ او یاري رسانند
ن داستان را بھ نحوي پراكندند كھ قیصر حضور كلئوپاترا را در رم بھ نام میھمان او سرزنش كردند، و ای

  .خواھد پایتخت امپراطوري را بھ اسكندریھ یا ایلیوم منتقل كند سوداي پادشاھي در سر دارد و مي

یكتنھ با ھمتي رومي بر اصلاح   با آنكھ در سن پنجاه و پنجسالگي بیش از آنچھ باید پیر شده بود،  قیصر،
  اگر بھ جاي ویرانیھایي كھ سترده بود بنایي بھتر ننھد،دانست كھ  وي مي. دولت روم كمر بست

این   اش تا پایان زندگي تمدید شد، م دیكتاتوري ده سالھ ق ۴۴چون در سال . پیروزیھایش بھ ھدر خواھد رفت
    توانست  اگرچھ مشكل مي  تفاوت را چندان نیافت،

نكھ او را نزد مردمي كھ حتي از نام شاه بیزار شاید بھ قصد آ  سنا،. بیني كند كھ پنج ماه بعد خواھد مرد پیش
ـ  غارو نیز بھ او اجازه داد كھ اكلیل . دستي كرد بودند منفور كند، در لقب بخشي بھ او و ثناگستریش گشاده 

 »امپراطور«ند ـ بر سر بگذارد و حتي در زمان صلح نیز اختیارات پوشا كھ قیصر سرطاسش را با آن مي
با عنوان پونتیفكس ماكسیموس، كاھنان را بھ زیر   داري و، با این اختیارات، خزانھ  قیصر،. را اعمال كند

توانست قانون پیشنھاد و اجرا كند؛ بھ نام تریبون خود از ھر گونھ  بھ نام كنسول مي نظارت خود درآورد؛
انجمنھا حق . توانست سناتوران را بھ این مقام بگمارد یا بردارد مجازاتي ایمن بود؛ و بھ نام سنسور مي

ـ انجمنھا را بھ میل تصویب لوایح را ھمچنان براي خود نگاه داشتند، اما نایبان قیصر ـ دولابلا و آنتونیوس 
قیصر مانند ھمة . كردند و انجمنھا نیز بھ طور كلي از سیاست قیصر پشتیباني مي  گرداندند، خود مي

  .دیكتاتوران كوشید تا قدرت خویش را بر پایة محبوبیت نزد خلق استوار دارد

فزایش داد و ا ٩٠٠بھ  ۶٠٠اعضاي آن را از . وي سنا را كمابیش بھ صورت یك مجمع مشورتي درآورد
بازرگانان   بسیاري از این نوآمدگان،. عضو تازه ماھیت آن را براي ھمیشھ دگرگون كرد ۴٠٠با نصب 

ھاي سد  فرماندھان دستھ(و برخي نیز از كنتوریون   شھرھاي ایتالیا یا ایالات،  رومي و شارمندان برگزیدة
گل بھ سنا راه   اینكھ سران قبایل شكست خوردة از دیدن  پاتریسینھا،. و سربازان یا غلامزادگان بودند) تني

گویان پایتخت نیز از این  بھ ھراس افتادند؛ حتي بذلھ  اند، فرمانروایان امپراطوري درآمده  یافتھ و در زمرة
  :وضع بر آشفتند و دو بیتي ھزل آمیزي را میان خلق شایع كردند

  كند، قیصر گلیان را پیروزمندانھ رھبري مي

  رساند؛ و گلھا شلواركھا را از پا بھ درآورده و توگاي تریج يسپس بھ سنا م

  .اند پھن سناتوران را بھ تن كرده
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شاید قیصر بعمد سناي تازه را چنان گنده كرده بود كھ نھ بھ كار مشورت سودمندانھ بیاید نھ توانایي مخالفت 
و دیگران ـ را بھ عنوان   ماتیوس،  اوپیوس،  وي گروھي از دوستان خود ـ بالبوس،. یكپارچھ داشتھ باشد

رھاي منشیگري حكومت و دقایق با واگذاري جزئیات كا  اعضاي یك ھیئت اجرایي غیر رسمي برگزید و،
بھ انجمن . بوروكراسي امپراطوري را نھاد  پایة  كشورداري بھ بندگان آزاد شده و بردگان سراي خود،

» ھایي توصیھ«و نیمي دیگر را نیز خود با   اجازه داد تا نیمي از متصدیان امور شھر را انتخاب كند،
  توانست تصمیمات تریبونھا یا كنسولان  تریبون مي بھ عنوان. پذیرفت گزید كھ انجمن ھمیشھ مي برمي

و ھیچ   امور شھر را خود در ھمة وجوه زیر نظر گرفت،. تا كار شھرداري و دادگستري زودتر سامان یابد
بخشید فساد  در منشورھایي كھ براي حكومت شھرھا بھ افراد مي. گونھ ناشایستگي یا گشادبازي را نبخشید

براي آنكھ . مأموران حكومت را سخت نھي كرد و كیفرھاي سنگین براي آنھا نھاددر انتخابات و نادرستي 
یا شاید نیروي خویش را در برابر شورش   بھ تسلط رسم خرید منظم آرا بر زندگي سیاسي پایان دھد،

  یھودیان را كھ بیشتر جنبة  جز برخي انجمنھاي دیرینة  تھیدستان حفظ كند، كولگیاھا را از میان برداشت،
خدمت در ھیئتھاي منصفھ را منحصر بھ دو طبقة بالادست كرد و حق دادرسي در دعاوي . مذھبي داشتند

نشست و ھیچ كس در خردمندانگي و  بسیار خطیر را براي خود نگاه داشت؛ وي غالباً بر مسند قضا مي
وجود رم را بھ نظم بھ حقوقدانان زمان خود پیشنھاد كرد كھ حقوق م. داشت انصاف احكامش انكار روا نمي

  .اما مرگ زودرسش این طرح را عقیم گذاشت  آورند و مدون كنند،

قیصر كار برادران گراكوس را از سر گرفت و میان سربازان دیرین خود و مردم تھیدست زمین بخش 
. آشوب كشاورزان را چندین سال فرو خواباند  كھ بعد از جانب آوگوستوس دنبال شد،  این سیاست،. كرد
توان تا  حكم كرد كھ زمینھاي تازه را نمي  اي آنكھ از تمركز دوباره و سریع زمینداري جلوگیري كند،بر

قانوني گذراند كھ بھ موجب   بیست سال فروخت؛ و براي آنكھ توسعة بردگي را در روستاھا متوقف سازد،
اري از تھیدستان بیكاره را پس از آنكھ بسی. آن یك سوم كارگران كشتزارھا باید از آزادمردان فراھم آیند

با گسیل ھشتاد ھزار تن از   نخست بھ سپاھیگري گماشت و سپس بھ روستاییان زمیندار مبدل كرد،
باز از شمار ایشان  و مراكز دیگر،  آرل،   سویل،  شارمندان در پي بنیانگذاري كولوني در كارتاژ، كورنت،

صد و شصت میلیون سسترس بر سر یك برنامة   رم، براي فراھم كردن كار براي بیكاران دیگر در. كاست
  بناي تازه و جاداري براي برگزاري انجمنھا ساخت،» میدان مارس«در   دار ساختماني صرف كرد، دامنھ

وي بھ ھمین . از تراكم كسب و كار در آن كاست  بر فوروم اصلي شھر،» فوروم یولیوس«و با بنا كردن 
  چون بدین گونھ از فشار فقر كاست،. یا و اسپانیا و گل و یونان آراستشیوه بسیاري شھرھا را در ایتال

یكباره شمارة درخواست كنندگان از سیصد و بیست ھزار . دولتي قرار داد  تھیدستي را شرط دریافت غلة
  .بھ صدو پنجاه ھزار كاھش یافت

ا چون انقلاب روم بیشتر ام  وفادار مانده بود،  ،»خلقیان«یعني قھرمان   قیصر تاكنون بھ نقش خود،
و ھدف آن نخست آریستوكراسي زمیندار و برده پرور و سپس رباخواران و   كشاورزي بود تا صنعتي،

كمي ھم طبقات بازرگان بود، در پیروي از سیاست برادران گراكوس، از بازرگانان خواست تا پشتیبان 
بسیاري از . با آریستوكراسي متحد كند سیسرون كوشید تا طبقات متوسط را. انقلاب ارضي و مالي باشند

در برآورد نیازھاي مالي قیصر شركت كردند،   از كراسوس گرفتھ تا بالبوس،  داران بزرگ، سرمایھ
  با این وصف، قیصر یكي از . ھمچنانكھ این گونھ مردان بھ انقلابات امریكا و فرانسھ نیز یاري رساندند

وي میزان . ي مالیات در ایالات بھ دست گروھھاي عامل بودمالي خویش را از میان برد، و آن گردآور
ھاي سنگین مقرر داشت؛ و با وضع قانون ورشكستگي، كھ  ه وامھا را پایین آورد؛ قوانین شدید در منع بھر

  با اختیار طلا بھ عنوان پشتوانة. موارد سخت اعسار را فیصلھ داد  آن امروزه نیز نافذ است،  بخش عمدة
اي بھ نام اورئوس، كھ قدرت خرید آن با لیرة سترلینگ انگلیسي در قرن  زرین تازه  كةپول و ضرب س

ھاي حكومت بھ تصویر او منقوش بود و بھ شیوة  سكھ. ثبات پولي كشور را بازگرداند  نوزدھم برابر بود،
py  نو راه یافت،مالیة امپراطوري نظم و كفایتي   در ادارة. شد كھ در رم تازگي داشت اي ضرب مي ھنرمندانھ
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خصوصي او صد   دولت ھفتصد میلیون سسترس و خزانة  اش آن شد كھ ھنگام مرگ قیصر خزانة و نتیجھ
  .میلیون سسترس دارایي داشت

آماري از جمعیت ایتالیا   اي علمي استوار باشد، براي آنكھ گردآوري مالیات و سازمان حكومت بر پایھ
كھ بر اثر   شارمندان را،  براي آنكھ شمارة. امپراطوري چنین كندسراسر   گرفت و در نظر داشت كھ دربارة

مند كرد و از جملھ بھ  بیشتري از رومیان را از حق انتخاب بھره  عدة  افزایش دھد،  جنگ كاھش یافتھ بودند،
در   نوزادان بیمناكش كرده بود،  چون از دیرباز كاھش شمارة. پزشكان و آموزگاران رم این حق را بخشید

حق تقدم در گرفتن زمین را بھ پدراني داد كھ سھ فرزند داشتھ باشند؛ آنگاه حكم كرد كھ بھ  ۵٩سال 
و زنان بیفرزند كمتر از چھل و پنج سال را از سوار شدن در تخت روان   ھاي بزرگ پاداش دھند، خانواده

  .گوناگون او بود ترین قوانین ترین و بیھوده و این ضعیف  با جواھر بستن بھ خود ممنوع داشت ـ

بود، اما ھمچنان مقام كاھن اعظم دین ) آگنوستیك(لاادري   بھ رغم پایبندي بھ برخي خرافات،  قیصر،
وي معابد كھن را مرمت كرد و . كرد رسمي را بر عھده داشت و براي آن وجوه مرسوم را فراھم مي

اما آزادي كامل . رمت گذاشتخویش یعني ونوس را ح» مادر مھربان«معابدي نو ساخت و بیش از ھمھ 
را ملغا كرد و یھودیان را در  ایسیسعقاید دیني و نیایش را جایز شمرد و احكام دیرین در باب منع پرستش 

  سوسیگنس،  نان دیگر با فصول مطابق نیست،چون دید كھ تقویم كاھ. اداي فرایض دیني خویش آزاد گذاشت
كھ . را فراھم كند» تقویم یولیانوسي«ھاي مصري  از روي نمونھ  را مأمور كرد تا،  از یونانیان اسكندریھ،

روز بود و ھر چھار سال یك بار در ماه فوریھ روزي دیگر نیز بر آن  ٣۶۵از آن پس ھر سال مركب از 
حال بھ   گفت كھ قیصر چون بھ فرمانروایي بھ روي زمین خرسند نیست، سیسرون بھ شكوه. شد افزوده مي

اما سنا این اصلاح را با رویي گشاده پذیرفت و نام خانوادگي . تنظیم گردش ستارگان پرداختھ است
  .شد و آن ماه پنجم در سالي بود كھ با ماه مارس آغاز مي  یعني یولیوس را بر ماه كوینتیلیس نھاد،  دیكتاتور،

  بھ اندازة  اما بر اثر قتلش بھ فرجام نرسید،  ارھایي كھ قیصر در اندیشھ داشت یا اجراي آنھا را آغاز كرد،ك
در خور گرسنھ چشمي آن   اي بزرگ و معبدي بھ نام مارس، وي تماشاخانھ. ھمین اقدامات ستایش انگیز بود

قصد داشت كھ با . ھاي عمومي گماشت وارو را بھ ریاست سازماني براي تأسیس كتابخانھ. خدا، بیناد كرد
و آباداني زمینھاي آنھا براي كشاورزي، رم را از بیماري   خشكاندن دریاچة فوكینوس و باتلاقھاي پوتین،

با منحرف كردن مسیر آن   و،  خواست از طغیانھاي تیبر جلوگیري كند؛ با ساختن سد مي. مالاریا برھاند
ھاي رودخانھ رو بھ  كھ ھر چند یك بار بر اثر انباشگتي لایھ  ستیا را،رودخانھ، امید داشت كھ وضع بندر او

بھ مھندسان خود دستور داد تا براي ساختن راھي در سراسر ایتالیاي . اصلاح كند  گذاشت، ویراني مي
  .مركزي و كندن كانالي در كورنت طرح بریزند

یك پایھ از شارمندي برساند و سرانجام  قیصر تصمیم گرفت تا آزادمردان ایتالیا را با آزادمردان رم بھ
م بھ  ق ۴٩در سال . شد و این كاري بود كھ موجب عدم رضایت بسیاري مي  ایالات را با ایتالیا برابر كند؛

  با صدور یك منشور شھري،  ،)م ق ۴۴سال (و اینك   آلپ حق رأي داد،  ساكنان گل سیزالپین مقیم دامنة
شاید در اندیشة آن بود كھ حكومتي . حقوق آنھا را با حقوق رم برابر كرد  لیا،شھرھاي ایتا  ظاھراً براي ھمة

سھمي در سلطنت مشروطة او   بھ حكم مباني دموكراسي،  مردم برپا دارد كھ از آن راه این شھرھا،  نمایندة
ا كھ اختیار نصب فرماندھان ایالات را از دست سناي فاسد بیرون آورد و خود مرداني ر. داشتھ باشند

مالیات ایالات را یك سوم كاھش داد و گردآوري آنھا را بر . لیاقتشان مسلم شده بود بھ آن مقامات گماشت
  كارتاژ،  نفرین پیشینیان را نادیده انگاشت و كاپوا،. عھدة كساني گذاشت كھ در برابر خود او مسئول بودند

بھ . رادران گراكوس را بھ پایان رساندو كورنت را دوباره آباد كرد و در این زمینھ نیز باز كار ب
كوچنشیناني كھ در پي بنیانگذاري یا ساكن شدن در بیست شھري كھ از جبل طارق تا دریاي سیاه دامنھ 

افراد بالغ و ذكور را در   حقوق رومي یا لاتیني داد و آشكارا امیدوار بود كھ ھمة  داشت فرستاده بود،
بلكھ   یك طبقھ در رم،  سنا دیگر نھ نمایندة  در آن حال،. ردار كندامپراطوري از حق شارمندي رومي برخو

pyاین برداشت از حكومت و تجدید سازمان ایتالیا و رم بھ دست . شد ھا و خواست ھمة ایالات مي مظھر اندیشھ
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  ترین، دلیرترین، شایستھ  كار را در زمرة اي شد كھ جواني گشادباز و گزافھ كمالبخش آن معجزه  قیصر،
  .و روشن اندیشترین مردان در سراسر تاریخ اندوھبار سیاست درآورد  نصفترین،م

چون اندیشة تجدید نظام قلمرو خویش را در سر . دانست كجا از حركت بازایستد قیصر مانند اسكندر نمي
در نظر داشت . خواست آن را از جانب فرات و دانوب و راین در معرض خطر حملھ بیندازد نمي  داشت،

آن اندیشھ   دیري دربارة  یرویي عظیم در پي تصرف سرزمین پارت گسیل دارد و كین كراسوس را،كھ ن
  برآورد؛ پیرامون دریاي سیاه را در نوردد؛ و   كرد، مي

بدان   پربار از افتخار و غنیمت بھ رم باز گردد،  و آنگاه چون امپراطوري را ایمن گرداند،. تصرف درآورد
و   بدان مایھ نیرومند كھ مخالفتھا را نادیده انگارد،  ساد اقتصادي را پایان دھد،پایھ توانگر باشد كھ ك

را ھمچون میراث عالي » صلح رومي«در حالي كھ   سرانجام بھ فراغت جانشین خویش را معین كند و،
  .روي در نقاب خاك كشد  دارد، خود بر جھان ارزاني مي

IX – بروتوس  

مردم عادي كھ عاشق عظمتند بھ آن آفرین گفتند؛ طبقات   روم پخش شد، چون خبر این نقشھ اندك اندك در
دندانھاي خود را تیز كردند؛ و   كھ بوي سفارشھاي جنگي و چپاول ایالات بھ مشامشان رسیده بود،  سوداگر،

بر آن شد كھ او را پیش از   دید، كھ با بازگشت قیصر نابودي خویش را از پیش آشكار مي  آریستوكراسي،
  .زیمت بكشدع

زباني سیسرون را در ستایش خویش   قیصر با آن بزرگزادگان با چنان بزرگواري رفتار كرده بود كھ گشاده
دشمناني كھ تسلیم اختیار كرده بودند بخشید و فقط چند تني را كھ پس از شكست و   ھمة. برانگیخت

در چادرھاي پومپیوس و ھایي را كھ  نامھ. بخشودگي باز با او بھ جنگ برخاستھ بودند محكوم بھ مرگ كرد
كھ ھنوز بر او   فرزند وي،  دختر و نوادگان اسیر پومپیوس را نزد سكستوس،. سكیپیو یافت نخوانده سوزاند

دوباره برپا   كھ ھواخواھان قیصر واژگون كرده بودند،  باز فرستاد و تندیسھاي پومپیوس را،  یاغي بود،
س و مقامات عالي دیگري را بھ بسیار كسان دیگر از فرماندھي ایالات را بھ بروتوس و كاسیو. داشت
برد در كار توطئھ بر  ھزاران دشنام شنید و دم بر نیاورد و كساني را كھ گمان مي. ایشان واگذاشت  زمرة

آمد، نھ ھمانا  كھ حربا صفت ھر دم بھ رنگي درمي  سیسرون را،. ضد جانش ھستند بھ محاكمھ فرانخواند
خواه براي خود خواه براي   ت و از پذیرش ھیچ یك از خواھشھاي آن خطیب،بلكھ بزرگ داش  بخشود،

از گناه ماركوس ماركلوس نا   بھ اصرار سیسرون،  وي،. یارانش كھ ھواخواه پومپیوس بودند، دریغ نكرد
جوانمردي «) ۴۶سال (اي شیوا بھ عنوان در دفاع از ماركلوس  سیسرون در خطابھ. كار نیز درگذشت توبھ

كینھ خواھتر از قیصر   شد، قیصر را ستود و اعتراف كرد كھ اگر پومپیوس پیروز مي» نكردنيباور 
من چندانكھ : اي ام كھ گفتھ من این سخن نامدار و بس فرزانھ وارت را با اندوه شنیده»  :وي گفت. گشت مي

ین حكمت فرزانگان را خواھم كھ ا از تو مي… . خواه براي طبیعت باشد خواه براي ناموري  ام، باید زیستھ
تو ھنوز راھي دراز بھ فرجام كارھاي خویش … . یك سو بنھي؛ بھ بھاي بھ خطر افكندن ما فرزانھ مباش

سناتوران با قیصر پیمان استوار بست كھ   سیسرون بھ نام ھمة» .اي بنیاد آنھا را ننھاده  )حتي(داري و ھنوز 
. را در برابر ھر گزندي كھ بھ او روي آورد سپر كنند ھمھ سر بھ سر سلامت او را پاس دارند و تن خویش

  سیسرون اكنون بدان پایھ توانگر شده بود كھ در اندیشھ افتاده بود تا كاخي 

برد از بزمھایي كھ آنتونیوس و بالبوس و  و لذت مي  براي خود بخرد،  نھ كوچكتر از كاخ سولا،  دیگر،
آن زمان از شادماني   ھاي او ھیچ گاه بھ اندازة نامھ. دندكر دیگر یاوران قیصر او را بھ آنھا دعوت مي

اما یقین   ھیچ كس بھ بزرگواري سیسرون نیست،»  :اما قیصر فریفتھ نشد و بھ ماتیوس نوشت. حكایت ندارد
چون ھواداران پومپیوس دوباره جان گرفتھ و با قیصر ستیزه آغاز » .دارم كھ سخت از من بیزار است

pyاي در وصف كاتوي كھین نوشت  چربزبان عالم قلم با امیدھاي ایشان موافق شد و مرثیھ كردند، این تالران
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قیصر فقط پاسخي بھ عنوان بر ضد كاتو نوشت كھ نمودار دیكتاتور . كھ قیصر را بھ مقابلھ با او برانگیخت
 در بھترین حالت خویش نیست؛ وي بھ سیسرون اختیار داد كھ تا در این معارضھ سلاح خویش را

عامة مردم شیوة سیسرون و اعتدال فرمانروا را پسندیدند كھ در . برگزیند، و پیروزي بھ چنگ خطیب افتاد
  .رسالھ پرداخت  توانست حكم مرگ امضا كند، جایي كھ مي

از . توان با بخشودن عنادشان رام كرد اند نمي اند و سپس از آن محروم شده كساني را كھ بھ قدرت خو گرفتھ
رگواري دیگران در حق ما بھ ھمان دشواري از یاد بردن گزندي است كھ خود بھ دیگري یاد بردن بز

آریستوكراتھا در سنایي كھ جرئت رد پیشنھادھاي قانوني قیصر را نداشت از خشم بر خود . ایم رسانده
ه بود ـ و ھاي ایشان را سنگینتر كرد كردند ـ ھمان آزادیي كھ كیسھ نابودي آزادي را نكوھش مي. پیچیدند مي

از حضور . محدود كردن آزادي ایشان است  حاضر بھ پذیرش این نكتھ بودند كھ شرط بازگرداندن نظم،
زیست و ھر دو  درست است كھ قیصر با زنش كالپورنیا مي  كلئوپاترا و كایساریون در روم بیمناك بودند؛

ست ـ كھ بھ ھنگام دیدارھاي پیاپي او با دان دانست ـ و كھ نمي اما كھ مي  ورزیدند، بظاھر بھ یكدیگر مھر مي
شایعات پیوستھ حمایت از آن داشتند كھ قیصر كلئوپاترا را بھ زني   گذشت؟ آن شھبانوي خوبرو چھ مي

مگر او فرمان . خواھد گرفت و پایتخت امپراطوریھاي متحد خود و او را در مشرق زمین برخواھد گزید
ر كنار تندیسھاي شاھان كھن رومي برپا شود؟ مگر با حك پیكرة نداده بود كھ تندیسش بر فراز كاپیتول د

ھاي ارغواني، كھ معمولا ویژة  اي برنخاستھ بود؟ مگر جبھ ھاي رومي بھ گستاخي بیسابقھ خود بر سكھ
، كنسول آنتونیوس، عریان بھ ۴۴فوریة سال  ١۵در روز   در جشن لوپركالیا،  كرد؟ بر تن نمي  شاھان بود،

و قیصر سھ بار رو   اي را بر سر قیصر نھد، مست لایعقل، سھ بار كوشید تا دیھیم شاھانھ كاھنان،شیوة 
ر برتافت؛ اما مگر نھ از آن رو كھ جماعت غرولند كردند؟ مگر نھ آنكھ وي سھ تریبوني را از كار بر كنا

كرده بود بھ جرم آنكھ دیھیم شاھي را كھ دوستانش بر سر تندیس او گذاشتھ بودند آنھا برداشتھ بودند؟ یك 
براي پیشباز از ایشان از جاي   بار در معبد ونوس نشستھ بود و چون سناتوران بھ دیدار او آمدند،

   كردند كھ بھ برخي عذر آوردند كھ گرفتار حملة صرع شده است و دیگران بھانھ . برنخاست

بر جاي نشستھ مانده   ھایش نجنبد، بیماري اسھال مبتلاست و براي آنكھ در چنین لحظة نابھنگامي روده
اما بسیاري از پاتریسینھا بیمناك شدند كھ مبادا در یكي از ھمان روزھا قیصر را بر تخت شاھي . است
  .ببینند

رنگ پریده «ي بیمارگون ـ و بھ وصف پلوتارك مرد  گایوس كاسیوس،  چند روزي پس از جشن لوپركالیا،
وي پیشتر چند تن از . ـ نزد ماركوس بروتوس رفت و اندیشة كشتن قیصر را در دلش انداخت» و لندوك

داراني را كھ قیصر، با محدود كردن  و نیز برخي از سرمایھ  سناتوران را با خود ھمداستان كرده بود،
و حتي گروھي از سرداران قیصر را   اشان را در ایالات گرفتھ بود،جلوي یغم  اختیارات عاملان مالیات،

وجود بروتوس براي پیشاھنگي در توطئھ . دیدند كھ غنایم و مناصبي را كھ او بخشیده بود در شأن خود نمي
رفت كھ وي از زادگان  چنین گمان مي. شمردند زیرا ھمگان او را در فضیلت سرآمد مردان مي  لازم بود،
مادرش سرویلیا خواھر ناتني  .راندندبیرون ] از رم[سال پیش شاھان را  ۴۶۴وتوسھایي است كھ ھمان بر

د كھ پنداشتن مي»  :گوید آپیانوس مي. بود  دشمن قیصر،  كاتو و زنش پورتیا دختر كاتو و بیوة بیبولوس،
پلوتارك » .زیرا قیصر در ماھھاي پیش از تولد بروتوس دلباختة سرویلیا بود  بروتوس پسر قیصر است،

شاید بروتوس خود نیز بر ھمین عقیده بود و از قیصر . افزاید كھ قیصر بروتوس را فرزند خود انگاشت مي
بھ جاي مردي   سازان رم، فتة شایعھچرا كھ وي مادرش را از راه بھ در برده و از او نیز، بھ گ  بیزار بود،

وي ھمیشھ اندوھگین و كم سخن بود، گویي كھ بر خطایي . یك حرامزاده ساختھ بود  از خاندان بروتوس،
ھمچون كسي كھ بھ ھر تقدیر خون والاتباري . اندیشید؛ در عین حال رفتاري غرورآمیز داشت پنھاني مي

در مابعدالطبیعھ پیرو افلاطون بود و در اخلاقیات   فھ بود؛فلس  استاد یوناني و دلبستة. در رگانش باشد
كشتن جباران را روا   مانند عقاید یوناني و رومي،  بر او پوشیده نبود كھ مكتب رواقي،. شاگرد زنون

اگر چھ پدر ما   نیاكان ما بر آن بودند كھ ما نباید بھ ھیچ جباري گردن نھیم،«: بھ دوستي نوشت. شمرد مي
بھ . پرداخت و بعدھا نامش با این مفھوم مجرد در ھم آمیخت» فضیلت»  اي دربارة رسالھ وي» .باشد

چون   داد؛ با سودي بھ نرخ چھل و ھشت درصد وام مي  با وساطت دلالان،  شارمندان سالامیس قبرسي،
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معاون كھ در آن ھنگام در كیلیكیا   وي از سیسرون،  وامداران از پرداخت بھرة جمع شده سرباز زدند،
و   بر سیزالپین گل با پاكدامني،. ھا را بھ ضرب شمشیر رومي بازستاند خواست تا بھره  كنسول بود،

سال (از جانب قیصر بھ مقام پرایتوري شھري برگزیده شد   شایستگي فرمان راند و چون بھ رم بازگشت،
۴۵.(  

  نش سركش نیاكان بروتوس را بھ كاسیوس م. اش با پیشنھاد كاسیوس یكسره ناساز افتاد منش جوانمردانھ

ھایي از این  چون دید كھ بر تندیس بروتوس مھین نوشتھ  كھ جواني حساس بود،  وي،. نیاكانش ثابت كند
سیسرون چند . ، از شرم سرخ شد»نوادگانت ناخلفند«یا » اي؟ بروتوس مگر مرده«اند كھ  گونھ حك كرده

ھمانگاه میان پاتریسینھا این نجوا درگرفت كھ روز . شكش كردرسالھ را كھ در این سالھا نوشتھ بود بھ او پی
بھ حكم   پانزدھم ماه مارس لوكیوس كوتا در سنا پیشنھاد خواھد كرد كھ قیصر بھ مقام سلطنت برسد، زیرا،

گفت كھ سنایي كھ  كاسیوس مي. پیشگویي و خش سیبولایي، پارتیان فقط از یك شاه شكست خواھند خورد
از گماشتگان قیصر فراھم آمده این پیشنھاد را تصویب خواھد كرد و ھر گونھ امیدي بھ نیمي از اعضایش 

گران طرحھاي قطعي خود را  بروتوس تسلیم شد و آنگاه توطئھ. بازگرداندن جمھوري بر باد خواھد شد
فرو برد اي بر ران خود  پورتیا راز توطئھ را از زبان شوي خویش از این راه بھ در آورد كھ دشنھ. ریختند

بروتوس یك دم اسیر . ھیچ گزند بدني نخواھد توانست او را بھ زبان آورد  تا نشان دھد كھ اگر خود نخواھد،
  .احساسات كور شد و اصرار كرد كھ بھ جان آنتونیوس نباید آسیبي برسد

د كرد تا بھ پیشنھا  اش برپا شده بود، در انجمني از دوستان كھ در خانھ  قیصر،  شامگاھان چھاردھم مارس،
مرگ »  :و خود پاسخ داد  ؟»بھترین مرگ كدام است«عنوان موضوع مباحثھ در این باره گفتگو كنند كھ 

زن قیصر از او خواست تا بھ سنا نرود و گفت كھ او را در خواب آغشتھ بھ   بامداد روز بعد،» .ناگھاني
یاي قیصر را از دیوار فرو افكند تا دل خادمي نیز كھ مانند زن قیصر بیمناك بود تصویر ن. خون دیده است

كھ یكي از نزدیكترین دوستان او و   اما دكیموس بروتوس،. قیصر را بدشگون كند و او را از رفتن باز دارد
از او خواست كھ بھ سنا برود و خود مؤدبانھ جلسات آن را براي مدت نامعلوم   گران بود، نیز یكي از توطئھ

وطئھ آگاه شده بود بھ دیدنش آمد تا او را زنھار دھد، اما قیصر از خانھ بیرون دوستي كھ از ت. تعطیل كند
قیصر بر سر راه خود بھ سنا بھ سپوریناي طالع بین برخورد كھ یك بار آھستھ در گوشش گفتھ . رفتھ بود

قیصر لبخند زنان گفت كھ آن روزھا فرا » !از روزھاي سیزدھم و پانزدھم مارس بر حذر باش«: بود
» .اما آن روزھا بھ سر نرسیده است»  :طالع بین سپورینا پاسخ داد. یده و كارھاي ھمھ رو بھ راه استرس

، قربانیي را در برابر تماشاخانة پومپیوس  بھ حكم سنتي كھ پیش از جلسة سنا جاري بود  ھنگامي كھ قیصر،
و   قیصر اعتنایي بھ لوح نكرد،. بودندلوحي بھ دستش دادند كھ در آن او را از توطئھ خبر داده   كرد، نیاز مي

  .یافتنددر روایات آمده است كھ پس از مرگ لوح را در دستش 

ي چون قیصر بھ تالار آمد و بر كرسي خود جا. آنتونیوس بھ حرف، وي را از رفتن بھ سنا بازداشت
چون   برخي،  بھ گفتة  دھد كھ، سوئتونیوس گزارش مي. بیدرنگ بر سرش ریختند »بخشانآزادي «گرفت، 

تو ھم؟   ـ یعني فرزندم،» كاي سوتكنون»  :قیصر بھ یوناني بھ او گفت  ماركوس بروتوس قصد جانش كرد،
قیصر یكسره دست از مقاومت بداشت؛ پس رداي   گوید كھ چون بروتوس بر قیصر زخم زد، آپیانوس مي

بدین . خویش را بھ روي سر و چھره كشید و تن بھ ضربتھا داد و در پاي تندیس پومپیوس بھ زمین افتاد
  .شد گونھ آرزوي كاملترین مردي كھ روزگار باستان در دامن خود پرورده بود روا
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   فصل دھم

  

  آنتونیوس

  م ق ٣٠ – ۴۴

I  - آنتونیوس و بروتوس  

این امر از آن رو نیست كھ رشتة كوششي بزرگ را . كشتھ شدن قیصر یكي از تراژدیھاي عمدة تاریخ بود
در كشورداري گسست و پانزده سال دیگر آشوب و جنگ در پي آورد؛ زیرا تمدن بھ جاي ماند، و 

تراژدي از این روست كھ شاید ھر دو طرف . كرده بود بھ پایان رساندآوگوستوس آنچھ را قیصر آغاز 
و قیصر در این   گران در این اندیشھ كھ قیصر سوداي شاھي در سر دارد، توطئھ: دعوي در آن حق داشتند

از زماني كھ سناي . حكومت سلطنتي را اجتناب ناپذیر كرده است  باور كھ آشوب و وسعت امپراطوري،
بر   یصر یك دم در حیرت فرو شد و سپس اعضاي آن پریشان و ھراسناك پا بھ گریز نھادند،روم از قتل ق

دلیري را در   كھ پس از واقعھ از راه فرا رسید،  آنتونیوس،. سر این نكتھ میان آدمیان اختلاف بوده است
  كھ بروتوس،زبان سیسرون از فصاحت باز ماند، حتي ھنگامي . احتیاط دید و در خانة خویش پناه گرفت

گران چون از سنا بیرون آمدند خلقي آشفتھ را  توطئھ. ستود» پدر میھن خویش«او را بھ نام   دشنھ بھ دست،
اما آن   ایشان را با خود ھمراه كنند،» جمھوري«و » آزادي«در میدان یافتند، پس كوشیدند تا با اوراد 

. شناخت رفت حرمتي نمي ن آز بھ كار ميجمعیت شگفتزده دیگر براي عباراتي كھ مدتھا براي پوشاند
آدمكشان بر جان خویش بیمناك شدند و در ساختمانھاي فراز كاپیتول پناه گرفتند و نگھبانان شمشیرزن 

آنتونیوس، پس از . نزدیك شامگاھان سیسرون نیز بھ آنان پیوست. خصوصي خود را بر گرد آنھا گماشتند
  .پاسخي دوستانھ بر ایشان فرستاد  ت،آنكھ فرستادگان ایشان را نزد خود پذیرف

گران گماشتگاني فرستادند تا پشتیباني جمعیت را باز  توطئھ. روز بعد جمعیت انبوھتري در میدان گرد آمد
خرد و آن را بھ صورت انجمني قانوني درآورد؛ آنگاه دل قوي كردند و از كاپیتول فرود آمدند و بروتوس 

  اي را كھ براي  خطابھ

. اما جز خاموشي سرد پاسخي نیافت  كاسیوس نیز كوششي كرد،. نوندگان شوقي برنینگیختخطابھ در ش
ھاي خویش  دزدانھ بھ خانھ  بھ كاپیتول بازگشتند و چون جمعیت رو بھ كاھش گذاشت،» آزادي بخشان«

باز ھا و وجوھي را كھ قیصر در كاخ خویش  پنداشت ھمة نامھ آنتونیوس كھ خود را وارث قیصر مي. رفتند
در . پیر سربازان قیصر را در نھان بھ رم فرا خواند  در عین حال،  نھاده بود از كالپورنیاي پریشان گرفت؛

ھا را با خوشرفتاري  دستھ  سنا را تشكیل داد و ھمة  جلسة  بھ حكم اختیار تریبوني خود،  روز ھفدھم مارس،
  .و آرامش خویش شگفتزده كرد

و ھمگاني پذیرفت و رضا داد كھ بروتوس و كاسیوس بھ فرماندھي وي پیشنھاد سیسرون را براي عف
فرمانھا   بھ شرط آنكھ سنا ھمة  ،)بھره نشوند یعني بسلامت بگریزند و از قدرت نیز بي(ایالات گماشتھ شوند 

چون بیشتر اعضاي سنا منصب یا درآمد خود را در پرتو . و قوانین و احكام انتصاب قیصر را تصویب كند
ھمگان بر   انین بھ دست آورده بودند، شرط را پذیرفتند و ھنگامي كھ جلسة سنا پایان یافت،ھمین قو

عصر آن روز . آفرین گفتند  بھ نام كشورداري كھ صلح را از كام دیو جنگ بیرون كشیده است،  آنتونیوس،
pyوصیت قیصر را   سنا دوباره بھ كنكاش نشست،  روز ھجدھم،. كاسیوس را بھ شام مھمان كرد  آنتونیوس،
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و آنتونیوس را برگماشت تا بھ شیوة معمول   نافذ شمرد، حكم داد تا تشییعي رسمي از جنازة او بھ عمل آید،
  .مرثیة مرسوم را ایراد كند

كھ آن را بھ امانت نزد خود داشتند، باز   روز نوزدھم آنتونیوس وصیتنامة قیصر را از دوشیزگان آتشبان،
در وصیتنامھ چنین آمده بود كھ . وچك و سپس گروھي بزرگ برخواندگرفت و نخست براي جمعي ك

یعني كایوس   دارایي خصوصي قیصر باید بھ نوادگان برادرش برسد و آنگاه یكي از این نوادگان،
.) و این نكتھ حیرت و خشم آنتونیوس را برانگیخت( اوكتاویوس را فرزند خوانده و وارث وي نامیده بود 

اغھاي خود را بھ مردم واگذاشتھ بود تا بھ صورت گردشگاھي ھمگاني درآید و سیصد دیكتاتور ھمچنین ب
دستیھاي نیكوكارانھ بتندي در شھر پخش  خبر این گشاده. سسترس براي ھر شارمند رومي باز نھاده بود

ین بھ اش مومیایي شده بود براي آیینھاي واپس جنازة قیصر كھ در خانھ  و ھنگامي كھ، در روز بیستم،  شد؛
گویا . براي اداي احترام بھ او گرد آمدند  و از جملھ سربازان قدیمي قیصر،  جمعیتي انبوه،  فوروم آورده شد،

احساسات   ھاي سخن رسیده، اما ھمینكھ بھ میانھ  آنتونیوس نخست با خویشتنداري و احتیاط سخن گفتھ است،
ھنگامي كھ رداي پاره پاره و خونیني را . ستنھانش سر از سینھ بر زده و اخگر فصاحتش را برافروختھ ا

عواطف جمعیت چنان   كھ قیصر بھ ھنگام دشنھ خوردن بر تن داشتھ بود از تابوت عاج بیرون كشید،
مردم از ھر   ھاي غریب و فریادھاي دیوانھ وار، در میانھ مویھ. برانگیختھ شد كھ فرونشاندن آن ممكن نبود

كھنھ سربازان سلاحھاي خویش را . تشي در پاي جنازه برافروختندھاي چوب گرد آوردند و آ سو پاره
  ھمچون پیشكشي بھ روي 

گران را  ھاي توطئھ برخي از شوریدگان نیمسوزھا از آتش برگرفتند تا خانھ. ھایشان را گرانبھاترین پیرایھ
خیل جمعیت ھمة  .شد و خانھ خدایان از رم گریختھ بودند ھا سخت نگھباني مي بسوزانند؛ اما از آن خانھ

كھ وجود قوانین موافق حال خود را مدیون قیصر   شب را كنار آتش فروزان گذراند و بسیاري از یھودیان،
آن روزھا آشوب در . خواندند سھ روز آنجا سرودھاي كھن خویش را كھ ویژة تشییع مردگان بود مي  بودند،

  را فرمود تا یغماگران سمج را از صخرة زد تا آنكھ سرانجام آنتونیوس سربازان خود پایتخت موج مي
  .تارپیاني بھ زیر اندازند

ھمچنانكھ آوگوستوس نیمة دیگر بود؛ آنتونیوس سرداري شایستھ و   آنتونیوس یك نیمة قیصر بود،
آنتونیوس در سال . آوگوستوس سیاستمداري گرانمایھ بود، اما ھیچ یك ھر دو صفت را در خود جمع نداشت

  زن،  و بخش بزرگي از زندگي خود را در اردوگاھھا و بخش بیشتري را در پي باده،م زاده شد  ق ٨٢
اگر چھ والاتبار و خوبرو بود، از فضایل ویژة مردم ساده بھره . و كامراني بھ سر برده بود  خوراك خوب،

قیصر را وي روي . و وفاداري  دلیري،  دستي، گشاده  خوشخویي،  سرزندگي،  یعني از قوت بدني،  داشت،
در سفر، ھمواره یك روسپي یوناني در   زیرا حرمسرایي از مرد و زن در رم داشت و،  سپید كرده بود،

در آن سكونت گزید، و سپس از پرداخت بھا   خانة پومپیوس را در حراج خرید،. تخت روان ھمراھش بود
ق مقصود و مدخل خویش یافت در میان اسناد قیصر، احكام انتصاب دوستان و فرمانھایي مواف. سر باز زد

  در ظرف دو ھفتھ،. خواست در میان اسناد قیصر نھاد اینھا و چیزھایي را كھ خود مي) یا بھ گفتة برخي(ـ 
دلاري  ٢۵‘٠٠٠‘٠٠٠قریب . ھاي خود را پرداخت و مردي توانگر شد دلار از بدھي ١‘۵٠٠‘٠٠٠معادل 

دلار دیگر از خزانة خصوصي  ۵‘٠٠٠‘٠٠٠بھ ودیعھ گذاشتھ بود گرفت و  اوپسرا كھ قیصر در معبد 
بھ   كھ از جانب قیصر فرمانرواي سیزالپین گل شده بود،  چون دید كھ دكیموس بروتوس،. قیصر برداشت

اي از انجمن گذراند تا خود بر آن  لایحھ  ھمچنان بر آن مقام پرسود باقي است،  ،رغم شركت در قتل قیصر
ھمین . دست یابد و دل دكیموس را نیز بھ مقدونیھ خوش كرد  ایالت، كھ از نظر استراتژیك اھمیت داشت،

د بھ مقدونیھ را بھ دكیموس و سوریھ را بھ دولابلا واگذاشتند و خو  گونھ ماركوس بروتوس و كاسیوس،
  .حكومت كورنھ و كرت خرسند شدند

قیصر را بھ روم دعوت كرد تا   فرزند خواندة  سنا، كھ از قدرت روزافزون آنتونیوس بھ ھراس افتاده بود،
كھ بعدھا خود را بھ مقام بزرگترین دولتمرد تاریخ   كایوس اوكتاویوس،. آنتونیوس را وھني رسانده باشد

  م  ق ۴۴در سال   روم رساند،
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اش را بر خود نھاد و نام خویش را نیز براي باز شناختھ شدن بر آن افزود و نامش  نام پدر خوانده  ،سنت
را گرفت كھ در ) ھمایون فر(نام والاي آوگوستوس   تا آنكھ ھفده سال بعد،  كایوس یولیوس اوكتاویانوس شد،
بزرگش صرافي در بازار پلبھا  پدر  خواھر قیصر،  مادر بزرگش یولیا،. طي قرون بھ آن شناختھ شده است

. و پدرش نخست شھردار پلبي و سپس پرایتور و بعد فرمانرواي مقدونیھ بود  در ولیتراي واقع در لاتیوم،
در ظرف سھ . در كودكي سادگي اسپارتي را بھ تربیت آموخت و ادب و فلسفة یونان و روم را فرا گرفت

یكي از دردھاي زندگي قیصر آن . گذارند قصر او مي بیشتر روزھایش را در  سال واپسین زندگي قیصر،
بینیھاي بزرگ او بود كھ اوكتاویوس را بھ  بود كھ پسري مشروع از خود نداشت و باز این یكي از ژرف

م با خود بھ اسپانیا برد و از دیدن دلاوري آن بیمار  ق۴۵قیصر این پسر را در سال . فرزندي پذیرفت
او را واداشت تا فنون جنگ و حكومت را . ت و سختیھاي نبرد خرسند شدناتوان و عصبي در تحمل خطرا

ظریف،   مردي بود فرھیختھ،: چھرة او را براي ما آشنا كرده است  تندیسھاي بسیار،. بھ دقت بیاموزد
كھ بھ اجبار ) آرمانخواھي(و سرسخت؛ ایدئالیستي   باگذشت،  با اراده،  و در عین حال كمرو،  جدي،

نحیف و رنگ پریده بود و از . اندیشمندي كھ با رنج بسیار آموختھ است كھ مرد عمل باشد  شده،واقعپرداز 
از دوستان   در پرتو پرھیز و زندگاني منظم،  نوشید و، خورد و كمتر مي كم مي. برد سوء ھاضمھ رنج مي

  .اي كھ بر گردش بودند بیشتر زیست قوي بنیھ

در ایلیریا یعني مقر اوكتاویانوس و سپاھش، شد و   شده وارد آپولونیا، اي آزاد بنده  ،۴۴در پایان ماه مارس 
مھرش بھ عم   ھمة. جوان حساس از ناسپاسي آدمیان سخت برآشفت. خبر قتل و وصیت قیصر را آورد

كھ او را آنچنان پرورده بود و با سري چنان پرشور براي بازسازي كشوري پریشان   ، قیصر  بزرگش،
او بھ جوش آمد و مصممش ساخت تا كارھاي قیصر را خونسرد و آرام بھ پایان رساند و  در  كوشیده بود،

در آنجا . و بھ سوي روم شتافت  بھ بروندیسیوم رفت،  پس با كشتي از دریا گذشت،. كین مرگش را برآورد
مادرش نیز . خویشاوندانش بھ او اندرز دادند تا خود را نھان كند مبادا كھ آنتونیوس دست بھ خون او یازد

مادر شاد شد   اي را خوار شمرد، اما چون اوكتاویوس چنین شیوه. وي را اندرز داد كھ دست بھ كاري نزند
وي از این . و فقط بھ او پیشنھاد كرد كھ تا حد ممكن شكیبایي و زیركي پیشھ كند و از ستیزة آشكار بپرھیزد

  .وار تا پایان عمر پیروي كرد اندرز فرزانھ

و   وس بھ دیدار آنتونیوس رفت و از او پرسید كھ بر ضد دشمنان قیصر چھ كارھا شده است،اوكتاویان
چرا كھ وي   شگفتزده شد از اینكھ آنتونیوس را سرگرم بسیج سپاھي براي جنگ با دكیموس بروتوس یافت،

صر را برابر اوكتاویانوس از آنتونیوس خواست تا میراث قی. از تسلیم سیزالپین گل بھ وي سرباز زده بود
آنتونیوس . دلار از محل میراث بپردازد ۴۵از جملھ بھ ھر شارمند رومي قریب   با وصیت او خرج كند،

  پس . دلایل بسیار براي تأخیر آورد

اوكتاویانوس وجوھي از دوستان قیصر وام گرفت و پول سربازان قدیمي را پرداخت و با این چادر سپاھي 
  .براي خود بسیج كرد

، اعلام داشت كھ بھ جانش سوءقصدي  بھ خشم آمده بود» پسرك«كھ بھ گفتة خود از گستاخي این  آنتونیوس،
اوكتاویانوس مدعي بیگناھي خود . صورت گرفتھ و ضارب اوكتاویانوس را محرك عمل خود دانستھ است

دل است سیسرون از این ستیزه بھره جست تا اوكتاویانوس را مجاب كند كھ آنتونیوس بزھكاري سیاھ. شد
اوكتاویانوس با او ھمداستان شد و دو لژیون خود را با لژیونھاي ھیرتیوس . و باید بیني او را بھ خاك مالید

سیسرون با نگارش . و پانسا در یك سپاه گردآورد و ھمراه آنھا روانة شمال در پي نبرد با آنتونیوس شد
ھا را در سنا یا  اي از این خطابھ پاره  وي  آتش این جنگ خانگي تازه را تیزتر كرد؛ فیلیپیكوسچھارده 

مطابق سنتي كھ براي بدنام كردن حریفان جنگي رایج بود، از براي   انجمن خواند و برخي دیگر را،
آنتونیوس شكست   درگرفت،) مودنا(كھ در موتینا پس از نبردي . در كوي و برزن پراكند  ،»تبلیغات«

؛ اما ھیرتیوس و پانسا بھ خاك ھلاك افتادند و اوكتاویانوس بھ رم بازگشت و )۴۴سال (خورد و گریخت 
وي با پشتیباني این نیرو سنا را واداشت تا او را بھ . فرمانرواي یكتاي لژیونھاي سنا و نیز سپاھیان خود شد

چون . گران را لغو كند، و ھمة آنان را بھ مرگ محكوم گرداند احكام عفو توطئھ  ،مقام كنسولي برگزیند
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دریافت كھ اكنون سیسرون و سناتوران دشمن اویند و او را ھمچون افزاري موقت بھ زیان آنتونیوس بھ 
اتوس یا برند، اختلافات خود را با آنتونیوس پایان داد و بھ ھمراھي او و لپیدوس دومین تریوم ویر كار مي

نیروھاي متحد این سھ تن بھ رم ھجوم آوردند و ). م ق٣٣تا  ۴٣از سال (گانھ را تشكیل داد  شوراي سھ
كاران بھ جنوب ایتالیا و ایالات  بسیاري از سناتوران و محافظھ. آنكھ بھ مقاومتي برخورند آن را گرفتند بي

  .اراتي كامل بھ مدت پنج سال بھ آن دادتشكیل تریوم ویراتوس را تصویب كرد و اختی  انجمن،. گریختند

ھاي خویش را  براي آنكھ مزد سپاھیان خود را بپردازند و خزانھ  اوكتاویانوس و آنتونیوس و لپیدوس اینك،
را در تاریخ رم برپا » حكومت وحشت«سرو سامان دھند و كین قتل قیصر را برآورند، خونبارترین 

اي  زرگان را براي كشتن نشان كردند و ندا در دادند كھ بھ ھر آزادهنام سیصد سناتور و دو ھزار با. داشتند
. كھ سر متھمي را بیاورد بیست و پنج ھزار دراخما و بھ ھر بنده ده ھزار دراخما پاداش خواھند داد

كودكاني كھ اموالي برایشان بھ ارث گذاشتھ شده بود محكوم بھ . پولداري در زمرة جنایت بھ شمار آمد
تھ شدند؛ بیوگان از میراث خویش محروم گشتند؛ از ھزار و چھار صد زن ثروتمند خواستھ و كش  مرگ،

  شد تا بخش 

» دوشیزگان آتشبان«اي از ثروت خود را بھ تریوم ویراتوس تحویل دھند؛ سرانجام پولھایي كھ نزد  عمده
زن آنتونیوس، را یاري   از جان آتیكوس درگذشتند، زیرا فولویا،. نیز بھ ذخیره گذاشتھ شده بود ضبط شد

در عین سپاسگزاري از این جوانمردي، وجوھي ھنگفت براي بروتوس و كاسیوس   و او،. رسانده بود
. اعضاي تریوم ویراتوس بھ سربازان خود فرمان دادند تا ھمة گریزگاھھاي شھر را پاس دارند. فرستاد

برخي تا واپسین دم مقاومت كردند . نھان شدند و دودكشھا  ھاي بامھا، گندآبروھا، خرپشتھ  متھمان در چاھھا،
غوغا سر تسلیم بھ تیغ دژخیمان نھادند؛ جمعي دیگر از گرسنگي مردند یا خود  و جان سپردند و گروھي بي

را حلق آویز یا در آب غرق كردند؛ برخي خود را از بام یا در آتش افكندند؛ برخي نابجا كشتھ شدند؛ و 
  سالویوس،. خود را بھ روي اجساد خویشاوندان كشتند رست محكومان نبود، برخي نیز، كھ نامشان در فھ

فرستادگان تریوم . بزم واپسین را براي دوستان برپا كرد  دید، كھ مقام تریبوني داشت و مرگ را ناگزیر مي
كھ بزم  و فرمان دادند  اش را بھ روي میز باز گذاشتند، تنھ  ویراتوس بھ بزمگاه درآمدند؛ سرش را بریدند،

اما بسیاري تا   بندگان فرصت را غنیمت شمردند تا شر اربابان سختگیر را از سر خود كم كنند،. ادامھ یابد
اي بھ جامة ارباب خود درآمد و بھ جاي او سر بھ تیغ  پاي مرگ از جان صاحبانشان دفاع كردند؛ بنده

ن خویش را بغدر بھ چنگ دشمن انداختند پسران براي دفاع از پدران جان دادند، اما برخي نیز پدرا. سپرد
زن . زنان زناكار یا فریب خورده شوھران خود را تسلیم كردند. تا بخشي از اموال ایشان را بھ ارث ببرند

یك بار كوشیده   فولویا، زن آنتونیوس،. كوپونیوس در آغوش آنتونیوس خفت تا جان خویش را در امان دارد
ا بخرد و روفوس نفروختھ بود؛ اما اكنون با آنكھ كوشك را بھ فولویا بود تا كوشك ھمسایھ اش روفوس ر

اش میخكوب  اش را بھ در خانھ فولویا نامش را در فھرست محكومان نھاد و سر بریده  پیشكش كرده بود،
  . كرد

آنتونیوس شوھر بیوة كلودیوس و پسر . آنتونیوس نام سیسرون را در صدر فھرست محكومان بھ مرگ نھاد
آنتونیوس بحق   دة لنتولوس كاتالیناري بود كھ سیسرون ھر دو را در زندان كشتھ بود؛ گذشتھ از این،خوان

اما چندان   اوكتاویانوس بھ كار آنتونیوس اعتراض كرد،. خشمگین بود» فیلیپیكوسھا«از دشنامھاي بیدریغ 
گوي گستاخ در  ا كھ آن بذلھو ابھامي ر  توانست ستایش سیسرون را از قاتلان قیصر، پاي نفشرد؛ وي نمي

سیسرون كوشید  .ببردكاران آورده بود، از یاد  خویش با وارث قیصر براي محافظھ توجیھ روابط دوستانة 
روز . را در كوشك خود در فورمیاي گذراند اما دچار دریا زدگي شد؛ از كشتي فرود آمد و شب  تا بگریزد،

  اما   نھاد؛ زیرا آنان را بر دریاي خروشان رجحان مي  بعد خواست آنجا بماند و چشم بھ راه دژخیمان بنشیند،

سربازان   بردند، و ھمانگاه كھ وي را بھ سوي كشتي مي  بندگانش او را بزور سوار تخت روان كردند،
خواستند بھ مقاومت برخیزند، اما سیسرون بھ آنان فرمان داد تا تخت روان بھ بندگانش . آنتونیوس رسیدند

اي خستھ از  بدني از غبار پوشیده و ریش و مویي ژولیده و چھره«آنگاه با . زمین نھند و تسلیم اختیار كنند
س دست بھ فرمان آنتونیو). م ق ۴٣سال (سرش را دراز كرد تا سربازان آن را آسانتر ببرند » رنجوریھا
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آنتونیوس پیروزمندانھ . راست سیسرون را نیز بریدند و با سرش نزد اعضاي تریوم ویراتوس آوردند
  . خندید و بھ قاتلان دویست و پنجاه ھزار دراخما بخشید و آن سر و دست را در فوروم آویخت

مقدونیھ بر تراكیا  ، اعضاي تریوم ویراتوس با نیروھاي خود از آدریاتیك گذشتند و از راه۴٢در آغاز سال 
اي كھ در روم  بھ پایھ  در آنجا بروتوس و كاسیوس بازپسین سپاه جمھوري را با گرفتن خراج،. حملھ بردند

این دو از شھرھاي خاوري امپراطوري خراج ده سال را خواستند و . فراھم آورده بودند  سابقھ نداشت،
بزرگ تاخت و بھ ھمة شارمندان فرمان داد تا  كاسیوس بر آن بندر  چون اھل رودس سرپیچیدند،. گرفتند

در . دلار با خود برد ١٠‘٠٠٠‘٠٠٠و قریب   آنان را كھ دو دل بودند كشت،  ثروت خود را تسلیم كنند،
دلار گرفت و شھر را ترك  ٩‘٠٠٠‘٠٠٠ھاي طرسوس را منزلگاه سربازان خود كرد تا آنكھ  كیلیكیا خانھ

لغ را گردآوردند، ھمة زمینھاي شھر را بھ حراج گذاشتند و ظروف و شارمندان براي آنكھ این مب  كرد؛
  ھاي فلزي معابد را آب كردند و مردم آزاد شھر را بھ بندگي فروختند ـ نخست پسران و دختران، پیرایھ

. خود را كشتند  اند، و سرانجام نوجوانان را؛ بسیاري چون دریافتند كھ فروختھ شده  سپس زنان و پیرمردان،
. دلار از مردم باج گرفت و ساكنان چھار شھر را بھ بندگي فروخت ۴‘٢٠٠‘٠٠٠سیوس در یھودا كا

چون شارمندان كانتوس درخواست او را رد كردند، وي شھر را . بروتوس نیز بھ زور مبالغي گردآورد
تدار بروتوس، كھ دوس. چندان بھ محاصره نگاه داشت تا شھریان گرسنھ اما سرسخت ھمگي خود را كشتند

زادگان رومي كھ در پي بازگرداندن  گذراند؛ اما شھر پر بود از نجیب فلسفھ بود، بیشتر در آتن روزگار مي
  بروتوس كتابھایش را بست،  چون وجوه كافي فراھم آمد،. دادند حكومت خویش صلاي جنگ در مي

  .و رھسپار كارزار شد  سپاھیانش را با نیروھاي كاسیوس یكي كرد،

جناح بروتوس نیروھاي اوكتاویوس . م در فیلیپي بھ ھم خوردند ق۴٢طرف در سپتامبر سال  نیروھاي دو
كاسیوس . اما نیروھاي آنتونیوس لژیونھاي كاسیوس را تارومار كرد  را پس راند و اردوگاھش را گرفت؛

این   دنبالةتوانست بیدرنگ  و فرمانش روا شد؛ آنتونیوس نمي  بھ سپردار خود فرمان داد كھ وي را بكشد،
آنتونیوس . و آشوب در سپاھیانش افتاد  پیروزي را بگیرد؛ اوكتاویانوس بر اثر بیماري در چادر خود ماند،

سراسر سپاه را سر و ساماني تازه داد و پس از چند روزي با آنھا بر بروتوس تاخت و ماندة سپاھیان 
  پي برد كھ   شاید با دلي آسوده،  سلیم دید،بروتوس چون سربازانش را در حال ت. جمھوري را تار و مار كرد

ھنگامي كھ آنتونیوس بھ سر نعش . وي خود را بھ روي شمشیر دوستي انداخت و مرد  نبرد را باختھ است؛
  .او آمد، آن را با جبة ارغواني خویش پوشاند، زیرا این دو زماني دوست ھم بودند

II – آنتونیوس و كلئوپاترا  

  بسیاري از آنان ـ از جملھ پسر كاتو،. آریستوكراسي كھن در فیلیپي بھ واپسین نبرد زمیني خود دست زد
. كوینتیلیوس واروس و كوینتوس لابئو ـ مانند بروتوس و كاسیوس خود را كشتند  پسر ھورتنسیوس،

تاویانوس مغرب زمین افریقا بھ لپیدوس داده شد؛ اوك: امپراطوري را میان خود بخش كردند  پیروزگران،
كھ   آنتونیوس،. مصر و یونان و مشرق زمین را اختیار كرد  و آنتونیوس، بھ انتخاب خویش،  را گرفت؛

یاوریھاي شھرھاي خاوري بھ دشمنانش را بدان شرط بخشید كھ مبلغي برابر   ھمیشھ بھ پول نیاز داشت،
چون پیروزي وي را . ات دھسالھ را یكسالھ بپردازندآنچھ بھ دشمنانش داده بودند بھ او نیز بدھند ـ یعني مالی

او را  باكانتھاھنگامي كھ زنان افسوسي در جامة . خوشخویي دیرین را باز یافت  بظاھر آرام بخشیده بود،
وي از خواستھاي خویش در حق آنان درگذشت؛ اما بھ پاداش شامي   در مقام ایزد دیونوسوس درود گفتند،

وي شھرھاي یونیایي را بھ شكل انجمني در . خانة یك مھتر ماگنسیایي را بھ آشپز خود بخشید  چرب،
مندانھ پیش گرفت كھ افسوس فراخواند و در تعیین مرزھا و تدبیر امور این ممالك روشي چنان خرد

وي ھمة كساني را كھ بھ ضدش جنگیده بودند . آوگوستوس ده سال بعد تغییري در اوضاع آنھا لازم ندید
بھ شھرھایي كھ بیش از ھمھ از دست كاسیوس و . جز آنان كھ در كشتن قیصر دست داشتند  بخشود،

اخت مالیات بھ رم معاف كرد؛ بسیار بروتوس آسیب دیده بودند وسایل مرمت داد؛ چند تاي آنھا را از پرد
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گران بھ بردگي فروختھ شده بودند رھایي بخشید؛ و شھرھاي سوریھ را از  كسان را كھ از جانب توطئھ
  .چنگ خودكامگیي كھ دموكراسي را در آنھا برانداختھ بودند آزاد گرداند

دان تن بھ كامراني داد كھ داد، چن خود را بروز مي  آنتونیوس در ھمان حال كھ این محاسن سرشت سادة
وي خویشتن را در جمع رقاصان و خنیاگران و روسپیان و . حرمت مقامش از دیدة فرمانبردارانش برفت

آورد، او را بھ ھمسري و  بزم آرایان غوغاگر افكند و ھر گاه زني خوبرو طبع ھوسرانش را بھ جنبش مي
فرستاد و بھ او فرمان داد تا در طرسوس نزد او  نیز رسولاني نزد كلئوپاترا. آورد ھمخوابگي خود در مي

. حاضر شود و پاسخگوي این اتھام باشد كھ چرا بھ كاسیوس در گردآوري مال و سپاھي یاري كرده است
  ھنگامي كھ آنتونیوس : پسندید خواست و آنچنان كھ خود مي كلئوپاترا آمد، اما آنگاه كھ خود مي

كلئوپاترا سوار بر زورق از رودخانة كودنوس فرا   ة كلئوپاترا بود،بر تختي نشستھ و منتظر دفاع و محاكم
لبكھا و  زركش، و پاروھایي سیمین كھ ھمگام با نواي ني  دماغة  آمد؛ زورقي با بادبانھاي ارغواني، مي

در ھیئت پریان دریایي و الاھگان   ھاي او بودند، كھ ھمھ ندیمھ  كاركنان كشتي،. رفت چنگھا پس و پیش مي
چون خبر این منظر دلربا میان مردم . و خود نیز در جامة ونوس زیر سایباني زربفت آرمیده بود  ،رحمت

كلئوپاترا . ھمگي رو بھ كرانة رود نھادند و آنتونیوس را بر تخت خود تنھا گذاشتند  طرسوس پراكنده شد،
انگیزي از ملازمان بھ  آنتونیوس با جمع رعب. از او دعوت كرد تا شام را با او در زورقش صرف كند

و سرداران او را نیز با پیشكشھا و   میھماني آمد؛ كلئوپاترا در پذیرایي آنان ھیچ تجملي را فرو نگذاشت،
آنتونیوس بھ او دلباختھ بود و   بیش نبود، زماني كھ كلئوپاترا در اسكندریھ دختري. لبخندھایش رشوه داد

وي سخن را با سرزنش كلئوپاترا آغاز . یافت ، وي را در اوج دلربایي مي در سن بیست و نھ سالگي  اكنون،
. و بخشھایي از عربستان و كیلیكیا و یھودا بھ او پایان برد  قبرس،  كویلھ ـ سوریا،  كرد، اما با اھداي فنیقیھ،

در آنجا آنتونیوس . خواست پاداش داد و دعوت كرد كھ بھ اسكندریھ بیاید او را آنچنانكھ مي كلئوپاترا نیز
نوشید و بھ شنیدن سخنراني  ، از شھد عشق شھبانو مي)م ق ۴٠ـ  ۴١سالھاي (زمستاني را بھ بیغمي گذراند 

  اما كلئوپاترا خود دلباختة. رفت و یكسره از یاد برده بود كھ باید بر یك امپراطوري فرمان راند مي موزهدر 
رو اما ناتوان بزودي طمع روم پرتوان را برخواھد انگیخت و  دانست كھ مصر مایھ كلئوپاترا مي. وي نبود

وي بھ این اندیشھ در پي . گار روم استتنھا راه رستگاري كشور و تاج و تختش در زناشویي با خداوند
بھ   آنتونیوس نیز، كھ جز سیاست قیصر سیاستي نداشت،. رفت قیصر رفتھ بود و اینك در پي آنتونیوس مي

وسوسھ افتاد كھ رؤیاي یگانگي روم و مصر را تحقق بخشد و پایتخت خود را در سرزمین دلكش شرق 
  .برپا سازد

زنش فولویا و برادرش لوكیوس براي   ھ بھ خوشگذراني سرگرم بود،ھمانگاه كھ آنتونیوس در اسكندری
سنا جز   :اوكتاویانوس در رم روزگار خوشي نداشت. چیدند برافكندن قدرت اوكتاویانوس در رم توطئھ مي

  نابسامان بودند؛» خلقیان«كارگران از بیكاري بھ ستوه آمده و   جویان و سرداران نبود؛ اي از حادثھ  جرگھ
كرد؛ بیمناكي بازرگاني را دچار ركود ساختھ بود؛  وس پومپیوس از ورود غذا جلوگیري ميسكست

پروایي و ھرزگي روزگار  و بسیاري از مردم بھ بي  باجگیري و یغماگري ثروتي بھ جا نگذاشتھ بود؛
ز بھ تاراج رود یا ھا از رواج بیفتد یا اموال ایشان با گذراندند، زیرا بر آن بودند كھ بامدادان چھ بسا سكھ مي

  پیك 

براي كامل كردن   فولویا و لوكیوس،. اوكتاویانوس خود در این زمان مظھري از بیعفتي بود. اجل در رسد
ماركوس . آشوب، سپاھي گردآوردند و از ھمة ایتالیاییان خواستند كھ حكومت اوكتاویانوس را براندازند

و بھ زور گرسنگي وي را از میدان بدر كرد   ا محاصره،لوكیوس را در پروژ  سردار اوكتاویانوس،  اگریپا،
. فولویا بر اثر بیماري و ناكامي و دلشكستگي از سرگراني آنتونیوس در حق خود مرد). ۴٠مارس سال (

اما آنتونیوس از دریا گذشت و سپاه   اوكتاویانوس لوكیوس را بھ امید نگاه داشتن صلح با آنتونیوس بخشید،
سپاھیان در خردمندي بر پیشوایان خود پیشي گرفتند، از . بروندیسیوم محاصره كرد اوكتاویانوس را در

آنتونیوس، بھ نشانة ). ۴٠سال (و پیشوایان را واداشتند تا با ھم آشتي كنند   ، نبرد با یكدیگر سرپیچیدند
چند صباحي ھر كس . را بھ زني گرفت  اوكتاویاي نجیب و پرھیزگار،  ، خواھر اوكتاویانوس، خوشرفتاري
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بازگشت حكومت خوش ایدئالي   نوشت، شادمان بود؛ و ویرژیل كھ اكنون چھارمین سرود شباني خود را مي
  .كرد ساتورنوس را پیشگویي مي

زن نخست خود   پس،. لیویا زن آبستن تیبریوس كلاودیوس نرون شد  اوكتاویانوس دلباختة  م، ق ٣٨در سال 
چون . مجاب كرد كھ لیویا را آزاد كند، آنگاه خود او را بھ زني گرفتسكریبونیا را طلاق داد و نرون را 

لیویا از دودمان كلاودیوس بود و از این رو با آریستوكراسي پیوند داشت، اوكتاویانوس بھ میانجیگري او 
گریزان را نزد اربابان   وي از نرخ مالیات كاست و سي ھزار بردة. راه آشتي با طبقات مالدار را گشود

بھ یاري آگریپا و صدو بیست . د بازگرداند و بردبارانھ ھمت كرد تا نظم را دوباره در ایتالیا برقرار كندخو
خوراك مورد نیاز رم را   ناوگان سكستوس پومپیوس را از میان برد،  كشتیي كھ آنتونیوس بھ او داده بود،

  او را براي ھمة  بھ نشانة ستایش،  ، ناس). ٣۶سال (، و بھ مقاومت ھواداران پومپیوس پایان داد  تأمین كرد
  .عمر بھ مقام تریبوني برگزید

آنجا یكچند طعم زیستن با . با او بھ آتن رفت  آنتونیوس، پس از زناشویي با اوكتاویا بھ آیین رسمي در رم،
. و در كنار اوكتاویا از محضر فیلسوفان بھره جست  زن خوب را چشید، سیاست و جنگ را یك سو نھاد،

فرزند سردار   لابینوس،. ھاي قیصر براي فتح سرزمین پارت پرداخت اما، در عین حال، بھ بررسي نقشھ
یعني   در خدمت شاه پارتي درآمده و سپاھیان پارتي را پیروزمندانھ بھ گشودن كیلیكیا و سوریھ،  قیصر،

طر بھ سپاه نیازمند بود و آنتونیوس براي دفع این خ). م ق ۴٠سال (ایالات پردرآمد روم، ره نموده بود 
كھ از پارسایي و   یكباره آنتونیوس،. و پول را كلئوپاترا فراوان داشت  براي پرداخت مزد سپاھیان بھ پول،

اوكتاویا را بھ رم باز فرستاد و از كلئوپاترا خواست كھ براي دیدار او بھ انطاكیھ   صلح ملول شده بود،
و   وي را نپسندید،  جویانة براي آنتونیوس آورد، اما سوداھاي عظمت كلئوپاترا با خود گروھي سپاھي. بیاید

آنتونیوس با صد ھزار مرد بر سرزمین پارت . اي خود جز مبلغي اندك بھ او نپرداخت گویا از خزانة افسانھ
  آن را بھ تصرف   و بیھوده كوشید تا شھرھاي عمدة) ٣۶سال (تاخت 

كیلومتر از  ۴٨٠اي بھ وسعت  در منطقھ  نشیني دلیرانھ، عقبآورد و نزدیك بھ نیمي از سپاھش ھنگام 
. ارمنستان را بھ امپراطوري افزود  آنتونیوس، بر سر راھش بھ روم،. بھ ھلاكت رسیدند  سرزمین دشمن،

سراسر ایتالیا را   چون آن را در اسكندریھ جشن گرفت،  آنگاه خود براي خویش آیین پیروزي ترتیب داد و،
او و   كلئوپاترا را بھ زني گرفت،  ،)٣٢سال (اي براي اوكتاویا فرستاد  وي طلاقنامھ .شگفتزده كرد

و ایالات خاوري امپراطوري را براي   كایساریون را در مقام فرمانروایي مشترك مصر و قبرس نشاند،
یانوس چون دانست كھ بزودي باید اوكتاو. پسر و دختري كھ كلئوپاترا از او زاییده بود بھ ارث گذاشت

كلئوپاترا او را برانگیخت تا بھ . یك سال تن بھ كامراني و تجمل پرستي داد  حساب خود را یكسره كند،
و این   پس او را یاري كرد كھ سپاھي و ناوگاني فراھم آورد،. آخرین قمار بر سر قدرت برترین دست یازد

  ».ي در كاپیتول حكم خواھم راندبھ آن یقین كھ روز«: عبارت را بھ عنوان سوگند محبوب خویش برگزید

III – آنتونیوس و اوكتاویانوس  

آنتونیوس در رم زیست و فرزندان آنتونیوس از   غوغا در خانة اوكتاویا طرد خویش را آرام تحمل كرد و بي
كھ ھر روز   اوكتاویانوس،. و نیز دو دختري را كھ خود از او زاییده بود، وفادارانھ بزرگ كرد  فولویا،

ھم ایتالیا و ھم   یقین یافت كھ اگر آنتونیوس در سوداھاي خود كامیاب شود،  افسردگي خاموش او بود،گواه 
آنتونیوس : از این رو بر آن شد كھ ایتالیا را نیك از اوضاع آگاه كند. خود او را بھ روز سیاه خواھند نشست

و فرزند نامشروعش واگذاشتھ بود شھبانوي مصر را بھ زني گرفتھ و خراجگذارترین ایالات روم را بھ او 
. خواست اسكندریھ را پایتخت امپراطوري كند و روم و ایتالیا را زیر دست آن قرار دھد و اكنون مي

پیامي براي سنا فرستاد و پیشنھاد كرد كھ وي و ) اعتنایي پس از سالھا بي(ھنگامي كھ آنتونیوس 
اوكتاویانوس   و نھادھاي جمھوري دوباره برپا گردد، اوكتاویانوس ھر دو باید بازنشستھ و گوشھ نشین شوند

آنتونیوس بود و وي آن را   خود را بدین گونھ از گرفتاري رھانید كھ سندي را كھ بھ ادعاي او وصیتنامة
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در این وصیتنامھ، آنتونیوس فرزندان خود از . بزور از دوشیزگان آتشبان ستانده بود براي سناتوران خواند
در اسكندریھ ) كلئوپاترا(رثان مطلق خویش معین كرده و فرمان داده بود كھ در كنار شھبانو كلئوپاترا را وا

  بر سنا اثري قاطع گذاشت و،  بھ جاي آنكھ با تردید تلقي شود،  عبارت آخر وصیتنامھ،. بھ خاك سپرده شود
شكل بتواند چنین اي كھ در رم امانت نھاده شده م بھ عوض آنكھ این گمان را برانگیزد كھ وصیتنامھ

خواھد امپراطوري را بھ یاري  سنا و ایتالیا را مطمئن ساخت كھ كلئوپاترا مي  ترتیباتي را حكم دھد،
بھ جاي آنكھ كلئوپاترا را بھ نبرد   اوكتاویانوس با زیركي خاص خود،. مملكت خود كند  آنتونیوس ضمیمة

با او بھ صورت جنگي مقدس در راه استقلال  بھ آنتونیوس اعلان جنگ داد و كشمكش خود را  فرا خواند،
  .ایتالیا در آورد

مركب از پانصد كشتي جنگي وارد دریایي یونیاي   ناوگان آنتونیوس و كلئوپاترا،  م، ق٣٢در سپتامبر سال 
سپاھي مركب از صد ھزار پیاده و دوازده . شد؛ تا آن زمان ناوگاني جنگي بھ این عظمت دیده نشده بود

كرد؛ این سپاھیان را شاھان و شھریاران مشرق زمین بھ آن امید  ز این ناوگان حمایت ميھزار سوار ا
اوكتاویانوس با چھار صد كشتي و . فراھم كرده بودند تا با این جنگ خود را از قید حكومت روم برھانند

مانوور و  نزدیك بھ یك سال دو طرف سرگرم. ھشتاد ھزار پیاده و دوازده ھزار سوار از آدریاتیك گذشت
بھ یكي از قاطعترین   در آكتیون، در خلیج آمبراسي،  ،٣١آنگاه در روز دوم سپتامبر سال   تمرین بودند؛

شیوة جنگي آگرپیا بھتر از كار درآمد و كشتیھاي سبكش چالاكتر از ناوھاي . نبردھاي تاریخ دست زدند
با نیمسوزھایي كھ ملوانان اوكتاویانوس  بسیاري از ناوھاي آنتونیوس. عظیم و سنگین برج آنتونیوس بودند

  :نویسد دیون كاسیوس مي. بھ روي آنھا پرتاب كردند سوخت

كھ از گرما سرخ   ھاي خود، در دود نابود شدند؛ دیگران در زره  ھا بھ ایشان تواند رسید، پیش از آنكھ شعلھ
بسیاري بھ . وره نھاده باشندشانپختند؛ و باقي در كشتیھایشان چنان بریان شدند كھ گویي در ك  شده بود،

و گروھي آماج تیرھا شدند، و جمعي بھ كام   درون دریا جستند؛ از اینان برخي طعمة ھیولاھاي دریایي،
  . تنھا آن كسان از مرگي تحمل پذیر بھره یافتند كھ یكدیگر را كشتند. دریا فرو رفتند

نشیني  كرد كھ طرحھایي را كھ از پیش براي عقبآنتونیوس ھواي معركھ را پس دید و بھ كلئوپاترا اشاره 
كلئوپاترا ناوگان خود را بھ سوي جنوب برد و چشم بھ راه آنتونیوس نشست؛ . فراھم آورده بود اجرا كند

آن را واگذاشت و خود را با قایق بھ   آنتونیوس چون نتوانست كھ كشتي فرماندھي را از معركھ برھاند،
بھ روي   تنھا،  آنتونیوس،  شكافتند، ھ اینان امواج دریا را بھ سوي اسكندریھ ميھمانگاه ك. كلئوپاترا رساند

دانست كھ ھمھ چیز حتي شرف خویش را باختھ  دماغة كشتي نشستھ و سرمیان دو دست گرفتھ بود و مي
  .است

ي یغماي اوكتاویانوس از آكتیون بھ آتن و از آنجا بھ ایتالیا رفت و شورشي را كھ میان سپاھیانش بھ ھوا
مصر افتاده بود فرو نشاند؛ آنگاه رھسپار آسیا شد تا ھواداران آنتونیوس را از كار براندازد و گوشمال دھد 

گذاشتند وجوھي تازه گرد آورد؛ سپس راه اسكندریھ را  و از شھرھایي كھ خود دیري روزگار بھ سختي مي
از آنجا   اي نزدیك فاروس مقیم شد؛ ر جزیرهآنتونیوس كلئوپاترا را ترك كرد و د). م ق ٣٠سال (پیش گرفت 

آنكھ آنتونیوس خبر داشتھ باشد، گرز و  بي  كلئوپاترا،. خواھان آشتي گشت، اما اوكتاویانوس نادیده گرفت
اوكتاویانوس پاسخ داد   دیون،  تسلیم خویش نزد اوكتاویانوس فرستاد؛ بھ گفتة  دیھیم و تختي زرین بھ نشانة

  .خود و كشورش از گزند ایمن خواھند ماند  نتونیوس را بكشد،كھ اگر كلئوپاترا آ

سبكسریھاي   ھمة«آنتونیوس شكست خورده دوباره بھ اوكتاویانوس نامھ نوشت و دوستي روزگار پیشین و 
  بھ یاد » اي را كھ ھر دو در زمان جواني با ھم مرتكب شده بودند  بلھوسانھ

ز از جان كلئوپاترا در گذرد، خود را بكشد باز اوكتاویانوس او آورد، و حاضر شد كھ اگر آن سردار پیرو
مصر آنچھ را بھ دستش رسید در كوشكي گردآورد و بھ اوكتاویانوس خبر   كلئوپاترا از خزانة. پاسخي نداد

آنتونیوس . خود و آنھمھ خواستھ را از میان خواھد برد  داد كھ اگر وي عقد صلحي آبرومندانھ با وي نبندد،
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اش پیروزي  دلاوري نومیدانھ. چكي را كھ از نیروھایش بازمانده بود بھ نبردي بازپسین رھنمون شدسپاه كو
كنند و خبري بھ او  چون دید كھ چریكھاي كلئوپاترا تسلیم اختیار مي  گذرایي بھ بار آورد؛ اما روز بعد،

  خبر دروغ بوده است، ھنگامي كھ دریافت. خود را با دشنھ زخمي كرد  رسید كھ كلئوپاترا مرده است،
ھاي فرازین آن زنداني كرده  خواھش كرد تا وي را بھ برجي ببرند كھ شھبانو و چاكران خود را در غرفھ

اوكتاویانوس بھ كلئوپاترا . اي بالا كشیدند، و آنگاه در بازوان كلئوپاترا جان سپرد او را از پنجره  بودند؛
خویش را بھ خاك سپارد؛ آنگاه او را نزد خود بار داد و چون  رخصت داد تا از نھانگاه بیرون آید و دلدار

بازماندة افسونگریھاي زني سي و نھ سالھ و در ھم شكستھ دیگر بر او كارگر نبود چنان شرایطي براي 
كلئوپاترا چون بیگمان . بوده بیھوده گرداند صلح با وي نھاد كھ زندگي را بھ دیدة كسي كھ زماني شھبانو مي

  خواھد او را چون اسیري براي آراستن جشن پیروزي رومي خویش بھ رم ببرد، تاویانوس ميشد كھ اوك
كنیزھایش خارمیون و ایریس در پي او خود . رداي شاھانھ بھ بركرد و افعیي بھ سینة خویش فشرد و مرد

  .را كشتند

كایساریون و پسر مھتر اما   اوكتاویانوس روا داشت تا كلئوپاترا در كنار آنتونیوس بھ خاك سپرده شود،
از جان فرزندان آنتونیوس و شھبانو درگذشت و آنان را بھ ایتالیا فرستاد؛   آنتونیوس از فولویا را كشت؛

مصر را، ھمان گونھ كھ آرزو   سردار پیروز خزانة. اوكتاویا این كودكان را چون فرزندان خویش پروراند
گ كھ بھ صورت ایالتي از روم درآید رھایي یافت؛ مصر از این نن. داشت، دست نخورده و سرشار یافت

اوكتاویانوس لختي بر تخت بطالسھ نشست و وارث داراییھاي ایشان شد و از جانب خود فرمانداري باز 
وارث قیصر وارثان اسكندر را بھ زانو درآورده و قلمرو اسكندر . نھاد تا كارھاي كشور را بھ نام او براند

  مانند آنچھ در ماراتون و ماگنسیا رخ داده بود،  اختھ بود؛ غرب یك بار دیگر،كشور خود س  را بھ ضمیمة
  .نبرد غولان پایان یافتھ و مردي بیمار در آن پیروز شده بود. بر شرق چیره گشت

روم آن دور مقدر را كھ ھم افلاطون . جمھوري در فارسالوس مرد و انقلاب در آكتیون بھ فرجام رسید
دموكراسي، آشوب   اولیگارشي،  آریستوكراسي،  پادشاھي،: شناسیم پیموده بود يشناخت و ھم ما م مي

  . و دیكتاتوري  انقلابي،

  كتاب سوم

  امارت

  م ١٩٢ –م  ق ٣٠

  جدول گاھشماري

  م ق

  گیرد؛ تصنیف جلد دوم ساتیرھا توسط ھوراس اوكتاویانوس مادام العمر اختیارات تریبوني مي:  ٣٠

  ترجیع بندھا از ھوراسگئورگیك از ویرژیل؛ :  ٢٩

  .اوكتاویانوس لقب آوگوستوس گرفت:  ٢٧

  كلاودیوسي –سلسلة یولیو : میلادي  ۶٨ – ٢٧

  امپراطوري آوگوستوس: میلادي  ١۴ – ٢٧

  آگریپا پانتئون را ساخت؛ رونق تیبولوس:  ٢۵
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  سھ مجلد نخستین قصاید ھوراس:  ٢٣

  نخستین جلد مراسلات ھوراس:  ٢٠

  ؛ رونق پروپرتیوسدرگذشت ویرژیل:  ١٩

  »قانون یولیانوسي زنا«وضع :  ١٨

  تئاتر ماركلوس؛ مجلد چھارم قصاید ھوراس:  ١٣

  نبرد دروسوس در گرمانیا؛ انقیاد پانونیا بھ دست تیبریوس:  ٩ – ١٢

  رونق لیویوس؛ محراب صلح آوگوستوس:  ٩

  درگذشت مایكنساس و ھوراس:  ٨

  تیبریوس در رودس:  ۶

  تبعید یولیا:  ٢

  میلادي

  .آوگوستوس تیبریوس را بھ پسر خواندگي پذیرفت : ۴

  تبعید اووید بھ تومي:  ٨

  »قانون پاپیا پوپایا؛ قانون یولیانوسي ازدواج برجستگان«شكست وارو در گرمانیا؛ :  ٩

  مرگ آوگوستوس:  ١۴

  امپراطوري تیبریوس:  ٣٧ – ١۴

  گرمانیكوس و دروسوس در گرمانیا:  ١۶ – ١۴

  مانیكوس در خاور نزدیك گر:  ١٨ – ١٧

  مرگ اووید:  ١٨

  درگذشت گرمانیكوس؛ محاكمة پیسو:  ١٩

  لزماژستھ؛ رونق بازار سخن چینان:  ٢٠

  حكومت سیانوس : ٣١ – ٢٣

  .گزیند تیبریوس در كاپرئاي اقامت مي:  ٢٧

  وفات لیویا؛ تبعید آگریپینا:  ٢٩
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  كلسوس عالم معارف عمومي:  ٣٠

  مرگ سیانوس:  ٣١

  )كالیگولا(امپراطوري گایوس :  ۴١ – ٣٧

  امپراطوري كلاودیوس:  ۵۴ – ۴١

  تبعید سنكا:  ۴٩ – ۴١

  فتح بریتانیا:  ۴٣

  .كلاودیوس با آگریپیناي كھین ازدواج كرد

  سنكا پرایتور و للة نرون :  ۴٩

  امپراطوري نرون:  ۶٨ – ۵۴

  .زھر داد نرون بریتانیكوس را. سنكا رسالة اندر شفقت را بھ نرون اھدا كرد:  ۵۵

  .نرون فرمان قتل مادرش آگریپینا را صادر كرد:  ۵٩

  .سقوط سنكا؛ مرگ پرسیوس؛ نرون اوكتاویا را كشت و پوپایا را بھ زني گرفت:  ۶٢

  حرق رم؛ شروع بد رفتاري و آزار مسیحیان در رم:  ۶۴

  اعدام سنكا و لوكانوس : ۶۵

  درگذشت پترونیوس و تراسئاپایتوس:  ۶۶

  امپراطوري گالبا:  ۶٩ – ۶٨

  امپراطوري اتو) آوریل –ژانویھ : ( ۶٩

  امپراطوري وتیلیوس) دسامبر –ژوئیھ : ( ۶٩

  سلسلة فلاویوس:  ٩۶ – ۶٩

  امپراطوري وسپاسیانوس:  ٧٩ – ۶٩

  كولوسئوم؛ كوینتیلیانوس، نخستین استاد دولتي:  ٧٠

  .وسپاسیانوس فیلسوفان را تبعید كرد:  ٧١

  ریسكوسانتحار ھلویدیوس پ:  ٧٢

  امپراطوري تیتوس:  ٨١ – ٧٩
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  آتشفشاني وزوویوس؛ مرگ پلیني كھین:  ٧٩

  طاق تیتوس:  ٨١

  امپراطوري دومیتیانوس؛ رونق مارتیالیس وستاتیوس:  ٩۶ – ٨١

  نبردھاي آگریكولا در بریتانیا:  ٨۴ – ٨١

  آزار یھود و مسیحیان و فیلسوفان:  ٩٣

  امپراطوري نروا:  ٩٨ – ٩۶

  كنسولتاسیت :  ٩٨

  امپراطوري ترایانوس:  ١١٧ – ٩٨

  جنگ اول ترایانوس با مردم داكیا : ١٠٢ – ١٠١

  تألیف تواریخ، اثر تاسیت : ١٠۵

  جنگ دوم ترایانوس با مردم داكیا:  ١٠٧ – ١٠۵

  پلیني كھین، فرماندار بیتینا:  ١١١

  فوروم و ستون ترایانوس:  ١١٣

  جنگ ترایانوس با اشكانیان : ١١۶ – ١١۴

  سالنامة تاسیت؛ ساتیرھاي یوونالیس : ١١۶

  امپراطوري ھادریانوس:  ١٣٨ – ١١٧

  كتاب زندگي قیصرھا تألیف سوئتونیوس:   ١١٩

  بازدید ھادریانوس از امپراطوري : ١٣۴ – ١٢١

  رونق سالویوس یولیانوس، قاضي حقوقدان : ١٣۴

  امپراطوري آنتونیوس پیوس:  ١۶١ – ١٣٨

  مقبرة ھادریانوس : ١٣٩

  آنتونیوس آورلیوس

  لوكیوس وروس، شریك در سلطنت:  ١۶٩ – ١۶١

  انستیتنونیوس گایوس:  ١۶١
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  جنگ با اشكانیان:  ١۶۵ – ١۶٢

  گیرد طاعون سراسر امپراطوري را فرا مي : ١۶٧ – ١۶۶

  جنگ با ماركومانھا:  ١٨٠ – ١۶۶

  .ماركوس آورلیوس تفكرات را تألیف كرد) : ؟( ١٧۴

  طغیان آویدیوس كاسیوس:  ١٧۵

  مرگ ماركوس آورلیوس:  ١٨٠

  امپراطوري كومودوس:  ١٩٢ – ١٨٠

  توطئة لوكیلا:  ١٨٣

  اعدام پرنیس:  ١٨۵

  قحط؛ اعدام كلئاندر:  ١٨٩

  پرتیناكس، ناظر:  ١٩٠

  قتل كومودوس) اول ژانویھ: ( ١٩٣

   فصل یازدھم

  

  دولتمردي آوگوستوس

  میلادي ١۴ –م  ق ٣٠

I – در راه حكومت سلطنتي  

تا . كشورھا و ایالات ادامھ داد  اوكتاویانوس از اسكندریھ تا آسیا رفت و ھمچنان بھ كار تجدید تخصیص
تقریباً تمامي طبقات روم از او بھ عنوان   بھ ھنگام ورود بھ ایتالیا،. م بھ ایتالیا نرسید ق ٢٩تابستان سال 

پرستشگاه . بھ شادي پیروزي برخاستند نجات دھنده استقبال كردند و برایش جشن گرفتند و سھ شبانھ روز
شبھ . بستند  اي از جنگ و كشتار سیراب شده است، لحظھ) خداي جنگ(بھ نشانة آنكھ مارس   یانوس را،

مردم از پرداختن بھ مزارع . جزیرة نیرومند و تواناي ایتالیا از بیست سال جنگ داخلي فرسوده شده بود
صره شده بود، و بسیاري از ثروت شبھ جزیره بھ یغما رفتھ یا نابود شھرھا غارت یا محا  غافل مانده بودند،

ادارة امور دچار وقفھ شده بود و حمایت از مردم از ھم گسستھ بود؛ دزدان شب ھنگام ھیچ . گشتھ بود
ربودند و بھ بردگي  مسافران را مي  ھا را گرفتھ بودند، راھزنان جاده  گذاشتند؛ اي را در امان نمي كوچھ

نرخ بھره رو بھ افزایش بود،   رفت، ھا بھ كار نمي سرمایھ  پیمود، بازرگاني راه نقصان مي. وختندفر مي
كھ بھ واسطة تجمل و افزایش ثروت سستي گرفتھ بود،   اصول اخلاقي،. رفت قیمت املاك رو بھ كاھش مي
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یزي است كھ ھمچون فقر زیرا كمتر چ  از درھم ریختگي اوضاع و تنگدستي مردم البتھ بھبود نپذیرفتھ بود،
رم آكنده بود از مردمي كھ پایگاه اقتصادي و از پي . بعد از توانگري بنیاد اخلاقي آدمي را بھ تباھي كشد

  سربازاني كھ طعم ماجراجویي چشیده و درس كشتار آموختھ بودند،  آن ثبات اخلاقي را از كف داده بودند،
ھاي خود را بھ  پول در دوران جنگ از دست رفتن اندوختھ شھرنشیناني كھ از راه مالیات و بر اثر تورم

و   چشم دیده و حیران و بیكار در انتظار بودند تا مگر دوران باز گردد و ایشان دوباره بھ سازمان برسند،
از آنجا كھ شور حیات رو بھ زوال . زناني كھ از فرط آزادي سخت سرگرم طلاق و سقط جنین و زنا بودند

نھادند و فضل فروشان كم مایھ از بدبیني  روز بھ روز بھ آرمان بچھ نیاوردن بیشتر دل ميمردم   رفت، مي
  .بالیدند و افكار كلبي بھ خود مي

كرد كھ در عروق آن ریشھ دوانیده  بلكھ حكایت از بیماري خطرناكي مي  این وضع نمودار كامل روم نبود،
مردم شھرھا و . كردند برخودكشي ایالات شادماني ميدریازنان از نو دست بھ كار شده بودند و . بود

  بروتوس، كاسیوس،  قیصر،  شھرستانھا پس از باج ستانیھاي پیاپي سولا، لوكولوس، پومپیوس، گابینیوس،
  یونان كھ صحنة كارزار بود ویران شده بود،. كوشیدند و اوكتاویانوس بھ التیام جراحات خود مي  آنتونیوس،

بود، و خاور نزدیك سوروسات خود را بھ خورد صدھا لشكر داده و بھ ھزاران  مصر بھ غارت رفتھ
دانستند كھ  سردار رشوه داده بود؛ مردمان این سرزمینھا از روم متنفر بودند و آن را ھمچون اربابي مي

ي از شد اگر رھبر چھ مي. آنكھ آرامش و امنیتي بدانھا بخشیده باشد بي  آزادي آنان را پایمال كرده بود،
كرد، و بھ جنگ آزادیبخش دیگري  آنان را متحد مي  شد، از فرسودگي ایتالیا باخبر مي  خاست، میانشان برمي

  برد؟ بر ضد روم مي

آورد،  لشكرھاي قوي پنجھ فراھم مي  افتاد، وقتي بود كھ سناي روم مردانھ با این مخاطرات در مي
اما در این ھنگام . كرد ي مدبرانھ ایشان را ھدایت ميو با كشوردار  گماشت، سركردگان توانا برایشان مي

بر اثر جنگ و ستیز   دادند، كھ نیروي سنا را تشكیل مي  خاندانھاي بزرگ،. از سنا فقط نامي باقي مانده بود
كھ جانشین   یا عقیم بودن زوال یافتھ بودند و سنن كشورداري بھ كسبھ و سربازان و مردم شھرستانھا،

سناي جدید با سپاس اختیارات عمدة خود را بھ كسي واگذار كرد كھ . د، انتقال نیافتھ بودایشان شده بودن
  .و رھبري بود  قبول مسئولیت،  آمادة طرح نقشھ،

و دیون كاسیوس چنان گفتھ است   مدتي در تردید بود،  اوكتاویانوس پیش از آنكھ سازمان قدیم را لغو كند،
از آنجا كھ در نظر ایشان . با مایكناس و آگریپا بحث مفصلي كرد كھ اوكتاویانوس راجع بھ این موضوع

مسئلھ براي ایشان آن نبود كھ میان حكومت سلطنتي و   تمامي حكومتھا ھمان حكومت اولیگارشي بود،
آریستوكراسي و دموكراسي یا حكومت عامھ یكي را برگزینند؛ بلكھ مسئلھ آن بود كھ از میان سھ صورت 

و   یا صورت آریستوكراسي موروثي،  یعني صورت حكومت سلطنتي متكي بر ارتش،  حكومت اولیگارشي،
كدام یك را با توجھ بھ اوضاع و احوال روز اتخاذ   یا صورت دموكراسي بر اساس ثروت طبقة سوداگران،

اوكتاویانوس این ھر سھ را در امپراطوري خود توأم ساخت؛ چنانكھ در آن فرضیات سیسرون و . كنند
  .پومپوس و سیاست قیصر را با یكدیگر درآمیخت سابقة

  خستھ و فرسوده،  بلكھ،  آزادي نبودند،  دیگر دلباختة. مردم راه حل اوكتاویانوس را فیلسوف مآبانھ پذیرفتند
توانست برایشان  كرد مي كردند و ھر كھ ورزش و تفریح و نان ایشان را تضمین مي امنیت و نظم آرزو مي

كھ آلودة فساد شده و حرمت خود را از   یافتند كھ كمیتیاي ناھنجار ایشان، مبھمي در مي بھ نحو. حكومت كند
حتي ادارة روم نیز از   آید، دست داده بود، از عھدة حكومت بر امپراطوري و اعادة سلامت بھ ایتالیا بر نمي

  ھر چھ حیطة . آن ساختھ نیست

آنگاه كھ روم صورت كشور ـ شھر خود را از دست . دشواریھاي آن فراوانتر است  آزادي وسیعتر باشد،
ھرج و مرجي كھ   از میانة. داد، امپراطوري آن را خواه ناخواه بھ تقلید از مصر و ایران و مقدونیھ كشاند

pyشد تا نظم  بر اثر سقوط آزادي در ورطة فردگرایي و آشفتگي پدید آمده بود حكومت جدیدي بایست ایجاد مي
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



آشفتھ حال و نابسامان، زیر پاي   تمامي دنیاي مدیترانھ،. وسیع پدید آوردجدیدي براي آن قلمرو 
  .برد اوكتاویانوس افتاده و در انتظار كشورداري روزگار بھ سر مي

زیرا اوكتاویانوس از قیصر   اوكتاویانوس پیروز از میدان بھ در آمد،  آنجا كھ قیصر با شكست مواجھ شد،
عموي بزرگش بر   در مواردي،. كرد ار بردن كلام و صور آن را درك ميشكیباتر و مكارتر بود و فن بھ ك

یك سال از   اثر كوتاھي وقت مجبور شده بود سنن جاري را در ھم شكند و تغییرات یك نسل را در نیمة
از این . اوكتاویانوس مایل بود كھ در چنین مواردي با احتیاط و آھستھ قدم بردارد. عمر مردمان بگنجاند

ھنگامي كھ اوكتاویانوس خزاین مصر : گوید سوئتونیوس مي. اوكتاویانوس داراي مكنت سرشار بود  گذشتھ،
و از دوازده درصد بھ چھار درصد رسید » .پول چنان فراوان شد كھ نرخ بھره تنزل كرد«را بھ روم آورد 

لكیت باز ھم ھمینكھ اوكتاویانوس بر ھمھ آشكار ساخت كھ حقوق ما» .قیمت املاك سخت بالا رفت«و 
  پول از نھانگاھھا بیرون آمد،  مقدس است و او دیگر با خدمت اجباري و مصادرة اموال موافق نیست،

ثروت باز انباشتھ شد، و اندكي از آن نیز بھ نزد كارگران و   ھا بھ كار افتاد، تجارت توسعھ پذیرفت، سرمایھ
شود و رم ھمچنان  منافع امپراطوري نصیب ایتالیا ميتمامي طبقات ایتالیا از شنیدن اینكھ . بردگان راه یافت
و از اینكھ رؤیاي   نشست، ماند خشنود بودند؛ از اینكھ تھدید قیام شرق تا مدتي فرو مي پایتخت باقي مي

قیصر براي تشكیل كشور مشترك المنافعي كھ حقوق مردم در آن برابر باشد جاي خود را بھ بازگشت بي 
  .آسوده خاطر شدند  د برتر داده بود،سر و صداي امتیازات نژا

نفر را در  ٢٠٠‘٠٠٠. نخست دین خود را بھ سربازان پرداخت  اوكتاویانوس، از محل این یغماي پربركت،
نفر بقیھ را  ٣٠٠‘٠٠٠ارتش نگاه داشت كھ یكایك ایشان بھ موجب سوگند وفاداري شخصي اجیر او بودند 

بھ . نقدي قابل توجھي بخشید  من بھ ھر سرباز ھدیةبا اعطاي اراضي كشاورزي مرخص كرد و در ض
كل را از   كسري خزانة  در چند مورد،. و دوستاران خود نعمت و مال بسیار داد  پشتیبانان،  سران لشكر،

بھ شھرستانھایي كھ از تاراجھاي سیاسي یا بلاھاي آسماني در عذاب بودند . وجوه شخصي خود جبران كرد
ھمة مالیاتھاي عقب مانده . فرستاد و مبلغ ھنگفتي جھت التیام وضع ارسال داشتیك سال خراج را بازپس 

بھاي غلاتي را كھ بابت خیریھ . عام سوزاند  را بھ مالكان بخشید و اسناد دیون ایشان را بھ دولت در ملاء
و بھ مبالغ ھنگفتي بھ مصرف رساند   براي تھیة نمایشھاي مجلل و وسایل تفریح،. شد پرداخت داده مي

  . اي بخشید تمامي اتباع كشور نقدینھ

دیگر چھ جاي . و مخارج اینھمھ را از كیسة خود پرداخت  تا بیكاري را براندازد و روم را زیبا سازد،
  شمردند؟ عجب بود اگر ملتھا او را خدایي مي

تجملات  از  زیست، خود امپراطور بورژوا ساده مي  شد، در ضمن كھ آن ھمھ پول از كف او سرازیر مي
و ھمیشھ در   پوشید، بافتند مي لباسھایي را كھ زنان در خانة او مي  كرد، نجبا و امتیازات مقام پرھیز مي

ھنگامي كھ آن كاخ پس از بیست و ھشت سال اقامت او . خوابید اطاق كوچكي از كاخ قدیم ھورتنسیوس مي
و مانند سابق   ة ھمان قصر ساخت،در آن بھ آتش سوخت، اوكتاویانوس قصر جدید خود را بر اساس نقش

بیشتر مانند یك تن   حتي در مواقعي كھ از چشم شھریان دور بود،. خفت در ھمان چھار دیواري كوچك مي
تنھا تفریحي كھ بدان دلخوش بود این بود كھ از كارھاي دولت . كرد تا یك تن شھریار فیلسوف زندگي مي

  .نیا قایقراني كندبگریزد و با فراغ بال در آبھاي ساحل كامپا

یا با لطف و عنایت بھ آنان اجازه داد تا اختیاراتي بھ   اوكتاویانوس گام بھ گام سنا و مجالس را راضي كرد،
وي ھمواره عنوان . ساخت شاه مي  جز نام،  و این امر مجموعاً او را از ھمھ حیث،  شخص او اعطا كنند،

در   غالب اوقات،  ارتش،. كرد ح دولت براي خود حفظ ميامپراطور را بھ عنوان فرمانده كل نیروھاي مسل
مراسم جمھوري   در عین حال كھ بھ ھمة  لذا مردم،  ماند؛ خارج پایتخت و معمولا بیرون از خاك ایتالیا مي

كنند، و در این  توانستند فراموش كنند كھ تحت سلطنتي نظامي زندگي مي مي  پرداختند، در گذشتھ مي
، و ٣٣، ۴٣در سالھاي   اوكتاویانوس،. زور و قدرت پنھان بود  ھ حكومت الفاظ میسر بود،مادام ك  دستگاه،

 ٢٣و  ٣٠و ٣۶كھ در سالھاي   ھر سال بھ كنسولي انتخاب شد و بھ موجب اختیارات تریبوني، ٢٣تا  ٣١از 
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مجلس و حق وتو  مادام العمر از مصونیت تریبون و حق گذارندن قانون در سنا یا  بھ او اعطا گردییده بود،
ھیچ كس نسبت بھ این دیكتاتوري . كردن در مورد اقدامات ھر یك از مأموران رسمي دولت برخوردار بود

پختند، سناتورھایي كھ غارتھاي  بازرگاناني كھ در تنور گرم صلح نان مي. دوستانھ اعتراضي نداشت
  خود را از بركت وجود او داشتند، سربازاني كھ زمین یا مقام  پسندیدند، اوكتاویانوس را در مصر نمي

تمامي این افراد اكنون با ھومر ھماواز   بردند، قیصر بھره مي  كساني كھ از قوانین و انتصابات و وصیتنامة
یا دست كم در صورتي بھترین حكومتھاست كھ آن یك نفر   بودند كھ حكومت یكنفره بھترین حكومتھاست،

و تا آن حد در راه خیر و صلاح   نا و بھ قدر او كاري و لایق باشد،مانند اوكتاویانوس دستش با كیسھ آش
  .كشور آشكارا فداكاري كند

كرد، جمعیت  ، كھ براي سرشماري و نظارت در رفتار و اخلاق عمومي با آگرپیا ھمكاري مي٢٨در سال 
نفر  ۶٠٠در شرایط عضویت سنا تجدید نظر نمود و تعداد اعضاي آن را بھ   ایتالیا را سرشماري كرد،

و » نخستین مرد سنا«دا معني این عنوان در ابت. و خود مادام العمر پرینكپس سناتوس نامیده شد  تقلیل داد،
  اما چیزي نگذشت كھ این لفظ   بود،» ارشد سنا«

كھ بھ معني فرمانده  اي را پیدا كرد كھ مفھوم فرمانروا نیز در آن باشد؛ ھمچنان كھ كلمة امپراطور، شاھزاده
ریخ تا. بھ معني فعلي امپراطور درآمد  بھ واسطة تصدي اوكتاویانوس در تمام مدت عمر،  كل ارتش بود،

امپراطوري   بحق حكومت اوكتاویانوس و جانشینان او را تا مدت دو قرن، بھ جاي آنكھ سلطنتي بخواند،
چون تا ھنگام مرگ كومودوس تمامي امپراطوران لااقل بھ صرف كلام قبول داشتند كھ فقط . خوانده است

در سال   ا دلپذیرتر سازد،بھ این منظور كھ ظاھر اختیارات خود ر  اوكتاویانوس،. سنا ھستند» رھبران«
اظھار ) در سي و پنجسالگي(و   اعادة جمھوري را اعلام داشت،  تمامي مقامات خود را واگذار كرد، ٢٧

شاید ترتیب نمایش . علاقھ كرد كھ از كارھاي دولتي بازنشستھ شود و زندگي خصوصي خود را دنبال كند
حتاط بود كھ معتقدند راستي بھترین سیاستھاست، منتھا اوكتاویانوس یكي از آن مردان م. قبلا داده شده بود

تقریباً تمامي   سنا در مقابل استعفاي اوكتاویانوس از كار استعفا كرد،. آن را باید با معرفت بھ كار برد
و لقب آوگوستوس   از او خواست باز ھم رھبري كشور را بر عھده بگیرد،  اختیارات را بھ وي بازگرداند،

این لقب را   تا آن ھنگام،. تاریخ این لقب را بخطا نام او پنداشتھ است. را بھ وي اعطا كرد )محزم؛ محتشم(
بردند؛  فقط در مورد اشیا و اماكن مقدس و ھمچنین نسبت بھ برخي خدایان آفریننده یا افزاینده بھ كار مي

  .ا در بر گرفتھالة قدس و حمایت مذھب و خدایان او ر  ھمینكھ اوكتاویانوس این لقب را یافت،

و ایشان جمھوري را در   جمھوري واقعیتي در بردارد،» اعادة«پنداشتند كھ  ظاھراً مردم روم تا مدتي مي
مگر سنا و مجالس باز ھم بھ وضع قانون و انتخاب قضات . گیرند ازاي صفتي كھ اعطا كرده بودند باز مي

و مھمترین داوطلبان انتخابات » پیشنھاد«را صرفاً چرا؛ آوگوستوس یا نمایندگان او قوانین   اشتغال نداشتند؟
حاكم ارتش و خزانھ بود و قوانین را   بھ عنوان امپراطور و كنسول،  اوكتاویانوس،. كردند مي» نامزد«را 

اختیارات او از . و بھ موجب امتیازات تریبوني بر كلیة فعالیتھاي دیگر دولت نظارت داشت  كرد، اجرا مي
یا پومپیوس یا یك رئیس جمھور فعال امریكا در زمان ما چندان بیشتر نبود؛ تفاوت اختیارات پریكلس 

را بھ او  پروكنسولاز كنسولي استعفا كرد، اما سنا اختیارات  ٢٣در سال . اصلي در دوام آن اختیارات بود
باز ھم كسي اعتراض . مأموران رسمي در تمامي شھرستانھا نظارت یافت  كرد كھ در نتیجھ بر ھمة اعطا
مردم سنا را محاصره كردند و با شدت   ھمینكھ خطر كمبود غلات بروز كرد،  برعكس،  بلكھ،  نكرد،

شده بود  اي سناتور چنان خراب وضع ایشان تحت حكومت عده. خواستند كھ آوگوستوس دیكتاتور شود مي
كھ بھ دیكتاتوري متمایل شده بودند، و فرض بر آن بود كھ آن دیكتاتوري جانب ایشان را ھمچون سپري در 

را » ذخیرة غذا«آوگوستوس آن تقاضا را رد كرد، اما اختیار . برابر نیروي ثروتمندان نگاه خواھد داشت
شناسي واقع شد كھ چون ھمھ چیز و و چنان مورد حق  بسرعت بھ كمبود غلھ پایان داد،  در دست گرفت،

آراست، رومیان با تسلیم و رضا اعمال او را نظاره  ھمة رسوم و معتقدات روم را بھ صورت خود مي
  .كردند مي
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II – نظم جدید  

زیرا از چند لحاظ یكي از ظریفترین   پردازیم، بالنسبھ مفصل این حكومت امپراطوري مي  اكنون بھ مطالعة
  .كارھاي سیاسي در طول تاریخ ھمین حكومت امپراطوري بوده استترین  و دقیق

توانست قانون یا فرمان بھ  مي: امپراطور در آن واحد اختیارات مقننھ و مجربھ و قضاییھ را در دست داشت
توانست آنھا را  مي  توانست آن قوانین یا فرمانھا را بھ مورد اجرا گذارد، مي  مجالس یا سنا پیشنھاد كند،

آوگوستوس مرتباً بر مسند قضا : گوید سوئتونیوس مي. مرتكبین را مجازات كند  یر و، در موارد نقض،تفس
… . نشست و اگر حال خوشي نداشت، بر تشك كاه مي« .نشست و گاه تا شامگاھان بھ كار مشغول بود مي

اي  كابینھ  داشت، از آنجا كھ وظایف چندین سمت را بر عھده  آوگوستوس،» .بسیار خبیر و سخت خلیق بود
و سركردگاني نظیر   مدیراني نظیر آگریپا،  غیر رسمي تشكیل داد كھ در آن مشاوراني نظیر مایكناس،

تیبریوس شركت داشتند؛ و ھمچنین اداراتي تازه كار جھت امور دفتري و اداري بھ وجود آورد كھ 
  .دادند كارمندان آن را بیشتر آزاد شدگان و بردگان او تشكیل مي

اسیوس مایكناس بازرگان و دولتمندي بود كھ نیمي از زندگي خود را بھ كمك آوگوستوس در جنگ و ك
 نوسبراسكویلیكاخ او . میلي در امر عشق وقف كرده است ، و بالاخره با بي در سیاست و جھانداري  صلح،

دشمنانش او را مردي اپیكوري و زن خو . بھ واسطة باغھا و استخر شنایي آكنده از آب گرم شھره بود
خرامید و از تمامي فنون  كردند، زیرا ھمواره در میان البسة ابریشمین و زیورھاي مختلف مي توصیف مي

. پرورد بان و ھنرمندان را ميدستي ادی برد و با گشاده از ادبیات لذت مي. شكمپروري رومیان خبردار بود
گئورگیك   و منبع الھام منظومة  و مزرعة دیگري بھ ھوراس بخشید،. مزرعة ویرژیل را بھ او بازگرداند

خواست  ھر چند تقریباً ھر مقامي را كھ مي  از قبول مقام رسمي ابا داشت،. ویرژیل و قصاید ھوراس شد
. ل و جزئیات ادارة امور و سیاست خارجي زحمت كشیدتوانست بھ دست آورد؛ چندین سال بر سر اصو مي

 ٨(كرد؛ و چون درگذشت  دید او را شماتت مي آن قدر دلدار بود كھ چون آوگوستوس را سخت بر خطا مي
  .، امپراطور فقدان او را ھمچون دردي درمان ناپذیر ماتم گرفت)م ق

ھاي طبقة متوسط بود و از احساس  وادهشاید بنا بھ توصیة مایكناس بود كھ آوگوستوس ـ كھ خود از خان
تحقیري كھ اشراف نسبت بھ بازرگاني داشتند بري بود ـ آن ھمھ بازرگان را بھ مقامات اداري و حتي بھ 

  با خضوع و خشوع مكرر و اعطاي اختیارات استثنایي . فرمانداري ولایات گماشت

بیست تن در آن عضویت داشتند و كھ در حدود   ،»شوراي رھبران«بھ كمیسیونھاي سنا و تشكیل یك 
ھمراه گذشت زمان، . ، سنا را كھ از این بدعت رنجیده بود بر سرلطف آورد اكثرشان سناتور بودند

درآمد، و ھمچنانكھ اختیارات و وظایف سنا رو بھ زوال » نظر مشورتي سنا«تصمیمات این شورا در حكم 
ھر قدر ھم كھ آوگوستوس نسبت بھ سنا كرنش و . بوداختیارات و وظایف این شورا رو بھ ازدیاد   رفت، مي

چھار بار شرایط عضویت  سنسور،بھ عنوان . ، باز ھم سنا صرفاً مھمترین آلت دست او بود كرد احترام مي
بھ علت عدم صلاحیت اداري یا   تیار را داشت كھ سناتورھا را،آن را مورد تجدیدنظر قرار داد؛ این اخ

و این كار را ھم كرد؛ غالب اعضاي جدید سنا را او نامزد   از سنا بیرون راند،  فسق و فجور شخصي،
آمدند یا  كرد؛ كوایستورھا و پرایتورھا و كنسولھایي كھ پس از انقضاي دورة خدمت خود بھ سنا مي مي

دولتمندترین بازرگانان ایتالیا در سنا جمع بودند، و این دو . اب شده بودند یا با رضایت اوتوسط خود او انتخ
با یكدیگر ھمكار شده   كھ سیسرون پیشنھاد كرده بود،  متحد،  سلطة  گروه تا حدي بھ وسیلة آن موافقتنامة

سوء استفاده و لجام  زد، اشرافیت موروثي نیروي ثروت بر غرور و مزیت ناشي از تبار لگام مي. بودند
  .شد گسیختگي اھل ثروت را مانع مي

جلسات سنا محدود بھ اول و پانزدھم ھر ماه شد و معمولا فقط یك روز بھ طول   بھ پیشنھاد آوگوستوس،
pyھیچ قانوني بدون رضایت او   بر جلسھ ریاست داشت،» ارشد سنا«چون آوگوستوس بھ عنوان . انجامید مي
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شد توسط او یا دستیارانش تھیھ  اي كھ پیشنھاد مي در حقیقت ھر قانون یا لایحھ توانست شد؛ و مطرح نمي
سنا عمل دیوان . چربید سنا بھ كار قانونگذاري آن مي  در این ھنگام، وظایف قضاییھ و مجریة،. شده بود

ختلف را و اجراي امور دولتي م  كمیسیونھا بر ایتالیا حكومت داشت،  بھ وسیلة  داد، عالي را انجام مي
سنا آن شھرستانھایي را كھ محتاج سرپرستي نظامي زیاد نبودند تحت حكومت خود . كرد رھبري مي

سنا، كھ بدین نحو اختیارات قدیم خود را از دست داده . اما روابط خارجي در اختیار امپراطور بود  داشت،
ر را بھ امپراطور و اركان او بود، حتي از وظایف محدود خود نیز غافل ماند و بیش از پیش مسئولیت امو

  .واگذار كرد

اما   ھنوز ھم رأي مي دادند،  شد؛ ھر چند فاصلة جلسات زیادتر مي  دادند، مجالس ھنوز ھم تشكیل جلسھ مي
حق پلبھا . قوانین یا پیشنھاد نامزدي افرادي بود كھ امپراطور تصویب كرده بود  رأي ایشان فقط دربارة

م بھ موجب قانوني خاتمھ یافت كھ حصول مقام دولتي را  ق ١٨تي عملا در سال نسبت بھ اشغال مقامات دول
یا بیشتر از آن ثروت داشتھ ) دلار ۶٠٠‘٠٠٠(سسترس  ۴٠٠‘٠٠٠كرد كھ لااقل  محدود بھ اشخاصي مي

این   آوگوستوس سیزده بار داوطلب كنسولي شد و مانند سایر داوطلبان از مردم التماس رأي داشت،. باشند
از فساد بدین نحو جلوگیري شده بود كھ ھر داوطلب . سر نھادن آمیختھ بھ لطفي بود بھ فن نمایشعمل 

خود   مع الوصف،. موظف بود قبل از انتخابات تضمین مالي بسپرد كھ از رشوه دادن خودداري كند
صحیح خود داد تا مطمئن شود رأي   آوگوستوس یك بار ھزار سسترس بھ ھر یك از رأي دھندگان قبیلة

شدند، اما از آنجا كھ اختیارات عمده بھ  تریبونھا و كنسولھا تا قرن پنجم میلادي ھمچنان انتخاب مي. است
  این مقامات بیش از آنكھ جنبة مجریھ داشتھ باشد جنبة اداري   دست امپراطور افتاده بود،

حكومت واقعي مردم را آوگوستوس در دست مأموران حقوق بگیر . داشت و بالاخره صرفاً عنواني شد
. مجھز بودند» رئیس پلیس شھري«تحت ریاست   پلیس، ٣٠٠٠محلي نھاده بود، كھ بھ نیرویي مركب از 

با نقض شدید   بھ منظور اینكھ نظم دلخواه خود را بیشتر تضمین و قدرت خود را تحكیم كند،  آوگوستوس،
پاسداران »  این نھ لشكر،. سوابق، شش لشكر ھزار نفري در نزدیكي و سھ لشكر در داخل روم نگاه داشت

ودیوس را امپراطور كرد میلادي كلا ۴١ھمین ستاد بود كھ در سال . یا ستاد فرمانده كل شدند »امپراطور
  .و دست بھ كاري زد كھ مقدمة انقیاد حكومت بھ دست ارتش بود

كھ   بھ تمامي جوامع ایتالیایي،. امور پس از رم بھ ایتالیا و شھرستانھا توجھ كرد  آوگوستوس از لحاظ ادارة
حقوق «استفاده از حق شارمندي روم یا امتیاز محدودي در   سھم خود را در جنگ با مصر ادا كرده بودند،

و   با ساختمانھاي جدید آنھا را زینت داد،  بھ شھرھاي ایتالیا با ارسال ھدایا كمك كرد،. اعطا كرد» لاتیني
پست در انتخابات مجلس روم   توانستند بھ وسیلة طرحي ریخت كھ بھ موجب آن اعضاي مجلس محلي مي

وه كھ محتاج دفاع فعال بودند، و آن گروه كھ آن گر: شھرستانھا را بھ دو گروه تقسیم كرد. شركت كنند
بخشھاي ناربون در   كھ عبارت بودند از سیسیل، بایتیكا،(اخیر را   حكومت دستة. محتاج چنین دفاعي نبودند

بھ سنا ) و افریقاي شمالي  كورنھ،  كرت،  قبرس،  پونتوس،  آسیاي صغیر، و بیتینیا،  آخایا،  مقدونیھ،  گل،
و نظارت   فرستادگان،  توسط نمایندگان،» شھرستانھاي امپراطوري«تانھاي دیگر یا واگذاشت؛ و شھرس

كھ بیشتر در   داد كھ بر ارتش، این ترتیب دلپسند فرصتي بھ آوگوستوس مي. شدند خود او اداره مي
نظارت داشتھ باشد؛ و این ترتیب درآمد سرشاري را كھ از مصر   مستقر بود،» مورد خطر«شھرستانھاي 

كھ جھت   گذاشت تا از طریق ناظران امور، داد و دست او را باز مي شد در اختیار او قرار مي صل ميحا
در این . كارھاي فرمانداران مأمور سنا را زیر نظر بگیرد  گماشت، تحصیل خراج در تمامي شھرستانھا مي

وسوسة فرمانداران بھ اینكھ و از این جھت   داشتند، ھر یك از فرمانداران حقوق معیني دریافت مي  ھنگام،
كارمندان كشوري موجب   وجود دستة  از این گذشتھ،. از رعایاي خود تاوان بگیرند تا حدي فرو نشستھ بود

نسبت بھ . كرد شد و از بدكاري مقامات مافوقي كھ شغل موقت داشتند جلوگیري مي امور مي  بقاي ادارة
و ایشان نیز كاملا از آوگوستوس   شد، ھ رفتار ميپادشاھان كشوري دست نشانده با نزاكت خردمندان

آوگوستوس غالب ایشان را راضي كرده بود كھ پسران خود را بھ كاخ او بفرستند . كردند فرمانبرداري مي
حكم   تا زمان جلوس خود بر تخت،  آن جوانان،  تا بھ طرز رومي تربیت شوند با این ترتیب سخاوتمندانھ،

  .شدند رومي كردن سرزمین خود مي  از آن بي اراده وسیلةگروگان را داشتند و پس 
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در وفور قدرتي كھ پس از استیلاي بر ماركوس آنتونیوس در آكتیون بھ دست آورده بود، و با   آوگوستوس،
ظاھراً در نظر داشت امپراطوري را تا اقیانوس اطلس، صحراي   نیرومندي كھ داشت،  ارتش و بحریة

  دانوب، و الب توسعھ دھد؛ براي   یاي سیاه،در  رود فرات،  افریقا،

امپراطور . شد نھ سیاست تدافعي حفظ صلح رومي در تمامي مرزھا بایست سیاست تھاجمي اتخاذ مي
شخصاً فتح اسپانیا را كامل كرد و حكومت گل را با چنان قدرت سرو سامان داد كھ تقریباً تا یك قرن آرام 

از  ۵٣اسرایي را كھ در سال   ھ ھمان قانع شد كھ پرچمھا و باقیماندةآوگوستوس ب  در مورد پارتھا،. ماند
. اما در ارمنستان تیگرانس نامي را بر تخت نشاند كھ ھوادار روم بود  كراسوس گرفتھ بودند مسترد دارند،

  پسران زن او، ٩تا  ١٩بین   در دھة. براي تصرف حبشھ و عربستان ھم چند لشكركشي بیھوده كرد
آوگوستوس، كھ از ھجوم ژرمنھا بھ گل بھ . ایلیریا و پانونیا و رایتیا را منقاد ساختند  دروسوس، تیبریوس و

و چون خبر یافت كھ آن   نحو دلخواه تحریك شده بود، بھ دروسوس فرمان داد كھ از رود راین بگذرد،
وس بر اثر سقوط اما دروس. دلشاد شد  جوان درخشان با جنگ و نبرد خود را بھ رود الب رسانده است،

كھ دروسوس را با شدت   تیبریوس،. و سپس مرد  آسیب دید، سي روز با درد و عذاب دست بھ گریبان بود،
گرمانیا سوار   كیلومتر راه را از گل تا داخلة ۶۴٠  داشت، مخصوص طبایع خوددار اما پرشور دوست مي

سپس جسد او را بھ رم برد و خود  .بر اسب پیمود تا برادرش را در ساعات آخر عمر در آغوش بگیرد
تیبریوس پس از بازگشت بھ گرمانیا در دو ). م ق ٩(تمامي راه را پیاده پیشاپیش مشایعان برادر طي كرد 

  .دو رودخانة الب و راین را وادار بھ انقیاد كرد  قبایل ساكن میانة) میلادي ۵ – ۴م و  ق ٧ – ٨(جنگ 

طلبي را بھ سیاست صلح و آرامش تبدیل  این حرارت توسعھ  روي داد، دو فاجعة عظیم، كھ تقریباً با یكدیگر
  شھرستانھاي پانونیا و دالماسي كھ تازه بھ دست روم تسخیر شده بودند شوریدند،  میلادي، ۶در سال . كرد

ا را و ایتالی  نفر تشكیل دادند، ٢٠٠‘٠٠٠ارتشي بالغ بر   تمامي رومیان مقیم آن سرزمینھا را قتل عام كردند،
تیبریوس بھ شتاب با قبایل ژرمن صلح كرد و نیروھاي فرسودة خود را بھ داخل . بھ ھجوم تھدید كردند

محصولاتي را كھ ممكن بود بھ كار دشمن آید تصرف   بیرحمانھ و صبورانھ،  با فنون نظامي،. پانونیا راند
ملا دقت داشت كھ غذاي لشكریان در ضمن كا  یا نابود كرد و با جنگھاي چریكي از تجدید كشت جلو گرفت،

. گرفتند، سھ سال آن را دنبال كرد با وجود آنكھ در روم ھمھ از این سیاست خرده مي. خود او تأمین شود
اما . عاقبت بدین خشنودي رسید كھ شورشیان گرسنھ از ھم متلاشي شدند و قدرت روم از نو مستقر گردید

یا طغیاني برپا ساخت، سھ لشكر واروس ـ فرماندار رومي ـ آرمینیوس در گرمان) میلادي ٩(در ھمان سال 
و تمامي ایشان را كشت مگر آن چند نفري كھ مانند واروس بھ شمشیر خود   بھ دام انداخت،  را فریفت،
چنان سخت متأثر شد كھ تا چند ماه   چون آوگوستوس، این خبر را شنید،«: گوید سوئتونیوس مي. كشتھ شدند

لشكریان مرا   كوینتیلیوس واروس،‹ : كوفت و فریاد مي زد و گاه سرش را بر در مي  ،ریش و سر نتراشید
از تماس با ژرمنھا اجتناب كرد، و   ارتش را در آنجا از نو نظم داد،  تیبریوس بھ گرمانیا شتافت،› » !باز ده

  .بھ فرمان آوگوستوس مرز روم را بھ این سوي راین بازگرداند

گرمانیا بھ بربریت . افزود اما بھ اعتبار داوري او مي  زد، غرور امپراطور لطمھ مي این تصمیمي بود كھ بھ
و رومي ـ و آزاد ماند تا جمعیت روزافزون   غیر یوناني،  واگذاشتھ شد ـ یعني بھ فرھنگي غیر كلاسیك،

ھور الوصف، ھمان دلایلي كھ براي تصرف گرمانیا موجود بود مق مع. خود را بر ضد روم تجھیز كند
امپراطوري بایست در . كرد را نیز ایجاب مي) شمال دریاي سیاه(كردن سكوتیا واقع در جنوب روسیھ 

و در این صورت رود راین از ھرمرز دیگري در مغرب جبال اورال بھتر   ماند، جایي از توسعھ باز مي
لوكیا و   موئسیا،  پانونیا،  ریكوم،نو  گالاتیا،  رایتیا،  آوگوستوس پس از الحاق اسپانیاي شمالي و باختري،. بود

  ھنگام مرگ او،. را بحق تحصیل كرده است» خداي فزوني بخش«پامفولیا چنان دید كھ عنوان 
كیلومتر مربع یعني بزرگتر از مساحت كشورھاي متحد امریكا و بیش از  ٨‘٨٠٠‘٠٠٠امپراطوري شامل 

توس بھ جانشینش وصیت كرد تا بھ ھمین آوگوس. صد برابر مساحت روم قبل از جنگھاي كارتاژي بود
امپراطوري كھ بھ عظمت آن ھرگز دیده نشده بود، قناعت كند و بیشتر در پي آن باشد كھ آن امپراطوري 

pyاسكندر مرتب ساختن آن «از اینكھ . آن بیفتد  را از داخل متحد و نیرومند سازد و كمتر بھ فكر توسعة
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. ابراز تعجب كرد» .دانست بھ چنگ آوردن آن دشوارتر نميامپراطوري را كھ بھ چنگ آورده بود از 
  .صلح رومي آغاز شده بود

III –  ساتورنوسحكومت  

ظرف ده سال . شود گفت كھ آوگوستوس بیاباني ساختھ و نام آن را سرزمین صلح و آرامش نھاده است نمي
. پس از شكست آنتونیوس در آكتیون، اقتصاد دنیاي مدیترانھ چنان بسرعت ترقي كرد كھ سابقھ نداشت

ات حكومت، امن و امان مجدد دریاھا، ثب. اعادة نظم و ترتیب بھ خودي خود محرك بھبود وضع بود
استحكام و   ھاي جدید، گشایش معادن و ضرابخانھ  كاري آوگوستوس، صرف خزاین انباشتة مصر، محافظھ

و تخفیف تراكم جمعیت از طریق واگذاري زمینھاي كشاورزي و مھاجرنشین   سرعت جریان پول رایج،
عوت ھمگاني را اجابت متصرفات ـ آري، ھمة اسباب رفاه فراھم بود؛ پس چگونھ ممكن بود سعادت این د

شدند  گروھي از ملوانان اسكندریھ كھ در آن حوالي پیاده مي  نكند؟ ھنگامي كھ آوگوستوس در پوتئولي بود،
مواد معطر تقدیم او كردند و گفتند بھ   چنانكھ گویي با خدایي مواجھند،  در لباس جشن نزد وي رفتند و،

  . با اطمینان بھ تجارت پردازند، و در آرامش زندگي كنند  ،توانند آسوده سفر كنند واسطة وجود اوست كھ مي

یقین داشت كھ بھترین اقتصاد آن است كھ آزادي   آوگوستوس، ھمچنانكھ در خور نوادة یك تن بانكدار بود،
شاھراھھاي   كرد، شد حمایت مي تمامي طبقات را با قوانیني كھ بخوبي اجرا مي. را با امنیت توأم سازد

داد، و  بھ زمینداراني كھ واجد مسئولیت بودند بدون گرفتن سود وام مي  نمود، محافظت مي بازرگاني را
مردم، تجارت آزاد و تولید و   براي بقیة  نواخت؛ فقیران را با غلات دولتي و لاتار و گاه گاه با ھدایا مي

شد در این ھنگام بھ  م مياموري كھ بھ ھدایت دولت انجا  با وجود این،. مبادلھ را بیش از پیش آزاد ساخت
یك   ھشتاد و دو معبد ساختھ شد؛. حیات اقتصادي سھمي بسزا داشت  اي رسیده بود و در اعادة سابقھ حجم بي

فوروم و باسیلیكاي جدید جھت تسھیل عملیات پولي و دیوانھاي داد افزوده شد؛ مجلس سناي جدید جاي آن 
شد تا از حرارت آفتاب  شبستانھایي ساختھ مي  بود گرفت؛مجلس را كھ كلودیوس را بھ خاكستر مبدل كرده 

خوانده   اي كھ قیصر آغاز كرده بود تكمیل گشت و بھ نام داماد آوگوستوس، ماركلوس، بكاھد؛ تماشاخانھ
در ساختن تالارھاي   با صرف قسمتي از ثروت خود،  انگیخت تا، شد؛ و امپراطور توانگران را برمي

بھ فرمان «: دیون كاسیوس مي گوید. ھا ایتالیا را زینت كنند و جاده  تئاترھا،  ھا، كتابخانھ  معابد،  باسیلیكاھا،
كردند تا یادبود  رسیدند از محل غنایم خود ساختماني عمومي برپا مي آوگوستوس، آنان كھ بھ پیروزي مي

او را اعتلا بخشد و آوگوستوس امیدوار بود كھ جلال روم قدرت كشور و نیز قدرت خود » .فتح ایشان باشد
روزي گفت كھ رم را شھري از آجر یافتھ است و بھ صورت   در اواخر عمر،. مظھري از آن دو باشد

در رم ساختمانھاي   پیش از آمدن آوگوستوس،: غلوي قابل عفو بود. گذارد شھري از مرمر بھ جاي مي
اما كمتر مردي . ري بھ جا بودمرمري كم نبود و پس از رفتن آوگوستوس، ھنوز ساختمانھاي آجري بسیا

  .براي شھري آنھمھ زحمت كشیده بود

بھ   این دوست كامل،. یار و یاور جدایي ناپذیر او در تجدید بناي رم ماركوس ویپسانیوس آگریپا بود
 ٣٣(آگریپا در آن سال كھ شھربان بود . رھبري سیاست آوگوستوس را بھ عھده داشت  ھمراھي مایكناس،

عرضھ كردن ورزش تفریحي در مدت   حمام عمومي و توزیع روغن و نمك رایگان، ١٧٠ح با افتتا  )م ق
واگذاردن سلماني رایگان بھ مدت یك سال در اختیار شھرنشینان ـ ظاھراً تمام از   پنجاه و پنج روز متوالي،

د قیصر با آن قدرت و توانایي ممكن بود خو. جیب خود ـ مردم را بھ سوي اوكتاویانوس جلب كرده بود
زندگي او   تا آنجا كھ خبر داریم،. ولي وي ترجیح داد كھ یك عمر بھ آوگوستوس خدمت كند  دیگري بشود،

دار  بدگویي رومیان كھ دیر یا زود ھر كس دیگر را لكھ. دار نشد بر اثر جنجال خصوصي یا عمومي لكھ
طرح . دریایي را درك كرد وي نخستین رومي بود كھ اھمیت نیروي. كرد او را منزه بر جا گذاشت مي

  سكستوس پومپیوس را شكست داد،. و خود فرماندھي آن را بھ دست گرفت  آن را ساخت،  بحریھ را ریخت،
py  و در آكتیون دنیایي را بھ كام   دریازني را فرو نشاند،
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خاص  سھ بار خواستند مراسم  پس از این پیروزیھا و تأمین صلح در اسپانیا و گل،. آوگوستوس گردانید
با ثروتي كھ امپراطور قدرشناس در اختیار او نھاده . ولي ھر سھ بار ابا كرد  برایش برپا دارند، پیروزي

را وقف حفظ كشور ھمچنانكھ قبلا با حدت و حرارت ھم خود   زیست و، ھمچنان عاري از تجمل مي  بود،
ھا و  خود صدھا كارگر را اجیر كرده بود تا جاده  از كیسة. در این ھنگام مشغول امور عامھ بود  كرده بود،

آبراھة جدیدي بھ نام آبراھة . عمارات و فاضلابھا را تعمیر كنند و آبراھة ماركیانوسي را از نو بگشایند
وقتي . آب انبار بھتر از پیش كرد ١٣٠و   چشمھ، ۵٠٠چاه،  ٧٠٠یولیانوسي ساخت و ذخیرة آب رم را با 

ترتیبي داده است كھ روم   آگریپا،  دامادم،«: آوگوستوس زیركانھ گفت  مردم از گراني شراب شكایت داشتند،
ھاي لوكرینوس و آورنوس با دریا،  با مرتبط ساختن دریاچھ  این بزرگترین مھندس رومي،» .تشنھ نماند

كھ   نخستین حمام عمومي با شكوه را ھم او ساخت،. كشتي سازي وسیعي ساختبندري بزرگ و مركز 
باز ھم از كیسة خود معبدي براي ونوس و مارس ساخت كھ بعداً . باعث امتیاز رم بر سایر شھرھا بود

 شناسیم و ھنوز ھم بر سر در و اكنون ما آن را بھ نام پانتئون مي  توسط امپراطور ھادریانوس تجدید بنا شد،
اي براي نقشھ برداري امپراطوري  سالھ برنامة سي . خورد بھ چشم مي» آگریپا. م… عمل «آن كلمات 

مانند لئورناردو . جھان را نقر كرد و روي مرمر رنگ شده نقشة   اي در جغرافي نوشت، رسالھ  تنظیم كرد،
مرگ پیش از وقت او در . ندو ھم ھنرم  ھم مخترع فلاخنھاي نظامي،  ھم مھندس،  ھم عالم بود،  داوینچي،

یكي از غمھاي فراواني بود كھ آسمان سالھاي آخر عمر آوگوستوس را تیره ) م ق ١٢(سن پنجاھسالگي 
برد امپراطوري را بھ او بھ مرده ریگ  زیرا دختر خود یولیا را بھ زني بھ وي داده بود و امید مي. ساخت

  .كرد د و با درستي و بھ خوبي بر آن حكومت ميزیرا از ھمھ كس براي این كار لایقتر بو  بسپارد،

اي بالا برده  سابقھ ساختمانھاي عمومي گرانبھا ھمراه با خدمات وسیع دولتي مخارج دولت را بھ طور بي
در این ھنگام بھ مأموران شھرستانھا و شھرداریھا و كارمندان دفتري و پلیس حقوق ماھانھ داده . بود
شمار ساختھ یا مرمت  ساختمانھاي بي  شد، عظیمي پرداختھ مي  و بحریة مخارج نگاھداري ارتش  شد، مي
از آنجا كھ . داشت اي داشت كھ مردم را آرام نگاه مي و غلات و ورزشھاي تفریحي حكم رشوه  شد، مي

عمل   شد، ملي بر دوش آیندگان گذاشتھ نمي  شد و ھیچ گونھ قرضة مخارج از محل درآمد جاري تعھد مي
آوگوستوس بیرحم . در زمان آوگوستوس بھ صورت علمي مدون و صنعتي تعطیل ناپذیر درآمد اخذ مالیات

  بارھا مالیات افراد و شھرھاي گرفتار را بخشید یا   نبود،

  بھ مناسبت پنجمین دورة» ھدیة تاجگذاري«كھ بھ عنوان   لیور طلا را، ٣۵٠٠٠. از جیب خود پرداخت
. بھ خود آنھا بازگرداند و ھدایاي بسیار دیگر را ھم رد كرد  ده بود،كنسولي او توسط شھرداریھا تقدیم ش

ملغا ساخت و بھ جاي آن بر ارثي كھ   جنگھاي داخلي بریتانیا وضع شده بود،  كھ در دورة  مالیات زمین را،
مالیات پنج   رسید، جز خویشاوندان نزدیك متوفا و درماندگان مي  بھ ھركس از شھرنشینان امپراطوري،

و در مورد آزاد ساختن   فروشي چھاردرصد، بھ برده  بھ حراج یك درصد مالیات بستھ شد،. رصدي بستد
ایشان پنج درصد، و عوارض گمركي از دو و نیم تا پنج درصد تقریباً از تمامي بندرھاي ورودي 

فیت مالیات و املاك رم از معا  شھرنشینان ضمناً مشمول عوارض شھرداري بودند،  ھمة. شد آوري مي جمع
شد  بابت آبي كھ از نھرھاي بزرگ عمومي برده مي. اي نداشت ارضي كھ نصیب ایتالیا شده بود بھره

و از محل جرایمي كھ   از انحصار دولتي نمك،  از اجارة اراضي و معادن و شیلات،. گردید مالیات اخذ مي
پرداختند،  مي» باج سرانھ«و » زمینباج «شھرستانھا . آمد شد درآمد قابلي جمع مي توسط دیوانھا وضع مي

مالیاتھا بھ دو خزانھ كھ در معابد روم قرار داشتند سرازیر . كھ در حقیقت مالیات املاك و اموال بود
و دیگري خزانة امپراطوري كھ متعلق بھ امپراطور   كھ تحت نظارت سنا بود،» خزانة ملي«یكي   شدند، مي

شد، بلكھ  امپراطور نھ فقط از املاك وسیع او درآمد واصل مي براي. شد بود و توسط شخص او اداره مي
مجموع مرده ریگي كھ از این راه . كردند خیرخواھان و دوستان نیز در وصایاي خود او را فراموش نمي

  .رسید سسترس مي ١‘۴٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠در زمان حیات آوگوستوس نصیب وي شد بھ 

و تا زمان كومودوس نتایج حاصلھ مخارج   یرحمانھ نبود،رویھمرفتھ مالیات در دورة امپراطوري شدید و ب
پیمودند و براي آوگوستوس خداوند مذابح  شھرستانھا راه رفاه و سعادت مي. كرد مربوطھ را توجیھ مي

آوگوستوس   كھ فضل فروشي را بازار گرمي بود،  حتي در شھر رم،. افراشتند شكرگزاري یا امید برمي
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دوید و  ھا مي میان كوچھ  شوقزده،  یك تن،. ردم در مدیحھ سرایي جلوگیري كنددستي م مجبور شد از گشاده
. كرد كھ جان نثار آوگوستوس شوند، یعني پس از مرگ آوگوستوس خودكشي كنند زن و مرد را دعوت مي

ھ پیشنھاد كرد ك  ، گاه اوكتاویانوس را در فیلیپي تسخیر كرده بود كھ خیمھ  م مسالاكوروینوس، ق٢در سال 
كھ از داشتن مسئولیت و در ضمن حفظ افتخارات و ثروت   سنا،. بھ آوگوستوس داده شود» پدر میھن«لقب 

كھ در این   طبقات بازرگان،. با خشنودي این لقب و سایر القاب تكبیر را نثار آوگوستوس كرد  شادمان بود،
: گوید سوئتونیوس مي. گرفتند جشن ميھر سالھ تولد او را در دو روز   ھنگام از ھمھ وقت غنیتر شده بودند،

وقتي كاخ قدیم او در آتش نابود » .آوردند ھمھ گونھ افراد، از ھر طبقھ، روز اول ژانویھ براي او ھدیھ مي«
. تمامي شھرھا و ظاھراً ھر قبیلھ و صنفي در سراسر امپراطوري سھمي فرستاد تا آن را از نو بسازد  كرد،

تمامي . اما با وجود این بیش از حد كفاف پول جمع آمد  از ھر فرد ابا كرد،وي از قبول بیش از یك دینار 
توانست  نمود، و آوگوستوس مي خوش و مسرور مي  پس از مشقات طولاني كھ دیده بود،  دنیاي مدیترانھ،

  .یقین كند كھ صبر و تحمل او كار دشواري را كھ بر عھده داشت بھ پایان رسانده است

IV – ستوساصلاحات آوگو  

و این تحمیلي بود كھ   آوگوستوس با سعي در نیكو و خوشحال ساختن مردم خوشبختي خود را نابود كرد،
جز چند تن   دولتمردي است؛  اصلاحات اخلاقي دشوارترین و ظریفترین شاخة. روم ھرگز بر او نبخشید

كار را بھ دورویان و قدیسان غالب فرمانروایان این   كسي جرئت اقدام بدان را نداشتھ است،  فرمانروا،
  .اند واگذاشتھ

جمعیت روم رو . آوگوستوس با فروتني تمام این كار را با سعي در جلوگیري از تحول نژاد روم آغاز كرد
از آنجا كھ . بلكھ بالعكس بر اثر اطعام و افزایش ثروت بردگان رو بھ افزایش بود  رفت، بھ كاھش نمي

كردند تا بھ وسیلة  بسیاري از شھرنشینان بردگان پیر یا بیمار را آزاد مي  آزادشدگان مشمول خیریھ بودند،
ساختند، و  برخي از شھرنشینان نیز بھ واسطة عواطف بشري بردگان خود را آزاد مي. دولت اطعام شوند

آمدند و آزاد  پرداخت بھاي خویش برمي  بسیاري از بردگان آن قدر پس انداز مي كردند كھ خود از عھدة
آمدند، آزاد ساختن غلامان و پر  از آنجا كھ پسران آزاد شدگان بھ خودي خود شارمند بھ حساب مي. شدند مي

زاد و ولد بودن اجانب با كم زاد و ولد بودن مردم بومي دست بھ یكي كرده بود تا خاصة نژادي رم را 
توانست بھ ھم رسد، و از  يآوگوستوس حیران بود كھ از چنان جمعیت غیر متجانسي چھ ثباتي م. تغییر دھد

  بھ اصرار او،. توان داشت كساني كھ خون اقوام منقاد در رگھایشان جریان دارد چھ وفاداري توقع مي
تواند بردگان خود را  مالك دو برده یا كمتر مي: و سایر قوانین چنین مقرر داشتند) م ق  ٢(قانون فوفیاكانینیا 

مالك یازده تا سي برده یك ثلث   تواند نیمي از ایشان را آزاد كند، ميمالك سھ برده تا ده برده   آزاد كند،
برده یك خمس ایشان  ٣٠٠اتا  ١٠١مالك   مالك سي و یك برده تا یكصد برده یك ربع ایشان را،  ایشان را،

  .تواند بیش از یك صد برده را آزاد كند را ـ و ھیچ مالكي نمي

داري را محدود  بھ جاي محدود كردن آزادي بردگان، برده شاید كسي آرزو كند كھ اي كاش آوگوستوس،
و مردم آن عھد از تصور نتایج اقتصادي و اجتماعي   داري امري مسلم بود، اما در آن عھد برده. كرده بود

كھ   ھمچنانكھ كارفرمایان زمان ما از تنبلي،. شدند آزادي دستھ جمعي و یكجاي غلامان بھ وحشت دچار مي
نژاد و طبقة   آوگوستوس در این مورد در اندیشة. در ھراسند  أمین كارگران ناشي شود،ممكن است از ت
كھ   توانست فكر روم نیرومندي را بدون خصایص رومي و شجاعت و توانایي سیاسي، مردم بود و نمي

ن قدیم در انحطاط ایما. و از ھمھ مھمتر بدون آریستوكراسي قدیم بھ خاطر راه دھد  رومیان قدیم بود،  نشانة
تغییر روش . میان طبقات بالاتر پشتیبانان فوق طبیعي ازدواج و وفاداري و ابوت را از میان برده بود

باعث شده بود كھ كودكان را بیشتر بھ صورت گرفتاري و بازیچھ   زندگي، از ده نشیني بھ شھرنشیني،
py  خواستند  زنان مي. ببینند تا بھ صورت دارایي
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چیزي كھ بد را بتر . پیمود آرزوي آزادي فردي راه خلاف حوایج نژادي را مي  لي،بھ طور ك  حیث مادري،
. كرد آن بود كھ چشم دوختن بھ ماترك دیگران و میراث خواري پرسودترین مشاغل ایتالیا شده بود مي

مردان بیفرزند یقین داشتند كھ در سالیان آخر عمر خود طرف توجھ شیادان پرتوقع واقع خواھند شد؛ و 
پذیرفتند كھ خود علتي اضافي  اي از مردان رومي چنان زیاد این توجھ آزمندانھ را با پسند خاطر مي عده

دوران خدمت نظام تعداد كثیري از جوانان را در سالھایي كھ بیشتر   اطالة. براي بیفرزند ماندن شده بود
ن روم بھ طور كلي از ازدواج روي زیادي از بومیا  عدة. داشت استعداد ازدواج داشتند از این كار باز مي

. دادند ترجیح مي  حتي بھ گرفتن چند زن متوالي،  ھا را، تافتند و آمیزش با زنان خودفروش یا صیغھ بر مي
  سقط جنین، كشتن نوزاد،  كردند تعداد افراد خانوادة خود را بھ وسیلة ظاھراً، اكثریت آنان كھ ازدواج مي

  . ساختند از حمل محدود ميو جلوگیري   بیرون ریختن مني،

اندك اندك چنان دید كھ جنبش بھ سوي عقب ـ بھ سوي . آوگوستوس از این علایم تمدن بھ ھم برآمده بود
ھمچنانكھ گذشت سالھا بصیرت او را روشن و پیكرش را فرسوده . لازم است  ایمان و اخلاقیات قدیم ـ

چنان دید كھ براي زمان حال لطفي . جان گرفت از نو در او» شیوة پیشینیان«احترام نسبت بھ   ساخت،
ملت نیز براي   ھمچنانكھ انسان براي عاقل بودن محتاج حافظھ است،  ندارد اگر یكسر از گذشتھ بگسلد؛

خواند و بھ  آثار مورخان رومي را مي  با جدیت دوران كھولت،. حفظ عقل خود باید سنن متداوم داشتھ باشد
  از گفتار كوینتوس متلوس دربارة. خورد دادند غبطھ مي باستان نسبت مي محسناتي كھ آنان بھ رومیان

قسمت اعظم . ازدواج لذت برد؛ آن را براي سنا خواند و بھ وسیلة اعلامیة امپراطوري بھ مردم توصیھ كرد
نسل قدیم كھ با او ھم عقیده بودند نوعي فرقة پیرایشگري تشكیل دادند كھ بھ اصلاح اخلاقیات از طریق 

آوگوستوس با اختیارات خود بھ عنوان . كرد و شاید لیویا با نفوذ خود ایشان را یاري مي  قانون شایق بود،
  بھ منظور اعادة اخلاقیات، ازدواج،  كھ اكنون تاریخ و توالي آنھا معلوم نیست،  سنسور یك رشتھ قوانین را،

حضور نابالغان   طبق این قوانین،. س رساندتر اعلام كرد یا بھ تصویب مجل و زندگي ساده  وفاداري، ابوت،
زنان اجازه نداشتند در نمایشھاي   در مجامع تفریح عمومي جز در معیت خویشاوندان بالغ تھي شده بود،

مخارج . ورزشي شركت كنند و در تماشاي ورزشھاي گلادیاتورھا بایست در جایگاھھاي بالاتر بنشیند
قانون « یولیانوسيمھمترین این قوانین . واھر، و لباس تحدید شدج  میھماني، عروسي،  خدمتكار،  خانھ،

ازدواج بھ جاي   نخستین بار در تاریخ روم،  در این قانون،. بود) م ق ١٨(» یولیانوسي عصمت و دفع زنا
حق پدر در كشتن دختر زناكار و فاسق او بھ . آنكھ دستخوش نظرات پدر باشد تحت حمایت دولت درآمد

  اگر در منزل   شوھر اجازه داشت فاسق زن را،. مجرد كشف محفوظ ماند

توانست زن خود را بكشد كھ او را در حین ارتكاب گناه در خانة  اما فقط در صورتي مي  ود بیابد، بكشد،خ
شوھر ملزم بود ظرف شصت روز پس از كشف زناي زن او را بھ دیوان دادگستري ببرد؛ اگر . خود ببیند

ر نیز از این كار باز اگر پد. پدر زن ملزم بود بر ضد دختر خود اعلام جرم كند  شوھر چنان نمي كرد،
ثلث   شد، زن زناكار تمام عمر نفي بلد مي. ھر یك از اتباع كشور مي توانست زن را متھم سازد  ماند، مي

در مورد شوھري كھ بھ حیلھ . داد، و دیگر حق ازدواج نداشت دارایي و نیمي از كابین خود را از دست مي
توانست شوھر خود  الوصف، زن نمي مع. رر شده بودخواند مجازاتھاي مشابھي مق زن خود را زناكار مي

توانست در امان قانون با فواحش رسمي رابطھ داشتھ باشد؛ این قانون فقط در  شوھر مي. را بھ زنا متھم كند
  .مورد اتباع روم جاري بود

  كھ معمولا بھ واسطة فصلي كھ دربارة  رود كھ در ھمان زمان آوگوستوس قانون دیگري، احتمال مي
بھ تصویب رسانده   شود، خوانده مي» قانون یولیانوسي ازدواج برجستگان«بالاتر دارد   ازدواج دو طبقة

جلوگیري از آلوده شدن خون   تشویق و در عین حال تحدید ازدواج،  :ھدف این قانون سھ جانبھ بود. باشد
. اتحادي بھ منظور تولید نسلو اعادة مفھوم قدیم ازدواج بھ صورت   رومي بر اثر آمیختن با خون اجنبي،

توانستند ازدواج  ازدواج براي مرداني كھ كمتر از شصت سال و زناني كھ كمتر از پنجاه سال داشتند و مي
افراد . گردید شد موصي لھ ازدواج نكند كان لم یكن تلقي مي وصایایي كھ در آن شرط مي. كنند اجباري بود
كردند، از بردن ارث محروم  از فوت موصي ازدواج نمياگر ظرف صد روز پس : شدند مجرد جریمھ مي

بیوه زنان و زنان . و حق شركت در جشنھا و ورزشھا را نداشتند  شدند ـ مگر در مورد وراثت از اقوام ـ مي
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از نو شوھر اختیار   بردند كھ ظرف شش ماه پس از وفات شوھر یا طلاق، مطلقھ فقط در صورتي ارث مي
 ۵٠٠٠٠بردند، و اگر مالك  ده و زنان بیفرزند پس از پنجاھسالگي ارث نميكردند، دختران ترشی مي

سناتوري   مردان طبقة. باز از ارث محروم بودند  بودند و پنجاه سال ھم نداشتند،) دلار ٧۵٠٠(سسترس 
حق اي  و ھیچ مرد بازیگر یا آزاد شده  یا فاحشھ را بھ زني بگیرند،  بازیگر،  توانستند زن آزاد شده، نمي

مادام كھ   سسترس ثروت داشتند بایست، ٢٠٠٠٠زناني كھ بیشتر از . نداشت با دختر سناتور ازدواج كند
این مالیات با ولادت ھر كودك تقلیل   پس از ازدواج،. یك درصد مالیات سالانھ بپردازند  شوھر نكرده بودند،

كھ فرزندان بیشتر داشت بر دیگري مقدم آن   از میان دو كنسول،. شد یافت و با زادن فرزند سوم قطع مي مي
او از ھمھ بیشتر است تا حد امكان بر   در انتصابات دولتي قرار بود مردي كھ تعداد افراد خانوادة. بود

حق پوشیدن لباس خاص و رستن از اختیار «آورد بھ  ھر زن كھ سھ فرزند مي. رقیبان خود مرجح باشد
  ».رسید شوھر مي

  بھ نحوي » حق سھ فرزند«اینان شكایت داشتند كھ . ت حتي پارسایان را رنجانداین قوانین تمامي طبقا

محروم گذاردن . زیاد از حد مستقل و سلیطھ و ھوسباز و ولخرج است» زن متجدد«آوردند كھ  حساب مي
شد كھ قابل اجرا باشد؛ بھ دستور  افراد مجرد از جشنھا و نمایشھاي عمومي بیش از آن شدید تلقي مي

با تسھیل شرایط وراثت » قانون پاپیا پوپایا«میلادي  ٩در سال . م ملغا شد ق ١٢آن ماده در   توس،آوگوس
و افزایش سھم   و تضاعف مھلت بیوه زنان و زنان مطلقھ در تجدید ازدواج براي ارث بردن،  افراد مجرد،

آوردند از  ند ميزناني كھ سھ فرز. وراث بیفرزند قوانین یولیانوسي را بیش از پیش نرمش بخشید
سني كھ . بر زنان میراث بر وضع كرده بود خلاصي یافتند) م ق ١۶٩(» قانون ووكونیا«محدودیتھایي كھ 

او تقلیل   توانست داوطلب مشاغل مختلف گردد بھ نسبت تعداد افراد خانوادة در آن ھر یك از اتباع كشور مي
وجھ شدند كھ كنسولھایي كھ آن را تھیھ كرده و نام مردم مت  پس از آن كھ قانون بھ تصویب رسید،. داده شد

كھ   شایع بود كھ قوانین اصلاحي را مایكناس،. خود را بر آن نھاده بودند خود افراد مجرد بیفرزند ھستند
پیشنھاد كرده است؛ و باز شایع بود كھ وقتي   كھ یك فرزند داشت،  بھ آوگوستوس،  خود ھیچ فرزند نداشت،

  . فریفت مایكناس بھ لھو و لعب مشغول بود و آوگوستوس زن مایكناس را مي  ،شد قوانین وضع مي

كاري   رود، كھ مھمترین قانون اجتماعي زمان باستان بھ شمار مي  تعیین میزان تأثیر و كاربري این قانون،
ي از برخ. یافتند در تدوین قوانین دقت نشده بود و مخالفان راھھاي گریز متعدد در آن مي. دشوار است

دیگران كودكان را . گفتند گرفتند و اندكي بعد زنان خود را طلاق مي مردان براي اطاعت از قانون زن مي
داشتند تا مقام یا میراثي را بھ چنگ آورند و سپس فرزند خواندگان را آزاد ـ یعني اخراج ـ  بھ فرزندي برمي

جذابیت بیفرزندي چنان « :ندگي خواند تاسیت آن قوانین را نفس عجز و درما  یك قرن بعد،. كردند مي
اما   بزھكاري اخلاقي ادامھ داشت،» .تواند ازدواج و پرورش فرزند را زیاد كند نیرومند است كھ نمي

در اشعار اووید بدكاري بھ صورت ھنري ظریف درآمده و موضوعي است كھ . تر از گذشتھ بود مؤدبانھ
آوگوستوس شخصاً در برندگي قوانین خود شك . دھند مي خبرگان بھ نوآموزان دربارة آن تعلیمات دقیق

. ثمر خواھند بود قوانین بي  داشت و با ھوراس ھمداستان بود كھ چنانچھ دلھا دستخوش تغییر نشوند،
  در جایگاھي كھ در ورزشگاه گلادیاتورھا داشت،  :آوگوستوس سعي بسیار كرد تا بھ دلھاي مردم راه یابد

گذاشت؛ بھ پدر و مادرھایي كھ فرزندان  وس را بھ عنوان سرمشق بھ تماشا ميفرزندان متعدد گرمانیك
) اندیشة وطنپرستي شك بي بي(بخشید؛ بنایي بھ یادبود كنیزكي ساخت كھ  متعدد داشتند ھزار سسترس مي

 پنج قلو زاییده بود؛ و ھنگامي كھ یك تن روستایي با ھشت فرزند و سي و شش نوه و نوزده نتیجھ بھ دنبال
ھایي كھ  دھد كھ چگونھ آوگوستوس در خطابھ دیون كاسیوس شرح مي. بھ شادي برخاست  خود وارد رم شد،

برد و  اخلاقي تاریخ لیویوس لذت مي  از مقدمة. كرد را محكوم مي» انتحار نژادي«خواند  براي مردم مي
  موزنده تحت نفوذ آوگوستوس، ادبیات آن عصر جنبة آ. شاید او خود منبع الھام آن بود

شخصاً ویرژیل و ھوراس را راضي كرد كھ نبوغ   بھ وسیلة مایكناس یا خود،. و عملي بھ خود گرفت
ویرژیل كوشید تا نغمات خود در منظومة . شعري خود را وقف تبلیغ اصلاحات اخلاقي و مذھبي كنند

را بھ سوي خدایان  گئورگیك رومیان را بھ زندگي كشاورزي باز گرداند؛ در منظومة حماسي انئید ایشان
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عود خود را بھ   اي از تمامي لذات جسماني را بھ شعر درآورد، خواند؛ و ھوراس پس از آنكھ نمونھ قدیم مي
را ـ كھ عبارت » مسابقات قرن«آوگوستوس   م، ق١٧در سال . آھنگ مفاھیم پرھیزكارانھ بھ نالھ درآورد

بازگشت عصر طلایي ساتورنوس ـ معمول كرد؛ و مسابقات، و نمایش بھ مناسبت   بود از سھ روز مراسم،
در   ھوراس مأمور شد منظومة كارمن سایكولاره را بسراید تا بیست و ھفت پسر و بیست و ھفت دختر،

محراب «. رفت حتي ھنر نیز بھ كار خاطرنشان ساختن درس اخلاقي مي. آن را بخوانند  متحرك،  دستة
نیرو و   عمارات باشكوه دولتي بھ نشانة  نمایاند، زیبا بھ طور برجستھ زندگي و حكومت روم را مي »صلح

  .و دھھا معبد بھ منظور انگیختن ایماني كھ تقریباً مرده بود بنا گردید  شكوه امپراطوري ساختھ شد،

ھ شكاك و واقعبین بود یقین كرد كھ اصلاحات اخلاقي محتاج تجدد مذھبي آوگوستوس ك  در پایان كار،
وقیصر دور خود را پیموده بود و كودكان آن نسل دریافتھ بودند   كاتولوس،  نسل لاادریة لوكرتیوس،. است

  :ولتر نوشت  حتي اووید كلبي نیز اندكي بعد بھ شیوة. كھ ترس از خدایان در حكم دوران جواني خرد است
سنت پرستان علت . شایستھ است كھ خدایاني باشند و شایستھ است كھ ما چنین بیندیشیم كھ خدایان ھستند

. جنگھاي داخلي و مشقاتي را كھ بھ ھمراه آورده بود در غفلت از مذھب و خشم و قھر خدایان یافتھ بودند
زیرا   گزاري از خدایان خود بودند،مردم عذابدیده آمادة بازگشت بھ مذابح قدیم و سپاس  در ھمھ جاي ایتالیا،

. اند براي درك بازگشت دوران سعادت، نگاه داشتھ  پنداشتند كھ خدایان آنان را براي چنین روزي، چنین مي
  ھنگامي كھ آوگوستوس، پس از آنكھ مدتھا از سر صبر انتظار مرگ لپیدوس سست كردار را كشیده بود،

چنان جماعاتي «بھ قول خودش   براي انتخاب او،  ،)م ق١٢(رسید بھ جاي او بھ مقام پونتیفكس ماكسیموس 
آوگوستوس احیاي مذھبي را » .از سراسر ایتالیا گرد آمدند كھ پیش از آن رم مانند آن را بھ خود ندیده بود

بدین امید كھ تجدید بناي اخلاقي و سیاسي در صورتي كھ با مفھوم خدایان   كرد و ھم پیروي، ھم رھبري مي
و از   سابقھ رساند، چھار دارالعلم مذھبي را بھ مقام و ثروتي بي. یزد سھلتر مورد قبول خواھد شددرآم

مرتب در   انتصاب اعضاي جدید را بر عھدة خود گرفت،. طریق انتخاب در رأس ھر چھار قرار گرفت
آسیایي كیشھاي مصري و . یافت و در مراسم پرشكوه آنھا حضور مي  جست، جلسات ھر چھار شركت مي

  و در   اما یھود را مستثنا داشت،  را در روم مطرود ساخت،

ھا و جشنھاي مذھبي قدیم را  باران ھدایا بر معبدھا بارید و مراسم دستھ. ایالات آزادي مذھب را مجاز كرد
بلكھ ھر روز از سھ روز آن را مراسم و   سیماي غیر روحاني نداشت،» مسابقات قرن«. تجدید كرد

كھ از   كیش باستاني،. اھمیت عمدة آنھا بازگشت دوستي فرخنده با خدایان بود. ھبي آكنده بودآوازھاي مذ
مردم   الطبیعة حیاتي تازه یافت و باز قرایح پرشور و امیدھاي فوق  شد، طرف چنان مقام بلندي پشتیباني مي

وستوس در روم راه یافتھ در میان بازار آشفتة ادیان مختلف و رقیب كھ پس از آوگ. را بھ نوازش درآورد
  .ھاي جدیدي از نو زاده شد با نامھا و نشانھ  كیش قدیم روم تا سھ قرن بعد دوام آورد و ھمینكھ مرد، بود، 

دو سال پس از . عموي بزرگ او آن بنا را نھاده بود. خدایان خود شد  آوگوستوس خود یكي از رقیبان عمدة
در ھمان سال . پرستش او در سراسر امپراطوري رواج یافت سنا او را مقام الوھیت داد و  قتل قیصر،

م  ق ٢٧در سال . م، برخي از شھرھاي ایتالیا در مجمع خدایان خود جایي بھ اوكتاویانوس داده بودند ق٣۶
شد درآمد؛ روز میلاد او روزي مقدس  نام او در زمرة نام خدایاني كھ در سرودھاي رسمي روم خوانده مي

او را باید از آن پس ھمچون یكي از » روح«؛ و چون مرد، سنا چنین تصویب كرد كھ و تعطیل عمومي شد
مردم آن عھد ھرگز تفاوت . نمود اینھا ھمھ در آن روزگار باستان طبیعي مي. خدایان رسمي پرستش كرد

لاق كساني و روح خ  ، آمدند خدایان غالباً بھ قالب آدمیان درمي  پایداري میان بشر و خدایان نیافتھ بودند،
خصوصاً در دیدة مردم مذھبي مشرق   یا آوگوستوس،  قیصر،  اسكندر،  ھمچون ھراكلس، لوكورگوس،

و   مصریان فراعنھ و بطالسھ و حتي آنتونیوس را خدا دانستھ بودند،. نمود اعجازآمیز و ملكوتي مي  زمین،
ھمگنان ایشان در این زمان خوش آن گونھ كھ   مردم زمان باستان،. آوگوستوس دست كمي از ایشان نداشت

آنگاه كھ بھ روح او یا روح . دانستند كھ آوگوستوس بشر است خوب مي. ساده لوح نبودند  دارند بپندارند،
بردند كھ معادل قدیس در حكم  را بھ كار مي» تئوس«یا » دئوس«كلمة   بخشیدند، دیگران مقام الوھیت مي

pyدیس سازي ارثي است كھ از خداسازي روم قدیم بھ عیوسیان و در حقیقت ق  پاپ در دین عیسویان بود،
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تر از نماز گزاردن  و نمازگزاردن بھ بشري كھ بدان نحو خدا شده بود در آن زمان ھیچ بیھوده  رسیده است،
  .نمود بھ قدیسان در زمان ما نمي

ایان خانگي و یا خد) لارھا(امپراطور با ستایش مخصوص لارس » روح«پرستش   ھاي ایتالیا، در خانھ
  این كار براي مردمي كھ مدت چند قرن آباي مردة خود را بھ خدایي رسانده،. روح پدر خانواده توأم شد

ھنگامي . و نام معابد را بر مقابر اجدادي خود نھاده بودند ھیچ اشكالي نداشت  مذابحي براي ایشان ساختھ،
كیش پرستش او بسرعت در آن خطھ راه یافتھ دید كھ   م بھ آسیاي یوناني رفت، ق ٢١كھ آوگوستوس در 

برخي از . خواندند مي   »خداي پسر خدا«و » بخش مژده«، »منجي«او را   در موقوفات و خطابات،. است
گفتند كھ آن مسیح كھ مدتھا انتظارش را داشتند بھ صورت آوگوستوس ظھور كرده و صلح و صفا  مردم مي

  و 

شوراھاي بزرگ ایالات پرستش آوگوستوس را در مركز . ه استسعادت براي آدمیان بھ ارمغان آورد
شھرستانھا و شھرداریھا كاھنان جدیدي بھ نام آوگوستال تغیین كردند تا ترتیب . تشریفات خود قرار دادند

آوگوستوس بھ دیدن این اوضاع ابروان را در ھم كشید، اما عاقبت . زیارت و پرستش خداي جدید را بدھند
و بھ عنوان كعبة   ملاط پیوند ذیقیمت دولت و كلیسا،  عامل تعالي روحاني امپراطوري، آن را بھ عنوان

  .صرافزاده بھ قبول مقام الوھیت تن در داد  بدین سان،. مشترك و جامع عقاید معارض و متفرق پذیرفت

V – شخص آوگوستوس  

و مدت نیم قرن فرمانرواي   در سي و یك سالگي سرور جھان،  كھ در ھجده سالگي وارث قیصر،  این مرد،
چگونھ شخصي بود؟ این مرد در آن واحد ملال   روم و معمار بزرگترین امپراطوري در تاریخ باستان بود،

. پرستیدند آور و فریبنده بود؛ معمولیتر از او ھیچ كس نبود؛ با این وصف نیمي از مردم جھان او را مي
كشورھا را   توانست بر تمامي دشمنان فایق آید، مياما   بدني ضعیف داشت و فاقد شجاعت خاصي بود،

اي ھماغوش  سابقھ و دولتي بھ وجود آورد كھ آن قلمرو وسیع را مدت دو قرن با سعادت بي  منظم سازد،
  .گرداند

ھا  برخي از این مجسمھ. سازان مرمر و برنز بسیار براي ساختن تندیس او مصرف كردند مجسمھ
  بعضي بھ صورت كاھني موقر،  دھند، جواني جدي و پیراستھ نشان مي  ده،با غرور شرمز  آوگوستوس را،

  آوگوستوس قیافة فیلسوفي است كھ،  و گروھي در جامة نظام ـ و در این مورد قیافة  قدرت،  اي بھ قیافة عده
  ش را،رنج بیماری  جز در برخي مواقع،  این تمثالھا،. آورد اي را در مي اداي سركرده  بدون رضایت خود،

بخوبي آشكار   كرد، نظمي را مشروط و مقید بھ جنگ براي حفظ سلامتیش مي كھ ھمیشھ جنگ او علیھ بي
و   ابرواني پیوستھ،  سري بشگفتي سھ گوش،  مویي حنایي،  :آوگوستوس فاقد دلربایي ظاھري بود. كنند نمي

یك   بھ قول سوئتونیوس،  آرام بود كھ،او چنان ملایم و   قیافة  با این وصف،. چشماني درخشان و نافذ داشت
پوستي حساس داشت كھ ھر چند . تن از مردم گل كھ بھ قصد كشتن وي آمده بود بھ دیدن او تغییر رأي داد

وادارش   افتاد؛ روماتیسم پاي چپ او را ضعیف ساختھ، گاه یك بار بر اثر نوعي كرم انگل بھ خارش مي
. انداخت گاه دست راست او را از كار مي  از نوع ورم مفاصل،  ،كرد كھ اندكي بلنگد؛ و خشكي مفاصل مي

م بھ نوعي بیماري نظیر تیفوس مبتلا شد؛ سنگ  ق٢٣آوگوستوس نیز مانند بسیاري از مردم روم در سال 
شد؛ و اگر باد از  دچار اتساع حجاب حاجز مي«رفت؛ در بھار ھر سال  مثانھ داشت و آسوده بھ خواب نمي

پوششي   بند پشمي، سینھ«در مقابل سرما چنان عاجز بود كھ در زمستان » .گرفت نزلھ مي وزید، جنوب مي
  جھت رانھا و ساقھا، 

شد و گاه سوار بر تخت  از اسب سواري خستھ مي. جرئت نداشت سر برھنھ زیر آفتاب بیاید. پوشید مي
رترین درامھاي تاریخ را پس از آنكھ یكي از پرشو  در سي و پنجسالگي،. رفت روان بھ میدان جنگ مي

pyرسید كھ چھل سال دیگر زنده  و بھ فكر كسي نمي  نمود ـ عصبي و بیمار و خستھ بود، پیر مي  گذرانده بود،
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دمل (كھ بیماري نامشخص   آزمود؛ بھ یكي از ایشان بھ نام آنتونیوس موسا، پزشكان مختلف را مي. بماند
پاداش فراوان داد و بھ افتخار وي تمامي پزشكان   بود، را با ضماد سرد و استحكام معالجھ كرده) كبد؟

حمام آب   روي روماتیسم خود،. كرد اما غالباً خود براي خود طبابت مي. رومي را از مالیات معاف كرد
خورد؛ چنان بھ  مي  و میوه ـ  ماھي،  پنیر،  دار، غذاي سبك و ساده ـ نان سبوس. گرفت نمك گرم و گوگرد مي

خورد و در خود میھماني چیزي  گاه قبل از میھماني یا بعد از آن تنھا غذا مي«ھ داشت كھ غذاي خود توج
روح آوگوستوس نیز مانند روح بسیاري از قدیسان قرون وسطي بار جسم او را بھ » .كرد مصرف نمي

  .كشید دوش مي

تعداد . سابگر و فعالو ذھن نافذ و ح  تصمیم انعطاف ناپذیر،  جوھر وجود او عبارت بود از زندگي عصبي،
وظایف . و مسئولیتي كھ بر عھده گرفت فقط از مسئولیت قیصر كمتر بود  مقاماتي كھ قبول كرد بیسابقھ،

در كنفرانسھاي بیشمار   كرد، مرتب بر سنا ریاست مي  داد، ناشي از این مقامات را با ایمان انجام مي
نقشة نبردھاي   شد، شریفات و ضیافتھا حاضر ميدر ت  كرد، در صدھا محاكمھ قضاوت مي  یافت، حضور مي

و بھ انبوه   كرد، تقریباً بھ یكایك آنھا سركشي مي  بر لژیونھا و ایالات حكومت داشت،  كشید، دوردست را مي
كرد و در تھیة آنھا بھ روشني و سادگي و سبك  صدھا نطق ایراد مي. نمود جزئیات اداري رسیدگي مي

خواند تا مبادا كلمات اسف  ھا را مي متن خطابھ  ھ جاي آنكھ بالبداھھ نطق كند،ب. توجھي غرور آمیز داشت
آوگوستوس بھ ھمین دلیل مذاكراتي را كھ   اگر بیان سوئتونیوس را قبول كنیم،. انگیزي بر زبان آورد

  .خواند نوشت و سپس مي خواست با افراد و حتي با زن خود بھ عمل آورد قبلا مي مي

دور بدن خود . بھ خرافات عقیده داشت  تا مدتھا پس از طرد ایمان خویش،  ان زمان خود،مانند غالب شكاك
گذاشت و گاه تحذیري را كھ  بھ تفأل و تطیر احترام مي  پوست نھنگ پیچیده بود تا از آذرخش در امان باشد،

در عین حال، . رفت بھ سفر نمي  دانست، در روزھایي كھ شوم مي  كرد و، شنید اطاعت مي در خواب مي
داد كھ ھر چھ زودتر كاري  بھ جوانان اندرز مي. اصابت نظر و عملي بودن افكار وي شایان ملاحظھ بود

تا پایان . فعال را پیشھ سازند تا افكاري كھ از كتابھا فرا گرفتھ بودند با تجربھ و حوایج زندگي تعدیل شود
تكیھ كلام اوفستینا لنتھ . ژوایي خود را حفظ كندو ھوشیاري بور  عقل معاش،  احتیاط كاري،  شعور،  عمر،

اند تحمل اندرز گرفتن و  بسیار بیش از كساني كھ بھ چنان قدرتي رسیده. بود» آرام شتاب كن«بھ معني 
  پذیرفتن و 

شوي،  وقتي خشمگین مي«: ھنگام مراجعت بھ آتن چند اندرز بھ او داد  سال با اوكتاویانوس زیستھ بود،
آوگوستوس چنان از این » .یست و چھار حرف الفبا را تكرار كني، چیزي مگو و كاري مكنپیش از آنكھ ب

و از آتنودوروس » .اي ندارد آورد ھیچ مخاطره پاداشي كھ سكوت بھ ھمراه مي« :پند سپاسگزار شد كھ گفت
  .خواست كھ یك سال دیگر ھم بماند

تر از آن  اما عجیب  ردي بزرگ عجیب بود،تحول قیصر از سیاست بافي پر قیل و قال بھ سردار و دولتم
مردي . آوگوستوس تكامل پذیرفت. تبدل اوكتاویانوس بیرحم و خودخواه بھ آوگوستوس فروتن و بخشنده بود

اي، از  اندك دغدغھ كھ زماني بھ آنتونیوس اجازه داده بود سر سیسرون را در فوروم روم بھ دار آویزد، بي
آنكھ از  بي  و،  پیوستھ بود؛ ھرزگي جنسي را بھ حد اعلا رسانده بود؛ اي گسستھ و بھ دستة دیگر دستھ

عنود بھ   آنتونیوس و كلئوپاترا را تا مرگ دنبال كرده بود ـ این جوان ناپسندیدة  دوستي یا عیاري نشاني دھد،
و   اري،وفاد  اعتدال،  در چھل سال آخر عمر خود نمونة دادگستري،  جاي آنكھ با زھر قدرت مسموم بشود،

بھ تیبریوس . خندید ساختند مي اش مي ھایي كھ شوخ طبعان و شاعران درباره بھ ظنرنامھ. بذل و تحمل شد
. داد كھ بھ جلوگیري یا تعاقب خصمانھ بسنده كند و در جستجوي خفھ كردن بیانات دشمنانھ برنیاید اندرز مي

  كرد، اي را بھ شام میھمان مي كھ عده اصراري نداشت كھ دیگران ھم بھ سادگي او زندگي كنند؛ ھنگامي
اھل مباھات نبود؛ با . اي راه نیابد شد تا در اشتھا و شادي میھمانان خدشھ خود زودتر از مجلس خارج مي

و پنھاني بھ رم   شد، جاي دوستانش كھ وكیل بودند در محكمھ حاضر مي  الحاح از مردم التماس رأي داشت،
ھیچ گونھ » محراب صلح»  در نقشھاي برجستة. ون از طنطنھ وحشت داشتشد ـ چ وارد یا از آن خارج مي

داد و با تمام كساني كھ بھ  صبحھا بار عام مي. نشان تمایزي میان نقش او و سایر رومیان موجود نیست 
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آوگوستوس از . اي دو دل شد روي مردي در تقدیم عریضھ. كرد رفتند بھ ملایمت رفتار مي حضورش مي
  ».دھد گویي یك پول سیاه بھ فیلي مي»  :ا سرزنش كرده و گفتسر طیبت او ر

كھ بر نیامدن كام او را بدخو كرده بود و بھ قادر مطلق بودن و حتي خدا بودن معتاد   در سالھاي كھولت،
مانع نوشتن تاریخھایي شد كھ در آن   دچار كم طاقتي گردید؛ نویسندگان مخالف را تعاقب كرد،  شده بود،

گویند یك بار دستور داد  مي. اووید بست  خورد، و گوش از شنیدن اشعار نادمانة زیاد بھ چشم مي گیري خرده
و وقتي   بشكنند،  رسمي را آشكار ساختھ بود،  دینار گرفتھ و مفاد یك نامة ۵٠٠پاي تالوس منشیش را، كھ 

. ر بھ خودكشي كرداو را وادا  شنید یكي از غلامان آزاد شدة او با مادري رومي زنا كرده است،
آن طور كھ بھ   براي آنكھ بتوانیم قلب خود را،. دوست داشتن اوكتاویانوس كاري دشوار است  رویھمرفتھ،

باید نخست ضعف و انكسار   بھ اوكتاویانوس واگذاریم،  سپریم، قیصر مقتول یا آنتونیوس مغلوب مي
  .جسماني و غمھاي روزگار پیري او را پیش نظر مجسم كنیم

VI - آخرین ایام یك خدا  

و لیویا فقط یك   سكریبونیا،  كلاودیا،: از سھ زنش. شكستھا و حزنھاي او تقریباً ھمھ در داخل خانة او بود
انتقام طلاق خود را گرفتھ   آنكھ خود بخواھد، بي  و آن یولیا بود كھ سكریبونیا با زادن وي،. فرزند داشت

و خود او را براي حكومت تعلیم و تربیت   ري برایش خواھد زایید،آوگوستوس امیدوار بود كھ لیویا پس. بود
ھر چند براي شوھر نخستین خود دو فرزند شایستھ ـ تیبریوس و دروسوس ـ آورده   اما لیویا،. خواھد كرد

اتحاد آن دو با سعادت   اما از ھر حیث دیگر،. ثمر بود بي  برخلاف انتظار،  ازدواجش با آوگوستوس،  بود،
ترین اقداماتي را كھ  آوگوستوس اساسي. و صاحب شخصیت و فھم بود  باوقار،  لیویا زني زیبا،. تھ بودآمیخ
. نھاد ترین دوستان خود ارزش مي گذاشت و نظر او را مانند پختھ خواست بھ عمل آورد با او در میان مي مي

از طریق حفظ عصمت «: گفت لیویا  در جواب این سؤال كھ چگونھ چنان نفوذي در آوگوستوس یافتھ است،
ھایي كھ با ایشان سر و  و تظاھر بھ خبر نشدن و ندیدن محبوبھ  عدم مداخلھ در امور او،… با دقت فراوان 

. داد لیویا نمونة فضایل قدیم بود و شاید آن فضایل را با ابرامي بیش از حد نمایش مي» .سري داشتھ است
تھیة جھیز جھت   پدران و مادراني كھ فرزندان متعدد داشتند،كمك بھ   اوقات فراغت را وقف امور خیریھ،

دارالایتامي   در حد خود،  كاخ او،. كرد و نگاھداري چندین یتیم بھ خرج خود مي  بضاعت، نوعروسان بي
و   ھا، خواھرزاده  ھا، برادرزاده  ھا، بر تربیت نوه  خواھر خود،  بود؛ چرا كھ در آن كاخ و در خانة اوكتاویا،

فرستاد، توجھ داشت  پسران را خیلي زود بھ جنگ مي. كرد تي شش فرزند باقیماندة آنتونیوس نظارت ميح
كرد كھ كاري انجام ندھند و چیزي نگویند  ایشان را نھي مي«كھ دختران رشتن و بافتن را فرا بگیرند، و 

  ».ھ ثبت كردخان  بھ نحوي كھ بتوان آن كار یا بیان را در یادداشت روزانة  مگر آشكارا،

  مند شد، او را بھ فرزندي پذیرفت، بھ تربیتش كوشید، علاقھ  پسر لیویا،  آوگوستوس اندك اندك بھ دروسوس،
مرگ جوان ناكام یكي از نخستین . خود را براي او بگذارد  و از صمیم دل حاضر بود قدرت و خواستة

چون جانشین   ا دوست بدارد،توانست او ر اما نمي  گذاشت، بھ تیبریوس احترام مي. غمھاي امپراطور بود
اما برازندگي و دلزندگي . آیندة او شخصیتي مثبت و امیر مآب بود و بھ تندخویي و نھانكاري تمایل داشت

وقتي یولیا بھ . قاعدتاً بایست در دوران كودكي لحظات خوش نصیب آوگوستوس كرده باشد  یولیا،  دخترش،
و   راضي كرد كھ طلاق پسرش ماركلوس را اجازه دھد،آوگوستوس اوكتاویا را   سالگي رسید، چھارده

و یولیا دوران آزادیي را   دو سال بعد ماركلوس مرد،. ماركلوس را بر آن داشت كھ با یولیا ازدواج كند
اي كھ  در آرزوي نوه  اما اندكي بعد امپراطور كارساز،. آغاز كرد كھ از مدتھا پیش آرزوي آن را داشت

  نرم نرمك واداشت تا   ا را، برخلاف میل وي،جانشین او شود، آگریپ

یولیا ھجده سالھ بود و آگریپا ). م ق ٢١(زن خود را طلاق گوید و با بیوة شادمان كھ یولیا باشد ازدواج كند 
یولیا خانة شھري آگریپا را . چھل و دو سالھ؛ اما اگریپا مردي نیك و بزرگ و بھ نحوي دلخواه دولتمند بود

روح و جان گروه جوانتر و   كھ منبع الھام پارسایان بود،  یذ و لطایف كرد و در مقابل لیویا،بدل بھ سالن لذا
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و ھمچنین شایع بود كھ در برابر این   فریبد، شایع بود كھ یولیا شوھر جدید خود را مي. دلشادتر پایتخت شد
است شبیھ آگریپا ھستند  ھر پنج فرزندي را كھ آورده  با وجود آنھمھ فسق و زنا،  سؤال عجیب كھ چرا،

ھنگامي كھ » .گیرم، مگر اینكھ كشتي قبلا پر باشد من ھرگز مسافري نمي«:  تر داده است جوابي عجیب 
،  پسران بزرگ یولیا  ، آوگوستوس تمام امید خود را متوجھ گایوس و لوكیوس،)م ق ١٢(آگریپا درگذشت 

آنان را   پیش از آنكھ قانوناً ممكن باشد،  ار داد و،ساخت و زیاده از حد ایشان را مورد عطوفت و تربیت قر
  .بھ مقامات اداري رساند

بھ آغوش عشاق بسیار   بندوبار، گستاخ و بي  یولیا كھ باز بیوه شده بود و بیش از پیش زیبا و دولتمند بود،
. عذاب بود و عشقبازیھاي وي در آن واحد اسباب فرح و ننگ رومي شد كھ از قوانین یولیانوسي در  رفت،

شوھر سومي   و شاید بھ قصد آشتي دادن دختر خود با زنش،  آوگوستوس بھ منظور فرو نشاندن شایعات،
دختر آگریپا، را طلاق   ویپسانیا آگریپینا،  مجبور شد زن آبستن خود،  پسر لیویا،  تیبریوس،. براي یولیا یافت

مرد جوان كھ بھ آیین روم قدیم ). م ق ٩(اج كند گوید و با یولیا كھ او نیز تمایل بدین كار نداشت ازدو
اما یولیا خیلي زود از كوششي كھ براي توافق   پرورش یافتھ بود سعي خود را كرد كھ شوھر خوبي باشد،

آورد دست برداشت و باز بھ  دادن روش لذت طلبي خود با روش پرھیزكارانة تیبریوس بھ عمل مي
س تا مدتي این رسوایي را با سكوتي آمیختھ با غوغاي درون تحمل تیبریو. عشقھاي غیر قانوني روي آورد

ساخت كھ زن را نزد دیوان دادگستري رسوا  شوھر زن زناكار را ملزم مي» قانون یولیانوسي زنا«. كرد
زیرا او و مادرش لیویا   تیبریوس از قانون سرپیچید تا واضع آن و شاید خود را در امان نگاه دارد،. كند

ودند كھ آوگوستوس او را بھ فرزندي برخواھد داشت و رھبري امپراطوري را بھ كف او خواھد امیدوار ب
  وقتي برخلاف امید ایشان معلوم شد كھ امپراطور بھ پسران یولیا از آگریپا نظر بھتري دارد،. سپرد

تن  در آنجا مدت ھفت سال مانند یك. تیبریوس از مقامات رسمي استعفا كرد و در رودس منزوي شد
كھ بیش از   یولیا،. و نجوم ساخت  فلسفھ،  شارمند عادي بھ سادگي زندگي كرد و وقت خود را وقف تنھایي،

رفت و بزم گروه او شبھا میدان روم را با غوغا  از آغوش یاري بھ آغوش دیگري مي  ھمیشھ آزاد شده بود،
  .انباشت مي

یر بود، تمام عذابي را كھ یك پدر و فرمانروا شصت سالھ و زمینگ) م ق ٢(آوگوستوس، كھ در این ھنگام 
پدر   طبق این قوانین،. چشید ممكن است از سقوط خانواده و شرافت و قوانین خود در آن واحد بچشد مي

  كرد ملزم  زني كھ زنا مي

ن و دوستا  نھادند، دلایل سوء رفتار یولیا را پیش روي او مي. خود بر ضد او اعلام جرم كند  زن باز ماند،
ایشان بھ دیوان قضا   تیبریوس این نكتھ را بھ او رساندند كھ اگر آوگوستوس بر ضد دختر خود اقدام نكند،

در ھمان موقع كھ خوشگذراني یولیا بھ حد . آوگوستوس مصمم شد برایشان پیشدستي كند. خواھند رفت
اي خشك در  كھ صخره  ا،كمال رسیده بود، آوگوستوس فرماني صادر كرد و دخترش را بھ جزیرة پانداتری

كھ پسر آنتونیوس بود، وادار بھ خودكشي شد و چند   یكي از دوستان یولیا،. تبعید كرد  آن سوي كامپانیاست،
ترجیح داد خود را بھ دار بیاویزد تا آنكھ بر ضد   بھ نام فویبھ،  كنیز آزاد شدة یولیا،. تن دیگر تبعید شدند

اي كاش پدر فویبھ »  :اطور خشمزده چون این خبر را شنید، گفتامپر. مخدومة خویش اداي شھادت كند
تیبریوس نیز ھمین   مردم روم از آوگوستوس استدعا كردند كھ دخترش را ببخشد،» .بودم و پدر یولیا نبودم

فقط محل اقامت   تیبریوس، پس از آنكھ بر تخت نشست،. اما خبري از عفو آوگوستوس نشد  تمنا را داشت،
در آنجا بود كھ یولیا پس از شانزده سال . تر بود ھ محلي در رگیوم منتقل كرد كھ اندكي گشادهیولیا را ب

  .درگذشت  خرد و فراموش شده،  زنداني بودن،

لوكیوس بر اثر بیماري در مارسي . مدتھا قبل پیشمرگ مادر شده بودند  پسران یولیا، گایوس و لوكیوس،
در آن حال كھ ). میلادي ۴(مي كھ در ارمنستان خورده بود و گایوس از زخ  ،)میلادي ٢(مرده بود 
با اكراه   كھ بي یاور و جانشین مانده بود،  آوگوستوس،  كردند، و گل تھدید بھ انقلاب مي  پانونیا،  گرمانیا،

و بھ فرو نشاندن   او را بھ فرزندي و نیابت بر سلطنت برگزید،  ،)میلادي ٢(تیبریوس را احضار كرد 
، )میلادي ٩(وقتي تیبریوس پس از پنج سال نبردھاي سخت و پیروزمندانھ بازگشت . روانھ ساختقیامھا 
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تسلیم این واقعیت شد كھ ھر چند   تمامي روم، كھ از تیبریوس بھ واسطة پارسایي خشك او نفرت داشت،
  .تیبریوس بھ حكومت آغاز كرده بود  آوگوستوس ھنوز امپراطور بود،

یعني اینكھ شخصي بیش از حد   زنده بودن بدون رضایت بھ زندگي است،  ز زندگي،آخرین داستان غم انگی
. آوگوستوس بھ سن و سال پیر نبود  بھ تبعید رفت،  وقتي كھ یولیا،. خود زنده بماند و از مرگ محروم باشد

ي انتقام از زماني كھ در ھجده سالگي برا  اما آوگوستوس،. دیگران در شصت سالگي ھنوز ھم دلزنده بودند
در آن چھل و دو . بیشمار زندگیھا كرده و بیشمار مرده بود  قتل قیصر و اجراي وصیت او بھ روم آمده بود،

چقدر درد و بیماري، چند توطئھ و خبر بر او گذشتھ، و   چقدر جنگ و نبرد و نیم شكست،  سال پر حادثھ،
  میدھا و یاران وي یكایك از میان رفتھ بودند،ا. چند بار بھ دنبال ھدفھاي عالي خود زھر ناكامي چشیده بود

شاید خردمندانھ آن بود كھ مانند آنتونیوس در ! و عاقبت جز این تیبریوس تندخو كسي باقي نمانده بود
  آنگاه كھ آوگوستوس بھ دورنماي گذشتھ نظر افكند،. سپرد عنفوان جواني و در آغوش معشوق جان مي

  ادي و غوغاي روزگار خوشي یولیا و آگریپا و ش

  اكنون دختر دخترش،. نوادگان در صحن كاخ چقدر باید در نظرش دلپذیر و در عین حال غم آلود بوده باشد
گویي مصمم بود . كرد بزرگ شده بود و از خصایص اخلاقي مادرش پیروي مي  كھ او نیز یولیا نام داشت،

میلادي،  ٨در سال . در خود مجسم كند  د،كھ در شعر آورده بو  تمامي ھنرھاي عشقبازي دوستش اووید را،
و در ھمان زمان اووید را بھ   اي در دریاي آدریاتیك، آوگوستوس او را بھ جزیره  پس از ثبوت زناي یولیا،

اي »   :گفت نالید و مي امپراطور ضعیف و در ھم شكستھ مي. دریاي سیاه تبعید كرد  تومي واقع در كنارة
  .افتاد كھ از گرسنگي خود را ھلاك كند گاه بھ فكر مي» .مردم بچھ مي ا بيكاش ھرگز زن نگرفتھ بودم ی

اختیاراتي كھ بھ خاطر نظم و ترتیب گرفتھ . رسید تمامي بناي عظیمي كھ بنیاد نھاده بود ویران بھ نظر مي
كھ از سناتورھا . بود موجب تضعیف و تباھي سنا و مجالسي شده بود كھ آن اختیارات را از آنھا گرفتھ بود

رفتند، و تنھا یك مشت از اھالي در كمیتیا جلوس  تصویب و تمجید خستھ شده بودند دیگر بھ جلسھ نمي
بھ عنوان   انگیخت اكنون، مقاماتي كھ روزي قدرتي بھ ھمراه داشت و بلندگرایي خلاق را برمي. كردند مي

آن صلح و آرامشي كھ . شد از جانب مردان توانا بھ یك سو نھاده مي  مفاخري پرخرج و میان تھي،
. آوگوستوس ترتیب داده و آن امنیتي كھ براي مردم ارمغان آورده بود بنیاد مردم را سست گردانده بود

تجمل جاي سادگي را گرفتھ . خواست در ارتش اسم بنویسد یا تناوب گریز ناپذیر جنگ را بپذیرد كسي نمي
  .خود در شرف فنا بود  رگ با ارادة فرسودةشد؛ آن نژاد بز و ھرزگي جنس جانشین تأھل مي  بود،

در آن زمان ھیچ كس را این دانش . یافت دید و با اندوه درمي ھمة این چیزھا را امپراطور پیر بھ فراست مي
بھ رغم صدھا نقص موجود و پنج شش تن ابلھي كھ بر تخت فرمانروایي تكیھ   ، نبود تا بھ او بگوید كھ

دقیقي كھ بھ دست او برپا شده بود درازترین دوران رفاه و سعادت نوع امپراطوري شگفت و   داشتند،
آغاز » صلح آوگوستوسي«كھ بھ نام » صلح رومي«انساني را نصیب امپراطوري روم خواھد ساخت؛ یا 

او نیز مانند . عظیمترین توفیق بھ شمار خواھد رفت  در تاریخ كشورداري،  پس از گذشت قرون،  شده بود،
  .پنداشت شكست خورده است لئوناردو مي

بھ دوستاني كھ كنار بستر مرگ او جمع ). میلادي ١۴(در سن ھفتاد و شش سالگي در نولا بھ آسودگي مرد 
چون نقش «: ھاي كمدي رومي بھ كار برده شده است آمده بودند چیزي گفت كھ بارھا در پایان نمایشنامھ

زن خود را در » .دن مرا از صحنھ مرخص كنیدحالا دست بزنید و با كف ز  خود را خوب بازي كردم،
. و با ھمین بدورد ساده درگذشت» بدرود  لیویا، اتحاد طولانیمان را بھ خاطر بیاور،«: آغوش گرفت و گفت

جسد او بر دوش سناتورھا از میان رم بھ میدان مارس برده شد و در آنجا، در حالي كھ   چند روز بعد،
py  .را سر داده بودند، سوزانده شدكودكان طراز اول آواز مردگان 
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 فصل دوازدھم

  

  عصر طلایي

  میلادي ١٨ –م  ق ٣٠

I ـ انگیزة آوگوستوسي  

جنگ و اغتشاشات   ھر چند صلح و آرامش و امنیت بیش از جنگ با تولید ادبیات و ھنر مساعد است،
كند و بذرھایي را كھ ھنگام آرامش بھ ثمر  عمیق اجتماعي زمین را پیرامون نھال اندیشھ زیر و زبر مي

بلكھ فشار بحران و   آورد، ھاي بزرگ یا مردان بزرگ پدید نمي زندگي آرام اندیشھ. پروراند ميرسند  نمي
ھا و گشایش راھھاي جدید را تسریع  كشد و رشد اندیشھ احكام بقا علف ھرزة خشكیده را از ریشھ بیرون مي

ران بھبود سریع ھاي دو آید از تمامي انگیزه آرامشي كھ پس از جنگ پیروزمندانھ پدید مي. كند مي
  .پردازند سرایي مي برند و گاه بھ نغمھ در آن ھنگام، مردم از صرف زنده بودن لذت مي  برخوردار است؛

زیرا او سرطان ھرج و مرج را كھ موجب تباھي   مردم روم نسبت بھ آوگوستوس سپاسگزار بودند،
اینكھ پس از ویراني بھ این زودي  از. علاج كرده بود  شد، ولو با جراحي مھمي، زندگاني مدني ایشان مي

باز ھم سرور   بھ رغم آشفتگي بیدرمان اخیر،  دیدند كھ، یافتند در حیرت بودند و چون مي خود را توانگر مي
  بھ تاریخ كشور خود از رومولوس اول،. نمود، شعفي داشتند اي ھستند كھ بھ نظرشان دنیا مي خطھ

اي شگفت  نگریستند و آن را چون حماسھ كنندة روم، باز ميتا رومولوس دوم، احیا   بنیانگذار روم،
و لیویوس ھمانھا را در   وقتي ویرژیل و ھوراس سپاس و سرفرازي و غرور خود را در شعر،. شمردند مي

و   از آن بھتر اینكھ فقط جزئي از متصرفات آنان بربري بود،. شدند مردم در عجب نمي  كردند، نثر بیان مي
علوم روشني بخش،   ادب نغز،  یعني قلمرو كلام شیوا،  آن قلمرو فرھنگي ھلنیستي بود،قسمت عظیمي از 

تقلید و رقابت را برانگیختھ،   این ثروت معنوي اكنون بھ روم سرازیر شده،. حكمت بالغ، و ھنرھاي شریف
لاتیني راه یافتھ بود  ھزاران واژة یوناني بھ گنجینة لغاتي. و زبان و ادبیات را بھ پیرایش و نمو واداشتھ بود

  و ھزاران مجسمھ و پردة نقاشي یوناني در میدانھا، 

  . ھاي رومي مستقر گشتھ بود و خانھ  خیابانھا،  معابد،

برداران از منابع و تجارت  و بھره  مالكان غایب خاك ایتالیا،  مصر،  پول از جانب تسخیركنندگان خزانة
نویسندگان آثار خود را . امپراطوري بھ سوي مردم زیردست و حتي شاعران و ھنرمندان جریان داشت

كمك آن بھ كار پرمشقت خود اي دریافت دارند و بتوانند بھ  كردند كھ صلھ بدین امید بھ ثروتمندان اھدا مي
  مانلیوس  لامیا،  آیلیوس،  از این جھت بود كھ ھوراس قصاید خود را بھ سالوستیوس،. ادامھ دھند

  . توركراتوس، و موناتیوس پلانكوس اھدا كرد

آن جمع تیبولوس بود؛ و   ، كھ ستارة اي از منصفان را گرد خود جمع آورده بود مسالا كوروینوس دستھ
آوگوستوس تا . باز خرید  و پروپرتیوس،  شعر و ثروت را با دادن ھدایایي بھ ویرژیل، ھوراس،مایكناس 

و خشنود بود از اینكھ   پیش از فرا رسیدن سالیان تندخویي آخر عمرش نسبت بھ ادبیات سیاستي آزاد داشت،
تا وقتي كھ . تندداش ادبیات و ھنر آن كارمایھ را كھ موجب اغتشاش سیاسي شده بود بھ خود مشغول مي

بذل و بخشش او . كرد از دادن پول براي نوشتن كتاب دریغ نمي  داشتند، مردم بھ كار حكومت او كاري نمي
یك تن . گشتند انبوھي از ایشان گرد او مي  رفت، نسبت بھ شاعران چنان شھرتي بھ ھم رساند كھ ھر كجا مي
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. گذاشت اصرار چند بیتي در دست او ميآمد بھ  یوناني ھر روز كھ آوگوستوس از قصر بیرون مي
آوگوستوس بدین نحو او را قصاص كرد كھ روزي بھ جا ایستاد و چند بیتي سرود و یكي از ملازمان را 

مرد یوناني چند دیناري بھ امپراطور داد و ابراز تأسف كرد كھ . واداشت تا آن ابیات را بھ مرد یوناني بدھد
  .سسترس پاداش داد ١٠٠,٠٠٠سنجي او ـ نھ اشعارش ـ را با آوگوستوس نكتھ . بیش از آن ندارد

ھمھ شعر   از ابلھان تا فیلسوفان،. سابقھ رو بھ ازدیاد نھاده بود در این ھنگام تعداد كتب بھ نسبتي بي
شد كھ با صداي بلند  از آنجا كھ تمامي اشعار و بسیاري از نثرھاي ادبي بھ این منظور تصنیف مي. گفتند مي

و در لحظات   شد كھ در آنھا سرایندگان آثار خود را براي مدعوین یا مردم، مجامعي تشكیل مي  ود،خوانده ش
یوونالیس معتقد بود كھ یك دلیل . خواندند نادري كھ تحمل شنیدن شعر یكدیگر را داشتند براي یكدیگر مي

در . ه بودندقوي براي زیستن در خارج شھر ھمانا فرار از دست شاعراني بود كھ روم را آلود
آمدند تا نبوغ ادبي را ارزیابي  نویسندگان جمع مي  اي بھ نام آرگیلتوم را انباشتھ بود، كھ محلھ  كتابفروشیھا،

آمدند دزدانھ  و در ھمان حال كتابدوستان تنگدست قسمتھایي از كتبي را كھ از عھدة خرید آن بر نمي  كنند،
شد؛ كتابھاي  بود نام كتابھاي جدید و قیمت آنھا اعلان مي خواندند؛ روي تابلوھایي كھ بھ دیوار نصب مي

بھ فروش ) برابر یك دلار و نیم(كوچك جلدي چھار تا پنج سسترس و كتابھاي متوسط جلدي ده سسترس 
مجلدات نفیس از قبیل مجموعة لطایف مارتیالیس، كھ معمولا بھ تصویر مصنف آراستھ بود، . رسیدند مي

یا در آن   شد، كتب بھ تمامي اكناف امپراطوري ارسال مي  .خریدار داشت) دلار ٣(در حدود پنج دناریوس 
مارتیالیس از این خبر خشنود شد كھ آثار او را در . گردید و اسكندریھ منتشر مي  آتن،  واحد در روم، لیون،

  حتي شاعران در این زمان كتابخانھ ھاي خصوصي داشتند؛ . كنند بریتانیا خرید و فروش مي

آید كھ در ھمان موقع نیز  از آثار مارتیالیس چنین برمي. كند وید با لحني گرم كتابخانة خود را توصیف مياو
عمومي   آوگوستوس دو كتابخانة. كردند ھاي كمیاب را جمع مي كتابدوستاني بودند كھ مجلدات ممتاز یا نسخھ

تا قرن   ابخانھ ھاي دیگري ساختند؛و ھادریانوس كت  دومیتیانوس،  وسپاسیانوس،  تأسیس كرد؛ تیبریوس،
بھ   محصلین و نویسندگان خارجي براي مطالعھ. در شھر رم بیست و ھشت كتابخانھ دایر شده بود  چھارم،

و   بدین نحو بود كھ دیونوسیوس از ھالیكارناسوس،. كردند ھا و بایگاني دولتي مراجعھ مي این كتابخانھ
رقیب اسكندریھ   بھ عنوان مركز ادبي دنیاي غرب،  رم،  ین ھنگام،در ا. دیودوروس از سیسیل بھ رم رفتند

  .شده بود

دانشوران . ادبیات و ھنر وقري تازه یافتند. این شگفتگي ھم ادبیات را تغییر صورت داد و ھم جامعھ را
و مردم قطعاتي از آثار ایشان را در كوچھ و خیابان   كردند، نویسندگان معاصر سخنراني مي  دربارة

آمدند؛  ھاي مجلل گرد مي »سالن«نویسندگان و شاعران با سیاستمدارن و زنان والاتبار در . خواندند يم
نیروي . اشراف ادیب شدند و ادب اشرافي. تاریخ بھ یاد ندارد  تا زمان شكفتن فرانسھ،  چنین وضعي را،

لوكرتیوس و كاتولوس جاي خود را بھ یك نوع زیبایي ظرافت آمیز یا ابھامي دل  پلاوتوسو  انیوسآتشین 
، و بنابراین دیگر نحوة آمیختند نویسندگان و شاعران دیگر با مردم نمي. انگیز در بیان و اندیشھ سپرد
میان ادبیات و زندگي جدایي افتاد و، . گفتند كردند و بھ زبان ایشان سخن نمي زندگي مرم را توصیف نمي

و   شد، ھاي یوناني تقلید مي شكل سخن از نمونھ. در نتیجھ، جوھر و روح از ادبیات لاتیني زایل گردید
یا  آناكرئونيھر گاه از عشق   شعر،. كرد یین ميموضوع سخن را سنت یوناني یا دربار آوگوستوس تع

اعتقادات اخلاقي   ھ توصیف لذات كشاورزي،بھ نحوي آموزنده ب  یافت، فراغ مي تئوكریتوسيشبانان 
ادبیات خادم دستاموز دولتمردي شد و بھ صورت . پرداخت شكوه روم، و جلال خدایان آن مي  نیاكان،

  .خواند وعظي درآمد كھ جامع نواھاي گونھ گون بود و ملت را بھ سوي عقاید آوگوستوسي مي

و » گروه خبیث«یكي   :دولت بھ مقاومت برخاست دو نیرو در مقام استخدام اجباري سخن سرایي از طرف
ھاي قدیم را بیش از زیبایي عطرآگین و  كھ طعم نمكین استقلال نیشخندھا و نمایشنامھ  منفور ھوراس بود،

كھ كلودیا و یولیا در میان آن جاي   پسندید؛ و آن دیگر تردامنان غرق در عیش و گناه بودند، آراستة جدید مي
جوانتر از قوانین یولیانوسي سخت برآشفتھ بود و ھیچ خواستار اصلاحات اخلاقي نبود و   این دستة. داشتند

  در ادبیات نیز، مانند . شاعران و محافل و موازین مخصوص بھ خود داشت
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و با پرھیزكاري معصومانة   كردند، با یكدگیر تلاقي مي پروپرتیوس و تیبرلوسدر آثار   جنگیدند، مي
دو یولیا و یك تن شاعر را با تبعید خرد كردند . خاستند ویرژیل و جسارت منافي عفت اووید بھ رقابت برمي
فراغ رھایي بخش صلح و   اما غلیان حوادث عظیم،. و عاقبت در عصر سیمین یكدیگر را فرسوده ساختند

شناخت بر فساد اعلانات و انعامات دولتي چیره شد و  ني كھ استیلاي روم را ميو عظمت جھا  ثروت،
  تا آنجا كھ حافظة بشري بھ یاد دارد،  عصر زریني پدید آورد كھ ادبیات آن از حیث صورت و بیان،

  .كاملترین نوع خود بوده است

II – ویرژیل  

  خزد، انة مینچیو آرام بھ سوي رودخانة پو ميجایي كھ رودخ  اي نزدیك مانتوا، در مزرعھ  م، ق ٧٠بھ سال 
در قرني   پایتخت روم از آن پس كمتر زادگاه رومیان بزرگ شد؛ اینان،. محبوبترین فرد رومي بھ دنیا آمد

شاید در . آمدند و پس از آن قرن از ایالات مي  از اكناف ایتالیا،  كھ میلاد مسیح آن را بھ دو قسمت كرد،
ویرژیل   از لحاظ اصولي،. زیرا مانتوا مدتھا مقر گلھا بود  لتي جریان داشتھ است،رگھاي ویرژیل خون س

حقوق تابعیت  سیزالپینزیرا بیست و یك سال پس از تولد او بود كھ ناحیة گل   آید، از گلھا بھ حساب مي
آن مرد، بھ فصیحترین زبان از جلال و سرنوشت روم سخن سر داده . ي را از قیصر دریافت داشتروم

دھد، بلكھ دست بر تارھاي رازوري و  ھرگز رجولیت خشن نژاد رومي را در آثار خود نشان نمي  است،
  .لطف و ظرافت سلتي سوده است كھ در تبار رومیان كمیاب بود

اي بخرد و بھ پرورش زنبور عسل  ر اندوختھ بود كھ توانست مزرعھپدرش در سمت منشي دیوان آن قد
پر آب   انبوه شاخ و برگھاي منطقة. شاعر دوران كودكي خود را در آن آرامش پر زمزمھ گذراند. پردازد

در . و ھیچ گاه دور از آن دشتھا و جویبارھا در واقع خوش نبود  شمال سالھا در خاطرة شاعر منعكس بود،
و در شانزده سالگي بھ رم بھ مدرسھ   در چھارده سالگي بھ میلان  لگي او را بھ كرمونا،دوازده سا
معاني و بیان و مواد مربوط بھ آن   در آنجا، نزد ھمان كس كھ بعداً بھ اوكتاویانوس تدریس كرد،. فرستادند

. در ناپل حاضر شد فیلسوف،  در مجلس درس سیروي اپیكوري،  پس از این دوره،  محتملا،. را تعلیم گرفت
. ویرژیل سخت كوشید تا مگر فلسفة لذت را بپذیرد، اما تربیت روستاییش او را خوب مجھز نساختھ بود

  ظاھراً پس از 

اوكتاویانوس و آنتونیوس . چنگ سربازي كھ بزور مزرعة پدرش را ضبط كرده بود، با شنا گریخت
. بھ دشمنان ایشان روي موافق نشان داده بود مزرعھ را از این جھت مصادره كرده بودند كھ آن ناحیھ

آسینیوس پولیو فرماندار دانشمند گل سیزالپین كوشید آن مزرعھ را باز گرداند، اما كوشش او بھ جایي 
پس شاعر جوان را در پناه خود گرفت و او را بھ ادامة سرودھاي شباني كھ بدان مشغول بود . نرسید

  .تشویق كرد

گلچین سرودھاي شباني تازه . یرژیل در رم از شراب شھر سرمست شده بود، و٣٧تا فرارسیدن سال 
انتشار یافتھ بود و بگرمي پذیرفتھ شده بود؛ زن بازیگري چند بیتي از آن را بر صحنة نمایش خوانده بود، 

سرودھاي شباني تصویرھایي بودند از زندگي شباني بھ شیوة . و تماشاگران با شوق و شور كف زده بودند
كریتوس و گاه باعین تركیبات او، و از لحاظ سبك و وزن زیبا، و خوشاھنگترین شش وتدي بودند كھ تا تئو

جوانان پایتخت آن . انگیز مندانھ و عشق خیال آكنده از لطف اندیشھ: آن ھنگام بھ گوش مردم روم رسیده بود
ي را در خیال ستایش قدر از خاك و كشاورزي بھ دور مانده بودند كھ در آن ھنگام زندگي روستای

چراند و  ھاي خود را در سراشیبھاي آپنن مي ھمھ خرسند بودند كھ خود را شباني بپندارند كھ رمھ. كردند مي
  .كند از عشق یكجانبھ دل خود را ریش مي

در اینجا نیز ویرژیل راه . اما واقعیتر از این توھمات تئوكریتوسي مناظر روستایي آن اشعار بود
pyنغمة پرشور جنگلبانان و بیقراري زنبوران عسل را . پرده بود، اما حاجتي بھ تقلید نداشتآمیزي س ستایش
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اي كھ، مانند ھزاران تن از اقران خویش، زمین خود را  شنید و با یأس كشاورزان دلشكستھ بھ گوش خود مي
مة جنگ و دودستگي و از ھمھ بالاتر آنكھ امید مردم آن عصر را بھ خات. از دست داده بودند خوب آشنا بود

كتابھاي سیبولایي خبر داده بودند كھ پس از عصر آھن، عصر طلایي . یافت از جان و دل درمي
م حامي ویرژیل، آسینیوس پولیو، پسردار شد، ویرژیل در  ق ۴٠چون در سال . ساتورنوس باز خواھد آمد

  :ة فاضلھ استچھارمین سرود شباني خود اعلام داشت كھ این تولد مژدة درآمدن بھ مدین

رسد؛ توالي عظیم دورھا از نو  اكنون آن عصر نھایي كھ سیبولاي كومایي در سرودش گفتھ بود فرا مي
ادي نو از آسمان بالا گردد؛ اكنون نژ گردد؛ حكومت ساتورنوس باز مي باز مي عذرااكنون . آید پدید مي

بر پسري كھ ھم اكنون بھ دنیا آمد لبخند بزن، زیرا در عھدش )! الاھة ولادت(اي لوكیناي پاك . آید فرود مي
آپولون تو اینك پادشاه . خیزد رود، و در سراسر جھان نژادي زرین بر مي نخست نژاد آھن از میان مي

  .است

  ابزارھاي آھنین جنگ بھ . یھاي ویرژیل تحقق پذیرفتده سال پس از سروده شدن این اشعار، پیشگوی

رم دیگر روي آشوب ندید، سعادت و شادي رو بھ   در دورة كوتاه بقیة عمر ویرژیل،. بھ زر سپرده بود
دربار . شناختند گفتند ـ ھر چند او را آپولون نمي و آوگوستوس را بھ عنوان منجي تھنیت مي  افزایش نھاد،

و بھ عنوان یكي از   پسندید،  مایكناس او را دعوت كرد،. اشعار شاعر را استقبال كردشاھي خوش بیني  نیمھ
  كرد، این داوري مایكناس حكایت از روشن بیني او مي. عوامل مردمپسند اصلاحات اوكتاویانوس شناخت

ا حد لكنت روستایي بدھیئتي بود كھ ت  كھ در این ھنگام سي و سھ سال داشت،  زیرا از لحاظ ظاھر ویرژیل،
از ھر مكان عمومي كھ در آن او را بشناسند و نشانش بدھند   كشید، در برخورد با بزرگان خجالت مي

حتي بیش از   از این گذشتھ،. و در جامعة سخن پرداز و مزاحم روم آسودگي نداشت  كرد، پرھیز مي
ویرژیل ھرگز زن . برد مياوكتاویانوس علیل بود و از سردرد، گلودرد، تلاطم معدي، و نزف الدم رنج 

نماید كھ مدتي  چنین مي. از لذت عشق خبر نداشت  قھرمان منظومة خود،  نبرد و ظاھراً بیش از آینیاس،
  .نامیدند مي» مرد عفیف«دانیم كھ در ناپل او را  داد؛ غیر از این، مي اي تسكین مي خود را با مھر غلام بچھ

و بھ وي   اوكتاویانوس را واداشت تا مزرعة او را باز دھد،  مایكناس نسبت بھ شاعر جوان احسان كرد،
سنگین   ، ایتالیا جریمة)م ق ٣٧(در آن ھنگام . پیشنھاد كرد تا اشعاري در تجلیل زندگي كشاورزي بسراید

سكستوس پومپیوس راه . پرداخت تبدیل مقدار زیادي از اراضي را بھ چراگاه و باغ میوه و تاكستان مي
زندگي . داد و كمبود غلات انقلاب دیگري را وعید مي  ا از سیسیل و افریقا بستھ بود،ورود خواربار ر

ویرژیل . كرد سلامت ملت از ھر حیث آغاز زراعت را ایجاب مي. آزرد شھري بلوغ نورس ایتالیا را مي
كھ بتواند تر از آن شده بود  با زندگي روستایي آشنا بود و، ھر چند خود بسیار شكستھ. در دم موافقت كرد

ھاي دلپذیر آن را با نظر لطف  دانست جنبھ سختیھاي آن زندگي را تحمل كند، باز ھم كسي بود كھ خوب مي
محنت «در ناپل عزلت گزید و پس از ھفت سال رنج با كاملترین اشعار خود، گئورگیك یا . تصویر كند

كھ در آن   تا با اوكتاویانوس،مایكناس مشعوف شد و ویرژیل را با خود بھ جنوب برد . ، بازگشت»زمین
در دھكدة آتلا، سركردة فرسوده چھار . ملاقات كند  گشت، از پیروزي بر كلئوپاترا باز مي)م ق ٢٩(ھنگام 

آن اشعار حتي بیش از . بیت شعر ویرژیل گوش فرا داد ٢٠٠٠روز متوالي اقامت كرد و با حالي خوش بھ 
زیرا اوكتاویانوس در آن ھنگام در نظر داشت   او توافق داشت،بیني كرده بود با سیاست  آنچھ مایكناس پیش

قسمت بیشتر ارتش عظیمي را كھ برایش جھانگشایي كرده بود مرخص كند، آنھا را در اراضي مستقر 
. سربازان را آرامش و شھرھا را غذا و دولت را بقا بخشد  و در آن واحد از طریق رنج روستایي،  سازد،

  .توانست فقط در اندیشة شعر و شاعري باشد ویرژیل مي  از آن لحظھ بھ بعد،

ویرژیل از نظم و . گوید اشرف صنایع ـ یعني زرع زمین ـ سخن مي  در گئورگیك ھنرمندي بزرگ دربارة
py  نثر 
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ھاي مختلف كشاورزي را  چنانكھ باید تمامي رشتھ. سازد  نارساي ایشان را بھ ابیاتي شفاف و ظریف بدل مي
، كشت زیتون و تاك، پرورش  فصل بذرافشاني و حصاد  خاك و طرز عمل آوردن آن، وصف كند ـ انواع

ھاي زراعت  تمامي جنبھ. ھمھ را وصف كرده است  و پرورش زنبور عسل ـ  گاو و اسب و گوسفند،
فریبد؛ براي آنكھ بتواند باز ھم بھ بیان حال ادامھ دھد، خود را چنین تحذیر  كند و مي ویرژیل را جلب مي

  :كند مي

  و ما كھ  گریزد، وقت بازنیافتني در گریز است، اما زمان مي

  .كنیم اش كاوش مي ایم در ھر گوشھ دل بھ حدیث خود سپرده

بلكھ از ھر یك ذكري كرده و براي ھر كدام راه علاجي نشان   ویرژیل از بیماریھاي دامھا ھم غافل نمانده،
ھرگز از تمجید سادگي غرایز و نیروي . ف كرده استحیوانات مزارع را با فھم و عطوفت وص. داده است

اما   زندگي روستایي را بھ نحوي خیال انگیز وصف كرده،. محبت و كمال ظاھر حیوانات سیر نشده است
و از وقوع متناوب و شكنجھ   امان در دفع حشرات، از رنج جانكاه، از كوشش بي   ھا و مشقات، از سختي

در چنان » .كار ھر چھ عظیمتر، پاداش افزونتر«مع الوصف، . ده استدھندة باد و طوفان غافل نمان
بخشد؛ ھیچ مرد رومي نباید از راندن خیش  اي است كھ بدان عظمت مي كوششي و زحمتي غرضي و نتیجھ

یابد و تمامي محسنات قدیم كھ باعث عظمت  اخلاق در مزرعھ تعالي مي«: گوید ویرژیل مي. شرمنده باشد
اي از كار زراعت ـ از بذرافشاني گرفتھ تا حفظ  ھیچ پاره. عھ كشت و پرورش یافتندروم شدند در مزر

در خارج . نیست كھ عیناً در تحول و تكامل روح اثر نداشتھ باشد  ـ  و درو  علف كشي،  زرع،  حاصل،
  ند،ك  ھاي آسمان از ھزاران نیروي غیبي حكایت مي آنجا كھ معجزة رستن گیاه و شوخي  دستھاي مزروع،

یابد و در روشن بیني و  حضور زندگي آفریننده را در مي  روح، بسي آسانتر از آنچھ در شھر ممكن است،
  ».گردد خشوع و ارادت ورزي مذھبي عمیق مي

اشعار لوكرتیوس   ترین ابیات خود را سروده است كھ آغاز آن طنین نجیبانة در اینجاست كھ ویرژیل شھره
  :اص ویرژیل استاما دنبالة آن خ  را دارد،

  خوشا آن كھ انگیزة ھر چیز را باز شناخت،

  و ھراس دلگیر و سرنوشت سنگدل

  آزمند را زیر پا نھاد؛ آخرونو ھیاھوي 

  و اما خوشبخت آن كھ خدایاني را كھ كشت را مددكارند

  .سیلوانوس كبیر و پریان دریایي ـ باز شناختپان و 

. كند با قرباني خدایان را بر سر لطف آورد و یاري ایشان را جلب كند بر حق است دھقان در اینكھ سعي مي
  بخشد این عمل پرھیزكارانھ دوران محنت را با جشن و شادي روشني مي

  .پوشاند و بھ زمین و زندگي جامة معني و موضوع و شعر مي

  این منظومھ بھ اتفاق دربارة. دانست مي» بھترین شعر بھترین شاعر«درایدن مجموعة گئورگیك را  جان
البتھ مردم روم آن منظومھ . در عین آموزنده بودن، زیباست  طبیعت اشیا واجد این مزیت كم نظیر است كھ،

فوروم را بھ   از خواندن آن،ایم كھ كسي، پس  را با كتابچة تعلیمات كشاورزي اشتباه نكردند؛ ھرگز نشنیده
گوید، شاید ویرژیل این نغمات پرلذت روستایي را بھ منظور  چنانكھ سنكا مي  در واقع،. روستا فروختھ باشد

آوگوستوس چون دید كھ ویرژیل تكلیفي را كھ   در ھر صورت،. خوش آمدن ذوق شھریان سروده باشد
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شاعر را بھ كاخ خویش خواند و كاري خطیرتر   داده است،مایكناس بر عھدة او نھاده بود بسیار نیكو انجام 
  .با مضموني وسیعتر بدو تكلیف كرد

III – انئید  

اما این تصور كھ پدرخواندة او از . در آغاز، طرح عبارت بود از سرودن چكامة نبردھاي اوكتاویانوس
اي را دربارة بنیان  اسھاندیشة حم  و شاید ھم امپراطور،  تبار ونوس و آینیاس است سبب شد كھ شاعر،

بیني بھ  رفتھ رفتھ داستان از طریق پیش  سخن تنیده شد،  ھمچنانكھ رشتة. نھادن روم از خاطر بگذراند
نقش   در این منظومھ،. نگري بھ گسترش روم بھ امپراطوري و صلح آوگوستوس نیز رسید وسیلة آینده

آمد كھ خصایل پسندیدة قدیم از نو  بھ عمل ميشد و سعي  خصایل رومي در این كارھاي مھم نشان داده مي
رونق و وراج یابند؛ قرار بود قھرمان حماسھ بھ خدایان احترام بگذارد؛ و ایشان ھم او را راھنمایي كنند؛ و 

ویرژیل براي انجام دادن كار خود بھ . سرانجام شاعر بھ اصلاحات اخلاقي و ایماني آوگوستوس بپردازد
با تأني شعر . آخر عمر خود را بر ساختن انئید نھاد) ١٩ – ٢٩(رده و ده سال ھاي ایتالیا سفر ك گوشھ

گفت بنویسند، و پسینگاه  چند بیتي را بامدادان پگاه مي. بھ كار خود دلبستگي داشت فلوبرساخت و مانند  مي
  مكرر دربارة  آوگوستوس بیصبرانھ در انتظار پایان یافتن منظومھ بود،. نوشت بیات را از نو ميھمان ا

خواست كھ ھر قطعة پایان یافتھ را نزد  و بھ اصرار از ویرژیل مي  كرد، پیشرفت كار از شاعر استفسار مي
اما عاقبت كتاب دوم و چھارم   ،امروز و فردا داد  ویرژیل تا آنجا كھ توانست بھ اوكتاویانوس وعدة. او ببرد

  آنجا كھ شاعر ماركلوس،  خواھر اوكتاویانوس و زن بیوة آنتونیوس،  اوكتاویا،. و ششم را براي او خواند
. این حماسھ بھ پایان نرسید و ساختھ و پرداختھ نشد. وصف كرده بود از حال رفت  پسر تازه مردة او، را

  در مگارا  با آوگوستوس در آتن ملاقات كرد،  م ویرژیل بھ یونان رفت، ق ١٩در سال 

در بستر مرگ از . و اندكي پس از رسیدن بھ بروندیسیوم درگذشت  بھ ایتالیا بازگشت،  دچار آفتابزدگي شد،
بایست لااقل سھ سال دیگر كار كند تا  چون مي  دوستانش تقاضا كرد كھ نسخة خطي اشعارش را نابود كنند،

  .آوگوستوس آن دوستان را از اجراي این تقاضا نھي كرد. تھ شوداشعارش پیراستھ و آراس

روح ھكتور مقتول بر   سوخت، آنگاه كھ تروا بھ آتش مي. شناسد اي داستان انئید را مي ھر شاگرد مدرسھ
چیزھاي مقدس و خدایان »  گوید شود و بھ او مي ظاھر مي» آینیاس پرھیزگار»  او، داردانيرھبر ھمدستان 

را باز گیرد كھ » پالاس آتنھ  مجسمة«تروا را از یونانیان بازستاند ـ و از ھمھ مھمتر پالادیوم یا » خانگي
شھري كھ  در«گوید این مظاھر مقدس را  ھكتور مي. دانستند بقاي مردم تروا را بستھ بھ نگاھداري آن مي

آینیاس با پدر پیر خود بھ نام آنخیسس و پسر » .پس از سرگرداني در دریا عاقبت بنیادخواھي نھاد بجوي
اما ھمواره آواز . كند و در نقاط مختلف توقف مي  نشیند، بھ كشتي مي  گریزد، خود بھ نام آسكانیوس مي

كشاند، كھ در آنجا  كارتاژ بھ ساحل مي باد ایشان را در نزدیكي. كند خدایان ایشان را بھ رفتن امر مي
ھنگامي كھ ویرژیل این قطعھ را . (شاھزاده خانمي فنیقي بھ نام دیدو سرگرم ساختن شھري است

آینیاس دل بھ دیدو .) كرد تجدید ساختمان كارتاژ اجرا مي  آوگوستوس نقشة قیصر را دربارة  ساخت، مي
دارد كاري را كھ دیدو بھ ازدواج  سازد و وا مي اھنده ميطوفاني موافق ایشان را در غاري پن. سپارد مي

پذیرد و با دیدو و افراد موافق خود در ساختمان  آینیاس تا چندي این تعبیر را مي. كند انجام دھند تعبیر مي
دادند ـ بھ آینیاس اخطار  كھ در اساطیر قدیم اھمیتي بھ ازدواج نمي  اما خدایان بیرحم ـ. جوید شھر شركت مي

كند، و  آینیاس اطاعت مي. چون آن شھر ھمان پایتختي نیست كھ آینیاس باید بسازد  كنند كھ راه بیفتد، يم
  :گذارد ماتمزده را با این كلمات بھ جا مي  ملكة

من … اي  ھرگز انكار نخواھم كرد كھ تو بیش از آنچھ بتواني در بیان بگنجاني بر من حق داشتھ  اي ملكھ،
زند كھ با  اما آپولون اكنون مرا نھیب مي… . ا نیفروختم و سوگند ازدواج را نخوردمھرگز مشعل دامادي ر

py  .پویم من راه ایتالیا را نھ بھ خود مي. ھا خویشتن و مرا نابود مساز پس با این شكوه… . كشتي روانھ شوم
m
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ال خواندن ادبیات ما، كھ پس از ھشتصد س» .پویم من راه ایتالیا را نھ بھ خود مي«: راز داستان ھمین است
كنیم، بسیار بیش از  در حق ویرژیل و قھرمان او داوري مي  بر طبق موازین آن نوع ادبیات،  احساساتي،

  مردم یونان و روم آن زمان 

بسیار بالاتر از حقوق یا   ھا بود؛ و دین افراد، نسبت بھ مرز و بوم یا مذھب، ارواح باشد، اتحاد خانواده
گوید؛ آنجا كھ دیدو پس از  دیدو از سر مھر و لطف سخن مي  ویرژیل دربارة. شد ھوسھاي فرد شناختھ مي

ھاي منظومة  سوزد یكي از زیباترین پاره افكند و زنده مي عزیمت آینیاس خود را بر تودة آتش عزا مي
  .كند آنگاه ویرژیل آینیاس را تا ایتالیا دنبال مي. ویرژیل است

روند، و در آنجا لاتینوس، پادشاه  شوند، پیاده بھ لاتیوم مي حل پیاده ميآن چند تن تروایي در كوماي بھ سا
دختر لاتینوس بھ نام لاوینیا نامزد تورنوس، رئیس خوش سیماي مردم . كند از ایشان استقبال مي  لاتیوم،

آینیاس مھر دختر و پدر را از تورنوس منعطف . كند است كھ در ھمسایگي ایشان زندگي مي  روتولي،
  سیبولاي كوماي،. گیرد دھد و نبردھاي سخت درمي گرداند، و تورنوس بھ او و لاتیوم اعلان جنگ مي مي

ھرمو . برد بھ منظور تازه نفس ساختن و تشویق آینیاس، او را از مغارة دریاچة آورنوس بھ تارتاروس مي
نوشت؛ ویرژیل نیز سفر شرح سفر و خطر اودوسئوس را در اودیسھ و جنگ یونانیان با تروا را در ایلیاد 

مانند اودوسئوس، بھ   آورد و آینیاس را، و خطر و جنگ آینیاس را بھ ھمان اسلوب در منظومة خود مي
. ویرژیل نیز راه را براي دانتھ ھموار ساخت  ھمچنانكھ ھومر راھنماي ویرژیل شد،. برد گردش جھنم مي

ھرمان او راه را پر پیچ و خم، و دنیاي سافل را اما ق» .پایین شدن بھ دوزخ آسان است«: گوید ویرژیل مي
خورد و او را بھ سبب اظھار عشقي كھ  در آنجا بھ دیدو برمي. یابد بھ نحوي سرگیجھ آور در ھم مي

بیند كھ گناھان روي زمین را با آنھا  ھاي گوناگون را مي كند؛ ھمچنین شكنجھ كرده است سرزنش مي مي
در آن عذاب ) یا شیطان(كند كھ نیمھ خدایان طاغي بھ گونة لوكیفر  ھده ميدھند؛ و زنداني را مشا پاداش مي

و در آنجا   برد، آینیاس را از گذرگاھھاي اسرارآمیز بھ سرزمین آمرزیدگان مي  پس از آن سیبولا،. كشند مي
پدر   ،آنخیسس. برند پایان بھ سر مي ھاي سبز با لذت بي اند در دره كساني كھ روي زمین خوب زندگي كرده

بھشت و برزخ و دوزخ براي پسر   در اینجا نظریة اورفئوسي را دربارة  كھ در راه مرده بود،  آینیاس،
بعدھا . دھد روم را بھ او نشان مي  شكوه و جلال و قھرمانان آیندة  كند و، در رؤیایي تمام نما، تشریح مي

آینیاس كھ روحي تازه یافتھ . سازد يونوس نیز جنگ آكتیون و پیروزیھاي آوگوستوس را بر او آشكار م
با . پراكند كشد، و با دستھاي قھرماني خود مرگ مي تورنوس را مي  گردد، است بھ جھان زندگان بازمي

. برد تخت و تاج لاتیوم را بھ میراث مي  پس از مرگ پدر لاوینیا،  كند و، وار ازدواج مي لاوینیاي سایھ
پسرش آسكانیوس یا یولوس شھر . برند را بھ دیار مردگان مي شود و او اندكي بعد در جنگ كشتھ مي

رم   رومولوس و رموس،  كند، و پس از او احفادش،  آلبالونگا را بھ عنوان پایتخت جدید اقوام لاتیني بنا مي
  .گذارند را بنیان مي

خواستھ است تصنیف كند و  نسبت بھ وطن امپراطور یا عیبجویي در اثري كھ شاید ویرژیل ھیچ وقت نمي
ھاي یوناني را  بدیھي است كھ نمونھ. نماید آن قدر زنده نماند كھ آن را بھ كمال برساند، كاري ناشایستھ مي

ھاي  صحنھ. مقامھ آشكار است كند؛ و این كاري است كھ در تمامي شئون ادبي روم جز از ھجا و تقلید مي
ھاي پرآشوب ایلیاد نیستند؛ و ھر چند بار كھ ھومر بر آمدن  نبرد چیزي جز انعكاسي ناچیز از ھنگامھ

. زند سر مي) فلق(وصف كرده است، در انئید آورورا » بامداد سرخ انگشت سر زد«دم را بھ گفتن  سپیده
. برد و لوكرتیوس بھ عاریت مي  انیوس،  از نایویوس،ھا و گاه بیتھاي تمام را  شاعر رویدادھا و جملھ

در . انگیز دیدوي ویرژیل گذارده بود سرمشقي براي عشق غم آرگونوتیكاآپولونیوس رودسي با خلق 
بھ نظر مردم آن . دانستند ن عاریت بردنھا را مشروع ميای  مانند روزگار شكسپیر،  روزگار ویرژیل،

زمینة اساطیري . اي بود تمامي مردم مدیترانھ  تمامي ادبیات دنیاي مدیترانھ مرده ریگ و انبار ذخیرة  زمان،
كند، اما این ابھامھا و مداخلات خدایان حتي براي  انئید ما را كھ بھ ساختن اساطیر خود مشغولیم خستھ مي

از داستانسرایي سیل آسا و   در حماسة ملایم ویرژیل بیمار،. گان شكاك اشعار روم آشنا و دلپذیر بودخوانند
. یابیم آورد، اثري نمي كھ غولھاي ایلیاد یا مردم خودماني سرزمین ایتاكا را بھ جنبش درمي  واقعیات زندگي،

مگر آنان كھ آینیاس ترك یا   تمامي بیجانند، ماند، و مردم داستان او تقریباً بھ داستان ویرژیل غالباً واپس مي
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. گوید ـ زني زنده، دلربا، ظریف، و آكنده از محبت است دیدو ـ كھ آینیاس تركش مي. كند نابودشان مي
لوح و درستكار است كھ لاتینوس فریبش  رساند ـ جنگجویي ساده تورنوس ـ كھ آینیاس تورنوس بھ قتلش مي

سالوس و   پس از خواندن ده بند دربارة. اند را بھ مرگي ناحق محكوم كردهداده است و خدایان مسخره او 
خواھد و تنھا از  گذارد و عذر خیانت او را مي اي برایش نمي او كھ اراده» از پرھیزگاري»  ریاي آینیاس،

از آن گفتارھاي پر آب و تاب، كھ . شویم سازد ناراضي مي طریق مداخلة فوق طبیعي او را كامیاب مي
جز افزودن ملال   بریم ـ گفتاري كھ ھنري ندارد، رساند، لذتي نمي ردان خوب را با گفتن آنھا بھ قتل ميم

  .آن ھم بر مثلھ كردن دیگري كھ آخرین حربة آدمي براي اثبات حقانیت خود است  لفاظي،

ن پھلواني و عشقي باید در ھمھ حال بھ خاطر آوریم كھ ویرژیل بھ تصنیف داستا  براي فھم و ارزیابي انئید،
منظور این نیست كھ او الاھیاتي روشن و آشكار . نگاشت بلكھ كتابي آسماني براي روم مي  اشتغال نداشت،

خدایان مخلوق   خدایاني كھ بندھاي خیمھ شب بازي ویرژیل را در دست دارند بھ اندازة. كند عرضھ مي
  ھومر بدسگال ھستند و تازه مانند آنان بھ 

شاید ویرژیل این خدایان را بھ عنوان افزارھاي شعري یا نمادھاي اوضاع . ردان و زنان آناست و نھ از م
بھ طور كلي ویرژیل بین یوپیتر و خداي مجھول . آورده است و احوال جابرانھ و قضاي شادي كش در نظر

م اولمپ ، خدایان ده و مزرعھ را بیش از خدایان مقی سرنوشت بھ عنوان فرمانرواي كاینات مشكوك است
و   شود، دارد، از ھیچ فرصتي براي یادآور شدن آن خدایان و مراسم عبادت ایشان رو گردان نمي دوست مي
  كھ عبادت باشد از احترام بھ ابوین،  را،» مھر احترام آمیز«كند كھ ھمنوعان او بتوانند عوامل  آرزو مي

. داشت كھ كیش روستایي بدوي آنھا را مقدس مي باز یابند ـ و این ھمان عواملي بود  و خدایان،  مرز و بوم،
اما فرضیة قدیم جھنم را مبني   ،»واي بر ایمان از دست رفتھ! واي بر تقوا«: نالد كھ ویرژیل با تأسف مي

نھد، با عقاید و افكار اورفئوسي و  شوند بھ كناري مي بر اینكھ تمام مردگان دچار سرنوشت غمباري مي
كند و، تا حدي كھ از او ساختھ است، مفھوم بھشت را  و زندگي آینده مغازلھ مي تناسخ  فیثاغورسي دربارة

بھ صورت پاداش، برزخ را بھ صورت محل زدوده شدن از آلایشھا، و جھنم را بھ صورت محل مجازات، 
  .سازد زنده و قابل درك مي

موجد بزنگاه  سرنوشت روم طرح. و بزرگترین خداي آن روم است  دین حقیقي در انئید وطنپرسي،
مفھوم و معني پیدا » كار خطیر استقرار نژاد رومي«و تمامي مصیبتھاي داستان با توجھ بھ   داستانھاست،

بالد كھ نسبت بھ فرھنگ بالادست و اعلاي یونان غبطھ  شاعر چنان از امپراطوري بھ خود مي. كند مي
ورت زنده درآورند و نقشة مسیر گوید كھ بگذار مردمان دیگر مرمر و برنز را بھ ص مي. خورد نمي

  :ستارگان را بكشند

  .باید بر مردان فرماني براني  اي رومي،  اما تو،

  ھنر تو آن خواھد بود كھ راه آشتي را بیاموزي،

  .و زبردستان را بر زیر افكني  زیردستان را امان دھي،

جنگ طبقات بود نھ  داند كھ قاتل جمھوري مي  و ھمچنین ویرژیل از مرگ جمھوري ناخرسند نیست،
كند؛ آن را بھ  فرمانروایي حیات بخش آوگوستوس را پیش بیني مي  در ھر مرحلھ از شعر خود،. قیصر

گوید؛ و بھ آوگوستوس؛ بھ عنوان پاداش، وعدة بار یافتن  عنوان بازگشت حكومت ساتورنوس خوشامد مي
  .ل انجام نداده استھرگز كسي مأموریت ادبي را بدین كما. دھد بھ محضر خدایان را مي

چرا نسبت بھ این تبلیغاتچي كشیش مآب، اخلاق فروش، زیاده وطنخواه، و استعمار طلب این قدر محبت 
دانیم كھ عطوفت  چرا كھ مي. داریم؟ قسمتي از این لحاظ است كھ لطف روح او در ھر صفحھ منعكس است

از عذاب خرد و . حیات اشاعھ یافتھ استاو از ایتالیاي زیباي خود او بھ تمامي مردم و حتي بھ تمامي 
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برد، از غمھا و دردھا، و  بزرگ از ھیبت منكر جنگ، از میرندگي كوتاه كھ اشرف مخلوق را با خود مي
  كند  و آفتاب ایام عمر را گاه تیره و گاه درخشان مي» اشكي كھ در چیزھاست«از 

بال و پر از آشیانھ بیرون  نھا را دیده و بيسپیدار ماتم فقدان نوباوگان خود را دارد كھ مردي كشتكار آ
دھد و جنگل  اي نغمة حزین خود را باز سر مي و خمیده بر شاخھ  نالد، كشیده است؛ بلبل شب ھمھ شب مي

اما آنچھ ما را باز و باز بھ سوي . صرفاً در تقلید از لوكرتیوس نیست» كند، را با نالة غم انگیز خود پر مي
ھمچون ماده «رفت و  اگر بر سر ھر بیت در اندیشھ فرو مي. ام كلام اوستكشد لطف مد ویرژیل مي

بیھوده   بخشید، ابیات را سر و سامان مي» دھد لیسد و بھ آنان اندام مي ھایش را مي خرسي كھ با زبان تولھ
ھ این تواند آن رنج را با حدس دریابد ك و تنھا آن خواننده كھ خود بھ سرودن شعر دست زده است مي  نبود،

روایت را چنین ملایم ساختھ و با آنھمھ عبارات پرنغمھ و آھنگدار زیور بخشیده است كھ از ھر دو صفحھ 
ویرژیل زیاده از حد زیبایي   شاید منظومة. اندازد یكي الحاح دارد كھ عیناً نقل شود و زبان را بھ وسوسھ مي

در ویرژیل لطفي . كند ما را رنجھ مي  ا كشد،آنجا كھ فصاحت آن را بھ دراز  حتي زیبایي ھم،. یكدست دارد
دریاي ھزار «یا مد سركش آن   لوكرتیوس،  اما كمتر از آن اندیشھ و نیروي مردانة  ظریف و زنانھ ھست،

وقتي ویرژیل را در نظر مجسم كنیم كھ اعتقاداتي را وعظ . خورد بھ چشم مي  كھ ھومر نام دارد،» موج
ساخت كھ ھر رویداد و بیت آن  اي مي و ده سال حماسھ  نو بھ چنگ آورد، توانست از كرد كھ ھرگز نمي مي

مزاحم اینكھ در كار خود شكست خورده است و ھیچ   و سپس از اندیشة  مستلزم كوشش ھنر مصنوع بود،
فھمیم كھ  تازه مي  میرد، اي قوة تصور او را برنیفروختھ و مخلوق او را ھیئت نبخشیده است مي اخگر زاینده

بر وسیلة كار   اما شاعر اگر بر موضوع كار خود دست نیافت،. خواندند ا ویرژیل را مالیخولیایي ميچر
  .اي درخشانتر از این داشتھ باشد تاكنون كمتر ممكن شده است كھ صنعت شعري نتیجھ. كاملا پیروز شد

. بدگو پا بھ میدان نھادندچند تن . اش را بھ جھانیان دادند اوصیاي او منظومھ  دو سال پس از مرگ ویرژیل،
دیگري قطعات و ابیاتي را كھ از دیگران   اي از نقایص آن منظومھ منتشر كرد، یك تن نقاد مجموعھ

و دیگري ھشت جلد مشابھات بین اشعار ویرژیل و اشعار پیشین را چاپ   برداشتھ بود بھ فھرست كشید،
راس از سر اشتیاق ویرژیل را ھمپایة ھومر ھو. اما روم خیلي زود این ھرج و مرج ادبي را بخشید. زد

ھم پلبینھا و ھم آریستوكراتھا اشعار او . كنند و در مدارس از آن روز تاكنون اشعار انئید را حفظ مي  خواند،
كردند؛ و  ھا چیزي از او نقل مي سنگھاي گور و دیوار نبشتھ  وران و دكانداران، را بر زبان داشتند؛ پیشھ

عادت تفأل زدن با . خواندند ھاي ویرژیل را مي سخ تمنیات مردم ابیات مبھم حماسھخشھاي معابد در پا
  شھرت او روزافزون بود،. مجموعة اشعار ویرژیل در آن ھنگام آغاز شد و تا دورة رنسانس ادامھ یافت

ود در چھارمین سر  مگر ھم او نبود كھ،. دانستند تا جایي كھ در قرون وسطي او را جادوگر و قدیس مي
  را پیش گویي كرد و در انئید روم را شھر ) عیسي مسیح(ظھور منجي   شباني،

و   آتش مطھر برزخ،  عذاب بدكاران،  بخشید؟ مگر ھم او نبود كھ در آن كتاب موحش ششم واپسین داوري،
با وجود اعتقاد بھ خدایان   مانند افلاطون،  سعادت متبركان را در بھشت توصیف كرده بود؟ ویرژیل،

داشت و نھ فقط در راه دوزخ و  دانتھ بلاغت اشعار او را دوست مي. شد ذاتاً مسیحي تلقي مي  مشركان،
ھنگام ساختن بھشت مفقود    میلتن،. بل در ھنر روایت سھل و بیان زیباي او را راھنماي خود ساخت  برزخ،

تر از او  كھ حكمي سرسخت   تر،و ول. در فكر ویرژیل بود  ھاي پرطمطراق شیاطین و آدمیان، و بیان خطابھ
  .انئید را لطیفترین اثر ادبي روزگار باستان خواند  رفت، انتظار مي

IV – ھوراس  

ھمین   ھاي دنیاي ادبیات ـ كھ در آن حسد فقط كمتر از دنیاي عشق متداول است ـ یكي از دلپذیرترین صحنھ
م ملاقات كردند ـ ویرژیل سي  ق ۴٠ال این دو شاعر در س. معرفي ھوراس توسط ویرژیل بھ مایكناس است

  ویرژیل یك سال بعد درھاي خانة مایكناس را بھ روي ھوراس گشود،. سالھ و ھوراس بیست و پنجسالھ بود
  .و ھر سھ تا ھنگام مرگ دوستاني یكدل ماندند

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



وي در دھكدة . ، ایتالیا دوھزارمین سال تولد كوینتوس ھوراتیوس فلاكوس را جشن گرفت١٩٣۵در سال 
اي بود كھ بھ مقام تحصیلدار مالیات رسیده ـ بھ قول  پدرش بردة آزاد شده. ونوسیا در آپولیا بھ دنیا آمد

كھ مردم بدو داده و شاید لقبي باشد (فلاكوس بھ معني گوش پھن است . بعضي ماھي فروش شده بود
بھ ھر نحو كھ . كرده است و ھوراتیوس محتملا نام اربابي بوده است كھ پدرش بھ او خدمت مي  ،)بودند
پدر مالي جمع آورد و كوینتوس را براي آموختن معاني و بیان بھ روم و براي گرفتن فلسفھ بھ آتن   بوده،

شیرین و افتخار «آري، . فرمانده لژیوني شد در آنجا كوینتوس جوان بھ ارتش بروتوش پیوست و. فرستاد
در میانة   كرد، اما خود ھوراس، كھ غالباً از آرخیلوخوس تقلید مي» .آمیز است مرگ بھ خاطر وطن

دید كھ از تمامي دارایي و موقوفھ   چون جنگ بھ پایان رسید،. سپر از دست افكند و پا بھ فرار نھاد  ھنگامھ،
  مع الوصف، عملا با تصدي منشیگري بازپرس،» .یان مرا بھ شاعري كشاندفقر ع»  :محروم گردیده است

  . ممر معاشي بھ دست آورد

اما آن جامھ و وسیلھ را   داشت، غره و خجل بود؛ جوامع عامھ را دوست نمي  ھوراس مردي كوتاه و فربھ،
محتاطتر از آني بود كھ از آنجا كھ . ھم نداشت تا بھ محافلي برود كھ از حیث تحصیل با او برابر باشند

و ممكن است نوعي   اند، كرد كھ ممكن است واقعیتي داشتھ ازدواج كند، خود را با روسپیاني اغنا مي
  ھرزگي شاعرانھ باشند كھ بھ منظور نمایش دادن 

چون بینواتر از آن بود كھ خود را از . فریبد بسیار شایستھ است پنداشت كھ چون زنان شوھردار را نمي مي
اط در امور جنسي بھ نابودي بكشاند، رو بھ كتاب آورد و در دشوارترین اوزان یوناني غزلیاتي بھ افر

مرد . ویرژیل یكي از ھمین اشعار را دید و نزد مایكناس از آن تمجید كرد. یوناني و لاتیني سرود
ود تلقي كرد احترامي بھ خ  خوشگذران مھربان شرمزدگي ھوراس را، كھ موجب لكنت زبانش ھم شده بود،

، مایكناس ویرژیل و ھوراس و چند تن دیگر ٣٧در سال . و در اندیشة بھ فضل آمیختة او لذتي نھاني یافت
ھوراس را بھ   اندكي بعد،. را با قایق و دلیجان و تخت روان و پیاده بھ بروندیسیوم بھ گردش برد

اي بھ كار  شاعر كھ علاقھ. پیشنھاد كردو اوكتاویانوس منشیگري خود را بھ ھوراس   اوكتاویانوس شناساند،
 ٧٢كھ در حدود   اي پردرآمد در اوستیكا، اي و مزرعھ ، مایكناس خانھ٣۴در سال . نداشت عذر آورد

اكنون ھوراس مختار و آزاد بود كھ در شھر یا خارج شھر زندگي . بھ او داد  كیلومتر تا رم فاصلھ داشت،
  .بنویسدبا آسایش آمیختھ بھ تنبلي و دقت زیاد آثار خود را   گان است،ھمچنانكھ خواب و خیال نویسند  كند و،

با ھمة . تا مدتي در روم ماند و مانند تماشاگري كھ سرگرم تماشاي دنیاي شتابان است از زندگي لذت برد
كرد، و با لذتي طبیب  آوردند مطالعھ مي در انواع مردمي كھ روم را بھ وجود مي  خت،آمی طبقات در مي

برخي از این انواع را در دو كتاب ساتیرھا . گرفت مانند سبكسریھا و بدكاریھاي پایتخت را بھ نظاره مي
تر و حلیمتر و قسمت باقي آن ملایم  كھ ابتداي آن تقلیدي از لوكیلیوس،) م ق ٣٠و  ٣۴(منعكس كرده است 

یا » گپ«بل بھ معني   خواند كھ نھ بھ معني موعظھ، ھوراس خود این اشعار را سرمونس مي. است
اعتراف داشت كھ شعرش . اي بود مذاكرات خصوصي و زیاده دوستانھ است و وزن آن شش وتدي محاوره

تر است بسراید ھیچ  شبیھ كسي را كھ مانند من ابیاتي كھ بھ نثر«و   جز وزن آن، نثر است،  از ھمھ لحاظ،
كنیم و آواز  در این نظمھاي سریع، با زنان و مردان زندة روم برخورد مي» .كس شاعر نخواھد خواند

اما این مردان و زنان شبانان و دھقانان یا قھرمانان ویرژیل نیستند، آن مردم ھرزة . شنویم تكلمشان را مي
تند زبان، شاعر یاوه، سخنگوي پر طمطراق،   ند، بل بردةاي و زنان قھرمان اشعار اووید ھم نیست افسانھ

در اشعار ھوراس : و كوچھ گردند  فیلسوف حریص، پر چانة مزاحم، سامي آزمند، بازرگان، دولتمرد،
بھ شكم پرستاني كھ با اغذیة لذیذ . كند بالاخره بھ توفیق میراث جویان و مرده ریگ خواران را وضع مي

  دردگیرند و بعد از  جشن مي

اگر خدایاني بودند كھ تو را بھ «شود كھ  را یادآور مي» مداح زماني ماضي«. خندد لنگند مي نقرس مي
دانیم حاجت بدان  لطف عمدة گذشتھ آن است كھ مي» .زدي روزگار گذشتھ بازگردانند، ھر بار سر باز مي

رواح بي آرام در عجب است كھ ھماواز با لوكرتیوس از آن ا. نداریم كھ دوباره ھمان روزگار را بگذرانیم
كنند و در روستاھا آرزوي شھر را دارند؛ ھیچ وقت از آنچھ دارند لذت  در شھر ھواي بیرون شھر را مي
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برند؛ زیرا ھمیشھ كسي ھست كھ از ایشان بیشتر داشتھ باشد؛ و چون بھ زنان خود قانع نیستند، با قوة  نمي
. اند ارند كھ خود براي شوھرانشان فاقد دلربایي شدهتصور ضعیف اما وسیع، ھوس زنان دیگران را د

خندي  مي تانتالوسچرا بھ «: پرسد از زریاب حریص مي. گوید كھ بیماري روم جنون پول است بالاخره مي
خود را نیز ریشخند » .شود؟ نام را عوض كن، داستان خود توست اش دور مي كھ ھمواره آب از لبان تشنھ

گوید كھ تو اي معلم  ایستد و مي كند كھ رو در روي او مي خود را چنین عرضھ مي  در شعري بردة. كند مي
شك نیست كھ وقتي . خواھي، اسیر شھوت خود ھستي داني چھ مي اخلاق، مرد تندخویي، خود نیز نمي

ھر «: گوید مي. كند، خطاب ھم بھ دیگران است و ھم بھ خود یانھ روي را توصیھ ميیا م» اعتدال زرین«
در ابتداي مجموعة . ماند كھ مرد ھوشمند از افراط و تفریط در آن بر كنار مي» اي دارد چیز حدي و قاعده

بودن برد كھ از مجموعة اول بھ علت زیاده از حد خشن و ضعیف  دوم ساتیرھاي خود بھ رفیقي شكایت مي
چھ «: گوید شاعر بھ اعتراض مي» .مدتي تعطیل كن«: شنود خواھد و مي از آن رفیق پند مي. خرده گرفتند

  ».برد آخر خوابم نمي» «.بلي» «كنم؟ اصلا شعر نگویم؟

كمتر از سایر آثار ) م ق ٢٩(اثر بعدي او، ترجیع بندھا، . بست چھ نیكو بود اگر آن پند را مدتي بھ كار مي
و از لحاظ ھر دو جنس   اي است خشن و تند، عاري از بخشندگي، بري از ذوق، مجموعھ: ارداو ارزش د

. زن و مرد، منافي اخلاق ـ كھ تنھا بھ عنوان آزمایشي در وزن دو ھجایي آرخیلوخوس سروده شده است
ل فشار دیگر تحم. تا حد تلخكامي افزایش پذیرفتھ بود» دود و ثروت و ھیاھوي روم«شاید بیزاري او از 

ھاي كشتي شكستة بشري  كند كھ در میان پاره خود را چنین تصویر مي. را نداشت» عامة جاھل و بداندیش«
اي منزل «: آورد ماند، و بانگ برمي رود یا بھ زور آرنج دیگران عقب مي پایتخت بھ زور آرنج پیش مي

یا با   با خواب و ساعات بیكارگي،كي ترا خواھم دید؟ كي خواھم توانست گاه با كتب قدما، گاه ! روستایي
اي فراموشي شرین دغدغة حیات را بر خود گوارا سازم؟ آه، اي برادران فیثاغورس، كي خواھد بود  جرعھ

  را؟ اي شبھا و ضیافتھاي و آن سبزیھاي تفتھ در پیھ خوك  بدھید،كھ لوبیا بھ من 

ماند  اي كھ در خارج شھر داشت آن قدر زیاد مي دوران اقامتھاي او در رم كوتاھتر شد؛ در خانھ» !ملكوتي
پس از حرارت . حتي مایكناس، شكایت داشتند كھ ایشان را از زندگي خود بیرون رانده است  كھ دوستانش،

وزانة كارگران سادة مزرعة خود را ھمچون شعفي كھ ھواي پاك و كارھاي آرام ر  و گرد و غبار شھر،
. كرد چندان سالم نبود، و مانند آوگوستوس بیشتر اوقات گیاھخواري مي. یافت زداید مي آلام و پلیدیھا را مي

چند جریب جنگل، و اطمینان مسلم من بھ حاصل غلات، بیش از سھم خداوند خیرة   جوي آب صافي،«
آوگوستوس،   مانند آثار سایر شاعران دورة  در آثار او نیز،» .نت و شگون داردافریقاي حاصلخیز برایم میم

  :علاقة بھ زندگي روستایي بیاني گرم و گیرا دارد كھ در ادبیات یونان كمیاب است

  خوشا آن كھ دور از گرفتاریھاي كسب،

  حتي ھمچون قدیمترین نژاد بشر،

  ند،ك با ورزاوھاي خود مزارع موروثي خویش را زرع مي

  …. و از ھر دیني وارستھ است 

  چھ شیرین است لمیدن زیر درخت راج كھن،

  یا بر چمن در ھم بافتھ،

  در آن ھنگام كھ جوي میان كرتھاي بلند جاري است،

py  سرایند، و پرندگان جنگل نغمھ مي
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  غرند، ھاي جوشان مي و چشمھ

  »!خوانند و آدمي را بھ خواب خوش مي

افزود كھ این ابیات با نیشخند ھوراسي در دھان رباخوار شھري گذارده شده  این نكتھ را باید  مع الوصف،
  .شود ھاي خود غرقھ مي آورد، در میان سكھ است كھ ھمینكھ این سخنان را بر زبان مي

بر سر آن قصاید  »بخشسعادت رنج «احتمالا در ھمین بازگشتھاي آرام افكار روستایي بود كھ ھوراس با 
  از بحر شش وتدي،. كرد دانست نام او را زنده نگاه خواھند داشت، یا از میان خواھند برد، كار مي كھ مي

در . خستھ شده بود. كرد قطعھ قطعھ ميتكرار وزن آن، و تقطیع تند آن، كھ مصراع را مانند گیوتین بیرحم 
نا كرئون لذت برده بود؛ اكنون قصد و آ  آرخیلوخوس،  ،آلكایوس، ساپفوجواني از اوزان ظریف و جنبندة 

كرده بود این اوزان مخصوص ساپفویي و آلكایوسي یا این اوزان یامبیك و یازده ھجایي را در صورت 
  و زندگي و مرگ در   دین و دولت،  عشق و شراب،  غزل رومي جاي دھد، و اندیشة خود را دربارة

لطیفھ، و آمادة ھمراھي موسیقي باشد و ذھن را با قطعاتي بیان كند كھ تازگي بخش و نو، داراي نكتھ و 
در . گفت این دستھ اشعار را براي مردم ساده یا شتابزده نمي. پیچیدگي كلاف انسجام خود بھ بازي گیرد

  :كرد واقع این گونھ اشخاص را با تشبیب متكبرانة دستة سوم اشعار از خواندن اشعار خود بر حذر مي

  .زاناز مردم فاسق بیزارم و گری

  ھا، كاھن موزه  من،! دم در كشید

  .خوانم ھاي ناشنیده مي براي دوشیزگان و جوانان نغمھ

گویي بازیگوشانة كلام و آرزو در ذھن  كردند كھ راه خود را از میان وارونھ و اما دوشیزگان، اگر میل مي
اید بھ نحوي ھوراس باز كنند و جست و خیز كنان بگذرند، ممكن بود از لھوسوھان خوردة این قص

از خواندن این . سازد و عشقبازي را منعكس مي  اكل و شرب،  شاعر لذت دوستي،. خوشایند یكھ بخورند
: پرسید  مي. نوشید خورد و كمتر مي زد كھ گویندة آن گوشھ نشیني بود كھ كم مي مدایح كمتر كسي حدس مي

نظر خوانندة این صفحات را از پیش (چرا اوقات خود را با سیاست روم و جنگھاي دوردست بر ھم زنیم؟ 
چرا بھ دقت نقشة آینده را طرح كنیم كھ نقش آن بھ نقشة ما خواھد خندید؟ جواني و زیبایي، خود ) گفتھ است

زیر درختان صنوبر فرو افتیم، و «مند شویم،  بیایید ھم اكنون از آن دو بھره. گریزند سایند و مي را بھ ما مي
گوییم، زمان  ھم اكنون كھ سخن مي» .ل بافتھ و با سنبل شامي عطرآگین كنیمزلف خاكستري خود را بھ گ

اي از  دارد و نام عده دست بھ دعا برمي. فرصت را غنیمت شمرید و روز را بچسبید. حسود در گریز است
را، لالاگھ، گلوكرا، نئایرا، ایناخا، كینا: برد كھ مدعي است بھ ایشان عشق ورزیده است، مي  زنان جلف را،

حاجتي نیست كھ تمامي ادعاھاي گناه . پورھا، لیدیا، تونداریس، خلوئھ، فولیس، و مورتالھ  كاندیا، لوكھ،
. اینھا تمرینھاي ادبي است كھ تقریباً میان شاعران آن روزگار اجباري بوده است. آلود او را باور كنیم

  كھ اكنون صالح شده بود،  آوگوستوس،. ندھمان بانوان یا اسامي را قلمھاي شاعران دیگر بھ كار گرفتھ بود
از این خرسند بود كھ در میان شرح و توصیف زنا مدحي . خورد فریب این زناكاریھاي منظوم را نمي

سنگین و باوقار از حكومت، پیروزیھا، اصلاحات اخلاقي خود، و صلح و آرامش منسوب بھ خویش را 
بھ مناسبت وصول خبر مرگ » ن ھنگام باده نوشي استاكنو«ترانة مشھور میخوارگي ھوراس ـ . یافت مي

كلئوپاترا و تصرف مصر ساختھ شد؛ حتي روح گمگشتة او از تصور آنكھ امپراطوري پیروز بھ نحوي 
تواند  كرد كھ قوانین جدید نمي خوانندگان خود را بر حذر مي. یافت، بھ ھیجان آمده بود بیسابقھ توسعھ مي

از اشاعة تجمل و زنا، و سبكسري و بي اعتقادي كلبي عزا گرفتھ . ا بگیردجاي اعتقادات اخلاقي قدیم ر
واي از شرم زخمھا و جنایات ما، و واي از برادران كشتة ! دریغا«: گفت با اشاره بھ آخرین جنگ مي. بود
  چیست كھ ما نسل كنوني از آن اجتناب كرده باشیم؟ كدام نابكاریي است كھ بدان دست ! ما
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. آمد مگر بازگشت بھ سادگي و ثبات راه و رسم قدیم ھیچ چیز از عھدة نجات روم بر نمي» ؟نیازیده باشیم
خود را در برابر مذابح قدیم فرود   یافت، سر سپیدي گرفتة كھ اعتقاد بھ ھر چیز را دشوار مي  شاعر شكاك،

د را بزرگوارانھ براي و خامة خو  كرد كھ مردم بدون آیین و اساطیر نابود خواھند شد، آورد، تصدیق مي مي
  .داد یاري بھ خدایان رنجور عاریت مي

  در ادبیات جھان ھیچ چیز نیست كھ كاملا مانند این اشعار ظریف و در عین حال نیرومند، شامخ و مردانھ،
این . و بیاني سھل و ممتنع داشتھ باشد  و لطیف و پیچیده باشد؛ ھنر خود را در پس ھنر كامل نھان كند،

مخاطب آن . كمتر از آن آھنگین و بیش از آن متفكرانھ  اي سواي پردة ویرژیل، ست در پردهموسیقیي ا
در اینجا كمتر اثري از ھیجان یا شور یا . جوانان و دوشیزگان نیستند، كھ ھنرمندان و فیلسوفانند

ر غرور و اما در قصاید عظیمت. نحوة بیان ساده است  حتي آنجا كھ جملھ واژگونھ است،. ظریفنویسي است
  :كھ با بزنز  گوید، آن ھم نھ با حروف، خورد، گویي امپراطوري سخن مي جلال اندیشھ بھ چشم مي

  ام پایدارتر از بزنز، یادبودي برافراشتھ

  !از قلة شامخ اھرام سرافرازتر

  توان از طوفان نیابد گزند و باد شمال بي

  و نھ گذشت بیشمار  آن را بھ زیر نیاورد،

  .گریز شتابان زمانو نھ   سالیان،

  .بتمامي نخواھم مرد

عامھ كھ از ایشان بھ بدي یاد شده بود بھ قصاید اعتنایي نكردند، نقادان آنھا را بھ عنوان صنعت خستگي 
آوگوستوس آن اشعار را نامیرا خواند . آور قابل نشناختند، و پیرایشگران از سرودھاي عشق روي برتافتند

ھارمي بسازد و در آن كارنامة دروسوس و تیبریوس را در گرمانیا و از شاعر تقاضا كرد مجموعة چ
شد  و ھوراس را براي ساختن سرودي كھ ھمراه دستھ در ورزشھاي غیر مذھبي خوانده مي  توصیف كند،

كوششي كھ صرف قصاید كرده بود او را از پاي . اما دلش ھمراه آن كار نبود  ھوراس پذیرفت،. برگزید
و مراسلات خود را چنان   اي ساتیرھا پناه برد، رین اثر خود بھ وزن شش وتدي مكالمھدر آخ. درآورده بود

خواست فیلسوف باشد؛ اكنون در این اثر،  ھمواره مي. ساخت كھ گویي بر صندلي راحت لمیده بوده است
عي از آنجا كھ فیلسوف شاعري مرده و شار. سپارد ماند، خود را بھ دست خرد مي حتي آنجا كھ حراف مي
  خدا و بشر،  ھوراس كھ در چھل و پنجسالگي پیر شده بود براي بحث دربارة  مشرف بھ موت است،

  .آماده و پختھ بود و ھنر  اخلاقیات، ادبیات،

عنوان براي پیسونھا داشت، یعني   اند، نامیده» ھنر شعر«ھا، كھ نقادان بعدي آن را  ترین این نامھ شھره
  اي نصایح دوستانھ دربارة بل پاره  رسمي نبود،  یسو نوشتھ شده بود؛ رسالةبراي عدة نامشخصي از طایفة پ

اما بر   موضوعي را كھ در خور قدرت شما باشد انتخاب كنید،: گوید ھوراس مي. طرز سرودن شعر بود
  ، پس از  حذر باشید كھ ھمچون آن كوه داستاني

ھركھ چیز مفید را با «. و سرگرمي آور باشدكتاب دلخواه آن است كھ در آن واحد آموزنده . موش مزایید
از بھ كار بردن الفاظ جدید یا منسوخ یا » .چیز دلپذیر درآمیختھ باشد صداي احسنت را برخواھد آورد

مستقیم بھ . تا آن حد كھ بھ روشني كلام برنخورد، سخن را باختصار بگویید. بسیار طویل خودداري كنید
راست است . دھد مپندارید كھ احساس كار ھمھ چیز را انجام مي  شعر،ھنگام سرودن . اصل مطلب بپردازید

pyاگر بخواھي «. شما خود باید آن احساس را درك كرده باشید  كھ اگر بخواھید خواننده احساسي را درك كند،
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بل صورت و ظاھر است   اما ھنر ادراك نیست،» .نخست باید من خود ھمان را دریافتھ باشم  مرا دریابي،
براي آنكھ بتوانید صورت  ).استن باز دعواي طرفداران سبك قدیم در برابر طرفداران سبك رمانتیك و ای(

پارة «ھر   نویسید پاك كنید، ھمان اندازه كھ مي. ھنري را بیافرینید، آثار یونانیان را شبانروز مطالعھ كنید
اگر از . اثر خود را بھ نقادان توانا بسپرید و از دوستان خود بپرھیزید. را قلم بزنید) خودنمایانھ(» ارغواني

آن را   اگر در آن ھنگام فایدة فراموشي را درنیافتید،. ن را بھ كناري نھیدھشت سال آ  این خوانھا گذشت،
نوشتھ   گفتھ گذر است،: انتشار دھید، اما بھ یاد داشتھ باشید كھ جز با مرور زمان ھرگز بھ یاد نخواھد آمد

و افراد نمایش را داستان را نقل   و نھ كلمات شما،  نویسید، بگذارید نفس نمایش، اگر نمایشنامھ مي. ماندگار
: عمل و زمان و مكان پیروي كنید  از وحدث ثلاثة. ھاي موحش را نمودار مسازید صحنھ. تصویر كند

در زندگي و فلسفھ مطالعھ كنید، چون بدون . داستان یكي باشد و در مدتي كوتاه در یك محل اتفاق بیفتد
  .دھید كھ بیاموزیددل بھ خود ب. سبك كامل ھم چیزي میان تھي است  مشاھده و درك،

چون . ھوراس خود از تمامي این فرضیات پیروي كرده بود، مگر یكي ـ گریستن را نیاموختھ بود
كھ بھ ھمدردي   كمتر بھ حد اعلاي ھنر،  احساسات او بیش از حد رقیق بود یا خشك و خاموش گردیده بود،

بیش از حد . كرد عروج مي  بخشد، صورت مي» آید احساسي كھ در آرامش باز بھ یاد مي«صمیمانھ یا بھ 
پند خوبي نبود؛ براي شاعر، ھمھ چیز باید معجزه باشد، حتي وقتي » از ھیچ چیز عجب نكردن«. خلیق بود

اما   گرفت، ھوراس زندگي را بھ مشاھده مي. مانند برخاستن خورشید یا درخت ھر روز بھ چشمش بیاید
داشت » بلاتغییري«خواند، اما چنان بھ اصرار فكر  فھ ميفلس. كرد آنچنانكھ باید در آن خوض و غور نمي

  كھ 

و مانند زنون جواب » پس كیست كھ آزاد باشد؟« :  پرسد مي. گذاشت و مانند اپیكوریان بھ لذت احترام مي
خردمند؛ آن كھ بر خود چیره باشد؛ آن كھ نھ مرگش بترساند، نھ فقر، و نھ كند و زنجیر؛ آن كھ «: دھد مي

در یكي از » .كند، و بھ خودي خود كامل است زند، بلندپروازي را شماتت مي د را نھیب ميتمنیات خو
  :، فكري رواقي را انشا كرده است شریفترین اشعار خود

  اگر مردي درستكار و پابرجاست،

  اگر جھاني بر سر او فرود آید،

  .یابي ھراسش مي در آن ویراني بي

بھ   مانند اپیكور،. خواند مي» خوكي از آغل اپیكور«اي خود را  هبا درستي سرگرم كنند  اما، با اینھمھ،
. گفت؛ و مجرد ماند داد؛ مانند ویرژیل، اصلاحات آوگوستوس را مدح مي دوستي بیش از عشق اھمیت مي

دید كھ مرگ  چنین مي. حداكثر كوشش خود را بھ كار برد تا مذھب را موعظھ كند، اما خود لامذھب بود
  .استپایان ھمھ چیز 

درد مفاصل، و بسیاري   آن قدر كھ باید درد داشت ـ درد معده،. ھایش پوشیده بود ایام آخر عمر او در اندیشھ
و بھ » .ربایند شادیھاي مان را یكان یكان مي  گذرند، ھمچنانكھ مي  سالھا،«:  گفت بھ ماتم مي. دردھاي دیگر

پرھیزكاري ھم چینھا   سرند، زان از كنار ما ميدریغا، اي پوستوموس، سالھاي گری«: گفت دوستي دیگر مي
آورد كھ چگونھ در نخستین ساتیر  بھ یاد مي» .كند یا عمر سنگین یا مرگ رام ناشدني را از ما دور نمي

ھمچون میھماني كھ تا گلوگاه خورده باشد، زندگي را با «خود آرزو كرده بود كھ چون اجلش فرا رسد، 
اي،  خورده، و نوشیده  آن قدر كھ باید بازي كرده،«: گفت بھ خود مي اكنون» .رضایت پشت سر بگذارد

پس از تو   اي مرد بازرگان،«: پانزده سال از زماني كھ بھ مایكناس گفتھ بود» .اكنون ھنگام رفتن است
اموال . و چند ماه بعد ھوراس از پي او روانھ شد  م مرد، ق ٨مایكناس در . گذشتھ بود» دیري نخواھم پایید

py  .خود را بھ امپراطور واگذاشت و در كنار گور مایكناس بھ خاك رفت
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V – لیویوس  

از آنجا كھ . نثر دورة آوگوستوس بھ ھیچ گونھ پیروزیي كھ معادل پیروزي نظم آن دوره باشد نایل نیامد
در حقیقت امر از سنا و مجالس بھ جلسات محرمانة   اگر نھ در ظاھر،  وضع قوانین و اخذ تصمیمات،

دانش پژوھي بھ سیر آرام خود ادامھ داد، چھ . ھنر نطق و خطابھ بھ عقب رفت  مپراطور منتقل شده بود،ا
تنھا در تدوین تاریخ بود كھ آن عصر . بھ واسطة علایق وھمي خود از طوفانھاي زمان در پناه بود

  .شاھكاري در نثر پدید آورد

  بھ پایتخت آمد، ھم خود را بھ معاني   ولد شده بود،مت) پادوا(در پاتاویوم  ۵٩تیتوس لیویوس، كھ در سال 

تاریخنویس «. این تمام اطلاعي است كھ دربارة او در دست داریم. وقف نگاشتن تاریخ روم كرد) میلادي
محسنات قدیم را كھ سادگي و   از نواحي رودخانة پو بود،  او نیز، مانند ویرژیل،» .اي ندارد روم تاریخچھ

و ـ شاید بر اثر گیرندگي بعد مسافت ـ احترامي شدید نسبت بھ شھر جاودان در او   كرده بود،تقوا باشد حفظ 
او فقط سي و پنج كتاب » كتاب« ١۴٢و از   كارش بر میزاني بلند و با جلال طرح و كامل شد،. پرورده شد

. ام آن را دریابیمتوانیم بزرگي تم مي  شود، بھ ما رسیده است؛ و چون ھمین سي و پنج كتاب شش مجلد مي
: شد و ھر جزء عنواني جداگانھ داشت و تمامي آن تحت یك عنوان كلي بود  بھ جزء منتشر مي  ظاھراً جزء

  داد، آن با خط مشي امپراطور كاملا وفق مي  از آنجا كھ لحن مذھبي و اخلاقي و وطندوستانة. از بنیان شھر
با لیویوس . وریخواه آن را توانست نادیده بگیردآوگوستوس احساسات جمھوریخواھانھ و قھرمانان جمھ

زیرا لیویوس در تاریخ خود از ھمانجا كھ   دوست شد و او را بھ عنوان ویرژیل نثرنویس تشویق كرد،
  خواست، م مي ق ٩تا  ٧۵٣لیویوس در نیمة سیر تاریخي طولاني خود از . ویرژیل رھا كرده بود آغاز كرد

گوید از این جھت  اما خود مي. بھ كار خود خاتمھ دھد  رت جاودان رسیده است،بھ این دلیل كھ بالفعل بھ شھ
  .آرام خود را از دست داد  بھ كار خود ادامھ داد كھ چون از نوشتن دست كشید،

. نگریستند مورخان رومي تاریخ را بھ چشم كودك دورگة معاني بیان از یك سو و فلسفھ از سوي دیگر مي
منظورشان از نوشتن تاریخ آراستن مفاھیم اخلاقي با نثر فصیح بوده است؛   یم،اگر سخنانشان را بپذیر

چون نطق و . لیویوس براي نطق و خطابھ پرورده شده بود. اند داده نتیجة اخلاقي را با داستان زیور مي
» .درو بھ تاریخ آورد تا باز ھم بتواند خطیب شو»  بھ قول تن،  خطابھ را تحت سانسور و خطرناك یافت،

كار را با پیشگفتاري شدیداللحن آغاز كرد كھ در آن از بدكاري و فسق و تجملپرستي و زن خویي عصر 
گوید كھ از این جھت خود را در گذشتھ غرقھ ساخت كھ فساد زمان خود را  خود مي. بشدت عیبجویي كرد

  خواست، مي. »وھاي آن راتوانیم تحمل كنیم و نھ دار ھنگامي كھ نھ بیماریھاي خود را مي»  فراموش كند،
آن محسنات و خصایص اخلاقي را كھ موجب بزرگي روم شده بود تعیین كند و آنھا   از طریق تاریخ،

مقدس   رابطة  مھر احترام آمیز كودكان نسبت بھ ابوین،  عبارت بودند از اتحاد و تقدس زندگي خانوادگي،
جھاد با نفس بھ اسلوب رواقیون و   ول مؤكد بھ سوگند،ضمانت ق  داشتند، مردم با خدایان در ھر قدم كھ برمي

خواست آن روم پرھیزكار را چنان شریف بسازد كھ فتح دنیاي مدیترانھ بھ دست آن از لحاظ  مي. وقار
و نظم و قانوني ملكوتي باشد كھ بر ھرج و مرج شرق و توحش غرب سایھ   اخلاقي لازم الاتباع تلقي شود،

خواست آن را وثیقة  پیروزي روم را بھ شكل حكومت آن نسبت داده بود؛ لیویوس ميپولوبیوس . افكنده باشد
  .خصیصة اخلاقي روم جلوه دھد

اما احترامي كھ نسبت بھ دین داشتھ . بوده است) خردگرا(دھد شخصاً راسیونالیست  یافت كھ نشان مي
ب خود را با علایم شومي و پذیرد و صفحات كتا اي را مي چندان گران بوده است كھ تقریباً ھر خرافھ

واقعاً كارھا بھ دست   بینیم در تاریخ لیویوس نیز، مانند اثر ویرژیل، آكند، تا جایي كھ مي شگون و وخش مي
دارد و اساطیري را كھ كمتر قابل  دربارة اساطیر روم باستان شك خود را اظھار مي. شود خدایان انجام مي

دھد، دیگر افسانھ را از تاریخ باز  ا ھمچنانكھ بھ نوشتن ادامھ ميكند؛ ام اعتبار است با نیشخند ذكر مي
و آن داستانھاي پھلواني   كند، از پیشقدمان خود در تاریخنویسي با اندك تمایزي پیروي مي  شناسد، نمي
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. پذیرد تمجیدآمیز را كھ تاریخنویسان قبلي بھ قصد تجلیل تبار خود ساختھ بودند بھ ھمان صورت منقول مي
كند، و زحمت معاینة صحنة رویدادھا را بر خود ھموار  ر بھ منابع اصلي یا آثار باقیھ مراجعھ ميكمت
شیوة قدیمي وقایعنگاري كھنھ را . كتاب او نقل بھ معني از كتاب پولوبیوس است  گاه چند صفحة. سازد نمي

صرف   اند؛ در نتیجھ، بوده كند كھ گویي فقط كنسولھا عامل آن كند و وقایع را بھ صورتي نقل مي اتخاذ مي
بل فقط توالي رویدادھاي   در اثر لیویوس خبري از ردگیري علل نیست،  نظر از مدار اخلاقي كلام،

یا میان پلبینھاي   میان آباي اولین جمھوري و آریستوكراسي زمان خود،. خورد درخشان بھ چشم مي
ا جماعت پولخواھي كھ آن حكومت را بھ ب  پرجوشي كھ حكومت دموكراسي را در روم بھ وجود آوردند،

  .گیرد سوابق ذھني او ھمواره طرف شریفزادگي را مي. شود نابودي كشاند تمیزي قابل نمي

دھد راز عظمت خود  آن غرور وطنخواھانھ كھ تمامي اعمال روم را در نظر لیویوس بر حق جلوه مي
اي  اي نقشھ كمتر نویسنده. داشت د نگاه ميھمین غرور بود كھ در آن رنج طولاني ھمواره او را شا. اوست

ھمان غرور است كھ بھ خوانندگان معاصر او و بھ . بدین وسعت را چنین مطابق اصل اجرا كرده است
این ھوشیاري نسبت بھ علایق جھانگیري بھ . كرد خود ما مفھومي از عظمت و سرنوشت روم را منتقل مي

بھ جلا و قوت شرحھا، و بھ رواني با شكوه نثر   اشخاص، بھ قدرت توصیف  مایھ و نیروي سبك لیویوس،
شاھكاري در فن خطابھ است و   كھ در تاریخ او فراوان است،  آن نطقھاي ساختگي،. او كمك كرده است

زند؛ ھرگز  لیویوس ھرگز بانگ نمي: لطف ادب كتاب را فرا گرفتھ است. بعدھا در مدارس سرمشق شد
. و عطوفت او از دانش پژوھي او وسیعتر و از اندیشة او عمیقتر است  كند، كسي را بشدت محكوم نمي

كند؛ اما  این عطوفت بھ نحو قابل عفوي او را رھا مي  رسد، ھانیبال مي  وقتي بھ نقل رویدادھاي زمان حملة
دوم جنگھاي پونیك بھ   این قصور را با كشش و جلالي در طرز بیان تلافي كرده است كھ ھنگام شرح دورة

  .رسد وج خود ميا

و از تماشاي   دادند، سبك و داستان او را دوست داشتند، خوانندگان او بھ عدم دقت و تعصبات او اھمیتي نمي
منثور   كتاب از بنیان شھر را حماسة. بالیدند اي كھ از گذشتة ایشان ترسیم كرده بود بھ خود مي تصویر زنده

  و یكي از 

تاریخ و   كتاب لیویوس بود كھ تا مدت ھجده قرن تصورات مردم را دربارة  از آن زمان بھ بعد،. شناختند مي
حتي خوانندگاني كھ از سرزمینھاي منقاد بودند تحت تأثیر این . داد خصایص اخلاقي روم صورتي مي

پلیني كھین داستان مردي اسپانیایي را . گرفتند تاریخ حجیم پیروزیھاي بیسابقھ و اعمال غول آسا قرار مي
كند كھ چنان تحت تأثیر اثر لیویوس قرار گرفتھ بود كھ از گادس بھ روم سفر كرد تا شاید او را  ينقل م
از مناظر دیگر غافل ماند و خشنود بھ وطن   ھمین كھ بھ منظور خود رسید و معبود را ستایش كرد،. ببیند

  .در كنارة اقیانوس اطلس بازگشت

VI – طغیان عشق در شعر  

فقط ھنرمندان   .اما نھ كاملا بر طبق میل آوگوستوس  ھمچنان رو بھ پیشرفت بود، شعر  در طي این مدت،
. توانند نظم خوش را طبق مشخصات حكومت بھ وجود آوردند اي نظیر ویرژیل یا ھوراس مي بلندمرتبھ

ن رسند قادر بھ انجام آ مردان بزرگتر از آنان از چنین كاري ابا دارند و مرداني كھ بھ پاي ایشان نمي
دو منبع تحت انقیاد دولت درآمده بود؛ آن   كھ دین و طبیعت و عشق باشد،  از سھ منبع عمدة شعر،. نیستند

شعر بھ نحوي ملایم در   در این ھنگام،. از تمكین قانون سرباز زده بود  سومي، حتي در قصاید ھوراس،
و علم طغیاني   تبلیغات گریخت،  ارةآثار تیبولوس و پروپرتیوس و با شدت بسیار در آثار اووید از سلطة اد

  .افراشت كھ با سروري روز افزون بھ پایاني حزن آور رسید

در   ھنگامي كھ جنگھاي داخلي بھ حدود دھكدة پدوم ـ  نیز مانند ویرژیل،) ١٩ – ۵۴(آلبیوس تیبولوس 
py او را از فقر نجات مسالا. سرزمینھاي اجدادي خود را از دست داد  نزدیكي تیبور ـ كھ مولد او بود رسید،

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



از . اما تیبولوس در میان راه بیمار شد و بھ روم بازگشت  بخشید و با ملازمان خود بھ مشرق زمین برد،
توانست ھم خود را مصروف عشق عاري از  دیگر مي. شاد بود  اینكھ از شر جنگ و سیاست آزاد شده بود،

كھ جز از ھمین جھت ( خطاب بھ دلیا . سازدجنس معین و پرداختن مراثي بھ روش یونانیان اسكندریھ 
دربان، «كرد كھ ھمچون  التماسھا و تضرعھا مي) و شاید نامي براي بسیاري زنان باشد  شناختھ نیست،
اند ـ  كرد ـ ھمچنانكھ بسیاري دوشیزگان دیگر یادآوري شده و او را یادآوري مي» ام تو نشستھ  كنار در بستة

از اینكھ دلیا شوھر داشت ناراحت نبود، شوھر را با شراب . گریزد و زود مي آید كھ جواني فقط یك بار مي
این . دود از سرش برخاست  دلیا ھمین فن را بھ كار او زد،  كرد ـ اما چون یار تازة بي آب بھ خواب مي

ظر آنچھ تیبولوس و پروپرتیوس و اووید را واقعاً از ن. توانست آوگوستوس را برانگیزد مطالب كھنھ نمي
انداخت ھمانا جنبة ضد نظامي و  یافت مي حكومتي كھ بھ خدمت خواندن سربازان را براي ارتش دشوار مي

گیرند، و  تیبولوس بھ جنگجویاني كھ براي مردن جیره مي. اغوا كنندة این گروه بي بندوبار در عشق بود
  توانند زنان را از  حال آنكھ مي

ارتشي و   در آن ھنگام،  تورنوس ماتم گرفتھ است كھ بھ گمان او،براي عصر سا. خندد راه بھ در كنند، مي
بھ من فقط عشق … . نوشید، جنگي نبود  در آن ھنگام كھ بشر از جام چوبي مي… . تنفري و جنگي نبود

قھرمان آن است كھ چون فرزندانش پدر شدند، پیري او را در … .بدھید و بگذارید دیگران بھ جنگ بروند
و در آن حال، زن مھربان   رود، ھا مي خود دنبال گوسفندان، و پسرش دنبال بره. بر گیردكلبة محقرش در 

  زنده بمانم تا،  پس بگذارید تا آن دم كھ موي سفید بر سرم بدرخشد،. كند او گرم مي  آب را براي اندام خستة
  .شرح روزگاران گذشتھ را بدھم  بھ رسم پیرمردان،

گفت و بیش از او  كمتر از تیبولیوس ساده و با عطوفت ترانھ مي) ١۵ – ۴٩(سكستوس پروپرتیوس 
. سرود اما بھ ھمان میزان سرود فسق و فجور آمیختھ بھ آسایش و آرامش مي  برد، ترصیع بھ كار مي

و بسیار زود بھ شعر گفتن پرداخت؛ گرچھ جز   در روم پرورش یافت،  پروپرتیوس در اومبریا بھ دنیا آمد،
باز ھم   توانست منظور او را از چاه فضل فروشیش بیرون آورد و درك كند، ان كسي نميتني از خوانندگ

شرح شامھایي را كھ   با غرور و لذت،  پروپرتیوس،. مایكناس او را بھ حلقة خود بر تپة اسكویلینوس آورد
بھ دست خورده بود و شراب لسبوس را كھ در جامھاي تراشیده   در اسكویلینوس، در كنارة رود تیبر،

ھا را كھ بر رودخانھ  و كشتي» نشست گویي بر تخت در میان زنان شادمان مي«ھنرمندان نوشیده بود، و 
بھ قصد خوشامدگویي از ارباب   پروپرتیوس،. كرد وصف كرده است گذشتند تماشا مي از زیر پاي ایشان مي

اش كونتیا آوازي  ما براي معشوقھا  نواخت، گاه بھ گاه بربط شعر را بھ مدح جنگ مي  خود و شھریار او،
چرا باید پسراني بھ خاطر نصرت بر پارتھا بپرورانم؟ ھیچ فرزندي كھ از ما باشد «: داد دیگر سر مي

تواند با گذراندن یك  داد كھ تمامي افتخارات نظامي دنیا نمي بھ معشوقھ اطمینان مي» .سرباز نخواھد شد
  .شب او با كونتیا برابري كند

امي این اپیكوریان كمدل و سبك مغز كھ عمر خود را بھ صعود و نزول از ناف زنان از میان تم
 ۴٣شھر سولمو تولد او را در . گذراندند، پوبلیوس اوویدیوس ناسو نمونة شادكام و سردستة شاعران بود مي
خر عمري كھ در آن سالھاي آ. دیده بود  در صد و چھل كیلومتري شرق روم،  اي دلپذیر در آپنن، م در دره ق

برد، چقدر تاكستانھا، باغھاي زیتون، مزارع غلات، و جویبارھاي سولمو بھ  در تبعیدي جانكاه بھ سر مي
، او را براي تحصیل حقوق بھ رم  پدر توانگرش، كھ از خاندانھاي متوسط بود! آمده است نظرش زیبا مي

  سرنوشت دلھره آور ھومر را،. دخواست شاعر شود یكھ خور فرستاد و از شنیدن این خبر كھ پسرش مي
كھ بدین   اووید،. براي ترساندن پسرش نقل كرد  كھ بر طبق اقوال موثق در كوري و فقر جان سپرده بود،

از   ، علي رغم پدرش، سپس. نحو بر حذر شده بود، ترتیبي داد تا در دیوانھاي پلیس بھ مقام قضاوت برسد
ابا كرد و بھ پرورش ) رسید كھ از آن بھ سناتوري مي(دار  داوطلب شدن جھت انتخاب بھ عنوان خزانھ

در اعداد الكن بودم و اشعار سر «. توانست شاعر نشود عذر مي آورد كھ نمي. ادبیات و عشق پرداخت
py  » .رسیدند مي
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و چون بازگشت بھ جلفترین محافل پایتخت   خاور نزدیك، و سیسیل سفر كرد،  اووید از سر فراغت بھ آتن،
توانست ھمة درھا را بھ روي خود  مي  از آنجا كھ لطف و بذلھ گویي و تعلیم و تربیت و پول داشت،. پیوست
و ھر دو بار زنھا او را طلاق گفتند؛ و سپس مدتي در   دو بار در اوان جواني زن گرفت،. بگشاید

ن خود را م  بگذار گذشتھ دیگران را خوش آید،«: گفت مي. ھاي عمومي بھ كامراني پرداخت عشرتكده
بھ » .گویم كھ در این عصر بھ دنیا آمدم كھ اصول اخلاقي آن با آن خودم تا این حد ھمانند است تھنیت مي

ولو از   گرفت كھ چون پسر ونوس روم را بنیان گذارده است، خندید و از آن صرفاً چنین نتیجھ مي انئید مي
كھ چون گمنام بود یا امثال   ي سپرد،دل بھ زني روسپ. آن شھر باید شھر عشق شود  سر پرھیزكاري،

اشعار بامزة او در بارة كورینا در یافتن ناشر بھ . كند اووید او را زیر نام كورینا پنھان مي  فراوان داشت،
بر سر زبانھا و بربطھاي ) م ق ١۴(، تحت عنوان عشقھا، خیلي زود  این اشعار. خورد ھیچ اشكالي برنمي

كنم  خواھند بدانند این كورینا كھ من وصفش مي از ھمھ سو مردم مي«. شدند جوانان رومي خوانده مي
آنان را   اي آمیختھ و مبھم تدوین كرده بود، با انتشار مجموعة دوم عشقھا، كھ در ابتداي آن اعلامیھ» .كیست

  :سر در گم كرد

ه عاشق نگاه صدھا علت موجود است كھ مرا ھموار  انگیزد زیبایي ثابتي نیست، آنچھ رغبت مرا برمي
و ھمان عصمت او دام   شوم، آتشي مي  اگر دختركي زیبا با چشماني متواضع و فروافكنده باشد،. دارد مي

شوم، چون او سادة روستایي نیست و بھ من امید  اي تند زبان باشد، ھیجان زده مي اگر دوشیزه. من است
ري ترشرو داشتھ باشد و خود را بانوي مند شوم؛ اگر ظاھ دھد كھ از آغوش نرم او بر روي تشك بھره مي

اگر كتاب . كنم كھ تسلیم خواھد شد، اما زیاده از حد از خود راضي است سردآییني بنمایاند، چنین حكم مي
دارد و من دلباختة  یكي نرم قدم بر مي… .كني مرا بھ واسطة ھنرداني كمیابت اسیر خود مي  خوان باشي،

. چون این یكي آوازي شیرین دارد. شود ست اما با تماس عشق نرم ميشوم؛ آن دیگري سختدل ا قدم او مي
دواند ـ  ھا بربایم؛ این یك انگشتان چابكش را بر سیمھاي نالان مي خواھم ھنگام خواندنش بوسھ مي… 

با تاب دادن موزون بازوان و   كیست كھ عاشق چنین دستھاي ھنرمندي نشود؟ زني دیگر با جنبش خود،
برد ـ تازه این در صورتي است كھ ذكري از خود نكنم  و با ھنري دقیق دلم را مي  م خود،خمیدن پھلوي نر

ند بل… . كند ، نامش را فراموش مي را بھ جاي من بگذارید ھیپولوتوس. افتد كھ بھ ھر علتي آتش بھ جانم مي
عشق من داوطلب الطاف ھمگي … . اند ولي كار مرا ھر دو ساختھ  دوند، و كوتاه در پي میل دل من مي

  .ایشان است

آمد و یك بند از شعرش  كوپیدوگوید  مي. خواھد كھ چرا در شكوه جنگ شعري نسروده است اووید عذر مي
  اي بھ نام مدئا  نمایشنامھ. را دزدید و پایش را ناقص ساخت

نوشت كھ مفقوده شده است و در زمان خود او حسن استقبال شد، اما بیش از ھر چیز علاقھ داشت او را 
در . ندبخوان» خوانندة مشھور كارھاي بي ارزش خود«بدانند و راضي بود كھ او را » بیكارة ونوس  سایة«

خوریم كھ پیشاھنگ تروبادورھا یا خنیاگران دوره گرد قرون وسطي بھ شمار  آثار اووید بھ چیزي برمي
خطاب بھ زنان شوھردار است و عشقبازي گذران را كار عمدة زندگي كرده   مانند آثار ایشان،  رود و، مي

  ست چگونھ با ایما و اشاره با او،آموزد كھ ھنگامي كھ بر بستر شوھرش غنوده ا اووید بھ كورینا مي. است
: دھد كند اطمینان مي كورینا را بھ وفاداري ابدي خود و بھ اینكھ فقط با او زنا مي. اووید، ارتباط حاصل كند

عاقبت كام » .دارند من عاشق پیشة دمدمي نیستم، از آن كسان نیستم كھ در آن واحد صد زن را دوست مي«
از اینكھ مدتي چنان دراز او را بھ خود راه . دھد و نصرت را سر مي ستاند و گلبانگ شادي از او مي

دھد كھ باز ھم گاه بھ گاه او را بھ خود راه ندھد تا ھمیشھ او را دوست  كند، و پندش مي داده تشویقش مي نمي
رتر از پیش و دیوانھ وا  افتد، شود، بھ نالھ مي پشیمان مي  زند، كتكش مي  كند، با او مجادلھ مي. داشتھ باشد

اي تأخیر كند، و آرزو دارد كھ بادي میمون   ھمچون رومئو از بامداد تمنا دارد كھ لمحھ. دارد دوستش مي
كھ   بیند كورینا اشعار او را، فریبد و اووید از اینكھ مي كورینا او را بھ نوبت مي. محور ارابة فلق را بشكند

كورینا او را آن قدر . آید داند بھ خشم مي كافي نمي در ازاي الطاف خود  در اكرام كورینا سروده است،
گمان استادي  زیرا بي  تواند این فن جدید كورینا را در عشق ببخشد، اما اووید نمي. بوسد تا عفوش كند مي

ھر یك زیبا، . در آن واحد عاشق دو دوشیزه است«در چند صفحة بعد، . دیگر این فن را بھ او آموختھ است
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از آن بیم دارد كھ اجراي دو تكلیف در آن واحد كارش را . »و ھنرمندي صاحب سلیقھھر یك در لباس 
  .خواھد ساخت، اما از مرگ در میدان جنگ عشق دلشاد است

. این اشعار را جوامع روم چھار سال پس از تصویب قوانین اصلاحي یولیانوسي با صبر و تحمل پذیرفتند
خود   و پومپونیوسھا باز ھم اووید را در خانة  كوروینوسھا،  سھا،ھاي سناتوري بزرگ از قبیل فابیو خانواده

اي در تعلیم فریب زنان پخش كرد بھ نام ھنر  خورد كتابچھ شاعر كھ در كامیابي غوطھ مي. پذیرفتند مي
» .ونوس مرا بھ سمت آموزگار عشق لطیف منسوب كرده است»  :گوید در آن مي). م ق ٢(عشق بازي 

  كند كھ فرضیات او را فقط باید در مورد روسپیان و كنیزان بھ كار برد، ان را اخبار ميمعصومانھ خوانندگ
ریشخندھا و متلكھا،   ھاي عاشقانھ، ھاي پنھاني، نامھ وعده  اما آن تصاویري كھ از راز گوییھاي در گوشي،

. آورد ر نظر ميشوھران فریب خورده، و خدمتكاران كاردان ساختھ است طبقات متوسط و بالاي روم را د
بھترین «: اي دیگر بھ نام درمان عشق تدوین كرد از بیم آنكھ درسھاي او بیش از حد كاري باشد، رسالھ

پیش از آنكھ بانو آرایش خود را بھ   ھمچنین، بامدادان،. سوم غیبت  بعد از آن شكار،  درمانھا كار زیاد است،
اي  رسالھ  بھ منظور حفظ تعادل ھر دو جانب،  بالاخره،» .اتمام رساند، بیخبر بر سر او رفتن نیز مفید است

  منظوم بھ نام داروھاي آرایش زنان نوشت كھ مطالب آن را از مصنفین یوناني 

. رسید كھ اووید در بدنامي بھ اوج شھرت رسید این مجلدات كوچك چنان خوب بھ فروش مي. دزدیده بود
خبر » .دارد اگر یكي دو قانونباز پشت من بد بگویندام، چھ اھمیتي  مادام كھ در سراسر جھان شھره«

خبر نداشت كھ امپراطور از اشعار او بھ عنوان   نداشت كھ یكي از این قانونبازان شخص آوگوستوس بود،
توھیني بھ قوانین یولیانوسي نفرت داشت؛ ھنگامي كھ رسوایي و افتضاح بھ بار آید، امپراطور بر سر 

  .شاعر بیخبر نخواھد بخشید

از یكي از متشخصترین   زن جدید او،. اووید براي بار سوم ازدواج كرد  در حدود سال سوم میلادي،
در محیط زندگي خانوادگي آرام گرفت   كھ در این ھنگام چھل و شش سالھ بود،  شاعر،. خاندانھاي روم بود

نتوانست بر سر او بیاورد طول  آنچھ قانون. كرد متقابلا وفادارانھ زندگي مي  زن خود،  و ظاھراً با فابیا،
در كتاب زنان قھرمان، بار دیگر داستانھاي . عمر آورد؛ آتش او را سرد و اشعار او را معزز ساخت

و شاید آن   و ھرون ـ را باز گفت؛  ھلنھ،  ساپفو،  آریادنھ،  دیدو،  فایدرا،  زنان مشھور ـ پنلوپھ،  عاشقانة
مع . كند زیرا تكرار حتي عشق ھم اسباب مزاحمت فراھم مي  باز گفت،داستانھا را با تفصیلي زیاده از حد 

یوپیتر چنین مقرر »  :آورد خیرگي بخش است اي كھ در آن فایدرا فلسفة اووید را بر زبان مي جملھ  الوصف،
شاعر بزرگترین اثر خود مسخ   میلادي، ٧در حدود سال » .كرده است كھ تقوا آن است كھ بھ ما لذت بخشد

در وزن شش وتدي دلپذیر، تناسخ معروف جماد، حیوان، انسان، و   ،»كتاب«در این پانزده . نتشر كردرا م
طرح   داد، ھاي یوناني و رومي تقریباً ھر چیز تغییر صورت مي از آنجا كھ در افسانھ. خدایان را باز گفت

نش جھان تا بھ مرحلة اولوھیت داد كھ تمامي دنیاي اساطیر قدیم را از ابتداي آفری كار بھ اووید فرصت مي
اینھا ھمان داستانھاي قدیمند كھ یك نسل پیش از ما در ھر دانشگاه . رسانیدن قیصر بھ رشتة نظم درآورد

خواندن آنھا اسباب زحمت بود و خاطرة آنھا ھنوز ھم بر اثر انقلاب زمان ما محو نشده ) اروپا و امریكا(
آرتوسا، مدئا،   ھتك ناموس پروسرپینا،  پرسئوس و آندرومده،  پوراموس و تیسبھ،  ارابة فائتون،: است

ونوس و آدونیس، و بسیاري   آتالانتھ،  اورفئوس و ائورودیكھ،  دایدالوس و ایكاروس، باوكیس و فیلمون،
اي بود كھ دھھا ھزار شعر و تصویر و مجسمھ موضوع خود  این كتابھا گنجینھ. اسامي و داستانھاي دیگر

ھیچ راھي كم دردسرتر از   اگر كسي ھنوز ھم مجبور باشد اساطیر قدیم را بخواند،. اند تھرا از آن گرف
خواندن این جھان نماي آدمیان و خدایان نیست ـ اینھا داستانھایي است كھ با طیبتي بھ شك آمیختھ و تمایلي 

توانست از  رگز نميگذران صرفي ھ عاشقانھ گفتھ شده و با ھنري چنان شكیبا بافتھ شده است كھ ھیچ وقت
شاعر از كار خود اطمینان داشتھ نامیرایي و   در انتھاي این كتاب،  جاي عجب نیست اگر،. عھدة آن برآید

  ».نسلھا زنده خواھم بود  در ھمة«: جاوید بودن خود را اعلام كرده است

py  چك و سرد و ھنوز از نوشتن این سخنان فارغ نشده بود كھ خبر آمد كھ آوگوستوس او را بھ شھر كو
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اي بود كھ شاعر، كھ در این ھنگام كھ بھ پنجاه و یك سالگي رسیده  این ضربھ. دریاي سیاه، تبعید كرده است
در اواخر كتاب مسخ تجلیلي شیوا از امپراطور كرده بود، زیرا تازه . بھ ھیچ وجھ آمادة آن نبود  بود،

مند بود ھمان دولتمردي  شاعر از آن بھرهتشخیص داده بود كھ منبع آرامش و امنیت و تجملي كھ نسل 
تحت عنوان جشنھا، شعر بالنسبھ پرھیزكارانھ را در تكریم جشنھاي مذھبي سال رومي بھ . آوگوستوس بود
چون ھمان سھولت   اي بسازد، در این منظومھ اووید در صدد آن بود كھ از سالنامھ حماسھ. نیمھ رسانده بود

كھ دربارة اساطیر یوناني و عشق رومي بھ   حتي سرعت و طیبت نقل را،و   لطف الفاظ و جملات،  بیان،
امیدوار بود . زد بھ كار داستانھاي مربوط بھ آیین قدیم روم و تجلیل از معابد و خدایان آن مي  كار برده بود،

ھانت كھ آن اثر را بھ عنوان سھمي در اعادة مذھب، بھ صورت اعتذاریھ نسبت بھ ایماني كھ زماني بھ آن ا
  .بھ آوگوستوس تقدیم دارد  كرده بود،

. تواند با اطمینان در علل آن غور كند و امروز ھم كسي نمي  امپراطور دلیلي براي فرمان خود نیاورد،
دستور داد آثار اووید را از   دختري خود را تبعید كرد،  در ھمان وقت كھ یولیا نوة  گذشتھ از این،

شاعر ظاھراً در سوء . اي بھ علت اصلي تبعید باشد شاید این خود اشارهھاي عمومي بردارند ـ  كتابخانھ
اووید خود . رفتار یولیا سھمي داشتھ است ـ خواه بھ صورت شاھد یا ھمدست، خواه بھ صورت عامل اصلي

رساند كھ بدون   بھ طور ضمني،  و اشعارش مجازات شده است و،» یك اشتباه«اعلام داشت كھ بھ واسطة 
را بھ او فرصت ) میلادي ٨(چند ماه آخر . ھاي ناشایست بوده است ي شاھد برخي صحنھرضایت شخص

نسبت   فرمان امپراطور بھ معني تبعید بھ نقطة معیني بود و،. دادند تا بھ كارھاي خود سر و صورتي بدھد
، و از این  ودتوانست اموال خود را نگاه دارد ملایمتر ب از این حیث كھ مي  بھ حكم تبعید بھ مفھوم عام،

اما برخي   نسخي را كھ از مسخ داشت سوزاند،. لحاظ كھ الزام داشت در یك شھر فقط زندگي كند سخت تر
چند تني . غالب دوستانش از او كناره گرفتند. از خوانندگان قبلي از آن استنساخ كرده و آنھا را نگاه داشتند

كھ بھ   و تا وقت عزیمت با اووید بودند؛ و زنش، دل بھ دریا زدند و از رعد و برق امپراطور نھراسیدند
ھنگامي كھ رامشگر لذات روم از . كرد دستور او در روم ماند، با مھرباني و صمیمیت از او پشتیباني مي

نھاد، رم چندان توجھي بھ این امر بھ عمل  داشت پشت سر مي شد و ھر چھ را كھ دوست خارج مي اوستیا
دریا متلاطم بود، و شاعر یك بار پنداشت كھ امواج كشتي را در بر   تقریباً در تمامي ایام آن سفر،. نیاورد

و خود را بھ   ھمینكھ چشمش بھ شھر تومي افتاد، افسوس خورد كھ چرا زنده مانده است،. خواھند گرفت
  .ددست غم سپر

. فرستاد ودوستانش مي  نادختري،  دختر،  ساخت براي زن، بھ سرودن آن ادامھ داد و ھر چھ مي  تومي رسید،
صخرة عاري   :رود كھ شاعر رومي حساس در بیان وحشت اقامتگاه جدید خود مبالغھ كرده باشد احتمال مي

بیند؛  یاي سیاه روي آفتاب را نميو با این وصف بھ واسطة مھ در  روید، از درختي كھ ھیچ چیز بر آن نمي
ماند؛ دریاي سیاه در تمام مدت  سرمایي چنان گزنده كھ برخي سالھا برف زمستان تا انتھاي تابستان مي

و رود دانوب چنان منجمد است كھ مانع ھجوم بربریان   زند و سخت است، زمستان غم انگیز یخ مي
ھمینكھ . شود چاقوكش و نیمي یونانیان دورگھ بودند، ميكھ نیمي گتاي   خارجي بر نژاد آمیختة ساكن شھر،

كھ ھنوز از حیث قالب و   شكست و شعرش، دلش مي  افتاد، شاعر بھ یاد آسمان روم و دشتھاي سولمو مي
  .آمیخت كھ ھرگز پیش از آن بھ آن حد نرسیده بود الفاظ زیبا بود، چنان با احساسي عمیق مي

فرستاد ـ از پونتوس یا دریاي سیاه ـ تقریباً واجد تمامي آثار  دوستان ميھاي شاعرانھ كھ بھ  غمھا و نامھ
ھا ھم دلپذیر  اینھا ھمھ با لغاتي سھل نوشتھ شده كھ خواندن اووید را حتي در مدرسھ. عظیمتر او ھستند

در افرادي   شوند، ھایي دارد كھ با درون بیني و نیروي تصور پیش چشم خواننده زنده مي صحنھ. كرده بود
اند، جملاتي دارد كھ از بار تجربھ و اندیشھ سنگیني  اند كھ با نكات روانشناسي حیات یافتھ آن توصیف شده

ن تبعید با او این خصایص در تمامي دورا. و لطف بیاني یكدست و عذوبت كلامي خاص دارند كنند، مي
چنان مردي   شود كھ آنھا را شایستة و با جدیت و لطفي قرین بود كھ عدم آنھا در اشعار قبلي موجب مي  بود،

ھمچنانكھ روزگاري لطف اشعار خود را با شھوت سطحي . كبر و غرور را ھرگز بھ خود راه نداد. ندانند
py  .انباشت و تضرع نسبت بھ امپراطور ميدر این ھنگام ھم اشعارش را با اشك   از میان برده بود،
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و بھ   اي كتاب من،  برو،«. ولي خودش نھ  توانستند بھ رم بروند، خورد از اینكھ این اشعار مي غبطھ مي
شاید دوستي قویدل تو را در » .دارم و بھ خاك گرامي زاد بوم من از من سلام برسان آنجاھا كھ دوست مي

كند كھ بھ جایي معتدلتر  یا التماس مي  نامھ باز ھم امید عفو دارد،در ھر . كف امپراطور پشیمان بنھد
كند كھ موي سپید شدة  آرزو مي. آورد ھر روز بھ یاد فابیاست و ھر شب نام او را بر زبان مي. فرستاده شود

 شكستھ مرگ  پیرمرد شصت سالة  پس از نھ سال تبعید،. اما خبري از عفو نیامد. او را پیش از مرگ ببوسد
  .استخوانھایش را طبق تقاضایش بھ ایتالیا بردند و در نزدیكي پایتخت بھ خاك سپردند. را استقبال كرد

مسخ و زنان قھرمان او منابع سرشار . كرد نفوذ او در قرون وسطي با نفوذ ویرژیل رقابت مي. كرد
غدغة خاطر از او اقتباس چاسر و سپنسر بي د  بوكاتچو و تاسو،. داستانھاي پھلواني و عشق آن دوران شدند

اي غصبي از موضوعات مختلف در اختیار  كردند؛ و نقاشان دورة رنسانس در اشعار شھوي او گنجینھ مي
  .اووید نویسندة بزرگ آثار قھرماني و عشق عصر قدیم بود. داشتند

نظیر   عصر آوگوستوس،. با مرگ اووید، یكي از دورانھاي بزرگ شكفتگي در تاریخ ادب خاتمھ پذیرفت
، در نثر  عصر عالي ادبي نبود؛ حتي در حد اعلاي خود  عصر پریكلس در یونان یا الیزابت در انگلستان،

. آن عصر تصنعي مطنطن و در شعر آن كمالي صوري موجود است كھ كمتر از دل برآمده تا بر دل بنشیند
. یا سیسرون خبري نیستیا اوریپید یا سقراط یا حتي لوكرتیوس ) آیسخولوس(در این عصر از اشیل 

عصري كھ . حمایت امپراطور ادبیات روم را ھم الھام بخشید و تقویت كرد و ھم مختنق و محدود ساخت
یا عصر لویي چھاردھم در فرانسھ، یا قرن ھجدھم در   اشرافي باشد ـ مانند عصر آوگوستوس در روم،

یات تمایلي نسبت بھ سبك كلاسیك بھ وجود بخشد و در ادب روي و حسن ذوق را اعتلا مي انگلستان ـ میانھ 
چنین ادبیاتي از ادبیات زاییدة . شوند آورد كھ در آن منطق و قالب بر احساس و واقعیت زندگي چیره مي مي

تر و كم نفوذتر  افكار یا ادبیات دورانھایي كھ بسیار خلاق ھستند ظاھر كاملتر و نیروي كمتري دارد و پختھ
عصر : آثار دوران كلاسیك، این عصر در خور صفتي است كھ بدان داده شده استاما، در حد . از آن است

ھرگز تا آن ھنگام داوري ھوشیارانھ در ھنري چنان كامل راه بروز نیافتھ بود؛ حتي ھرزگي . طلایي
زبان لاتیني بھ عنوان وسیلھ و آلت بیان شاعرانھ در . وار اووید در قالب سرد كلاسیك ریختھ شد دیوانھ

از آن پس، آن زبان دیگر باره تا آن حد غني و خوش آواز، . ید و ویرژیل و ھوراس بھ اوج خود رسیداوو
  .چنان لطیف و منجز، و آن قدر انعطاف پذیر و خوشاھنگ نشد

   فصل سیزدھم

  

  جنبة دیگر حكومت سلطنتي

  میلادي ٩۶ – ١۴

I  - تیبریوس  

شوند؛ اما وقتي احساسات  آنگاه كھ مردان بزرگ بھ احساس تمایل یابند، جھانیان بدیشان علاقمندتر مي
دانھ تیبریوس را برگزیده آوگوستوس خردمن. گردند سیاست را در دست بگیرد، امپراطوریھا متزلزل مي

خود دولت و كشور   ھنگامي كھ تیبریوس با سرداري صبورانة. اما این كار بیش از حد دیر شده بود  بود،
ھاي امپراطور  یكي از نامھ. بخشید، امپراطور تقریباً دوستار او شده بود را از گرفتاریھاي آن نجات مي

و اي   اي دلدارترین مردان،… اي مقبولترین مردان   ود،بدر»   :یافت خطاب بھ تیبریوس چنین پایان مي
ھمچنانكھ بعدھا ھمین   سپس شور نزدیكي و خویشاوندي آوگوستوس را كور كرد،» .خبیرترین فرماندھان

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



. اثر را در ماركوس آورلیوس بخشید، تیبریوس را بھ كناري زد تا نوادگان خوبروي خود را پیش برد
از انزجار . اجي میمون را بر ھم زند تا بتواند شوھر فریبخوردة یولیا شودتیبریوس را وادار كرد ازدو

وقتي كھ عاقبت تیبریوس بھ . و او را واگذاشت تا در رودس با مطالعة فلسفھ پیر شود  تیبریوس منزجر شد،
مردي بود سرخورده و بدخواه بشریت كھ قدرت نیكبختي . پنجاه و پنجسالھ بود  امپراطوري رسید،

  .افتی نمي

براي آشنایي واقعي با تیبریوس باید بھ خاطر آوریم كھ او از سلسلة كلاودیوسھا بود ـ آن شاخة كلاودیوسي 
ھم از راه پدر و ھم از . ـ كلاودیوسي كھ بھ نرون خاتمھ یافت از ھمین تیبریوس آغاز شده بود  سلسلة یولیو

. ایتالیایي را بھ ارث برده بود  دترین ارادةراه مادر والاترین خونھا و سخیفترین سوابق ذھني و نیرومن
  و خوش سیما   نیرومند،  مردي بلند،

آن سر زیباي مجسمة تیبریوس كھ در موزة بستن موجود است او را بھ صورتي كاھني . تشدید كرده بود
در جواني چنان جدي بود كھ . دھد جوان با پیشاني گشاده و چشمان درست عمیق و ظاھري فكور نشان مي

توانستند  یونان، محیط، و مسئولیت مي  تمام تعلیماتي را كھ روم،. خواندند مي» پیرمرد«بذلھ گوھا او را 
سرود، بھ نجوم  غزل مي  :ادبیات و زبان یوناني و رومي را بخوبي آموخت. عرضھ كنند فرا گرفت

او   خواستند، ش از او ميبا اینكھ برادرش دروسوس را مردم بی» .ماند از خدایان غافل مي«پرداخت، و  مي
دست بود كھ  و نسبت بھ دوستانش چنان گشاده  براي ویپسیانیا شوھر خوبي بود،. داشت را دوست مي

توانستند بي دغدغة خاطر بھ او ھدایایي تقدیم دارند و امیدوار باشند كھ چھار برابر آن ھدایا بھ ایشان  مي
از آنجا كھ از   اناترین سركردگان زمان خود بود،كھ خشكترین و در ضمن تو  وي،. انعام خواھد داد

طرف احترام و مورد علاقة آنان بود، و در جنگھا   كرد، جزئیات مربوط بھ رفاه سربازان مراقبت مي
  .شد تا با خونریزي بیشتر با رعایت نكات سوق الجیشي پیروز مي

گفتند باور كرده بود و  مي» وة پیشینیانشی«داستانھایي را كھ دربارة . ھمان محسنات اخلاقي او را تباه كرد
اصلاحات اخلاقي آوگوستوس را . جدید باز ببیند بابلخواست آن خصایص سخت روم قدیم را در  دلش مي
آش در ھم جوش نژادھا را كھ در . ا را اجرا كندخواھد آنھ كرد و نیت خود را فاش كرد كھ مي تأیید مي

داد، و با عدم حضور در  داد، اما پول سیرك رفتن نمي جوشید خوش نداشت؛ بھ آنان نان مي دیگ روم مي
یقین كرده بود كھ روم را فقط با . كردند روم را از خود رنجاند نمایشھاي ورزشي كھ توانگران عرضھ مي

توان از انحطاط و پستیي  فتار پرھیزكارانھ و از لحاظ سلیقھ مصفا باشد ميیك آریستوكراسي كھ از حیث ر
  گرفتھ،  قیافة  ،»گردن شق«اما آریستوكراسي ھم مانند مردم تحمل . كھ گریبانگیر آن شده بود نجات بخشید

باني و از ھمھ بدتر تحمل نگاھ  آگاھي مشھود او از برتري خود،  گفتار آرام تیبریوس،  سكوتھاي طویل،
تیبریوس در عصري كھ ھمھ پیرو لذت طلبي بودند اشتباھاً پرھیزگار بھ . شدید او را از بیت المال نداشت

دنیا آمده بود، و بیش از آن شرافتنمند و انعطاف پذیر بود كھ بتواند آن ھنر را كھ بعدھا سنكا از خود نشان 
واصل دیگر را با تداومي بزرگوارانھ بھ كار داد بیاموزد، یك اصل را با زباني شیرین بھ مردم وعظ كند، 

  .بندد

تیبریوس چھار ھفتھ پس از مرگ آوگوستوس در سنا حضور بھ ھم رساند و تقاضا كرد كھ سنا جمھوري 
در شھري كھ «آن ھم   حكومت بر چنان دولت وسیعي نیست،  بھ سنا گفت كھ خود او شایستة. را باز گرداند

توان بھ ائتلافي از  يمربوط بھ كارھاي عامھ را بھتر م  و چند ادارة… تا آن حد مردان صاحب كمال دارد 
  كھ   سنا،» .بھترین و تواناترین شھرنشینان سپرد

پذیرفت، آن ھم بھ این امید كھ روزي سنا » ھمچون بردگي نكبت آمیز و پرزحمت«تیبریوس اختیارات را 
ھر دو طرف نمایش را خوب . بھ او اجازه دھد تا متقاعد شود و زندگي آزاد و شخصي خود را دنبال كند

ورنھ بھ ھر طریق كھ بود راھي براي گریز از آن   تیبریوس خواستار امپراطوري بود،. دندبازي كر
اما از برقرار كردن مجدد جمھوري كھ مانند جمھوري   سنا از تیبریوس وحشت و نفرت داشت،. یافت مي

پس سابق بر اساس مجالسي استوار باشد كھ فقط بھ طور فرضي و نھ عملي بر امور استیلا دارند پا 
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سنا را راضي كرد ) میلادي ١۴(و چون تیبریوس . سنا خواستار دموكراسي كمتر بود نھ بیشتر. كشید مي
شارمندان تا . سنا خرسند شد  بھ خود منتقل كند،» انجمن سدانھ«كھ اختیار انتخاب مأمورین دولتي را از 

تنھا قدرت سیاسي كھ اكنون . تندگرفتند ماتم داش مدتي شاكي بودند و از قطع وجوھي كھ بابت رأي دادن مي
  پس از تیبریوس،. براي مردم عادي مانده بود حق انتخاب امپراطور از طریق قتل امپراطور قبلي بود

  . شد دموكراسي از مجالس بھ ارتش رسید و رأي آن بھ زور شمشیر گرفتھ مي

ه و بازوي سنا ظاھراً از صمیم دل از حكومت سلطنتي كراھت داشت و خود را رئیس ھیئت مدیر
» نخستین مرد سنا«بھ ھمان لقب   كرد، داد استنكاف مي از تمامي القابي كھ بوي شھریاري مي. دانست مي

او » روح«تمامي مساعیي را كھ براي بھ مرحلة الوھیت رسانیدن او یا نیاز گزاردن بھ   قناعت ورزید،
ھنگامي كھ سنا خواست . سي آشكار كردگردید متوقف ساخت، و بیزاري خود را نسبت بھ چاپلو مبذول مي

طیبتي بیروح رد آن تعارف را با   ھمچنانكھ با قیصر و آوگوستوس كرده بود،  نام او را بر یك ماه بگذارد،
. پیشنھاد تجدیدنظر در صورت سناتورھا را رد كرد »؟كردید ميداشتید چھ  اگر سیزده قیصر مي«كرد كھ 

در جلسات آن . باستاني فزوني گیرد» مجلس شاھان«توانست از تواضع او نسبت بھ این  ھیچ چیز نمي
نشست  نمود، مثل یك عضو عادي در آن مي بھ آن ارجاع مي» حتي جزئیترین مسائل را«كرد،  شركت مي

ھیچ   رسید، د، و چون احكامي بكلي مغایر نظر صریح او بھ تصویب ميغالباً در اقلیت بو. و سخن مي گفت
در برابر دشنام و بدگویي و ریشخندھا »  :نویسد تیبریوس مي  سوئتونیوس دربارة. كرد گونھ اعتراضي نمي

گفت در كشور آزاد باید آزادي بیان و فكر  مي. گفتند خوددار و شكیبا بود كھ نسبت بھ خود او و كسانش مي
  :كند كھ اعتراف مي  كھ نظرش سخت مخالف تیبریوس بود،  تاسیت مورخ،… » . جود باشدمو

مند  كنسولھا و بازپرسھا از افتخارات قدیم سمت خود بھره. آمد انتصابات او با فكر و تدبیر بھ عمل مي
نھا را كھ بھ اگر آ(قوانین . دادند مأموران زیردست وظایف خود را بدون ممیزي امپراطور انجام مي. بودند

درآمدھا توسط … . در مجراي صحیح خود جریان داشت) شد استثنا كنیم وسیلة مقامات عالي نقض مي
  افرادي كھ بھ پاكدامني معروف 

و عوارضي كھ از . شد در شھرستانھا بار مالیات یا خراج جدیدي تحمیل نمي… .رسید بودند بھ مصرف مي
در … . میان بردگانش نظم برقرار بود… . گردید وري ميآ قدیم معمول بود بدون ظلم و اجحاف جمع

  .كرد دیوان دادگستري مفتوح بود و قانون حكم مي  تمامي موارد اختلاف بین امپراطور و افراد،

و ایالات از بھترین حكومتھاي   ایتالیا،  سال دوام داشت و در طي آن رم، ٩ماه عسل حكومت تیبریوس 
ھا و شھرھاي  ون مالیاتھاي اضافي، و با وجود كمكھاي مالي بسیار بھ خانوادهبد. مند بودند تاریخشان بھره

با   آور و عدم قبول ماترك افرادي كھ، آسیب دیده و ترمیم دقیق تمامي املاك ملي و فقد جنگھاي غنیمت
پس از مرگ بھ امپراطور   كردند كھ اموالشان، وصیت مي  وجود داشتن زن و فرزند یا خویشان نزدیك،

سسترس در خزانھ یافتھ بود ـ ھنگام  ١٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠تیبریوس ـ كھ ھنگام جانشیني آوگوستوس   قدیم شود،ت
  كھ با سرمشق شدن براي مردم،  نھ با قانون،  كوشش كرد تا،. در آن بھ جا گذارد ٢‘٧٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠مرگ 

راي فرماندارن ب. دربارة تمامي شئون امور داخلي و خارجي زحمت كشید. از اسراف جلوگیري كند
حق شبان خوب آن است كھ پشم «ایالات، كھ شایق بودند درآمد بیشتري جمع آوري كنند، نوشت كھ 

وقتي امپراطور   با اینكھ در فن جنگ مھارت داشت،» .گوسنفدان خود را بچیند، نھ اینكھ پوست آنھا را بكند
  وم حكومت طولاني خویش،خود را از افتخارات میدان جنگ محروم ساخت و، پس از سال س  شد،

  .امپراطوري را در صلح و آرامش نگاه داشت

گرمانیكوس برادرزادة خوشرو و . ھمین سیاست صلح دوستانھ بود كھ مانع پیشرفت حكومت شد
در گرمانیا بھ چند پیروزي نایل   كھ پس از مرگ پدرش در وسوس پسر خواندة او بود،  القلوب او، محبوب

تیبریوس خلاف آن رأي زد، و این كار نفرت مردم . تمامي آن منطقھ را تصرف كندخواست  آمده بود و مي
آنان كھ ھنوز خواب اعادة   از آنجا كھ گرمانیكوس نوادة ماركوس آنتونیوس بود،. استعمارگر را برانگیخت

  كرد،وقتي كھ تیبریوس گرمانیكوس را بھ شرق منتقل . دیدند او را مظھر كار خود گرفتند جمھوري را مي
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نیمي از مردم روم فرمانده جوان را مظلوم حسادت امپراطور خواندند؛ و چون گرمانیكوس ناگھان بیمار 
، تقریباً تمامي مردم روم بدگمان شدند كھ تیبریوس دستور داده است او را مسموم )١٩سال (شد و مرد 

متھم بھ آن جنایت، و توسط كھ توسط تیبریوس در آسیاي صغیر منصوب شده بود،   كنایوس پیسو،. سازند
كرد كھ محكوم خواھد شد، خود را كشت تا اموالش را بھ سود  سنا محاكمھ شد و، چون پیش بیني مي

فقط این . ھیچ اطلاع مسلمي بر ملا نشد كھ دلیل بیگناھي یا گناھكاري تیبریوس باشد. كسانش نجات دھد
تا پایان   ھ كند، و نیز آنتونیا، مادر گرمانیكوس،قدر خبر داریم كھ از سنا خواست منصفانھ پیسو را محاكم

  .عمر وفادارترین دوست تیبریوس ماند

  آن قصھ ھاي ناشایست كھ دربارة امپراطور جریان   شركت ھیجان آمیز عامھ در این دعواي مشھور،

یا قانون  »دولتقانون یولیانوسي خیانت بھ «بر ضد تیبریوس برپا شد تیبریوس را وادار كرد كھ از آن 
مجازات خیانت یا قانون ضد خیانت ـ كھ قیصر بھ منظور تعریف كردن جرایم ضد دولتي بھ تصویب 

) بل از آوگوستوسق(از آنجا كھ دولت روم فاقد مدعي العموم یا دادستان كل بود و . رسانده بود ـ استفاده كند
كھ بر ضد ھر كس كھ بھ عقیدة او   و از او تقاضا شده بود،  ھر شارمندي مختار بود،  پلیس ھم نداشت،

شد، یك چھارم اموال او  در صورتي كھ متھم محكوم مي. قانون را نقض كرده بود در محاكم اعلام جرم كند
آوگوستوس این . كرد او را حكومت مصادره مي دادند و باقي اموال را بھ خبردھنده یا سخن چین جایزه مي

ھا بر ضد  در این ھنگام كھ توطئھ. روش خطرناك را براي اجراي قوانین ازدواج خود بھ كار برده بود
خاست تا از رسوا ساختن توطئھ چینان  اي برمي تیبریوس رو بھ افزایش نھاده بود، از ھر گوشھ خبر دھنده

امپراطور . اطور در سنا آماده بودند تا این گونھ اتھامات را بشدت تعقیب كننداستفاده برد؛ و پشتیبانان امپر
قانون را بھ طور محدود چنین تعبیر كرد كھ فقط شامل . در صدد برآمد كھ از این كارھا جلوگیري كند

دي افرا»  تاسیت،  بر طبق گفتة. گفتند ھاي آوگوستوس دشنام مي شد كھ نسبت بھ نام یا مجسمھ اشخاصي مي
تیبریوس سنا را مطمئن ساخت كھ » .شدند شدند بایست بدون مجازات رھا مي كھ در برابر خود او علم مي

دادند ھمین رفتار  مادرش لیویا نیز مایل بود نسبت بھ كساني كھ نام نیك او را طرف كنایھ و حملھ قرار مي
  . ملایمت آمیز معمول گردد

خودداري تیبریوس از تجدید . اي براي دولت بھ وجود آورده بود هو اما خود لیویا در این ھنگام مسئلة عمد
پناه  اي كھ بھ اعمال قدرت نسبت بھ پسرش عادت كرده بود بي فراش او را در برابر زن قوي الاراده

و بھ پسرش   دید با تمھیداتي كھ چیده بود راه تیبریوس بھ سوي سلطنت ھموار شده است، لیویا مي. گذاشت
و با   در ایام نخستین حكومت تیبریوس،. مادر در دست دارد  ومت را فقط بھ عنوان نمایندةفھماند كھ حك

. كردند ھاي رسمي او را خود و مادرش ھر دو امضا مي آنكھ چیزي بھ شصت سالگي او نمانده بود، نامھ
است خو  شد، اما چون از حكومت كردن بھ طور مساوي با پسرش ارضا نمي»  :گوید دیون كاسیوس مي

و بر عھده گرفت كھ ھمھ چیز را مانند فرمانرواي مطلق اداره … . برتري خود را نسبت بھ او محرز كند
  .كند

اما از آنجا كھ لیویا تا پانزده سال پس از مرگ . تیبریوس این وضع را مدتھا از سر صبر تحمل كرد
كاخ را كھ آوگوستوس ساختھ  آوگوستوس زنده ماند، تیبریوس عاقبت كاخي جداگانھ براي خود ساخت و آن

كند و زنش را در  شایع بود كھ تیبریوس نسبت بھ مادرش ظلم مي. بود بلامنازع در اختیار مادرش نھاد
  در طي این مدت . تبعید از گرسنگي كشتھ است

راند تا پس از مرگ یا در صورت امكان در ھمان موقع جانشین تیبریوس  پسر خود نرون را پیش مي
كرد، و آگریپینا را صرفاً با نقل قولي یوناني  وس این امر را ھم با صبر و بردباري تحمل ميتیبری. گردد

اما  »ست؟ااي ستمي بر تو رفتھ  بري كھ چون امپراطریس نشده دخترجان، گمان مي«زد كھ  سركوفت مي
  دروسوس كھ از زن اول داشت،  تحمل ھیچ چیز براي تیبریوس از این سخت تر نبود كھ فھمید تنھا پسرش،

py  .و فاسق بود  ادب، بي  ظالم،  پسري بدكار،
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بیش از . داد اعصاب او را متزلزل ساختھ بود آن خویشتنداري كھ تیبریوس در تحمل این شداید نشان مي
جز چند تن   زد كھ، اي چنان غمزده و زباني چنان تند در گفتار بھ ھم مي قیافھ و  رفت، پیش در خود فرو مي

تنھا یك تن بود كھ بظاھر در صمیمیتش نسبت بھ تیبریوس . ھمھ از گرد او پراكندند  دوستان امیدوار،
سیانوس، بھ عنوان فرمانده . آمد ـ و این شخص لوكیوس آیلیوس سیانوس نام داشت اي وارد نمي خدشھ

بزودي كسي اجازة حضور نزد . مدعي بود كھ حفظ جان شھریار وظیفة اوست  اسداران امپراطور،پ
تیبریوس اندك اندك بیشتر . یافت امپراطور را جز از طریق و تحت مراقبت این وزیر افسونگر نمي

نزدیكتر سیانوس بھ تیبریوس قبولاند كھ سلامت شاھانھ مستلزم ھر چھ . سپرد كارھاي حكومت را بھ او مي
. آوگوستوس شش لشكر از نھ لشكر آن گارد را در خاج شھر پادگان كرده بود. بودن گارد امپراطور است

كھ فقط چند   در این ھنگام تیبریوس اجازه داد كھ ھر نھ لشكر مقر خود را در نزدیكي دروازة ویمینالیس،
ا، این گارد در ابتدا محافظ و سپس سرور در آنج. برافرازند  كیلومتر از پالاتینوس و كاپیتول فاصلھ داشت،

اختیارات خود را با دلداري و   كھ بدین نحو تحت حمایت گارد قرار گرفتھ بود،  سیانوس،. امپراطوران شد
بعد با فروختن   كرد، نخست افراد را براي مشاغل مختلف توصیھ مي. كرد مالدوستي روزافزوني اعمال مي

اگر سنا را . افزود، و بالاخره ھوس شھریاري بھ سر او زد دھا بھ مال خود ميمقام بھ دھندة بالاترین پیشنھا
  با چند استثنا،  اما سنا،. انداختند ھر چھ زودتر او را از كار مي  سناتورھاي واقعاً رومي تشكیل داده بودند،

را كھ تیبریوس  بدل بھ باشگاه اپیكوریان شده بود و بیش از آن لاابالي بود كھ بتواند حتي آن اختیاري
  بھ جاي آنكھ سیانوس را از كار منفصل سازد،. اصرار داشت سنا باید حفظ كند با شایستگي بھ كار برد

شد آكند، و بھ پیشنھاد او پیروان آگریپینا  ھایي كھ بھ رأي سنا بھ افتخار او ساختھ مي  شھر رم را با مجسمھ
دروسوس پسر تیبریوس مرد، مردم روم بھ نجوا  ھنگامي كھ. را یكي پس از دیگري از شھر تبعید كرد

  گفتند كھ سیانوس او را  مي

در این ھنگام كھ مردي شصت و ھفت سالھ و مالیخولیایي   تیبریوس كھ دستخوش یأس و تلخكامي شده بود،
اما شایعات بدون . پایتخت پرآشوب را پشت سر نھاد و بھ خلوت دور از دسترس كاپري رفت  و تنھا بود،

خواھد اندام نزار و چھرة خنازیري خود را پنھان كند  گفتند كھ تیبریوس مي مردم مي. او را دنبال كرد مانع
داستان . نبودخورد، اما دایم الخمر  تیبریوس زیاد مشروب مي. افراط ورزد طبیعيو در شرب و گناه غیر 

گوید كھ غالب ھمراھان او در كاپري  باز ھم تاسیت مي. گناھان او نیز محتملا ساختگي بوده است
داد،  باز ھم با دقت امور امپراطوري را نظم و نسق مي» .یونانیاني بودند كھ فقط در ادبیات ممتاز بودند«

از آنجا كھ سنا بھ . كرد و سنا ابلاغ مي جز آنكھ نظریات و تمایلات خود را بھ وسیلة سیانوس بھ مأموران
طور روزافزوني از او یا سیانوس یا گارد مزاحم وي وحشت داشت، تمایلات امپراطور را بھ صورت 

و بدون آنكھ تیبریوس عدم   پذیرفت؛ و حكومت امپراطوري، بدون آنكھ سازمان آن تغییر كند، فرمان مي
تبدیل بھ   خواست جمھوري را اعاده دھد، دت مردي كھ ميصمیمیتي نسبت بھ آن ابراز نماید، تحت قیا

  .سلطنت مطلق شد

قانون خیانت بھ «اي از دشمنان خود را بھ اتھام نقض  سیانوس از موقع خود استفاده كرد و باز ھم عده
اگر بھ قول سوئتونیوس بتوان . كرد بھ تبعید فرستاد، و امپراطور فرسوده دیگر مداخلھ ھم نمي» دولت

  ، كھ قولش قابل اعتماد نیست، شد؛ و تاسیت در این ھنگام تیبریوس غالباً مرتكب ظلم مي  اعتماد كرد،
اي بر ضد  بھ دلیل اینكھ جاسوسان بھ گوش خود شنیده بودند كھ پوپایوس سابینوس توطئھ  گوید تیبریوس، مي

لیویا افسرده و ) ٢٧سال (سال بعد یك . تقاضاي اعدام او را كرد و آن تقاضا برآورده شد  چیند، دولت مي
در   كھ از زمان مسافرت از روم او را جز یك بار ندیده بود،  تیبریوس،. تنھا در خانة شوھر سابق خود مرد

در این ھنگام بھ   خلاصي یافتھ بود،» مادر میھن«كھ از محدودیت   سیانوس،. او شركت نكرد  تشییع جنازة
مادر بھ پانداتریا تبعید شد و . اند پسرش نرون در توطئة سابینوس دست داشتھتیبریوس قبولاند كھ آگریپینا و 

  .پسر بھ جزیرة پونتیا كھ اندكي بعد خود را در آنجا كشت

آزرده از   او،. در این ھنگام بھ فكر تخت سلطنت افتاد  خواست بھ دست آورده بود، كھ ھر چھ مي  سیانوس،
ر آن گایوس پسر آگریپینا را بھ جانشیني امپراطوري توصیھ كرده اي كھ تیبریوس بھ سنا نوشتھ و د نامھ
تیبریوس بھ توسط آنتونیا، مادر گرمانیكوس، كھ ). ٣١سال (توطئھ كرد تا امپراطور را بھ قتل برساند   بود،
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امپراطور پیر كھ ھنوز . از این توطئھ نجات یافت  براي رساندن خبر بھ او جان خود را بھ خطر افكنده بود،
واداشت سیانوس را توقیف كردند، و   از اخذ تصمیم عاجز نشده بود در نھان فرمانده گارد را عوض كرد،

  ھرگز سنا تا بھ آن ھنگام در برآوردن امیال امپراطور تا آن حد . او را نزد سنا متھم ساخت

بلافاصلھ . دنداش كر سنا سیانوس را معجلا محكوم كرد و دستور داد ھمان شبانھ خفھ. مسرت نكرده بود
یا   دو رشتة این حكومت یكي در دست سناتورھایي بود كھ منافع خود، خویشاوندان،. وحشت آغاز شد  دورة

دوستانشان بھ دست سیانوس آسیب دیده بود؛ و یكي در دست تیبریوس بود كھ ترس و خشم از فراز تراكم 
ي كارگزاران یا حامیان مھم سیانوس كشتھ تمام. سرخوردگیھایش او را در بحر غضب انتقام فرو افكنده بود

نخست مھر   و از آنجا كھ قانون اعدام باكره را نھي كرده بود،  حتي دختر جوان او را محكوم كردند،. شدند
اما پیش از   خود را كشت،  زن مطلقة سیانوس،  آپیكاتا،. اش كردند بكارت را از او برداشتند و سپس خفھ

، دختر آنتونیا، در مسموم كردن  ور نوشت و در آن بھ او اطمینان داد كھ لیویلااي بھ امپراط خودكشي نامھ
تیبریوس فرمان محاكمة لیویلا را . با سیانوس ھمدست بوده است  شوھرش دروسوس، پسر امپراطور،

و   آگریپینا خود را در تبعید كشت،) ٣٣سال (دو سال بعد . اما لیویلا آن قدر غذا نخورد تا مرد  صادر كرد،
  .یكي دیگر از پسرانش كھ زنداني شده بود با گرسنگي انتحار كرد

محتملا در آن مدت ذھن او مغشوش . تیبریوس شش سال بعد از سقوط سیانوس بھ زندگي خود ادامھ داد
. دھند توضیح داد توان ظلمھاي باورنكردني را كھ بھ او نسبت مي تنھا با صحت این فرض است كھ مي. بود
. كرد از آن پشتیباني مي  را متوقف سازد،» لزماژستھ»  این ھنگام بھ جاي آنكھ تعقیب بھ موجب گویند در مي

از سنا تقاضا كرد براي . در مدت حكومت او رویھمرفتھ شصت و سھ نفر را بھ این اتھام متھم ساختند
از كاپري خارج   ، پس از نھ سال حبس اختیاري،٣٧در سال . وسیلة محافظت مقرر دارد» مرد پیر و تنھا«

دچار   ھنگامي كھ در ویلاي لوكولوس در میسنوم اقامت كرده بود،. شد و بھ چند شھر در كامپانیا رفت
حلقھ   شد، كھ بزودي امپراطور مي  درباریان در دم گرد گایوس،. رسید غشي شد و ظاھراً مرده بھ نظر مي

یك تن از دوستان تمام كساني كھ از این . وردندیكھ خ  از خبر آنكھ تیبریوس بھبودي پذیرفت،  زدند و بعد،
  ). ٣٧سال (امر نگران بودند تیبریوس را با بالش خفھ كرد و بھ گرفتاري خاتمھ داد 

در مدت عمر » .تواناترین فرمانروایي بود كھ امپراطوري بھ خود دیده بود«گوید تیبریوس  مومسن مي
  .س از مرگ ھم گرفتار قلم تاسیت گردیدو پ  تقریباً تمامي انواع بدبختیھا نصیب او شد،

II – گایوس  

و تصویب   بدرقھ كردند،» تیبریوس را بھ تیبر بیندازید«ھاي  مردم روم درگذشت امپراطور پیر را با نعره
كھ ھنگام لشكركشیھاي   گایوس،. جانشیني قیصر گایوس پسر گرمانیكوس را توسط سنا تھنیت گفتند

و   لباس ایشان را تقلید كرد،  در میان سربازان تربیت شد،  نا بھ دنیا آمده بود،گرمانیكوس بھ شمال از آگریپی
  از سر عطوفت بھ كالیگولا یا چكمة كوچك ملقب 

كالیگولا اعلام كرد كھ از .) این كلمھ مصغر كالیگا یا نیم چكمھ است كھ در ارتش معمول بود. (گردیده بود
. كار با احترام تمام با سنا ھمكاري خواھد كرداصول آوگوستوس در سیاست پیروي و در ھمھ 

سسترس را كھ تیبریوس و لیویا براي شھرنشینان وصیت كرده بودند میان ایشان توزیع  ٩٠‘٠٠٠‘٠٠٠
اختیار انتخاب . سسترس از خود افزود ٣٠٠نفر گیرندگان غلة دولتي  ٢٠٠‘٠٠٠كرد و براي ھر یك از 

الیات خفیف و ورزشھا و تفریحات پرپیمانھ داد، قربانیان تبعیدي وعدة م  قضات را بھ كمیتیا اعاده كرد،
از ھمھ لحاظ نقطة مقابل سلف . تیبریوس را باز خواند، و خاكستر مادر خود را پرھیزكارانھ بھ رم آورد

داشتن   مردم بھ شكرانة  اول حكومت،  در مدت سھ ماھة. و حلیم بود  بشاش،  نمود ـ مسرف، خود مي
py  .قرباني بھ خدایان تقدیم كردند ١۶٠‘٠٠٠ان دلربا و خیر امپراطوري چن
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مادر بزرگ پدري او دختر آنتونیوس بود و مادر بزرگ مادریش . اما مردم دودمان او را از یاد برده بودند
دختر آوگوستوس؛ در خون او جنگ میان آنتونیوس و اوكتاویانوس از نو درگیر شده و آنتونیوس فاتح از 

دچار «اما . بالید و ارابھ راني بھ خود مي  فنون گلادیاتوري،  كالیگولا از مھارت در دوئل، .كار درآمده بود
چون صداي تندر بھ » .توانست راه برود یا فكرش را جمع كند بھ زحمت مي«بود و گاه » مرض صرع

توانست  شبھا نمي. گریخت با وحشت مي اتنا ھاي شد و از دیدن شعلھ رسید، زیر تخت پنھان مي گوش مي
بلندقد و تنومند . شد و آرزوي دمیدن صبح را داشت آسوده بخوابد، و در میان كاخ عظیم خود سرگردان مي

اي وحشت انگیز بھ او داده  اش قیافھ اي فرونشستھھ و پرمو بود، اما سري طاس داشت؛ چشمان و شقیقھ
» .گرفت ھاي وحشت انگیز را بھ خود مي برابر آینھ انواع قیافھ«. ساخت بود، و این خود او را مسرور مي

دوست داشت كھ ھیچ حد و قانوني  خوب درس خواند و ناطقي بلیغ بود و طبعي سخت طیبت آمیز و شوخي
داد و خود در  بھ بسیاري از نمایش دھندگان كمك مالي مي  واه نمایش بود،از آنجا كھ خاطرخ. شناخت نمي

رھبران سنا را چنانكھ گویي   اي او را تماشا كنند، رقصید؛ و چون میل داشت عده كرد و مي خلوت بازي مي
  .داد رقص خود را بھ ایشان نشان مي  كرد و سپس گامھاي تازة كنفرانسي حیاتي در پیش است احضار مي

. اما زھر قدرت او را دیوانھ ساختھ بود  ساخت، ندگي آرام و كار واجد مسئولیت قاعدتاً او را ثابت قدم ميز
تواند ھم قادر مطلق باشد  ھیچ موجود فاني نمي  عقل نیز مانند حكومت محتاج رسیدگي و حفظ تعادل است،

الیگولا با بیان این جملھ او را بھ جاي ك  قدري او را اندرز داد،  مادر بزرگش،  وقتي آنتونیا،. و ھم عاقل
در میانة ضیافتي، » .من حق دارم ھر كار بخواھم با ھر كس كھ باشد بكنم  یادت باشد،«خود نشاند كھ 

  تواند تمامشان را بدھد ھمانجا كھ  میھمانان خود را یادآور شد كھ مي 

  ».كناري مي افتد این سر زیبا با یك اشارة من بھ«: گفت با طیب خاطر مي  گرفت، مي

خیلي زود شروع بھ فرمان دادن بھ   گذاشت، كھ آن قدر نسبت بھ سنا احترام مي  این بود كھ امپراطور جوان،
  گذاشت كھ بھ منظور احترام پاي او را ببوسند، سناتورھا را مي. سنا كرد و خواستار انقیاد شرقي از آن شد

مصر و راه و رسم آن را تمجید . گذاردند د او را سپاس ميو سناتورھا از این افتخار كھ نصیبشان شده بو
بھ عنوان   و آرزو داشت كھ مانند فرعون،. كرد، بسیاري از آن راه و رسمھا را بھ روم ارمغان آورد مي

از یاد نبرده . پرستش ایزیسیس را یكي از كیشھاي رسمي دولت روم ساخت. مورد پرستش قرار گیرد  خدا،
. نقشھ كشیده بود كھ ناحیة مدیترانھ را تحت حكومت سلنطتي شرقي متحد سازدبود كھ پدر بزرگش 

اما ھوشیاري مردم آن شھر مانع   كالیگولا نیز در این اندیشھ بود كھ اسكندریھ را پایتخت خود سازد،
ر بھ ، و این كا»كرد عادتاً با تمامي خواھرانش زنا مي«گوید كھ  او مي  سوئتونیوس دربارة. اطمینان او شد

. روم ساخت  خواھرش دروسیلا را وارث اریكة  چون بیمار شد،. نظر او یكي از عادات عالي مصریان بود
با او ھمچون زن قانوني خود رفتار «وادارش كرد طلاق بگیرد و    ھنگامي كھ دروسیلا شوھر كرد،

شان را بھ آغوش خود فرستاد و ای براي سایر زنان مطلوب خود طلاقنامھ بھ نام شوھرشان مي» .كرد مي
در میان اینھمھ . شد كھ كالیگولا بھ او نزدیك نشده باشد كمتر زني در میان بزرگان یافت مي. كرد دعوت مي

در شب عروسي . فرصتي یافت تا چھار بار ھم ازدواج كند  عشقبازیھاي نامشروع و برخي شاھدبازیھا،
او را بھ زني   و عروس را ھمراه خود بھ خانھ برد،كالیگولا حضور یافت   لیویا اورستیلا با گایوس پیسو،

طلاقش را از   چون شنید لولیا پاولینا بسیار زیباست، دنبالش فرستاد،. و چند روز بعد طلاق گفت  گرفت،
ھنگامي . و او را از رابطھ داشتن بعدي با ھر مردي نھي كرد  طلاقش گفت،  عقدش كرد،  شوھرش گرفت،

اما كالیگولا   این زن نھ جوان بود و نھ زیبا،. او از شوھرش حاملھ بود  را گرفت،كھ زن چھارمش كایسونیا 
  .داشت او را وفادارانھ دوست مي

و معمولا ممكن بود آن را بھ صاحبان اذھان كم   فرعي داشت،  امور دولت جنبة  در عیش و عشرت شاھانھ،
انان تجدید نظر كرد و بھترین اعضاي آن كالیگولا با قدرت خاصي در فھرست طبقة بازرگ. مایھ واگذارد

اي را كھ تیبریوس بھ جا گذارده بود زود تھي  ھاي آكنده اسراف او گنجینھ. را بھ مقام سناتوري ارتقا داد
سسترس  ١٠‘٠٠٠‘٠٠٠در یك مجلس ضیافت . شست كرد، خود را در عطر مي در آب حمام نمي. ساخت

و درخت میوه   باغ،  حمام،  تالار ضیافت،  ھ چندین ستون،ساخت ك ھاي بزرگ تفریحي مي كشتي. خرج كرد
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مھندسان خود را واداشت فاصلة ساحل با تفریحگاه بایاي را با پلي . اش جواھر نشان بود داشت و دنبالھ
بگیرند كھ بر كشتیھا استوار باشد؛ و در نتیجھ رم بھ واسطة كمبود كشتي براي وارد كردن غلات دچار 

جشن عظیمي برپا كردند كھ با چراغاني بھ روش زمان ما نورباران   ھ پل كامل شد،ھنگامي ك. قحط شد
    نوشیدند، مردم با سرور تمام مي. شده بود

ھاي زر و سیم بر سر مردمي كھ پایین پاي او بودند  كالیگولا از بام كاخ بزرگ لیویا سكھ. غرق شدند
سبز پوش در مسابقات   چنان بھ دستة. كرد شا ميافشاند و با شعف زد و خورد مرگ آور ایشان را تما مي

اش بھ نام  براي اسب مسابقھ. سسترس انعام داد ٢‘٠٠٠‘٠٠٠مند بود كھ بھ یك ارابھ ران  راني علاقھ ارابھ
و خیال داشت   اسب را بھ صرف شام دعوت كرد،  اي از مرمر و آخوري از عاج ساخت، اینكیتاتوس غرفھ
  .آن را كنسول كند

عمر خود رسم تقدیم ھدایا را بھ امپراطور   ي ھمة»ساتورنالیا«آوري پول جھت بھ راه انداختن  براي جمع
شھرنشینان را تشویق . پذیرفت آورد مي نشست و ھر كھ ھر چھ مي بر ایوان كاخ خود مي. تجدید كرد

بر ھمھ چیز مالیات بست؛ مالیات فروش . ھاي خود او را وارث خویش قرار دھند كرد كھ در وصیتنامھ يم
مالیاتي بر تمام دعاوي قانوني و حقوقي، و دوازده و نیم درصد مالیات بر كارمزد   بر تمامي مواد غذایي،

معادل آنچھ روسپي «بست مالیاتي » بر درآمد روسپیان«:  گوید سوئتونیوس بھ طور قطعي مي. باربران
داشت؛ و بھ موجب قانون، ھر زن كھ زماني روسپي بوده مشمول این  بابت یك ھمخوابگي دریافت مي

داد مردان توانگر را بھ خیانت متھم سازند و، براي كمك  دستور مي» .ماند ولو شوھر كرده باشد مالیات مي
فروخت و  دیاتورھا و بردگان را بھ حراج ميخود شخصاً گلا. بھ خزانھ، ایشان را محكوم بھ مرگ كنند

در مورد سناتوري كھ . كرد در جلسة حراج حاضر شوند و پیشنھاد خرید بدھند آریستوكراتھا را وادار مي
كرد  كالیگولا چنین تعبیر مي  افتاد، ھر بار كھ سناتور پایین مي  زد، در جلسة حراج حاضر بود و چرت مي

فھمید كھ سیزده   غ حراج موافقت كرده است، بھ نحوي كھ وقتي سناتور بیدار شد،كھ سناتور با بالا رفتن مبل
سناتورھا و . سسترس از دارایي او كاستھ شده است ٩‘٠٠٠‘٠٠٠گلادیاتور بر دارایي او افزوده و 

  .ساخت در میدان مخصوص گلادیاتورھا با یكدیگر بجنگند سواركاران جنگي را وادار مي

  كالیگولا بھ آن پي برد و،. اي چیده شد تا بھ این دلقك بازي شرم آور خاتمھ داده شود پس از سھ سال توطئھ
بھ جلادان . با دورة وحشتي كھ بھ واسطة لذت جنون آمیز او از ایذاي دیگران شدیدتر شده بود، انتقام گرفت

اگر » .میرند رند ميتا حس كنند كھ دا«بكشند » با زخمھاي متعدد خفیف«دستور داده شده بود قربانیان را 
. بھ قول دیون كاسیوس بتوان اعتماد كرد، كالیگولا مادر بزرگ قدسي مآب خود را وادار بھ خودكشي كرد

كند كھ وقتي گوشت براي غذا دادن بھ حیوانات سبع كھ جھت مبارزة گلادیاتورھا  سوئتونیوس نقل مي
را بھ نفع عامھ بھ حیوانات » سر طاس«نیان كالیگولا دستور داد تمامي زندا  شدند كم آمد، نگاھداري مي

جلو   گماشت، زد، بھ كار كردن در معادن مي گوید مردان عالیمقام را داغ مي و ھمچنین مي. بخورانند
  .كرد و بعد با اره بھ دو نیم مي  ساخت، یا در قفس محبوس مي  انداخت، حیوانات سبع مي

اما باید در . در دست نداریم و باید بھ عنوان روایت ثبت كنیماینھا داستانھایي است كھ دلیلي براي رد آنھا 
و دیون   سناتور تاسیت از امپراطور نفرت داشت،  داشت، نظر داشت كھ سوئتونیوس شایعات را دوست مي

توان باور كرد آن است كھ  چیزي را كھ بھتر مي. كاسیوس دو قرن پس از كالیگولا تاریخ خود را نوشت
ن امپراطوري و فلسفھ را با تبعید كاریناس سكوندوس و محكوم بھ مرگ ساختن دو معلم كالیگولا جنگ میا

اما چون بیمار بود و احتمال   سنكا كھ در آن ھنگام جوان بود براي اعدام تعیین شده بود،. دیگر آغاز كرد
بخوان چون كندذھن و كتا  عموي كالیگولا،  كلاودیوس،. رفت بدون شكنجھ بمیرد از اعدام رست مي

  .كرد ـ از مرگ جست بیخاصیتي بود ـ یا چنان تظاھر مي

ھاي معروف  سر مجسمھ. آخرین تفریح كالیگولا آن بود كھ خود را خدا و برابر خود یوپیتر اعلام كند
برد كھ در  لذتي مي. یوپیتر و سایر خدایان را برداشتند و سر ساختة امپراطور را جاي آنھا نصب كردند

  كرد، گاه با تصویر یوپیتر گفتگو مي. ولوكس بنشیند و زایران او را ھمچون خدا بپرستندمعبد كاستور و پ
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اي بسازند تا بتواند تندر و آذرخش یوپیتر را غره بھ غره  دستور داد وسیلھ. آن ھم غالباً با لحن شماتت آمیز
ئتي از كاھنان و معبدي براي پرستش سر خداوار خود برافراشت كھ ھی. و درخش بھ درخش جواب بگوید

  .اي از قربانیان برگزیده داشت و ھمان اسب محبوب خود را ھم بھ كھانت آن معبد منصوب ساخت ذخیره

پرسید كھ  ماه براي ھماغوشي با او بر زمین آمده است و از ویتلیوس مي  كرد كھ الاھة چنین وانمود مي
توانید یكدیگر را  فقط شما خدایان مي. نھ«: و آن درباري خردمند در جواب گفت. بیند مگر الاھھ را نمي

  آورد، وقتي پینھ دوزي از مردم گل كالیگولا را دید كھ تقلید یوپیتر را درمي. خوردند مردم گول نمي» .ببینید
كالیگولا » .شیادي بزرگ»  :در پاسخ بسادگي گفت  امپراطور چیست،  چون از او پرسیدند نظرش دربارة

  .شایند را مجازات نكرداما آن دلداري خو  شنید،

محتملا دچار بیماري   این خدا در بیست و نھ سالگي مرد پیري بود؛ بر اثر افراطھاي پیاپي فرسوده،
. و نگاھي شوم  چشماني تھي،  با رنگي سربي،  با سري كوچك ـ نیم موي ریختھ ـ بر بدني فربھ،   زھروي،

ان امپراطور كھ مدتھا حمایت آن را با دادن ھدایا آن ھم از جانب ھمان پاسدار  اجلش ناگھان فرا رسید،
كھ از الفاظ زشت و ناپسندي كھ ھر روز   یكي از تریبونھاي گارد بھ نام كاسیوس خایرئا،. خریده بود

كالیگولا را در یكي از دالانھاي نھاني كاخ   داد بھ جان آمده بود، كالیگولا بھ جاي كلمة عبور تحویل او مي
مردم بیم . مردم شھر در باور كردن آن تردید داشتند  تي خبر بھ بیرون رسوخ كرد،وق). ۴١سال (كشت 

گر است تا كشف كند چھ كساني از مرگ او شاد  ھاي امپراطور حیلھ داشتند كھ این ھم یكي از حیلھ
 قاتلین آخرین زن كالیگولا را ھم بھ قتل رساندند و سر دختر او را بھ  براي واضح شدن امر،. شوند مي

  .گوید در آن روز كالیگولا دریافت كھ وي خدا نیست دیون مي. دیوار كوفتند و مغزش را پراكندند

  

  معبد كاستور و پولوكس، فوروم رم
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III  - كلاودیوس  

سنا پاره پاره، مردم از اوضاع   خزانھ تھي،: كالیگولا امپراطوري را با وضع خطرناكي بھ جا نھاده بود
كیش خود در ھیكل اورشلیم   یھودا بر اصرار درسر قرار دادن مجسمة  انقلاب، ماورتانیا در حال  متنفر،

. دانست كجا ممكن است فرمانروایي یافت كھ بتواند با این مسائل مواجھ شود ھیچ كس نمي. آمادة جنگ
او را فرمانده كل و   اي پنھان شده بود، سران گارد بھ كلاودیوس بظاھر ابلھ برخوردند كھ در گوشھ

اي بیرحم با  شاید بھ فكر آنكھ در آینده بھ جاي دیوانھ  سنا، كھ از ارتش در ھراس بود،. راطور خواندندامپ
انتخاب گارد را تأیید كرد؛ و تیبریوس كلاودیوس كایسار   مردي كتابخوان سر و كار داشتھ باشد،

  .آوگوستوس گرمانیكوس با تردید بر تخت نشت

نوادة اوكتاویا و آنتونیوس و ھمچنین نوادة لیویا   وي پسر آنتونیا و دروسوس، برادر گرمانیكوس و لیویلا،
متولد شده و در ھنگام رسیدن بھ ) لیون(م، در لوگدونوم  ق ١٠در سال . و تیبریوس كلاودیوس نرون بود

اما فلج اطفال و   وست داشتني داشت،اي د بلند و فربھ بود و مویي سفید و چھره. امپراطوري پنجاھسالھ بود
ساق پایش بھ طور خطرناكي لاغر بود و راه رفتن او را . سایر امراض قالب او را تضعیف كرده بود

رفت، غذاي مقوي و شراب خوب را دوست  سرش ھنگام راه رفتن پس و پیش مي. نامتعادل ساختھ بود
خندة او براي شخصي كھ امپراطور باشد بیش از  .اندكي لكنت داشت  داشت، و از نقرس در عذاب بود، مي

كرد و از  دھانش كف مي«آمد  گوید كھ چون بھ خشم مي مي بیرحمشایعھ پخش كن . حد سروصدا داشت
بار آمده، خجالت فطري و حساسیتي در خود پرورده  بھ دست زنان و مردان آزاد شده» .چكید بینیش آب مي

فرصتي براي حكومت بھ دست   و جز از چند مورد،. بود كھ چندان بھ حال یك تن فرمانروا مفید نیست
كھ لطف اوكتاویا را بھ   مادرش،. دیدند خویشاوندان او را بھ صورت بیماري ضعیف العقل مي. نیاورده بود

  خواست در كند ذھني كسي را تأكید كند، نامید و ھر وقت مي مي» بي شاخ و دم غول«او را   ارث برده بود،
در تاریكي و ناشناسي   كردند، چون ھمھ او را شماتت مي. خواند مي» احمقتر از كلاودیوس خودم«او را 

. عالم فقھ اللغھ و عتیقھ شناس شد. كرد و در قمار و كتاب و مشروب غرقھ بود دور از خطر زندگي مي
  رسایلي دربارة  تواریخ اتروریا و كارتاژ و روم،. را آموخت» باستان«و حقوق   فلسفھ،  علوم،  مذھب،  ھنر،

اھل علم و . ھاي كمدي بھ یوناني، و یك جلد زندگینامة شخصي تألیف كرد نمایشنامھ  طاس بازي و الفبا،
پلیني مھین چھار بار قول او را بھ . ردندك دانشمندان با او مكاتبھ داشتند و مجلدات خود را بھ او اھدا مي

  چون . كند عنوان حجت نقل مي

بھ مردم آموخت كھ چگونھ از تأثیر مارگزیدگي جلوگیري كنند، و بیم و ھراس خرافي مردم   امپراطور شد،
كرد  یوناني را خوب صحبت مي. را با آن پیشگویي كسوف در روز تولد خود و توضیح علت آن تسكین داد

ذھن خوبي داشت؛ شاید ھم ھنگامي كھ بھ سنا گفت كھ خود را . ن اثر خود را بھ ھمان زبان نوشتو چندی
  .داده است تا سر خود را حفظ كند، راست گفتھ باشد احمق جلوه مي

سسترس بھ ھریك از افراد پاسداران امپراطور بود كھ  ١۵٠٠٠نخستین اقدام او بھ عنوان امپراطور اھداي 
اما آنچنان واضح بابت امپراطوري   كالیگولا ھم چنان ھدایایي داده بود،. سانده بودنداو را بھ سلطنت ر

در ضمن مجدداً اختیار مجلس را در   كلاودیوس با این كار حاكمیت ارتش را تصدیق كرده بود،. نداده بود
فرادي را كھ بھ خاتمھ داد و ا» لزماژستھ«تر بھ اتھامات  با سخاوتي خردمندانھ. انتخاب قضات ملغا ساخت

ھایي را كھ كالیگولا دزدیده  مجسمھ  اموال مصادره شده را اعاده كرد،. ھمان اتھام زنداني بودند آزاد ساخت
بنا بر   اما قاتلین كالیگولا را،. بود بھ یونان بازگرداند، و مالیاتھایي را كھ كالیگولا وضع كرده بود لغو كرد

رسم تعظیم و بھ خاك افتادن را . بھ كشتن داد  ز سلامت است،این فرضیھ كھ عفو قتل امپراطور دور ا
او نیز مانند آوگوستوس معابد را مرمت . خاتمھ داد و بسادگي اعلام كرد كھ او را نباید ھمچون خدا پرستید

خود شخصاً با . در صدد برآمد كھ مذھب قدیم را احیا كند  با حرارتي مخصوص عتیقھ دوستان،  كرد و،
در كار فروشندگان كالا و اجاره دھندگان عمارات «حتي . پرداخت ھ بھ امور دولت ميبصیرت و توج

اما در حقیقت ھر چند سعي داشت با » .نمود دانست اصلاح مي كرد، و ھر چھ را تخلف مي بازرسي مي
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سیاست عملي او از احتیاط كاري آوگوستوس گذشت و بھ قلمرو   تعدیلات آوگوستوس برابري كند،
ساختمان و عمارات و خدمات   اصلاح حكومت و قانون،: گستاخانھ و گوناگون قیصر رسید ھاي نقشھ

و فتح و رومي ساختن بریتانیا بیش از حد   آزادي بخشیدن بھ حكومت گل،  تعالي شھرستانھا،  دولتي،
  .آوگوستوس و در حد قیصر بود

او نیز، مانند قیصر و . ت ساختعلاوه بر علم و ھوش، ھمھ را مبھو  با نشان دادن اراده و شخصیت،
آوگوستوس، یقین داشت كھ قضات محلي تعدادشان كم و خود تعلیم نادیده بودند، و سنا بیش از حد مغرور و 

كرد و  بھ سنا تكریم مي. ناشكیباست كھ بتواند كار بغرنج ادارة شھرداري و امپراطوري را انجام دھد
اما زحمت واقعي حكومت بر دوش خود او بود و . قي گذارداختیارات متعدد و حیثیت بیشتري براي آن با

و دستگاه كشوریي كھ بتدریج مانند قیصر و آوگوستوس و تیبریوس   ھیئتي كھ بھ حكم او منصوب شده بود،
براي امور دفتري و وظایف » دولتي«وي از بردگان . شد از آزادشدگان در خانة امپراطور تشكیل مي

براي (وزیر خارجھ : ر عضو از ھیئت در رأس این دستگاه اداري قرار داشتندچھا. كرد جزئي استفاده مي
براي رسیدگي (، و مدعي العموم )براي عرایض(، وزیري دیگر )براي محاسبات(، خزانھ دار )ارتباطات

و كالیستوس سپرده شده   پالاس،  سھ مقام اول بھ سھ تن آزاده شدة كاردان بھ نامھاي ناركیسوس،). حقوقي
  رسیدن ایشان . بود

كھ مدت چند قرن ادامھ داشت و در دورة   ترقي وسیع طبقة آزادشدگان بود،  بھ قدرت و ثروت نشانة
چون آریستوكراسي در مقابل قدرت یافتن این نوخاستگان زبان . اي رسید زمامداري كلاودیوس بھ حد تازه

ترتیبي داد كھ خود بھ كنسولي . رد، كلاودیوس مقام و سمت كنسول را از نو ایجاد ك بھ اعتراض گشود
در فھرست اسامي افرادي كھ قابلیت انتخاب شدن بھ سناتوري ) طبق اختیارات كنسول(انتخاب شود، 

و اعضاي جدیدي را از   نام عمدة مخالفان سیاست خود را از فھرست حذف نمود،  داشتند تجدید نظر كرد،
  .میان سواركاران جنگجو و شھرستانھا بھ آن افزود

آیین . اي در ترمیم و اصلاح براي خود تنظیم كرد پس از مجھز شدن بھ این آلات كار، برنامة بلندنظرانھ
براي تأخیر در اجراي قانون جرایمي وضع كرد؛ ھر ھفتھ چندین ساعت با . نامة دیوانھا را بھبود بخشید

گیري از سیلھایي كھ بھ واسطة براي جلو. نشست، و شكنجھ دادن بھ اتباع را نھي كرد شكیبایي بھ قضا مي
افكند، دستور داد مجراي فرعي براي مسیر اسفل  قطع اشجار آپنن روز بھ روز بیشتر روم را بھ خطر مي

دستور داد بندرگاه جدیدي در نزدیكي اوستیا   براي تسریع در امر وارد كردن غلات،. رودخانة تیبر بكنند
ھاي وسیع و دو موجشكن براي در ھم شكستن خشم دریا مجھز  ھآن بندرگاه را با انبارھا و اسكل  بسازند،

بھ گل نشستة رودخانة تیبر بھ رودخانھ متصل   و مجرایي تعبیھ نمایند كھ بندرگاه را در بالاي دھانة  كنند،
آبراھة دیگري بھ نام . آبراھة كلاودیوسي را كھ در زمان كالیگولا آغاز شده بود بھ پایان رساند. سازد

چون . این ھر دو ساختمانھاي بزرگي بودند و از حیث زیبایي و طاقھاي بلند قابل توجھ. وس ساختآنیونوو
از پول   گیرد، متوجھ شد كھ سرزمینھاي مارسیھا بھ طور متناوب زیر طغیان آب دریاچة فوكینوس قرار مي

كیلومتر از  ۵ نفر در مدت یازده سال ترتیب داد تا تونلي بھ طول ٣٠٠٠٠اي براي كار  دولت بودجھ
حفر كنند، پیش از آنكھ آب دریاچھ را در تونل رھا كند، برابر   از وسط كوه،  دریاچھ بھ رودخانة كیریس،

ھاي اطراف دریاچھ گرد آمده بودند، نمایشي از جنگ  تماشاگراني كھ از تمام نقاط ایتالیا روي شیب تپھ
اي  جنگجویان با جملھ. وم در آن ناوگانھا بودندمجرم محك ١٩٠٠٠دریایي بین دو دستھ ناوگان ترتیب داد؛ 

  ».گوییم در لحظة مرگ سلامت مي! درود بھ قیصر«: گفتند تاریخي بھ امپراطور تھنیت مي

سوء اعمال مأموران را قاطعانھ . شھرستانھا در زمان حكومت او مانند روزگار آوگوستوس ترقي كردند
برادر شخصي كھ بولس   دا ـ سوء حكومت او را پالاس،كرد، مگر در مورد فلیكس، عامل یھو مجازات مي

با تمامي مراحل امور شھرستانھا سر و كار . داشت از كلاودیوس نھان مي  حواري را بھ بازخواست كشید،
ھاي خاص  نشانھ  كھ در سراسر امپراطوري بھ دست آمده است،  فرمانھا و دستخطھاي او،. داشت

دھد كھ بھ  اما ضمناً آثار ھوش و ارادة مردي ھوشیار را نشان مي  ارد،ایرادگیري و حرافي او را در بر د
مسافران را   كلاودیوس كوشید كھ ارتباطات و حمل و نقل را بھبود بخشد،. خیر و رفاه عامھ دل بستھ است
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و خرج پست دولتي را براي جوامعي كھ از آن پست استفاده   از دزدان و قاطعان طریق مصون دارد،
خواست شھرستانھا را، ھمسطح ایتالیا، بھ صورت كشورھاي  او نیز مانند قیصر مي. تقلیل دھد كردند مي

  نقشة قیصر را در اعطاي . مشترك المنافع رومي ارتقا دھد

توانست طبق میل خود عمل كند، بھ تمامي مردان آزاد امپراطوري آزادي  اگر مي. سیزالپین اجرا كرد
در لیون از زیر خاك بھ در آمد، قسمتي از نطق  ١۵٢۴كھ در سال  خشتي برنزي،. كرد حقوق اعطا مي

سردرگمي را حفظ كرده است كھ كلاودیوس طي آن سنا را راضي كرده است آن عده از گلھا را كھ واجد 
در ضمن بھ ارتش اجازه نداد كھ تباھي . حقوق آزادي روم ھستند بھ عضویت سنا و مشاغل دولتي بپذیرد

و   شت كھ بھ مرزھا تخطي بشود؛ لژیونھاي او ھمواره مشغول و آماده بھ كار بودند،و روا ندا  پذیرد،
و پاولینوس بھ واسطة انتخاب و تشویقھاي او پرورده   وسپاسیانوس،  سركردگان بزرگي از قبیل كوربولو،

نجا را فتح بھ بریتانیا حملھ برد و آ ۴٣در سال   ھاي قیصر، باز ھم بھ موجب تصمیم بھ تكمیل نقشھ. شدند
علي رغم سابقة   در مراسم پیروزي كھ براي او برپا شد،. بھ روم بازگشت  كرد و، شش ماه پس از عزیمت،

  خندیدند، مردم روم بھ امپراطور عجیب خود مي. پادشاه اسیر بریتانیا بھ نام كاراكتاكوس را عفو كرد  امر،
بتھاي او از روم شایعة كذبي دایر بر كشتھ شدن داشتند؛ و ھنگامي كھ ضمن یكي از غی اما او را دوست مي

وي منتشر شد، چنان آشوب غم شھر را فرا گرفت كھ سنا ناگزیر شد رسماً بھ مردم اطمنیان بدھد كھ 
  .گردد كلاودیوس سالم است و بزودي بھ روم باز مي

ده بھ وجود كلاودیوس از آن مقام رفیع از آن جھت سقوط كرد كھ دولتي بیش از حد نظارت خود پیچی
و  شدهآورده بود، و ھمچنین از این جھت كھ روح مھربان او بیش از حد و بھ سھولت توسط آن سھ آزاد 

تشریفات اداري موجب بھبود وضع ادارات گردیده، صدھا راه جدید . خورد اعضاي خانوادة خود فریب مي
خواري گشوده بوده ناركیسوس و پالاس مدیران عالي و قابلي بودند كھ مواجب خود را  براي فساد و رشوه

فروختند، با تھدید رشوه  مقامات را مي  براي تلافي كسري،. دانستند معادل شایستگي و لیاقت خود نمي
  در آخر كار،. بستند خواستند مصادره كنند اتھاماتي مي ستاندند، و بھ افرادي كھ املاكشان را مي مي

) دلار ۶٠‘٠٠٠‘٠٠٠(سسترس  ۴٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠ناركیسوس . ثروتمندترین افراد در روزگار باستان شدند
وقتي كلاودیوس از كسري خزانة . بود سسترس داشت بینوا شده ٣٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠داشت و پالاس چون فقط 

گفتند اگر با آن مردان آزاد شدة خود شریك شود، كسري پر   امپراطوري شكایت داشت؛ لطیفھ گویان رومي
كھ اكنون بالنسبھ فقیر شده بودند، با وحشت بدین   آید خاندانھاي آریستوكرات قدیمي، شود و اضافھ ھم مي مي

شدند از كساني كھ سابقاً برده بودند تملق بگویند تا  و ھنگامي كھ مجبور مينگریستند  تراكم مال و قدرت مي
  .گرفتند از خشم آتش مي  بتوانند بھ حضور امپراطور برسند،

فرمان و خطابھ تھیھ   كلاودیوس بھ كار نوشتن نامھ براي مأموران جدید و دانشپژوھان سرگرم بود،
  مردمي بایست ھمچون راھبان در چنین . رسید و بھ حوایج زن خود مي  كرد، مي

اي مخرب  زنانش در عمل جذبھ. كشید تا از عشق در امان باشد زیست و دور خود حصاري مي تجرد مي
او نیز مانند كالیگولا . براي او داشتند، و سیاست داخلي او تا حد سیاست خارجي با كامیابي قرین نبود

سپس در سن چھل   زن دوم و سوم را طلاق گفت،  ،زن اولش در روز عروسي مرد. چھار بار ازدواج كرد
اي  مسالینا از زیبایي خارق العاده. و ھشت سالگي با والریا مسالینا كھ شانزده سالھ بود ازدواج كرد

اما زن لازم نیست كھ حتماً زیبا باشد . اي ناھنجار داشت و سینھ  اي سرخ، چھره  برخوردار نبود؛ سري پھن،
مسالینا حقوق و روش مخصوص ملكھ را بر خود   قتي كلاودیوس امپراطور شد،و. تا مرتكب زنا شود

در مراسم پیروزي ھمراه كلاودیوس بود و واداشت تولدش را در سراسر امپراطوري جشن . گرفت
مسالینا از   و چون منستر از پذیرفتن عشق او سر باز زد،  بھ رقاصي بھ نام منستر دل باخت،. گرفتند

كلاودیوس . كرد تا بھ منستر دستور دھد نسبت بھ خواھشھاي زنش مطیعتر باشدشوھرش درخواست 
. و منستر ھمچنانكھ شایستة مردي فرمانبردار است با شور تمام تسلیم شد  تقاضاي مسالینا را اجابت كرد،

pyرداني م. برد و ھمان راه را در مورد مردان دیگر پیمود مسالینا از سھولت راه حلي كھ یافتھ بود لذتي مي
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بھ جنایات غیر   كردند، توسط مأموراني كھ تحت نفوذ مسالینا بودند، كھ باز ھم از بر آوردن ھوس او ابا مي
  .دادند شدند و اموالشان و گاه جانشان را از دست مي واقعي متھم مي

. ندكرد كھ بتواند لذات خود را تأمین ك شاید امپراطور این وضع غیر معمول را از این لحاظ تحمل مي
گوید  و بعد بھ صورت تمایزي حیرت آور مي» .در علاقة بھ زنان معتدل نبود«: گوید سوئتونیوس مي

چند خدمتكار دلربا را بھ «گوید مسالینا  و دیون مي» .بكلي از گناه غیر طبیعي بري بود«كلاودیوس 
مقامات دولتي و   شت،كھ براي ماجراھاي خود بھ پول احتیاج دا  امپراطریس،» .ھمخوابگي كلاودیوس داد

یوونالیس این داستان را نقل كرده است كھ مسالینا با قیافة بدلي بھ . فروخت ھا و قراردادھا را مي توصیھ
رود  احتمال مي. زد و شادمان مزد خود را بھ جیب مي  پذیرفت، مشتریان را عموماً مي  رفت، فاحشھ خانھ مي

. نقل كرده باشد  آگریپیناي دوم،  ة جانشین و دشمن مسالینا،كھ این داستان را یوونالیس از خاطرات گمشد
در آن مدت كھ كلاودیوس تمامي وقت خود را وقف تكالیف ادارة مقام سنسوري «: گوید تاسیت مي

در عشقبازي راه افراط «ـ كھ جزئي از آن نظارت و بھبود اصول اخلاقي رومیان بود ـ مسالینا  »كرد مي
رسماً با جوان خوش سیمایي بھ نام كایوس   نگامي كھ شوھرش در اوستیا بود،و بالاخره، ھ» پیمود مي

ھاي امپراطور او  ناركیسوس بھ وسیلة ھمخوابھ. ازدواج كرد» با رعایت تمامي تشریفات مرسوم«سیلیوس 
وس را از ماجرا خبر كرد و بھ او پیام داد كھ نقشة قیامي كشیده شده تا ضمن آن امپراطور را بكشند و سیلی

گارد امپراطوري را احضار كرد، دستور داد   كلاودیوس بھ شتاب بھ رم بازگشت،. را بر تخت بنشانند
  امپراطریس در آن . سیلیوس و سایر فاسقان مسالینا را كشتند، و سپس با ضعفي عصبي بھ كاخ خود رفت

غام فرستاد كھ بیاید و عذر كلاودیوس پی. پنھان شد  كھ براي لھو خود مصادره كرده بود،  باغھاي لوكولوس،
ناركیسوس از بیم آنكھ مبادا امپراطور مسالینا را ببخشد و بر او خشم آورد، چند تن . اعمال رفتھ را بیاورد

سربازان مسالینا را با مادرش تنھا یافتند، بھ یك ضربھ كارش . سرباز را با دستور قتل مسالینا روانھ كرد
كلاودیوس بھ گارد امپراطوري گفت كھ ). ۴٨سال (رش انداختند را ساختند، و جسدش را در آغوش ماد

  .نیاورداگر دیگر بار زن بگیرد، حق دارند او را بكشند؛ و دیگر نام مسالینا را بر زبان 

. دد بود كھ لولیا پاولینا را بھ زني بگیرد یا آگریپیناي دوم راھنوز یك سال نگذشتھ بود كھ كلاودیوس مر
 ٠٠٠۴ُ٠‘٠٠٠زد كھ  شد كھ گاه جواھري مي گفتھ مي. لولیا كھ زن سابق كالیگولا بود ثروت زیادي داشت

آگریپینا دختر گرمانیكوس . داده است شاید كلاودیوس پولش را بھ خودش ترجیح مي. سسترس ارزش داشت
و خود زیبایي . در او نیز دو خون آشتي ناپذیر اوكتاویانوس و آنتونیوس جریان داشت. ول بودو آگریپیناي ا

تا آن ھنگام دو بار . و توانایي و قدرت تصمیم و انتقامجویي بي حد و حصر مادرش را بھ ارث برده بود
كھ بر تخت  كنایوس دومیتیوس آئنوباربوس، پسري بھ نام نرون داشت  از شوھر اولش،. بیوه شده بود

گفتند آگریپینا  ، كایوس كریسپوس كھ مي عمر آگریپینا بود؛ و از شوھر دومش  نشاندن او آرزوي مطلق ھمة
اي كھ در پیش  مسئلھ. ثروتي بھ ارث برد كھ مدد و معاضد بر آوردن ھدفھایش شد  مسمومش كرده است،

را كم كند، كلاودیوس را وا دارد كھ داشت آن بود كھ زن كلاودیوس شود، شر بریتانیكوس پسر كلاودیوس 
اینكھ برادرزادة . نرون را بھ پسر خواندگي بپذیرد، و از این راه نرون را وارث امپراطوري كند

داد كھ امپراطور پیر را بھ  اي بھ او مي شد، بلكھ فرصت نزدیكیھاي مشتاقانھ كلاودیوس بود مانع كارش نمي
كلاودیوس ناگھان در سنا حاضر شد و از سنا . كرد ریك مينحوي كھ ربطي بھ عمو بودن او نداشت تح

سنا این تقاضا را اجابت . خواست كھ بھ او دستور دھد بھ خاطر مقتضیات امور دولت مجدداً ازدواج كند
  ).۴٨سال . (كرد، پاسداران امپراطور خندیدند، و آگریپینا پا بر تخت امپراطوري نھاد

نیروي كلاودیوس رو بھ نقصان . الھ بود و كلاودیوس پنجاه و ھفتسالھآگریپینا سي و دو س  در این موقع،
آن قدر تمام دلربایي خود را بھ كار عمو زد تا نرون را بھ پسر . بود، و نیروي آگریپینا در حد كمال

ھر سال ). ۵٣سال (خواندگي پذیرفت و دختر سیزدھسالة خود اوكتاویا را بھ زني نرون شانزدھسالھ داد 
py  شت، بر نیروي سیاسي آگریپینا گذ كھ مي

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



، و دوست خود )۴٩سال (تبعیدي كھ كلاودیوس مقرر كرده بود فرا خواند و تعلیم پسرش را بھ او سپرد 
كرد و در خانة  با قدرتي مردانھ حكومت مي. بوروس را بھ فرماندھي پاسداران امپراطور منصوب كرد

مع و انتقامجویي خود نشده بود، امكان داشت كھ اگر تسلیم ط. امپراطور نظم و ترتیب را مستقر ساخت
دستور اعدام لولیا پاولینا را از این جھت صادر . ارتقاي او بر تخت امپراطوري براي روم موھبتي باشد

لطف اندام   اي دربارة بخشد، نكتھ كرد كھ كلاودیوس، در لحظة بي توجھي كھ ھیچ زني بھ شوھرش نمي
با . س سیلانوس را مسموم كردند تا مبادا كلاودیوس او را جانشین خود كندواداشت ماركو. لولیا گفتھ بود

كھ ھر قدر فاسد بود بھ   و این فرمانرواي پولدار،  پالاس ھمدست شد تا ناركیسوس را واژگون كند،
زحمات   امپراطور كھ بر اثر عدم سلامت،. عاقبت كارش بھ سیاھچال افتاد  امپراطور صمیمي ھم بود،

اشتغالات جنسي دچار ضعف شده بود، پالاس و آگریپینا را گذاشت تا بار دیگر دورة وحشت را  متعدد، و
چون خزانھ را بھ واسطة ساختمانھاي دولتي و تفریحات و ورزشھا تھي شده و محتاج آن . برقرار سازند

در دورة سیزدھسالة . شدند بود كھ با اموال مصادره شده از نو آكنده شود، افراد متھم یا تبعید یا كشتھ مي
ممكن است برخي از این . سي و پنج سناتور و سیصد شھسوار محكوم بھ مرگ شدند  سلطنت كلاودیوس،

نرون بعدھا ادعا كرد كھ بھ . ولي ما خبر نداریم  اعدامھا بھ واسطة توطئھ یا جنایت واقعي محقق بوده باشد،
وم او شده است كھ حتي یكي از این سیاستھا بھ تمامي اوراق و اسناد كلاودیوس رسیدگي كرده و چنان معل

  حكم امپراطور بھ عمل نیامده است 

تصمیم . چشم او بھ كارھاي آگریپینا باز شد  گذشت، پس از پنج سال كھ از ازدواج پنجم كلاودیوس مي
  خود،با تعیین بریتانیكوس بھ جانشیني   گرفت بھ قدرت او خاتمھ دھد و در مورد نقشة او راجع بھ نرون،

چون نیت امپراطور را بھ فراست . اما آگریپینا تصمیمي راسخ و وسواسي ناچیز داشت. پیشدستي كند
  و كلاودیوس دوازده ساعت جان كند تا مرد،  قارچ سمي بھ خورد كلاودیوس داد،. دل بھ دریا زد  دریافت،

ا اعلام كرد، نرون كھ تا آن وقت بر وقتي كھ سنا او را خد). ۵۴سال (بي آنكھ بتواند یك كلمھ بر زبان آورد 
تخت نشستھ بود بھ ظرافت گفت كھ قارچ حتماً غذاي خدایان است، چون بھ واسطة خوردن قارچ بود كھ 

  .كلاودیوس خدا شده بود

IV – نرون  

این خانواده مدت پانصد سال بھ واسطة لیاقت و . نرون از طرف پدر مربوط بھ خانوادة دومیتیھا بود
پدر بزرگ پدري نرون علاقة زیادي بھ . و سفاكي در روم شھره بود  شجاعت،  غرور،  باكي،كارداني، بی

دستي بابت حیوانات سبع و  با گشاده  راند، در مسابقات ارابھ مي  ورزشھاي گلادیاتوري و نمایش داشت،
  و چند   كرد، نمایشھاي گلادیاتوري پول خرج مي

دختر   وي با آنتونیا،. ھ با كارمندان و بردگانش شماتت كرده بودآوگوستوس او را بھ مناسبت رفتار وحشیان
و   ھمخوابگي با محارم،  پسر آن دو بھ نام كنایوس دومیتیوس با زنا،. ازدواج كرد  آنتونیوس و اوكتاویا،

با آگریپیناي دوم كھ در آن ھنگام سیزده سالھ بود  ٢٨در سال . خشونت و خیانت بر شھرت خاندان افزود
امكان ندارد مرد خوبي «چنین نتیجھ گرفت كھ   با اطلاعي كھ از نسب زنش و خودش داشت،. اج كردازدو

تنھا پسرشان را لوكیوس نام نھادند و لقب نرون بھ او دادند كھ در زبان سابینھا بھ » از ما بھ وجود آید
  .معناي نیرومند و دلاور است

ند كھ اولي زبان یوناني و دومي ادبیات و اصول اخلاق عمدة مربیان او خایرمون رواقي و سنكاي حكیم بود
و دلیل او آن بود كھ تحصیل   آگریپینا سنكا را از تعلیم فلسفھ بھ نرون نھي كرده بود،. را بھ او آموختند

  سنكا،. نتیجة این امر باعث سربلندي فلسفھ شد. فلسفھ نرون را براي حكومت ناشایست بار خواھد آورد
كند، چھ ھر بار كھ  علمین دیگر، شكایت داشت كھ آتش تعلیم او را مھر مادر خاموش ميمانند بسیاري م

سنكا در . داد گریخت و ھمیشھ مادر او را دلداري مي كرد، وي نزد مادر مي سنكا كودك را سرزنش مي
گر كرد كھ ا فكر مي. صدد برآمد كھ نرون را تواضع و ادب و سادگي و پارسایي و خویشتنداري بیاموزد
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تواند رسالات بلیغ فلسفي را كھ در دست  تواند اصول و مباحث فلسفھ را بھ وي بیاموزد، لااقل مي نمي
شھریار جوان دانش آموز . با این امید كھ شاگردش روزي آنھا را خواھد خواند  تألیف دارد بھ او اھدا كند،

. كرد شیوة پسندیدة استاد ایراد ميسرود، و در خطاب بھ سنا نطقھایي بھ  شعر قابل عفوي مي  خوبي بود،
  آگریپینا در تأمین تأیید پسرش در سمت امپراطور با اشكال عظیمي مواجھ نشد،  چون كلاودیوس مرد،

  .خصوصاً كھ دوستش بوروس پشتیباني كامل گارد را عملا تضمین كرد

بر سر گور سلف خود  .سسترس بخشید ۴٠٠نرون سربازان را با ھدیة نقدي پاداش داد و بھ ھر شھرنشیني 
اي دربارة  اي خواند كھ سنكا نوشتھ بود؛ ھمان سنكا كھ كمي بعد، با نام مستعار، ھجویة بیرحمانھ مرثیھ

نرون تكریم مرسوم را نسبت بھ سنا بھ عمل آورد، . اخراج امپراطور فقید از اولمپ را منتشر ساخت
كھ از مجموع اختیاراتي كھ تا آن ھنگام و اعلام داشت   متواضعانھ از جوان بودن خود عذر خواست،

و آن فرماندھي ارتش خواھد بود ـ و شاگرد حكیم   اند وي فقط یكي را نگاه خواھد داشت، امپراطوران داشتھ
زیرا نرون تا مدت پنج سال   این قول محتملا صمیمانھ بوده است،. توانست انتخاب كند بھتر از این ھم نمي

ھا در حكومت  است كھ بعدھا ترایانوس آن را بھترین دوره» نروني  پنجسالة«ن و این ھما  آن را حفظ كرد،
امپراطور   ھاي طلا و نقره بھ افتخار نرون برپا شود، چون سنا پیشنھاد كرد كھ مجسمھ. امپراطوري خواند

  ھنگامي كھ دو تن متھم . ھفدھسالھ آن را رد كرد

كومت حكمت را رعایت كند كھ سنكا در آن ھنگام در ایراد كرد، قول داد در طول مدت حكومت خود آن ح
چون از او تقاضا شد حكم اعدام مجرم محكومي را امضا . ستود مي) اندر شفقت(اي بھ نام دلكمنتیا  رسالھ

مالیاتھاي اجحاف آمیز را لغو كرد یا تقلیل » !اي كاش ھرگز نوشتن نیاموختھ بودم«: اي كرد كھ كند، نالھ
از آنجا كھ ناپختگي خود را قبول . ي ممتاز اما تنگدست مواجبي سالانھ مقرر كردبراي سناتورھا. داد

و دستور   پذیرفت، آگریپینا سفرا را بھ حضور مي. داشت، آگریپینا را آزاد گذارد تا امور او را اداره كند
این سنكا و بوروس از . ھاي امپراطوري نقش كنند داده بود تصویرش را كنار تصویر پسرش روي سكھ

نرون را وسوسھ كردند تا ادارة   با برانگیختن غرور،  مادرشاھي دچار وحشت شدند و توطئھ چیدند تا،
مادر كھ بر سر خشم آمده بود اعلام كرد كھ بریتانیكوس وارث . اختیارات او را از چنگ مادرش درآورند

ده بود او را از تخت فرو و تھدید كرد كھ بھ ھمان طرز كھ پسرش را فرمانروا كر  حقیقي سلطنت است،
آگریپینا . نرون با این تھدید بدین طرز مقابلھ كرد كھ دستور داد بریتانیكوس را مسموم كردند. خواھد آورد

بھ ویلاھاي خود رفت و آنجا، بھ عنوان آخرین ضربة انتقام، شروع بھ نگارش خاطرات خود كرد ـ تمامي 
اي از داستانھاي وحشت انگیز بود  شایاني كھ ھمچون موزه دشمنان خود و مادرش را لجنمالي كرد و ذخیرة

و نرون   كلاودیوس،  باقي گذارد كھ تاسیت و سوئتونیوس رنگھاي تیرة تصاویري را كھ از تیبریوس،
  .كشیدند از آن برداشتند

  ، و بر اثر فشار سازمان اداري كھ بالفعل نقشة آن كشیده شده بود  تحت رھبري نخست وزیر حكیم،
دریاي سیاه از دزدان   مرزھا بخوبي حفظ شد،. پراطوري از داخل و خارج رو بھ ترقي و سعادت بودام

و پارتھا پیمان صلحي با روم   كوربولو باز ارمنستان را تحت حمایت روم درآورد،  دریایي زدوده شد،
كارمندان اداري اصلاح   فساد در دیوانھا و شھرداریھا تقلیل پذیرفت،. امضا كردند كھ پنجاه سال دوام یافت

اي كرد  اندیشانھ شاید بھ تلقین سنكا بود كھ نرون پیشنھاد مآل. جویي و عقل اداره شد و خزانھ با صرفھ  شدند،
دایر بر لغو كلیة مالیاتھاي غیرمستقیم ـ خصوصاً عوارض گمركي كھ در مرزھا و بندرھا جمع آوري 

و آن بر اثر نفود   این لایحھ در سنا رد شد،. اطوريشد ـ و استقرار تجارت آزاد در سراسر امپر مي
باز ھم   با وجود قدرت عظیم نرون،  دھد، كاران وصول مالیات بود ـ و این شكستي بود كھ نشان مي مقاطعھ

  .امپراطوري محدودیتھاي خود را بھ حكم قانون قبول داشت

مانع  بدین منظور كھ ذھن نرون را از مداخلھ در امور دولت بگردانند، او را گذاشتند تا بي  سنكا و بوروس،
اي  در ھنگامي كھ گناه براي تمامي مردان برجستھ جذبھ«: گوید تاسیت مي. سرگرم شھوات خود باشد

توانست  تقادات مذھبي نیز نمياع» .رفت كھ فرمانروا با ریاضت و ایثار نفس زندگي كند انتظار نمي  داشت،
اندك دسترسي بھ فلسفھ موجب گسیختگي ھوش او گردیده . نرون را بھ رعایت اصول اخلاقي تشویق كند
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از تمامي كیشھا نفرت »  :گوید سوئتونیوس مي. بدون آنكھ قوة داوري او را بھ حد رشد رسانده باشد  بود،
  اش را  داشت و محتوي مثانھ

غرایز او وي را بھ افراط » .تھي كرد  یعني كوبلھ،  داشت، كھ بیش از ھمھ محترم مياي  بر تصویر الاھھ
داشت  سسترس خرج بر مي ۴٠٠٠‘٠٠٠تمایلات غیر معمول، و ضیافتھاي مسرفانھ كھ گلھاي آن   در غذا،

حسین كایوس پترونیوس را ت. شمرند كنند مي گفت فقط مردم ممسك و بینوا پولي را كھ خرج مي مي. راند مي
زیرا آن آریستوكرات توانگر راھھاي تازة درآمیختن گناه با ذوق و سلیقھ   خورد، كرد و بر او غبطھ مي مي

  كھ ھمین پترونیوس باشد،  تاسیت در وصف جاویدي از ایدئال آن فرد اپیكوري،. آموخت را بھ او مي
  :گوید مي

تنبلي در آن واحد علاقة او و راه . گذراند ميو شبھا را بھ اشتغال بھ شادي و ھرزگي   روزھا را بھ خواب،
دادند، وي با علاقھ بھ لذت و رفاه  آنچھ دیگران با بذل نیرو و زحمت انجام مي. او بھ سوي شھرت بود

برخلاف افرادي كھ مدعي فھم لذات اجتماعي ھستند و دارایي خود را بر باد . داد آمیز انجام مي تجمل
معتاد شھوات   خوشگذران بود اما ولخرج نبود،. كرد عاري از اسرافي ميدھند، وي زندگي پرخرج اما  مي

در تكلم . و مردي تحصیلكرده و شھوتراني خوشرو بود  زد، خود بود اما در آن ظرافت و حكمت بھ كار مي
ربود كھ چون سرچشمة آن آزدگي طبیعي و فطري  و با نوعي تغافل خوشنما دل مي  خوشگو و با نشاط بود،

وقتي   با وجود تمامي ظرافت و آسایش فطري عاري از توجھي كھ داشت،. افتاد بیشتر مؤثر مي  ،او بود
نشان داد كھ نیروي فكري و نرمي رفتار ممكن است در یك شخص   فرماندار بیتینیا و نیز وقتي كنسول شد،

كھ مشتاق گناه یا  پرداخت رساند، بھ اشتغالات معمول خود مي چون كار دولت را بھ پایان مي… .جمع آید
او را … . داشتند از آنجا كھ نرون و مصاحبان وي او را گرامي مي… .لذاتي بود كھ گرد آن قرار دارند

تنھا بھ حكم او بود كھ چیزي عالي یا دلپسند یا كم . گذاشتند تا دربارة سلیقھ و آداب ظریف داوري كند مي
  .شد نظیر شناختھ مي

وي با قیافة بدلي بھ . ود كھ بتواند بھ این روش اپیكوري ھنرمندانھ دست یابدنرون آن قدرھا انعطاف پذیر نب
دكانھا را   رفت، ھا مي نوردید و بھ میخانھ شبھا با دوستان ھم مسلك كوچھ را در مي  رفت، ھا مي خانھ فاحشھ

خوردند لباسشان  بھ كساني كھ بر مي  باختند، با پسران نرد شھوت مي«. كرد چاپید، و بھ زنان اھانت مي مي
سناتوري كھ در مقابل امپراطور در » .كشتند ساختند، و مي مجروح مي  زدند، كردند، ضربھ مي را پاره مي

سنكا در صدد برآمد . مجبور شد خود را بكشد  اندكي بعد،  لباس و قیافة مبدل سخت از خود دفاع كرد،
اما . نام كلاودیا آكتھ از روش موجود بازگرداند شھوت شاھانھ را با پیوند دادن نرون با كنیز سابق سنكا بھ

اندكي بعد . توانست علایق نرون را نسبت بھ خود نگاه دارد آكتھ آن قدر نسبت بھ نرون وفادار بود كھ نمي
این زن پوپایا سابینا نام . نرون جاي او را بھ زني داد كھ در تمامي طرق عشق بھ حد اكمل صاحب فن بود

وي ھمھ چیز داشت مگر ذھني »   :گوید تاسیت مي. بلندمقام بود و ثروتي سرشار داشت از خاندانھاي. داشت
كنند و موجودیتشان ھنگامي است  روز را صرف آرایش خود مي یكي از آن زناني بود كھ ھمة » .شرافتمند

دم بھ  امپراطور او را در  شوھرش سالویوس اوتو نزد نرون لاف از زیبایي او زد،. كھ مطلوب كسي باشند
  . كار را بر او تنگ كرد  گماشت و، براي بھ دام كشیدن پوپایا،) پرتغال(فرمانداري لوسیتانیا 

  .زن او شود  در صورتي كھ نرون اوكتاویا را طلاق گوید

در میان جریان فسق و فجور جنسي كھ   اوكتاویا تعدیات و تخلفات نرون را بي سر و صدا تحمل كرده و،
این خود افتخاري براي . زیست، خشوع و عصمت خود را حفظ كرده بود در آن مي از بدو تولد ناگزیر

در مقابل نقشة . آید كھ جان خود را بر سر دفاع اوكتاویا در مقابل پوپایا از دست داد آگریپینا بھ حساب مي
ساند كھ بھ قول تاسیت، كار را بھ جایي ر  حتي،  طلاق اوكتاویا، بھ ھر التماس و دستاویزي متشبت شد،

پوپایا در مقابل با سلاح لطف و زیبایي خویش پیش آمد و پیروز . خود را بھ پسرش تقدیم كرد  لطف زنانة
و بھ او قبولاند كھ آگریپینا نقشة   ترسد، زد كھ از مادرش مي بھ نرون طعنھ مي. جواني كار خود را كرد  شد،

قتل زني كھ او را زاده و نیمي از جھان را بدو نرون بھ   عاقبت در جنون دلباختگي،. كشد سقوط او را مي
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از   با خوردن پادزھر بھ طور عادي،  بھ فكر مسموم ساختن مادرش افتاد، اما آگریپینا،. داده بود رضا داد
سعي كرد او را در آب غرقھ كند اما، از آن كشتي كھ نرون شكستن آن را تمھید كرده . ھر سمي مصون بود
  چون او را گرفتند،. اما افراد نرون او را تا ویلایش تعقیب كردند. شنا كرد و نمردبود آگریپینا تا ساحل 

امپراطور كھ بھ . نمرد  و تا چند ضربھ نخورد،» شمشیرتان را در رحم من فرو كنید«: برھنھ شد و گفت
در این كار  گویند سنكا دستي مي» .دانستم مادري تا این حد زیبا دارم نمي»  :دیدار جسد برھنھ آمد، گفت

اي كھ در آن نرون نقشھ كشیدن  اما غم انگیزترین قسمت تاریخ فلسفھ ھمانجاست كھ سنكا در نامھ. نداشت
. داده قلم برده است آگریپینا را بر ضد امپراطور و خودكشي او پس از گیرافتادنش را براي سنا شرح مي

ھ پیشواز نرون كھ بھ رم باز گشتھ بود سناتورھا دستھ جمعي ب. سنا با لطف تمام آن توضیح را پذیرفت
  .رفتند و خدایان را شكر گفتند كھ او را از خطر دور داشتھ است

موسیقي،   سالھ بود كھ علاقة شدیدي نسبت بھ شعر، ٢٢توان باور كرد كھ این مادر كش جواني  مشكل مي
اگوني كھ در قدرت بدني و بھ واسطة مسابقات گون  یونانیان را،. نمایش، و مسابقات ورزشي داشت  ھنر،

در سال . گفت و در صدد برآمد مسابقات مشابھي را در روم عملي سازد تحسین مي  دادند، ھنري ترتیب مي
را تأسیس كرد و یك سال بعد مسابقات معروف بھ نرونیا را بھ تقلید از » مسابقات جوانان«، بنیاد ۵٩

و   زیبایي اندام،  كھ در آن مسابقات اسبدواني، جشنھاي ورزشي و ھنري چھار سالة اولمپي افتتاح كرد
. و حمام عمومي عظیمي ساخت  ژیمنازیوم،  آمفي تئاتر،. بھ انضمام خطابھ و شعر معمول بود» موسیقي«

و عاقبت تصمیم گرفت در مسابقات   ران پرشوري شد،  ارابھ  كرد، در كارھاي ورزشي با مھارت شركت مي
بل با بھترین سنن یونان باستان   ن یوناندوست او این عمل نھ فقط صحیح بود،در ذھ. راني شركت كند ارابھ

دانست و سعي كرد خودنماییھاي امپراطور را در استادیومي  سنكا این كار را احمقانھ مي. مطابقت داشت
. مردم براي تماشاي نمایش خود دعوت كرد  نرون رأي او را نپذیرفت و از عامة. خصوصي محدود كند

  .آمدند و با سرور و شعف كف زدند مردم

از آنجا كھ ھمھ گونھ . پروا واقعاً خواستار بود آن بود كھ ھنرمند بزرگي باشد اما آنچھ این نیمھ انسان بي
این خود مایة آبروي اوست كھ با مشقتي . كرد كھ ھمھ كار از دستش ساختھ باشد آرزو مي  قدرتي داشت،

براي آنكھ . كرد و شعر مي  موسیقي،  مجسمھ تراشي،  نقاشي،  ،توأم با جدیت ھم خود را صرف حكاكي
درون   نھاد، اي سربي روي سینھ مي كشید و صفحھ بھ پشت بر زمین دراز مي«آوازخواني خود را بھتر كند 

كرد و ھیچ گونھ میوه یا غذایي كھ بھ حال صوت بد باشد  را با تزریق یا از طریق استفراغ پاك مي
ترین  یك شب برجستھ. خورد رخي از روزھا بھ ھمین منظور فقط سیر و روغن زیتون ميدر ب» .خورد نمي

و دربارة اصول نواختن   ارغنون آبي جدیدي را بھ ایشان نشان داد،  سناتورھا را بھ كاخ خود احضار كرد،
بیرون چنان افسونزدة آھنگھاي خوشي بود كھ ترپنوس از چنگ . و ساختمان آن براي ایشان سخنراني كرد

شاعران و ھنرمندان را . گذراند كشید كھ شبھاي بسیاري را تا بامدادان بھ تمرین آن ساز با ترپنوس مي مي
نقاشیھاي خود را با نقاشیھاي ایشان مقایسھ   داد، آورد، در كاخ خود با ایشان مسابقھ مي گرد خود جمع مي

خورد، و  از مدح ایشان فریب مي. خواند ن ميداد، و اشعار خود را بر ایشا كرد، بھ شعر ایشان گوش مي مي
نرون شادمانھ جواب داد كھ در آن   چون منجمي پیش بیني كرد كھ تاج و تخت را از دست خواھد داد،

و   فلوت،  آرزو داشت كھ یك روز در ملاء عام ارغنون آبي،. صورت از راه ھنر امرار معاش خواھد كرد
بھ  ۵٩در سال . زیگر و رامشگر تقلید تورنوس ویرژیل را درآوردسپس بھ صورت با  ني و انبان بنوازد،

تا پنج سال بر . عنوان چنگنواز در باغھایي كھ در كنار رودخانة تیبر داشت كنسرتي نیمھ عمومي داد
كرد كھ  و فكر مي  عاقبت در ناپل دل بھ دریا زد،  زیاد تماشاگر داشت مھار زد،  اشتیاق شدیدي كھ براي عدة

تالار استماع براي . فھمند بخشند و قصدش را مي طرز فكر یوناني حكمفرماست و مردم او را مي در آنجا
  امپراطور جوان،. در ھم فرو ریخت  نمایش او چنان انباشتھ شده بود كھ اندكي پس از بیرون شدن مردم،

ومپیوس در رم بر بھ صورت خنیاگر و چنگنواز در تئاتر بزرگ پ  كھ بدین نحو در ناپل تشویق شده بود،
اي از آثار  چند پاره .بودخواند كھ ظاھراً خود ساختھ  ھایي مي در این نمایشھا ترانھ). ۶۵سال (صحنھ آمد 

تروا   مطولي دربارة  حماسة  ین غزل،اضافھ بر چند. كند او باقي است كھ از استعداد متوسط او حكایت مي
pyبھ منظور تكمیل . روم زد  مطولتري دربارة  و دست بھ ساخت حماسة  ،)كھ پاریس قھرمان آن بود(نوشت 
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 اورستسو حتي  آلكمایون، ھراكلس، اودیپ،بھ صورت بازیگر بر صحنھ آمد و تقلید   چند كاره بودن خود،
  .مادركش را درآورد

زانو   كرد و روي صحنھ، چنانكھ مرسوم بود، داد و ایشان را مشغول مي مردم از اینكھ امپراطور نمایش مي
ھا  گرفتند و در میكده خواند فرا مي ھا را كھ نرون مي آن ترانھ. شاد بودند  زد تا مردم برایش دست بزنند، مي

محبوبیت . شور و شوقي كھ براي موسیقي داشت بھ تمامي طبقات سرایت كرده بود. خواندند يھا م و كوچھ
  .روزافزون بود  بھ جاي آنكھ رو بھ نقصان گذارد،  او،

  بیش از آنچھ بھ واسطة شایعات مربوط بھ ھرزگي و انحطاط جنسي در كاخ شاھانھ در وحشت بود،  سنا،
نرون بھ این وحشت آن بود كھ عادت یونانیان دایر بر تخصیص و جواب . از این نمایشھا وحشت داشت

مسابقات ھنري و ورزشي بھ طبقة شھرنشین بھتر از رسم رومیان یعني واگذاردن این مسابقات بھ بردگان 
آدمكش جوان . شك نیست كھ مسابقات نباید بھ صورت اعدام تدریجي مجرمان درآید: گفت نرون مي. است

حكومت او ھیچ نبرد تن بھ تني در میدان مخصوص مبارزات گلادیاتورھا نباید تا فرمان داد كھ در مدت 
برخي سناتورھا را راضي یا مجبور   براي اعادة سنت یونان و تكریم نمایشھاي خود،. حد مرگ ادامھ یابد

برخي  .عام حاضر شوند  ران در ملاء و ارابھ  گلادیاتور،  ورزشكار،  ، نوازنده  ساخت بھ صورت بازیگر،
ساختند كھ  مخالفت خود را با روش نرون بدین نحو خاطر نشان مي  از قبیل تراسئا پایتوس،  از پاتریسینھا،

یافتند؛ بعضي دیگر از قبیل ھلویدیوس  در جلسھ حضور نمي  رفت، وقتي نرون براي ایراد نطق بھ سنا مي
با شدت نرون را محكوم   ان بود،كھ آخرین ملجأ آزادي بی  پریسكوس در آن سالنھاي آریستوكراتیك،

كردند؛ و فیلسوفان رواقي در روم روز بھ روز آشكارتر بر ضد آن اپیكوري شیطان صفت كھ بر تخت  مي
ھا را كشف  جاسوسانش توطئھ. ھا چیدند تا او را سرنگون سازند توطئھ. گفتند نشستھ بود سخن مي

احیا شد » لزماژستھ«قانون . وحشت بھ مقابلھ برخاستو او نیز مانند اسلافش با استقرار دورة   كردند، مي
ساخت مورد  و افرادي كھ مخالفت یا ثروتشان مرگشان را از لحاظ فرھنگي یا مالي مطلوب مي) ۶٢سال (

بھ واسطة ولخرجي و ھدایا و   چون نرون نیر مانند كالیگولا در این ھنگام،. گرفتند اتھام قرار مي
تمامي املاك آن   نیت خود را دایر بر مصادرة  خزانھ را تھي ساختھ بود،  بود، ورزشھایي كھ بھ راه انداختھ

موقوفات . كردند اعلام داشت عده از شھرنشنان كھ در وصایاي خود بھ حد كافي امپراطور را منظور نمي
بھ  ھنگامي كھ سنكا زبان. ھاي آنھا را ذوب كرد بسیاري از معابد را بھ یغما برد و زر و سیم و مجسمھ

نرون او را از دربار   انتقاد كرد،   و از آن بدتر از اشعار او ـ  اعتراض گشود و در نھان از رفتار او ـ
  و حكیم پیر سھ سال آخر عمر را در ویلاھاي ) ۶٢سال (بیرون راند 

  .بوروس چند ماه پیش از آن مرده بود. خود در انزوا بھ سر برد

  تیگلینوس،. در این ھنگام نرون دستیاران جدیدي گرد خود جمع آورد كھ غالباً از نژاد خشنتري بودند
مھمترین مشاور او شد؛ وي راه امپراطور را براي ھر كیف و عشرتي ھموار   رئیس پلیس شھر،

و دوازده روز بعد   نرون اوكتاویا را بھ دلیل نازا بودن طلاق گفت و از خود راند،  ،۶٢در سال . ساخت مي
و با تاج گل نھادن   ھاي پوپایا كھ نرون برافراشتھ بود، مردم با واژگون كردن مجسمھ. با پوپایا ازدواج كرد

پوپایا كھ بر آشفتھ بود بھ عاشق خود . بدین كار بھ طور صامت اعتراض كردند  ھاي اوكتاویا، بر مجسمھ
انقلابي در دست تھیھ است تا نرون را از تخت بیندازد و  قبولاند كھ اوكتاویا نقشة تجدید ازدواج دارد و

نرون آنیكتوس را ، كھ قاتل   اگر بتوان سخن تاسیت را پذیرفت،. شوھر جدید اوكتاویا را بھ جاي او بنشاند
اي براي واژگون ساختن  دعوت كرد تا بھ زناي با اوكتاویا اقرار كند و او را در توطئھ  آگریپینا بود،
  بھ ساردني تبعید شد،  آنیكتوس ھمچنانكھ دستور گرفتھ بود تظاھر كرد،. ست اندر كار جلوه دھدامپراطور د

چند روز بعد از ورود . اوكتاویا بھ پانداتریا تبعید شد. و باقي عمر را با راحت و ثروت سپري ساخت
داشت و باورش در آن ھنگام فقط بیست و دو سال . كارگزاران امپراطور براي كشتنش آمدند  بدانجا،

گفت دیگر فقط  مي  برابر قاتلان خود بھ التماس افتاد،. شد آدمي بدان بیگناھي باید بدان زودي بمیرد نمي
pyاما مأموران سرش را بریدند و براي گرفتن پاداش . اي بھ او برساند تواند صدمھ خواھر نرون است و نمي
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خدایان را شكر گفت كھ باز ھم امپراطور را حفظ   كھ از مرگ اوكتاویا خبر شد،  ، سنا. نزد پوپایا بردند
  . كرده بودند

كنسولي كھ تازه انتخاب شده اما ھنوز بر   پس از مرگ آگریپینا،. در این ھنگام نرون خود خدایي شده بود
 ۶٣وقتي كھ در سال . برپا كنند» نرون بھ الوھیت رسیده«سر كار نرفتھ بود پیشنھاد كرد كھ معبدي براي 

ھنگامي كھ تیرداد اول بھ . كودك ھم جنبة الوھیت یافت  دختري از نرون زایید كھ اندكي بعد مرد، پوپایا
. پرستش كرد) مھر(بھ زانو درآمد و امپراطور را بھ نام میترا   روم آمد تا تاج ارمنستان را دریافت دارد،

متر ساخت كھ  ٣۶,۵بھ ارتفاع اي عظیم  پیشاوري آن مجسمھ  زرین خود را بنا كرد،  زماني كھ نرون خانة
خداي (اي از اشعة آفتاب گرد آن بود كھ او را با فوبیوس آپولون  و ھالھ  شبیھ سر او بر آن قرار داشت،

با اندامي   اما در واقع در این ھنگام سي و پنج سال داشت و فاسدي شكم بر آمده،. ساخت یكي مي) خورشید
  .و چشماني مرده و خاكستري بود  مویي زرد و مجعد،  تھ،پوستي شكس  اي فربھ، ضعیف و لاغر، چھره

خواست  مي  از نقایص كاخھایي كھ بھ میراث برده بود عیبجویي بسیار مي كرد،  بھ عنوان خدا و ھنرمند،
اما محلة پالاتینوس شلوغ بود و در پایین آن از یك سو سیركوس ماكسیموس و . كاخي با نقشة خود بسازد

ماتم گرفتھ بود كھ . ھا قرار داشتند رگ روم واقع بود و در دو طرف دیگر آن زاغھسوي دیگر فوروم بز
  بھ جاي آنكھ مانند اسكندریھ یا انطاكیھ با   چرا رم،

آرزو داشت كھ رم را از نو . چنان اتفاقي و بدون نقشھ بزرگ شده بود  ھاي علمي ساختھ شده باشد، نقشھ
  .بگذارد» نرونشھر«یا » شھر نرون«ا و نام آن ر  باني دوم آن شود،  بسازد،

نھ روز بھ طول   بسرعت انتشار یافت،  رخ داد، ماكسیموس، حریقي در سیركوس ۶۴ژوئیة  ١٨روز 
با شتاب . برخاست، نرون در آنتیوم بود ھنگامي كھ شعلة حریق. و دو سوم شھر را نابود ساخت  انجامید،

دالان طاقداري كھ بتازگي براي . بھ رم رفت و بموقع رسید تا سوختن كاخھاي پالاتینوس را تماشا كند
. مربوط كردن كاخ خود بھ باغھاي مایكناس ساختھ بود یكي از اولین ساختمانھایي بود كھ فرو ریخت

  دخانة تیبر از حریق مصون ماند و در سراسر بقیة شھر،فوروم و كاپیتول و ھمچنین ناحیة غربي رو
ھاي  ھزاران نفر در میان خانھ. و آثار ھنري بیشمار نابود شدند  نسخ خطي ذیقیمت،  معابد،  ھا، خانھ

  پناه و سرگردان، صدھا ھزار نفر بي. شد جان دادند ھاي پرجمعیت خراب مي مسكونیي كھ در كوچھ
كردند و گوش بھ شایعاتي داشتند كھ نرون دستور حریق داده بود و  را سر ميشبھا   زده و مبھوت، وحشت

، در حالي كھ اشعار خود را دربارة  از بالاي برج مایكناس. پراكند تا آتش را تجدید كند خاكسترھا را مي
نرون با حرارت زیاد رھبري  .كرد ميحریق را تماشا   نواخت، خواند و ھمراه آن چنگ مي غارت تروا مي

كوششي را كھ براي جلوگیري یا محدود ساختن حریق و فراھم آوردن وسایل كمكي بھ عمل مي آمد 
سیب فرمان داد تمامي ساختمانھاي دولتي و باغھاي امپراطوري را بھ روي بینوایان آ. برعھده گرفتھ بود

و   غذا را از نقاط اطراف مصادره كرد،  شھري از چادر در میدان مارس بھ وجود آورد،. دیده بگشایند
بنا بر قول . مسخرگیھا و بدگوییھاي اتھام آمیز مردم را بدون تندخویي تحمل كرد. ترتیب تغذیة مردم را داد

در جستجوي بلاگردان ) خاطر داشتكھ مخالفت مسبوق بھ سابقة سناتوري او را ھمواره باید بھ (تاسیت 
  بود و آن را در مردمي یافت كھ

این نام از مسیح مشتق بود كھ در . شدند بھ واسطة اعمال شوم خود منفور بودند و عموماً مسیحي خوانده مي
اي كھ  با آن واقعھ، فرقھ. در یھودا بھ قتل رسید  تحت پیشكاري پونتیوس پیلاتوس،  زمان حكومت تیبریوس،

اي خطرناك جلو گرفت، اما اندكي بعد احیا شد و  اي خورد كھ تا مدتي از رشد خرافھ باني آن بود ضربھوي 
بل حتي در شھر رم ـ گودالي كھ ھر چیز رسوا و مھیب از چھار … . با شدتي جمع آمده و نھ فقط در یھودا

عة معمول خود را بھ نرون ھمان خد. گوشة جھان ھمچون سیلاب بھ سوي آن روانھ است ـ انتشار یافت
گروھي بدھكار و بازمانده را یافت كھ راضي شدند بھ گناه خود اعتراف كنند؛ و بھ شھادت چنین . كار زد

بل بھ   و آن نھ بھ موجب مدرك آشكار دال بر آتش زدن شھر،. اي از مسیحیان محكوم شدند افرادي عده
  واسطة نفرت لجوجانة ایشان نسبت بھ 
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برخي . و نرون سخریھ و استھزا را بھ عذاب ایشان افزود  را با شدت بیرحمي كشتند، ایشان. نوع بشر بود
بعضي را با میخ بھ صلیب   از ایشان را با پوست ددان پوشاندند و رھا كردند تا خوراك سگان شوند،

زدند تا و بسیاري از ایشان را با مواد محترقة آغشتھ آتش   و گروھي از ایشان را زنده سوختند،  كوفتند،
بشریت بھ خاطر مسیحیان بر . عاقبت توحش این اقدامات دلھا را از رحم آكند… .شب ھنگام مشعل باشند

  .سر شفقت آمد

نرون با شعفي مشھود بازسازي شھر را بھ صورت خوابي كھ   پس از آنكھ بقایاي سوختگي زدوده شد،
ھر شھر واقع در امپراطوري، بھ تقاضا  از  كمك خرج براي این منظور،. براي آن دیده بود برعھده گرفت

خیابانھاي . و آنان كھ منازلشان نابوده شده بود توانستند از این محل خانة نوي بسازند  یا فشار جمع آمد،
شد و  اولشان از سنگ ساختھ مي  ھاي جدید بایست روكار و طبقة خانھ  جدید را پھن و مستقیم ساختند،

داشتند تا در صورت بروز حریق فاصلة امنیتي  ارات دیگر فاصلھ ميھمچنین بایست بھ حد كافي از عم
چشمھ ھایي كھ از زیر شھر جریان داشت با قنات بھ انبار بزرگي پیوند داده شد تا در . موجود باشد

نرون، از محل خزانة امپراطوري، در طول خیابانھا . صورت وقوع حریقھاي بعدي ذخیرة آب باشد
ھاي تماشایي زمان  معمرین و پیرمردان صحنھ. انداخت ي ھزاران خانھ سایھ ميرواقھایي ساخت كھ بھ رو

اما چیزي نگذشت كھ ھمھ موافقت كردند كھ رمي سالمتر و امنتر و   شھر قدیم را از یاد برده بودند،  گذشتة
  .زیباتر از حریق بیرون آمده است

گذاشت، مورد  ود را نیز بھ قالبي تازه مياگر نرون در این ھنگام كھ پایتخت خود را از نو ساخت زندگي خ
  اند، آن طور كھ گفتھ  در حالي كھ چند ماھھ آبستن بود،  میلادي، ۶۵اما پوپایا در سال . گرفت عفو قرار مي

شایع بود كھ آن لگد جواب نرون بھ اعتراضات پوپایا بوده . مرد  بر اثر لگدي كھ بھ شكمش خورده بود،
چون با اشتیاق   از مرگ پوپایا غصة بسیار خورد،. نھ رفتن نرون از مسابقاتاست، بھ واسطة دیر بھ خا

تشییعي پر طنطنھ   دستور داد جسدش را با ادویة نایاب حنوط كردند،. تمام چشم بھ راه وارث خود بود
ت چون پسركي سپوروس نام را كھ بسیار بھ پوپایا شباھ. اي بر جسد او خواند و مرثیھ  برایش راه انداخت،

از او   از ھر لحاظ،«اش كردند و طي تشریفات رسمي با او ازدواج كرد و  دستور داد اختھ  داشت یافتھ بود،
در . داشت زیركي بشوخي گفت كھ اي كاش پدر نرون نیز چنین زني مي» .ھمچون زني استفاده مي كرد

بعاد آن ساختمان ـ در تزیینات مسرفانھ و مخارج و ا. ھمان سال شروع بھ ساختن خانة زرین خود كرد
داد ـ تنفر آریستوكراسي و سوءظن پلبیھا را تجدید  مساحتي كھ قبلا چندین ھزار بینوا را در خود جاي مي

  .كرد

داري براي بر تخت نشاندن كالپورنیوس پیسو در  جاسوسان نرون ناگھان برایش خبر بردند كھ توطئة دامنھ
كاركنان دست دوم و كم اھمیت توطئھ را دستگیر كردند  عمال نرون چند تن از). ۶۵سال (شرف اجراست 

  و با شكنجھ و تھدید از ایشان اعتراف گرفتند كھ سایة 

. اندك اندك تمامي نقشھ آشكار شد. انداخت نیز مي  اي، و از جملھ لوكانوس شاعر و سنكا، شك را بر عده
قسم خورده است طبقة سناتورھا را نابود انتقام نرون چنان وحشیانھ بود كھ رومیان باور كرده بودند نرون 

لوكانوس . مدتي بھ مباحثھ پرداخت و سپس فرمان را اجرا كرد  چون بھ سنكا فرمان خودكشي داده شد،. كند
تیگلینوس، كھ نسبت بھ محبوبیت پترونیوس . جان داد  ضمن خواندن اشعار خود،  نیز ورید خود را درید و،

ي از غلامان آن مرد خوشگذران رشوه داد تا بھ زیان ارباب خود گواھي بھ یك  ورزید، نزد نرون حسد مي
پترونیوس با فراغ بال مرد؛ . و نرون را ترغیب و اغوا كرد تا بھ مرگ پترونیوس فرمان دھد  دھد،

خواند و با روش معمول خود  وریدھاي خود را گشود و باز بست و در ضمن براي دوستان خود شعر مي
. گفت؛ سپس مقداري قدم زد و كمي خوابید؛ و بعد باز وریدھایش را باز كرد و آرام مرد با ایشان سخن مي

بل   نھ از این لحاظ بود كھ در توطئھ دست داشتھ بود،  رواقیون سنا،  سر دستة  محكوم شدن تراسئاپایتوس،
خواندن او لذت از آواز   داد، از این جھت كھ كلا بھ حد كافي نسبت بھ امپراطور شور و شوق نشان نمي

را صرفاً   ھلویدیوس پریسكوس،  دامادش،. برد، و ترجمة حالي كھ از كاتو نوشتھ بود تحسین آمیز بود نمي
  فیلسوف رواقي،  موسونیوس روفوس،. كشتند  اما دو تن دیگر را كھ از ایشان مدح گفتھ بودند،. تبعید كردند
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پدر   دو برادر سنكا ـ یكي آنایوس ملا،. فرستادندرا بھ تبعید   حقوقدان بزرگ،  و كاسیوس لونگینوس،
كھ بولس حواري را در كورنت آزاد ساخت ـ فرمان یافتند كھ خود را   لوكانوس، و دیگري آنایوس نواتوس،

  .بكشند

، براي شركت در مسابقات اولمپي و دادن چند ۶۶در سال   نرون پس از فارغ شدن از غوغاي داخلي،
در » .یونانیان تنھا مردمي ھستند كھ گوش موسیقي شناس دارند»  :گفت مي. كردكنسرت بھ یونان عزیمت 

و چنان صدمھ دید كھ نزدیك بود بمیرد؛   از ارابھ پرت شد،  اي را راند، مسابقات اولمپي ارابة چھار اسبھ
اما . ا رھا كرداما قبل از پایان مسیر آن ر  چون باز او را در ارابھ نھادند، تا مدتي بھ مسابقھ ادامھ داد،

دانستند و تاج  كند خوب مي قضات تفاوت بین یك امپراطور را با یك فرد عادي كھ در مسابقھ شركت مي
چنان شاد شد كھ اعلام كرد از آن بھ بعد نھ   چون جماعت براي او كف زدند،. پیروزي را بھ او جایزه دادند

. عني از پرداخت ھر گونھ باجي بھ روم معاف شودبل سراسر یونان باید آزاد باشد ـ ی  فقط آتن و اسپارت،
وسایل رفاه او را فراھم   و برزخي در یك سال،  شھرھاي یونان، با دادن مسابقات اولمپي، پوتیایي، نمئایي،

و ورزشكار   بازیگر،  چنگنواز،  و او در جواب این لطف در تمامي آن مسابقات بھ عنوان خنیاگر،  آوردند،
نسبت بھ حریفان خود ادب محض   كرد، واعد مسابقات مختلف را با دقت مراعات مينرون ق. شركت جست

در ضمن . كرد و براي تسلي ایشان در مورد فتح اجباري خود شھرنشیني رم را بھ ایشان اعطا مي  بود،
آھي . مسافرت خود در یونان خبر شد كھ یھودا انقلاب كرده و سراسر مغرب علم طغیان برافراشتھ است

  د و سفر خود كشی

ولو براي   ھیچ كس اجازه نداشت،  خواند، وقتي در تئاتر آواز مي»  :گوید سوئتونیوس مي. را دنبال كرد
و چند تني خود   در تئاتر زاییدند،  از این جھت بود كھ برخي زنان،. فوریترین حوایج، از تئاتر خارج شود

اي را كھ قیصر طرح  در كورنت دستور داد ترعھ» .زدند تا ایشان را از تئاتر خارج كنند را بھ مردن مي
كھ   نرون،. اما طي آشوب سال بعد بھ كناري گذارده شد  كرده بود بھ مرحلة اجرا درآوردند؛ كار آغاز شد،

طي مراسم رسمي   ،)۶٧سال (ھاي بیشتر بھ وحشت افتاده بود، بھ ایتالیا بازگشت  از خبر قیامھا و توطئھ
  .جایزه را كھ در یونان برده بود نشان داد ١٨٠٨  ھاي فتح، بھ عنوان نشانھ  پیروزي وارد رم شد و،

یولیوس،   فرماندار لیون، ۶٨در ماه مارس سال : ماندند اما قضایاي غم انگیز از مسخرگیھاي او عقب نمي
سسترس براي سر  ٢,۵٠٠,٠٠٠چون نرون   استقلال گل را اعلام داشت،  كھ اھل گل بود،  ویندكس،

ھر كھ سر نرون را براي من بیاورد سر من پاداش «ویندكس متقابلا گفت كھ   كس جایزه تعیین كرد،ویند
اولین توجھش آن بود   كرد، كھ خود را براي میدانداري در برابر این حریف مردخو آماده مي  نرون،» .او

آوریل خبر رسید كھ  اما در ماه. كھ گاریھایي براي حمل آلات موسیقي و البسة نمایش خود انتخاب كند
كھ خبر   سنا،. بھ سوي روم در حركت است  با ویندكس ھمدست شده،  فرمانده سپاه روم در اسپانیا،  گالبا،

. شد پاسداران امپراطور حاضرند در ازاي پاداش قابلي نرون را رھا كنند، گالبا را امپراطور اعلام كرد
از خانة زرین خود بھ باغھاي   ین نحو مسلح شد،چون بد  نرون مقداري زھر در جعبة كوچكي ریخت و،

از آن عده افسران گارد كھ در كاخ حاضر بودند تقاضا كرد كھ . سرویلیایي بر سر راه اوستیا گریخت
مگر مردن چنین »   :و یكي از ایشان بیتي از ویرژیل را براي او خواند  ھمھ رد كردند،. ھمراه او بروند

بھ . ھ آن قدرت مطلق كھ كارش را ساختھ بود چنان ناگھاني بند آمده باشدشد ك باورش نمي» دشوار است؟
كنار رود تیبر رفت تا خود را غرقھ كند، . چندین دوست براي كمك قاصد فرستاد، اما ھیچ یك جواب ندادند

یي او پیشنھاد كرد كھ در ویلاي خود در جادة سالاریا  یكي از غلامان آزاد شدة او،  فایون،. اما جرئت نكرد
نرون فوراً پیشنھاد را پذیرفت، و در تاریكي شش كیلومتر مسافت را از وسط شھر پیمود و . را پنھان كند

، در انبار فایون گذراند و بھ اندك صدایي  آن شب را در قبایي خاك آلود، بیخواب و گرسنھ. بھ خارج رفت
و   علام كرده، دستور توقیف او را داده،قاصد فایون خبر آورد كھ سنا نرون را دشمن خلق ا. بھ خود لرزید

نرون پرسید آن طرز چیست؟ جوابش . مجازات شود» بھ طرز قدیم«تصویب كرده است كھ نرون باید 
كوبند، و  اي مي گذرد بھ چوبھ كنند، با چنگال پولادیني كھ از گردنش مي مرد محكوم را برھنھ مي«دادند 

pyخود را با دشنھ بكشد، اما دچار این خطا شد كھ نخست از وحشت خواست » .زنند سپس تا حد مرگ مي
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با مردنم چھ ھنرمندي نابود «: ماتم گرفت كھ . نوك دشنھ را آزمود و دید كھ بھ نحوي ناخوشایند تیز است
  »!شود مي

ـ خنجري » آید اكنون بانگ سم چارپایان تندپا بھ گوش من مي! گوش فرا ده«ضمن خواندن شعري ـ . بودند
. كمك كرد تا خنجر بھ منزل برسد  و اپافرودیتوس، غلام آزاد شدة او،  دستش لرزید،  ود فرو برد،بھ گلوي خ

و كارگزاران گالبا با این تقاضا موافقت   نرون از ھمراھان خود تقاضا كرده بود نگذارند جسدش مثلھ شود،
). ۶٨سال (ا بھ خاك سپردند معشوقة سابقش، او را در چارطاق دومیتیھ  ھاي پیر او و آكتھ، دایھ. كردند

اما عدة . دویدند در میان شھر مي  بسیاري از مردم از خبر مرگ او شاد شدند و، با كلاھھاي آزادي بر سر،
نسبت بھ بینوایان   كرد، بیشتري عزاي او را گرفتند؛ چون ھمان قدر كھ نسبت بھ بزرگان بیرحمانھ ظلم مي

دادند كھ نرون واقعاً نمرده است و با  تمام گوش بھ شایعاتي مياین عده با اشتیاق . بخشنده و كریم بود
آید؛ و ھنگامي كھ خبر مرگ او را قبول كردند؛ تا چند ماه بر  نیروي سنا در جنگ است و بھ سوي رم مي

  .آمدند تا گل بر آن بیفشانند گور او مي

V – سھ امپراطور  

چون سلسلة انساب خود   تباري بلند داشت،. بھ روم رسید ۶٨سرویوس سولپیكوس گالبا در ماه ژوئن سال 
سال كھ بھ  در این. رساند و گاو مي مینوس،را از طرف پدر بھ یوپیتر و از جانب مادر بھ پاسیفائھ، زن 

دست و پایش چنان كج شده بود كھ نھ   بھ واسطة نقرس،  طاس شده بود و،  اوج اعتبار خود رسید،
بھ گناھان معمول رومیان، اعم از . توانست كتابي بھ دست بگیرد توانست كفش بھ پا كند و نھ مي مي

آنچھ . كوتاه سخت این گناھان نبوداما آنچھ دوران زمامداري او را چنان   آلوده بود،  زنبارگي و شاھدبازي،
ارتش و مردم را سخت ناخوش آمد رعایت صرفھ جویي در بیت المال و بھ كار بستن عدالت بدون انحراف 

اند بایست نھ عشر آن را  ھنگامي كھ فرمان داد آنان كھ ھدایا یا ممر معاش دائم از نرون دریافت داشتھ. بود
  .زه براي خود تراشید و ایامش بھ آخر رسیدھزار دشمن تا  بھ خزانھ بازگردانند،

اعلام كرد فقط در صورتي از عھدة پرداخت دیون خود   كھ سناتوري ورشكستھ بود،  ماركوس اوتو،
  سواره وارد فوروم رم شدند،  افراد گارد طرفداري خود را از او اعلام داشتند،. آید كھ امپراطور شود برمي

گالبا بدون مقاومت گردن خود را در برابر . گذشت ت روان ميو بھ گالبا برخوردند كھ سوار تخ
اما   یكي از ایشان سر را براي اوتو برد،. سرش و بازوانش و لبانش را بریدند. شمشیرھاي گارد فرود آورد

سنا . شست خود را در دھان سر فرو برد  توانست سر را با موي تنك و خون آلود حمل كند، از آنجا كھ نمي
در گرمانیا و مصر، امپراطوري   و در ھمان حال ارتشھاي روم،  وتو را بھ امپراطوري پذیرفت،بھ شتاب ا
  را بھ سر 
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  فوروم رم

این دو سركرده آولوس ویتلیوس در گرمانیا و تیتوس فلاویوس وسپاسیانوس . گفتند كردگان خود تھنیت مي
و مقاومت ناچیز پادگانھاي شمال و پاسداران  ویتلیوس با لشكریان نیرومند خود بھ ایتالیا ھجوم برد. بودند

و ویتلیوس بر   اوتو پس از دوران حكومت نود و پنج روزه خود را كشت،. امپراطور را در ھم شكست
  .تخت نشست

ممكن بود   ھمچون گالبا،  ، این نكتھ از نقاط ضعف حكومت و سیستم نظامي روم بود كھ مردمي كاھل
. فرمانده نیروي روم در گرمانیا گردد  مانند ویتلیوس،  یا خوشگذراني تناسا،  ،فرمانده ارتش در اسپانیا شود

پنداشت و ھر وعده غذا را بدل بھ میھماني  ویتلیوس مردي شكمپرست بود كھ امپراطوري را ضیافتي مي
 و چون این فواصل رو بھ نقصان گذارده  پرداخت، ھاي غذا بھ كار حكومت مي میان وعده. كرد مفصلي مي

اش آسیاتیكوس واگذارد كھ در مدت چھار ماه یكي از ثروتمندترین  كار حكومت را بھ بردة آزاد شده  بود،
لشكري را رو بھ ایتالیا   سر كردة قواي وسپاسیانوس،  چون ویتلیوس شنید كھ آنتونیوس،. افراد روم شد

در . د و خود بھ شكمپروري پرداختزیردستان گذار  دفاع خود را بر عھدة  راند تا او را از تخت براند، مي
، ضمن یكي از جنگھاي شدید و پر  ھاي آنتونیوس، مدافعان ویتلیوس را در كرمونا ، دستھ۶٩ماه اكتبر سال 

و در آنجا بقایاي نیروي ویتلیوس   آنتونیوس وارد رم شد،  دستة. مغلوب ساختند  خونریزي زمان باستان،
گوید  تاسیت مي. ، در حالي كھ وي خود در كاخ پناھنده شده بودشجاعانھ از امپراطور خود دفاع كردند

چنانكھ گویي صحنة آدمكشي چیزي بیش از نمایش بھ   كردند، نبرد را نظاره مي  گلھ وار جمع آمده،«مردم 
ھا را غارت  برخي از مردم دكانھا و خانھ  در ضمن كھ نبرد ادامھ داشت،» .خاطر تفریح ایشان نیست

بیرحم و بدون شفقت   سربازان آنتونیوس پیروز شدند،. دادند سپیان بھ كسب خود رونق ميكردند و رو مي
كھ ھمچون نفس تاریخ براي   و بدون ھیچ ناراحتي شھر را غارت كردند؛ و جماعت،  دشمنان را كشتند،

و كناري  كردند تا دشمنان را از ھر گوشھ بھ لشكریان پیروزمند كمك مي  تمجید فاتحان گرد آمده بودند،
اي بھ گرد گردنش دور  نیمھ برھنھ با حلقھ  كھ از نھانگاه بیرون كشیده بودند،  ویتلیوس را،. بیرون بكشند

pyو عاقبت در یك لحظھ كھ رحم بر ددخویي   اش دادند، با تأني شكنجھ  پھن بر او افشاندند،  شھر گرداندند،
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ھا كشیدند و بھ رودخانة  با قلاب در میان كوچھ جسدش را ). ۶٩دسامبر سال (چیره آمده بود او را كشتند 
  .تیبر افكندند

VI – وسپاسیانوس  

وسپاسیانوس كھ مشغول ھدایت جنگ ! برخورد با مردي ذیشعور و توانا و شریف چھ آسایشي در بر دارد
، سر فرصت، براي در دست گرفتن ھمینة خطیري كھ سربازانش برایش تحصیل كرده بودند بھ  یھودا بود

  و سنا بشتاب آن   آمد،رم 

اي كھ تمامي شئون زندگي آن  ، با نیرویي الھامبخش بھ اعادة نظم و ترتیب در جامعھ)٧٠اكتبر سال (
چون متوجھ شد كھ بایست كارھاي آوگوستوس را تكرار كند، لاجرم رفتار و . مغشوش شده بود كمر بست

ا سنا از در آشتي درآمد و حكومت مشروطھ ب. سیاست خود را با رفتار و سیاست آن امپراطور تطبیق داد
» لزماژستھ«و ویتلیوس بھ موجب   اوتو،  گالبا،  كساني را كھ در زمان نرون،. را از نو برقرار ساخت

تعداد افراد و اختیارات   سازمان ارتش را تجدید كرد،  محكوم شده بودند آزاد كرد یا از تبعید فرا خواند،
سركردگان كاركشتھ را بھ شھرستانھا گماشت تا طغیان را فرو   ساخت، پاسداران امپراطور را محدود

  .ببنددو اندكي بعد توانست در معبد یانوس را بھ نشانھ و تعھد صلح   نشانند،

اندامي چھارشانھ و شخصیتي نیرومند . مند او در كمال بودنظیر قالب نیرو اما قدرت بي  شصت سال داشت،
و چشمانش كوچك و تیز بود كھ در ھر   ھایش خشن اما مسلط، گونھ  سرش وسیع و طاس و بزرگ،  داشت،

الاراده و صاحب  صرفاً مردي قوي  ھاي نبوغ در او پدیدار نبود، ھیچ یك از نشانھ. كرد گري رسوخ مي حیلھ
و خاندان و تبار او از   ھاي جنوب آپنن در نزدیكي رئاتھ بھ دنیا آمده بود، یكي از دھكدهدر . ھوش عملي بود

مردي از عوام الناس بر اریكة امپراطوري رسیده : جلوس او بر تخت انقلابي چھارجانبھ بود. پلبینھا بودند
سلسلة   خت نشانده بود،یك ارتش ایالتي بر پاسداران امپراطور فایق آمده بود و نامزد خود را بر ت  بود،

یولیو ـ كلاودیوسي شده بود، و عادات و خصال سادة مردم متوسط ایتالیا در دربار   فلاویوس جانشین سلسلة
وسپاسیانوس تبار . امپراطور جاي اسراف اپیكوري و اخلاف شھري آوگوستوس و لیویا را گرفتھ بود

اي علماي علم الانساب كھ  وقتي عده. ن آن بر نیامدفرومایة خود را ھرگز از یاد نبرد و در صدد پنھان كرد
وسپاسیانوس با   چشم بھ كرم او داشتند بر آن شدند كھ یكي از نیاكان او را از ملازمان ھركولس اعلام كنند،

رفت تا از طرق زندگي روستایي  بھ طور مرتب بھ زادگاه خود مي. خود ایشان را بھ سكوت واداشت  خندة
  كرد، تجمل پرستي و تنبلي را ملامت مي. داد كھ ھیچ چیز در آن محل تغییر كند جازه نميو ا  آن لذت برد،

وقتي یك . و با اسراف جنگي آشتي ناپذیر داشت  گرفت، خورد، ماھي یك بار روزه مي غذاي دھقانان را مي
وسپاسیانوس   د،دا تن رومي كھ توسط وسپاسیانوس بھ مقامي نامزد شده بود بھ ملاقاتش آمد و بوي عطر مي

ترتیبي داد كھ ھر كس بسھولت بھ او . و مقام را مسترد داشت» دادي چھ بھتر بود بوي سیر مي»  :گفت
از شوخیھاي نیشدار نسبت بھ   گفت، كرد و سخن مي بر اساس تساوي با مردم زندگي مي. دسترسي داشت

چون بر . گیري كند و خصال او خرده و بھ ھمھ كس آزادي بسیار داده بود تا از رفتار  برد، خود لذت مي
دانند بار زحمت فرمانروا  چینان را بخشید و گفت چھ احمقند كھ نمي توطئھ  اي بر ضد خود آگاه شد، توطئھ

  .چقدر سنگین است

كھ نرون او را بھ تبعید فرستاده   ھلویدیوس پریسكوس،. فقط در یك مورد حسن خلق خود را از دست داد
سخت اصرار ورزید كھ جمھوري اعاده شود، و بدون قید   سپاسیانوس بھ سنا باز گشت،چون بھ امر و  بود،

خواھد بھ ناسزاگویي ادامھ  وسپاسیانوس از او خواست كھ اگر مي. گفت و شرطي بھ وسپاسیانوس ناسزا مي
ا صدور وسپاسیانوس او را تبعید كرد و حكومتي عالي را ب. در سنا حضور نیابد؛ ھلویدیوس نپذیرفت  دھد،

زیر زبان »  بھ قول سوئتونیوس،  بعداً از این كار متأسف شد و باقي عمر،. دار ساخت فرمان اعدام او لكھ
pyاما دستة اخیر بیشتر كلبي و كمتر » .و گستاخي حكیمان صبري عظیم از خود نشان داد… رك دوستان 
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شناختند و بھ  ت را تحمیل ميو ھرج و مرج طلبان فیلسوف مشربي بودند كھ تمامي حكوم  رواقي بودند،
  .كردند ھمة امپراطوران حملھ مي

بھ منظور تزریق خون تازه در مجلس سنایي كھ بھ واسطة محدودیت خانوادگي و جنگ داخلي تباه شده 
ھزار خانوادة متشخص   با استفاده از اختیارات،  وسپاسیانوس مقام سنسوري را براي خود تأمین كرد،  بود،

برجستگان پاتریسینھا یا   ، ایشان را در زمرة آن بھ رم آورد تالیا و متصرفات غربيرا از سراسر ای
بھ   آریستوكراسي جدید،. سنا را از صفوف ایشان آكند  علي رغم اعتراضات شدید،  سواركاران جا داد و،

 این آریستوكراسي ھنوز بھ واسطة ثروت. اخلاق جامعة روم را اصلاح كرد  پیروي از سرمشق او،
بادآورده ضایع نشده بود، و ھمچنین آن قدر از كار و كوشش و زراعت فاصلھ نیافتھ بود كھ كارھاي عادي 

و چیزي از نظم و ترتیب و نجابت زندگي امپراطور را در خود   زندگي و حكومت را دون شأن خود بداند،
رن حكومت صالحي در روم از ھمین طبقھ فرمانروایاني برخاستند كھ پس از دومیتیانوس مدت یك ق. داشت
  استفاده از آزادشدگان بھ عنوان عمال امپراطوري عیوبي داشت كھ وسپاسیانوس از آن باخبر بود،. كردند

لذا جاي بسیاري از ایشان را بھ افراد طبقة جدیدي كھ بھ رم آورده بود داد و بھ طبقة رو بھ رشد بازرگانان 
  .اي در احیاي ملك بھ وجود آورد نھ سال معجزهبا كمك این عده، در مدت . روم واگذار كرد

 .استسسترس لازم  ۴٠‘٠٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠حساب كرده بود كھ براي تبدیل ورشكستگي بھ تعادل مالي 
میزان باج شھرستانھا را بالا برد، یونان را از نو   براي تھیة این مبلغ تقریباً بھ ھمھ چیز مالیات بست،

  اراضي عمومي را دوباره بھ تصرف دولت درآورد و بھ اجاره واگذار كرد،  مجبور بھ پرداخت باج كرد،
ت كھ شارمندان او را بھ جویي اصرار داش و چنان در صرفھ  كاخھا و املاك امپراطوري را فروخت،

كھ روم باستان را مانند رم فعلي تزیین   حتي بر آبریزگاھھاي عمومي،. عنوان دھقاني بینوا از نظر انداختند
  پسرش . مالیات بست  كرد، مي

تیتوس بھ چنین ممر درآمد رسوایي اعتراض كرد، اما امپراطور كھنسال چند سكھ را كھ از آن راه عاید 
كند كھ  سوئتونیوس او را متھم مي» دھد؟ بو مي  بچھ جان،  ببین،»  :ني جوان گرفت و گفتشده بود زیر بی

فروخت و حریصترین كارمندان خود را در شھرستانھا تشویق  براي ازدیاد درآمد دولت مقامات را مي
ن را كردند، و آنگاه وي ناگھان ایشا بھ طوري كھ آن كارمندان از فرط یغماي مردم ورم مي  كرد، مي

ولي این مرد . گرفت ھاي ایشان را بھ مصادره مي كرد و گردآورده احضار و بھ اعمالشان رسیدگي مي
بل ھمھ را صرف بھبود اقتصاد و   كرد، صاحب فن در امور مالي از این درآمدھا دیناري ھم خرج خود نمي

  .كرد تزیین معماري و پیشرفت فرھنگي روم مي

چنان . تربیت دولتي در روزگار باستان در انتظار این سرباز كند ذھن بود استقرار نخستین سیستم تعلیم و
مقرر داشت كھ برخي از معلمان كاردان ادبیات لاتیني و یوناني و معاني بیان از اعتبارات دولت حقوق 

شاید آن شكاك پیر چنان دریافتھ بود . بگیرند و پس از بیست سال خدمت حقوق بازنشستگي دریافت دارند
داد ممكن  معلمان در تشكیل و ایجاد عقاید عمومي سھمي دارند و از حكومتي كھ پولي بھ راه ایشان ميكھ 

حتي در مناطق روستایي، احیا   محتملا، بنا بھ دلایل مشابھي، بسیاري از معابد قدیم را،. است تعریف كنند
سر سربازان او سوزانده شده بود از و مینروا را كھ توسط طرفداران ویتلیوس بر   یونو،  معبد یوپیتر،. كرد

و ساختمان مشھورترین بناھاي روم را كھ كولوسئوم   مزاري شاھانھ براي الاھة صلح بنا كرد،  نو ساخت،
طبقات بالا ماتم گرفتھ بودند كھ اموال ایشان بھ صورت مالیات صرف تھیة ساختمان براي . باشد آغاز نھاد

مردم را بھ مبارزة . و كارگران نیز حقشناسي بخصوصي نداشتندشود،  دولت و مزد جھت عامة مردم مي
و خود نخستین توبرة خاكروبھ را حمل   ھاي مانده از جنگ اخیر برانگیخت، شدیدي در راه ازالة خاكروبھ

ھاي مربوط بھ ماشین حمالي را بھ او نشان داد كھ تا میزان زیادي حاجت بھ كار  وقتي مخترعي نقشھ. كرد
باید فقیران »   :وسپاسیانوس نپذیرفت و گفت  داد، ر اجراي كار ساختمان و حمل زواید تقلیل ميانساني را د

ایجاد بیكاري   وسپاسیانوس بھ مسئلة  در این فرصت كھ ممكن بود نصیب اختراع شود،» .خود را غذا بدھم
py  .در نتیجة پیشرفت وسایل فني پي برد و بھ زیان انقلاب صنعتي رأي داد
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ثروت شھرستانھا ـ لااقل از لحاظ پولي ـ دو برابر زمان . بھ نحوي بیسابقھ رو بھ ترقي بودند شھرستانھا
وسپاسیانوس آگریكولاي . كردند و پرداخت باجھاي اضافي را بدون صدمھ تحمل مي  آوگوستوس شده بود،

تیتوس اورشلیم را . اشتو خاتمھ دادن بھ طغیان یھود را بھ تیتوس واگذ  توانا را بھ حكومت بریتانیا فرستاد،
مراسم . كند بھ رم بازگشت تسخیر كرد و با افتخاراتي كھ معمولا از آن كسي است كھ بیشتر كشتار مي

ھا عبور داده شد و طاق مشھوري بھ  از كوچھ   پیشاپیش صف طویل اسیران و غنایم،  پیروزي تماشایي،
اما از این جھت دلتنگ شده بود   بالید، ھ خود ميوسپاسیانوس از پیروزي پسرش ب. یادبود فتح برافراشتھ شد

  با خود آورده و خواھان  بھ عنوان معشوقھ،  كھ تیتوس شاھزاده خانم یھودي زیبایي را بھ نام برنیكھ،

  

  نماي كولوسئوم از خارج

امپراطور . مصداق پیدا كرد »برد اسیر، فاتح وحشي خود را بھ اسارت«باز ھم مفھوم . ازدواج با او بود
اي  او خود پس از مرگ زنش با كنیز آزاد شده. فھمید كھ چرا شخص باید با معشوقة خود ازدواج كند نمي

وسپاسیانوس   د،و ھنگامي كھ آن زن مر  آنكھ زحمت ازدواج با او را بر خود ھموار كند، كرد بي زندگي مي
برایش قطعي بود كھ تعیین جانشین بایست قبل از فوت او . عشق خود را میان چند ھمخوابھ پخش كرد

خواست  اما از وسپاسیانوس مي  سنا با او موافق بود،. عملي شده باشد تا از ھرج و مرج جلوگیري شود
بھ فرزند خواندگي بپذیرد؛  نام ببرد و) بود كھ قاعدتا بایست سناتوري مي(را » بھترین خوبان«

  براي تسھیل امر،  فاتح جوان،. گفت كھ بھ نظر او تیتوس از ھمھ كس بھتر است وسپاسیانوس در جواب مي
بدین ترتیب، امپراطور تیتوس را در . برنیكھ را روانھ ساخت و تسلي خاطر را در اختلاط با زنان جست

  .كومت را بھ وي واگذاشتاي از ح تخت و تاج با خود شریك ساخت و سھم عده

در شرب آبھاي ملین   در مدتي كھ در جنوب آپنن بود،. وسپاسیانوس مجدداً بھ رئاتھ سفر كرد ٧٩در سال 
پذیرفت و بھ  سفرا را مي  با اینكھ بستري شده بود،. روي كرد و دچار اسھال شدید شد دریاچة كوتیلیا زیاده

طبع   ھمة  كرد، ت مرگ را بر وجود خود احساس ميھر چند دس. پرداخت سایر وظایف مقام خود مي
pyدر حال ضعف بود ( »!واي كھ نزدیك است خدا شوم»  :گفت مي. آمیز خود را بگزافھ حفظ كرده بود طیبت
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و با این » .امپراطور بایست ایستاده بمیرد«: گفت مي. كھ تقلایي كرد و با كمك گماشتگان برپا خاست
  .ومت خیر دھسالة خود را پایان دادكلمات عمر شصت و نھ سالھ و حك

VII – تیتوس  

ترین امپراطوران  ، خوشبخت)تیتوس فلاویوس وسپاسیانوس(پسر بزرگتر وسپاسیانوس، كھ ھمنام او بود 
» نازنین بشریت«در حالي كھ ھنوز   وي در سال دوم حكومت خود در چھل و دو سالگي درگذشت،. بود
در . گردد زمان بھ او مھلت نداد كھ دچار فساد قدرت یا دلزدگي از وھمي بودن تمایلات خویش. بود

و نامش را با زندگي لجام گسیختھ آلوده   خود را مشھور ساخت،  با شركت در جنگھاي بیرحمانھ،  جواني،
اصول اخلاق   بھ جاي آنكھ بگذارد قدرت علي الاطلاق او را سرمست سازد،  چون بھ حكومت رسید،. كرد

خطاي او بذل و بخشش بي حد بزرگترین . را اصلاح كرد و حكومت خود را نمونة خرد و شرافت ساخت
. شمرد اي شاد نساختھ بود، جزو عمر نمي آن روز را كھ در آن كسي را با اعطاي ھدیھ. و حساب او بود

رساند كھ پدرش  انباشتھ را تقریباً بھ ھمان وضع مي  و خزانة  كرد، پول بسیار خرج ورزشھا و نمایشھا مي
  ئوم را بھ پایان رساند و یك عمارت كولوس. در ابتداي حكومت خود یافتھ بود

   

  

  نماي كولوسئوم از داخل

بل برخلاف   كسي بھ مجازات اعدام محكوم نشد،  در دوران حكومت كوتاه او،. حمام بلدي دیگر ساخت
دھد كشتھ شود تا آنكھ  خورد كھ ترجیح مي قسم مي. دستور داده بود خبرچینان را تازیانھ بزنند و تبعید كنند

بھ ھمان   و دستگیر شدند،ھنگامي كھ دو تن شریفزاده در حین توطئھ بھ منظور واژگون ساختن ا. بكشد
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گر فرستاد تا قلق او را فرو نشاند  سپس پیكي نزد مادر یكي از دو توطئھ. بسنده كرد كھ بھ ایشان اخطار كند
  .و خبرش كند كھ پسرش در امان است

بسیاري از  ٧٩اي در سال  حریق سھ روزه. بدبختیھاي او سوانحي بود كھ چندان نفوذي در آنھا نداشت
و مینروا مجدداً در آن سوخت؛ در ھمان   یونو،  ه را نابود ساخت كھ از جملھ معبد یوپیتر،عمارات عمد

آتشفشان وزوویوس شھر پومپئي و ھزاران تن ایتالیایي را زیر مواد مذاب خود مدفون ساخت؛ و یك   سال،
چھ توانست در تیتوس آن. تر بود سال بعد روم گرفتار طاعوني شدكھ از تمامي طاعونھاي قبلي آن كشنده

بل محبت شامل پدرانھ را بروز   نھ فقط علاقة امپراطور،«تخفیف عذاب ناشي از این بلیات انجام داد، و 
. بھ مرض تب درگذشت  ، در ھمان خانة روستایي كھ پدرش بتازگي در آن مرده بود،٨١در سال » .داد

  .تمامي مردم روم ماتم او را گرفتند مگر برادري كھ جانشین او شد

VIII - دومیتیانوس  

  اي كھ دربارة منابع عمده. نظرانة تمثالي از دومیتیانوس حتي از تصویر نرون نیز دشوارتر است تصویر بي
این ھر دو در دوران حكومت او پیشرفت . حكومت او در دست است ھمان تاسیت و پلیني كھین ھستند

آن ھم جنگي كھ   ومیتیانوس در جنگ بودند ـاما جزو آن دستھ از گروه سناتورھا بودند كھ با د  كردند،
ستاتیوس و مارتیالیس را داریم كھ   در برابر این شھود متخاصم،. تقریباً بھ زوال ھر دو طرف منجر شد

خوردند یا طالب آن بودند و واقعاً سر او را بھ آسمان  ھر دو شاعر بودند و نان دومیتیانوس را مي
مانند بسیاري   چون این آخرین فرد سلسلة فلاویوس،  اند، ھد صادق بودهشاید این ھر چھار شا. رساندند مي

از افراد سلسلة یولیو ـ كلاودیوسي، در ابتداي كار ھمچون جبرائیل بود و در انتھاي امر بھ صورت لوكیفر 
ظریف،   در جواني فروتن،: شد در این مورد روح دومیتیانوس ھمواره با او ھمراه مي. درآمد) شیطان(

داشت ـ ھر » و سري طاس  پاھاي معوج،  شكمي بیرون زده،«و بلند قامت بود؛ در سالھاي آخر   شرو،خو
در كھولت از نثر خود   سرود، در دوران بلوغ شعر مي. چند كتابي بھ عنوان در نگاھداري از مو نوشتھ بود

گر تیتوس برادر او ا. گذاشت ھا و نطقھاي خود را بھ دیگران مي ھم اطمینان نداشت و تحریر خطابھ
آیند كھ پیروزي دوستان را  شد؛ اما فقط بزرگوارترین ارواح از عھدة آن برمي شاید رستگارتر مي  بود، نمي

  . شاھد باشند و خم بھ ابرو نیاورند

كار بھ جایي رسید كھ خود تیتوس ناچارشد از پدر تقاضاي . كاري پنھاني بر ضد برادر شد تبدیل بھ دسیسھ
دومیتیانوس ادعا كرد كھ در اختیارات امپراطوري او   ھنگامي كھ وسپاسیانوس مرد،. ا بكندعفو برادر ر

تیتوس از او تقاضا كرد كھ ھنگام حیات در . ، اما كسي در وصیت پدر دست برده است ھم شریك بوده است
دیون . چید امپراطوري شریك او باشد و پس از مرگ جانشینش؛ دومیتیانوس نپذیرفت و ھمچنان توطئھ مي

حد . دومیتیانوس با انباشتن برف گرد او مرگش را تسریع كرد  چون تیتوس بیمار شد،: گوید كاسیوس مي
دومیتیانوس   توان شناخت، ھمچنانكھ حقیقت داستانھاي روابط جنسي كھ دربارة واقعیت این داستانھا را نمي

دختر تیتوس را صیغھ   رفت، ان بھ شنا مياند دومیتیانوس با روسپی بھ ما رسیده است معلوم نیست ـ گفتھ
تمامي وقایع نگاري لاتیني » .راند كرد و شھوت مي نسبت بھ زنان و پسران متساویاً فسق مي«و   كرده بود،

اي است كھ بھ منظورھاي موقت زماني زده شده  ھاي جانبدارانھ بیان سیاست زمان تحریر است و ضربھ
  .است

بینیم كھ در دھة اول حكومت خود بھ نحوي  مي  رسیم، دومیتیانوس ميھنگامي كھ بھ زمامداري عملي 
  ھمچنانكھ وسپاسیانوس آوگوستوس را سرمشق خود قرار داده بود،. آور پارسا و كاردان است اعجاب

العمر را  پس از آنكھ سمت سنسور مادام. ظاھراً دومیتیانوس سیاست و روش تیبریوس را دنبال كرده بود
ھر چند خود بھ توصیفات (از انتشار طنزھاي زشت و مستھجن جلوگیري كرد   ،مخصوص خود كرد

قوانین یولیانوسي زنا را بھ مورد اجرا گذارد؛ سعي كرد از فاحشگي كودكان ). زد مارتیالیس چشمك مي
چون منافي عفت بود؛ یكي از   جلوگیري كند و شاھد بازي را تقلیل دھد؛ نمایش لال بازي را قدغن كرد،
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یزگان آتشبان را كھ بھ زنا محكوم شده بود اعدام كرد؛ و بھ امر اختھ كردن مردان خاتمھ داد، زیرا با دوش
از ھر گونھ خونریزي، حتي قرباني گاو نر كھ . این كار ترقي قیمت بردگان خواجھ زیاد شایع شده بود

راث كساني را كھ صاحب می. شرافتمند، آزاده، و عاري از طمع بود. شد مشمئز مي  مذھبي داشت،  جنبة
و   گذشت لغو كرد، پذیرفت، تمامي مالیاتھاي عقب افتاده را كھ پیش از پنج سال از آنھا مي فرزند بودند نمي

اما   بردگان آزاد شده را منشي خود كرده بود،. قاضي سخت اما بیطرفي بود. خبرچیني را باطل ساخت
  .دداشت كھ از روش راست منحرف نشون ایشان را وا مي

خرابي و  ٨٢و  ٧٩از آنجا كھ حریقھاي سالھاي . سلطنت او یكي از اعصار بزرگ ساختمان در رم بود
دومیتیانوس یك برنامة ساختماني دولتي تنظیم كرد تا كار را بھ وجود آورد   بینوایي بسیار بھ بار آورده بود،

. ختن یا تكثیر زیارتگاھھاي آن احیا كندوي نیز امیدوار بود ایمان قدیم را با زیباسا. و ثروت را تقسیم كند
دلار خرج درھا و بام زركوب آنھا  ٢٢,٠٠٠,٠٠٠و مینروا را برافراشت و   مجدداً معبد یوپیتر، یونو،

ھنگامي كھ دومیتیانوس . ولي ماتم آن اسراف را گرفتھ بودند  كردند، مردم روم نتیجھ را تحسین مي. كرد
  شھرنشینان بحق از   راي خود و كارمندان اداري خود ساخت،كاخ عظیمي بھ نام خانة فلاویوس ب

كردند؛ اما نسبت بھ ورزشھاي پرخرجي كھ با راه انداختن آنھا سعي داشت عدم محبوبیت خود را كھ نتیجة 
  معبدي بھ پدر و برادر خود تقدیم كرد،. صدایي بھ اعتراض در نیاوردند  تقلید از تیبریوس بود تعدیل كند،

بر عظمت كولوسئوم   آگریپا و شبستان اوكتاویا و معابد ایسیس و سراپیس را احیا كرد، پانتئون حمامھا و 
و دست بھ ساختمان حمامھایي زد كھ بعداً ترایانوس آنھا را بھ پایان   حمامھاي تیتوس را كامل كرد،  افزود،
  .رساند

فلاویوس در   سازي دورة مجسمھ. حداكثر سعي خود را در تشویق ھنر و ادبیات مبذول داشت  در ضمن،
 ٨۶در سال   بھ منظور تشویق شعر،. ھایش بسیار عالي است دورة امپراطوري او بھ اوج خود رسید؛ سكھ

و براي اجراي این   مسابقات كاپیتولینوسي را برقرار كرد كھ شامل مسابقات ادبیات و موسیقي نیز بود،
بھ استعداد معتدل ستاتیوس و . را در میدان مارس بنا كردمسابقات زمین یك استادیوم و یك تالار موسیقي 

كھ بر اثر حریق نابوده شده بود، از   ھاي ملي را، كتابخانھ. كرد استعداد نامعتدل مارتیالیس كمكھاي قلیل مي
نو ساخت و براي تجدید محتویا ت آن چند تن نساخ را بھ اسكندریھ فرستاد تا از نسخ آنھا استنساخ كنند ـ و 

فقط قسمت كوچكي از   ن دلیل دیگري است بر اینكھ بر اثر حریقي كھ قیصر در آن شھر ایجاد كرد،ای
  .ذخایر كتابخانة بزرگ اسكندریھ از دست رفتھ بود

  گیري سخت تیبریوس را در سمت مدیریت در خود داشت، تصمیم. كرد امپراطوري را بخوبي اداره مي
و بر كار تمامي گماشتگان امور و پیشرفت كارھا بدقت   كرد، اختلاس اموال دولتي را بشدت مجازات مي

ھمانطور كھ تیبریوس از پیشرفت گرمانیكوس جلوگیري كرد، دومیتیانوس نیز آگریكولا را . نظارت داشت
ـ پس از آنكھ آن سردار متھور لشكریان خود را تا اسكاتلند رھبري كرده، مرز را در ھمان حد پیش برده 

و دومیتیانوس رضایت نداده   خواستھ است پیشتر برود، ظاھراً آگریكولا مي. یا احضار كردبود ـ از بریتان
 آگریكولااین احضار را نتیجة حسد دانستند، و چون تاریخ دوران حكومت دومیتیانوس را داماد . بود
در . در جنگ نیز بھ ھمین نحو بدبخت بود. این احضار براي دومیتیانوس خیلي گران تمام شد  نوشت، مي

و سرداران   بھ شھرستان موئسیا كھ جزو روم بود حملھ كردند،  مردم داكیا از دانوب گذشتند، ٨۶سال 
نگ را بخوبي طرح نقشة ج  امپراطور خود فرماندھي را در دست گرفت،. دومیتیانوس را شكست دادند

دو لشكر   فرماندار رومي گرمانیاي علیا،  كرد، و در شرف ورود بھ داكیا بود كھ آنتونینوس ساتورنینوس،
. این طغیان را دستیاران دومیتیانوس فرو نشاندند. مقیم ماینتس را راضي كرد كھ او را امپراطور بخوانند

دومیتیانوس از دانوب . بھ دشمن فرصت آمادگي داداما ھمین كار نقشة او را از این راه بر ھم زد كھ 
py  با پادشاه داكیا بھ نام دكبالوس صلح كرد و . و ظاھراً عقب نشست  گذشت، با مردم داكیا مصاف داد،
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از . آنگاه بھ روم بازگشت تا فتح دو جانبھ را بر داكیا جشن بگیرد. قرار شد سالانھ براي او باجي بفرستد
ف ساختن جادة مستحكمي بین دو رودخانة راین و دانوب و یكي ھم بین پیچ آن پس، ھم خود را مصرو

  .شمالي رودخانة دانوب و دریاي سیاه كرد

توان خط ممیز را بین  در ھمانجاست كھ مي. طغیان ساتورنینوس نقطة عطف حكومت دومیتیانوس بود
ختگیر و جدي بود، اما در این دومیتیانوس پیش از آن ھمواره س. دومیتیانوس خوب و دومیتیانوس بد كشید

معتقد شد كھ ادارة صحیح كشور تنھا با بودن یك حاكم مطلق و مستبد . ھنگام بھ جور و ظلم متمایل گردید
العادة او بھ عنوان  و قدرت فوق  سنا تحت فشار او بسرعت اختیارات خود را از دست داد،. امكان پذیر است

كھ حتي در مردم فروتن نضح   خودخواھي،. انتقامجو ساختھ بودسنسور، آن مجمع را در آن واحد مطیع و 
پدر و . ھاي خود آكند كاپیتولینوس را با مجسمھ. در وضع دومیتیانوس مانع و رادعي نداشت  گیرد، مي

پرستندگان (جدیدي از كاھنان بھ نام فلاویال   دستة. برادر و زن و خواھران و شخص خود را خدا خواند
از مأموران دولت خواست كھ . ایجاد كرد كھ مراقب امور پرستش این خدایان جدید بودند )فلاویوس زادگان

نشست و مراجعین را تشویق  بر تخت مي. بخوانند» خداوند و خداي ما«در مكاتبات و اسناد رسمي او را 
را معمول و در كاخ آراستة خود آداب و مناسك دربارھاي شرقي   كرد كھ زانوان او را در بغل گیرند، مي

  .امپراطوري بھ واسطة قدرت ارتش و انحطاط سنا بھ حكومت سلطنتي غیر مشروطھ تبدیل شده بود. داشت

بر   كرد، كھ از شرق بھ روم رسوخ مي نھ فقط در آریستوكراسي كھ در میان فیلسوفان و در پیروان مذھبي،
كلبیون   یتیانوس خدا ابا كردند،یھود و مسیحیان از پرستش دوم. ضد این تحولات جدید طغیاني برپا شد

تعھد اخلاقي داشتند كھ با   و رواقیون ھر چند شاه را قبول داشتند،  كردند، تمامي حكومتھا را تقبیح مي
، دومیتیانوس فیلسوفان را از روم اخراج ٨٩در سال . مستبدان مخالفت كنند و جابر كشان را گرامي دارند

حكم قبلي شامل حال منجمان نیز بود كھ پیشگویي ایشان . یا بیرون راندایشان را از ایتال ٩۵كرد و در سال 
ایمان و آمادة پذیرش خرافات دومیتیانوس گردیده  مرگ امپراطور موجب ایجاد وحشت در سر بي  دربارة

آن   اي مسیحي را بھ گناه عرضھ نكردن قرباني بھ تمثال خود اعدام كرد، دومیتیانوس عده ٩٣در سال . بود
  .بوده است  فلاویوس كلمنس،  یكي از این مسیحیان برادرزادة خود او،  اند، كھ گفتھطور 

دیوارھاي شبساتھایي را . در سالیان آخر حكومت دومیتیانوس، ترس وي از توطئھ تقریباً بھ حد جنون رسید
اشت كھ شكوه د. گذشت ببیند رفت با سنگھاي براق پوشاند تا ھر چھ را پشت او مي كھ زیر آن راه مي

  كند، نصیب فرمانروایان بدبختي است؛ چون وقتي كسي را بھ توطئھ متھم كنند، كسي حرفشان را باور نمي
بیشتر گوش بھ سخن چینان   شد، وي نیز مانند تیبریوس ھر چھ پیرتر مي. مگر آنكھ آن توطئھ موفق باشد

  شد،  و از آنجا كھ بر عدة خبرچینھا روز بھ روز افزوده مي. داد مي

پس از طغیان ساتورنینوس، صدور ادعانامھ و محكومیت بسرعت افزایش . از جاسوسان در امان نبود
فرو كردن نیمسوز «حتي با   دادند، و افراد مظنون را شكنجھ مي  شدند، آریستوكراتھا تبعید یا كشتھ مي. یافت

ع را با مرارت ھر چھ تمامتر سناي وحشتزده ـ كھ تاسیت مورخ ھم كھ این وقای» .در قسمتھاي نھاني ایشان
  كرد، كند جزو آن بود ـ عامل محاكمھ و محكوم ساختن بود؛ و ھر بار كھ فرمان اعدام صادر مي نقل مي

  .گذارد كھ امپراطور نجات یافتھ است خدایان را سپاس مي

فرمان مرگ  ٩۶در سال . و آن اینكھ افراد خانة خود را نیز ھراساند  دومیتیانوس مرتكب خبط بزرگي شد،
زیرا وي در بیست و ھفت سال پیش از آن بھ نرون كمك كرده   را صادر كرد،  اپافرودیتوس،  منشي خود،

سایر آزاد شدگان دربار احساس كردند كھ جانشان در خطر است و براي حفظ خود . بود تا انتحار كند
در شب قبل از . قشھ شركت كردو دومیتیا زن امپراطور نیز در آن ن  تصمیم بھ كشتن امپراطور گرفتند،

اول را   خادم دومیتیانوس ضربة  ھنگامي كھ لحظة معین فرا رسید،. مرگ خود با وحشت از خواب پرید
كرد در سال  و دومیتیانوس كھ دیوانھ وار تقلا مي  چھار تن دیگر در حملھ شركت كردند،. وارد آورد

pyتمامي   چون خبر بھ سناتورھا رسید،). ٩۶ال س(پانزدھم حكومت خود در چھل و پنجسالگي وفات یافت 
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ھاي او و  و دستور دادند تمامي مجسمھ  تصاویر او را كھ در تالار سنا بود در ھم شكستند و فرو ریختند،
  .ھاي حاوي نام او را در سراسر قلمرو رومي نابود كنند كتیبھ

چون در این مورد بھ طور عمده جانب انصاب را فرو گذارده است، » عصر مستبدان«تاریخ نسبت بھ این 
راست است كھ نقل شایعات توسط سوئتونیوس . از زبان بلیغترین و با نظرترین مورخان سخن گفتھ است

اما مطالعة ادبیات و كتاب آن ھر دو را از این لحاظ محكوم   كند، غالباً ناسزاھاي تاسیت را تأیید یا دنبال مي
حتي در . اند با كارنامة یك امپراطوري و یك قرن اشتباه كردهساختھ است كھ گناھان ده امپراطور را 

كالیگولا   اي از خیر و خوبي موجود بود ـ تیبریوس دولتمردي امین بود، بدترین فرد این فرمانروایان نشانھ
و   نرون جمالپرستي بي حد و حصر بود،  مند بود، كلاودیوس از خردي دیرپاي بھره  نشاطي دلپذیر داشت،

تشكیلات اداریي بھ وجود آمده بود كھ در سراسر   در پس زناھا و قتلھا،. انوس لیاقتي خشك داشتدومیتی
خود امپراطوران قرباني قدرت عظیم خود . این دوره در حكومت شھرستانھا نظمي عالي پدید آورده بود

سلسلة یولیو ـ   تھ بود،كھ بر اثر حرارت اجراي بي بندوبار تمنیات شدید یاف  یك نوع بیماري خوني،. شدند مي
اي در این دستگاه، اولاد  كرد؛ و نقیصھ دنبال مي آترئوسكلاودیوسي را بھ نحوي مرگ آسا مانند فرزندان 

ھفت تن از این ده . حشت تنزل دادفلاویوس را در یك نسل از كشورداري صبورانھ بھ ظلم ناشي از و
  تقریباً . امپراطور با مرگي سخت مردند

و سعي داشتند از خانة پر   و با توطئھ و نابكاري و خدعھ احاطھ شده بودند،  تمامي ایشان بدبخت بودند،
كردند كھ  تمنیات خود را از این لحاظ با افراط ارضا مي. ھرج و مرج خویش بر دنیایي حكومت كنند

دانستند قدرت مطلق ایشان تا چھ حد زودگذر است؛ زندگي ایشان زندگي آكنده از وحشت كساني بود كھ  مي
از این جھت بھ زیر كشیده شدند كھ خود را بر فراز قانون . محكوم بھ مرگي ناگھاني و زودرس باشند

  .پنداشتند؛ از این جھت از انسان ھم كمتر شدند كھ قدرت ایشان را خدا ساختھ بود مي

و   این عصر بھ امپراطوري صلح،. اما این عصر یا امپراطوري را نباید از بدنامي و جنایات آن تبرئھ كرد
بھ روم وحشت بخشیده بود؛ با نمونة اعلاي ظلم و شھوت بھ اصول اخلاقي صدمھ زده بود؛ ایتالیا را با 

ده بود؛ جزایر را با تبعیدیان از ھم دری  كھ از جنگ قیصر و پومپیوس بسیار شدیدتر بود،  جنگ داخلي،
آنھا   داد، كھ بھ جاسوسان طماع مي  با پاداشھاي گزاف،. انباشتھ و بھترین و شجاعترین مردان را كشتھ بود

در رم ستمگري فردي را جانشین . داشت جنایت دوستان و خویشاوندان وا مي  را بھ شھادت دروغ دربارة
اما روح را با ترساندن اذھان   با انباشتن باج و خراج برافراشتھ، بناھاي رفیع را. حكومت قانون ساختھ بود

ارتش را بھ حد اعلاي   از ھمھ بالاتر،. مستعد یا خلاق و ساكت یا منقاد ساختن آن بھ پستي كشانده بود
بل تكیة آن بر   قدرت امپراطور بر سنا در نبوغ اعلاي او یا در سنت یا حیثیت او نبود،. قدرت رسانده بود

دیدند كھ امپراطورھا چگونھ امپراطور  چون ارتشھاي مستعمرات مي. نوك سنان پاسداران امپراطور بود
گارد را بر كنار زدند و خود بھ كار شاه   شوند و دیدند كھ ھدایا و یغماھاي پایتخت چقدر ارزنده است، مي

كھ بھ حكم فرزند خواندگي    ،خرد و فكرت فرمانروایان بزرگ  باز ھم تا مدت یك قرن،. سازي مشغول شدند
نشاند و مرزھا را  لشكریان را بھ جاي خود مي  شدند و نھ بھ موجب وراثت یا خشونت یا ثروت، انتخاب مي

  حماقت بھ تخت و تاج رسید، فیلسوفاما ھنگامي كھ مجدداً بھ واسطة عشق یك . داشت مأمون نگاه مي
و جنگ داخلي با بربریان منتھز   ھرج و مرج پردة سست نظم را در ھم درید،  ارتشھا سركش شدند،

  .فرصت دست بھ یكي كرد تا آن بناي سست پایة حكومت را كھ نبوغ آوگوستوس ساختھ بود فرو ریزد
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 فصل چھاردھم

  

  عصر سیمین 

  میلادي ٩۶ – ١۴

I – ھنربازان  

كھ بھ طور ضمني دال بر   میلادي لقب عصر سیمین داده است، ١١٧تا  ١۴سنت بھ ادبیات لاتیني از سال 
و زمان واسطة انتخاب؛ ذھن   سنت زبان زمان است،. سقوطي از علو فرھنگي عصر آوگوستوس است

تواند ادعا كند بھتر از بیست قرن تجربھ و  زیرا تنھا جواني مي  گذارد، احترام ميمحتاط بھ حكم این ھر دو 
شاید بتوانیم بھ خود اجازه دھیم كھ حكم سنت را معلق گذاشتھ و لوكانوس،   مع الوصف،. فھمد سنت مي

  عدي تاسیت،و در فصلھاي ب  مارتیالیس، كوینتیلیانوس،  كلسوس، ستاتیوس،  پلیني مھین،  سنكا،  پترونیوس،
مند شویم كھ گویي  و از آثار ایشان چنان بھره  پلیني كھین، اپیكتتوس را بیطرفانھ محاكمھ كنیم،  یوونالیس،

اي چیزي رو بھ فساد و چیزي  در ھر دوره. اند ایم كھ ھمگي متعلق بھ دورة منحطي بوده ھرگز خبر نداشتھ
عصر سیمین اوج   و فلسفھ،  تاریخنگاري،  نویسي، داستان  ساتیر،  گویي، در لطیفھ. رود رو بھ رشد مي

ادبیات رومي بوده است؛ ھمچنانكھ در پیكرتراشي واقعپردازانھ و ساختمانھاي عظیم زیاد، نمایندة بالاترین 
  .حد ھنر رومي است

  كلام مردم عادي از نو بھ ادبیات راه یافت و با جسارتي كھ خاص مردم گل بود صرف افعال را تقلیل داد،
  در حدود اواسط قرن اول میلادي،. و حروف صامت آخر كلمات را حذف نمود  تركیب را راحت كرد،

وقتي میان دو حرف مصوت قرار ( Bو حرف ) شد انگلیسي تلفظ مي Wكھ مانند (لاتین  Vحرف 
» ھابر«كھ ) بھ معني داشتن( habereمصدر   بدین نحو،. ھر دو بھ صورت انگلیسي درآمدند) گرفت مي

در فرانسھ آماده  avoirدر ایتالیایي و  avereدرآمد و راه را براي  havereشد بھ صورت  تلفظ مي
، با عدم تلفظ كامل حرف آخر كھ در صرف تغییر )بھ معني شراب( vinumساخت؛ و در ھمان مدت 

شد كھ  زبان لاتیني آماده مي. شد نزدیك ميدر فرانسھ  vinدر ایتالیایي و  vinoكرد، بتدریج بھ تلفظ  مي
  .و فرانسوي بشود  اسپانیایي،  زبانھاي ایتالیایي،

و دستور زبان بھ حساب شعر رو بھ   باید اعتراف كرد كھ در این ھنگام معاني بیان بھ حساب فصاحت،
طایف زبان مردان توانا با حرارتي بیسابقھ ھم خود را مصروف مطالعة صورت و تكامل و ل. رشد بود

  خطابة مھیج،  نمودند و قواعد عالي انشاي ادبي، را تنقیح مي» كلاسیك«بھ ھمان زودي متون . كردند مي
كلاودیوس سعي كرد الفبا را اصلاح كند، نرون با افراط . ساختند و وزن نثر را متشكل مي  بحر شاعرانھ،

ھایي در معاني بیان تصنیف كرد بھ  ابچھو سنكاي مھین كت  در نمایشھاي عمومي خود شعر را مرسوم كرد،
توانستند بدون  فقط سركردگان نظامي بودند كھ مي. كند این عنوان كھ فصاحت ھر قدرتي را دو برابر مي

جنون معاني بیان . بودند بایست خطیب مي فصاحت در رم بھ جایي برسند، و حتي ھمان سركردگان نیز مي
تاریخ «و خود پلیني نیز شش جلد   نثر شاعرانھ شد،  ر لفاظي شد،بھ تمامي اشكال ادبیات سرایت كرد؛ شع

ھا و  نویسندگان بتدریج بیشتر در فكر تعادل جملھ. اي از نثر فصیح مبدل كرد خود را بھ صحیفھ» طبیعي
و ھمھ   نوشتند، فیلسوفان درد مضمون گویي گرفتھ بودند، مورخان خطابھ مي. آھنگ قطعات جملھ بودند

گفتند و آن را در تالارھا یا تئاترھاي  تمامي مردم فرھیختھ شعر مي. كرد ار ایراد ميكس كلمات قص
. خواندند در حمام براي دوستان مي) آن طور كھ مارتیالیس بھ شكوه گفتھ است(سرمیز، و حتي   اي، كرایھ

  كردند، ا ميشھرھا برایشان ضیافت برپ  گرفتند، جستند، جایزه مي شاعران در اقتراحات عمومي شركت مي
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آریستوكراتھا و امپراطوران از اھداي آثار یا ذكر خیر خود در . نھادند و امپراطوران تاج بر سرشان مي
  علاقة مفرط بھ شعر،. پرداختند كردند و بھاي آن را با درھم و دینار یا دادن ناھار مي آنھا حسن استقبال مي

اي خوشاید بخشید  جنبھ  ر دو را سیاه كرده بود،بھ شھر و عصري كھ ھرزگي جنسي و وحشت ادواري آن ھ
  .مندان بھ شعر و ادب بود كھ ناشي از تصنیف و تألیف علاقھ

و سنكاي فیلسوف   سنكاي مھین پدر بزرگ او بود،. وحشت و شعر در حیات لوكانوس با ھم مقابل شدند
در . نوس بر او نھادنددر كوردووا متولد شد و نام ماركوس آنایوس لوكا ٣٩وي در سال . خالوي او

طفولیت او را بھ رم بردند و در محافل آریستوكراسي بار آمد، كھ شعر و فلسفھ در آنھا با دسایس عاشقانھ 
در » در مدح نرون«در بیست و یكسالگي، با شعر . كردند و سیاسي بھ عنوان كانونھاي حیات رقابت مي

برد، و اندكي بعد شاعر و امپراطور با یكدیگر  سنكا او را بھ دربار. مسابقھ شركت كرد و جایزه برد
اي كھ با امپراطور داد جایزة  لوكانوس مرتكب این خبط شد كھ در مسابقة شاعرانھ. كردند سرایي مي حماسھ

لوكانوس بھ كنجي رفت تا در . و نرون بھ او فرمان داد كھ دیگر اشعار خود را منتشر نكند  اول را ربود،
ـ كھ در آن جنگ داخلي را از نظر » فارسالیا«اما مملو از لفاظي بھ عنوان  اي قوي نھان با حماسھ

لوكانوس نسبت بھ قیصر منصف . كرد ـ از نرون انتقام بگیرد آریستوكراسي عصر پومپیوس تشریح مي
. دانست كارھاي كرده را كرده نمي  تا كاري در پیش داشت،: بخش دربارة او گفتھ اي روشني است و جلمھ

رمان واقعي حماسھ كاتوي كھین است كھ لوكانوس در بیت مشھوري او را با خدایان برابر دانستھ اما قھ
لوكانوس خود نیز دوستار داعي . »داعي فاتحان خدایان را خوش آمد و از آن منكوبان كاتو را«: است

ن و جانشین اي كھ براي سرنگون ساختن نرو در توطئھ. اي بود و در راه او مرد منكوب و از دست رفتھ
فقط بیست و شش سال (زیر شكنجھ طاقت نیاورد   دستگیر شد،  كردن پیسو چیده شده بود شركت جست،

پس . مادر خود را ھم رسوا ساخت  اند، حتي آن طور كھ گفتھ  نام سایر توطئھ چینان را فاش كرد و،) داشت
  وستانش را بھ شجاعتش را باز یافت، د  از آنكھ نرون حكم اعدام او را تأیید كرد،

رفت و  و ھمچنانكھ خونش مي  رویي با ایشان بھ طعام نشست، ورید خود را برید، با گشاده  ضیافت خواند،
  ).۶۵سال (خواند  اشعاري را كھ بر ضد استبداد ساختھ بود بلند مي  رو بھ مرگ بود،

II - پترونیوس  

كھ كتاب ساتوریكون او ھنوز ھم خوانندگان  یقین نداریم ـ فقط عقیدة عموم بر این است ـ كھ آن پترونیوس
متعدد دارد ھمان كایوس پترونیوس بوده است كھ یك سال پس از لوكانوس بھ فرمان نرون چشم از جھان 

را با » ربایي خبرة زن«كھ   و تاسیت،  خود كتاب یك كلمھ ھم كھ راه بھ جایي ببرد ندارد،. فرو بست
در حدود چھل ھجا بھ . ین شاھكار رسوا بھ عمل نیاورده استذكري از ا  دھد، فصاحتي لبیب شرح مي

ترس بود كھ »   :و از آن جلمھ است بیتي كھ تقریباً عصارة بیان لوكرتیوس است  پترونیوس منسوب است،
  .اما این قطعات دربارة سازندة خود بیش از حد خاموشند» .براي اولین بار خدایان را در جھان آفرید

بوده است كھ فقط دو جلد آخر آن باقي   ، شاید در شانزده جلد،)طنز(اي از ساتیرھا  ساتوریكون مجموعھ
ماجرا و فلسفھ، و خوشخوري و   دیگ در ھمجوشي است از نظم و نثر،. آن ھم بھ طور غیر كامل  است،

 ۶٠كھ در حدود سال   شكل ظاھر این ھجویات تا حدي مدیون ھجویات منیپوس كلبي سوري است،. ھرزگي
ھاي قھرماني و عشقیي است كھ  یا قصھ» داستانھاي ملطي«گفت و ھمچنین مدیون  م در جدره شعر مي ق

ھاي موجود داستان نویسي مربوط بھ زمانھاي  از آنجا كھ تمامي نمونھ. در جھان یوناني شھرت یافتھ بود
  .توان قدیمترین رمان مشھور شناخت ساتوریكون را مي  بعد از پترونیوس است،

مانند پترونیوس،   اي ظریف، توان قبول كرد كھ یك آریستوكرات صاحب تجمل و داراي سلیقھ ت نميبسھول
تمامي افرادي كھ در آن كتاب دست در كارند عوام الناس . كتابي بھ ابتذال ساتوریكون بھ وجود آورده باشد

pyا بھ اشتغال فكري ادبیات ھا مربوط بھ زندگي پست است؛ در اینج و تمامي صحنھ  یا غلام یا غلام سابقند،
m
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انكولپیوس كھ ناقل داستان است مردي . زمان آوگوستوس با طبقات بالاتر بشدت خاتمھ داده شده است
داند كھ تمامي مردم با شعور مانند خود او ھستند  و دزد است و مسلم مي  دروغزن،  شاھدباز،  زناكار،

ھر چھ   كرده بودیم كھ ھر وقت فرصتي دست دھد، این را بین خود قبول«: گوید دربارة خود و دوستش مي.
شود كھ در آن  داستان از روسپیخانھ شروع مي» .كنیم تا خزانة مشترك ما بھبود یابد دستمان برسد بلند مي

ولگردي آن دو در میان . كند كھ از درس فلسفھ بھ آنجا پناه برده است، ملاقات مي  انكولپیوس با آسكولتوس،
دھد؛ رقابت آن دو بر سر غلام  حكایت ویلان را تشكیل مي  ي در جنوب ایتالیا رشتةگرد شھرھا و دوره

سازد یا از  در طي داستاني كھ قھرمانان آن بدكارند، آن دو را با یكدیگر متحد مي  اي زیبا بھ نام جیتون، بچھ
موقوف . ھ در دست استك  رسند و بقیة داستان، عاقبت بھ خانة تاجري بھ نام تریمالخیو مي. كند ھم دور مي

  شرح ضیافت تریمالخیوست

   

  .انگیزترین شامھاي موصوف در ادبیات است كھ شگفت

و با تجملي بیش از حد خود و   املاك وسیعي خریده،  تریمالخیو قبلا برده بوده و ثروتي بھم رسانده است،
املاك او چنان وسیع است كھ ھر . كند با اسباب و اثاث خاص كاخ و در محیط آلوده بھ بوي غذا زندگي مي

  :كند كھ بنوشند از میھمانان خود تمنا مي. اي تھیھ شود تا وي از درآمد خود باخبر شود روز باید سیاھھ

ھر چیز . شكر خدا كھ مجبور نیستم شراب را بخرم. كنم عوضش مي  اگر شراب بھ مذاق شما خوش نیاید،
گویند  ام، اما مي كي از املاك من تھیھ شده كھ ھنوز آن را ندیدهاندازد در ی كھ در اینجا دھان شما را آب مي

خیال دارم سیسیل را بھ سایر متعلقات كوچك خود بیفزایم، تا اگر . در سر راه تراكینا و تارنتوم است
. ام من خبره  وقتي صحبت نقره باشد،… . بتوانم در طول سواحل خودم كشتي برانم  خواستم بھ افریقا بروم،

… . ھزار پیالھ دارم كھ مومیوس براي اربابم گذاشتھ است… . یي بھ بزرگي خمرة شراب دارمجامھا
  .دیگران ممكن است عقاید دیگري داشتھ باشند. فروشم خرم و گران مي ارزان مي

آن قدر غلام . بخشد اما در دم ایشان را مي  زند، آدم مھرباني است؛ بر سر غلامان خود نعره مي  رویھمرفتھ،
آورد و  بزرگمنشانھ اصل و نسب خود را بھ یاد مي. اند د كھ فقط یك عشر آنان او را بھ چشم دیدهدار
و غلامان من اگر زنده بمانند، آب … ایم  اند كھ ما مكیده بردگان ھم انسانند، ھمان شیر را مكیده«: گوید مي

ش را بیاورند و آن را براي ا دھد وصیتنامھ براي اثبات نیت خود دستور مي» .آزادي را خواھند نوشید
شود كھ  این وصیتنامھ شامل گور نبشتة او نیز ھست كھ بھ این داعیة غرورآمیز ختم مي. خواند میھمانان مي

  ».و ھرگز كلام فیلسوفي را نشنید  سسترس بھ جا گذارد، ٣٠,٠٠٠,٠٠٠از ناداري بھ ثروت رسید، «وي 

شد، و بر روي ھر علامتي میھماندار بھترین  دیده مي البروج سیني مدوري بود كھ گرد آن علایم منطقة
رحم خوك … گوشت گاو روي ثور  شبدر تازه روي حمل،. غذایي را كھ با آن مناسبت داشت قرار داده بود

. اي و بر كفة دیگر آن نان شیریني بود روي میزان ترازویي كھ در یك كفة آن كلوچھ… نزاییده روي جوزا
دلمة … زیر آن . سیقي بھ درون آمدند و قسمت بالاي سیني را برداشتندچھار رقاص بھ آھنگ مو… 

ھاي  چھار تمثال مارسواس از مثانھ  در چھار گوشة آن،. و در میان آن خرگوش  خروس و شكبمة خوك،
سیني دیگري از دنبال … . ریختند اي را روي ماھیھایي كھ در اطراف شناور بودند مي خود رب پر ادویھ

بچھ   گردگراز،. از دندانھاي آن سبدھاي انباشتھ از خرما آویختھ بود. ن گرازي قرار داشتآمد كھ بر آ
چون قسام كارد خود را در پھلوي گراز فرو برد، بلبلان از آن … . خوكھایي ساختھ از خمیر قرار داشتند
  . بیرون پریدند، ھر یك براي میھماني

خواھند برایشان پختھ شود  انان آن خوك را كھ ميو میھم  شوند، سھ خوك پروار سفید وارد اطاق مي
شود و اندكي بعد باز بھ اطاق  درضمن كھ ایشان بھ خوردن مشغولند، خوك منتخب بریان مي. گزینند برمي

  سوسیس و گیپاي گوشتي از آن   برند، چون شكمش را با كارد مي. آید مي
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دھد  ندارد، اما تریمالخیو بھ ایشان اطمینان مي انكولپیوس دیگر جا  رسد، چون دسر فرا مي. ریزد بیرون مي
قلابي از . كند اند و بھ این وسیلھ ایشان را بھ خوردن ترغیب مي كھ دسر را سراسر از خوك پروار ساختھ

، و در آن حال  آورد اي قدحي از مرمر سفید انباشتھ از عطر مي آید كھ براي ھر خورنده سقف بھ پایین مي
. بازد شود و با پسري عشق مي تریمالخیو مست مي. آكنند ده را از شرابھاي كھن ميغلامان جامھاي تھي ش

زنش   دربارة. كند گشاید، و او جامي بھ سمت سر زنش پرتاب مي زن فربھ او زبان بھ اعتراض مي
او را از سكوب حراج برداشتم و آدمش كردم، حالا . این رقاص جندة شامي حافظة ضعیفي دارد«: گوید مي
» .برد توي قصر خوابت نمي  اگر در كاھدان بھ دنیا آمدي،: اما تا بوده ھمین بوده… .كند وزغ باد مي مثل

  ».وگرنھ حتي بعد از مرگ ھم راحت ندارم«كند مجسمة زنش را از روي قبرش بردارد  بھ ساقي امر مي

حتملا فقط در مورد و م  ھجایي قوي و وحشیانھ است؛ فقط در شرح جزئیات با واقعیات سر و كار دارد،
باید آن را   اگر ھمان پترونیوس زمان نرون آن را نوشتھ باشد،. جزء كوچكي از زندگي رومي حقیقت دارد

اي كھ ھرگز براي  اي از آزادشدگان نوكیسھ بدانیم كھ بھ دست شریفزاده تصویر ھزل انگیز و بیرحمانھ
  ب، اثري از رحم و شفقت و ایدئال نیست،در این كتا. درآوردن روزي عرق نكرده است تصویر شده است

و زندگي مردم بدكار با علاقھ و شوق و بدون تنفر و بدون اظھار نظر   فساد اخلاق مسلم فرض شده است،
ریزد و احكام و ذوق حاصل خود را  در این كتاب، گنداب مستقیماً بھ ادبیات كلاسیك مي. نمودار گشتھ است

گاه داستان بھ آن حد اعلاي عدم معني و ركاكت و ناسزاگویي . آورد اه ميبا لغات و نیروي شادابي بھ ھمر
اي از آن  دنبالھ  الاغ طلایي، تألیف آپولیوس،. است پانتاگروئلرسد كھ از خصایص حماسة گارگانتوا و  مي

سنت سرگردان آن را  جونزو تام  شانديتریسترام . در ھفده قرن بعد رقیبي براي آن شد بلاسبود؛ و ژیل 
  .ترین كتاب در ادبیات روم است این عجیب. ادامھ دادند

III – فیلسوفان  

  و در آن ھنگام كھ آزادي چنان محدود و زندگي تا آن حد آزاد بود،  در این عصر لجام گسیختھ و بغرنج،
  فلسفھ ھمعنان شھوتراني پیشرفت كرد و چیزي نمانده بود كھ دست در دست 

ن ابوین پسرا. انحطاط دین بومي خلئي اخلاقي باقي گذارده بود كھ فلسفھ در صدد پر كردن آن بود. ھم نھند
یا پوششي   فرستادند كھ ظاھراً مجموعة مراسم معقول رفتار مقرون بھ تمدن، خود را بھ شنیدن دروسي مي

. رفتند و خود نیز غالباً براي شنیدن آن درسھا مي  كردند، رسمي براي امیال برھنھ را بھ ایشان عرضھ مي
ھم بھ عنوان مربي، ھم بھ   ان زندگي كنند،دادند كھ با ایش آمدند بھ فیلسوفان وظیفھ مي آنان كھ از عھده برمي

بدین نحو بود كھ آوگوستوس آرئوس را نگاه . عنوان مشاور روحاني، و ھم بھ عنوان مصاحب دانشمند
اگر بتوان سخن فرمانروایان را باور (كرد و بھ خاطر او  داشتھ بود و تقریباً در ھمھ باب با او مشورت مي

حكم شوھرش را خواند «بھ قول سنكا، لیویا   وقتي كھ دروسوس مرد،. نسبت بھ اسكندریھ رئوف بود) كرد
نرون و ترایانوس و البتھ آورلیوس حكیماني داشتند كھ با ایشان در دربار » .تا در تحمل غم بھ او یاري كند

 مردم حكیمان را  در لحظات آخر عمر،. ھمچنانكھ پادشاھان كنوني اكنون روحاني خلوت دارند  مقیم بودند،
خواندند تا در لحظة مرگ ایشان را راھنمایي كنند، ھمچنانكھ چند قرن بعد كشیش را بھ ھمین  بر بالین مي

  .كردند قصد احضار مي

قدر فلسفھ را چنان . مردم ھرگز این معلمان خرد را بھ خاطر قبول مواجب و مزد نبخشیدند  عامة
اي چنان  آن فیلسوفان كھ نسبت بھ حرفة خود عقیدهو   تواند جاي غذا و مشروب را بگیرد، دانستند كھ مي مي

و خصومت   ساتیرھاي لوكیانوس،  گیري كوینتیلیانوس، خرده  شورانگیز نداشتند ھدف طیبتھاي مردم،
بسیاري از ایشان در خور آن بودند، چون رداي خشن حكیمان را در بر . شدند امپراطور واقع مي

. بھ پرخواري و طمع و خودخواھي خود ظاھري دانشمندانھ بدھندگذاردند تا  ریش انبوھي مي  كردند، مي
py  :گوید یكي از افراد نمایشنامة لوكیانوس مي
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كھ بر تمامي مقاصد دنیوي سیطره دارد … براي من آن پوچي و پستي را   بررسي مختصري از زندگي،
… قت ھمھ چیز را از در چنین حالي بھترین فكري كھ بھ خاطرم رسید آن بود كھ حقی… . مسلم كرده بود

این بود كھ بھترین ایشان را برگزیدم ـ اگر وقار ظاھر و پریدگي رنگ و طول . فیلسوفان بھ دست آورم
در ازاي پیش بھایي معتنابھ و . اختیار خویش را در دست ایشان نھادم… ریش دلیل بھتر بودن باشد 

. نظم جھان را بھ من بیاموزند… قرار شد   ،كردند موكول بھ زماني كھ خرد مرا تكمیل مي  پرداختي بیشتر،
ذرات و خلاء   ھایي كھ ھر روز از آغاز و انجام، از بخت بد، جھل قدیم مرا كھ از میان نبردند ھیچ، با تكھ

بزرگترین مشكل من آن بود كھ با . گرفتند، بیش از پیش مبھوتم ساختند و ماده و صورت براي من مي
انتظار داشتند سخنشان را   گفتند آكنده از تضاد بود، شتند و ھر چھ ميوجودي كھ میان خود اختلاف دا

توانست مسافت میان مگارا  غالباً یكي ھم از میان ایشان نمي… كشید  بپذیرم ـ و ھریك مرا بھ راه خود مي
اما در گفتن مسافت میان خورشید و ماه بر حسب قدم درنگ ھم . و آتن را بر حسب كیلومتر درست بگوید

  .كردند ينم

اپیكوریان بیش از آن در دنبال شراب و غذا بودند . كردند بیشتر فیلسوفان رومي از مكتب رواقي پیروي مي
شدند كھ بھ تفكر  در ھر گوشة رم، واعظان سائل فلسفة كلبي دیده مي. كھ بتوانند بھ فرضیات بپردازند

  .كردند ت مياعتنایي نداشتند و مردم را بھ زندگي ساده و بي زرق و برق دعو

و در نتیجھ كمتر از سایر مكاتب   این گروه مصداق ھمان توقع عامھ بودند كھ فیلسوف باید فقیر باشد،
چرا نباید «: پرسید مي. الوصف، سنكا یكي از ایشان را دوست نزدیك خود كرد مع. طرف احترام بودند

یم میلیونر دچار شگفتي شد كھ آن كلبي و آن حك» .ام كھ ھیچ نقص ندارد دمتریوس را گرامي بدارم؟ دریافتھ
  .سسترسي كالیگولا ابا كرد ٢٠٠,٠٠٠نیمھ برھنھ از پذیرفتن ھدیة 

مابعدالطبیعھ را بھ عنوان   از آنجا كھ رواقیون رومي بیش از آنكھ اھل كشف و شھود باشند اھل عمل بودند،
خواستند كھ از نجات بشري  را مي و در فلسفة رواقي آن حكمت عملي  زدند، ثمر بھ كناري مي جستجوي بي

جوھر افكار آن . و اتحاد خاندان و نظم اجتماعي مستقل از احكام و نظارت فوق طبیعي پشتیباني كند
كردند كھ چیزي را  و اراده را چنان تربیت مي  ساختند، شھوت را منقاد عقل مي  :رواقیون تسلط بر نفس بود

در سیاست، برادري عموم انسانھا را . یاي خارجي گرددنخواھد كھ موجب شود آرامش روح موقوف اش
وطن خود را دوست داشتند و در ھمھ حال آمادة آن بودند كھ   پذیرفتند؛ در ضمن، تحت لواي ابوت خدا مي

بایست ھمواره در حد انتخاب  خود زندگي مي. براي جلوگیري از بدنامي وطن یا خود دست از جان بشویند
وجدان ھر فرد بایست . د كھ ھر وقت آن را، بھ جاي لطف، خاري بیابند رھایش كنندایشان باشد؛ آزاد بودن

  حكومت سلطنتي براي حكومت قلمروھاي وسیع و مختلف نیاز غم انگیزي بود،. بالاتر از ھر قانوني باشد
  .شد اما كشتن فرد مستبد كاري بسیار عالي شمرده مي

د برده بود؛ محدودیت آزادي سیاسي مردم را از میدان فلسفة رواقي رومي در ابتدا از امپراطوري سو
اي متمایل گردانده بود كھ رعیت خوددار را  سیاست بھ اطاق مطالعھ رانده بود، و بھترین ایشان را بھ فلسفھ

حكومت مادام كھ آزادي فكر یا نطق علناً بھ امپراطور یا خاندان او . دانست از پادشاه برانگیختھ حاكمتر مي
اما ھمینكھ استادان و حامیان ایشان كھ سناتور بودند لعن . مزاحم آن نبود  كرد، اي نمي ن رسمي حملھیا خدایا

بین فلسفھ و سلطنت فردي جنگي درگیر شد كھ تا وقتي امپراطوران انتخابي آن   جبر و ظلم را آغاز كردند،
، )۶۵(راسئا فرمان مرگ داد ھنگامي كھ نرون بھ ت. را بر سر تخت با یكدیگر متحد ساختند ادامھ داشت

كھ موسونیوس روفوس نام داشت و صمیمیترین و پایبندترین فیلسوف رواقي   ھمان وقت دوست تراسئا را،
فلسفھ عبارت است از «: روفوس فلسفھ را چنین تعریف كرده بود. تبعید كرد  در قرن اول میلادي بود،
ھمخوابگي را علي رغم قانوني بودن آن طرد . ود، و این داعیھ را جدي گرفتھ ب»تحقیق در رفتار صحیح

كھ   این مرد،. خواست كھ ایشان از زنان توقع داشتند و از مردان ھمان موازین اخلاقي جنسي را مي  كرد،
گفت كھ ھجده قرن بعد تولستوي روسي بر زبان آورد، معتقد بود كھ روابط جنسي  در آن زمان سخناني مي

بھ فرصت تربیت مساوي براي ھر دو جنس اعتقاد داشت . لید نسل مجاز استفقط در ازدواج بھ منظور تو
گفت كھ از فلسفھ و تربیت خواستار  كرد، اما بھ ایشان مي و زنان را در محضر درس خود استقبال مي
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یكي از .شدند بردگان نیز در محضر درس او حاضر مي. اي باشند كھ خود را بھ عنوان زن كامل كنند وسیلھ
ھنگامي كھ پس از مرگ نرون جنگ داخلي در . ھ نام اپیكتتوس با تفوق بر استاد بھ او احترام گذاردایشان ب

ور شد، موسونیوس از شھر خارج شد و نزد ارتش مھاجم رفت و درس بركت صلح و وحشت  رم شعلھ
از سر   اشد،كھ ھمان جنگ ب  خندیدند و داوري نھایي را، لشكریان آنتونیوس بھ او مي. جنگ را بھ آن داد

اما   كرد، روفوس را مستثنا ساخت، وسپاسیانوس ھنگامي كھ فیلسوفان را از رم تبعید مي. گرفتند
  .ھاي خود را نگاه داشت ھمخوابھ

IV – سنكا  

فلسفة رواقي مشكوكترین بیان خود را در زندگي، و كاملترین بیان خود را در آثار لوكیوس آنایوس سنكا 
م در كوردووا متولد شده بود، بزودي بھ رم برده شد و تمامي تحصیلات  ق ۵كھ در سال   وي،. یافت

فلسفة فیثاغورسیان را از   معاني بیان را از پدرش، فلسفة رواقي را از آتالوس،. موجود در آن شھر را دید
مدت یك سال از . اش، فرماندار رومي مصر، فرا گرفت سوتیون، و سیاست عملي را از شوھر عمھ

اما بعداً از این كار صرف نظر نمود، ولي ھمواره در غذا و مشروب ممسك   شت پرھیز كرد،خوردن گو
اما عادات میلیونرھا را نداشت ـ آن قدر از تنگ نفس و   میلیونر بود،  با آنچھ پیرامون خود داشت،. بود

میلادي بھ  ٣٣كرد و در حدود سال  وكالت مي. ضعف ریھ در رنج بود كھ بارھا بھ فكر خودكشي افتاد
دو سال بعد با پومپیا پاولینا ازدواج كرد و تا پایان عمر با دوام و . انتخاب شد) دار خزانھ(عنوان كوایستور 

  .ثبات جالبي با او زیست

ھنگامي كھ . ریگ پدر، شغل قضا را رھا كرد و یكسره بھ نوشتن مشغول شد پس از ارث بردن مرده
، سنكا یك كونسولاتیو ـ نوعي رسالة )۴٠(بور بھ خودكشي شد كرموتیوس كوردوس بھ امر كالیگولا مج

  دختر كوردوس،  تسلیت آمیز كھ شكل ادبي رایجي در مكاتب معاني بیان و فلسفھ بود ـ خطاب بھ ماركیا،
اما دوستان سنكا بھ این طریق او را از   كالیگولا خواست او را بھ واسطة جسارتش اعدام كند،. نوشت

كھ براي كالیگولا دلیل آوردند كھ سنكا در ھر صورت بھ واسطة ابتلاي بھ سل خواھد مرگ نجات دادند 
سنا او . روابط ناشایست دارد  كلاودیوس او را متھم ساخت كھ با یولیا، دختر گرمانیكوس،  اندكي بعد،. مرد

  یرة پریشان،در آن جز. اما كلاودیوس آن حكم را بھ تبعید در كرس تخفیف داد  را محكوم بھ مرگ ساخت،
را در ) ۴٩ – ۴١(تبعیدگاه اووید، بدوي بودند، حكیم ھشت سال   در میان مردمي كھ مانند بندر تومي،

در ابتدا بدبختي را با آرامش حقیقي و پرھیزگارانھ تحمل كرد و با نوشتن رسالة تسلیتي بھ . تجرد طي كرد
گذشتند، طاقتش طاق شد و  لیان تلخ آھستھ ميبخشید، اما ھمچنانكھ سا مادرم ھلویا مادر خود را تسلي مي

چون . خطاب بھ منشي كلاودیوس رسالة تسلیتي بھ پولوبیوس را در استدعاي عاجزانة عفو نوشت
  .استدعانامھ بھ جایي نرسید، سنكا سعي كرد عذاب خود را با تصنیف تراژدي تخفیف دھد

محتملا بیشتر بھ منظور مطالعھ فراھم   ي است،این تصنیفات عجیب، كھ در آن تقریباً ھر یك از افراد خطیب
حداكثر .ایم كھ یكي از آنھا ھم بر صحنھ آمده باشد ھیچ نشنیده. نھ بھ منظور بر صحنھ آمدن. آمده است

اند و آن قسمتھا را با  برخي از داستانھاي كوتاه و درخشان یا نطقھاي پرطمطراق را با موسیقي تلفیق كرده
سازد،  فیلسوف رئوف صحنھ را با خشونت و شھوت خونرنگ مي. اند مایش دادهن) لال بازي(پانتومیم 

  چنانكھ گویي با آن جشنھاي خونین مسابقات رزمي بر روي 

سنكا بیش از آن اھل تفكر است كھ بتواند   علي رغم این مساعي پھلواني،. كند صحنھ رقابت مي
دھد، و از ھیچ فرصتي براي بیان تفكر یا احساس  عقاید را بر افراد ترجیح مي. نویس خوبي باشد نمایشنامھ

اما صرف نظر از این . ھاي او واجد برخي از ابیات ظریف است نمایشنامھ. كند یا مضمون فروگذار نمي
مع الوصف، این نكتھ را باید . توان بدون ترس از عواقب بھ دست فراموشي سپرد قسمتھا، باقي را مي

بزرگترین نقاد   اند؛ مثلا سكالیژر، وب ادبیات با این حكم موافقت نداشتھمتذكر شد كھ بسیاري از داوران خ
، آن كھ  ھنگامي كھ ادبیات باستان از نو احیا گشت. دھد دورة رنسانس، سنكا را بر اوریپید ترجیح مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



شد سنكا بود؛ صورت و اتحادھایي  ھایي شد كھ با زبان جدید نوشتھ مي آثارش سرمشق نخستین نمایشنامھ
ساخت و بر تئاتر فرانسھ تا قرن نوزدھم سیطره داشت از  ھاي كورني و راسین را مشخص مي نمایشنامھ كھ

ھاي سنكا توسط ھیوود  ترجمة نمایشنامھ  كھ نفوذ سنكا كمتر محسوس بود،  در انگلستان،. او آمده بود
شد و اثري ھم بر  ، سرمشق»گوربودوك«براي اولین تراژدیي كھ بھ انگلیسي نوشتھ شد، یعني ) ١۵۵٩(

  .شكسپیر نھاد

كھ بھ ازدواج كلاودیوس درآمده بود، جاي مسالینا را در قدرت و سیطره بر   ، آگریپیناي دوم،۴٨در سال 
اش، نرون، ھمطراز اسكندر مقدوني شود، بھ  چون علاقة شدیدي داشت كھ پسر یازدھسالھ. رم گرفت

دستور . بیابد ـ آن مربي را در جزیرة كرس یافت اطراف نظر انداخت تا معلمي ھمچون ارسطو براي او
سنكا مدت پنج سال آن جوان . داد سنكا را از تبعید بازگرداندند و كرسي او را در سنا بھ وي مسترد داشتند

در این ده سال، بھ منظور بھبود . را تعلیم داد و مدت پنج سال دیگر امپراطور و كشور را رھبري كرد
دیگر، آثاري فراھم آورد كھ برخي نمودارھاي پسندیدة فلسفة رواقي در آنھا  اخلاق نرون و منظورھاي

در پایداري   منعكس ساخت ـ در خشم، در اختصار حیات، در آرامش روان، در رحم، در زندگي خوش،
این . دھد دانشمند، در سود، در باب الوھیت؛ این رسالات رسمي قدرت سنكا را بھ حد كمال نشان نمي

كھ در صفحات پیاپي بھ   درخشند؛ اما این رسالات، ھاي او، با نور مضمون مي مانند نمایشنامھ  یز،ھا ن رسالھ
. دھند فرسایند و لطف خود را از دست مي گذرند، عاقبت ذھن را مي صورت فوران مقطع از برابر چشم مي

ز آن شوخ طبعي نشاط خواندند و ا مع الوصف، خوانندگان زمان سنكا این رسالات را با فواصل زماني مي
، كھ سلیقة »ھاي ناجور وصلھ«و » آلوھاي شكرین«آمد، یا از  آمیز كھ كوینتیلیانوس عبوس را ناخوش مي

بردند كھ صدر اعظم  خوانندگان آن زمان لذتي مي. داشت، كراھتي نداشتند كھنھ پسند فرونتو را رنجھ مي
كشید تا تمجید ایشان را  ن، آن قدر زحمت ميگفت و مانند شاگرد خود، نرو چنان دوست داشتني سخن مي

  .مدت چندین سال سنكا سردستة نویسندگان و سیاستمداران و تاكنشانان ایتالیا بود. تحصیل كند

میراث پدر را با بھ كار انداختن سرمایھ، بھ نحوي كھ ظاھراً حداكثر استفاده را از مقام رسمي و اطلاعات 
ر سخن دیون را باور كنیم، سنكا پول را با چنان بھرة سنگیني بھ مردم اگ. چند برابر ساخت  كرد، خود مي

  كھ بالغ   داد كھ وقتي تمام مطالبات خود را، شھرستانھا وام مي

  

ثروت سنكا، آن طور كھ . سسترس بود، از بریتانیا خواست، وحشت و طغیان برخاست ۴٠‘٠٠٠‘٠٠٠بر 
یك تن از دوستان سخن  ۵٨در سال . بالغ شد) لارد ٣٠‘٠٠٠‘٠٠٠(سسترس  ٣٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠اند، بھ  گفتھ

  :چین مسالینا بھ نام پوبلیوس سویلیوس علناً صدراعظم را مورد حملھ قرار داد و او را چنین وصف كرد
ثروت خود   میز غذاخوري از عاج و صنوبر دارد، ۵٠٠داند و  دورو، زناكار، و ظالم كھ تجمل را بد مي«

مانند قیصر، آنجا كھ   سنكا نیز،» .مكد ستعمرات را با رباخواري ميشمارد و شیرة م را خوار مي
در رسالة خود بھ عنوان . كرد توانست ترتیب اعدام مخالفان خود را بدھد، بھ دادن جواب رد بسنده مي مي

و در جواب گفت كھ دانشمند ملكف بھ   در زندگي خوش اتھاماتي را كھ بھ وي نسبت داده بودند تكرار كرد،
اما . تواند آن را در بر گیرد اي بھ او روي آور شود، دانشمند مي اگر ثروت از راه شرافتمندانھ: نیست فقر

میان اثاث   در ضمن این مدت،. آن ثروت را رھا كند  دانشمند بایست بتواند در ھر لحظھ، بدون اندوه شدید،
نوشید، و چنان  فقط آب مي  خفت، روي تشكي خشن مي  زیست، و اسباب ظریف خود ھمچون مرتاضان مي

وفور غذا ھوش و «: نوشتھ بود. بدنش از كم غذایي نزار شده بود  خورد كھ چون مرد، بھ امساك غذا مي
نظمي روابط جنسي شاید  اتھامات مربوط بھ بي» .سازد كند و افراط در غذا روح را خفھ مي فھم را تیره مي

. دانستند كھ نسبت بھ زنش ھمواره مھربان است مھ ميدر مورد دوران جواني او صادق بوده است، اما ھ
و خرد را بیشتر   دارد یا قدرت را، در حقیقت ھیچ وقت نتوانست یقین كند كھ فلسفھ را بیشتر دوست مي

خود . و ھیچ وقت ھم برایش مسلم نشد كھ آن دو با یكدیگر سازش ندارند  دارد یا لذت را، دوست مي
در مدح آن زندگي كھ باید داشتھ باشم، و نھ آن زندگي كھ «. صي استاعتراف داشت كھ دانشمند ناق

» .كنم آن ھم خزان خزان دنبال مي  آن زندگي را كھ باید در پیش گیرم از راه دور،. گذرانم، اصرار دارم مي
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رحم آن قدر كھ در خور شاه «ـ و این سخن دربارة كدام یك از ما صادق نیست؟ اگر در بیان این جملھ كھ 
خوب  پورشیالااقل این احساس را تقریباً مثل   صادق نباشد،» ا امپراطور است در خور ھیچ كس نیستی

و نرون آن را نھي   یافت محكوم ساخت، نبردھاي گلادیاتورھا را كھ تا حد مرگ ادامھ مي. كند  بیان مي
خوانده » پراكند لطفي كھ با آن خرد مي«با آنچھ تاسیت   شد، گیریھایي را كھ از او مي بسیاري خرده. كرد

  .خواست كسي كمال نمياز   كرد، بیش از آنچھ خود بھ كمال عمل مي. خلع سلاح كرد  است،

سیاھة اعمال   با اغماض از بدترین جنایات نرون،  كرد و، چنانكھ ذكر شد امپراطوري را خوب اداره مي
گذاشت انجام گیرد تا قدرت داشتھ باشد اندكي خوبي  بسیاري از بدیھا را مي«دار ساخت و  خود را لكھ

  احساس خواري » .كند

كرد  اندك اندك آرزو مي. خواند پراطور را زندان غم انگیز غلامان ميكاخ ام. انقیاد امپراطور رھا سازد
گاه گاه با خرسندي . عمر را وقف مطالعة خرد كرده، از لابیرنت قدرت پرھیز كرده بود  كھ كاش ھمة

نھاد، و در شصت سالگي ھمچون جواني مشتاق بھ محضر درس فلسفة  توجھ از سیاست را بھ كناري مي
، كھ شصت و شش سالھ بود، از نرون اجازه خواست تا از سمت ۶٢در سال . شد متروناكس حاضر مي

، كھ نرون از ۶۴پس از حریق عظیم سال . اما نرون او را رھا نكرد  تنزل یافتة خود در دولت استعفا دھد،
 اندك. تمامي امپراطوري خواست كھ بھ تجدید بناي رم كمك كنند، سنكا جزء اعظم ثروت خود را اھدا كرد

زیست، و  اندك موفق شد كھ از دربار كناره گیرد، بیش از پیش در ویلاھایي كھ در كامپانیا داشت مي
مدتي، از بیم . امیدوار بود كھ با عزلتي تقریباً راھبانھ از توجھ خود امپراطور و جاسوسان او بگریزد

  .خورد مسموم شدن با غذا، سیب جنگلي و آب جاري مي

اغتي بود كھ مطالعات خود را در باب علوم طبیعي بھ نام مسائل طبیعي و در چنین محیط وحشت و فر
این مراسلات عبارت بود از محاورات ). ۶۵ – ۶٣(محبوبترین اثر خود مراسلات اخلاقي را تحریر كرد 

تصادفي دوستانھ خطاب بھ دوست خود لوكیلیوس، فرماندار ثروتمند سیسیل و شاعر و فیلسوف اپیكوري 
توان یافت كھ از این مساعي مؤدبانھ در تلفیق فلسفة رواقي  جز چند كتاب نمي  تمام ادبیات روم، در. پروا بي

با ھمین مراسلات است كھ مقامھ نویسي غیر رسمي آغاز شد، كھ . با حوایج یك میلیونر دلپذیرتر باشد
ھا  خواندن این نامھ. وسیلة مورد علاقة پلوتارك، لوكیانوس، مونتني، ولتر، بیكن، ادیسن، و ستیل گردید

معادل است با طرف مكاتبھ بودن با مرد روشنفكر، بشري، و صاحب تحملي از اھل رم كھ زیر و روي 
ھا چنان است كھ گویي شخص  این نامھ. ادبیات و كشورداري و فلسفھ را از نزدیك دیده و شناختھ است

توجھي در سبك  كا بھ واسطة بيسن. گوید زنون با رأفت و ملایمت اپیكور و لطف افلاطون سخن مي
دلم «). و این سبك، با وجود عذرخواھي، لاتین دلپسندي است(خواھد  ھاي خود از لوكیلیوس عذر مي نامھ
رفتیم، چنان  ھایم بھ تو درست ھمان طور باشد كھ اگر تو و من با ھم نشستھ بودیم یا راه مي خواھد نامھ مي

نویسم؛ ھر یك از ما  بل براي تو مي  نویسم، امھ را براي مردم نمياین ن«: گوید باز مي» .كردیم گفتگو مي
گمان امیدوار بوده است كھ  كار بي پیشة كھنھ ـ ھر چند آن سیاست» براي دیگري شنوندة كافي است

اما بدون عجز و تمناي   تنگ نفس خود را با سرزندگي،. روزگاران آینده سخنان او را استراق سمع كند
بھ مدت یك » نفسھاي آخرین«با كشیدن » تمرین طرز مردن«خوشمشربانھ آن را . كند توصیف مي  رحم،

ذھني نیرومند و ھشیار دارم كھ «: اما فقط بدناً  در این ھنگام شصت و ھفت سال دارد،. خواند ساعت مي
كھ  از آن دلخوش است» .كند كھ پیري دوران شكفتگي اوست دربارة پیري با من اختلاف دارد و اعلام مي

عاقبت فرصتي بھ دست آورده است تا كتابھاي خوبي را كھ مدتھا مجبور بوده است بھ كناري بگذارد 
    ظاھراً در این ھنگام اپیكور را از نو خوانده است،. بخواند

از فرط فردگرایي و . كند كھ براي یك تن رواقي موجب اشكال است اپیكور را با شدت و شوري نقل مي
در   اي براي حفظ تعادل، كند وزنھ آرزو مي. كند و نرون و ھزاران نفر دیگر وحشت ميخودبیني كالیگولا 

تقدیم كند، و ظاھراً مصمم بھ   زند، ھایي كھ اذھان آزاد شده را قبل از بلوغ اخلاقي بر ھم مي مقابل وسوسھ
اندند و اصولش را رسد كھ اپیكوریان را با نقل قول از خود استاد، كھ نامش را ایشان بھ بدي كش نظر مي

  .منكوب و مغلوب كند  جرئت نكردند بفھمند،
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نھایت و  ما پاره ھایي در بي  توانیم دربارة ھمھ چیز بخرد باشیم، نخستین درس فلسفھ آن است كھ نمي
بخواھند عالم وجود یا باري تعالي را ) انسان(اي  چون چنین ذرات پاره پاره. لحظاتي در ابدیت ھستیم

بنابراین، سنكا چندان كاري با مابعدالطبیعھ یا الاھیات . باید سیارات را از خوشي بلرزانندتوصیف كنند، 
ماده گرا،   وحدت موجودي،  مشرك،  توان ثابت كرد كھ وي مردي موحد، از روي آثار سنكا مي. ندارد

افراد «ت، گاه خدا براي او شخصي است كھ ھمھ را مراقب اس. افلاطوني، وحدت گرا، و ثنوي بوده است
در جاھاي . دھد و با لطف الاھي بھ ایشان یاري مي  كند، ادعیة ایشان را اجابت مي» خوب را دوست دارد،

علتي تغییرناپذیر كھ »  دیگر، خدا علت اولي در سلسلة لاینقطع علل و معلول و نیروي غایي تقدیر است،
كند و افراد  فراد راضي را رھبري ميا… رساند  امور بشري و الاھي را بھ نحوي متساوي بھ انجام مي

گوید روح دم  مي: سازد شك و تردید مشابھي تفھم او را دربارة روح تیره مي» .كشد ناراضي را با خود مي
خدایي است كھ، ھمچون میھماني، در قالب «دھد، اما در ضمن  مادي ظریفي است كھ بھ جسم جان مي

پذیرد، سخن  از مرگ، كھ در آن علم و عصمت كمال ميامیدوارانھ از زندگي پس . سكونت دارد» بشري
سنكا ھیچ وقت این   در حقیقت،. خواند مي» رؤیاي زیبا«گوید؛ و باز در جاي دیگر نامیرایي را  مي

این موضوعات با عدم ثبات محتاطانة   نرساند؛ دربارة) یا عمومي(موضوعات را بھ نتیجة پابرجا 
بھ نحوي بیش از حد توفیق آمیز بھ دروس خطابة . كس موافق است گوید كھ با ھمھ سیاستمداري سخن مي

  .كند پدرش گوش داده است، و ھر جنبة موضوع را با فصاحتي غیر قابل مقاومت بیان مي

بیش از آن رواقي است كھ . بخشد كند و از طرف دیگر لطف مي اخلاقي او را ضایع مي  ھمان دودلیھا فلسفة
در پیرامون خود با سقوط اخلاقیي . ش از آن ملایمت دارد كھ بتواند رواقي باشدو بی  بتواند اھل عمل باشد،

طمع و تجمل . آنكھ ھیچ یك را اقناع كند كشاند، بي فرساید و روح را بھ پستي مي مواجھ است كھ بدن را مي
توان  چگونھ مي. آرامش و سلامت را نابود كرده است، و قدرت انسان را فقط وحشي تواناتري ساختھ است

  از این تھیج رسوا خود را رھا ساخت؟

آن كس كھ » .باید بندة فلسفھ باشي  مند شوي، اگر بخواھي از آزادي حقیقي بھره»   :امروز در اپیكور خواندم
  بدن … . ھمان دم آزاده شده است  اطاعت فلسفھ را بر گردن نھد،

. جاودانھ خوب شده است  ھ علاج یافت،اما ذھن ھمینك. گیرد اگر یك بار علاج پذیرفت، باز ھم درد مي
اگر ذھن قانع و مطمئن باشد، اگر بفھمد كھ آن چیزھا كھ مردم : اكنون بگویم كھ غرضم از سلامت چیست

شوند ـ نسبت بھ زندگي خوش اھمیتي  گردیم یا داده مي آرزویش را دارند ـ تمام سودھایي كھ دنبالش مي
بھ موجب آن خود و تحولات خود را بسنجي؛ در آن روز مالك  دھم كھ اي بھ دست تو مي قاعده… ندارند

  .ترین مردمند اي كھ درك كني مردم كامیاب بدبخت الرقاب خود شده

اما طریق وصول بھ آن فضیلت است نھ   خوشبختي ھدف است،. و خرد ھنر زندگي  فلسفھ علم خرد است،
و مدام بھ وسیلة تجربھ صحت آنھا تصدیق اند صحیحند،  اندرزھاي قدیم كھ مورد تمسخر واقع شده. لذت
شود كھ امانت و عدالت و تحمل و مھرباني ما را بیش از آن خوشبخت  معلوم مي  با گذشت زمان،. شود مي
اما فقط آن موقع كھ با فضیلت تلفیق   لذت خوب است،. كند كھ ممكن است از تعاقب لذت حاصل گردد مي

دھد  مند باشد؛ آن كھ لذت را در زندگي ھدف عالي خود قرار ميتواند ھدف مرد خرد لذت نمي. شده باشد
ھمچون سگي است كھ ھر قطعھ گوشتي را كھ بھ سویش پرتاب شود بقاپد و سپس، بھ جاي آنكھ از آن 

  .قطعھ گوشت لذت برد، با پوزة باز در انتظار قطعة دیگر بماند

در ھر روز؛ با   مقدار كم كھ ممكن باشد،توان تحصیل كرد؟ با اعمال آن، بھ ھر  اما خرد را چگونھ مي
آزمایش رفتار آن روز در انتھاي روز؛ با سختگیري نسبت بھ خطاھاي خود و ملایمت نسبت بھ خطاھاي 

دیگران؛ با نشست و برخاست با كساني كھ در خرد و فضیلت از ما سرند؛ با قبول دانشمندي مورد قبول بھ 
شویم؛ نباید خلاصة داستانھاي فلسفھ  واندن آثار فیلسوفان كمك ميبا خ. عنوان مشاور و داور نامرئي خود

ھاي فلاسفھ خرد  و این امید را رھا كن كھ بتواني با خلاصھ«را خواند، بلكھ باید آثار اصلي را خواند؛ 
تر از نزد خود باز  تر و سر سپرده ھر یك از این افراد ترا خوشبخت» «.افراد برجستھ را یكجا درك كني
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آن كس كھ خود را بھ بزرگتري … . گرداند، ھیچ یك از آنان نخواھد گذاشت دست خالي باز گردي خواھد
بھ جاي آنكھ چندین كتاب » !اي در انتظار دارد ایشان سپرده باشد چھ خوشبختي و چھ پیري بزرگوارانھ

تواند در وحدت  يروح نم«. آرام سفر كن، اما نھ زیاده از حد. كتابھاي خوب را چند بار بخوان  بخواني،
علامت مھم و درجة اول » «.پختھ شود، مگر آنكھ كنجكاوي و سرگرداني خود را تحت انقیاد درآورده باشد

از جمع » .ذھن مرتب و منظم عبارت است از توانایي شخص در ماندن در یك جا و تحمل مصاحبت خود
در جمعیتي باشي، در آن صورت اگر مجبور شدي . انسان در جمع ناجنستر از انسان تنھاست«بپرھیز، 

  ».بیش از ھر چیز باید در خود فرو روي

آور نیست كھ در خور ادامھ  زندگي ھمواره نشاط. درس نھایي این رواقي تحقیر مرگ و انتخاب آن است
اگر » بدتر از كج خلقي در آستان آرامش چیست؟«. بھتر آن است كھ بخوابیم  پس از تب نوبة زندگي،. باشد

  ي را حزن آور بیابد و بتواند، بدون رساندن كسي زندگ

سنكا چنان . صدمة شدید بھ دیگران، آن را رھا كند، باید خود را آزاد ببیند كھ وقت و راه خود را برگزیند
  :دھد كھ گویي وارث لوكیلیوس است خودكشي را بھ لوكیلیوس پند مي

ست؛ كسي را علي رغم خود او نگاه توانیم از زندگي شكایت كنیم ھمین ا یكي از دلایل اینكھ نمي
اگر قلب خود را سوراخ كني، حاجت بھ زخم . اي قبلا ورید خود را براي تقلیل وزن بریده… .دارد نمي

توان بھ بھاي اندك ملالي  وسیع ندارد؛ نیشتري راه را بھ سوي آزادي خواھد گشود، و آرامش را مي
بیني؟ ـ سقوطي بھ سوي  آن پرتگاه را مي. دید بھ ھر سو بنگري، پایان غمھا را خواھي ۵٠… .خرید

اما اطالة … . بیني، یا آن بركھ یا آن دریا را؟ ـ آزادي در اعماق آنھاست آن رودخانھ را مي. آزادي است
و اما ..  .تواند بھ عمر خود خاتمھ دھد؟  اش را پایان دھد چگونھ مي مردي كھ نتواند نامھ. دھم كلام مي

  .بدرود. در انتظار مرگم. جامم پر شده است. ام وس عزیزم، من عمر خود را كردهدربارة خودم، لوكیلی

نرون یك تن تریبون را نزد او فرستاد تا بھ اتھام اینكھ توطئھ كرده بوده . زندگي او را مأخوذ بھ قولش كرد
د، و چیزي اي ندار سنكا جواب داد كھ دیگر بھ سیاست علاقھ. است تا پیسو را امپراطور كند جواب بدھد

ھیچ «تریبون گزارش داد كھ . »مزاجي ضعیف و دیوانھ«خواھد جز آرامش و فرصت جھت پرستاري  نمي
كلمات و ظاھر او از وجداني آسوده و مستقیم و استوار … . نشانة وحشت در او نبود، اثري از غم نداشت

سنكا پیام را با آرامش «: گوید تاسیت مي» .باز گرد و بھ او بگو بمیرد«: نرون گفت» .كرد حكایت مي
زنش را در آغوش كشید و او را گفت كھ از شرافت وي در زندگي و دروس فلسفھ آرامش » .خاطر شنید

اما پاولینا حاضر نشد پس از او زنده بماند؛ چون اوردة سنكا را گشودند، پاولینا دستور داد كھ اوردة . بیابد
اي شوكران  جرعھ. اي در بدرود با مردم رم تقریر كرد سنكا منشي خواست و نامھ. او را نیز بگشایند

چون طبیب وي را در حمام گرم نھاد . خواست مانند سقراط بمیرد چنانكھ گویي مي  كھ بدو دادند،  خواست،
، و پس از »شرابي نثار یوپیتر جانبخش«: تا دردش آرام شود، بھ خادمي كھ نزدیكتر بود آب پاشید و گفت

پزشك ورید مچ پاولینا را بزور بست و از جریان خون   بھ فرمان نرون،). ۵۶سال (عذاب بسیار درگذشت 
پاولینا چند سال پس از شوھر زنده بود، اما رنگپریدگي دایم او تصمیم سرسخت یك . او جلوگیري كرد

  .آورد رواقي را بھ خاطر مي

دن اقوال و اعمالش را مرگ بھ سنكا شكوھي بخشید و باعث شد كھ یك نسل تظاھرات او و یكدست نبو
قدرت و ارزش احساس و علاقھ را كمتر از آنچھ بود بھ حساب   وي نیز، تمامي رواقیون،. فراموش كند

و بھ طبیعتي كھ در خاك آن تمامي گلھا از بد و نیك   روي كرد، آورد، در ارزش و قابلیت اتكاي عقل زیاده
آن را از آسمان پایین آورد و . بشري داد  رواقي را جنبة اما فلسفة. روید بیش از آنچھ باید اطمینان داشت مي

محكوم ساختن   بدبیني او،. در حد انسان قابل زندگي كرد و از آن ھشتي وسیعي در راه مسیحیت ساخت
py  پند او بر اینكھ خشم را با مھر جواب دھند، و اشتغال فكري دایمي او بھ مرگ   سوء اخلاق زمان،
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یك مسیحي بیش از این بتپرست چھ »  :بگوید آوگوستینوسو . بخواند» از خودمان«او را  ترتولیانوسكھ 
مردم . ي نبود، اما لااقل تقاضا داشت بھ كشتار و ھرزگي خاتمھ داده شودسنكا مسیح» .توانست بگوید مي

القابي «كرد و تمایز بین آزادگان و آزادشدگان و غلامان را بھ  را بھ زندگي معقول و ساده دعوت مي
مند شد  آن كھ بیش از ھر كس از تعلیمات او بھره. تنزل داد» صرف، كھ زاییدة جاھطلبي یا اشتباه است،

با   آثار او پرورده شدند و،  نروا و ترایانوس تا حدي در قالب. مي در دربار نرون بھ نام اپیكتتوس بودغلا
در خاتمة دوران . كشورداري خود را براساس وجدان و بشردوستي مستقر ساختند  توجھ بھ نمونة او،

 پترارك  سانس فرا رسید،باستاني، و در تمام دورة قرون وسطي، سنكا محبوب ماند، و ھنگامي كھ دورة رن
برادرزن مونتني آثار سنكا . او را پس از ویرژیل قرار داد و نثر خود را، با ارادت، از نثر سنكا تقلید كرد

آثار سنكا را شاھد   كرد، كا از آثار اپیكور نقل ميھمان قدر كھ سن  را بھ فرانسھ ترجمھ كرد، و خود مونتني،
در آثار سنكا، جز چند مورد، . خواند و خود سنكاي امریكایي شد امرسن مكرراً آثار سنكا را مي. آورد مي

چون در فلسفھ تمامي حقایق   توان بخشید، شود، اما این نقص را مي اي كھ خود مبتكر آن باشد دیده نمي عقیده
بزرگترین فیلسوف روم و،   سنكا، با وجود تمامي خطاھاي خود،. قط اشتباه و خطا ابتكاري استقدیمند، و ف

وي دوست   پس از سیسرون،. یكي از خردمندترین و مھربانترین مردان بود  لااقل در كتابھاي خود،
  .ترین دورویان تاریخ است داشتني

V – علم رومي  

چون   ایم، و با این وصف ھنوز كارمان با او بھ پایان نرسیده است، در این كتاب جاي بیشتري بھ سنكا داده
گذراند و  در آن سالھاي پرمحصول بین عزلت و مرگ، وقت خود را با مسائل طبیعي مي. او عالم ھم بود

ھ دنبال توضیحات طبیعي تگرگ، برف، باد، شھاب، قوس و قزح، زلزلھ، رودخانھ، و چشم  براي باران،
دیگري را در آن سوي اقیانوس اطلس متذكر شده   وجود قارة» مدئا«در نمایشنامة خود بھ نام . گشت مي
چھ بسا اجرام سماوي «: نویسد مي  و بر اثر مشاھدة تعداد حیرتبخش ستارگان،  با الھامي مشابھ این،» .بود

چھ بسیار «: گوید و با روشن بیني مي» !اند ان نرسیدهكھ در اعماق فضا در حركتند و ھنوز بھ چشم آدمی
ـ آنگاه كھ در قرون آینده نام ما ھم ! كنیم چیزھا كھ فرزندان ما خواھند آموخت و ما تصور آن را ھم نمي

. شویم و مي» .اخلاف ما از جھل ما در شگفت خواھند شد… !فراموش شده است چھ چیزھا خواھد گذشت
و بھ مقدرا   د ھمواره فصیح است، مقدار كمي بھ ارسطو و آراتوس افزوده است،سنكا ھر چند در آثار خو

  پوسیدونیوسزیاد از 

تار رغم لوكرتیوس، خود را گرف بھ قضا و قدر معتقد است؛ علي  رغم سیسرون، علي. برد بھ عاریت مي
نماید تا  كند، و در ھر آن جریان بحث علمي خود را قطع مي بحثھاي بیھوده دربارة حكم علل غایي مي

. رساند ماھرانھ خود را از صدف بھ تجمل و از شھاب بھ انحطاط مي. اصول اخلاقي را در آن بگنجاند
سنكا » مسائل طبیعي«كتاب داشتند، و  آباي كلیسا این اختلاط علم آثار علوي و اصول اخلاقي را دوست مي

  .را معمولترین كتاب درس قرون وسطي ساختند

اما خارج از . مانند وارو، آگریپا، پومپونیوس ملا، و كلسوس  در روم چند تن بودند كھ ذھن علمي داشتند،
علم ھنوز خود را از جادو،   ھا، در سایر زمینھ. رسید و طب كسي بھ ھم نمي  دنیاي جغرافیا، پرورش گل،

خرافھ، الاھیات، و فلسفھ جدا نكرده بود، و عبارت بود از مشاھدات و سنن جمع آمده، و كمتر بستگي بھ 
نجوم بھ ھمان وضعي بود كھ از بابل و یونان . تجسس در واقعیات داشت و كمتر از آن متكي بھ تجربھ بود

بزرگي كھ آوگوستوس از مصر آورده و در  مٍسُلَّھوقت را ھنوز با ساعت آبي و آفتابي و با . مانده بود
شناختند، سایة آن مٍسُلَّھ كھ بر صفحة آجرفرشي كھ با برنج علامت گذاري  میدان مارس كار گذارده بود مي

روز و شب را متغیراً با طلوع و غروب آفتاب  .داد و ھم فصل را افتاد، ھم ساعت را نشان مي شده بود مي
ھر دو بھ دوازده ساعت تقسیم شده بودند، و بدین نحو در تابستان یك ساعت شب كوتاھتر . كردند تعریف مي

پلیني متذكر شده است كھ در . علم احكام نجوم را تقریباً عموم پذیرفتھ بودند. و یك ساعت روز بلندتر بود
اي تعیین  معتقد بودند كھ سرنوشت ھر كس با ستاره  ، اعم از عالم و جاھل، ردمم) میلادي ٧٠(زمان او 
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كردند كھ نمو گیاھان و شاید فحل  بھ نحوي خوشایند استدلال مي. شود كھ در زیر آن بھ دنیا آمده است مي
و خصایص جسماني و اخلاقي مردم تحت تأثیر عوامل جوي قرار  ست؛اشدن حیوانات منوط بھ آفتاب 

ھاي  كند؛ و خصوصیات و سرنوشت ھر فرد نیز، مانند ھمین پدیده كھ خود آنھا را آفتاب معین مي  دارد،
علم احكام نجوم را فقط شكاكان . نتیجة اوضاع و احوال فلكي است كھ بھ حد كافي شناختھ نیستند  عمومي،

و ھمچنین مسیحیان، كھ آن را نوعي بتپرستي ) كھ علم ادعایي آن را قبول نداشتند(آكادمي  ھاي اخیر دوره
شد، و آن بھ خاطر دریانوردي  تري مطالعھ مي جغرافیا بھ صورت واقعپردازانھ. دانستند، رد كرده بودند مي
نطقة حاره در ھایي منتشر ساخت كھ در آن سطح كره بھ یك م نقشھ) میلادي ۴٢(پومپونیوس ملا . بود

جغرافیاییون رومي اروپا و آسیاي جنوب باختري و . مركز و مناطق معتدل شمال و جنوب تقسیم شده بود
. شناختند، اما دربارة بقیة نقاط جھان عقاید مبھم و داستانھاي خیالي داشتند جنوبي و افریقاي شمالي را مي

اري رسیدند، اما كریستوف كلمبي پدید نیامد تا دریانوردان اسپانیایي و افریقایي بھ مادرا و جزایر كان
  .رؤیاھاي سنكا را تحقق بخشد

، كھ  مبسوطترین و مفصلترین و غیرعملیترین محصول علم ایتالیا ھمانا تاریخ طبیعي تألیف پلیني مھین بود
دعاوي، وكیل   ھر چند تقریباً تمامي عمر را بھ عناوین سرباز،. نام كاملش كایوس پلینیوس سكوندوس است

  و فرمانده ناوگان روم باختري مشغول بود،   جھانگرد، مدیر اداري،

و یك تاریخ روم و تاریخ دیگري دربارة جنگھاي   و زوبین رسالاتي نوشت،  دربارة خطابھ، دستور زبان،
ي تاریخ طبیعي تألیف كرد ـ كھ فقط ھمین یكي از آن سیل تألیفات باق» كتاب«روم در گرمانیا و سي و ھفت 

اي كھ  اینكھ چگونھ توانست در مدت پنجاه و پنج سال عمر اینھمھ را انجام دھد از نامھ. مانده است
  :برادرزادة او نوشتھ است پیداست

نیمھ شب یا یك ساعت بعد . خواب ماندن داشت نظیر در بي اداراكي سریع، ھمتي باور نكردني، و قدرتي بي
… . پرداخت خاست و بھ كار ادبي مي دیرتر از دو برنميخاست و بھ ھر حال ھرگز  از نیمھ شب برمي

. شتافت، كھ خود ھمان ساعت را براي انجام كارھا برگزیده بود پیش از طلوع بھ خدمت وسپاسیانوس مي
پس از . گشت گذارد، بھ خانھ بر سر مطالعات خود بازمي پس از اتمام كارھایي كھ امپراطور بھ او وامي

كرد، اما ضمن استراحت، كسي  غالباً در تابستان در آفتاب استراحت مي… ر ناھار سبكي بھ ھنگام ظھ
… . كرد داشت و قسمتھایي را نقل مي یادداشتھایي بر مي  خواند و او، چنانكھ عادتش بود، كتابي برایش مي

. دكر و اندكي استراحت مي  خورد، آشامید یا مي چیزي مي  شست، پس از آن عادتاً با آب سرد خود را مي
كرد، و باز كسي كتابي برایش  مطالعات خود را تا شام دنبال مي  چنانكھ گویي روز نو شده است،  سپس،

اما در . چنین بود روش زندگي او در میان غوغا و شتاب شھر… . داشت خواند و او یادداشت برمي مي
در . ام اشتغال داشتشد، مگر در آن ھنگام كھ عملا بھ استحم تمام وقتش صرف مطالعھ مي  خارج شھر،

خواندند یا  گوش بھ كتابي داشت كھ برایش مي  كردند، دادند و خشكش مي تمام مدتي كھ مشت و مالش مي
آن ساعات را چرا ھدر «: گفت. روم یك بار مرا سرزنش كرد كھ چرا راه مي. كرد خود مطالبي تقریر مي

  .دانست رفتھ مي شد از دست چون ھر مقدار وقت را كھ صرف مطالعھ نمي» دادي؟

المعارفي بود كار فقط یك نفر كھ علوم و اشتباھات زمان  كتاب پلیني، كھ چنان بریده و دوختھ است، دایرة
ھدف من آن است كھ دربارة ھر چیز كھ وجود آن «: گوید مي. خود را بتلخیص در آن گردآوري كرده بود

موضوع سخن گفتھ و از حذف  ٢٠,٠٠٠دربارة » .در سراسر زمین معلوم است شرحي كلي بدھم
مؤلف مراجعھ كرده است و دین خود را بھ  ۴٧٣جلد آثار  ٢٠٠٠بھ . موضوعات دیگر عذر خواستھ است

كند كھ در ادبیات باستاني استثنایي است؛ ضمن بیان نكات  اشخاص، با ذكر نام ایشان، با صراحتي بیان مي
اند،  كھ آثار اسلاف خود را كلمھ بھ كلمھ نقل كرده دیگر، متذكر شده است كھ بسیاري مؤلفان را دیده است

سبك پلیني عاري از طراوت است؛ ھر چند، گاه رنگ و رو دارد، اما از . آنكھ مأخذ خود را ذكر كنند بي
py  .المعارف نباید انتظار دلچسب بودن داشت دایرة
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ھاي طبیعي یا سیارات یا  هكند، معتقد است كھ خدایان صرفاً پدید پلیني در آغاز كار خدایان را طرد مي
یعني مجموعة قواي طبیعي؛ و این   خداي یگانھ طبیعت است،. اند خدماتي ھستند كھ تشخص یا تألھ یافتھ

نجوم . كند متواضعانھ از سنجش عالم ابا مي. توجھ خاصي بھ امور جھاني ندارد  خدا، چنانكھ ظاھر است،
  در «: مثال. (پلیني كھكشاني از مطالب باطل است

  دورة گردش مریخ را دو سال،  با تقریبي كھ با محاسبات زمان ما چندان تفاوتي ندارد،. شمالي شده است
از . كند كھ زمین كروي است مشتري را دوازده سال، و زحل را سي سال ذكر كرده است؛ و استدلال مي

زند كھ  و چنین حدس مي اند، گوید كھ در زمان خود او از دریاي مدیترانھ سر بر آورده جزایري سخن مي
دربارة كاویدن . اند سیسیل و ایتالیا، بئوسي و ائوبویا، و قبرس و سوریھ بتدریج بر اثر صبر دریا جدا شده

چھ بسیار دست كھ «گوید، و اندوھگین است كھ  آمیختھ با مشقت و زحمت معادن فلزات گرانبھا سخن مي
كند كھ كاش آھن ھرگز یافتھ نشده بود تا جنگ را  ميآرزو » .افتد تا مفصلي كوچك زینت شود از كار مي

ایم مرگ را چابكتر بر سر آدمیان فرود آوریم كھ بھ  چنانكھ گویي خواستھ«. ساخت آن قدر موحشتر نمي
ـ اشاره بھ سھام آھنین كھ پرھاي چرمي داشتند تا از مسیر خود » ایم آھن بال و پر داده و پروازش آموختھ

ذكر كرده است، » سوزد سنگي كھ مي«، آنتراسیت را بھ عنوان تئوفراستوسوي از بھ پیر. منحرف نشوند
گوید ـ كھ یونانیان آن  سخن مي» پارچة نسوختني«دربارة . اما دیگر چیزي دربارة ذغال سنگ نگفتھ است

بسیاري » .رود براي حنوط اجساد پادشاھان بھ كار مي«خواندند ـ كھ  مي) پنبة نسوز( را آسبستینون
و راه از پیش تعیین كردن   كند، از ھوش آنان تمجید مي  برد، دھد یا نامشان را مي حیوانات را شرح مي

ه را رو بھ شمال ماد  اگر بخواھید ماده باشد، ھنگام جفتگیري،«: دھد نشان مي) قبل از تولد(جنس حیوان را 
ارزش استعلاجي مواد معدني و   دوازده كتاب شگفت انگیز دربارة طب دارد ـ یعني دربارة» .نگاھدارید

كتابھاي بیستم تا بیست و پنجم مجموعة گیاھشناسي رومي است كھ قرون وسطي واسطة . گیاھان مختلف
براي ھر چیز از مستي و بوي . گذاردرساندن آن بھ زمان حاضر شد تا پایة علم گیاھان را در طب جدید ب

كند  تھیھ دیده و زنان را برحذر مي» محركاتي جھت قوة باه«. علاجي دارد» درد گردن«بد نفس گرفتھ تا 
براي رفع خستگي جسمي، . كھ مبادا پس از مقاربت عطسھ كنند، كھ ھمانجا نطفھ را سقط خواھند كرد

كند، و این  ھمخوابگي را تجویز مي» جنون دماغي«و خشونت صدا، درد كمر، تیرگي دیده، ماخولیا، 
در میان اینھمھ مطالب بیھوده، اطلاعات بسیار مفید بھ . كند رقابت مي باركليدواي عامي با قیر آب اسقف 

  با اشارات جالب بھ وراثت از اجداد، نفت،  و آداب و داروھاي قدیم،آید، خصوصاً دربارة صنایع  دست مي
گوید كھ زماني در آرگوس شخصي را دیده بود كھ نامش  موكیانوس مي«: و تغییر جنس پس از تولد

  شوھري كرده بود،  كھ ابتدا زن بوده،  این شخص،. آرسكون بوده، اما پیش از آن نامش آرسكوسا بوده است
  عد ریش و سایر مشخصات مردي درآورده، لاجرم شوھر را رھا كرده، و خود زني اما اندكي ب

، بر اثر خواندن )١٨٠٠( ھیمليخوریم؛ مثلا  گاه بھ گاه بھ اشارات ذیقیمتي برمي» .اختیار كرده است
غالس قبل از عمل كردن آب مروارید در كتاب پلیني، راھنمایي شد كھ دربارة تأثیر مصرف عصارة آنا

فصول گرانبھایي دربارة نقاشي و پیكرتراشي در این كتاب . بزرالبنج و بلادن روي مردمك چشم تحقیق كند
  .ھست كھ قدیمترین و اصیلترین منبع ما در مطالعة ھنرھاي باستان است

خواست فیلسوف ھم باشد؛ و در سراسر كتاب خود، ھر جا فرصتي  شد، مي نع نميپلیني با تاریخ طبیعي قا
معتقد است كھ زندگي جانوران بھ زندگي انسان رجحان . اي دربارة انسان كرده است یافتھ، اظھار عقیده

ي آموزند، حاجت معلم مي بي» جانوران ھیچ در فكر افتخار یا پول یا جاھطلبي یا مرگ نیستند،«دارد، چون 
اختراع پول قاتل خوشبختي بشر بود؛ سودجویي را ممكن . جنگند بھ پوشش ندارند، و با نوع خود نمي

و از   كنند؛ اي توانستند در بیكارگي زندگي كنند، در حالي كھ دیگران كار مي ساخت و در نتیجة آن عده
را گرفت و خرابي پدید ھمینجا بود كھ املاك بزرگ متعلق بھ مالكان غایب تھیھ شد و چرا جاي زراعت 

كند، و مرگ كرامت اعلایي  بھ حساب پلیني، زندگي خیلي بیش از خوشبختي غم و درد نصیب ما مي. آورد
py  .پس از مرگ، دیگر ھیچ نیست. شود است كھ در حق ما مي
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پلیني، با ھمان جد و شوري كھ چیزھاي دیگر را . كتاب تاریخ طبیعي اثر پایداري از جھل رومي است
آورد  و علاجھاي جادویي را گرد مي  ھاي شگون و شومي، طلسم عشق، ورده است، خرافات و نشانھجمع آ

دار باشد، با تف افكندن در  كند كھ انسان، خصوصاً اگر روزه تصور مي. و ظاھراً بھ تمامي آنھا اعتقاد دارد
دیانھا با باد مغرب آبستن ما) پرتغال(دانند كھ در لوسیتانیا  ھمھ مي«. تواند آن را بكشد دھان مار مي

كند،  پلیني جادو را طرد مي. اي است كھ شلي در قصیدة خود از آن غافل مانده است ـ و این نكتھ» شوند مي
شود، بذري كھ بھ دست او  بادة تازه سركھ مي  چون زن بھ ھنگام عادت ماھانھ نزدیك شود،«: گوید اما مي

كند  نگاه او تیغة فولاد را كند مي. نشیند میوة آن خواھد افتادبخورد سبز نخواھد شد، و زیر ھر درخت كھ ب
پلیني علم احكام » .برد؛ اگر نگاھش بھ دستة زنبور عسل بیفتد، در دم خواھند مرد و جلاي علاج را مي

. آكند كند، اما بلافاصلھ صفحات متوالي را با پیشگوییھاي ناشي از روش خورشید و ماه مي نجوم را رد مي
وقتي در نظر بگیریم كھ » .بارید آكیلیوس، و غالباً در اوقات دیگر، شیر و خون مي.كنسولي م  ةدر دور«

این كتاب و كتاب مسائل سنكا میراث عمدة علوم طبیعي روم براي قرون وسطي بود، و آن دو را با آثار و 
  كنیم، اندك اندك زیستند مقایسھ  وضع مشابھ ارسطو و تئوفراستوس كھ چھار صد سال پیش از آن دو مي

  .را تسخیر كرده بودند، اما بھ ھمان زودي گرانبھاترین قسمت مرده ریگ آن را از دست داده بودند

VI – علم پزشكي رومي  

علم پزشكي را نیز از یونانیان بھ عاریت گرفتند، اما آن . رومیان در پزشكي بھتر از سایر علوم كار كردند
رم، كھ تقریباً . و لیاقت در مورد بھداشت شخصي و عمومي بھ كار بردندرا خوب سامان دادند و با توانایي 

. در میان مردابھا محصور و دستخوش سیلابھاي گندیده بود، خصوصاً بھ بھداشت عمومي احتیاج داشت
م، از وجود مالاریا در رم ذكري شده است؛ پشة آنوفل در باتلاقھاي پونتین استقرار  در حدود قرن دوم ق

كند كھ چگونھ دوستش  پلیني كھین نقل مي. افزود شد، بھ نقرس مي ھر چھ تجملپرستي بیشتر مي. دیافتھ بو
نالیده  كورلیوس روفوس از سي و سھ سالگي تا شصت و ھفتسالگي، كھ انتحار كرد، از درد نقرس مي

زنده » ندومیتیانوس راھز«است و تنھا دلخوشي او آن بوده است كھ ھر طور شده لااقل یك روز پس از 
بیماریھاي . برخي جملات در ساتیرنویسان رومي موھم بروز سیفیلیس در قرن اول میلادي است. بماند
  .میلادي فرا گرفت ١۶۶و  ٧٩و  ۶۵م و  ق ٢٣گیر موحش، ایتالیاي مركزي را در سال  ھمھ

حتي در . كنندمردم از روزگار قدیم سعي كرده بودند در مقابل بیماري و طاعون با جادو و دعا مقاومت 
این ھنگام ھم از وسپاسیانوس شكاك اما خلیق التماس داشتند تا كوري ایشان را با آب دھان و لنگي ایشان 

آوردند و  بیماریھا و نذر و نیازھاي خود را بھ معابد آسكلپیوس و مینروا مي. را با زدن پاي خود شفا بخشد
م بیش از پیش بھ طب  اما در قرن اول ق. گذاردند ميبسیاري از ایشان، پس از شفا یافتن، ھدایایي بھ جا 

كفشگران، . ھنوز تا آن موقع مقررات دولتي براي طبابت وضع نشده بود. شدند آور مي غیر مذھبي روي
خواندند،  جادو را بھ كمك مي. افزودند سرتراشان، و درودگران طبابت را نیز بھ دلخواه بھ حرفة خود مي

شكایات و . فروختند خواسنتد و دواھا را مي زدند و مشتري مي تند، و جار ميآمیخ داورھا را با ھم مي
كرد كھ  ھجوھاي معمول ھم دنبال آن بود پلیني لعن و نفرین كاتوي پیر را نسبت بھ طبیبان یوناني تكرار مي

ھلاك كردن  آموزند، و با شوند، از رنج ما مي كنند، با سم خوراندن بھ ما ثروتمند مي زنان ما را اغوا مي«
پترونیوس، مارتیالیس، و یوونالیس در این جملھ ھماواز شدند، و یك قرن بعد از » .اندوزند ما تجربھ مي

شمرد كھ عدم لیاقت خود را زیر فریبندگي دستگاھھاي خود پنھان  ایشان، لوكیانوس طبیبان نالایقي را برمي
  .كردند مي

ر اسكندریھ، كوس، ترالس، میلتوس، افسوس، و پرگاموم علم پزشكي د  مع الوصف، ھمچنانكھ خواھیم دید،
پیشرفت بسیار كرده بود؛ و از این مراكز بود كھ طبیبان یوناني آمدند و چنان سطح طب روم را بالا بردند 

آسكلپیادس . و آوگوستوس آن را از مالیات معاف ساخت  عمل داد،  كھ قیصر آن حرفھ را در رم اجازة
وي اعلام كرد كھ قلب خون و ھوا را بھ بدن تلمبھ . اسوس، و آنتونیوس دوست شدكر  پروسایي با قیصر،
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، )حمام، تبخیر، و تنقیھ(و معالجات مؤثر خود را با آبدرماني : زند، كمتر دوا یا مسھل قوي مي داد مي
، رژیم غذایي، روزه، و خودداري از خوردن گوشت )روي و اسب سواري پیاده(ماساژ، آفتاب، ورزش 

بھ واسطة طرز معالجة مالاریا، عمل جراحي گلو و طرز برخورد و رفتار خلیقي كھ با . داد ام ميانج
  شاگردان . مجانین داشت، از دیگران ممتاز بود

برد پس از مرگ او،  آورد و برخي از ایشان را با خود بھ عیادت بیماران مي را گرد خود جمع مي
خود یك كولگیا تشكیل دادند و براي خود محل ملاقاتي بر  شاگردانش و محصلان مشابھ ایشان با اجتماع

  .بنا كردند» مكتب پزشكي«تپة اسكویلینوس بھ نام 

شد، و استادان مورد  در دورة وسپاسیانوس، تالارھاي سخنراني چندي افتتاح شد كھ در آنھا طب تدریس مي
كنون، بھ دلیل مشابھي، لاتیني زبان زبان تدریس یوناني بود؛ ھمچنانكھ ا. گرفتند قبول از دولت مواجب مي

نویسي است ـ و آن دلیل مفھوم بودن آن زبان براي افرادي است كھ بھ زبانھاي مختلف سخن  نسخھ 
گرفتند، و بھ دستور وسپاسیانوس  التحصیلان این مدارس دولتي عنوان پزشك جمھوري مي فارغ. گویند مي

داشت و  نظارت دولت را بر پزشكان مقرر مي» آكویلیا«ون قان. تنھا ایشان حق داشتند در روم طبابت كنند
توجھي یا  ھر طبیب را كھ بر اثر بي» كورنلیا«شناخت؛ و قانون  پزشكان را در مورد غفلت مسئول مي

پزشكان قلابي باز ھم بھ كار اشتغال . كرد شد بشدت مجازات مي غفلت مجرمانھ موجب مرگ بیماري مي
اما بسیاري از این زنان . آورد غالباً رومیان را قابلھ بھ دنیا مي. پذیرفت دیاد ميداشتند، اما طبابت صحیح از

میلادي، طب نظامي در دنیاي باستان بھ حد اعلاي ترقي  ١٠٠در حدود سال . تعلیمات كافي دیده بودند
و كمكھاي اولیھ و بیماربري تشكیلات صحیح داشت،   ھر لژیون بیست و چھار جراح داشت،. خود رسید

طبیبان بیمارستانھاي خصوصي داشتند، و بیمارستاھاي . در نزدیكي ھر اردوگاه بیمارستاني موجود بود
كرد و مواجب  دولت اطبا را منصوب مي. گرفت عمومي قرون وسطي از ھمین بیمارستانھا سرچشمھ 

كھ پول خوبي اغنیا طبیبان مخصوص داشتند، و سر شفاگران، . داد كھ فقرا را رایگان معالجھ كنند مي
برخي اوقات، . كردند از شخص امپراطور و خاندان و دستیاران و خادمان او مراقبت مي  گرفتند، مي

از . بستند كھ در مدت معیني از صحت و مرض ایشان مراقبت بھ عمل آورد خاندانھا با طبیبي پیمان مي
آلكون جراح كھ، بھ دستور  .سسترس عایدي داشت ۶٠٠,٠٠٠ھمین راه بود كھ كوینتوس سترتینیوس سالي 

با حق الطبابة چند سالة خود آن جریمھ را . سسترش جریمھ شده بود ١٠,٠٠٠,٠٠٠كلاودیوس، مبلغ 
  .پرداخت

این حرفھ بھ حد اعلاي تخصص رسیده بود، كارشناس میزراه، متخصص امراض زنانھ،   در این ھنگام،
خواستند،  ز وجود داشتند، رومیان، اگر ميو دندانسا  دامپزشك،  ماما، كحال و متخصص چشم و گوش،

زنان پزشك . گذاشتند دندان طلا، دندان سیمپیچي شده، دندان مصنوعي، پل، یا سقف مصنوع در دھان مي
نیز متعدد بودند؛ برخي از ایشان كتابھاي علمي در سقط جنین نوشتند كھ میان زنان بزرگزاده و روسپیان 

. پرداختند شدند و كمتر بھ طب عمومي مي تخصصي دیگر تقسیم مي جراحان بھ شعب. خریدار زیاد داشت
  . رفت شیرة مھر گیاه بھ جاي داروي جنسي بھ كار مي

تشریح غیر قانوني بود، . ھاي پومپئي بھ دست آمده است نوع آلات جراحي مختلف در ویرانھ ٢٠٠بیش از 
آبدرماني عمومیت . گرفت ح را مياما معاینة گلادیاتورھاي زخمي یا محتضر تا حد زیادي جاي تشری

خارمیس، از مردم . آمدند حمامھاي بزرگ خود مؤسسات آبدرماني بھ حساب مي  از یك لحاظ،. داشت
. فرستادند مبتلایان بھ سل را بھ مصر یا افریقاي شمالي مي. با تجویز حمام سرد ثروتي بھمرساند  مارسي،

. رفت ن اطاقھا پس از امراض عفوني بھ كار ميگوگرد دواي مخصوص امراض جلدي بود و براي زدود
افتاد، طبیبان داروھا را بھ  جستند، اما این كار بكثرت اتفاق مي بھ داروھا در آخرین مرحلھ توسل مي

  ساختند و طریقي كھ از عموم پوشیده بود مي

خاصي داشتند،  داروھاي ملین اھمیت. ستاندند شد در ازاي دارو مي ھر قدر كھ بیمار راضي بھ پرداخت مي
كردند، آنتونیوس موسا  رفت، امعاي انسان را نیز گاه تجویز مي آخال مارمولك بھ جاي مسھل بھ كار مي
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كرد، و جالینوس مدفوع پسر بچھ را براي تورم گلو بھ كار  مدفوع سگ را براي گلودرد توصیھ مي
  .توان كرد ج ميگفت تمامي دردھا را با شراب علا بھ جبران اینھمھ، ظریفي مي. برد مي

آورلیوس كورنلیوس . از میان نویسندگان طبي این عصر فقط یك تن رومي بود، و این یك ھم پزشك نبود
میلادي مطالعات خود را در كشاورزي، جنگ،  ٣٠كلسوس مردي از طبقة آریستوكرات بود كھ در سال 

در «از اینھمھ فقط قسمت . جمع آورد» جنگ«المعارفي بھ نام  خطابھ، حقوق، فلسفھ، و طب در دایرة
از دورة ششصد سالة بین بقراط و جالینوس، این كتاب مھمترین كتاب طبي است . باقي مانده است» پزشكي

در ضمن، این كتاب بھ چنان لاتیني سره و كلاسیكي نوشتھ شده است كھ بھ كلسوس . كھ بھ ما رسیده است
ھاي طبي یونان بھ كار برده از آن  ترجمة واژه اصطلاحات لاتیني كھ وي در. لقب سیسرون پزشك دادند

كتاب ششم از این قسمت در حد دنیاي باستان حاوي اطلاعات . اند زمان بھ بعد در علم طب بر جاي مانده
كتاب ھفتم شرحي دربارة طرق جراحي دارد، و حاوي نخستین . مبسوطي دربارة بیماریھاي زھروي است

عمل لوزه، عمل جنبي سنگ مثانھ، جراحي پلاستیك، و عمل آب  .اطلاعات مربوط بھ بستن شریان است
این كتاب سالمترین و كاملترین اثر در مباحث علمي رومي است و   رویھمرفتھ،. دھد مروارید را شرح مي

. بود كھ ھست مبین آن است كھ اگر آثار پلیني باقي نمانده بود، نظر ما نسبت بھ علم در روم بھتر از آن مي
اند كھ رسالة كلسوس تا حد زیادي تألیف یا تصنیف متون  است كھ محققین چنین نتیجھ گرفتھجاي تأسف 
قبل از كتاب   این رسالھ، كھ در قرون وسطي مفقود شده بود، در قرن پانزدھم از نو یافتھ شد،  .یوناني است

  .اي داشت ھم عمدهبقراط یا جالینوس بھ طبع رسید، و در امر تجدید ساختمان و برانگیختن طب معاصر س

VII – كوینتیلیانوس  

ھنگامي كھ وسپاسیانوس كرسي استادي دولتي معاني بیان را در رم بھ وجود آورد، مردي را بر آن 
ماركوس . گماشت كھ، مانند بسیاري از مصنفان این عصر سیمین، در اسپانیا دیده بھ جھان گشوده بود

و مكتب   ، براي تحصیل خطابھ بھ رم رفت،)میلادي؟ ٣۵(فابیوس كوینتیلیانوس در كالاگوریس متولد شد 
گوید در جواني  یوونالیس مي. معاني بیاني در آنجا افتتاح كرد كھ تاسیت و پلیني كھین از شاگردان آن بودند

در . خوشرو، بزرگوار، خردمند، و اصیل بود؛ صدایي لطیف و بیاني دلكش و ھیئتي سناتورمآبانھ داشت
گرفت تا براي راھنمایي پسرش موضوع تدریس خود را بھ نحوي مقبول و استادانھ بھ  پیري از كار كناره

  ).٩۶سال (كتاب او فن خطابھ نام دارد . نگارش درآورد

پنداشتم این گرانبھاترین جزء مرده ریگ پسرم خواھد بود، كھ قدرتش چنان جالب بود كھ تربیتي  مي
  و روز این نقشھ را دنبال  شب… . مشتاقانھ را از طرف پدر لازم كرده بود

آنگاه بدبختي چنان . كردم، و شتاب داشتم كھ آن را كامل سازم تا مبادا مرگ مرا ببرد و كار ناتمام بماند
آن را كھ ..  . .ناگھاني مرا فرا گرفت كھ علاقھ بھ توفیق در این كار در خود من كمتر از دیگران است

  .ام بھ تسلي خاطر در ایام پیري ھمو بود از كف داده بزرگترین توقعات را از او داشتم و امیدم

یكي از این دو در پنجسالگي مرده بود، . زنش از نوزده سالگي مرده و دو پسر برایش بھ جا نھاده بود
و در این ھنگام آن پسر دیگر ھم رفت و معلم پیر » چنانكھ گویي مرا از یكي از دو چشم محروم ساخت؛«

  .»زدیكترین و عزیزترین كسانم دیرتر بپایماز ن«را بھ جا نھاد تا 

تعلیم خطیب باید پیش از تولد او آغاز . كند كھ علم خوب صحبت كردن است معاني بیان را چنین تعریف مي
مطلوب آن است كھ از پدر و مادر تحصیلكرده بھ وجود آید، بھ طوري كھ بتواند از ھمان ھوا كھ . شود

تحصیل كرده و بزرگمنش شدن در یك نسل امكان پذیر . كو را فرا گیردكند تكلم صحیح و آداب نی تنفس مي
باید رقص   خواھد خطیب شود باید موسیقي بخواند تا گوشش بھ ھماھنگي آشنا شود، آن كھ مي. نیست

pyبیاموزد تا وزن و لطف فرا گیرد، فن نمایش یاد بگیرد تا فصاحت خود را با اطوار و حركات جاندار 
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ا سالم و نیرومند بماند، ادبیات بخواند تا سبكي را مخصوص خود كند، حافظة خود را سازد، ورزش كند ت
اي از افكار بلند در اختیار آن بگذارد، علم تحصیل كند تا مقداري با طبیعت آشنا شود،  تعلیم بدھد و گنجینھ

؛ چون تمامي و فلسفھ فرا گیرد تا شخصیت خود را طبق تقریرات منطق و فرضیات خردمندان قالب بریزد
مگر آنكھ كمال رفتار و نجات روح موجود باشند تا صمیمیتي مقاومت   مقدمات بھ كاري نخواھد رفت،

تعلیمي . تواند و با حداكثر دقت و توجھ بنویسد سپس محقق باید ھر قدر مي. ناپذیر در بیان بوجود آورند
ندگان من بھ فكر محاسبة ارزش پولي آن امیدوارم ھیچ یك از خوان«: گوید دشوار است، و كوینتیلیانوس مي

  ».نباشد

پس از آنكھ خطیب موضوع را برگزید . حافظھ، و بیان  تصور، ترتیب، سبك،: خود خطابھ پنج مرحلھ دارد
و منظور خود را تصور آورد، باید مواد مطلب را از مشاھده و تحقیق و كتب گردآورد و از لحاظ منطقي 

طبعاً بھ قسمت   كرد ـ بھ نحوي كھ مانند ھندسھ ھر قسمت در جاي خود بوده،الروحي آنھا را مرتب  و معرفة
و حسن ختام تركیب   اي كھ خوب ترتیب داده شده باشد از مقدمھ، منظور، دلیل، رد، خطابھ. بعد راھبر باشد

نطق را تنھا در صورتي باید نوشت كھ بخواھیم كاملا از بر كنیم؛ در غیر این صورت، . شده است
اگر . شود كند و مانع كار مي ساز را در ھم مي ھاي پاره پاره از صورت مكتوبِ نطق سبك بدیھھ اندهیادم

تند بنویس تا ھیچ وقت خوب ننویسي، خوب بنویس تا خیلي «: شود، باید با دقت نوشتھ شود نطق نوشتھ مي
» گان معمول شده استتجمل تقریر نطق بھ دیگري كھ اكنون میان نویسند«از » .زود بتواني تند بنویسي

و با   بارھا،. زیبایي، و شدت است  ، پس از آن اختصار،»وضوح اولین شرط اصلي است«. بپرھیز
  .اي تصحیح كن آنچھ را نوشتھ  سرسختي،

آنچھ شاخ و برگ دارد ھرس كن، بھ آنچھ مبتذل است اعتلا . پاك كردن نوشتھ بھ ھمان اھمیت نوشتن است
مرتب كن، ھر كجا انشا خشن است بھ آن وزن بده، و ھر كجا بیان زیاده از حد بخش، آنچھ را نامنظم است 
ایم مدتي بھ كناري  بھترین روش تصحیح آن است كھ چیزي را كھ نوشتھ… . خشك است آن را تعدیل كن

رویم بتوانیم جنبة نوي در آن ببینیم، چنانكھ گویي اثر دیگري را  نھیم، بھ نحوي كھ چون باز بر سر آن مي
باریم بنگریم  ھاي خود را با محبتي كھ بر كودك نوزادي مي توانیم از اینكھ نوشتھ بدین نحو، مي. بینیم مي

  .خویشتنداري كنیم

احساس و «. بیان نیز مانند انشا باید احساسات را برانگیزد، اما از حركات و اطوار زیاد باید اجتناب كرد
با دستھاي برافراشتھ فریاد بزن، نعره بكش، نفس نفس « اما» .سازد نیروي تصور است كھ ما را فصیح مي

سرت را بجنبان، دستھایت را بھ ھم بكوب، بھ رانت بزن، و بھ سینھ و پیشانیت بكوب تا یكراست در   بزن،
  ».روترین افراد شنونده راه یابي قلب تیره

یم باز مانده است بھ این پندھاي كوینتیلیانوس در كتاب دوازدھم خود بھترین انتقاد ادبي را كھ از روزگار قد
گذارد و  با حرارت بسیار پا بھ میدان جنگ قدیم و جدید میان قدیمیان و نوپردازان مي. افزاید عالي مي

مانند فرونتو آرزوي آن ندارد كھ بھ سادگي خشونت آمیز كاتو . یابد حقیقت را بھ نحوي نامسلم در میانھ مي
بھ . سنكا بیشتر است» شھوت آلود و متظاھر«بھ پرھیز از فصاحت  و انیوس بازگشت كند، اما علاقة او

دھد، و  اي براي شاگردان، بیان مردانھ و با وجود این پرداختھ و منقح سیسرون را ترجیح مي عنوان نمونھ
سبك خود كوینتیلیانوس . داند كھ در رشتة خود بر یونانیان تفوق جستھ بود او را تنھا نویسندة رومي مي

تر است و  بندیھا و تمایزات بھ بیان مرده شبیھ اي است كھ معمولا با تعریفات و طبقھ سبك معلم مدرسھ غالباً
سبكي بسیار قوي است و مھابت آن   شود؛ با وجود این، كند، فصیح مي فقط وقتي كھ بیان سنكا را طرد مي

وش الفاظ، ھمواره نیكي آرام در پس حالت خ. یابد ھاي بشري و شوخ طبعي تخفیف مي گاه بھ گاه با نشانھ
شاید آن رومیان كھ امتیاز . اي اخلاقي براي خواندن آن است یابیم؛ این خود انگیزه انسان نویسنده را در مي

تعلیم دیدن نزد او را داشتند قسمتي از تجدید حیات اخلاقي را از این سبك اتخاذ كردند كھ، بیش از ھر 
py  .و تاسیت را علو و تعالي بخشید درخشندگي دنیاي ادب، عصر پلیني كھین
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VIII - ستاتیوس و مارتیالیس  

قسمت آخر این فصل مربوط بھ دو شاعري است كھ ھمزمان بودند، الطاف یك امپراطور و حامیان 
یكي از آن دو مصفاترین و دیگري . بردند و با این وصف نامي از یكدیگر نمي  مشتركي را خواستار بودند،

پوبلیوس پاپینیوس ستاتیوس پسر شاعر و معلم دستور . خ امپراطوري روم بودخشنترین شاعر در تاری
  محیط و تربیت وي ھمھ چیز . زباني از مردم ناپل بود

سرایي  افتاد، تالارھاي ضیافت را با بدیھھ در میان جمع بھ لكنت مي. بھ وي ارزاني داشت مگر پول و نبوغ
امروز این . مخالفان ھفتگانة تب انشا كرد  را دربارة اي بھ نام حماسة تب آورد، و حماسھ بھ عجب مي

از میان   توان خواند، چون رواني ابیات آن، بھ واسطة اكثریت خدایان مرده و فراموش شده، حماسھ را نمي
اھالي . پسندیدند رفتھ است و ابیات لطیف آن خاصیت خواب آور شدیدي دارد؛ اما معاصران او آن را مي

آن شنوندگان استفادة شاعر از . آمدند تا خواندن آن حماسھ را توسط خود او بشنوند مي در تئاتر ناپل جمع
كردند كھ ابیات او از  پسندیدند، و احساس مي كردند، لطافت احساس شاعر را مي اساطیر قدیم را درك مي

ن ثروتمند با او مردا. داوران مسابقة شعر آلبان جایزة اول را بھ او دادند. لغزد فرط رواني روي زبان مي
بھ شام » خانة فلاویوس«خود دومیتیانوس او را در . دوست شدند و یاریش كردند تا از فقر و مسكنت برھد

دعوت كرد، و ستاتیوس جواب این دعوت را با این مدیحھ داد كھ كاخ را آسمان و امپراطور را ھمچون 
  .خدا وصف كرد

سیلواي، كھ قصاید متواضعانھ در وصف طبیعت و مدایحي  اي بھ نام دلپذیرترین اشعار خود را در مجموعھ
الوصف،  مع. براي دومیتیانوس و سایر مشوقان و پدر و دوستان خود سرود  در ابیاتي خفیف و روان است،

ستارة بخت ستاتیوس در رم متلون افول كرد و او زن . شاعر دیگري اول شد  در مسابقات كاپیتولینوسي،
دیگري را بھ نام   در ناپل حماسة. د كھ با ھم بھ وطن دوران طفولیت وي بروندناراضي خود را راضي كر

شاعر بزرگي . ، در سن سي و پنجسالگي، جوانمرگ شد٩۶حماسة اخیلس آغاز كرد و بعد ناگھان در سال 
وي اي كھ بھ نح اما در میان ادبیاتي كھ غالب اوقات نیشخند آمیز و مرارتبار بود، و در وسط جامعھ  نبود،

اگر او نیز مانند . سابقھ فاسد و خشن شده بود، این شاعر بانگ مقبول مھرباني و لطف را سر داده است بي
  .شد سرود، مانند او مشھور مي مارتیالیس اشعار منافي اخلاق و عفت مي

چھار در بیست و   میلادي در شھر بیلبیلیس در اسپانیا متولد شد، ۴٠ماركوس والریوس مارتیالیس در سال 
كوینتیلیانوس او را اندرز داد كھ با امور . سالگي بھ رم آمد، و از دوستي لوكانوس و سنكا برخوردار شد

دوستانش . اما مارتیالیس ترجیح داد كھ گرسنگي بكشد و شعر بگوید. قضایي پنیري قاتق نان خود كند
ار مارتیالیس بھ جایي رسید كھ ناگھان در آن توطئھ كھ بھ سود پیسو چیده شده بود از میان رفتند، و ك

زیر . كرد كھ ممكن بود، در ازاي مضموني، شامي بھ او بدھند اشعار خود را بھ ثروتمنداني خطاب مي
كرد؛ چون ھر چند دو شعر را بھ نام زني كھ عیال خود  اي، محتملا تنھا زندگي مي در بناي سھ طبقھ  طاق،

  .كھ آن زن یا تصوري بوده است یا خانم رئیسنامد ساختھ است، آن دو شعر چنان پلیدند  مي

از اینكھ بھ . خواندند گوید، اشعارش را در سراسر امپراطوري و حتي میان گوتھا مي آنچنانكھ خود مي
بیند ناشر از فروش كتابھاي او ثروتي بھ ھم  برد؛ اما چون مي اندازة اسب مسابقھ شھرت دارد، لذت مي

  رسانده است، در حالیكھ 

خود را تا آن حد حقیر نمود كھ بھ ایما گفت سخت محتاج   اي كھ ساخت، در لطیفھ. شود لگیر ميد  است،
غلام آزاد شده و ثروتمند امپراطور، قبایي برایش فرستاد؛ مارتیالیس جواب این   پارتنیوس،. قبایي است

. ارزشي آن را ستوده بود يدر یكي از دو بند نوي لباس را یاد كرده، و در دیگري ب: انعام را در دو بند داد
اي در نومنتوم بھ او بخشید، و ھر  با گذشت زمان، منعمان و مشوقان بذالتري یافت؛ یكي از ایشان مزرعھ

pyپیاپي گماشتة سرخانة . اي بر تپة كویرینالیس خرید ساده  طور بود مارتیالیس پولي تھیھ كرد و خانة
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اما رسوایي وضع خود را . گرفت اي مي گاه ھدیھ كرد، و صبحھا بھ ایشان خدمت مي  ثروتمندان شد،
. كرد و ماتم گرفتھ بود كھ آن شجاعت را ندارد كھ بتواند، با قناعت، فقیر و در نتیجھ آزاد باشد احساس مي

توانستند بھ شعرا پاداشي  آمیخت كھ مي آمد، چون بایست با آن طبقھ از مردم مي از عھدة فقیر بودن برنمي
بارید، و اعلام كرد كھ اگر دومیتیانوس و یوپیتر ھر  ن مدح بود كھ بر سر دومیتیانوس ميبارا. عنایت كنند

دو در یك روز او را بھ ناھار دعوت كنند، دعوت خدا را نخواھد پذیرفت؛ با اینھمھ امپراطور ستاتیوس را 
گفت كھ لطیفة  حسد برد و  مارتیالیس نسبت بھ ستاتیوس، كھ جوانتر از او بود،. داشت بھ وي مرجح مي

  .ارزد زنده بھ صد حماسة مرده مي

اي، گاه  اي دور از ذھن بود و گاه تقدیم نامچھ گویي تا آن ھنگام دربارة ھر موضوع گذرایي استعاره لطیفھ
تر ریخت و نیش  شد؛ اما مارتیالیس آن را در قالبي مختصرتر و برنده تعارفي، و گاه كتیبة قبري مي

این . ایم لطیفھ را در چند جلسھ بخوانیم، بھ او ظلم كرده ١۵۶١اگر این . زودھجوگویي را ھم بر آن اف
ھا در طي سالھا در دوازده كتاب منتشر شدند، و فرض بر آن بود كھ خواننده آنھا را بھ مقدار كم و بھ  لطیفھ

ھ بیشتر آنھا در زمان ما كم مای. صورت پیش غذا مصرف كند، نھ بھ صورت غذاي مفصل مجلس ضیافت
اند كھ پایدار  رسند؛ ابھام آنھا محلي و موقت بود، و بیش از آن بستگي بھ زمان داشتھ و ناچیز بھ نظر مي

ھا را زیاد جدي نگرفتھ است؛ خود نیز موافق است كھ تعداد مضمونھاي بد بیش  مارتیالیس این لطیفھ. بمانند
استاد نظم است و تمامي بحور و كلیة . از مضمونھاي خوب است، اما مجبور بوده است یك جلد را پر كند

از معاني بیان   داند، اما او نیز مغرورانھ، مانند پترونیوس، استاد نثر، فوت و فنھاي شاعري را مي
اھمیتي براي زیورھاي اساطیري كھ ادبیات زمان او را سنگین كرده بود قایل نیست، علاقة او . گریزد مي

  :گوید مي. دھد شان است و اینھمھ را با ذوق و كینة توأم شرح ميبھ مرد و زن واقعي و زندگي روزمرة ای
اش ساختھ است كھ اشرافي عبوس یا میلیونر خسیس، وكیل  از عھده» .دھند صفحات من مزة آدم مي«

گردھا،  دوره  دوزھا، دھد كھ از سرتراشھا و پینھ ، اما ترجیح مي»بكوبد«متظاھر یا خطیب مشھوري را 
ھاي این تمثالھا یونان  صحنھ. ازھا، حراجیھا، زندانیان، بدكاران، و روسپیان سخن بگویدچابكسوارھا، بندب

مارتیالیس . ھا و اجاره نشینھاي رم است ھا، و سیركھا، خانھ باستان نیست، بلكھ در حمامھا و تئاترھا، كوچھ
  .ملك الشعراي مردم بیمقدار است

از . شق ھم غالب اوقات فقط در فكر یك جنس استو در مورد ع  بھ پول بیشتر از عشق علاقھ دارد،
گوید،  احساس بري نیست، دربارة فرزند خردسال دوستي كھ تازه مرده است با لطف و مھرباني سخن مي

. شود، حتي از خشم بزرگوارانھ ھم خبري نیست اما یك بیت حاكي از عاشقي در كتابھاي او پیدا نمي
باسا، اینھمھ بوھاي گند را بھ «: گوید سراید و در آخر كار مي ميیك سلسلھ بوھاي ناخوش ترانھ   دربارة

  :كند ھایش را چنین وصف مي یكي از معشوقھ» .دھم بوي گند تو ترجیح مي

دوزي، دندانھایت را  اند؛ شب، چون لباس ابریشمینت را مي گالا، گیسوي ترا در نقاط دوردست ساختھ
خوابد؛ با ابرویي كھ بامداد  ات با خودت نمي ه ارند، و چھرد آوري؛ درصد جعبة چوبي نگاھت مي بیرون مي
تواني متعلق بھ  ات، كھ دیگر مي ھیچ احترامي تو را بھ خاطر لاشة پوسیده. اندازي آورند ابرو مي برایت مي

  .جنباند یكي از اجدادت بداني، نمي

؛ و با مھارت یك سپور، گل و لجن كند اند ذكر مي اي، از زناني كھ او را نپذیرفتھ با انتقامجویي نامردانھ
تغزلات عاشقانة او خطاب بھ پسران است؛ از نشئة . بارد پردازي خود را بھ سر و روي ایشان مي نكتھ

  :این یكي از اشعار اوست كھ مخاطب آن سابیدیوس است. شود دچار خلسھ مي» ھاي پسرك ظالم بوسھ«

  نم گفت؛توا دلیلش را نمي  خواھم ترا، سابیدیوس، دیگر نمي

py  .تراخواھم  توانم بگویم كھ ـ دیگر نمي تنھا مي
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این كسان را با نامھاي مستعاري كھ از . خواھد حقیقت آن است كھ بسیارند كساني كھ مارتیالیس دیگر نمي
  توان یافت، و با زباني كھ امروز فقط بر دیوار مستراحھاي عمومي مي پشت آنھا نام اصلي معلوم است،

كرد، مارتیالیس  ھمان طور كھ ستاتیوس ھمواره نام دوستان خود را بھ نیكي یاد مي. كند توصیف مي
با انتشار اشعاري پلیدتر از اشعار مارتیالیس، یا با   برخي از قربانیان او،. كند دشمنان خود را رسوا مي

از این . كردند مارتیالیس را قصاص مي  ھ بھ افرادي كھ مارتیالیس علاقھ داشت بھ خود جلبشان كند،حمل
تواند كتاب لغت كاملي را از اصطلاحات  مضمونھا و تمثیلھا، كھ از لحاظ فني بینقص ھستند، شخص مي

  .ھا تعبیھ كند شناسي رایج در میكده میزراه

این چیز است كھ مارتیالیس با عصر . كند س زیاد بر او سنگیني نمياما آثار خلاف اخلاق و عفت مارتیالی
  خود بھ شراكت دارد، و یك لحظھ ھم شك ندارد كھ دوشیزگان والاتبار،

لوكرتیا سرخ شد و كتاب مرا «: گوید مي. برند اند، از آن گونھ اشعار لذت مي كھ در داربندھاي كاخھا نشستھ
ھرزگي شاعرانة » .بروتوس، گمشو؛ لوكرتیا كتاب را خواھد خواند. دچون بروتوس آمده بو  بر زمین نھاد،

گاه . بود آن عصر این ھرزه دراییھا را مجاز كرده بود، مشروط بر آنكھ وزن و نحوة بیان صحیح مي
اما » .یك صفحھ از آثار من نیست كھ از بلھوسي آكنده نباشد«: بالد مارتیالیس از لغزندگي خود بھ خود مي

تر از شعرش بوده  ات از این امر خجل است، و از خواننده تمنا دارد باور كند كھ زندگي او پاكیزهبیشتر اوق
  .است

عاقبت از كار ساختن تعارف و ناسزا بھ عنوان ممر معاش بھ تنگ آمد و اندك اندك دلش ھواي زندگي 
  ام پنجاه و ھفتسالھ بود،در این ھنگ. كرد آرامتر و بھ سلامت نزدیكتر و كشش زادگاه خود اسپانیا را مي

دانست كھ  سري خاكستري و ریشي انبوه داشت، و بھ قول خود چنان سبزه بود كھ ھر كس بھ یك نگاه مي
اي  اي تقدیم پلیني كھین كرد و در ازا ھدیھ دستھ گل شاعرانھ. وي نزدیكي رودخانة تاگوس بھ دنیا آمده است

آن قصبھ از او حسن استقبال كرد و . كرد لیس تأمین مينقدي دریافت داشت كھ خرج سفر او را بھ بیلبی
زني . تر از رم یافت دست تر اما گشاده  اخلاق بدش را بھ حسن شھرتش بخشید؛ در آنجا مشوقیني ساده

پلیني در سال . مھربان ویلایي محقر بھ او ھدیھ كرد، و مارتیالیس چند سال باقي عمر را در آن گذراند
. این خبر مرا سخت غمناك ساختھ است. ون خبر مرگ مارتیالیس را شنیدمھم اكن«: نویسد مي ١٠١

مارتیالیس مردي شوخ طبع و گزنده و كوبنده بود، كھ در شعر خود عسل و نمك و، بھ اندازة ھر چیز 
اگر پلیني این مرد را دوست داشتھ است، حتماً آن مرد واجد فضیلتي نھاني » .آمیخت دیگر، اخلاص را مي

  .بوده است

   فصل پانزدھم

  

  روم فعال

  میلادي ٩۶ – ١۴

I – كشتكاران  

تألیف یونیوس » در روستیكا«اثر كلاسیك روم دربارة كشاورزي متعلق بھ عصر سیمین است، و آن كتاب 
كولوملا نیز مانند كوینتیلیانوس، مارتیالیس، و سنكا اھل اسپانیا بود، چندین ملك ). ۵۶سال (كولوملاست 

لاھا و زمینھاي ثروتمندان وي پي برد كھ بھترین اراضي زیر وی. در ایتالیا كشت كرد، و در رم مقیم شد
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اند، و فقط  واقع است؛ پس از آن بھترین اراضي ھمان زمینھایي است كھ بھ زیتون و مو تخصیص داده شده
ایم، و  ترین بردگان سپرده سرپرستي خاك خود را بھ پست«. اند زمینھاي كم ارزش بھ زراعت واگذارده شده

معتقد بود كھ آزادگان ایتالیا، بھ جاي آنكھ از » .ردندآو ایشان ھمچون مردمان وحشي آن خاك را عمل مي
دستھاي خود را «. روند تر كرده باشند، در شھرھا رو بھ انحطاط مي راه كار كردن با خاك خود را ورزیده

كرد كھ  كولوملا عاشق خاك بود و احساس مي» .گیریم بھ جاي محصول و مو در سیرك و تئاتر بھ كار مي
» .خویشاوند خوني عقل است«زراعت . از تربیت ادبي شھر بھ عقل نزدیك است پرورش قالب خاك بیش

براي اعزاز مردم بھ اینكھ باز بھ كار زراعت برگردند، كتاب خود را با لاتیني فصیح بیاراست، و چون 
  .نوبت بھ بحث دربارة باغھا و گلھا رسید، بھ پرداختن نظم شورانگیز دست زد

املاك وسیع سرزمین ایتالیا را «: اي پیش از وقت ساخت ي طبیعت شناس مرثیھدر ھمین ھنگام بود كھ پلین
. رسد در آثار لوكانوس، پترونیوس، مارتیالیس، و یوونالیس نیز احكام مشابھي بھ نظر مي» .ویران ساختند

 شود، بزرگتر و وسیعتر از كھ وسیلة بردگان كند و زنجیر شده زراعت مي  سنكا روستاھاي گاوداري را،
گوید برخي املاك چنان وسیعند كھ صاحبان آنھا سواره ھم  كولوملا مي. داند مملكتھاي سلطنتي مي

 ٢۵٧,٠٠٠ورزاو، و  ٧٢٠٠برده،  ۴١١٧برد كھ  پلیني ملكي را نام مي. توانند آنھا را دور بزنند نمي
توس تعداد توزیع و تقسیم اراضي توسط برادران گراكوس، قیصر، و آوگوس. حیوان دیگر داشتھ است

املاك كوچك را زیاد كرده بود، اما بسیاري از این املاك كوچك در طي جنگھا رھا شده، بھ توسط 
  ھنگامي كھ . ثروتمندان تصاحب شده بودند

مقدار زیادي از ثروت شریفزادگان خرج خرید و   دستگاه اداري امپراطوري غارت مستعمرات را كاست،
چون از تولید گلة گاو و روغن و شراب بیش از   ندیا شیوع یافت،تھیة لاتیفو. بھبود مزارع بزرگ شد

شد، و نیز بھ این دلیل كھ كشف شد، براي آنكھ دھداري بیش از  كاشت غلات و سبزیھا منافع حاصل مي
در حدود اواخر قرن اول . ھمیشھ سودآور باشد، لازم است كھ اراضي وسیع تحت یك اداره قرار بگیرند

بھ واسطة قیمت روزافزون بردگان و كاركرد آھستھ و فاقد ابتكار ایشان متزلزل شده  میلادي، این مزایا
از آنجا كھ صلح . در این ھنگام بود كھ تبدیل بردگان بھ سرف، كھ مدتھا بھ طول انجامید، آغاز گردید. بود

را بھ وسیلة تبدیل اسرا را بھ غلام تخفیف داده بود، برخي از مالكان بزرگ، بھ جاي آنكھ املاك خود 
غلامان كشت و زرع كنند، آنھا را بھ ملكھاي كوچك تقسیم كردند و املاك كوچك را بھ مستأجران آزاد بھ 

بیشتر اراضي دولتي در این ھنگام بھ ھمین منوال . دادند المثل را بھ جنس و كار مي اجاره دادند كھ اجرة
شد، و پلیني مستأجران خود را بھ  راعت مياملاك وسیع پلیني كھین نیز بھ ھمین طریق ز. شد زراعت مي

كند ـ و این درست ھمان حال دھقانان ایتالیا  قوي، خوش طبع، و پرحرف وصف مي  صورت دھقانان سالم،
  .اند تغییر مانده در زمان ماست كھ، با وجود تمامي تغییرات، بي

بیل، كج بیل، كلنگ، افشان، خیش، . طرق و وسایل زراعت اصولا ھمان بود كھ از قرنھا پیش متداول بود
غلات را در آسیابھایي كھ با . اند داس، و شن كش تقریباً در مدت سھ ھزار سال بھ یك صورت باقي مانده

كشید یا در  ھاي پیچي و چرخ آب، آب را از اعماق بیرون مي تلمبھ. ساییدند كرد مي آب یا دام كار مي
داشتند و با  محصولھاي مختلف محفوظ مي) آیش(تناوب خاك را با كشت م. كرد مجاري آبیاري سرازیر مي

توجھ . انتخاب بذر خیلي ترقي كرده بود. كردند كود حیواني، یونجھ، شبدر، و چاودار یا لوبیا تقویت مي
شد كھ سالي سھ و گاھي چھار  ماھرانھ از اراضي پرمایة حومة رم و درة رودخانة پو موجب آن مي

تمامي . شد چھار تا شش محصول برداشتھ مي  ت یونجھ، تا مدت ده سال،از یك كش. محصول برداشت كنند
كردند تا در  شد، و برخي از اینھا را در گرمخانھ تھیھ مي سبزیھا، جز آنھا كھ در اروپا نادرند، تھیھ مي

ھمھ نوع درختھاي میوه و گردو زیاد شده بود، چون سركردگان و بازرگانان رومي و . زمستان بفروشند
ھلو از ایران، زردآلو از ارمنستان، : انان و بردگان خارجي انواع جدید متعددي با خود آورده بودندبازرگ

است و جزء اخیر این نام در  Pontic Cerasus، كھ نام لاتیني آن pondichery(گیلاس از پوندیشري 
، انگور از سوریھ، آلو از دمشق، آلوزرد و فندق از آسیاي صغیر، )آن زبان بھ معني گیلاس آمده است

پرورندگان ھوشمند درختھاي میوه آلو را بھ سپیدار و ..  . .گردكان از یونان، زیتون و انجیر از افریقا
. آمده است برد كھ در ایتالیا بار مي یست و نھ قسم انجیر نام ميپلیني ب. گیلاس را بھ نارون پیوند زده بودند
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ھاي تقریباً تمامي جھان را آموختھ  بر اثر ھمت كشاورزان ما، ایتالیا پرورش میوه«: گوید كولوملا مي
برنامة غذایي پرمایة . ایتالیا در وقت خود این ھنرھا را بھ اروپاي شمالي و باختري منتقل ساخت» .است

یان و امریكاییان بر زمینة جغرافیایي وسیع و زمینة تاریخي طولاني قرار دارد، و ھر غذا كھ امروز اروپای
  .خورند ممكن است جزئي از میراث مشرق زمین و یونان و روم قدیم باشد مي

خورد كھ با زیبایي خاصي در دامنة  باغھاي زیتون فراوان بود، اما در ھمھ جا تاكستانھایي بھ چشم مي
  شد، و در شھر رم  در ایتالیا پنجاه نوع شراب مشھور تھیھ مي. یبھا گسترده شده بودسراش

رسید ـ و این معادل است با در حدود دو لیتر در  گالن شراب بھ مصرف مي ٢۵,٠٠٠,٠٠٠بھ تنھایي سالي 
داري تھیھ  بیشتر شرابھا بھ وسیلة سازمان سرمایھ. ھفتھ براي ھر زن و مرد و بچھ، اعم از برده یا آزاد

شد و  بیشتر محصول صادر مي. شد شد ـ یعني با بھره برداري وسیع كھ سرمایة آن از رم فرستاده مي مي
در طي ھمین قرن اول، در . آموخت لطف شرابخواري را بھ كشورھاي آبجوخوار از قبیل گرمانیا و گل مي

ازارھاي مستعمرات را یكي پس از تاك نشانان ایتالیا ب. اسپانیا و گل و افریقا زراعت انگور آغاز شد
دادند و بازارھاي داخلي را چنان با متاع خود پر كردند كھ موجب یكي از چند بحران  دیگري از دست مي

دومیتیانوس كوشید تا وضع را آسان كند و كشت غلات را از نو . در اقتصاد ایتالیا گردید» تولید اضافي«
كشت اضافي مو در ایتالیا و تخریب نیمي از تاكستانھاي  و این كار را خواست با منع  معمول دارد،

در . اما این احكام موجب برافروختن آتش اعتراض شد و اجراي آنھا میسر نگردید. مستعمرات انجام دھد
طي قرن دوم، شرابھاي گل و روغن اسپانیا و مشرق زمین بتدریج محصولات ایتالیا را از بازارھاي 

  .سقوط اقتصادي ایتالیا آغاز شد مدیترانھ بیرون راندند، و

. براي پرورش گلة گاو و گوسفند و خوك. قسمتي بزرگي از شبھ جزیرة ایتالیا مخصوص چرا بود
اسبھا را بھ . شد نسبت بھ تولید علمي توجھ دقیق مبذول مي. ارزانترین خاكھا و بردگان قابل استفاده بودند

ند و كمتر براي باركشي، ورزاوھا خیش و ارابھ را طور عمده براي جنگ و شكار و ورزش زیاد مي كرد
گرفتند، و مردم  كشیدند، از گاو و گوسفند و بز سھ جور شیر مي كشیدند، استرھا بار را بر پشت مي مي

خوكداري در . ساختند ایتالیا در آن ھنگام نیز مانند زمان حاضر پنیر مطبوعي از این سھ نوع شیر مي
رم بھ طور عمده با گوشت خوك زندگي : گوید استرابون مي. گرفت انجام مي جنگلھاي پر از بلوط و گردو

داد بھ تغذیة خانواده كمك  ماكیان بھ مزارع كود مي. شد كرد كھ در جنگلھاي كاج شمال ایتالیا پروار مي مي
ي شكار و اگر چند ایكر شاھدانھ و اندك. نمود البدل قدیم و شریف قند را تھیھ مي كرد، و زنبور عسل علي مي

مقدار زیادي ماھیگیري را بھ مجموعة فوق بیفزاییم، تصویري از زندگي روستایي ایتالیا را در نوزده قرن 
  .ایم پیش و در حال حاضر برابر خود مجسم كرده

II – وران پیشھ  

شود در زندگي روم  آن تقسیم جغرافیایي بین كشاورزان و صنایع كھ امروز در كشورھاي مترقي دیده مي
خانة روستایي باستان ـ اعم از كلبھ، ویلا، یا ملك . موجود نبود ـ و شاید در ھیچ جامعة سالمي موجود نشود

غال داشتند، و مھارت زنان، منزل اي بود كھ در آن مردان بھ بیش از ده صنعت حیاتي اشت ـ واقعاً كارخانھ
در این خانھ چوب بھ پناھگاه و سوخت و اثاث تبدیل . انباشت و حوالي آن را با بیست گونھ ھنر كامل مي

ھا گرفتھ  شد، روغن و شراب عصارة دانھ غلات آسیاب و نان مي  شد، گاو كشتار و پوست كنده مي  شد، مي
پختند و  شد، برخي اوقات گِـل را مي الیاف كنف پاكیزه و بافتھ مي شد، پشم و شد، غذا آماده و قورمھ مي مي

  زندگي در آنجا . آوردند ساختند، و فلزات را با كوبش بھ صورت ابزارھا در مي ظرف و آجر و سفال مي

تنوعي آموزنده داشت كھ در زمان ما، كھ جنبش بیشتر و تقسیم كار بھ قسمتھاي جزئي و اختصاصي 
این تنوع و كثرت اشتغال علامت اقتصاد فقیرانھ و بدوي نیز . دھد كمتر كسي دست مي افزونتر است، بھ

pyبالید كھ قسمت بیشتر احتیاجات  ھر چھ خانھ ثروتمندتر بود، كمتر بھ خارج احتیاج داشت و بھ خود مي. نبود
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



واحد خانھ خانواده عبارت بود از سازمان یاران اقتصادي كھ بھ صنعت و كشاورزي . آورد خود را برمي
  .اشتغال داشتند

گرفت و دكان خود را در جایي كھ  مي وري انجام كار معیني را براي چند خانواده بر عھده  ھنگامي كھ پیشھ
. گرفت كرد، اما جاي آن را نمي گشود، اقتصاد ده خانواده را تكمیل مي در دسترس تمامي ایشان بود مي

پخت، و بالاخره نان  كرد، بعداً نان ھم مي گرفت و آسیاب مي بدین نحو، آسیابان غلات چندین مزرعھ را مي
چھل نانوایي در پومپئي از زیر خاك بھ درآمد، و در رم شیریني پزان صنفي جدا . كرد را توزیع ھم مي

. بردند كردند و بعداً محصول را مي ھمچنین پیمانكاراني بودند كھ محصول زیتون را پیش خرید مي. بودند
پوشش دھقانان و . پختند گرفتند و نان خود را مي ب املاك روغن زیتون خود را ميالوصف، غال مع

  كردند كھ در قصاري خوابدار شستشو، فیلسوفان در خانھ بافتھ شده بود، اما توانگران لباسھایي در بر مي
ھا بافتھ  ھھاي پشمي لطیف در كارخان برخي پارچھ. شد، ھر چند در خانھ بافتھ شده بود سفید، و بریده مي

ھا بھ لباسھاي زنانھ و دستمال مردانھ  شد در كارخانھ شد، و آن الیافي كھ از آن شراع یا تور ساختھ نمي مي
در مرحلة بعدي پارچھ را ممكن بود نزد رنگرز بفرستند، و او نھ فقط پارچھ را رنگ . گردید تبدیل مي

آن گونھ كھ در لباسھاي مردمي كھ  ساخت، از كرد، بلكھ نقش و نگاري لطیف بر آن منقوش مي مي
اي رسیده  دباغي چرم نیز بھ مرحلة كارخانھ. شود تصویرشان بر دیوارھاي پومپئي كشیده شده است دیده مي

برخي از كفشدوزان متخصص . دوختند كردند و كفش سفارشي مي بود، اما كفشدوزان معمولا تنھا كار مي
  .ساختند نانھ ميبودند و فقط سرپاییھاي ظریف براي پاھاي ز

معادن زر و سیم داكیا و گل و . شد برداري مي صنایع استخراجي عموماً توسط بردگان یا مجرمان بھره
اسپانیا، سرب و قلع اسپانیا و بریتانیا، مس قبرس و پرتغال، گوگرد سیسیل، نمك ایتالیا، آھن البا، مرمر 

مامي منابع طبیعي زیرزمیني متعلق بھ لونا و ھومتوس و پاروس، سنگ سماق مصر، و بھ طور كلي ت
طلاي اسپانیا بھ . شد، و منبع عمدة درآمد بود برداري مي دولت بود، توسط دولت یا با اجاره از دولت بھره

جستجوي كانھ یكي از منابع عمدة تسخیر . رساند دلار در سال بھ وسپاسیانوس مي ۴۴,٠٠٠,٠٠٠تنھایي 
ھیزم و . بود» جایزة فتح«معدني بریتانیا در جنگ كلاودیوس  ثروت: گوید تاسیت مي. مستعمرات بود

شناختند، و مدافعان ساموساتا  نفت را در كوماگنھ، بابل، و پارت مي. زغال سنگ دو سوخت عمدة رم بود
اما نشاني از آن در دست نیست كھ بھ . انداختند نفت را با مشعل برافروختھ بر سر لشكریان لوكولوس مي

زغال سنگ در پلوپونز و شمال ایتالیا پیدا شده بود، اما بیشتر  .باشدرتي بھ كار رفتھ صورت سوخت تجا
  بھ كار آھنگران 

امپراطوري صنعت افزودن زغال بھ آھن و ساختن پولاد در این ھنگام از مصر بھ سراسر . رفت مي
غالب آھنگران و مسگران و زرگران و سیمگران كورة واحدي داشتند و با یك یا دو نوآموز . رسیده بود

در كاپوا، مینتورناي، پوتئولي، آكویلیا، كومو، و جاھاي دیگر چند كوره و دستگاه تصفیھ در . كردند كار مي
داري با تولید زیاد  ا ظاھراً مؤسسات سرمایھھاي واقع در كاپو كارخانھ. كردند چند كارخانھ با ھم كار مي

  .بودند كھ سرمایھ گذاري آن از خارج بود

انداختند و  حمل كنندگان درخت، درختھا را مي. سازي تشكیلات خوبي داشت و تخصصي شده بود خانھ
ان پي آمیختند، بنای ساختند، ساروجكاران ساروج را مي دادند، درودگران خانھ و اثاث خانھ مي تحویل مي

مالیدند، گچكاران روي  بردند، چسبانندگان گچ مي زدند، جرزبندان جرز بالا مي نھادند، طاقبندان طاق مي مي
گذاردند كھ غالباً سربي بود، و مرمركاران كف  ھا را كار مي كشان لولھ كردند، لولھ دیوارھا را سفید مي

بحث بر سر حدود صلاحیت كار را میان توان در خیال  كردند؛ اكنون مي اطاقھا را با مرمر فرش مي
آوردند كھ غالباً بھ حد كارخانھ رسیده  ھا مي پزخانھ آجر كاشي را از كوره. وران مختلف مجسم كرد پیشھ
. ھا داشتند و ثروتي بھ ھم رساندند ترایانوس، ھادریانوس، و ماركوس آورلیوس از این كارخانھ. بودند
سورنتوم، و پولنتیا ظرفھاي معمول روي میز غذا را در تمامي  ھاي آرتیون، موتینا، پوتئولي، كوره

این فراورده، كھ بھ طور كلي تولید . آوردند متصرفات اروپا و افریقا و ھمچنین در خود ایتالیا فراھم مي
سفال . شد، ھیچ گونھ حسن ھنري را واجد نبود؛ در این ھنگام، اصل مطلب زیادي مقدار تولید بود مي
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تر  ر این ھنگام بازارھاي ایتالیا را گرفتھ بود، بھ طور مشھود از محصول سابق آرتیون پستنقشدار، كھ د
  .سازي بھ عمل آمده بود ھمچنانكھ خواھیم دید، كار برجستھ در شیشھ. بود

داري صنعتي را  تولید شیشھ، آجر، كاشي، و ظروف سفالین و فلزي در كارخانھ مجوز آن نیست كھ سرمایھ
محتملا،   .خود رم فقط دو كارخانة بزرگ داشت یك كاغذ خانھ و یك صباغخانھ. دیم نسبت دھیمبھ ایتالیاي ق

نھ فلزات بھ مقدار كافي در دسترس بوده است نھ سوخت، و منافع حاصل از سیاست شریفتر از درآمد 
ي از ھاي ایتالیاي مركزي، تقریباً تمامي كارگران و برخ در كارخانھ. رسیده است صنعت بھ نظر مي
بردگان . ھاي شمال ایتالیا، نسبت آزادگان زیادتر از قسمتھاي جنوبي بود در كارخانھ. مدیران برده بودند

دادند؛ كار عاري از توجھ بردگان و رقابت  ھنوز آن قدر زیاد بودند كھ بھ توسعة ماشینھا فرصت نمي
جویي در مصرف  ھ منظور صرفھكرد؛ برخي تدبیرھا، كھ ب محدود در تولید امكان اختراع را زیاد نمي

آمد، از این نظر كھ ممكن بود بر اثر پیشرفت ابزارھاي فني موجب بیكاري گردد ھم  نیروي كار فراھم مي
  شد، و قدرت خرید مردم بسیار كمتر  از ابتدا طرد مي

چرخ منگنھ، تلمبة پیچي، چرخ آب، آسیاب دامي، چرخ : دنیاي یونان و مصر و ایتالیا معمول بود
اما زندگي ایتالیاییان … . گري یسندگي، چرخ بافندگي، جرثقیل، و قرقرة بزرگ، و قالب دوار براي كوزهر

بھ ھمان اعلا درجة صنعتي رسیده بود كھ زندگي تا قرن نوزدھم امكان آن ) میلادي ٩۶سال (در این ھنگام 
. از آن بیشتر صنعتي شود توانست بر اثر وجود دستگاه بردگي و تمركز شدید ثروت، مشكل مي. را داشت

كرد كھ از ھر صاحب سھمي در شركت  حقوق رم از ایجاد تشكیلات بزرگ بھ این وسیلھ جلوگیري مي
را نھي كرده بود و » با مسئولیت محدود«شركتھاي . خواست كھ قانوناً شریك مسئول باشد صنعتي مي

از آنجا كھ بانكھا نیز بھ . داد زه ميتشكیل شركتھاي تضامني را فقط براي انجام قراردادھاي دولتي اجا
در ھیچ موقع توسعة . توانستند براي كارھاي بزرگ سرمایھ تأمین كنند اند، كمتر مي محدودیتھا دچار بوده

  .توانست با توسعة صنعتي اسكندریھ یا مشرق ھلنیستي برابري كند صنعتي رم یا ایتالیا نمي

III – وسایط نقلیھ  

در آن موقع . ھاي چرخدار در ھنگام روز در رم قدغن بود ، حركت ارابھاز زمان قیصر تا كومودوس
در مورد مسافات . شدند بردند حمل مي رفتند یا بھ وسیلة صندلي و تخت رواني كھ بردگان مي مردم پیاده مي

مسافت مسافرت با دلیجان عمومي بھ طور متوسط بھ . شدند بعیدتر، سوار اسب یا گاري یا ارابة اسبي مي
كیلومتر را با گاري در ھشت روز  ١٢٩٠در یك مورد، قیصر مسافت . رسید زي حدود صد كیلومتر ميرو

كیلومتر را در سي و شش  ۵٣۵بردند  طي كرد؛ پیكھایي كھ خبر مرگ نرون را براي گالبا بھ اسپانیا مي
ر را در نوشت كیلومت ١٠٠٠در سھ روز   كھ شبانروز با شتاب در حركت بود،  تیبریوس،. ساعت پیمودند

 ١۶٠پست دولتي، با ارابھ یا اسب حاضر در تمامي ساعات، روزي . تا بھ بالین برادر محتضر خود برسد
پیمود، آوگوستوس آن پست را بھ تقلید از پست ایران ایجاد كرده بود، چون براي ادارة  كیلومتر مي

امور مربوط بھ مردم یا منافع  نام آن پست چاپار عام بود، چون در خدمت. نمود امپراطوري ضروري مي
فقط با اجازة مخصوص از   افراد غیر دولتي، بندرت،. كرد عامھ بود، یعني مكاتبات رسمي را حمل مي

كھ مزایاي خاصي را   توانستند از آن پست استفاده كنند، یا گذرنامة دولتي مي) بھ معني دولا(» دیپلم«طریق 
برخي . كرد راه بھ اشخاصي كھ اھمیت دیپلماتیك داشتند معرفي ميدر   گذارد و او را، در اختیار حامل مي

. اي بھ نقطة دیگر بود شد، و آن ارسال علایم نوري از نقطھ اوقات از وسیلة ارتباطي سریعتري استفاده مي
ھاي حامل غلات بھ پوتئولي بسرعت بھ اطلاع رم نگران  بھ وسیلة ھمین تلگراف بدوي، ورود كشتي

ھایي  نشانھ. شد غیررسمي توسط چاپار مخصوص یا بازرگانان یا دوستان مسافر حمل ميمكاتبات . رسید
اند كھ پست خصوصي را بھ  در دست است حاكي از آن كھ در دورة امپراطوري شركتھاي خصوصي بوده

در ھر صورت حركت اخبار بر فراز . شد در آن زمان نامھ كمتر اما بھتر نوشتھ مي. اند رسانده مقصد مي
پذیرفت كھ تا قبل از احداث راه آھن  وپاي باختري و جنوبي در زمان قیصر بھ ھمان سرعت انجام ميار

  ھایي كھ قیصر از بریتانیا جھت  م نامھ ق ۵۴در سال . رواج داشت
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، كھ با شتاب پیلسر رابرت  ١٨٣۴در سال . سیسرون در رم ارسال داشت در بیست و نھ روز بدو رسید
  .رفت، سي روز در راه بود از رم بھ لندن مي

ھا در حكم شاخك حساس  این جاده. ھاي كنسولي كمك گرفت ارتباط و حمل و نقل تا حد زیادي از جاده
این . شد رادة تمامي قلمرو ميقانون روم بودند، و اعضایي بودند كھ بھ وسیلة آنھا حكم روم در حكم ا

آھن در  ھا در دنیاي باستان انقلابي تجارتي بھ وجود آوردند كھ از حیث نوع با انقلاب ناشي از راه جاده
ھاي اروپا در قرون وسطي  بخار، جاده  تا پدید آمدن حمل و نقل بھ وسیلة قوة. قرن نوزدھم قابل مقایسھ بود
ایتالیا بھ تنھایي در آن ھنگام . رسید نمي آنتونینھاراطوري در زمان ھاي امپ و دورة معاصر بھ پاي جاده

كلیومتر شاھراه رھفرش  ٨٢٠٠٠كیلومتر جادة سنگفرش داشت؛ امپراطوري  ١٩٣٠٠جادة اصلي و  ٣٧٢
شاھراه از فراز جبال آلپ تا لیون، بوردو، پاریس، . ھاي درجھ دوم داشت جادهاي از  شده و شبكة گسترده

شاھراھھاي دیگري بھ وین، ماینتس، آوگسبورگ، كولوني، . رنس، روان، و بولوني كشیده شده بود
گذشت تا جادة اگناتیا را با  اي از كنارة دریاي آدریاتیك مي رسید؛ و از آكویلیا جاده اوترشت، و لیدن مي

بردند  پلھاي عظیم جاي قایقھایي را كھ، در عرض ھزاران نھر سر راه، مسافر مي. سالونیكا مربوط كندت
متر، علایم سنگي مسافت باقیمانده بھ شھر بعدي، را  ١۶٠٠ھاي  ھاي كنسولي بھ فاصلھ در جاده. گرفتند

فران خستھ نیمكت در فواصل معین، براي مسا. عدد باقي است ۴٠٠٠از این علایم . ساختند مشخص مي
در . و در آن اسب تازه نفس براي كرایھ  كیلومتري ایستگاھي براي توقف بود، ١۶در فواصل . نھاده بودند

نقاط توقف . داد خانھ را انجام مي كیلومتر كاروانسرایي بود كھ در ضمن كار دكان و میكده و فاحشھ ۵٠ھر 
شتند كھ در برخي موارد متعلق بھ حكومت بلدي ھاي خوب دا عمده شھرھا بودند كھ معمولا میھمانخانھ

كردند،  داران، در فرصت مناسب، مسافران را لخت مي غالب مسافرخانھ. شدند بودند و توسط آن اداره مي
راھنماھاي . ساختند ھا را در شب ناامن مي و دزدان دیگر، با وجود پادگان سرباز، در ھر ایستگاه، جاده

ثروتمندان كھ از . ھا و ایستگاھھا و فواصل بین آنھا نموده شده بود آنھا جاده شد خرید كھ در مسافرت را مي
بردند و شب را در گاري تحت محافظت  كردند وسایل و غلامان خود را ھمراه مي ھا حذر مي مسافرخانھ

  .خفتند خویش یا در خانة دوستان یا مأموران سر راه مي

مسافرت در ایام نرون از ھر زمان دیگري پیش از تولد ما با وجود تمامي این اشكالات، احتمالا میزان 
و » .روند تا مناظر دور را ببینند بسیاري مردم بھ مسافرتھاي دور مي«: گوید سنكا مي. بیشتر بوده است

ھا و روي  بھترین قسمت عمر خود را در مسافرخانھ«گوید كھ  سخن مي» زمین پیمایاني«پلوتارك از 
رفتند، نام خود را  یان تحصیلكرده دستھ دستھ بھ یونان و مصر و آسیاي یوناني ميروم» .گذرانند كشتي مي

ھاي  از دیدن مجموعھ. گشتند كندند، و در جستجوي آبھا یا آب و ھواي شفابخش مي روي بقایاي تاریخي مي
  داشت، نزد فیلسوفان یا  ھنري در معابد ھوا برشان مي

بھ عنوان  بیدكررا بھ جاي آثار  پاوسانیاسگمان  خواندند و بي مي معلمان معاني بیان یا طبیبان مشھور درس
  .بردند راھنماي مسافرت بھ كار مي

ن سیاحتھاي بزرگ معمولا شامل مسافرتي در یك یا چند كشتي تجارتي بود كھ از صدھا راه تجاري ای
بندرگاھھا و دریاھا را بنگر، پر از سفاین عظیمي كھ بیش »  :گوید یوونالیس مي. نوشتند مدیترانھ را در مي

ھ كار ساختمان كشتي بندرھاي رقیب رم، پوتئولي، پورتوس، و اوستیا، سخت ب» .از خشكي جمعیت دارند
ھاي غلات و توزین آنھا، بھ كار  بندي آنھا، بار كردن ماسھ بھ عنوان وزنة تعادل، پیاده كردن كیسھ و آب

ھاي بزرگ تا ساحل، و غوص در دریا بھ دنبال كالاھاي بھ آب افتاده  ھاي یدك بین كشتي انداختن كشتي
ت و پنج قایق در روزھاي ھفتھ برخلاف جریان فقط از قایقھاي حامل غلات روزي بیس. اشتغال داشتند

اگر حمل و نقل سنگ بنا، فلزات، روغن، شراب، و ھزاران كالاي دیگر را بر . رفتند رودخانة تیبر بالا مي
از تجارت آكنده و پر از سر و صداي : كنیم مجموعة فوق بیفزاییم، تصویري از آن رودخانھ مجسم مي

py  .ز كارگر بندر، باربران، وكلاي جھاز، بازرگانان، دلالان، و بارنویسانماشینھاي بارگیري و حمل، مملو ا
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ھاي سابق بھ طور  كردند و یك یا چند رج پاروزن نیز داشتند و از كشتي ھا با بادبان حركت مي كشتي
متر طول داشت و بلندي تیرك آن  ١٢٨گوید كھ  كشي مي آتنایوس دربارة سفینة غلھ. متوسط بزرگتر بودند

تن، و  ٢۵٠ھا سھ عرشھ داشتند؛ بعضي  برخي از كشتي. اما این خیلي استثنایي بوده است. تر بودم۵,١٧
نفر ـ اعم از  ۶٠٠گوید كھ ظرفیت آن  یوسفوس از یك كشتي سخن مي. گرفتند چند تایي تا ھزار تن بار مي
در نیویورك بھ انضمام اي را بھ بلندي منارة پارك مركزي  كشتي دیگري مناره. مسافر و ملوان ـ بوده است

بوشل گندم و مقداري پارچھ و فلفل و كاغذ و شیشھ حمل  ٩٣٠٠٠مسافر و  ١٣٠٠دویست ملوان و 
با این وصف، مسافرت، ھمان طور كھ بولس حواري تشخیص داده بود، جز از كنارة . كرده است مي

میان مدیترانھ را داشتند، و بین نوامبر و مارس فقط چند كشتي جرئت عبور از . ھنوز خطرناك بود  ساحل،
حركت . در وسط تابستان حركت بھ سمت مشرق بھ واسطة بارھاي چھل روزة سالانھ تقریباً غیرممكن بود

خطر . و ھر بندرگاه صاحب اسم و رسمي یك فانوس دریایي داشت  در شب در این ھنگام زیاد شده بود،
براي از میان بردن دزدي دریایي و بھ منظور از پا . دزدان دریایي در مدیترانھ تقریباً از بین رفتھ بود

ھاي كوچك كھ در ده نقطة دیگر  درآوردن طاغیان بھ واسطة گرسنگي، آوگوستوس، اضافھ بر دستھ
امپراطوري مستقر كرده بود، دو دستھ ناوگان جنگي عمده را در راونا در كنارة دریاي آدریاتیك و در 

خوانده است از » شكوه عظیم صلح رومي«آنچھ را كھ پلیني . ختھ بودمیسنوم واقع در خلیج ناپل متوقف سا
  .شود توان فھمید كھ، مدت دو قرن، كمترین خبري از این دو دستھ ناوگان شنیده نمي اینجا مي

ساعات و ایام حركت مسافران تا حد زیادي غیر قطعي بود، چون تعیین حركت كشتي با آب و ھوا و 
  از آتن بھ ) دلار ١,٢٠(رخ پایین بود ـ مثلا دو دراخما ن. صلاح تجارت بستگي داشت

. خوابیدند بردند، و محتملا غالب ایشان بھ روي عرشھ مي اسكندریھ ـ اما مسافران غذاي خود را ھمراه مي
كرد؛ بھ طور متوسط ساعتي شش گره پیموده  سرعت نیز مانند نرخ كرایھ پایین بود و بھ حكم باد تغییر مي

آدریاتیك را ممكن بود یكروزه پیمود یا، مانند سیسرون، از پاتراي تا بروندیسیوم سھ ھفتھ در  دریاي. شد مي
اگر باد مساعد بود، شش . گره راه طي كند ٢٣٠سفینة تندرو ممكن بود در بیست و چھار ساعت . راه بود

. یكا بھ رمشد بھ اسكندریھ رفت یا از گادس بھ اوستیا، و چھار روزه از اوت روزه از سیسیل مي
ترین و خطرناكترین مسافرتھا سفر ششماھھ از عدن در عربستان تا ھندوستان بود، چون بادھاي  طولاني

در وقت . ھاي دزدپرور در تماس باشند كرد كھ در تمامي مدت سفر با كناره ھا را مجبور مي موسمي كشتي
نانیان اسكندریھ، موسم معین این بادھا را میلادي، ناخدایي بھ نام ھیپالوس، از یو ۵٠نامعلومي، قبل از سال 

توان مستقیماً و بدون خطر از وسط  تعیین كرد و بھ روي نقشھ آورد و نشان داد كھ در فصلھاي معین مي
آن كشف از لحاظ اھمیت در آن دریا تقریباً معادل سفر كریستوف كلمب از اقیانوس . اقیانوس ھند گذشت

در حدود . رسیدند بنادر مصري در دریاي سرخ چھل روزه بھ ھند ميھا از  از آن پس، كشتي. اطلس بود
دورنمایي از «اي تحت عنوان  میلادي، ناخداي اسكندراني دیگري، كھ نامش مجھول است، رسالھ ٨٠سال 

بھ صورت كتابچة راھنما براي بازرگاناني كھ در طول ساحل شرقي افریقا و با ھندوستان » دریاي اریتره
در این مدت، كشتیرانان دیگري راھھاي دریایي از طریق اقیانوس اطلس بھ سوي . نوشت كردند تجارت مي

تا آن تاریخ، آن قدر كھ حافظة بشري بھ . گل و بریتانیا و گرمانیا و حتي اسكاندیناوي و روسیھ یافتھ بودند
  .ھا و انسان بھ خود ندیده بود یاد داشت، ھرگز دریا آنھمھ كشتي و فراورده

IV – سانمھند  

پیوست، آن بندرگاھھا و  ھا را بھ یكدیگر مي آن پلھا كھ جاده. بردند ھا كھ كالاھا را مي ھا و جاده آن كشتي
رساند، و آن گندآبروھا كھ  ھا كھ آب پاك و صافي را بھ رم مي داد، آن آبراھھ ھا را راه مي ھا كھ كشتي اسكلھ

برد، ھمھ كار مھندسان رومي و یوناني و  ج ميآب مردابھاي روستایي و مواد فاسد شدة شھر را بھ خار
بارھا یا سنگھاي وزین را با . كردند ھاي بزرگ كارگر آزاد و لشكري و برده كار مي سوري بود كھ با دستھ

كرد  كردند كھ توسط چیزي مانند چرخ چاه كار مي كشیدند یا بلند مي قرقره روي جرثقیل یا تیر عمودي مي
براي رودخانة غیر قابل اطمینان . چرخید و با نیروي انسان یا حیوان مي و روي دستگاھي قرار داشت
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ھایي كھ در سھ مرحلھ در عقب ھم قرار داشتند، كناره درست كردند تا وقتي آب پایین  تیبر، با دیواره
اي را در اوستیا براي كلاودیوس، نرون، و  بندرگاه چند دھانھ .نشودرود، بستر گل آلود آن پدیدار  مي

بروندیسیوم، و   كارتاژ،  ترایانوس لایروبي كردند؛ بندرگاھھاي كوچكتري در مارسي، پوتئولي، میسنوم،
دریاچة فوكینوس را خالي . از نو گشودند  كھ اسكندریھ بود،  راونا باز كردند؛ و بزرگترین بندرگاھھا را،

  مردابھاي . و بستر آن را براي كشاورزي، با حفر تونلي در میان كوه سنگي، احیا نمودندكردند 

كامپانیا را آن قدر خشك كردند كھ براي زندگي مناسب شد؛ دلیل این امر وجود آثار چندین كاخ قیمتي در 
این مھندسان آن ساختمانھاي خیرگي بخش دولتي را بھ پایان رساندند كھ قیصر   .استھاي آن محل  ویرانھ

  .ساختند دادند و رم را زیبا مي و امپراطوران با بناي آنھا بیكاري را تخفیف مي

نوني چھ این شاھراھھا در قیاس با شاھراھھاي ك. ترین كارھاي این مھندسان بود راھھاي كنسولي از ساده
متر عرض داشتند، اما در نزدیكي رم، قسمتي از این عرض  ٧,٣٠متر تا  ۴,٩٠ھا  مقامي دارند؟ آن جاده

جویي  در رسیدن بھ ھدف خود صرفھ. گرفت روھا، كھ با قطعات مربع مستطیل فرش شده بود، مي را پیاده
ھاي گرانقیمت زدند، روي روي نھرھاي بیشمار پل: جویي دایمي كردند اولیھ را شجاعانھ فداي صرفھ

ھا بالا و پایین رفتند بدون آنكھ  دار آجري و سنگي بنا كردند، از تپھ مردابھا پلھاي طویل طاقدار و چشمھ
ھاي رفیع كھ با دیوارھاي حفاظتي قوي ایجاد  ھاي كوھھا یا كناره خاكبرداري و خاكریزي كنند، و در دامنھ

معمولا سطح زیرین را با . كرد د موجود در ھر محل فرق ميسنگفرشھا با موا. رفتند شده بود پیش مي
بر این طبقھ چھار . داد سانتیمتر تشكیل مي ٢,۵سانتیمتر یا قیر بھ قطر  ١۵تا  ١٠بستري از ماسھ بھ قطر 

سانتیمتر ارتفاع داشت و از سنگ و ملات ساروجي یا رس  ٣٠كھ » ستاتومن«اول : شد طبقھ بنایي مي
سانتیمتر  ۴۵تا  ٣٠، »نوكلئوس«سانتیمتر بتون كوبیده بود؛ سوم  ٢۵كھ » رودنس«شد؛ دوم  تركیب مي

كھ عبارت بود از قطعات غیر منظم سنگ » كروستا سوما«طبقات بتون گسترده و نوردیده؛ و چھارم 
سطح . سانتیمتر ٣٠تا  ٢٠سانتیمتر وبھ ضخامت  ٩٠تا  ٣٠چخماق یا گدازة منجمد آتشفشاني بھ قطر 

گاه سطح را با . شد كھ بزحمت قابل تمیز بود و درزھا چنان خوب گرفتھ مي  شد، ات صاف ميفوقاني قطع
در بریتانیا، رویة جاده عبارت بود . تر ممكن بود از سنگریزه باشد ھاي كم اھمیت  ساختند؛ در جاده بتون مي

در عمیق بود كھ زیركاري جاده آن ق. شد اي چیده مي از سنگ چخماق داخل بتون كھ روي سطح سنگریزه
. ھاي شناختھ در تاریخ بودند رویھمرفتھ اینھا پایدارترین و بادوامترین جاده. شد توجھ زیادي بھ زھكشي نمي

اند؛ اما سراشیبي زیاد آنھا، كھ مخصوص عبور استران باركش و  بسیاري از آنھا ھنوز ھم مورد استفاده
  .ة كنوني ناگزیر ساختھ استھاي سبك بود، ترك آنھا را از طرف وسایل نقلی ارابھ

رومیان از مصر، . ھاي اعلاي ھمكاري علم و صنعتند پیوستند خود نمونھ ھا را بھ ھم مي پلھایي كھ این جاده
سابقھ بھ كار  این میراث را بھ میزاني بي. كھ تابع بطالسھ بود، اصول مھندسي آبي را بھ میراث برده بودند

ساختمان پي و پل پایة زیر آبي را بھ حد قدیم . تغییر مانده است ما بي بردند و طرقي كھ نقل كردند تا زمان
كردند، تیرھا را محكم تختھ كوبي  دو استوانة مضاعف از تیرھاي ضخیم در زیر آب فرو مي. آن رساندند

ك كشیدند، بن تیرھا یا بستر آب را كھ عیان شده بود با سنگ یا آھ كردند، آب را از میان آنھا بیرون مي مي
. گذشت ھشت پل در رم از روي رودخانة تیبر مي. نھادند پایھ را بنا مي پوشاندند، و در روي این پي پل مي

  برخي از آنھا از بس 

اند، مانند پل سوبلیكیوس كھ ممكن نبود فلز در آن بھ كار رود؛ و برخي از آنھا چنان  قدیمیند، مقدس شده
طاقي كھ در معماري بھ . اند تا زمان ما ھم قابل استفاده ماندهخوب ساختھ شده است كھ مانند پل فابریكیوس 

عنوان طاق رومي ساختھ شده است از ھمین جا آغاز شد و بھ صورت پل بر فراز صدھا ھزار نھر در 
  .جھان سفید پوستان قرار گرفت

سي بھ آب فراواني اگر ك«. اند ھا بزرگترین عملي ھستند كھ رومیان بھ انجام رسانده پنداشت آبراھھ پلیني مي
كھ ماھرانھ براي مصارف متعدد عمومي و خصوصي بھ شھر آورده شده است توجھ كند، اگر متوجھ 

و اگر كوھھایي كھ   ھاي رفیعي شود كھ براي حفظ تصاعد و میزان ارتفاع آب لازم بوده است، آبراھھ
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ند، چنین نتیجھ خواھد گرفت كھ شدند مشاھده ك شدند ببیند و گودالھایي كھ بایست پر مي بایست سوراخ مي
ھاي دوردست چھارده آبراھھ، كھ طول مجموع  از چشمھ» .تر نیست در تمامي كره چیزي از آن شگفت 

 ٣٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠كیلومتر بوده است، از میان قنات و بالاي طاقھاي باشكوه، روزانھ  ٢‘١٠٠آنھا قریب 
رسید معادل مقدار آبي است كھ امروز در ھر شھر آورد، و میزان آبي كھ بھ ھر فرد مي  گالن آب بھ رم مي
شد و محتاج مرمتھاي  ھاي سربي سوراخ مي عیب نبودند، لولھ این ساختمانھا بي. رسد مترقي بھ افراد مي

اما وقتي در نظر  .بودندھا از مصرف افتاده  متوالي بود؛ تا خاتمة دورة امپراطوري غربي، تمامي آبراھھ
نشینیھا، كاخھا، آبنماھا، باغھا، باغھاي عمومي، و  ھا، اجاره ھا آب بسیار بھ خانھ بگیریم كھ ھمین آبراھھ
كردند، و باز ھم آن قدر آب  رسانیدند كھ در آن واحد ھزاران نفر در آنھا استحمام مي حمامھاي عمومیي مي

شویم كھ، با  ساختند، اندك اندك متوجھ مي ھاي مصنوعي مي ماند كھ براي نیروھاي دریایي دریاچھ يم
شد و در  وجود حكومت وحشت و فساد، رم در دنیاي باستان پایتختي بود كھ بھتر از سایر پایتختھا اداره مي

  .تمام تاریخ یكي از بھترین شھرھاي مجھز بود

قرن اول، سكستوس یولیوس فرونتینوس قرار داشت كھ كتابھایش او را در رأس ادارة آب، در انتھاي 
قبل از رسیدن بھ این مقام، با عنوان پرایتور فرماندار بریتانیا بود و . اند ساختھ مشھورترین مھندس رومي 

كھ جست  مانند دولتمردان بریتانیایي كنوني، آن قدر از وقت استفاده مي. چند دورة كنسولي را گذرانده بود
كتابي دربارة علم نظامي منتشر كرد كھ قسمت آخر . نوشت پرداخت و ھم كتاب مي ھم بھ امر حكومت مي

ني شھر و یادداشتھاي شخصي خود را دربارة آبرسا استباقي ) فن حركت سپاه(» ستراتژي«آن بھ عنوان 
فساد و تبھكاري را، كھ ھنگام تصدي شغل خود در . باقي گذارده است» در آب شھر رم«رم بھ عنوان 

گرفتند، آن ھم با  ھاي عمده انشعاب مي ھا در نھان از لولھ خانھ اي را كھ كاخھا و فاحشھ اداره یافت، و نحوه
دھد، و  انة خود را توضیح مياصلاحات مصمم. دھد آب ماند، شرح مي چنان حرصي كھ یك بار رم بي

خاصیت یا آثار  ھاي عظیم با اھرام بي كیست كھ بھ قیاس این آبراھھ«: گیرد مانند پلیني چنین نتیجھ مي
در این بیان با یك رومي مقابلیم كھ صریحاً سودگراست و بھ » سود یونانیان جرئت ورزد؟ مشھور اما بي

  زیبایي، 

توانیم سخنش را درك كنیم و قبول داشتھ باشیم كھ شھر،  مي. اگر با فایده ھمراه نباشد، چندان التفاتي ندارد
ن كتابھاي دور از ھنر در خلال ای. داشتھ باشد، محتاج آب پاكیزه است پارتئونقبل از آنكھ مانند یونان 

شویم كھ حتي در عصر مستبدان ھم رومیاني از نوع قدیم بودند، ھنوز ھم مردان توانا و كامل و  متوجھ مي
شدند امپراطوري با وجود سوء حكومت پیشرفت كند، و راه را بھ سوي  مدیران مؤمني بودند كھ باعث مي
  .گشودند عصر طلایي حكومت سلطنتي مي

V - بازرگانان  

در یك سر این رشتھ . سابقھ رساند بھبود حكومت و حمل و نقل بازرگاني دریاي مدیترانھ را بھ عظمتي بي
گرداندند؛  وراني بودند كھ از كبریت گوگردي گرفتھ تا حریر گرانبھاي خارجي را در سراسر كشور مي پیلھ

ردگان فراري را اعلان حراجیھاي سیاري كھ ضمناً در شھر سمت جارچي داشتند و كالاھاي گمشده و ب
زدند، با  اي؛ دكانداراني كھ با خریداران چانھ مي ھاي دوره كردند؛ بازارھاي روزانھ و بازار مكاره مي

چشم مراقب بازرسان اوزان و مقیاسات   كردند، و از گوشة دار تدلیس مي ترازوھاي نادرست یا سرك
ي قرار داشتند كھ كالاھاي ساخت خود را بودند؛ و یك پلھ بالاتر، در این نردبان تجارت دكانھای

در بندرھا یا نزدیك آنھا عمده فروشان بودند كھ . اینھا ستون فقرات صنعت و تجارت بودند. فروختند مي
فروختند؛ گاه مالك یا ناخداي كشتي  فروشان مي كالاھایي را كھ تازه از خارج آمده بود بھ مشتریان یا خرده

  .فروخت مستقیم از عرشة كشتي ميتجارتي مال التجارة خود را 

خرید  فروخت، مي داشت ـ بیش از آنچھ مي» نامساعدي«مدت دو قرن ایتالیا در تعادل خارجي خود وضع 
شراب، روغن، ظروف و آلات فلزي، شیشھ، و عطریات از كامپانیا صادر   ظروف سفالین،. و شاد ھم بود
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فروشان در  در این ضمن، عمده. شد نگاھداري مي شد؛ و اما سایر محصولات ایتالیا در داخل كشور مي
  كردند، و بازرگانان خارجي، تمامي نقاط امپراطوري عمالي داشتند كھ براي ایتالیا اجناسي خریداري مي

با این جریان . جستند فروشندگان سیاري از اھالي یونان یا سوریھ در ایتالیا داشتند كھ برایشان مشتري مي
آمد تا ذائقة رومیان طراز اول را خوش آید، بدنشان را  نیمي از جھان بھ رم مياجناس ظریف   مضاعف،

ھر كھ بخواھد تمامي كالاھاي جھان را «: گوید آیلیوس آریستیدس مي. ھایشان را زینت دھد بپوشاند، و خانھ
، پشم  شراب، از سیسیل، غلات، گاو، چرم، » .ببیند، یا در سراسر جھان سفر كند یا در رم بماند

آمد؛ از شمال افریقا، غلات و روغن؛ از سیرنائیك، سیلفیوم؛ از  منبتكاریھاي ظریف، مجسمھ، و جواھر مي
افریقاي میانھ، حیوانات سبع براي میدان گلادیاتورھا؛ از اتیوپي و افریقاي شرقي، عاج، عنتر، لاك سنگ 

ي غربي، روغن، دد، لیمو، چوب، مرمر كمیاب، اوبسیدین، ادویھ، و بردگان سیاھپوست؛ از افریقا  پشت،
آھن، شنگرف، گندم،    قلع، مس،  نقره، سرب،  گاو، پشم، طلا،  مروارید، رنگ و مس؛ از اسپانیا، ماھي،

شراب، گندم،   پارچة سفید، چوب پنبھ، اسب، گوشت خوك، و بھترین زیتون و روغن زیتون؛ از گل، لباس،
  و پنیر؛ از بریتانیا، قلع، سرب، نقره، چرم،گاو، ماكیان، ظروف سفالین،   الوار، سبزي،

    

ھاي غاز را پیاده بھ ایتالیا سوق  گندم، گاو، برده، صدف، سگ، مروارید، و اشیاي چوبي؛ از بلژیك، گلھ
آمد؛ از درة  از گرمانیا، عنبر، برده، و خز مي. دادند تا براي معدة اشراف جگر غاز فراھم آوردند مي

وطلا؛ از یونان و جزایر آن، ابریشم ارزان، پارچة سفید، شراب، روغن،   ، نقره،گاو، آھن  دانوب، گندم،
  از حدود دریاي سیاه، غلات،. و طلا  عسل، الوار، مرمر، زمرد، دارو، آثار ھنري، عطریات، الماس،

 شراب،  كتان لطیف و پارچة پشمي، پارشمن،  پارچة  آمد؛ از آسیاي صغیر، ماھي، خز، چرم، و غلام مي
شراب،   روغن، و چوب؛ از سوریھ،  صدف، فرش،  انجیر سمورناي و انجیرھاي دیگر، عسل، پنیر،

ابریشم، پارچة كنفي، شیشھ، روغن، سیب، گلابي، آلو، انجیر، خرما، انار، گردو، بلسام، ارغوان صوري، 
صبر زرد، عطریات، و دارو؛ از عربستان، كندر، صمغ،   و صنوبر لبناني؛ از پالمورا، منسوجات،

  شیشھ،  غلات، كاغذ، پارچة سفید،  دارچین، و سنگھاي گرانبھا؛ از مصر،  زنجبیل، لودانوم،مرمكي، 
  ه از اسكندریھ،ھزاران نوع كالاھاي ساختھ شد. جواھر، سنگ خارا، بازالت، مرمر سفید، و سنگ سماق

آمد، و  صیدا، صور، انطاكیھ، طرسوس، رودس، افسوس، و سایر شھرھاي بزرگ شرق بھ رم و غرب مي
  .رفت مواد خام و پول از غرب بھ شرق مي

از پارت و ایران، جواھر، . با خارج امپراطوري نیز تجارت وارداتي محسوسي برقرار بود  از این گذشتھ،
از چین ـ از طریق پارت یا ھند یا . شد حیوانات سبع، و خواجھ وارد مي  ش،جوھریات كمیاب، تیماج، فر

پنداشتند كھ از درخت گرفتھ  رومیان ابریشم را محصول گیاھي مي. آمد قفقاز ـ ابریشم پرورده یا خام مي
اي و در آنجا بر  ، رفت مقدار زیادي از این ابریشم بھ جزیرة كوس مي. دادند شد و ھموزن آن طلا مي مي

میلادي، ایالت نسبتاً فقیر مسنیا ناچار شد زنان  ٩١در سال . بافتند خانمھاي رومي و سایر شھرھا لباس مي
اي دل قیصر  را از پوشیدن لباسھاي بدن نماي ابریشمین در مراسم مذھبي نھي كند، كلئوپاترا با چنین البسھ

دارو، و شیشھ از   ، فلزات، رنگ،ھا، فرش، جواھر، عنبر در مقابل، چیني. و آنتونیوس را لرزاند
از راه دریا از  ١۶۶گویند كھ در سال  مورخان چیني از ایلچیھایي سخن مي. كردند امپراطوري وارد مي

احتمال . اند ـ ماركوس آورلیوس آنتونینوس ـ نزد امپراطور ھوان ـ تي آمده» آن ـ تون«طرف امپراطور 
شانزده سكة رومي كھ تاریخ . اند د كھ خود را سفیر معرفي كردهان رود كھ این عده تاجراني بوده بیشتري مي

از . ضرب آنھا مربوط بھ زمان از تیبریوس تا ماركوس آورلیوس است در شانسي بھ دست آمده است
، )اي كھ كریستوف كلمب بھ دنبال آن راه افتاد ھمان ادویھ(  ھندوستان فلفل، سنبل ھندي، و ادویة دیگر

آبنوس، صندل، لاجورد، مروارید، عقیق، پشم، یاقوت، لعل، الماس، اسباب آھنین، گیاھھاي طبي، عاج، 
حد این تجارت و ولع رومیان را نسبت بھ تجملات از اینجا . آمد و فیل مي  لوازم آرایش، منسوجات، ببر،

كرد واردات  اي كھ از ھندوستان كالا وارد مي توان فھمید كھ ایتالیا از ھیچ كجا جز اسپانیا بھ اندازه مي
. رفت كشتي بھ ھندوستان و سیلان مي ١٢٠٠گوید فقط از یك بندر مصري ھر سال  استرابون مي. نداشت

كرد و در مقابل بقیھ ـ بیش از سالي  ھندوستان، در مقابل مقدار كمي شراب، فلزات، و ارغوان وارد مي
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دود بھ عربستان و چین و مبلغي در ھمین ح. داشت ـ شمش یا سكھ دریافت مي  سسترس ١٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠
  .شد محتملا اسپانیا داده مي

ایتالیا . این تجارت وسیع تا دو قرن موجب سعادت بود، اما اساس نادرست آن عاقبت اقتصاد رم را تباه كرد
كرد و بھ مردم  در صدد آن نبود كھ واردات را با صادرات متعادل كند؛ معادن صد ایالت را ضبط مي

ھاي  از آنجا كھ رگھ. المللي خود برآید اند پولي تھیھ كند كھ از عھدة موازنة بینبست تا بتو مالیات مي
شد و عشق بھ تجملات خارجي ھمچنان ادامھ داشت، روم سعي كرد كھ از دو  ترین معادن تھي مي پرمایھ

تنزل  یكي تسخیر مناطق معدني جدید از قبیل داكیا، و دیگر از راه: راه خود را از ورشكستگي نجات بخشد
عیار پول رایج كھ زماني بي عیب بود ـ یعني ھر چھ كمتر شمش بھ كار برند و ھر چھ بیشتر مسكوك 

وقتي مخارج اداره و جنگ ھر چھ بیشتر بھ مبلغ منافع امپراطوري نزدیك شد، روم مجبور . ضرب كنند
غذایي كھ از خارج وارد  اتكاي ایتالیا بھ. جنس بپردازد، و از عھده بر نیامد  گردید كھ در مقابل جنس،

داد كھ سایر كشورھا را وادار بھ  كرد ضعف حیاتي آن كشور بود؛ ھر لحظھ كھ قدرت آن را از كف مي مي
در این مدت مستعمرات نھ فقط پیشرفت و رفاه حال، بلكھ . ارسال غذا و سرباز كند، اجلش فرا رسیده بود

ایتالیایي در قرن اول میلادي تقریبا، از بنادر شرقي ابتكار اقتصادي را از سر گرفتھ بودند؛ بازرگانان 
و حال آنكھ بازرگانان سوري و یوناني در دلوس و پوتئولي برقرار و در اسپانیا و گل چند   ناپدید شدند،
شد كھ بر مغرب  در حركت نوساني آسوده خاطر تاریخ، یك بار دیگر مشرق زمین آماده مي. برابر شدند

  .زمین تسلط یابد

VI - بانكداران  

شد؟ نخست از راه حفظ مسكوك نسبتاً قابل اطمینان كھ در  مخارج تولید و تجارت چگونھ پرداخت مي
ھاي رومي از زمان جنگ اول كارتاژي بتدریج كاھش قیمت پیدا كرده  تمامي سكھ. سراسر جھان معتبر بود

تورمي كھ نتیجة ازدیاد پول و  دراي پرداخت دیون دولتي را با اجازه دادن بھ توسعة بودند، چون خزانھ
گرم،  ۵۶,۶م بھ  ق ٢۴١گرم مس بود، در سال  ۴۵٣وزن آس، كھ در اصل . تقلیل كالاست آسان یافتھ بود

. گرم تقلیل یافتھ بود ٧,١میلادي بھ  ۶٠و در سال   گرم، ١۴,٢م بھ  ق ٨٧در  گرم،  ٢٨,٣بھ  ٢٠٢از سال 
ھا عادتاً یكصد  كردند، و این سكھ كة طلا ضرب ميدر قرن آخر جمھوري، سركردگان بھ نام خود س

ھاي سركردگان  ھاي دورة امپراطوري كھ بھ نام امپراطوران بود از ھمین سكھ سكھ. سسترس ارزش داشت
مبني بر مھر كردن سكھ با تمثال خود بھ نشانة تضمین دولتي،   امپراطوران از رسم قیصر،. زاده شده بود
ساختند با مس ضرب كردند و قیمت آن معادل  ، سسترس را كھ سابقاً با نقره ميدر این ھنگام. پیروي كردند

  نرون مقدار نقرة موجود در دینار را بھ نود  .بودچھار آس 

درصد، ماركوس آورلیوس بھ ھفتاد و پنج درصد، درصد سابق آن تقلیل داد، ترایانوس بھ ھشتاد و پنج 
نرون وزن سكة طلا را از یك چھلم . كومودوس بھ ھفتاد درصد، و سپتیمیوس سوروس بھ پنجاه درصد

كاھش عیار مسكوكات ھمیشھ با افزایش . لیور طلا بھ یك چھل و پنجم تقلیل داد، و كاراكالا بھ یك پنجاھم
شاید این . شده است آمد نیز تا زمان ماركوس آورلیوس بھ تناسب زیاد مياما ظاھراً در. ھا ھمراه بود قیمت

تورم تحت كنترل طریقة سھلي در خلاص كردن بدھكاران بھ زیان بستانكاراني بوده است كھ اگر توانایي 
. ساخت ماند، ثروت را تا حد ركود اقتصادي و انقلاب سیاسي متمركز مي و امكان برتر ایشان بلامنازع مي

ترین و موفقترین سیستمھاي مالي در تاریخ   رغم این تغییرات، سیستم مالي رم را باید یكي از ثابت علي
مدت دو قرن یك استاندة پولي واحد در سراسر امپراطوري اعتبار داشت و ، با این واسطة ثابت، . دانست

  .سرمایھ و تجارت چنان شكفت كھ در خاطرة بشر نظیر نداشت

دادند، حساب جاري و پس انداز با سود را  عمل صراف را انجام مي: ھمھ جا بودند در نتیجھ بانكداران
  نمودند، كردند، املاك را اداره كرده خرید و فروش مي پذیرفتند، چك مسافرتي و حوالھ صادر مي مي

ین سیستم ا. دادند كردند، و بھ افراد یا شركتھا وام مي انداختند و قروض را جمع آوري مي سرمایھ بھ كار مي
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آمد، حتي در ایتالیا و مغرب زمین بیشتر در دست یونانیان و سوریان  بانكداري از یونان و شرق یوناني مي
نرخ بھره، كھ بر اثر یغماي مصر بھ دست آوگوستوس . لغات سوري و بانكدار مترادف بودند  بود؛ در گل،

ي كرد و تا فرا رسیدن عصر قسطنطین بھ چھار درصد تقلیل یافتھ بود، پس از مرگ او بھ شش درصد ترق
  .بھ حداكثر قانوني خود، دوازده درصد، رسید

میلادي توسعھ و اتكاي متقابل و بغرنج بانكھا و تجارت را در  ٣٣آشوب و اضطراب مشھور سال 
آوگوستوس سخاوتمندانھ پول سكھ زده و خرج كرده بود، بھ این . سازد گر مي امپراطوري كاملا جلوه

این . ریان سریع پول و نرخ پایین بھره و بالا رفتن قیمتھا موجب تشویق تجارت خواھد شدتصور كھ ج
م، كھ ضرب  ق ١٠توانست ادامھ یابد، ھنوز سال  تشویق بھ عمل آمد، اما از آنجا كھ این جریان تا ابد نمي

ضیة عكس تیبریوس در فر. سپري نشده بود كھ عكس العملي بھ وقوع پیوست. عجولانة مسكوك قطع شد
مخارج . ترین اقتصاد بھترین آنھاست فرضیة آوگوستوس افراط كرد ـ وي معتقد بود كھ صرفھ جویانھ

 ٢‘٧٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠حكومت را بشدت محدود كرد، صدور مسكوك جدید را ناگھان ممنوع ساخت، و 
  سسترس را در خزانھ احتكار 

د، نرخ بھره بالا رفت، طلبكاران بھ قیمتھا سقوط كر. سمت مشرق زمین در ازاي تجملات، سخت تر شد
سنا . بدھكاران فشار آوردند، بدھكاران رباخواران را تعقیب كردند، و پول بھ وام دادن تقریباً از رواج افتاد

سعي كرد از خارج رفتن سرمایھ بھ این وسیلھ جلوگیري كند كھ ھر سناتور را مكلف سازد نسبت زیادي از 
در نتیجھ سناتورھا طلبھاي خود را مطالبھ كردند و اراضي . زمین تبدیل كند دارایي خود را در ایتالیا بھ

چون سناتور . مرھون یا بیع شرطھا را ضبط كردند تا پول فراھم آورند، و در نتجیھ بحران آغاز شد
سسترس را در اطاعت از  ٣٠‘٠٠٠‘٠٠٠پوبلیوس سپینتر بھ بانك بالبوس و اولیوس اطلاع داد كھ باید 

در ھمان موقع، انقراض . ید از حساب خود در بانك بردارد، مؤسسھ اعلام ورشكستگي كردقانون جد
مؤسسة سئوتس و پسران در اسكندریھ بر اثر غرق سھ كشتي حامل ادویة گرانبھا، و سقوط مؤسسة عظیم 

صباغي متعلق بھ مالكوس در صور، موجب شیوع این خبر شد كھ بانك ماكسیموس و ویبو در رم بھ 
چون كساني كھ در آن حساب . مطالبات زیادي كھ از این سھ مؤسسھ داشت ورشكست خواھد شد واسطة

داشتند بھ شتاب شروع بھ برداشتن وجوه خود از این بانك كردند، بانك درھا را بست و بعداً، در ھمان 
قریباً در ت. روز، بانك برادران پتیوس كھ از آن بزرگتر بود از پرداخت پول بھ مشتریان خودداري كرد

. اند كارتاژ، كورنت، و بیزانس ورشكست شده  ھمان زمان خبر رسید كھ مؤسسات بزرگ بانكي در لیون،
شد وام  پول را فقط بھ نرخھاي خیلي بالاتر از حد قانوني مي. بانكھاي روم یكي پس از دیگري بستھ شد

اراضي را معلق ساخت و تیبریوس بالاخره، براي مقابلھ با بحران، قانون خرید اجباري . گرفت
افرادي كھ پول . سسترس، سھ سالھ، بدون ربح، با ضمانت ملكي، میان بانكھا توزیع كرد ١٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠

دادند، در نتیجة اقدام تیبریوس، مجبور شدند بھره را پایین بیاورند؛ پول از خفا بھ در آمد، و بتدریج  وام مي
  .اطمینان بازگشت

VII – طبقات  

پرستید، و در عین حال ھمھ جز بانكداران از پول بد  وار مي در روم پول را با تمنایي دیوانھ تقریباً ھمھ كس
ز پول پنداري عسل ا اگر مي«این جملھ را در دھان خدایي نھاده است كھ  خوداووید ضمن اشعار . گفتند مي

ـ و یك قرن پس از او، » .كني بیخبري تر است، چقدر از عصري كھ در آن زندگي مي نقد در دست شیرین
قانون روم تا آخر دورة امپراطوري مانع . گوید را بھ نیشخند تھنیت مي» جبروت مقدس ثروت«یوونالیس 

ند؛ و با اینكھ سناتورھا بدین خود را در تجارت یا صنعت بھ كار انداز  آن بود كھ طبقة سناتورھا سرمایة
داشتند سرمایة ایشان را بھ كار  گریختند كھ غلامان آزاد شدة خود را وا مي وسیلھ از دست قانون مي
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از عمال خود نفرت داشتند و حكومت بھ موجب تبار را تنھا جانشین حكومت بھ اعتبار پول یا اعتقادات یا 
. انقلابات و تلفات، تقسیمات طبقاتي قدیم منتھا با القاب باقي مانده بودپس از تمامي . شناختند شمشیر مي

شدند، اعم از اینكھ  خوانده مي» شریف«برجستگان سناتوران و سواركاران، قضات و مأموران، عموماً 
حس شرافت غالباً با . بودند» مستضعف«یا » وضیع«شرافت ذاتي یا مكتسب از مقام باشد؛ دیگران عموماً 

در چندین شغل دولتي بدون حقوق و با ضرر شخصي خدمت مي : آمیخت غرور آمیز سناتور مي وقار
كرد، براي مردم تفریحات و ورزشھاي  كرد، وظایف مھم را با میزان معقولي از لیاقت و كمال اداره مي

اري از ساخت، و مقد كرد، برخي از بردگان خود را آزاد مي دید، بھ موكلین خود كمك مي رزمي تھیھ مي
بھ واسطة تكالیف . كرد دارایي خود را از طریق خیرات، چھ بعد و چھ قبل از مرگ، با مردم تقسیم مي

مربوط بھ مقام سناتوري، ھر سناتور مكلف بود یك میلیون سسترس داشتھ باشد تا بتواند سناتور شود یا 
  .بماند

اما بھ استثناي این یكي، . شتسسترس دا ۴٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠یكي از سناتورھا بھ نام گنایوس لنتولوس 
امپراطوران در . بزرگترین ثروتھا در شھر رم متعلق بھ بازرگاناني بود كھ از معاملھ یا تجارت ابا نداشتند

ضمن كھ اختیارات سنا را تقلیل دادند، بھ طبقة تاجر با اعطاي مقامات عالي روي خوش نشان دادند، 
ھاي  رار دادند، و امنیت امپراطوري را در مقابل دسیسھصنعت و تجارت و مالیھ را تحت حمایت خود ق

عضویت در سلك روم یا طبقة بازرگانان مستلزم . طبقة شریفزادگان بھ نیروي سواركاران متكي ساختند
در نتیجھ، بسیاري از افراد . سسترس و نامزد شدن از طرف شخص امپراطور بود ۴٠٠‘٠٠٠داشتن 

  .الناس بودند چیزدار در زمرة عوام

پلبینھا اكنون دیگ درھمجوشي از تاجران نامزد نشده، كارگران آزاد زاده، دھقانان مالك، معلمان، طبیبان، 
كرد و نھ بر حسب  سرشماري، پرولتاریا را بر حسب فرزندان تعریف مي. ھنرمندان، و آزاد شدگان بودند

چیزي جز فرزند بھ كشور تقدیم  الناسي كھ عوام«: خواند یك رسالة كھنة لاتیني ایشان را چنین مي. شغل
) سنت امریكایي ۴٠(ھا و تجارت شھر بھ نرخ روزي یك دینار  غالب ایشان دركانھا و كارخانھ» .كنند نمي

استثمار ضعیف بھ دست قوي، . كردند؛ این نرخ در قرنھاي بعد ترقي كرد، اما نھ بھ سرعت قیمتھا كار مي
باید انتظار داشت كھ این . دو با یكدیگر فقط در سرعت است مانند خوردن، امري طبیعي است و تفاوت این

وضع در ھمة اعصار و در ھر نوع جامعھ و حكومتي موجود باشد، اما كمتر مانند رم باستان با بیرحمي و 
روزگاري مردم ھمھ فقیر بودند و از فقر خود خبر نداشتند؛ اما اینك فقر شانھ بھ . شدت قرین بوده است

الوصف، از ذلت محض، با خیریھ، با ھدایاي تصادفي  مع. برد ید و از آگاھي بر آن رنج ميسا شانة غنا مي
  اربابان بھ موكلان، و با میراثھاي بزرگوارانة افراد 

توانست از بردگي  شد؛ با این وصف، ھر فرد توانا مي تقسیمات طبقاتي بھ حد طبقات ارثي متوقف مي
اي بود با  پسر بردة آزاد شده آزاده. امپراطور بھ مقامي رفیع برسدبرھد، ثروتي بھ ھم رساند، و در خدمت 

اي بھ نام  چیزي نگذشتھ بود كھ نوادة بردة آزاد شده. توانست سناتور شود حقوق كامل، و نوادة او مي
  .پرتیناكس امپراطور ھم شد

امور مالي امپراطوري غالباً . در طي قرن اول، بسیاري از مقامات مھم را غلامان آزاد شده گرفتھ بودند
و معادن و كان سنگ و املاك امپراطور، و تھیة مایحتاج اردوھاي ارتش   ھاي رم، در مستعمرات، آبراھھ

آزاد شدگان و بردگان كھ تقریباً عموماً در اصل یوناني یا سوري بودند كاخھاي . بھ ایشان سپرده بود
صنایع كوچك . بینة امپراطوري بر عھده داشتندكردند و مشاغل حساسي را در كا امپراطوري را اداره مي

داران  برخي از آزادشدگان سرمایھ. گرفت و تجارت بھ طور روزافزوني تحت نظارت آزاد شدگان قرار مي
گذشتة ایشان ندرتاً . برخي از ایشان بزرگترین ثروتھاي زمان خود را گرد آوردند. و مالكان بزرگي شدند

در ایشان بھ ودیعھ نھاده بود؛ این بود كھ، پس از آزاد شدن؛ پول مھمترین و  علایق عالیھ یا موازین اخلاقي
آوردند و بدون ابراز سلیقھ خرج  پول را بدون قید و شرط بھ دست مي. شد تنھا علاقة زندگي ایشان مي

كا و سن  پترونیوس در وصفي كھ از تریمالخیو كرده شدیداً پوست از گردة ایشان برآروده است،. كردند مي
با شدت كمتري در خشم خود نسبت بھ ایشان بھ نو كیسگاني كھ كتابھاي خوش جلد را براي تزیین 
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العمل حسادت آلود  رود كھ این نیشخندھا تا حدي عكس احتمال مي. زند خواندند لبخند مي خریدند و نمي مي
بود  استثمار و تجمل مياي باشد كھ بھ چشم خود شاھد تخطي نسبت بھ حقوق مسلم قدیم خود در مورد  طبقھ

  .آوردند ببخشد توانست كساني را كھ براي شركت در مداخل و قدرت آن سر بر مي و نمي

اي شده باشد كھ غالب كارھاي دستي را در رم  كامیابي آزادشدگان قاعدتاً بایست موجب امیدواري طبقھ
نفر یا تقریباً نصف  ۴٠٠,٠٠٠بھ  م، تعداد غلامان را در شھر رم ق ٣٠بلوخ، در حدود سال . داد انجام مي

اگر بتوان سخن افراد مخلوق آتنایوس را پذیرفت، . نفر تخمین زده است ١,۵٠٠,٠٠٠جمعیت و در ایتالیا 
  . برده داشتند ٢٠,٠٠٠برخي رومیان 

پیشنھاد مبني بر اینكھ بردگان لباس مشخصي بپوشند در سنا رد شد تا مبادا بردگان متوجھ نیروي عددي 
میلادي نسبت غلامان را بھ آزادگان در پرگاموم یك بھ سھ ذكر  ١٧٠جالینوس در حدود سال . ندخود شو

رود كھ این نسبت در شھرھاي دیگر ھم  كرده است ـ یعني بیست و پنج درصد یا یك چھارم ، و احتمال مي
 ٧٠٠,٠٠٠تا  سسترس بابت غلام مزرعھ بود ٣٣٠قیمت آدمیزاد از . با اختلاف اندكي مصداق داشتھ باشد

اما قیمت . پرداخت  استاد دستور زبان،  كھ ماركوس سكاوروس بابت دافنیس،) دلار ١٠۵٠٠٠(سسترس 
  ھشتاد درصد كارمندان صنایع و خرده فروشي . بود) دلار ۴٠٠(سسترس  ۴٠٠٠متوسط در این ھنگام 

ور، آموزگار، آشپز،  مستخدم شخصي، پیشھ  :غلامان خانگي كارھاي گوناگون داشتند. گرفت انجام مي
، و شل و )شد كھ لااقل ساقي مي(سلماني، نوازنده، نساخ، كتابدار، ھنرمند، طبیب، فیلسوف، خواجھ، شاھد 

پا و  شد غلامان بي در رم بازار مخصوصي بود كھ در آن مي. شدند لنگ كھ با نقص خود اسباب تفریح مي
زدند و احیاناً  بردگان خانگي را گاه كتك مي. ریددست یا مردان سھ چشم یا غول یا كوتولھ یا مخنث خ بي
. خواست مشروب نخوردند پدر نرون بھ این علت آزادشدگان خود را كشت كھ آن قدر كھ او مي. كشتند مي

آلات «تراود  سنكا در شرحي كھ از خشم در رسالة خود داده است در موردي كھ اثر خشم از قلم او مي
ذاب، سیاھچالھا و سایر زندانھا، آتشھایي كھ در زندانھا گرد ابدان شكنجة چوبي و سایر ابزارھاي ع

كشید، انواع مختلف زنجیر و مجازاتھاي گوناگون و در ھم  شد، قلابي كھ اجساد را مي زندانیان افروختھ مي
كند؛ و اینھا ھم ظاھراً جزئي از زندگي بردگان مزارع  را توصیف مي» دریدن اندامھا و داغ زدن پیشاني

داد غلامان  دادند، دستور مي كند كھ، در حیني كھ بھ گیسویش جعد مي یوونالیس خاتوني را وصف مي. دبو
و اووید معشوقة دیگري را توصیف كرده كھ سنجاق مویش را در بازوي خدمتكار . را پیاپي تازیانھ بزنند

  .باه شوندكرد؛ اما این داستانھا نشان قریحة ادبي دارند و نباید با تاریخ اشت فرو مي

ما در خطر آن ھستیم كھ راجع بھ ظلم و جور گذشتھ غلو كنیم، ھمان طور كھ جنایت و سوء اخلاق زمان 
رفتھ رفتھ . دھیم ـ چرا كھ شیوة ظلم ھر چھ نادرتر باشد جالبتر است حاضر را نیز چند برابر جلوه مي

ھا پذیرفتھ  بیشتر در خانواده سرنوشت بردگان خانگي در دورة امپراطوري بھ واسطة آنكھ روز بھ روز
شدند، بھ واسطة ھواخواھي متقابل، بھ واسطة رسم زیباي مالكان كھ در برخي بخشھا بھ خدمت بردگان  مي
بردگان را از لذت . ایستادند، و بھ واسطة امنیت و دوام استخدام كھ در زمان ما استثنایي است بھتر شد مي

ھاي گور بردگان حاكي از ھمان لطف و مھري است كھ  گنبشتھكردند، و سن زندگي خانوادگي محروم نمي
پدر و مادر ائوكوپیون این سنگ را بھ «: مثلا بر سنگي نوشتھ شده است. نسبت بھ آزادگان ابراز شده است

ھر   ترین كودكان بود كھ، ترین و نشاط بخش اند كھ شش ماه و سھ روز زیست و شیرین یادبود او برافراشتھ
مراثي دیگر حاكي از عطوفیترین روابط بین ارباب و » .نیامد، بزرگترین سعادت ما بودچند بھ زبان 

زادة  اي را مانند پسرش دوست داشتھ است؛ نجیب اربابي اعلام كرده است كھ مستخدم در گذشتھ: غلامند
د؛ زني نال اي بر مرگ كودكي كھ سپردة او بوده است مي جواني بر مرگ دایة خود ماتم گرفتھ است؛ دایھ

شعر تسلیتي براي فلاویوس «ستاتیوس . دانشمند یادبودي ظریف بھ خاطر كتابدار خود افراشتھ است
براي غلامان بھ خطر افكندن جان خود براي حفظ جان . او سروده است» اورسوس در مرگ غلام محبوب

رفتند، و  تبعید مي اربابان عملي غیر معمولي نبود، بسیاري از ایشان بھ طیب خاطر با اربابان خود بھ
py  برخي از مالكان . كردند برخي از ایشان جان خود را فداي ارباب مي
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كردند؛ سنكا با غلام  كردند، بعضي از ایشان با غلامان خود مانند یك دوست رفتار مي با ایشان ازدواج مي
لك و برده، تلطیف اخلاق و حساسیت، عدم حفظ تمایز ناشي از رنگ نژادي بین ما. شد غذا مي خود ھم

آمد، ھمھ در تخفیف  اصول عقاید رواقي، و كیشھاي عاري از اختلاف طبقاتي كھ از شرق بھ ارمغان مي
داري سھمي داشتند؛ اما عوامل اصلي این تخفیف یكي ھمان منفعت اقتصادي بود كھ مالك از حسن  برده

از بردگان بھ واسطة تواناییھاي بسیاري . آورد، و دیگري ترقي قیمت غلامان رفتار با بردگان بھ دست مي
فرھنگي عالیي كھ داشتند مورد احترام بودند ـ از قبیل تندنویسان، دستیاران تحقیق، منشیان و مدیران مالي، 

توانستند براي خود  در بسیاري موارد غلامان مي. ھنرمندان و طبیبان، استادان دستور زبان، و فیلسوفان
نگاه » پول تو جیبي«مد خود را بھ مالك بدھند، و بقیھ را بھ عنوان دست بھ تجارت زنند، قسمتي از درآ

توانست بھ وسیلة این گونھ درآمدھا، یا با خدمات صادقانھ یا  معمولا در مدت شش سال یك غلام مي. دارند
  .استثنایي، یا بھ واسطة جذبھ و لطف شخصي بھ آزادي برسد

اثر ایجاد كولگیا یا انجمنھاي كارگران سر و صورتي  اوضاع و احوال كارگران و حتي بردگان تا حدي بر
خوانیم، از این كولگیاھا بھ تعداد زیاد بھ وجود آمده بود و  تا فرا رسیدن زماني كھ تاریخ آن را مي. یافت

صنفھاي جداگانة ترومپت نوازان، بوق زنان، كلاریون نوازان، : ھر یك اختصاص بھ صنف معیني داشت
كولگیا معمولا از شھرداري ایتالیا تقلید شده . لبك زنان، و غیره تشكیل شده بود ن، نيني زنان، شیپورك زنا

عموماً سلسلھ مراتبي از قضات و یك یا چند رب النوع مخصوص صنف خود داشتند كھ معبدي براي : بود
روتمند تقاضا این اصناف نیز مانند شھرھا از مردان و زنان ث. گرفتند ساختند و سالانھ برایش عید مي آن مي

پذیرفتند كھ پشتیبان آنان باشند و با پرداخت مخارج گردشھا و تالارھاي جلسھ و  كردند، و ایشان مي مي
ھاي كارگران زمان خود  اگر این انجمنھاي صنفي را با اتحادیھ. مقابر ایشان بھ تعارفات ایشان جواب بدھند

بھ صورت مسالك اخوت مسیحي دید، با مقامات و عناوین ایم؛ اینھا را بھتر است  متعادل بدانیم، اشتباه كرده
تشكیل این  ثروتمندان غالباً . پایان آن و نشاط و تفریح برادرانة آنان و كمك سادة متقابل ایشان افتخاري بي

در كولگیا تمامي مردان . گذاشتند ھاي خود چیزي براي آنھا مي كردند و در وصیتنامھ اصناف را تشویق مي
و در برخي از این كولگیاھا بردگان با آزادزادگان در . »خواھر«دیگر بودند و تمامي زنان یك» برادر«

مسلم بود كھ چون بمیرد، یادبودي مجلل خواھد » عضو متشخص«براي ھر . نشستند شورا یك جا مي
  .داشت

راضي توان  در قرن آخر جمھوري، مردمفریبان فرق مختلف كشف كردند كھ بسیاري از كولگیاھا را مي
كرد تا تمامي افراد آن بھ نامزد معیني در انتخابات رأي بدھند، بدین طریق بود كھ انجمنھاي صنفي آلات 

توانگران، و تندروان شدند؛ و فسادي كھ ایشان را بھ رقابت واداشتھ بود بھ انھدام   سیاسي پاتریسینھا،
. ساخت، اما آنھا از نو احیا شدند قیصر این كولگیاھا را غیر قانوني. حكومت دموكراسي روم كمك كرد

. ترایانوس باز ھمھ را غیر قانوني ساخت. آوگوستوس، بھ استثناي چند كولگیاي مفید، باقي را منحل كرد
  .كرد ماركوس آورلیوس وجود آنھا را تحمل مي

خود آشكار بود كھ در تمامي این مدت، خواه بھ صورت قانوني و خواه بھ صورت غیر قانوني، بھ فعالیت 
اي شدند كھ مسیحیت از طریق آن بھ زندگي مردم نفوذ كرد و بر آن  وسیلھ  در خاتمة كار،. دادند ادامھ مي

  .تسلط یافت

VIII - اقتصاد و دولت  

حكومت در دورة امپراطوري تا چھ حد كوشید بر زندگي اقتصادي نظارت داشتھ باشد؟ حكومت سعي كرد 
د زیادي با شكست مواجھ شد؛ در اینجا امپراطوران روشنفكرتر از كھ مالكیت دھقاني را احیا كند و تا ح

دومیتیانوس درصدد برآمد كھ كشت غلات را در . سنا بودند، زیرا مالكان املاك وسیع بر سنا چیره بودند
وسپاسیانوس از . ایتالیا تشویق كند، اما توفیقي نیافت؛ در نتیجھ ایتالیا ھمواره در وحشت قحط و غلا بود

اه سنا را مجبور كرد كھ او را بھ امپراطوري بپذیرد؛ او مصر را، كھ در آن ھنگام منبع عمدة گندم این ر
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. سپتیمیوس سوروس ھمین كار را با تصرف افریقاي شمالي انجام داد. ایتالیا بود، در قبضة خود داشت
ني كھ غلھ بھ ایتالیا بھ بازرگانا. كرد دولت بایست ورود و توزیع غلات را تضمین و بنابراین كنترل مي

ھاي این گونھ  داد؛ كلاودیوس جبران زیان آنھا را تضمین كرد و نرون كشتي كردند مزایایي مي وارد مي
تأخیر یا شكستگي بحریة حامل غلات در این ھنگام تنھا . بازرگانان را از مالیات بر اموال معاف ساخت

  .كندتوانست مردم رم را بھ انقلاب تھییج  چیزي بود كھ مي

اقتصاد رم نوعي تجارت آزاد بود كھ بھ واسطة مالكیت دولت بر منابع طبیعي ـ معادن، كانھاي سنگ، 
لژیونھا آجر و كاشي مورد نیاز . شیلات، رسوبھاي نمكي، و قطعات عظیم اراضي مزروع ـ تعدیل شده بود

ستملكات مورد استفاده ساختند، و خود غالباً در كار ساختمان و بخصوص در م ساختمانھاي خود را مي
ھاي دولتي بود؛ و ممكن است  ساختن اسلحھ و ماشینھاي جنگي محتملا منحصر بھ كارخانھ. گرفتند قرار مي

. شویم در قرن اول ھم موجود بوده باشد ھاي دولتي كھ در قرن سوم از آنھا خبر مي ھمان نوع كارخانھ
شد كھ  بھ پیمانكاران خصوصي بھ مناقصھ داده ميساختمانھاي دولتي معمولا با چنان نظارت شدید دولتي 

میلادي،  ٨٠در حدود سال . گرفت و فساد و خرابي پیمان در حداقل ممكن بود كار بھ خوبي انجام مي
ظاھراً . شد كارھاي آزاد بھ طور روزافزون وسیلة آزادشدگان امپراطور و بھ دست بردگان دولتي انجام مي

  .یكي از مقاصد دولت در تعھد این كارھا بود در تمامي اوقات، تقلیل بیكاري

صدي یك مالیات فروش و عوارض گمركي خفیف و گاه باج عبور اجناس از . تجارت زیاد تحت فشار نبود
شھربانان، تحت روش مقررات عالي، بر خرده . روي پلھا و از وسط شھرھا تنھا مضیقة تجارت بود

فراد خشمگین مخلوق پترونیوس را بتوان باور كرد، این اما اگر بیان یكي از ا. فروشي نظارت داشتند
  شھربانان بھ ھیچ وجھ بھتر از نظایر خود در ازمنة 

داران ھمواره باز  و پوزة سرمایھ… . سازند با نانوایان و دیگر بدكاران از ھمین قبیل مي«: دیگر نبودند
انھ داري بود كھ ظاھراً امور مالي تحت تأثیر تصرفات حكومت در پول رایج و رقابت خز» .است

داشت و با اخذ بھره بھ  رفت؛ محصول كشاورزان را گرو برمي بزرگترین بانكدار امپراطوري بھ شمار مي
تجارت از جنگ كمك . گرفت داد، و در مورد ساكنان شھرھا، اثاث ایشان را بھ رھن مي ایشان وام مي

بدین . آورد طرق تجاري را تحت نظارت در ميگشود و  گرفت كھ درھاي منابع و بازارھاي جدید را مي مي
. نحو كھ لشكركشي گالوس بھ عربستان، دسترسي بھ ھند را در قبال رقابت اعراب و پارتھا تأمین كرد

ھا آن بود كھ خواتین و خوانین رومي در انتخاب انواع  پلیني از این شكایت داشت كھ غرض از لشكركشي
  .عطریات آزادتر باشند

درآمد سالانة دولت در زمان وسپاسیانوس . استان نباید مبالغھ روا داشتدر ثروت روم ب
بوده ـ و این از خمس بودجة شھر نیویورك در ) دلار ١۵٠‘٠٠٠‘٠٠٠(سسترس  ١‘۵٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠

وسیلة انباشتن ثروتھاي بزرگ از طریق تولید انبوه ھنوز شناختھ نبود یا شناختھ بود . زمان ما كمتر است
. نبود، و صنایع و تجارت عظیم و قابل اخذ مالیات زمان حاضر را بھ وجود نیاورده بوداما مورد توجھ 

كرد؛ با  كرد و در مورد بھ راه انداختن قرضة ملي ھیچ خرجي نمي حكومت رم براي بحریھ كمتر خرج مي
ھاي آن  هاز آنجا كھ صنایع تا حد زیادي داخلي بود، فراورد. كرد، نھ با وام ھمان درآمد خود زندگي مي

مردم بیشتر . شد گشت و دچار چندین مالیات نمي مانند امروز براي رسیدن بھ مصرف كننده چند دست نمي
بیش از ما براي خود و كمتر از ما . كردند، نھ براي بازارھاي عمومي براي محل خود چیزي تولید مي

گرفتند، ساعتھاي بیشتر  ر بھ كار ميبدن خود را بیشت. كردند اند كار مي براي دیگران كھ بھ چشم ھم نیامده
آمد ناراحتي  كردند، و از فقدان ھزاران وسیلة تجمل كھ بھ خوابشان ھم نمي اما با شدت كمتري كار مي

آمدند؛ اما از چنان  از عھدة رقابت با ثروت ما، حتي در آن سالھا كھ كم حاصلتر است، بر نمي. نداشتند
انة قبل از آن خبر نداشتند و، بھ طور كلي، از آن پس ھم بھ خود سعادتي برخوردار بودند كھ ملل مدیتر

py  .اند؛ و این خود اوج ترقي مادي دنیاي باستان بود ندیده
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